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وضعیت نهایی 


فصل اول 
ماهیت الهیات و ضروری بودن آن 


الهیات !* ی قرون متمادی ملکة علوم!"نامیده می‌شد و الهیات منظم!؟ به منزلة تاج آن ملکه 
محسوب می‌گردد. الهیات عبارنست از علم خدا و اعمال وی و الهیات منظم عبارنست از تنظیم نتاپج 
حاصله از آن علم. عده‌ای الهیات را علم نمی‌دانند و معتقدند که در این رشته نمی‌توان به اطلاعاتی دست 
بافت که قطمی و نهایی باشد. علمای جدید الهیات, که تحت تأثیر مکلب اصالت عمل"" در عصر حاضر 
فرار دارند. کار خود را بر اين اساس شروع می‌کنند که در الهیات, مانند سایر رشته‌های نحقیقات بشری, 
ایمان نباید از مرحلة فرضیه‌های معقرل فراتر رود و هیچگاه نباید قعطعی و نهایی شمرده شود. علمای 
لهیات آزاداندیش (۵ که مصون از خطا بودن کتابمقدس به عنوان کلام خدا را نمی‌پذیرند و هیچ چمیز را 
ثابت نمي‌دانند, می‌گویند که ابراز نظرات قطمی در موره خدا و حقایق علم الهی کار صحیحی نیست. ولی 
علمای الهیات انجیلی معتفدند که در جهان امور ثابت و قطعی و جود دارد و برای اثبات این اعتقاد خود به 
رجرد نظم و انتظام در کرات آسمانی و قوانین طبیعت و علوم ریاضی استناه می‌نمایند. در علوم حنی 
می‌توان منظم بودن قوائین طبیعت را مورد سزال قرار داد ولی اماندار با تجربه» در همین بی‌نظمیهای 
ظاهری, مداخلة الهی و ظهور معجزه‌آسای قدرت ار را مشاهد» می‌کند. شخص مزمن معتقد است که با 
وجردی که درک مکاشفة الهی تدریجی است معهذا ود مکاشفه مانند عدالت و حقیفت الهی ثابت 
مي‌باشد. بدین طریق شخص مومن دسئرسی به حفایق در الهیات و الهیات منظم را ممکن می‌داند و همان 
ارزش و احترامی را برای آنهاقانل است که قدماء قائل بودند. حتی دانشجوبان جدیدی که مطالعات زیادی 
در الهیات ندارند در موردموضوعات مختلف این رشته دارای اعتقاداتی می‌باشند. علت این است که هبر 
انسانی دارای قدرت فکری و اخلاقی می‌باشد و در مورد موضوعات مهم نظراتي دارد. حال باید دید ماهیت 


الهیات چیست؟ 
اول مماهیت الهیات 
کلم الهیات آمروزه به معنای خعاص و عام مورد استفاده قرار می‌گیرد. ريشة آن به زبان یوناتی از کلمات 
۵ و ما گرفته شده که لولی به معنی «خداه و دومي به معنی «کلام» یا گفتارا یا «تعلیم) است. پس به 


معنای خحاص می‌توان الهیات را تعلیم یا کلام دربارة خدا تعریق کرد, ولی به سعنای عام و معمولی‌تر 


۱ وواوع؟1 ۲- تمد زد جصبنا. ‏ ۲- ما11 مورک ۲- ید۳ 
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۲ آلهیات مسیحی 


عبارتت از نه فقط تعلیم دربارة دا پلکه تمام تعالیم مسیحی شامل تماماعتقادات مربوط به رابطة خدابا 
کائئات. در اين معنای وسیع می‌توان الهیات را به عنوان علم خدا و رابطة او با کاتنات تعویف کرد. برای 
ررشن شدن مرضوع اکنون به بحث دربار: تفاوت الهیات با اخلاق! "و دبن(" و فلسفه "۷ می‌پردازيم. 


الف -الهیات و اخلاقیات 

روان‌شناسی دربار؛ رفتار ان ان آن طور که هست مطالعه می‌کند و اعلاق دربارة رفتار انسان آن طور که 
باید باشد, موضوع بحث اخلاق فلسفی و انعلاٍ مسیحی همین است. روان‌شناسی در مورد پمگرنگی و 
علت رفتار انسان مطالعه مي‌کند ولی اخبلاق جنبة اخلاقی رفتار را موردبررسی قرار می‌دهد. اخلاق معکن 
است نظری باشد با عملی.اعلاق نظری رفتر انسان ابا توجه به معبارهای صحیح و غلط می‌آزماید. 
اخحلاق عملی براساس اتعلاق نظری بنا شده است ولی در مورد محمرکهای کوشش در داشتن زندگی اخلاقی 
تأکید می‌نماید. در هر حال انعلاق فلسفی براساس کاملاً طبیعی قرار دارد و در آن تعالیمی نظیر گنه, نجات 
دهند» نجات, تولد نازه و سکونت الهی در انسان برای رسیدن به هدفهای اخلاقی دیده نمی‌شود. 

احلاق مسیحی با اخلاق فلسفی تفارت زیادی دلرد. احلاق مسیحی دارای جامعیت بیشتری است زیر 
اعلاق فلسفی محدود به وظایف انسانها نسبت به یکدیگر است در حالی که لخلای مسیحی شامل وظایف 
نسبت به خدا هم می‌باشد. بعلاوه از نظر محهرک نیز بين این دو تفاوت وجود دارد. در انلاق فلسفی محرک 
مبارتست از آذت غراهی؛ ف‌طابی؛ کمال گرایی و با آمیختهای از آنهامانندانمان گرایی(* در حالی که در 
الجلاق مسیحی محرک عیارتست اژ محیت نسبت به خعدا و اطاصت لز وی. بعلاو» الهیات جامع‌تر از اعلاق 
مسیحی است زیرا شاعل مرضوعاتی مانند تثلیث, خعلفت» تدییر الهی: سفوط انسانه مجسم شدن مسیح: 
تجات و آخرت شناسی هم می‌باشد که در اخلاق مسیحی مورد بح قرار نمي‌گیرد. 


ب -الهیات و دین 

اصطلاح «دین؛ با مفاهیم پسیار متعددی بکار می‌رود. ممکن است مقصود از آن‌مراسم منهبی برای 
پرستش دا یا خدایان باشد. ممیکن است دین راب اجرای مراسم عبادتی نشان بذهیم. گاهی مقصود از دین 
عبار ئست از سرسپردگی و وفاداری نسبت به یک شخص یا بک چیز.به معنی مخحصوص: دین عبارتست از 
یک ایمان یامیستم عبادتی بنعصوص, دبندار بردن عبارنست از اینکه اف ان به وجود یک وجودبرتر معتفل 
باشد و طبق میل او زندگی کند. دین مسیحی در محدود؛ مسیحیت کتابمغدس قرلر دارد که دبن حقبقی به 
شرح مذکور در کتابمقدس می‌باشد. ین مسیحی عبارتست از آگاه‌بودن از وجود خدای حقیقی و توجه به 
مولیتهای ما نسبت به او, وی بابد دید رابعلذ الهیات و دین چیست؟ 

رابطهُ موجود میان للهیات و دین عبارئست از نتابجي که در ز مینه‌های مختلف از علل مشابه به وجود 
می‌آید. تفکر منظم در مورد حقایق مربوط به دا و راب او یا کاننات, ما ره الهپات می‌رساند ولی همین 
حقایق در زندگی فردی و گروهی, ما رابه دین می‌رساند. به عبارث دبگر, در الهیات انسان تفکرات نود در 


۶ سنقظ ۷- ممتوزاعز م ولومممارنر تلا 


فصل اول: ماهیت الهیات و ... ۳ 


موره خدا و کائنات را منظم می‌سازد ولی در دین نتایجی را که این تفکرات در او به وجود آورده است با 
رفتار و عمل ابراز می‌دارد. 


ج -الهیات و فلسقه 

الهیات و فلسفه عملاً دارای هدفهاي همانند می‌باشند ولی از نظر راه و روش رسیدن به این هدفها 
تفاوت زیادی دارند. هر دو در جستجوی بافتن نظری جامع در بارة جهان و حیات هستند. ولی در حالی 
که الهیات با اعتقاد به وجود خدا و قبول کر دن او به عنوان علت همه چیز به استثنای گناه کار خود را آغاز 
می‌کند. لیکن فلسفه با چیز دیگری شروع می‌کند و اين اعتفاد را دارد که کافی است بتوانیم وجود سایر 
چیزها را به نوعی توجبه نماییم. از نظر عده‌ای از قدما این چیز آب یا هوایا آتش بود از نظر عده‌ای دیگر 
فکر با تصورات است. از نظر عده‌ای دیگر طبیعت, شخصیت, حبات و با چبز دیگری است. الهیات فقط به 
این اعتقاد !کتفا نمی‌کند که خدا وجود دارد بلکه معتقد است که خدا از راء لطف ر رحمت. خود را مکشوف 
فرموده است. فلسفه این دو اعتفاد را رد می‌کند. عالم الهیات. با توجه به وجود خخداو با مطالعه مکاشفة الهی. 
به نظرات خود در مورد جهان و حیات می‌رسد. فیلسوف: با توجه به پایة اصلی فلسفه خود و نیروهایی که 
به آن نسیت می‌دهد. به نظرات خود در مورد جهان و حیات می‌رسد. 

بدین طریق روشن است که الهیات بر پایه‌ای محکم و عیلی قرار دارد در حالی که فلسقه تنها بر 
فرضیات و تفکرات فیلسوف متکی می‌باشد. معهذا فلسفهبرای عالمالهیات بسیار پرارزش است. اولً در 
آن دلایلی برای اثبات مسبحیت وجود دارد. یک فیلسوف می‌تواند ب استفاده از وجدان دلایلی در سورد 
بات و جود خداءآزادی اراه و فیرفانی بودن انسان ارئهنماید. ثنً فلسفه یه عالم الهیات نشان می‌دهد که 
عقل بشر برای جواب دادن به مسائل اساسی زندگی کافی نیست. در حالی که عالمالهیات از کمکهایی که از 
فلسفه دریافت می‌دارد خشنود است. بزودی متوجه می‌شود که فلسفه در مورد مسائلی مانند منشاء پیدایشس 


بشر؛ تدبیر الهی: گناهه نجات و بایان جهان جوابی ندارد. چون این مائل برای جهال‌بینی صحیح ضروری 
می‌باشند, عالم الهیات طبیعتا به سوی خدا و مکاشفة الهی هدایت می‌شود نا بتواند جوابهای صحیح بیابد. 
ثالثا فلسفه به عالم الهیات کمک می‌کند که با عقاید بی‌ایمانان تحصیل کرده آشنا شود. فلسفه برای بی‌ایمان 
همان ارزشی را دارد که ایمان مسیحی برای ابماندار. یعنی همانطوری که یک نفر مسیحی به اعتقادات 
مسیحی خود توجه دارد, یک تفر بی‌ایمان هم به قلسفه ود توجه می‌نماید. پس وقتی از فلسفه زندگی 
شخصی اطلاع بيابيم مثل این است که او را درک کرده و طرز رفتار با او را فهمیده‌ايم (اصمال ۱۷:۱۴ و 
۳۱۷ 
رلی مسیحیان باید بدانند که فلسفه نمی‌تواند انسان را نزد مسیح بیاورد. پولس می‌فرماید «جهان از 
حکمت خود به معرفت خدا ترسبد» (اول قرنتیان ۲۱:۱) و اضافه می‌کند «لکن حکمتی بیان می‌کنيم نزد 
کاملین اما حکمتی که از اين عالم نیست و نه از رژسای این عالم که زایل می‌گردند بلکه حکمت خدا رآ در 
سری بیان مي‌کنيم... که احدی از رسای این عالم آن را ندانست زیرا اگر می‌دانستند خداوند جلال را 
مصلوب نمی‌کر دنده (اول قرنتیان آ:۸۵). 


۴ الهیات مسیحی 


دوم - ضروری بودن الهیات 


حتی کسانی که اعتقادات علم الهی خود را به صورت کامل تنظیم نکرد‌اند. دربارامور مهم مربوط به 
الهیات دارای عقاید قعطعی می‌باشند. بدین طریق معلوم می‌شود که داشتن نوعی اتقاد در مورد مسانل 
الهیات از ضروریات می‌باشد. علت این امر عبارنست از ماهیت فکر بشر و علاقة عملی او به مفهرم حیات. 
پس اجازه بفرمایید علل ضروری برد الهیات را بطور خلاصه و مخصوصاً علت ضروری بودن آن برای 
سیحیان راشرحدهیم 


الف -ساختمان فکری بشر 

فکر بشر طوری ساخته شده است که فقط با جمع‌آوری حقایق قانم نمی‌شود بلکه هميشه کوشش 
می‌نماید که اطلاعات خود را منظم سازد و تحت قانون درآورد. فکر ما به این قناعت نمی‌نماید که فقط 
حفابقی دربارة خدا و انسان و کاثنات کشف کنده بلکه می‌خواهد به روابط موجود بین آنها پی ببرد و یک 
نظام فکری به وجود آورد. فکر ما با اطلاعات پراکنده قانع نمی‌شود بلکه می‌خواهد این اطلاعات را منظم 
سازد و به فرضیه‌ها و نتایجی برسد. 


ب -وجود عقاید ضدالهی در این هصر 

خطراتی که کلیسا را تهدید می‌کند از علوم ناشی نمی‌شود بلکه از فلسفه. در این عصر اعتقاد غالب مردم 
متمایل به مککب‌های الحادی(۳ و لاادری(۱ و همه‌عدایی( و دین محدود به اصول عقلی!۳٩‏ 
می‌باشد. در تمام جنبه‌های زندگی -اعم از سیاسی و تجاری و تربیتی و اجتماعی -بی‌ایمانی نفوذ فراوانی 
دارد. پس لازم است شخص مسیحی هميشه آماده باشد که اگر کسی سبب امبد او رالز او بپرسد بنواند 
جواب بدهد (اول پطرص ۱۵:۳), اگر فرزند خدا عقابد حود را براساس شالودة محکم بنا نکند, مانند طفلی 
خواهد بود که متموج و رانده شده از باد هر تعلیم می‌باشد (افسسیان ۱۴:۴), باید یک سیستم عفیدتی 
صحیح داشته باشیم تا هميشه بتوانیم از ایمان خود دفاع کنیم. در غیر این صورت مغلوب کسانی خواهیم 
شد که چنین سیستمی دارند. کتابمقدس دارای جهانبینی کاملامنظم می‌باشد و برای نمام مسائلی که 
فلاسفه طی قرنهای متمادی با آنها روبرو بود‌اند جوابهای قانع کننده دارد. 
اج -ماهیت کتابمقدس 

کتابمقلاس برای دانشمند الهیات بمثاب طبیعت برای دانشمند علوم است یعنی مجموعه‌ای از حقایق 
هماهنگ نشد». خدا صلاح ندانسته است که کتابمقدس را به صورت الهیات منظم بنویسد. به همین دلیل 
این و ظیفه بر عهد؛ ما است که حقایق پراکنده راجمع کنیم و به صورت یک سیستم منطقی درآوريم.السته 


۳ ۱- همم 
۲ نز۵۳9 که می‌ترآن همه خدایی با حرفان و و حدت وجود ترجمه کرد. سنا 


فصل اول: ماهیت الهیات و ... ۵ 


اعتفاداتی و جود دارند که در یک قسمت از کتابمقدس بطور تقریباً کامل دربار: آنها بحث شده‌است ولی در 
این گونه موارد هم جای بحث وجود دارد. برای نمونه چند مورد از عقایدی را که در یک قسمت از 
کتابمقدس تقریبًبطور کامل بیان شدهاند ذکر می‌نماییم: مفهوم مرگ مسیح در پنج هدیا مذکور در لاویان 
۷1 حصوصیات کلام نحدا در مزامیر ۱٩‏ و ۱۱۹ تعلیم در مورد قادر مطلق و دانای مطلق بودن خدا در 
مزمور ۰۱۳۹ رنجها و مرگ و سرفرازی خادم خداوند در اشعیا ۵۲ از سرگیری عبادت در معبد و برگردانیدن 
سرزمین به قوم اسرائیل در عزر! 3۸-۴۰ پیشگوییهای مربوط به زمان امتها در دانیال ۲و ۷ رجعت مسیح به 
جهان و حوادث مربوط به آن در زکریا ۱۴ و مکاشفه ۶:۲۲-۱:۱۹ تعلیم در مورد شخصیت مسیح در بوحنا 
۱۸-۰۱ فیلییان ۰۱۱۵:۲ کولسبان ۲۶-۱۵:۱, عبرانیان ۲-۱:۱؛ تعاليم عیسی درباره روح‌القدس در یوحن 
۶.۴ وضع مسیحیان غیریهردی در رابطه با شریمت موسی در اعمال رسولان ۲۹۱:۱۵ ر خلاطیان 
۱۰۲ عادل شدن بوسیلة ایمان در رومیان :۷ وضم فعلی و آپندة اسرائیل به عنوان یک ملت در 
رومیان ۱۱-۹ موضوع عطایای روح در اول قرنان ۱۲ و ۸۱۴ ماهیت محبت در اول قرنتیان ۱۳, تعلیم در 
مورد قبام در اول فرنبان ۱۵, ماهیت کلیسا در اقسسیان و ۳ کارهای ایمان در عبرنیان ۱۱و مستلرنج در 
کتاب ایرب و اول‌پطرس. هر چند در این قسمتها در مورد موضوعات مربوطه تقریب بطور کامل بحث شده 
است ولی هیچکدام کاملاً کامل نیست. با توجه به مراتب فوق. برای اینکه بتوانیم در مورد موضوعی نمام 
حقابق را بفهمیم لازم است تعالیم پراکنده را جمع‌آوری کنیم و سیستمی منطقی و هماهنگ به وجود آوریم. 


د -پرورش اخلاق معقول مسیحی 

در این مورد دو نظر غلط وجود دارد: (1) بین ایمان شخص و اخلاق او چندان رابطه‌ای و جود ندارد. 
(۲ الهیات بر روی اخلاق انسان تأثیر مرگباری دارد. گاهی آزاداندیشان(۱۳) ایبمانداران راست دیین(* را 
متهم می‌کنند به اينکه در حالی که از اعتقادات سنتی کلیسا دفاع می‌نمایند ولی زندگی آنها مثل بی‌ابمانان 
است بعنی ایمان آنها در رفنار و احلاق آنهاتأثبری ندارد از طرف دیگر آزاداندیشان کوشش می‌نمایند بدون 
اعتقاد به راست دینی دارای احلاق و زندگی خوبی باشند. به این اتهام چه جوابی می‌توانیم بدهیم؟ فقط 
اعتقاد عقلی به یک رشته تعالیم نمی‌تواند ثمرات روحانی بیار آورد و متأسفانه عد؛ زیادی حقیقت را فقط با 
فکر خود قبول می‌کنند. ولی ایمان واقعی که به عقل و احساسات و اراده مربوط می‌گردد حتما بر روی 
الا و رفتر ما تأثیر می‌گذارد. مردم براساس آنچه که واقا یمان دارند عمل می‌کنندنه براساس آنچه به 
ایمان به آن نظاهر می‌نمایند. 

الهیات در موقعی بر روی زندگی روحانی انسان تأثیر مرگباری خواهد داشت که فقط به عنوان یک 
موضوع نظری مورد مطالعه قرارگیرد. ولی اگر آن رابه زندگی مربوط سازیم بر روی وضع روحانی ما تأثیر 
مرگباری نخواهد داشت بلکه برعکس راهنمای ما خواهد شد که دربار؛ُ مسائل دینی عاقلانه نکر کیم و 
محرک ما در زندگی مقدس خواهد گردید. عقاید صحیح در مورد خدا انسان, گنه مسیح و بهشت و دوزخ 
نمی‌تواند تأثیر دیگری داشته باشد. الهبات فقط به ما نمی آموزد که چه نوع زندگی باید داشته باشیم بلکه ما 


۴- علتجتنا 17۳۶ ۵- حص‌هناه3 0۳۵۵۵ 1۶ 


۶ الهیات مسیحی 


رادر این اه تشویق می‌نماید و الهام می‌بخشد. لازمبه تذکر است که غالا عتفادات مهم در قسمتهای عملی 
کتابمندس گنجانیده شده است (مثلاً موضوع جسم پوشیدن مسیح در دوم فرتتبان :9 و فیلیپیان ۱۱۵:۲). 


الهیات فقط به ذ کر معیارهای رفتار قناعت نمی‌کند بلکه محرکهای لازم برای این معیارها راهم در اختیار ما 
قرار می‌دهد. 


ه-شرایط لازم برای خدمات مفید مسیحی ۱ 

مسیحیان باید اعتقادات مسیحی را بدانند مسیح و رسولان وی این اعتقادات را تعلیم می‌دادند (مرقس 
۴ تتطس 4:۱) و به ما هم دستور داده شده است که تعلیم بدهیم (دوم تیموتائرس ۰۷:۴ تبطس .)٩:۱‏ 
مسیحیانی که در مورد کلام نخدا تعلیمات کافی یافتهاند می‌توانند خادمین مفید مسیحی و مدافعین جدی 
ایمان صحیح باشند. ققط وفتی می‌توانیم حملات شیطان را دفع نمایيم و در پیروزی آماده شده نوسط مسیح 
پیشرفت کنیم که با اعتقادات مسیحی آشنایی کافی داشته باشیم. 


فصل دوم 
امکان درک الهیات و تقسیمات آن 


حال که ضروری بودن الهیات را روشن ساختیم لازم است دلایل امکان درک الهیات را ارائه دهیم و 
بعد از آن تقسیمات متداول الهیات را ذکر نمايیم. 


اول - امکان درک الهیات 


امکان درک الهیات بر دو اساس قرار درد: مکاشفة الهی و استعدادهای انسانی, مکاشف الهبی دو نوع 
است: عمومي و مخصوص. استعدادهای انسان دو نوع است: فکری و روحانی. 


الف -مکاشفه الهی 

وقتی پاسکال دربار؛ خدا سخن می‌گوید او را «عدای پنهان» می‌خواند ولی اضافه می‌نماید که ایین 
خحدای پنهان, حود را آشکار ساخته است و به همین دلیل می‌توانیم او را بشناسیم. این موضوع حقیقت دارد. 
بدیهی است که اگر خدا خودش را مکشوف نفرموده بود هیچکس نمی‌توانست او را بشناسد. ولی باید 
فهمید که «مکاشفه:۱) چه معنایی دارد. مکاشقه عبارتست از آن عمل خدا که بوسیلا آن علا حودرا 
مکشوف می‌سازد و حقایق را به فکر انسان متقل می‌نماید و بدین‌طرین آنچه راکه از طریق دیگری 
نمی‌توان فهمید به مخلوقات خود می‌فهماند. مکاشفه ممکن است بوسیلة یک عمل ناگهانی انجام شود یا 
در یک دور؛ طولانی از زمان, این مکاشفة الهی و حقایق مربوط به او بوسیلة فکر انسان در درجات مختلف 
درک می‌گردد. 

دلایل اصولی در مور اثبات وجود خدا در فصل بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت ولی قبل از آن لازم 
است دربار: مکاشغة الهی بحث کنیم.برای اينکه نشان دهیم که درک الهیات و معرفت دربار؛ عداامکانپذیر 
می‌باشد اول لازم است دربار: مکاشفة عمومی و مکاشفة مخصوص خدا بحث نمايیم. 
(مکاشفةُ عمومی خدا -این مکاشفذ عمومی در طبیعت و تاریخ و رجدان دیده می‌شود. این مکاشفه از طریق 
عوامل طبیعی و حوادث ناریخ به ما نتقال می‌یابد و توسط تمام افراد باشعور قابل درک است. همدف آن 
عبارتست از نأمین احتیاجات طبیعی انسان و تشویق روح به جستجوی خدای واقعی. هر یک از این سه 
نوع مکاشفه عمومی شایستة توجه می‌باشد. اولی عبارتست از مکاشفه با ظهور خدا در طبیعت. تمام 
طبیعیون(" که منکر وجود خدا هستند و طبیعت را منشاء همه چیز می‌دانند. معتقدند که مکاشفة الهی در 


«منلماءج ۲ ناسمه( 


۸ الهیات سیحی 


طبیعت و جود ندارد. پیروان مکتب همه‌خدایی هم در راقع طبیعت رامظهر واقعی دا نمی‌دانند زیرا 
عده‌ای از آنها خدارابا طبیعت یکی می‌دانند و عده‌ای خدا را یک نبروی ابدی می‌شمارند که علت‌العلل تمام 
تغییرات جهان می‌باشد و عده‌ای دیگر خدا را عقل کل می‌دانند که طبیعت جلوء‌ای از او می‌باشد. چون همه 
نها از جبریون* هستند. در عالم مکاشفه‌ای از خدای برتر از طبیعت مشاهده نمی‌کنن. بعضی از علمای 
الهیات امروزی هم که پیرو لسفة بحران!۳) هستند اعتقاد زبادی به مکاشفة خدا در طبیعت ندارند. مثلا 
کال بارت(۵) معتقد است که انسان صورت اصلی خدا راکه در او است بطوری از دست داده است که بدون 
مداخلة الهی در هر موردی نمی‌تواند هیچ نوغ معرفتی دربار: خدا پیدا کند و بدین‌طریق به نظر پارت لازم 
است خدا استعداد برای درک مکاشفه را در انسان به وجود آورد و اين مکاشفه را به او متقل نماید. اسیل 
برونر (*" معتقد است که با وجودی که انسان محتوای صورت خدا در نود را از دست داده ولی شکل آن را 
حفظ کرده است و به همین دلیل انسان مي‌تواند از طبیعت تا حدی به معرقت خدابرسد. 

از طرف دیگر دنیستها! ۳" معتقد بو دند که مکاشفة الهی بطور کامل در طبیعت دیده می‌شود و به مکاشفهة 
دیگری احتیاج نداربم.آنها اظهار می‌داشتند که از طبیعت می‌توان به حقایق بسیار روشنی در مورد دا و 
نیکی و ابدیت و مکافات عمل پی برد و این حقایق به قدری روشن و غیرقایل تغیر هستند که بای درک 
آنها مکاشفة دیگری لازم نیست. ولی نقد و شک قلسفی ثابت کرد است که چنین مکاشفه‌ای که مورد ادعای 
دیستها می‌باشد در طبیعت و جود ندارد. معلوم شد که حقایق مورد ادعای آنان از طبیعت بدست نیامده بلکه 
از سایر دیان مخصوصاً مسیحیت کسب گردیدء است. امروزء به جای اعتقد ثیستهاعلی‌العموم این اعتقاد 
رایج است که در طبیمت هیچ مکاشفه‌ای از حدا وجود ندارد. 

ولی انسان بطرر کلی همبشه در طبیعت مکاشفه‌ای از خدا دیده است. غالب بزرگان در این مورد اعتقاد 
خود را با کلمانی نظیر فرمایشات سرایندگان مزامیر و پیمران و رسیولان ابراز داشته‌اند (لیوب ۹۷:۱۲ 
مزمور ۳-۱:۸و ۱۹: ۱و۲ اشعبا ۱۴-۱۲:۴۰و ۲۶ اعمال ۱۷۱۵:۱۴ رومیان ۹:۱ او ۲۰), مکاشفة الهی در طبیعت 
نشان می‌دهد که خدایی وجود دارد و این خدا دارای قدرت و جلال و الوهمیت و نیکویی می‌باشد. ولی 
مکاشفة الهی در طبیعت محدودیتهایی دارد. هر چند اين مکاشفذ خدا در طبیعت برای قانع کردن مردم به 
اپنکه خالقی وجود دارد کافی است ولی برای نجات انسان کافی نمی‌باشد و هدف آن عبارتست از تشویق 
انان به اينکه به دنبال مکاشْفة کامل الهی و نقشة نجات باشد و بدین طریق مکاشفة الهی در طبیعت یک 
دعوت کلی از طرف خداست تا اسان به سوی او باز گردد. نت دبگر این است که بر اثر وجود شرارت در 
جهان این مکاشفه نا حدی پوشانیده شده است. 


علاوه بر مکاشفة الهی در طببعت, مکاشفة خدا در تاریخ هم وجود دارد. نویسندة مزامیر اعلام می‌دارد 
که‌سرنوشت تمام پادشاهان و امپراطوریها در دست خداست: «زیرا نه از مشرق و نه از مغرب و نه از جنوب 


۳ «ممتوی۸ ۴ فستماه1۳ کنیجت ‏ م۵ بلم امس ۶ جممیحق نج 

*- کاک26] پیروان اين مکتب به دنبال دبتی بودند که مررد قبول همه افراد منطفی باشد و اعتقاد داشتند که جهان طبق فوائین 
طبیعی ادارء می‌شود و خدا در آن مداخله‌ای ندارد و به همین «لیل هر نوع معجزه‌ای را رد می‌کردند. اين اصطلاح را می‌توان 
اعتقاد به و جود حدای غیر فعال ثرجمه کرد. آتها خدا ر! مائند سازندة ساعت می‌دانند که ساعت راکرک کرده است و دیگر در 
آن مداخله‌ای ندارد. 


فصل دوم: امکان درک الهیات و ... ۹ 


سرافرازی می‌آید لیکن خدا داور است. این را به زیر می‌اندازد و آن راسرافراز می‌نمابد» (مزمور ۷۵ع و ۷و 
همچنین رومیان ۱:۱۳) پولس رسول هم اعلام می‌داره که خدا «هر امت انسان را از یک خون ساخحت تابر 
تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمانهای معین و حدود مسکنهای ایشان را مقرر فرمود تا خدا را طلب 
کنند که شاید ار را تفحص کرده بیابند» (اعمال ۲۶:۱۷و ۲۷). با توجه به مرانب فوق, از نظر الهیات مسیحی 
معتفدیم که در تاریخ مکاشفه‌ای از فدرت و مشیت و تدبیر الهی وجود دارد. 

پر همین اساس است که کتابمقدس در مورد کارهای خدا در مصر سخن می‌گوید (حروج :۱۷-۱۳ 
ارمیا ۲۶-۱۴:۴۶ رومیان ۱۷:4) و همچنین کارهای خدا در مورد آشور (اشعیا ۱۹۵:۱۶ حزفیال ۱۴,۱:۳۱ 
ناحوم ۷-۱:۴) و در مورد بابل (ارمیا ۱۶-۱:۵۰ و ۳-۱:۵۱) و در مورد ماد و فارس (اشعیا ۷:۴۵-۲۴:۴۴) و 
دربارة ماد و فارس و برنان با هم (دانیال ۲۱-۱:۸) و در مورد چهار امپراطوری که بعد از وفات اسکندر کبیر 
به وجود آمد (دانیال ۳۵۵:۱۱) و در مورد امپراطوری روم (دانیال ۷و ۸و۲۳و ۲۴) بیان می‌دارد. در تمام 
کتابمقدس به این حقیقت برخورد می‌نماییم که «عدالت قوم را رفیع می‌گر داند اما گنه برای قوم عار است» 
(امثال ۳۴:۱۴). همچنین معلوم می‌شود که هر چند ممکن است خداء بر اثر حکمت و مقاصد مقدس خود: 
اجازه دهد که ملتی که شریرتر است بر ملتی که شرارت کمتری دارد پیروز گردد ولی در نهایت با کسانی که 
شریرتر هستند باشدت بیشتری رفتار خواهد فرموه (حبقوق ۲۰:۲-۱:۱). 

خداء بطور مخصوص‌تری, خحود را در تاریخ قوم اصرائیل مکشوف فرموده و در درک این قوم از خداو 
در رفتار خودبا این قوم ظاهر شده است. در مورد قسمت اول, نکتة قابل توجه اين است که وفتی تمام جهان 
با وضع یأس‌آوری در گرداب ادیان چند خدایی ر همه خدایی فرورفته بو ابراهیم و اسحق و بعقوب و 
فرزندان آنها خدا را به عنوان خدای زنده و ابدی و مقدس که می‌تواند حود را مکشوف سازد شناختند و او 
رایه عنوان خالق و حافظ و اداره کنندة کائنات پذ برفتند (یوشم ۲:۲۴), بعلاوء آنها معتقد شدند که انسان در 
ابتدا به صورت خدا آفریده شد» ولی از این مقام والا سفوط کرده و برای حود و اعقاب خود ناه و 
محکومیت و هلاکت ببار آورده است. علاوه بر اینهاآنها به حفایقی نظیر مفصود رهایی بخش خدا از طربق 
قربانی, رستگاری از طربق جانبازی مسیح, باز شدن راء نجات برای تمام ملل و استقرار نهایی عدالت و 
صلح و آرامش معتقد شدند. در وافع ان اعتقادات بسیار عالی است! ولی علت اصلی دزک این حفاین نبوغ 
دینی قوم اسرائیل نبود بلکه این اعتقادات بر اثر مکاشفة الهی بر این فوم حاصل گردید. در کتابمقدس مذکور 
است که خدا شخصاّبهآباء اسراثیل ظاهر شد و خود و ارادة حود را از طریق خواب و رزیا و حالت جذبه 
مکشوف فرمود و پیام خود را مستقیمًبهآنها رسانید و صفات الهی و مقدس خود را در شریعت موسی و 
مقررات قربانی و قوانین عبادت در حیمة اجنماع و هیکل با معبد ظاهر ساخت. 

مکاشفه الهی در تاریخ فوم اسرائیل هم دیده‌می‌شود.با وجودی که فوم اسرائیل قومی کوچک بود و در 
کشوری کوچک و غیر معروف زندگی می‌کرد و باسایر ملل رابطة زیادی نداشت» معهذا نظاره گاه تمام 
جهان بود (نشنیه ۱۰:۲۸). وقتی خدا تهدبد فرمود که تعام ملت را بر اثر گناهان وحشتناکی که مرتکب شده 
بودند در بیابان نابود خواهد ساخحت» موسی از خدا درخواست فرمود که از این کار صرفنظر نماید زیرا ابن 
کار باعث بی‌احترامی خدا در میان سایر ملل می‌گردید (خعروج ۰۱۲:۳۲ تتنیه ۲۸:4). وقتی قوم اسرائیل مطیع 
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خدا بود, توانست هفت ملت قوی‌تر از نحود رااشکست دهد (تلنیه ۱:۷ و ۰۱:۹ یوشم ۱۲-۶) ولی وقتی از 
راههای خدا دور می‌شد خدا این قوم را به ملتهای متخاصم تسلیم می‌نمود و گرفتار اسارت می‌ساخت. 
وفتی قرم توبه می‌کرد و نزد خدا فرباد برمی‌آورد, خدا نجات دهنده‌ای می‌فرستاد و اسرائیل رابر دشمنان 
پیروز می‌ساخت. این دور؛ گناه و توبه و رهایی در کتاب داوران بارها تکرار شده است. چون داود در 
طریقهای خداقدم برمی‌داشت توانست بر تمام دشمنان پیروز شود (دوم سموئیل ۱۱-۹۷) و تمام پادشاهان 
خداترس از سعادت و رفاء در میهن و پیروزی در جنگها برخوردار بودند. ولی هر وقت که بنی اسرائیل از 
خدا دور می‌شد گرفتار قحطی و بلایاو ملخ و شکست در جنگها می‌گردید. پس در واقع می‌توان گفت که در 
تمام تجارب ملت اسراثیل خدا نه ففط خود را به آن ملت ظاهر می‌فرمود بلکه از طریق این ملت بر تمام 
جهان مکشوف می‌گردید. 

بالاخره خدا در وجدان انسان مکشوف می‌شود. تعریف کامل و جدان در فصل بیست و ششم در موقع 
بحث در مورد جنبة احلاقی انسان ذکر خواهد شد. در اینجا فقط به این نکته اشاره می‌نماييم که وجدان یک 
امر ذانی و غریزی است و ساختهة دست انسان نمی‌باشد. وجدان اعمال و نظرات ما رابا معیارهای اخلاقی ما 
مقایسه می‌کند و بر ما فشار وارد می‌آورد که آنچه را که بااین معیارها هماهنگی دارد انجام دهیم و از علاف 
آن بپرهيزيم. همین احساس صواب و حط در انسان و همین عامل تشخیص نیک و بد غریزی است که 
مکاشفذ الهی را در ما ممکن می‌سازد. اين آمری نیست که ما بر خودمان تحمیل کرده باشیم زیر انسان غالبا 
سعی می‌کند خود را از آن خلاص سازد. پس باید گفت که وجدان انعکاسی از صدای نحدا در روح ما 
می‌باشد. همانطرری که آئینه ی سطح صاف آب دریاچه منعکس‌کنند: حورشيد و نشان‌دهند؛ وجودو 
خصوصیات آن است. به همان طریق وجدان در انسان مکشوف کنند؛ وجود خدا و قسمتی از حصوصیات 
الهی وی می‌باشد. یعنی وجدان برای ما روشن می‌سازد که نه فقط خدا وجود دارد بلکه معلوم می‌کند که 
خدا در میان درست و نادرست تفاوت فائل می‌گردد (رومیان ۱۶-۱۴:۲) و پپوسته کار درست را انجام 
می‌دهد و انتظار دارد که موجودات باشعور همیشه کار درست انجام دهند و از کار نادرست دوری جویند. 
بعلاوه این نتیجه حاصل می‌گردد که هر خطایی مجازات خواهد داشت. 

پس نتیجه می‌گیریم که وجدان طربق دیگری برای مکاشفة الهی است. اگر معتقد نبودیم که وجدان به 
نوعی بیان‌کنندة حقایق است و از ذات انسانی ما بالاتر می‌باشد. امر و نهی و دستورات آن دیگر برای ما 
اعتباری نمی‌داشت. به عبارت دیگر وجدان نشان می‌دهد که در کائنات یک قانون صواب و حطا و جود دارد 
و یک قانونگزار والامفام هست که این قانون جزئی از وجود و رفتار او است. 
۲ مکاشْفة مخصوص خدا -مقصود ما از مکاشفهٌ مخصوص عبارتست از آن اعمال دا که بوسپله آنها خدا 
خود و حقایق مربوط به خود را در زمانهای بخصوص و به عده‌ای مخصوص مکشوف می‌فرماید. ین 
مکاشفه هر چند در زمانهای مخصوص و به اشخاص مخصوص ظاهر می‌گردد ولی لزوماً نقط یرای آن 
زمان مخصوص ر اشخاص مخصوص نیست. در واقع از مردم خواسته شدء است که کارها و اعمال 
معجزء‌ً سای خحدا را در میان تمام اقوام جهان اعلام دارند (مزمور ۱:۱۰۵و۲), پس مکاشفهُ مخصوص مانند 
گنجی است که باید تمام جهانیان را در آن سهیم صازبم (صتی ۱۹:۲۸و*۲» لوقا ۱0:۲۰ اعمال 4۸:۱. این 
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مکاشفه از طرق مختلف به انسان می‌رسد: به طریق معجزات و نبوتهاء در وجود و اعمال عیسی مسیح. از 
طریق کتاب مقدس و از طریق نجرب؛ شخصی, هر یک از طریقها رابطور خلاصه مررد مطالعه فرار می‌دهیم. 

ولا خدا بوسیلة معجزات خود را مکشوف می‌سازد. معجزة واقعی یک عمل غبرمعمولی است که کار 
مفیدی انجام می‌دهد و حضور و قدرت خدا را ظاهر می‌سازد (خروج ۸۵-۲:۴ اول‌پادشاهان ۲۴:۱۸, بوحنا 
۶۵و ۲۰:۲۰و ۳۱ اعمال ۲۲:۲). معجز؛ جعلی. اگر فریبکاری نباشد؛ نمایش بیجای قدرت است که برای 
خردنمایی انجاممیشود و منندمعجز: واقعیارزشمندنیست. معجزة جعلی ممکن است با قدرتهای 
شیطانی و ارواح شریر انجام شود (خروج ۱۱۷و ۱۲»متی ۲۴:۲۴ اعمال :۱۱-۹ و ۸:۱۳ دوم تسالونیکیان 
۳ مکاشفه ۱۳:۱۳). معجزة واقعی از اين نظر یک واقع غترعادی است که تنها بر اثرقوائین به اصطلاح 
طییعی انجام نمی‌شود. معجزات در رابطه با طبیعت دو نوع هستند: (۱) معجزاتی که بر اثر شدت و نیرومند 
شدن قوانین طبیعی به وجود می‌آیند مانند طوفان نوح و بعضی از بلایای مصر و قدرت شمشون و نظایر آن. 
(۲) معجزاتی که در آنها هیچ عامل طبیعی مداخله ندارد مانند شکرفه کردن عصای هارون و جاری شدن 
آب از صخره و زیاد شدن نان و ماهی و شفای بیماران و زنده کردن مردگان و غیره. گاهی تعیین زمان معجزه 
هم خودش معجزه‌ای است مانند زمان شکافته شدن دریای احمر. معجره واقعی هميشه دارای همدف 
مفیدی است. معجزات مسیح برای کمک به کسانی بود که برای آنهاانجام می‌شد. 

معجزات واقعی مکاشفه‌ای مخصوص از حضور و قدرت خداست. این معجزات اثبات‌کنند: وجودو 
حضور و علاقه و قدرت خدا هستند. مثل این است که خدا در چنین موقعیت‌هایی از نهانگاه حود بیرون 
می‌آید و به مردم نشان می‌دهد که زنده است و بر کائنات قرماثروایی داره و حلال تمام مشکلات بشر 
می‌باشد. اگر معجزه‌ای در ما چنین اقکاری در مورد خدا به وجود نیاورد, احتمالاً مغجز؛ واقعی نیست. 

تمام مکتب‌های طبیعی و همه‌خدابی و دئیستی علی‌الاصول مخالف سعجزات هستند. از نظر آنها 
کائنات یک کارخانة خودکار است و انجام ممجزه در آن امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا معجزه به معنای نقض 
قوائین طبیعی است و در تجربیات روزمرة انسان چنین وقایمی دیده نمی‌شود. این نظر رابه شرح زیر رد 
می‌کنیم: این اعتفاد بر این فرض نادرست قرار دارد که قوانین طبیعی خودکفا می‌باشند و احتیاجی به قدرت 
و رهبری و حفاظت خارجی ندارند. ولی حقیقت این است که این قوانین طبیعی کاملاً مستفل و خودکفا 
تیستند زیرا قدرت به تنهایی نمی‌تواند حود را حفظ کند و یا برای رسیدن به هدفی فعالیت نماید. یک 
قدرت نامحدود و باشعور لازم است تابتواند این کار را انجام دهد و ین فدرت الهی در تمام اعمال و 
فعاليتها اعم از مادی و معنوی دیده می‌شود بدون ابنکه قوائین طبیعی نقض گردد. در مورد اعمال شریرانه 
هم خدابه این دلیل انجام آنها را اجازه می‌دهد که اعمال طبیعی محسوب می‌گردند. اگر طرز رفتار خدا در 
مورد اعمال طبیعی چنین است پس رقتی خدا این قوانین را در موقع انجام معجزات شدت می‌بخشد و در 
مقابل آنها عکس العمل نشان می‌دهد و با جدا از آنها عمل می‌کند ابن کار او رانباید نقض قوانبم, طبیعی 
بدانیم. 

در جواب این ادعا که چون در زندگی روزمره معجز‌ای مشاهده نمی‌کنبم پس انجام معجزات غیرقابل 
قبول است می‌توانیم بگوبیم که این ادعا بر این فرض نادرست قرار دارد که انان باید تمام اعتقادات شود را 


ول الهیات مسیحی 


براسباس تجربه انسانی فعلی خود فرار دهد. زمین شناسان می‌گویند که در گذشته یخبندانهای شدید وجرد 
داشته که بر اثر آن درباها و لیج‌هایی در سطح زمین به وجود آمده است. هیچیک از ما اين بخبندانها را 
ندیده‌ايم ولی قبول داریم. مکاشفة الهی در طیعت و تاریخ و وجدان, مارا به این نتیجه می‌رساند که معجزه 
در تمام زمانها امکان‌پذیر است. ما شاهد تمام وقایع زندگی بشر نبوده‌ايم که بتوانیم بگوييم معجزه با تمام 
تجربیات بشر مخالف است. بدین طریق نمی‌توانیم وجود معجزات در گذشته را انکار نماییم. 

بعلاوء زمین‌شناسان صریحاًاعلام می‌دارند که از بتدابر روی کرة زمین حیات وجود نداشته است. آنها 
نمی‌دانند که حیات چگونه بر روی کرف زمین پیدا شد. بدیهی است که حیات نمی‌نوانست از موجودات 
بی‌جان پیدا شده باشد بلکه باید از حیات سرچشنمه بگیرد. ظهور حیات بر روی زمین خود دلیلی است بر 
امکان معجزه, 

از نظر ملبت می‌توان گفت که حقانیت معجزات بر شهادت شهود متکی است. اعتقادات ما براساس 
شهادتهای درست بنا شده است. اگر فقط به تجرببات شخص و اموری که خودمان دبده‌ایم قناعت کیم» 
اطلاعات ما از تاریخ بسیار ناچیز خواهد بود. حقانیت معجزات کتابمفدس براساس شهادتهای معتبر قرار 
دارد. در اینجا فرصت نیست که دربار: دلایل اثبات تمام معجزات بررسی نماییم و این کار لزومی هم ندارد. 
اگر بتوانیم یکی از مهم‌ترین معجزات کتابمقدس راثابت کنیم» ره برای قبول سایر معجزات باز خواهد شد. 

زنده شدن با وستاخیز مسبح یکی از مهم‌ترین وقایع ثابت شد؛ تاریخ است. تمام مدارکی که در این 
مورد وجود دارد تنها حدود ۲۰ ت۳۰ سال بعد از این وافعه نوشته شده است. این مدارک به ما نشان می‌دهد 
که مسیح واقعا رنات یافت و دفن گردید و هر چند پیروان او در اتظار زنده شدن او نبردند. بسیاری از آنها 
چند روز بعد از مصلوب شدن مسبح او را زنده دیدند و به قدری در مورد رستاخیز مسیح اطمینان داشنند 
که چند هفته بعد از این واقعه دربارة آن در تمام قسمتهای اورشلیم موعظه کر دند و در میان آنها در این مورد 
هیچ شک و تردیدی وجود نداشت و هیچ منبعی حقیقی بودن این واقعه رارد نکرده است. همچنین محقق 
است که رسولان برای شهادت دادن در این مورد از موقعبت اجتماعی و ثروت دنیری و حتی از جان حود 
دست کشیدند. پرلس رسول کوشش نمی‌کند که زنده شدن مسیح را ثابت کند بلکه از آن به صنوان دلیلی 
استفاده می‌نماید تا ثابت کند که هم ایمانداران مانند مسیح زنده خواهند شد. بعلاوه روشن است که کلیسا 
و عهد جدید و تشکیل جلسات عبادنی در روز حداوند (یکشنبه) نشان می‌دهند که رستاخیز مسیح یک 
حقیفت تاریخی است. اگر رستاخیز مسیح یک حقيقت تاریضی است. پس راه‌برای قبول سایر معجزات هم 
هموار خواهد بود. 

در پایان این بحث باید بگریيم که ما یمان داریم که هنوز هم معجزانی انجام می‌شود. معجزات حتی با 
تجربیات امروزی هم تضاد ندارد. تمام مسیحیان وانعی شهادت می‌دهند که دا دعاها را مستجاب 
می‌فرماید. آنه اطمینان دارند که خدا در زندگی آنها و در زندگی بعضی از دوستانشان معجزاتی انجام داده 
است. آنها مطمنن هستند که برای نوجیه وقایعی که با چشمان خود دیده و در زندگی خود تجربه کرده‌نده 
قرانین طبیعی کافی نیست. مخالفتهای شدید بی‌ایمانان نمی‌تواند این ایمانداران رالز اعتقاداتشان دور سازد. 
علاوء بر تمام اینهاء ما همیشه شاهد معجز؛ عجیب تولد تازه هستیم. ما نمی‌توانیم رنگ پوست خحود را 
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عوض کنیم و پلنگ نمی‌تواند لکه‌های پوست خود را از بین ببرد ولی خداوند می‌تراند قلبها راعوض کند و 
لکه‌های گاه راز ما دور سازد و این کار را انجام می‌دهد. بحدا در سوقع بحث دربارة ظهور الهی در 
تجربیات مسیحی در مورد معجزة تولد تازهبیشتر سخن خواهیم گفت. فحلاً کافی است بگوییم که 
مستجاب شدن دعاها و یافتن تولد تازه نشان می‌دهد که حالا هم معجزه وجود بارد. 

بعلاوء دا خود را بوسیلة نبرتهامکشرف فرمود. مقصود ما از برت عبار تست از پیشگویی وقایع, ه 
بوسیلة عقل و پیش بینی بشری, بلکه از طریق پیام مستقیم الهبی. ولی چمون قبل از عنملی شدن وقایع 
پیشگویی شده نمی‌توائیم مطمئن باشیم که از طریق پیام مستفیم الهی به بشر ابلاغ شده‌اند یانه 
(تلنیه ۲۱:۱۸ و ۲۲» لرزش نبوت به عنوان دلیل حضور و حکمت خدا متکی بر این خواهد بود که بیانکنند؛ 
آن با خدا نماس راقعی دارد ی نه.برای اطمینان در این مورد باید بهسایر نعالیم و پاکنی زندگی او شوجه 
نماییم (تشنیه ۳۱:۱۳ اشعیا ۰۲۰:۸ ارمیا ۱۳:۲۲ و ۱۴). در عهد عتیق پیامبران کاذب اضرادی مبخواره (اسعیا 
۸ و زنا کار (ارمیا ۱۴:۲۳) و خیانتکار (صفنیا :۴) و دروغگو (میکاه ۱۱:۲) و ابن‌الوفت (میکاه ۱۱:۳) 
خرانده شده‌اند. پیامبر واقعی از چنین صفات رذیله‌ای به دور است. 

در مورد عملی شدن نبوتها: قبل از قبول اصالت آنها باید آزمایشهایی انجام دهمیم. مثلاً باید روضن 
سازیم که زمان بیان نبوت با زمان انجام آن فاصلة کافی داشته است تا حمل بر پیشگویی با عقل و فکر انسانی 
نشود. بهودیان در زمان مسیح نمی‌توانستند علامات زمانها را درک کنند و بفهمند که رومیان‌شهر و مسلت 
آنها را نایود خجواهند ساعت رلی بسیاری از سیاستمداران می‌توانند آینده را با صحت زپادی پیش‌بینی 
نمایند. بدیهی است که اپن نوع پیش‌بینی رانمی‌توان نبوت واقعی نامید. همچنین باید به سبک پیشگربی 
توجه کنیم که آی مبهم و دوپهلو است یانه.برایاینکه گفته‌ای رانبوت واقعی بدائیمباید از مرنوع ابهام آزاد 
باشد, نیوت روشن اشعیا دربار؛ کورش یک صدرپنجاه سال قبل از به قدرت رسیدن او بیان شد (اشمیا 
۳ سمقابه شود پاعزرا (:-۲). بدیهی است که اشعیا خودش نمی‌توانست نام کورش رابداند ولی 
چون پیامبر واقعی بود و الهام روح‌القدس راداشت. وانست با صراحت کامل نام کورش راذکر کند ‏ : 

جواب ایرادهای وارد» بر نبونها درست مانند جواب ایرادها در مورد معجزات است. مسیح به معنای 
واقعی نوری است که هر انسان را منور می‌سازد (بوحنا ۱:٩).چون‏ خدا الق و حافظ فکر انسان است هیچ 
قسمتی از فکر بشر از قدرت الهی خارج نیست. همانطوری که خخدا با توانین طبیعت مواففت دارد با افکار 
انسان هم موافقت می‌نماید بدون اینکه به آنها حدشه‌ای وارد آورد یا در گنه سهیم گردد.اگر طرز کار عادی 
خدا در مورد افکار ما چنین است نباید تعجب کنیم از اینکه او گاهی پرتر از آنهاو جدااز آنهاعمل می‌نماید. 
پس امکان نیرت از نظر خدا و جود دارد و بعلاوه دلایل زیادی در مورد عملی شدن نبرتها در دست می‌باشد. 
احتیاجی نیست که عملی شدن تمام نب تهای کتابمفدس راثابت کنیم زیرا بعضی از آنها هنوز واقغ نشده‌اند 
ولی یک رشته از نبوتها راک انجام شدهاند ذکر خواهبم کرد.اگر نبوتهابی که ذکر م‌کنیم به عنوان نیوتهای 
صحیح مورد قبول واقع شوند. دیگر هیچکس نمی‌تواند ادعاکند که دریافت پیام مستفیم از خدا غیرممکن 
است و وجود ندارد. 

نبوتهایی که می‌خواهیم ذکر کنیم مربرط به ظهور اول مسیح در جهان است. اگر ادعا شود که این نبوتها 
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نمر؛ پیش دانی انسانی و حاصل تصادف می‌باشند باید گفت که این ادعا بسیار غیرقابل احنمال‌تر از این 
است که آنها راثمرة مکاشفة مستفیم الهی بدانیم. به بعضی از نبوتهای عملی شله دربارة مسیح توجه 
فرمایید: مسیح باید (۱) از باکره متولد شود (اشعیا ۱۲:۷ متی ۲(,)1۳:۱) از نسل ابراهیم باشد (یدایش ۱۳:۱۲ 
غلاطیان ۸:۳), (۳) از سبط بهودا باشد ( پیدایش ۱*:۴۹. عبرانیان ۱۴۷): (۴) از تعانوادة داود باشد (مزمور 
۰ رومیان 4۳:۱ (۵) در بت لحم متولد گردد (مبکاه ۲۸۵ متی ۶:۲), (۶) از روح دا مسح شود (اشعبا 
۱۶۱و لوقا ۱۸:۲و۱۹. لازم بود مسیح (۷) سوار بر الاغبه اورشلیم واردشود (زکریا ٩4‏ هی ۸(:/۵:۲۱) 
توسط دوست خود به دشمنان نسلیم گردد (مزمور ,٩:۴۱‏ بوحنا ۱۸:۱۳): )٩(‏ به بهای سي پاره نقره فروخنه 
شود (زکریا ۱۲:۱۱و ۰۱۳ متی ۱۵:۲۶ و ۹:۲۷ ۱۰(,)۱۰) توسط شاگردان ترک شود (زکریا ۷:۱۲ هتی 
۶ ۵۶ (۱۱) دستها و پاهایش سوراخ گردد ولی استخوانی از او شکسته نشود (سزعور 1۶:۲۲ و 
۴ یوحنا ۳۶:۱۹ و ۶۰ ۲۵). لازم بود مردم (۱۳) به او زردآب و سرکه بد‌هند تا بنوشد (مزمور 
۹ متی 0۳۲:۲۷» (۱۳) لباس او را تفیم کنند و بر آن فرعه بیندازند (مزمور ۱۸:۲۲ متی 4۳۵:۲۷. قرار 
بود مسیح (۱۳) توسط خدا ترک شود (مزمور ۱:۲۲ متی ۲۶:۲۷) و (۱۵) با دولتمندان مدفون گردد (اشعیا 
۳ متی ۶۰.۵۷:۲۷) و (۱۶) از میان مردگان برخیزد (مرمور ۱۱۸:۱۶) و (۱۷) به آصمان صعود فرماید 
(مزمور ۱۸:۶۷. افسیان ۸:۴) و (۱۸) بر دست راست پذر بنشیند (مزمور ۱:۱۱۰ متی ۴۵:۴۳:۲۲). آیا این 
نبوتهای انجام شده دلایل محکمی نیستند بر اینکه خدا ود را در نبونها مکشوف می‌فرماید؟ اگر در این 
نبوته این کار را انجام داده است می‌توانیم مطمئن باشیم که در سایر نبوتها هم همین کار رابهانجام رسائیده 
است. 

بعلاوه خدا خود را در فرزند خود یعنی در عیسی مسیح مکشوف فرموده است. مکاشفة عمومی خدا 
نتوانست دنیای غیریهودرابه درک وجودخداو ماهیت و اراد الهی رهبری نماید (رومیان ۲۳-۲۰:۱), حتی 
فلسفه نتوانست در مورد خدانظر صحیحی به انسان ارائه دهد. پولس رسول می‌فرماید ابر حسب حکمت 
خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدانرسید» (اول قرنتیان ۲۱:۱) و اضافه می‌کند که «احدی از رسای 
اين عالم آن را (یعنی حکمت الهی را) ندانت زیرا اگر می‌دانتند خداوند جلال را مصلوب نمی‌کردند» 
(ارل قرنتیان 4۸:۲. با وجودی که مکاشفه عمومی خدا در طبیعت و تاریخ و وجدان مشهود است. معهذا 
دنیای غیربهرد از اساطیر و چند خدایی و بت‌پرستی پیروی می‌کرد. آنها «عبادت و خحدمت نمودند مخلوق 
را به عوض خالقی که تا ابدالاباد متبارک است» (رومیان ۲۵:۱). احتیاج شدیدی به مکاشفة کامل‌تر الهی 
وجود داشت. این به این معنی نیست که مکاشغة الهی در طبیعت نمی‌توانست انسان را متوجه عظمت و 
نیکویی خدا بسازد ولی انسان که سقوط کرده بود نمی خواست دعوت خدا رایپذیرد. 

قسمتهایی از مکاشفة مخصوص خدا از طریق معجزات و نبوتها و تجلی خدا در انسان نیز نتوانست 
قوم‌اسراثیل را به معرفت واقعی ذات و ارادة خدابرساند. اسرائیل به وحود دای حی و حقیقی آبمان داشت 
ولی اعتفاداتش در مررد او کامل تبود. آنها خدا را یک قانونگزار و قاضی می‌دانتند که به حفظ شریعت 
شک علاقه‌مند بود رلی به وضع باطنی و عدالت و رحمت و ایمان توجهی نداشت (متی ۲۸-۲۳:۲۳)» 
خدایی برد که برسیلة قربانیهای سوختنی و هدایا تسکین می‌یافت ولی به قربانی ابدی توجهی نمی‌نمود و 
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از گناه شدیداًنفرت نداشت (اشعیا ۱۵-۱۱:۱, متی ۱۳:۹ و ۷:۱۲ و 40۷:۱۵): خدایی بود که نسل جسمانی 
ابراهیم را شایستة برکات می‌دانست و غیربهود را پست‌نر از فرزندان ابراهیم مي‌شمرد (متی ۱۲۸:۳و 
۲۱-۲ مرفس ۱۷:۱۱). عهد عتیق شامل اشارات زیادی به محبت و رحمت و وفاداری خدا می‌باشد 
ولی اسرائیل به سرعت به طرف شریعت خشک گرایش پیداکرد. قوماسرئیل هم به مکاشفکامل تر هی 
احتیاج داشت. ابن مکاشفه کامل در شخصیت و خدمات عیسی مسیح ظاهر گردید. 

میح مرکز تاریخ و مکاشفه می‌باشد. نويسندة رسالة عبرانبان می‌فرماید «خدا که در زمان سلف به 
اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انب به پدران با تکلم نمود. در این ایام آخر به‌ما به وساطت پسر 
خود متکلم شد» «عبرانبان ۱:۱و۲) مسبح مظهر خدا «فروغ جلالش و خاتم جوهرش» می‌باشد (آیه ۳). 
پولس رسول مسیح رااصورت خدای نادیده» می‌خواند (کولسیان ۱۵:۱) و می‌گوید که در ار «تمامی پری 
الوهیت ساکن است» (کولسیان 8:۲). بوحنای رسول می‌فرماید «نعدا را هرگز کسی ندیده است. پسر 
یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد» (یوحنا ۱۸:۱). خود عیسی مسیح می‌فرماید «کسی 
پسر را نمی شناسد بجز پدر و نه پدر را هیچکس می‌شناسد غیر از پسر و کسی که پسر بخواهد بدو مکشوف 
سازده (متی ۱ »و باز می‌فرماید «کسی که مرا دید, پدر را دیده است» (برحنا ,)٩:۱۴‏ پس معلوم می‌شود 
که کلیسا از همان ابتدا عالی‌ترین مکاشفة الهی را در مسیح دیده است. 

مکاشفه مسیح از خدا دارای سه جنبه می‌باشد: مکاشفه و جود خداء مکاشفة ذات خدا و مکاشفة ارادة 
خدا: مسیح بهترین دلیل اثبات وجود خداست زیرا در میان سردم زندگی الهی داشت. او نه فقظ کاملا 
می‌دانست که دای پدر در زندگی او حاضر است و با ار در تماس همیشگی می‌باشد بلکه ابن سقیقت را 
بوسیلهٌ فرمایشات (یوحنا :۵۸و ۵:۱۷) و زندگی بی‌گناه (بوحنا ۴۶:۸) و تعالیم (صتی ۲۸۷و ۲۹ یوحنا 
۶و اعسمال (یسوحنا ۳۶:۵ ر ۳۷:۱۰و۳۸و ۲۴:۱۵) و مسقام و امتیازات خود (متی 4:آو یوحن 
۵ ۲۵و ۲۸) ر رابطه‌ای که با پدر داشت متی 1۹:1۸ یوحنا ۳۸:۱۶) نشان دارد بدین طریق ثابت کرد که 
خودش خداست. او قدوسیت کامل خدا (برحنا ۱۱:۱۷و۲۵) و محبت عممیق الهی (یوحنا ۱۶-۱۴:۳) را 
مکشوف فرمود و نشان داد که خدا پدر ایمانداران واقعی می‌باشد نه پدر سایر مردم متی ۳۲:۶ و ۱۱:۷» یوحتا 
۴۸و ۲۷:۱۶) و ذات روحانی خلا را ظاهر ساخت (بوحنا ۲۶.۱۹:۴). مسیح همچنین روشن ساخت 
که اراد؛ خدا این است که همه مردم توبه کنند (لوقا ۵۱:۱۳ و به او ایمان بیاورند (یوحنا ۲۸:۶و٩۲)‏ و مانند 
پدر آسمانی خود کامل شوند (متی :۴۸) و ایمانداران باید انجیل را به تمام جهانیان برسانند (منی 
۸و 

مکاشفه آلهی در مسیح عمیق‌ترین حقیقت تاربخ است و شایستذ نوجه کامل می‌باشد. ولی چون بعداً 
چندین فصل به مطالعه شخصیت و اعمال سیح اختصاص خواهیم داد, در اینجا بحث بیشتری را لازم 
نمی‌دانیم 

پعلاوه خدا در کتابمقاس هم خود را مکشوف فرموده است. ایمانداران وافعی همیشه معتقد بوده‌اند که 
کتابمقدس روشن‌ترین و مصون از خطاترین مکاشفه الهی می‌باشد. معهذانباید تصور کرد که از سایر 
مکاشفات ذکر شده جدا می‌باشد بلکه شامل آنها هم هست. مثلاًکابمقدس شامل هر نوع معرفت الهمی 


۱۶ الهیات سیحی 


می‌باشد که قدما در مورد نعدا و طرز رفتار او با مخلوقات از طبیعت ر ناریخ و وجدان و هم چنین از 
معجزات و نبوتها و از خزد عیسی مسیح و از تجربیات باطنی و تعلیم الهی کسب کرد‌اند. بدین طریق 
مسیحیان برای تنظیم الهیات ود به کتابمقدس به عنوان عالی‌ترین و بگانه منبع مصون از حطا مراجعه 
می‌نمایند. با توجه به اینکه دربارة این موضوع تحت عنوان ماهیت کتابمقدس مطالعة کاملی انجام خراهیم 
داد در اینجا بحث بیشتری لازم نمی‌بينيم. 

بالاخره خدا در تجربیات شخصی ما مکشوف می‌گردد. مردم در تمام ادوار شهادت داد‌اند که با خدا 
ارتباط مستقیم داشته‌اند.آنها اعلام کردهاند که خدا رانه فقط از طریق طبیعت و تاریخ و و جدان و ته فقط از 
طریق معجزات و نبونها بلکه از طریق تجریهُ مستقیم شخصی شناخنه‌اند. در دوران عهد عتیق وضع بر این 
منوال بوده است. خنوخ و نوح با حدا راه می‌رفتند (پیدایش ۲۴۵ و 48:۶» خدا با نوح سخخن گفت (پیدایش 
۶ و ۱۷و ۱:۹) با ابراهيم سخن گفت (پیدایش ۱:۱۳).با اسحق سخن گفت (پیدایش ۲۴:۲۶). با یعقوب 
(پیدایش ۱۳:۲۸ و ۱:۳۵)»باموسی (خروج 4۴:۳ بایوضع (بوشع ۱ با جدعون (داوران ۳۵:۶)» باسمونیل 
(اول سموئیل ۴:۳)با داود (اول سمونیل ۱۳-۹:۲۳).با ایلیا (اول پادشاهان ۴-۲:۱۷) و اشعیا (اشعیا ۸:۶) تکلم 
فرمود. در عهد جدید هم خدا به عیسی (متی 1۶:۳و۱۷» یوحنا ۲۷:۱۲و ۲۸ به پطرس و یعقوب و یوحن 
(مرفس ۷:4) ر به فیلیپس (اعمال ۲۹:۸), به پولس (اعمال ۶.۴:۹) و به حنان (اعمال )۱۰:٩‏ سخن گفت. 

این تجربه در مورد تماس با خدا در زندگنی این اشخاص تأثیر دگرگون کننده‌ای داشت ( مزمور ۵:۳۴ 
مقایسه شود با پیدایش ۳۵-۲۹:۳۴). آنها به خداوندی که با او در تماس بودند شبیه‌تر شدند (اعمال ۱۵:۶ 
مقایسه شود با درم فرنتبان ۱۸:۳). مصاحبت با حدا باعث گر دید که مکاشفاتی از حقایق عیق‌تر الهمی 
حاصل شود ظهور الهی در تجربیات شخصی مهم‌ترین مثبعالهام الهی می‌باشد (بوحنا ۱۳:۱۶ و ۱۲ دوم 
تیموتائوس ۱۶:۳ دوم پطرس ۲۱:۱ مقایسه شودبا اول قرنتیان ۱۳-۱۰:۲).به مفهوم کامل تر می‌نوان گفت که 
در مکاشفات مختلف الهی. که هنوز هم برای مردم وجود دارد. روح‌القدس مطالب لازم رابرگزید و آنها را 
از طریق الهام الهی بطور مصون از حطا در کتابمقدس به ثبت رسانید. بدین طریق مطالبی که برای الهبات 
لازم می‌باشد در مکاشفات الهی؛ مخصوصاً در کلام ثبت شد؛ خلاء وجود دارد و به همین دلیل مطالعة 
الهیات امکان‌پذیر می‌گردد. 


ب - استعدادهای انسان 

حال که روشن شد که خدا خود را مکشرف فرموده است باید به این سال جواب بدهیم: انسان چگونه 
می‌تواند به اين مکاشفه دسترسی پیدا کند؟ به این سزال اینطور جواب می‌دهیم که دنیای خارج از ما و هم 
چنین دنیای داخل ما هیچکدام نمی توانستند حقیقتی دربار؛ خحدا مکش وف سازند مگر اينکه انسان از 
استعدادهای متحصر بفردی که به او بخشیده شده است استفاده نمابد. استعدادهای اسان دو نوع است: 
استعدادهای فکری و استعدادهای روحانی. 
۱-استعدادهای فکری انسان -انسانی که امکان مکاشفة الهی را نمی‌پذیرد برای حل تمام مسائل خود به فکر یا 
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عسقل رجوع می‌نماید. در طول ناریخ سه نوع عقل گرایی(9 به وجود آمده است: الحادی( و 
همه‌خدایی !۳ و الهی(۱۱ عقل گرایی الحادی در ابتدا در ممیان فلاسفه ونان از جمله تالس(۳ و 
انکیمندروس(۳ و انکسیمانوس(۳ )و آمپدوکل "۹و هراکلیت(۳ و لوسیپوس ۱۷و دموکریتوس(۱) 
پیداشد. عقل‌گرایی همه‌خدایی در عقابدانکساگوراس(٩‏ و رواقیون !۲۳ مشاهده‌می‌شود. مقلگرایی الهی 
در ابندا در قرن هیجدهم به صورت مکتب دثیزم آلمانی و انگلیسی ظاهر شد. هر چند تمام انواع عفل‌گرایی 
در اموردینی برای عقل ارزش بی حدی قایل هستند یماندار واقعی نباید بیش از حد برای عقل ارزش قائل 
شود. مقصود ما از «عقل فقط قدرت منطق و استدلال انشان نيست بلکه فدرت درک و استعداد نهم و 
مقایه و قضاوت و مرتب کردن وی هم مورد نظر می‌باشد. خدا به اسان عقل عطا فرموده است و بکار 
بردن صحیح آن بد نیست بلکه سوهء‌استفاده از آن بد است. در اینجا مجال آن وجرد ندارد که دربارة نمام 
موارد سوهستفده از عقل حتی در میان خداپرستان بحث کنیمولی فقط چهار ورد استفد؛ صحیح از عقل 
راکه خدابه انسان عطا فرمو ده است ذکر می‌نمایيم. ولا عقل وسیلة دانستن حفیقت است. عقل حسی ما رابا 
اطلاعات اولیه منند درک فضا و زمان و علت و ماده و طرح و درست و نادرست و حدا آشنامی‌سازد که پایة 
آ گاهیهای بعدی است. عقل ما این حقایق را می‌پذیردو درک می‌کند.ولی باید دانست که میان دانستن و درک 
کردن تفاوت وجود دارد.مثلاً میدانیم که بانات می‌رویند و ماهیچهها توسط ارادهکتترل می‌شوند و عیسی 
انسان و حداست ولی دربارة ماهیت اصلی این امور اطلاع زیادی نداریم- 

ثاناعقل می‌تواند معقول بودن مطالب را مورد سنجش قرار دهد. امور معقول اموری هستند که باور 
کردنی میباشند بعضی از اموروافعا غیرمعقول هستند مان اینکه شخحصی بگوید یک گاو به طرف کرة ماه 
در پرواز بودو با سایر افسانه‌های خبالی نظیر آن تکرار نماید. وظيفة عقل است که نامعقول بودن این امور را 
اعلام دارد. فقط امور غیرممکن غیر معقول هستند. یک امر معقول ممکن است در عین حال عجیب و یدون 
دلیل و غیرعادی باشد ولی باز هم معفول است. اگر بخواهیم از قبول چیزهایی که کاملاً درک نمی‌کنيم 
خودداری نماییم نمی‌توائیم به هیچ چیز ایمان داشته باشیم. غیرممکن چیزی است که در آن تضاد وجود 
داشته باشد یا با صفات الهی مغایر باشد و یا مخالف اصول ایمانی باشد که دا به ما عطا فرمودهاست و یایا 
حقایق مسلم دیگر مغایرت داشته باشد. ثالاً فل باید در مورد دلایل حقانبت امور قضاوت کند. چون اینان 
احتباج به پذیرفتن دارد و پذیرفتن بر اثر توجه به دلابل حاصل می‌گردد بس معلوم می‌شود که ایمان بدون 
دلیل در واقع خلاف عقل و غیرممکن است. پس عقل باید اعتبار مدارکی را که ادعای ثبت مکاشف الهی را 
دارند مورد آزمایش قرار دهد. باید ابن سژالها را مطرح نماید: آپا اسناد معتبر می‌باشند؟ صحیح هستند یا 
اشتباهانی دارند؟ کامل هستند یا غیرکامل؟ این دلایل باید بانوع مسئلة مورد بحث مناسبت داشنه باشند. 
مثلً حفایق تاریخی مستلزم دلایل تاربخی و حفایق تجربی محتاج دلایل نجربی و حقاین ریاضی مستلزم 
دلایل ریاضی ر حقاین اخلاقی محتاج دلابل اخلافی و امور روحانی مستلزم دلابل روحانی می‌بنشند (اول 


جنام‌منی؟ 4 ما۸ ۰ تلو۴۳ ۱ 176 
۲- تعام(7 ۳ جلمنسم4 و ۵- عاء‌مدموم5 
۶- تاه ۷ مها ۸- موی -٩‏ ٩0۳۵چشت۸۵‏ 


۰- قعاملگ 


۸ الهیات سیحی 


قرنتیان ۱۶,۱۴:۲) در بسیاری از موارد انواع مختلف دلایل برای اثبات حقیفت و جود دارد مانند اعتقاد به 
الوهبت مسیح بعلاوه دلایل نه فقط باید متناسب بلکه باید کافی باشد تا مورد قبول فکر سالم قرار گیزد. 

رایع عقل باید حقایق ارنه شده را مرتب کند و به صورت یک سیستم با نظام درآورد. همانطوری که 
داشتن مقداری آجر به این معنی نیست که خانه‌ای داریم, به همان طریق دانستن حقایق ساده در مورد 
مکاشفة الهی به معنی داشتن یک سیستم الهیات صحیح نمی‌باشد. عقل باید عامل ترکیب‌کننده را کشف 
نماید و نمام حقایق مربوطه را به دور آن جمع کند و در سیسنمی که ایجاد می‌شود هر چیز را در جای 
مناسب بگذارد. این است قدرت مرتب‌کننده و نظام دهند؛ عقل انسان که یک امر غریزی است. بدبن طریق 
روشن می‌شود که عقل در الهیات دارای نقش بسیار مهمی است. 
۲ استعدادهای روحانی انسان ما مخالف نظر فلاسفه عرفانی هستیم که می‌گویند تمام مردم می‌تواشند از 
طریق انضباط یا رياضت و تفکر با خدا( که آنها او را حقیقت نهایی می‌خوانند) تماس مستقیم پیدا کنند و 
احتیاجی به توبه کردن و ایمان به مسیح وجود ندارد. این یک اعتقاد بت‌پر ستانه و نموعی اعتقاد به همه 
خدایی پا وحدت وجرداست. این عرفا هر نوع نجربه دینی که مابلند می‌توانند داشته باشند ولی تجرب آنها 
با مشارکتی که بک مسیحی از طریق عیسی مسبح و روح‌القدس با حدای واقعی دارد متفاوت می‌باشد. ما 
همچنین با انواع افراضی نهضت‌های معنقد به نور باطنی که در اواخر قرن هقدهم در اروپا به وجود امد 
مخالف هستیم. مثلا نع افراطی پا کدینی(۱") معتقد بود که انسان می‌تواند بطور کامل با خدا یکی شود در 
حالی که آن نوع اعتقاد در کتابمقدس وجودندارد. کریکرهای( ۳" افراطی عقیده داشتند که تمام مردم دارای 
نور باطنی هستند و می‌توانند توسط آن بدون استفاده از کنابمقاس به سوی زندگی خداپسندانه رهبری 
شوند. افراطیون مکتب سکوت!۳" معتقد بودند که باید به قدری به خداتزدیک‌شویم و به قدری در آرامش 
کامل فرو برویم که تمام افکار و اعمال ما متوقف گردد و روح ما در خدا فانی شود. متأسفانه بر اثر 
فراط کاریهایی که مثلا در میان بعضی از کویکرها به وجود آمد این تصور غلط حاصل شد که بعضی از 
امتیازانی که فقط به نجات‌بافتگان نعلق دارد به بی‌ایمانان هم مرب ط می‌شود. 

بعد از ذکر این اعتقاداتی که در کتاه‌قدس و جود ندارد. باید در این مورد تا کید نماییم که انسان در مورد 
خدا معرفت باطنی دارد. کتایمقلاس تعلیم می‌دهد که «آنچه از خدا می‌توان شناعت در ابشان ظاهر است 
زیر خدا آن رابر ایشان ظاهر کرده است زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین 
آفربنش عالم بوسیلة کارهای او فهمیده و دیده می‌شود نا ايشان را عذری نباشده (رومیان ٩:۱‏ ۱و ۲۰) و 
مخصوصاً شخصی ابماندار دارای استعداد روحانی بخصوصی می‌گردد که بوسیلة آن با دا مصاحبت 
وافعی و پرارزشی پیدا می‌کند (رومیان ۱۵:۸ ۱۶.اول فرنتیان ٩:۱‏ غلاطیان ۶:۴ اول بوحنا ۳:۱). یک عرفان 
یا معرفت مسیحی بعنی رابطه مستقیم روح انسان با دا وجود دارد که هیچیک از مسبحبان واقعی 
نمی‌توانند منکر آن بشوند. ولی علاو» سر این, نوراتی شدن ترسط روحالقدس وجود دارد که به تمام 
ایمانداران ارزانی شده است. عبسی فرمود «بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم لکن الأن طافت 
تحمل آنها را ندارید و لیکن چون او بعنی روح راستی آبد شمارا به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زبرا 


۱ کذاعت۴ ۲ جعلمی6 ۳- بکذاعانده) 
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که از خود تکلم نمی‌کند بلکهبه آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از آمور آنده به شما خبر خواهد داد» 
(یوحنا ۱۲:۱۶ و ۱۳). 

پولس رسول می‌فرماید «لیکن ما روح جهان را نيافته‌ايم بلکه آن روح که از حداست نا آنچه خدابه ما 
عطا فرموده است بدانیم؛ (اول فرنتبان ۱۲:۲). یعنی روح خدا مارا قادر خواهد ساخت که مکاشفة الهی: 
مخصوصاً آنچه را که در کتابمقدس است. درک نماییم. بنابراین هم عقل انسانی و هم کمک روح خدا در 
دسترس کسانی است که در جستجوی حقیقت می‌باشند. بدیهی است که کمک روح خدا فقط در دسترس 
فرزندان وافعی خداقرار دارد. بوحنای ر سول می‌فرماید «و ام در شما آن مسح که از او بافت‌اید ثابت است و 
حاجت ندارید که کسی شما را تعلیم دهد بلکه چنانکه ود آن مسح شما را از همه چیز تعلیم می‌دهد و حق 
است و دروغ نیست پس به طرری که شم را تعلیم داد دراو ثابت می‌مانیدء(اول یوحنا ۲۷:۲ مقاپسه شود با 
۴ 


دوم - تقسیمات الهیات 


الهیات به معنی عام دارای چهار رشته می‌باشد: الهیات متن کتابمقدس(۳, الهیات تاریخی(۳۵, 
الهیات منظم( ۳" الهیات فیل ۳٩‏ 


الف -الهیات من کتایمقدس 

الهیات متن کتابمقدس به بررسی متن کتابمقدس و رشنه‌های مربوط به آن, مانند.تعیین متول معتبر و 
مطالع تفاوتهای متون و توضیح و تفسیر آنهاء می‌پردازد. این رشته شامل مطالع؛ زبانهای کتابمقدس و 
باستان‌شناسی و معرفی کتابمفدس و تفیر کتابمقدس و الهیات کتابمقاس می‌باشد. 


ب -الهیات تاریخی 

این رشته, تاربخ قوم خدا را در کتابمقدس و تاریخ کل از زمان مسیح به بعد را مورد مطالعه فرار 
می‌دهد. در این رشته مسائلی نظیر پیدایش و رشد و انتشار دين راستین و اعتقادات و تشکیلات و روشهای 
آن بررسی می‌شود. این رشته شامل تاریخ کتابمقدس, تاریخ کلبساءناریخ سازمانهای میسیونری» تاریخ 
اعتفادات و تاریخ اعتفادنامهها می‌باشد. 


ج -الهیات منظم 
الهیات منظم. با استفاده از نتایج مطالعات الهیات متن کتابمققدس و الهیات تاریخی: مباحث الهیات را 
منظم می‌سازد. در مورد استفاه از دو رشتذ فوق‌لذکر بایدبه ان موضوع نوجه‌شود. که بگانه مبع حقیقی و 


۲- ماع«( امه‌تمچعنة ۵- هماع( امعم ۶- رومام موق 
۷- هماه7۵ امعنمو۳ : 


۳ الهیات مسیحی 


مصون از خطا همان الهیات منن کتابمقدساست ولی الهبات تاریخی با بیان درک تکاملی کلیس از اعتفادات 
مهم مسیحی, به فهم مکاشفف الهی بر اساس کتابمقدس کمک می‌کند. لهیات جزمی !۳۹ به معنی خحاص 
عبار تست از مرنب کردن و دفاع از عقایدی که در نمادهای !۹" کلیسابی ببان شده اس هر چند غالبا الهیات 
جزمی و الهبات منظم به یک مفهرم بکار ببرده می‌شوند. رشته‌های دفاعیات( ۳ و اسندلالات(۳۱ و 
اخحلاقبات کتابمقدس(۳ " هم جزئی از لهیات منظم می‌باشند. 


د -الهیات عملی 

هدف این رشته عبارنست از کاربرد عملی الهیات در مورد تولد تازه و تقدیس و رشد و آموزش و 
پرورش و خدمات انسانه. اين رشته دستاوردهای سه رشن دیگر الهیات رابه زندگی عملی انسان مربوط 
می‌سازد. این رشته شامل مباحثی مانند اصول موعظه. تشکبلات و ادارة کلیساء عبادت, آمرزش و پرورش 
مسیحی و مأموریت کلیسا می‌باشد. 


۸- 70:۵0 عنلممووط۲- مامضموری ۱[ 
۷ معط ما8 


قسمت اول 
اعتقاد به وجود خدا 


اصطلاح اعنقاد به وجود خد!!!؟ به چهار معنای متفاوت بکار برده می‌شود. هر چند مفهوم واقعی آن 
چهارمین معنی است ولی بهتر است بطور خلاصه به هر چهار معنی اشاره نماییم. 

۱-اعتفاد به قدرت یا قدرتهای ماوراءالطبیعی و یا عامل یا عوامل روحانی؛ صرفنظر از نوع و نعداد 
آها. این اعتقاد مخالف انکار و جود خداست. 

۲ اعتقاد به وجود یک خدا اعم از اینکه شخصی(") باشد یا فیرشخصی و اعم از اینکه در حال 
حاضر در جهان فعال باشد یا نه. این معنی شامل مکتب‌های توحیدی(؟ و همه خدایی و دئیستی با 
خدای غیرفعال می‌باشد و مخالف مکتب‌های الحادی و چند خدابی و قبول خدای برتر بدون انکار 
وجود سایر خدایان(۲) است. 

۳ اعتفاد به وجرد یک خدای حی و حقبقی که هم در همه جا حاضر(" و هم متعالی(" می‌باشد 
بدون قبرل تثلیث افدس. از پبروان این عفیده می‌توان بهودیان و مسلمانان و دین محدود به اصول عقلی 
را نام برد. این اعتقادات مخالف مکتب‌های الحادی و چندخدایی و همه خدایی و دئیستی می‌باشد. 

۴-اعتفاد به یک خدای حی و حقیقی که هم در همه جا حاضر و هم متعالی می‌باشد و در تثلیث 
اقدس؛ یعنی پدر و پسرو روح‌القدس؛ وجرد دارد. این اعتقاد مسیحی در مورد خدای واحد حقیقی است 
و مخالف تمام اعتقادات نوق‌الذکر می‌باشد و خدای واحد را که در تثلیث افدس ظاهر شده است 
می‌پذیرد. مسیحیت معتقد است که چون تمام اعتقادات مذکور در فوق دربارءٌ خدا نظر غلطی دارتد این 
مفهوم چهارم تنها اعتفاد صحیح در مورد خدای واحد حقیقی است. هدف این کتاب عبارتست از بحث 
دربار؛ همین خدا. 

در فصل گذشته روشن ساختیم که خدا خود را مکشوف فرموده است و انسان می‌تواند اين مکاشفه 
را درک نماید. اين دو موضوغ پایه و اساس مطالعات الهیات را تشکیل می‌دهد. در دو فصل بعدی درباره 
جهان‌بینی الهی مطالعهٌ بیشتری انجام خواهیم داد. 


۱- 7۳ 
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فصل سوم 
تعریف و وجود خدا 


در این نصل کوشش خواهیم کرد تعریفی از خدا بدست بدهیم و دلایل اثبات وجود خدا را ارائه 
نماییم. اين دو موضوع باید مورد مطالعة دفیق قرار گیرند زیرا پایُ تمام مطالعات بعدی در الهیات 
می‌باشند ولی ما نظرات مهم دربار؛ُ خدا و دلایل اثبات وجود او را به ناچار به اختصار مطالعه خواهیم 
نمود. 


اول - تعریف خدا 


علی‌الاصول نمی‌توان اصطلاحانی را که در زبانهای مختلف مدتهای مدید برای بیان مفهوم معینی 
بکار می‌رود به منهومی کاملاًمتفاوت مورذ استفاده قرار داد. معهذا در مباحثات الهبات این عمل 
نادرست بارها انجام شده است. کلمة «خداء در دوره‌های اخیر به قدری مورد سوهء‌امستفاده قرارگرفته است 
که ما باید مفهوم اصلی مسیحی آن را روشن سازیم. اجازه بفرمایبد بعضی از این موارد استعمال غلط را 
ذکر نماییم.نامهایی راک برای خدا درکتایمقدس مذکور می‌باشند بیان کنیم و نظر الهیات مسیحی 
دربار؛ خدا را شرح دهیم. 


الف ‏ موارد استعمال غلط کلم «خدا» 

هم فلاسفه و هم علمای الهیات مرتکب این خطا شده‌اند. از نظر افلاطون خدا عقل ابدی!" و منشاه 
نیکی در طبیمت است. ارسطو خجدا را «علت‌العلل تمام وجوده می‌دند. اسپینوز(") خدا را چنین تعریف 
می‌کند: ووجود مطلن و جامع؛ علت اصلی هر نوع وجود. خدانه فقط علت‌العلل وجود تمام موجودات 
است بلکه خودش تمام وجود بوده و هر وجودی جلوه‌ای از او می‌باشد» لایبنیتز(؟) می‌گوید که علت 
نهایی همه چیز خداست. کانت(*۱) خدا را وجودی می‌داند که با حکمت و اراد؛ خود به وجود آورند؛ 
طبیعت است, وجودی است که دارای تمام اختیارات می‌باشد ولی وظیفه‌ای ندارد و خبالق اخلاقی 
جهان است. از نظر نیخته(۱۱) خدا نظام اخلاقی جهان است که در زندگی عملی مشاهده می‌شود. 
هگل(۱۳ می‌گوید که خدا روح مطلن است ولی روحی که خود آگاهی ندارد پنکه در عقل و افکار انسان 
به خودآگاهی می‌رسد. استراس(۳) خدا را با کاثثات یکی می‌داند و کنت!۱۳ خدا را با انسانیت یکی 
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۲۴ اعتقاد به وجود خدا 


می‌شمارد. متبو آرنولد(۱۵) خدا را نیروی نمایل به اجرای عدالت می‌داند. 

در دوران معاصر نیز کلمهُ وخداء به معنای نادرست مورد استفاده قرار می‌گیرد. کر تلی ماتر(۱۳؟ عالم 
زمین‌شناسی می‌گوید که خدا یک نیروی روحانی است که در همه جای جهان حضور دارد و با 
مخاطرات خلقت خود دست به گریبان است. هنری کافین(۱۲) می‌گوید «از نظر من خدا آن نیروی 
خلاقه‌ای است که در پس و در داخل کائنات وجود دارد و خود را به صورت انرژی» حیات؛ نظم: 
زیبایی» فکر: وجدان و محبت نشان می‌دهد., ار معتقد است که بجای اينکه بگوییم خدا یک وجود 
شخصی است, بهتر است معتقد باشیم که او با ما روابط" شخصی دارد. ادوارد آمز(۱۳) معتقد است که 
خداء نوع شخصی شده و کامل شدء از کل حقیقت است. او عقیده دازد که خدا رشد می‌کند و محدود 
است. ذ کر این عقاید خارج از کتابمقدس راکافی می‌شماريم و به بحث دربار؛ نظر صحیح در مورد خدا 
می‌پردازيم. 


ب -نامهای خدا در کتابمقدس 

نامهای اشخاص و مکانها در کتابمقدس غالبا ارای اهمیت زبادی است. این حقیقت در مورد 
نامهای خدا هم صادق می‌باشد. یکی از امهایی که در جاهای متعده کتابمقدس برای خدا بکار برده شده 
است «ال»(۲۹ با مشتقات دالیم(۲۳ و «الوهمیم,(۲۱ و «الوا(۲) می‌باشد. منفادل آن به ییونانی 
«تلوس(۱۲۳ و به لانینی «دئوس(۲۳) و به انگلیسی «گادم(۲۵ است و یک کلمه کل برای بیان الوهیت 
می‌باشد و در گذشثه تمام انواع خدایان را شامل می‌گردید: کلم الوهیم که جمع ال متی‌باشد توسط 
نوبسندگان عهد عتیق با افعال و صفات مفر بکار برده می‌شودتابگانه بودن وی تا کید شود. هر چند این 
کلمه برای خدا بکار می‌رود ولی می‌تواند مفهوم بتها و خدایان بت پرستان را هم داشته باشد: کلمة مرکب 
ال البون(۲۳ دارای مقهرم خدای برتر و متعال (مزمور۳۵:۸) و آل شدای(" به معنی خدای فادر مطلق 
(پیدایش ۱:۱۷) است. 

یهزه(۲۹ با بهوء نام مخصّوص خدای اسرائیل است. این نام با کلعهُ عبری به معنی «بودن» مربوط 
بوده و به معنی «شخصی که فائم به ذات؛ و یا «شخصی که علت وخود انتت من‌باشد (خریج ۶و۳ 
مقایسه شرد با ۱۶-۱۳:۳). این کلعه به فارسی خداوند و به انگلیسی لو(*") ترجمه شدة است و دارای 
ترکیبات مهمی می‌باشد که از آن جمله است: «بهوه بری» به معنی خداوند نهیه می‌فرماید (پیدایش 
۲ مهره رافاء به معنی خداوند شفادهنده (خروج ۲۶:۱۵)؛ ویهوه نسی» به معنی پرچم ما است 
(خروج ۱۵:۱۷ «بهوه شالوم: بعنی خداوند صلح و سلامتی ما است (داوران ۳۴:۶): «یهره راعاء بغنی 
خداوند شبان من است (مزمور ۱:۲۳) و «یهوه ضدقینوه به مغنی خداوند عدالت ما (ارمیا ۶۱۲۳) و 
دیهره شمه؛ بعنی خداوند حاضر است (حزفیال ۳۵:۴۸ 
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فصل سوم. تعریف و وجود خدا ۳۵ 


ادونای! ۳ به معنی خداوند من, لقبی است که بارها توسط ابا بر بردهشدء و درای مفهوم متکی 
بودن و تسلیم می‌باشد مانند رابطهٌ غلام و ارباب و یا زن و شوهر. لقب بهوه صبایوت به معنی خداوند 
لشکرها (رب الجنود) نیز درکتب انیا و نوشنجات دورذ بعد از اسارت بارها بکار برد شده است (اشعیا 
۳۶ به عقیده حده‌ای مفهوم اين لقب این است که در دور پادشاهان اسرائیل» خدا در میان 
سپاهیان اسرائیل حاضر بود (اول سموئیل ۴:۲ و ۴۵:۱۷: دوم سموئیل ۲:۶) ولی مفهومی که احتمالا 
صحیح‌تر می‌باشد این است خدا در میان لشگرهای آسمانی یعنی فرشتگان حضور دارد (مزمور ۸۶:۸۹ 
مفایسه شود با یعقوب ۲:۵). 

در عهد جدید کلمه تلوس جای کلمات ال و الوهیم و الیون را می‌گیرد. اصطلاح شدای با ال شدای 
در عهد جدید به پانتوکرانور! ۲ به معنی قادر مطلق و تلوس پانتوکراتور یعنی خدای فادر مطلق تبدیل 
می‌گردد. گاهی خداوند. آلفا و امگا یعنی الف و با (مکاشفه :)راو که هست و بود و می‌آید (مکاشفه 
:)و اول و آخر (مکاشفه ۸:۲) و ابندا و انتها (مکاشفه ۶:۲۱) نامیده شده است. 


ج - تعریف خدا از نظر الهیات 

با توجه به انکه خدا نامحدود می‌باشد, غیرممکن است بتوانیم در مورد او تعریفی آرائه بدهیم که 
کاملاً جامع و مانع باشد. معهذا می‌توانیم. در محدود؛ معرفتی که از او و درب او داريي تعریفی ارائه 
نماییم. بطور فطع می‌توانیم صفات الهی را که به انسان مکشوف شده است شرح دهبیم. همچنین 
می‌توانیم بگوییم که خدا وجود است و سپس تفاوت او را با سایر وجودها بیان نماییم. اکنون به بعضی 
از تعاریفی که در مورد خدا وجود دارد اشاره می‌کنيم: 

بازول۲" می‌گوید «بهترین خلاصه‌ای که در مورد تعریف خدا طبق کتابمقدس وجود دارد در 
اعتقادنامهٌ وست مینستر بافت می‌شود که می‌گوبد: خدا روحی است که در وجود و حکمت و قدرت و 
قدوسیت و عدالت و نیکربی و حقیقت خود نامحدود و ابدی و لایتغیر می‌باشد.» هوکسما( ۳" می‌گوید 
«خدا وجودی است سادء و مطلق و کاملاً روحانی که در کمالات خود نامحدود می‌باشد و در تمام دنا 
حضور دارد ولی در عبن حال از تمام موجودات برتر می‌باشد.» برکوف(۳ خدا را اینطور تعریف 
می‌کند: «خدا وجود واحدی است که در دانش و حکمت و نیکویی و محبت و فیض و رحمت و عدالت 
و قدوسیت خود مطلن و لایتفیر و نامحدود می‌باشد استرانگ(*۲ تعریف مختصر و جامع زیر را 
پيشنهاد می‌کند «خدا روح نامحدود و کامل است و نمام موجودات دراو دارای وجود حفاظت و هدف 
می‌باشند». 
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۲۶ اعتقاد به وجود خدا 
دوم -وجود خدا 


گقنیم که خدا خود را مکشوف فرموده است و انسان این استعداد را دارد که این مکاشفه را درک نماید. 
اکنون به بحث دربار؛ دلایل اثبات وجود خدا می‌پردازيم. اين دلایل را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: 


الف -ایمان به وجود خدا یک درک باطنی(۳ است 

اعتقاد به وجود خدا حقیقت اصلی است که منطفاً جلوتر از قبول کتابمقدس فرار دارد. درک باطنی 
معرفتی است که همگانی و ضروری می‌باشد. پولس رسول می‌فرماید «آنچه از خدامی‌توان شناخت در 
ایشان ظاهر است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است» (رومیان ۱۹:۱) و اضافه می‌کند «زیرا که 
چیزهای نادید؛ او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم بوسیلهٌ کارهای او فهمیده و دیده 
می‌شود» (آیُ 4۲۰ این آگاهی باعث می‌شود که بی‌ایمانان «عذری» نداشته باشند (أيهٌ ۲۰ حتی 
فاصد ترین آفراد می‌دانند که کسانی که در گناه زندگی می‌کنند «مستوجب موت هستندء (رومیان ۳۲:۱) و 
همچنین می‌دانند که «عمل شریعت بر دل» با وجدان تمام مردم نوشته شد» است (رومیان ۱۵:۲). 

تاریخ بشر نشان می‌دهد که عامل دینی که در نهاد ما وجود دارد به انداز؛ عوامل عقلانی و اجتماعی 
همگانی می‌باشد. دین با اصول اعتقادی از عوامل مهم تشکیل دهند؛ فرهنگ بشری محسوب می‌شود. 
در همه جا در تمام اعتقادات مردم پدیده‌های مختلف دیئی و توجه به امور ماوراءالطبیعی و جود دارد. 
اين اعتقاد ممکن است ایمان به یک فدرت ماوراءالطبیمی باشد و با اعتفاد به وجود خىدای حفیفی 
شخصی.گاهی دینداری انسان بر اثربی‌ایمانی دچار تباهی می‌گردد. پولس می‌فرماید که وفتی مردم خدا 
را فراموش می‌کنند «در خیالات خود باطل گردیده» دل بیفهم ایشان به تاریکی می‌گراید و ادعای حکمت 
می‌کنند و احمق می‌شوند و جلال خدای غیرفانی را به شببه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و 
حشرات تبدیل می‌نمایند (رومبان ۲۳-۲۱:۱). 

بعلاوه‌اعتقاد به وجود خدا یک امر ضروری است. ضروری بودن این اعتقاد به این معنی است که اگر 
وجود خدا را انکار نمايیم مثل این است که با اصول و نوامیس ذانی و طبیعی خود مخالفت کردهايم. 
انکار وجود خدا غیرطبیعی و غالبا موقتی می‌باشد و در نتیجهٌ بک وضع اضطراری پیش می‌آید 
همانطوری که می‌توان پاندول ساعت را با فشار از مسیر طبیعی خود فراتر برد, انسان هم ممکن است بر 
اثر نشارهای وارده از اعتقاد طبیعی خود به وجود خدا دور شود. ولی وقتی فشار وارده بر پاندول از بين 
برود پاندول به وضع طبیعی خود برمی‌گردد و انسان هم وقتی نشارها و تأثیرات فلسفه‌های کاذب از بین 
برود به اعتقاد طبیعی خود در مورد وجود خدا مراجمت خواهد کرد. هاج(۲۳ می‌گوبد: 

«نحت نفوذ یک نظریهُ ماوراءالطبیعی, انسان ممکن است و جرد جهان خارج را انکار نماید يا وجود 
قوانین اخلاقی را نپذ یرد و ممکن است در این اعتفاد خود صمیمی و تا مدتی پابدار باشد ولی در همان 
لحظه‌ای که دلابل نظريمزبور از فکر او کنر برود ضرورتاً بهاعتفادات طبیعی و اصلی خود برمی‌گردد. 


۶- 80 درک باطنی یا شبوة و اشراق ۳- چفهتا 
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ضمناً امکان دارد که انگشتان انسان بر اث کار با سوختگی حس لامس؛ خود را از دست بدهد ولی این به 
آن معنی نیست که خبال کنیم دست آنسان طبیعتاً درای حس لامسه نمی‌باشد.» 

اعتفاد به وجود خدا دارای عمومیت و ضرورت می‌باشد ولی یک معرفت باطنی است. این امر با 
دلایل عقلی در مورد وجود خدا تفاوت دارد زیرا نقط اشخاص تحصیل کرده می‌توانند دلایل عقلی را به 
خوبی درک نمابند و در میان اشخاص به اصطلاح تحصیل کرد» عده‌ای لاادری و کافر وجود دارند. بملاوه 
معرفت باطنی در مورد وجود خدا را نمی نوان فقط نتیجه سنن و روایات دینی دانست. ما قبول داریم که 
مکاشفات ال الهی سینه به سینه نقل شده است ولی معتقد نیستیم که این سنن و روایات یگانه دلیل 
معرفت باطنی در مورد خدا هسنند زیراکتابمقدس اعلام می‌دارد که قانون الهی در قلوب انسانها مکتوب 
می‌باشد (رومیان ۱۶-۱۴:۲). ضمناً اتکا به دلابل عفلی اثبات وجود خدا نمی‌تواند نشان دهد که چرا 
ایمان عده‌ای قوی‌تر و ایمان عده‌ای ضعیف‌تر است. 


ب -وجود خدا از نظر کتابمقدس بدیهی است 

تاکنون بارها به اين مقیفت اشاره کردهایم که فرض کتابمقدس بر این است که تمام مردم باید به 
وجود خد! ایمان داشته باشند. به هیمن دلیل کتابمقدس برای اثبات و جرد خدا تلاش نمی‌نماید. در تمام 
کتابمقدس, وجود خدا یک حقیفت بدیهی است. کتابمقدس با این جمل پرشکوه شروع می‌شود: «در 
ابندا خدا..» (پیدایش ۱:۱) و در تمام فسمتهای آن وجود خدا یک حفیقت بدیهی محسوب می‌گردد. 
آیاتی نظیر مزمور ۴ ۸و٩‏ و اشعیا ۳۱-۱۲:۴۰ دلایلی برای اثبات وجود خدا نیستند بلکه ذات الهی وا 
تشریح می‌کنند و ما را به فبول او دهوت مي‌نمایند, 

نکته مهم‌تر اين است که کتابمفدس استدلال نمی‌کند خدا قابل درک است و نشریح نمی‌نماید که 
فکر شناختن خدا چگونه برای انسان پیدا شدء است. انسان ذاتاًاز وجود خدا آگاه است و افکار نویسندگان 
کتابمقدس مملو از معرفت آلهی می‌باشد.آنها با ایمان فطعی به وجود خدا برای خوانندگانی نوشتند که 
به وجود خدا ایمان داشتند. 


ج -دلایل عقلی تأیيدکنند؛ وجود خدا هستند 

در شروع بحث در مورد دلایل عقنی اثبات وجود خداء باید به این نکات توجه نماییم: (۱) این 
دلایل به تلهایی نمی‌توانند وجود خدا را ثابت کنند بلکه تأییدکنند؛ معرفت باطنی ما در مورد خدا 
هستند. (۲) چون خدا روح است ما نبابد درپی دلابلی باشیم که برای اثبات امور مادی لازم است بلکه 
پاید به دتبال دلایل مناسب با موضوع بگردیم. (۳) ممکن است هر یک از اين دلابل به تنهایی برای 
اثبات وجود خدا کافی نباشند ولی وقتی آنها را با هم در نظر می‌گیریم » هستند. اکنون بطور 
خلاصه به مطالعه این دلابل عفلی می‌پردازيم. 
| وجود کائنات دلیل وجود خالق است(۳۹ .این استدلال را می‌توان به طریی زیر خلاصه کرد: وآغاز 
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و وجود هر چیزی باید دلیلی داشته باشد. کالنات به وجود آمده است و به همین دلیل باید برای و جود 
آن دلیل قانع کننده‌ای وجود داشته باشد.: این نوع استدلال را می‌توان از عبرانیان ۴:۳ استنتاج کرد که 
می‌فرماید وزیرا هر خانه‌ای بدست کسی بنا می‌شود لکن بانی همه خداست» اين استدلال را می‌توان از 
قول بازول بدین طریق بیان کرد «اگر چیزی در حال حاضر وجود دارد (۱) با از اول وجود داشته (۲) با 
ابنکه از هیچ به وجود آمده است». 

عده‌ای می‌گویند که جهان ازلی و ابدی است. ولی ستاره‌شناسی نشان می‌دهد که در آسمانها 
تفیبرات زیادی به وجود آمده و همچنین از زمین‌شناسی می‌تران فهمید که زمین هم دچار تحولات 
زیادی شد» است. بدین طریق معلوم می‌شود که نظام فعلی ابدی نیست. بعلاوه وجود قسمتهای مختلف 
کائنات متکی به بکدیگر است یعنی هیچ فسمتی بدون وجود فسمتهای دیگر نمی‌تواند وجود داشته 
باشد و وجرد هیچ قسمتی نمی‌نواند منکی به خود باشد. بعلاوه در کاثنات نداوم معلولها وجود دارد. 
علتها معنولها را به وجود می‌آورند ولی همین علتها خودشان معنول علتهای دیگری می‌باشند. پس باید 
یک علت‌العلل با علت اولبه وجود داشنه باشد وگرنه باید به وجود یک رشته علتهای بی‌پابان معتقد 
شویم. فرض اخیر محال است. دومن قانون ترمودینامیک یا فانون رکود. معلوم می‌سازد که کائنات به 
طرف زوال می‌رود. انرژی به تدریج کمتر می‌شود و نظم و انتظام ضعیف‌تر می‌گردد. اگر کاثنات رو به 
زوال می‌رود پس معنوم می‌شود که فائم به ات نیست و به همین دلیل باید آغازی داشته باشد. 

از این استدلال چه نتیجه‌ای بدست می‌آید؟ می‌فهمیم که ضرورتا وجودی هست خواه شخصی 
باشد یا غیرشخصی و این وجود برتر از کاثنات می‌باشد زیرا علت به وجود آمدن کاثنات تمی‌تواند در 
خود کائنات باشد و این وجود دارای شمور می‌باشد زیر! در جهان شعورهای محدود وجود دارد. پس 
نتیجه می‌گيريم که به وجود آمدن کائنات دارای عننی بوده است. این استدلال دارای یک نقطه ضعف 
می‌باشد و آن این است: «اگر هر موجودی دارای علتی برای وجود خود باشد همین امر در مورد خداهم 
صادق است؛ و بدین طرین باید به ادامهُ پی‌نهایت علنها معتقد شویم. ولی فدر مسلم اين است که این 
آستدلال نشان می‌دهد که علت اولیه خارج از جهان است و دارای شعور می‌باشد. این دو حفیفت 
برسیلهدلابل دیگری که ارائه خواهد شد بیشتر تأیید می‌گردد. 
۲-نظم و ترتیب کائنات دلیل وجود خداست(٩"‏ -اين استدلال بطور ساده به شرح زیر أست «نظم و 
نرتیب و انتظام مفیدی که در کائنات وجود دارد حاکی از وجود خالقی است که دارای شمور و هدف 
می‌باشد. کائنات دارای نظم و ترتیبات مفید می‌باشد و به همین دلیل دارای خالقی است که دارای شعور 
و اراد آزاد می‌باشد.» این استدلال را می‌تون از اين آیات استخواح کرد: مچون به آسمان تو نگاه کنم که 
صنعت انگشتهای تست و به ماء و سنارگانی که تو آفریده‌ای . پس انسان چیست که او را به یادآوری و 
بنی‌آدم که از او تفقد نمایی؟» «مزمور ۳:۸و۴). «آسمان جلال خدا را بیان می‌کند و فلک از عمل 
دستهایش خبر می‌دهد روز سخن می‌راند تا روز و شب معرفت را اعلان می‌کند تا شب (مزمور 
٩‏ را). «او که گوش را غرس نمود آیا نمی‌شنود؟ او که چشم را ساخت آبا نمی‌بیند؟» (مزمور ۸:۹۴). 
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عده‌ای گفته‌اند که ممکن است بدون اینکه نقشه‌ای وجرد داشته باشد بر اثر تصادف» نظم و ترتیبی به 
وجود آبد. ولی وجود قرانین طبیعت نمی تواند تصادفی باشد زیرا این فوانین نمی توانند خود را به وجود 
آورند و حفظ کنند بلکه باید وضم‌کننده و حفظ کننده‌ای وجود داشته باشد. چه کسی دائةٌ برف و فصول 
مختلف را به وجود آورد؟ شکی نیست که باید برجودآورند؛ باشعوری وجود داشته باشد. پولس از این 
استدلال استفاده می‌کند نا خطای بیدینان را روشن سازد (رومیان ۲۳-۱۸:۱) 

در موردکر؛ خاکی ما هم همین استدلال صادق است. دنیای نباتات و حبوانات از جمله خوه انسان 
نشان می‌دهند که نظم و ترنیبی وجود دارد. نبانات و حیوانات و انسان طوری ساخته شده‌اند که 
می‌توانند غذای مناسب بدست آورند و رشد کنند و تولید مثل نمایند. تمام ثوابت و سیارات و اقمار 
بوسیله فو؛ُ جاذبه و نو؛ گریز از مرکز در مسیر عادی خود حفظ می‌شوند. در اتمها نظام بی‌نظیری در میان 
الکترونها و پروتونها و سایر نسمتها وجود دارد. در میان موجودات جاندار روابطی برقرار است. برای 
حفظ حیات نباتات و حبوانات روشنایی و هوا و حرارت و آب و خاک وجود دارد. همچنین هماهنگی 
کاملی در قرانین طبیعت مشاهده می‌شود که انسان را قادر می‌سازد که محصولات لازم را بدست آورد و 
از اکتشافات عنمی خود برای پیشرفت و رقاه بشر استفاده نماید. پولس رسول اعلام می‌فرماید که خدا 
«خود را بی‌شهادت نگذاشت چون احسان می‌نمود و از آسمان باران بارتیده و فصول باراور بخشیده 
دلهای ما را از خوراک و شادی پر می‌ساخت» «اعمال ۱۷:۱۴). 

این استدلال چه چیزی را ثابت می‌کند مخالفین می‌گویند که هم انسانها و هم حیوانها دارای اعضایی 
می‌باشند که بدون فایده هستند و به همین دلیل نمی‌توان گفت همه چیز از روی نظم و ترتیب خلق شده 
است. ولی باید دانست که بررسیهای علمی نشان می‌دهد که اعضایی که ظاهرا بی‌فایده شمرده می‌شوند 
در واقع بی‌فایده نیستند. اين استدلال نشان می‌دهد که خالن جهان دارای شعور و اراد آزد می‌باشد و 
همچنین از کائثات جداست زیر باید بتوند اجسامی را که میلیونها بلکه پلبونها کیلومتر از یکدیگر 
فاصله دارند در یک نام جمع کند. پس از این استدلال نتیجه می‌گیریم که علت اولیةُ کائنات دارای شعور 
و آزادی اراده می‌باشد و برتر از کائنات و به طرز حیرت‌انگیزی عظیم است. 

ولی این استدلال هم محدودیتهایی دارد. ثابت می‌کند که معماری بزرگ و باشعور کاثثات را به 
وجود آورده است ولی خدا بودن او را ثابت نمی‌کند. بعلاوه و جود شرارت و بی‌نظمی باعث می‌گردد که 
این استدلال ضعیف شود. اين استدلال در کنار سایر استدلالها می‌تواند دلیلی بر اثبات وجود خدا باشد 
ولی به تنهایی دارای ارزش کامنی نیست. 
۳.اعتقاد به وجود خدا ذاتً در بشر وجود دارد(؟ -اين استدلال بطور ساده این است که چون در تمام 
انسانها ذااً اعنقاد به وجود خدا وجود دارد این خود دلیلی بر وجود خداست. مدافعین اين استدلال 
می‌گر یند که هر شخصی در باطن خود می‌داند که خدا هست و دلیل دیگری برای اثبات وجود او لازم 
نیست. یکی از علمای الهیات این استدلال ر اینطور خلاصه می‌کند «ما اصولاًمیدانیم خدایی هست. 
این معرفت در مورد وجود خدااز خود ما بالاتر است و به همین سبب نمی‌نواند از خود انسان سرچشمه 
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گرفته باشد و به همین دلبل یگانه منب آن خود خداست.» 

در مورد این استدلال باید احتیاط را رعایت نماییم زیرا نمی‌توانیم از فکری که دربارُ خد! داریم این 
نتبجه را بگیریم که خدا وجود دارد. فکر دربارةُ خدا برای اثبات وجود خداکافی نیست. با وجودی که این 
سرمین استدلال وجود خدا را ثابت نمی‌کند ولی می‌تواند نشان دهد که اگر خدا وجود داشته باشد 
چگونه خواهد بود. دلایل اول و دوم معلوم ساختند که جهان دارای یک صانع و طراح برتر از خود 
می‌باشد و آين سومین دلیل نشان می‌دهد که این وجود نامحدود و کامل است نه به این دلیل که ما این 
صفات الهی را می‌بینيم بلکه به این دلیل که عقل ما نمی‌تواندبه طرز دیگری فک رکند. بدبهی است که هر 
عقیده در فرهنگ بشری ما دارای علتی می‌باشد. وجود خدای کتابمقدس هم می‌باید دلیلی داشته باشد 
و این دلیل خود خداست. 
۴ وجود نظام اخلاقی دلیل بر وجود خحداست !۱ -کانت معتقد است که اسندلالات نظری نمی‌تواند 
ما را با خدای اخلافی آشنا سازد. در این مورد باید به عقل عملی رجوع نماییم. کانت عفیده دارد که 
وجود وظیفه به انز خود وجود قطعیت دارد. وی براساس وجود و جدان به البات وجود آزادی ارادء و 
ابدیت و خدا می‌پردازد و وجود آنها را ضروری می‌داند. کتابمقدس هم از استدلال اخلاقی در سورد 
اثبات وجود خدا استفاده می‌نماید (رومیان ۳۲-۱۹:۱ و ۱۶-۱۳:۲). 

هوکسما در مورد این استدلال چنین می‌گوید: «تمام انسانها دارای احساس وظیفه می‌باشند و خوب 
و بد را تشخیص می‌دهند و احساس می‌نمابند که بایدآنچه را خوب است انجام دهند و وقنی کار بدی 
انجام می‌دهند خود را خطاکار می‌دانند. مثل این است که در هر انسانی یک صدای خامرش نشدنی 
وجرد دارد که به او دستور می‌دهد چه کاری انجام دهد. اين امر نشان می‌دهد که یک سخن‌گوینده و 
مخصوصاً یک خداوند و فرمانروا وجود دارد. شناخت انسان از خوبی و بدی مانند احساس وظیفه از 
طرف خداست. اعتقاد به نیک و بد در تمام نظامهای ایمانی وجود دار.ء بدبن طریق به ین نتبجه 
می‌رسیم که یک قانون اخلاقی دائمی وجود دارد که همیشه بر ما مسلط می‌باشد. پیروان فرضیهُ تکامل 
این حقیقت را فبول ندارند بلکه معتفدند که همه چیز در حال تغیبر است. ولی روشن است که و جدان ما 
بر اثر تکامل و رشد غرایز اولیه ما در اجنماع به وجود نيامده است زیرا احساس وظیفه هیچ ربطی به 
تمایلات و لذات و وضع اجتماعی ما و رسوم اجتماعی ندارد بلکه غالبا با نها در تضاد می‌باشد. در 
عین حال وجدان به ما نمی‌گوید که چه کاری باید انجام دهید همیشه تأکید می‌نماید که یک قانون 
اخلاقی اصنولی در جهان وجود دارد و ما موظف به اطاعت از آن هستیم. بعلاوء نقض آگاهانة این فانون 
اخلاقی در ما احساس سرانکندگی و محکومیت ایجاد می‌کند در کتابمقدس: در این مورد داود نمونة 
خوبی است (مزمور ۳:۳۲و۴ و ۸)۴-۱:۳۸ 

نتیجه‌ای که بدست می‌آبد این است که این قانون اخلافی ساختة دست بشر نیست و این احساس 
سرافکندگی از خود ما نمی‌باشد بلکه یک وجود مقدس و برتر وجود دارد که این 


ن را به ما گوشزد 
می‌کند و در ما اجرا می‌نماید. وجدان ما فرباد برمی‌آورد «ای مرد از آنچه نبکوست تو را اخبار نموده 
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است و خداوند از تو چه چیز را می‌طلبد؟» (میکاه ۸:۶) و «خدا هر عمای را با هر کار مخفی را خواه نیکو 
و خواه بد باشد به محاکمه خواهد آوردم (جامعه ۱۴:۱۲). به عبارت دیگره و جدان نشان می‌دهد که یک 
فانونگزار جلیل القدر وجود دارد و هر نوع نقض قانون اخلاقی موجب مجازات می‌گردد. 
۵ -اثبات وجود دا از طریق استدلال عملی(۳ -اين استدلال براين اساس قرار داد که هر فرضیه‌ای 
که حقاین مربوط به یک موضوع را بهتر توجیه نماید احتمالا صحیح‌تر است. در رابطه با موضوع مورد 
بحث ماء با اثبات وجود خدا؛ طبق اين نظریه اینطور استدلال می‌شود: اعتقاد به وجود خدا می‌تواند 
حقایق اخلاقی و فکری و دینی ما و همچنین حقایق چهان مادی را به بهترین طرز توجیه نماید و به 
همین دلیل ثابت می‌شود که خدا و جود دارد. مدافعان این نظریه اظهار می‌دارند که بدون قبول این فرضیه 
نمی‌توان حقایق فوق را توجیه نمود. برای تشریح ایین نظریه از مطالعات نوسط میکروسکوپ و 
تلسکوپ استفاده می‌شود. اجزای تشکیل‌دهند؛ انم را نمی‌توان با چشم معمولی مشاهده کرد ولی 
می‌توان از آثار و ترکیبات آنها به وجود آنها پی‌برد. بدین طریق در علوم این فرض وجود دارد که هر 
فرضیه‌ای که مسئلهُ مورد نظر را بهنر توجیه نماید صحیح‌تر است. به همین طریق بسیار مناسب خواهد 
بود که به وجود خدا معتقد باشیم زیرا این فرضیه می‌تواند تمام حقایق را توجیه نماید. 

قبول خدای شخصی و تادرمطلق که خود را ظاهر فرموده است. با ذات اخلاقی و فکری ما مطابفت 
کامل دارد. این اعتقاد می تواند توجیه کننده ناریخ بشر و قوانین طبیعی و وجود خدای منعال و تجربیات 
دینی انسان باشد. الحاد و همه خدایی و لاادری گری نمی‌توانند جواپ قانم‌کننده بدهند و قلب انسان را 
راضی سازند. پس از استدلالات فوق‌الذکر چنین نتیجه می‌گیریم که یک خدای شخصی و برتر و قائم به 
ذات و اخلاقی که خود را ظاهر می‌سازد وجود دارد. اين خدا در عين حال که غیرفابل درک می‌باشد 
(ابوب ۰۷:۱۱ اشعیا ۱۸:۴۰ رومیان ۰)۳۳:۱۱ قابل شناختن است (بوحنا ۳:۱۷ اول یوحنا ۵ذ۲۰). 
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نصل چهارم 


جهان‌بینی‌های غیر مسیحی 


هر کسی که در مورد دلایل اثبات وجود خدا که در فصل قبل ذکر شد دقت کافی به عمل آورد به 
نتبجه قطعی خراهد رسید و اقرار خواهد نمود «حتی خدابی وجود دارد خدا هم این دلایل را قطعی 
می‌داند زیر اگر آنها را قعطعی نمی‌دانست دلایل بیشتری در دسترس ما قرار می‌داد ولی این دلایل راکافی 
می‌شمارد (اعمال ۱۷:۱۴ و ۰۲۹۰۲۳:۱۷ رومیان ۱:-۲۰). کتابمقدس وجود خدا را بدبهی می‌داند. به 
همین دلیل: اعتقاد به وجود خداء عادی‌ترین و طبیعی ترین عقیده‌ای است که می‌توانیم داشته باشیم. از 
طرف دیگر کفر و الحاد لاادری‌گری عقایدی غیرعادی و غیرطبیعی هستند و قبول آنها نشان می‌دهد که 
معتقدیم خدا برای اثبات وجود خود دلابل کافی در اختیار بشر فرار نداده است. این نوع اعتقادات 
کفرآمیز به منز گناه بزرگی بر ضد خدای قدوس و پرمحبت محسوب می‌شود. 

معهذا بشر بطورکلی مایل نیست که خدا را در دانش خود نگاه دارد.گناهبه قدری آگاهی انسان را تبا 
کرده و بطوری قلب او را فاسد نموده است که دلابل اثبات وجود خدا را نادیده می‌گیرد و با بدون خدا 
زندگی می‌کند و با اينکه برای خدود بتهایی می‌سازد. اکنون برای آشنایی با این جهان‌بینی‌های 
غیرمسیحی آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم و جوابهایی را هم که به آنهاداده شده است ذکر می‌نمابيم. 


اول -انکار وجود خدا ۱ 


منکرین وجود خداء خدای واحد حقیقی وا فبول ندارند. از نظر کلی تمام ادبان غیرمسیحی جزء این 
گروه قرار می‌گیرند ولی به مفهوم محدودتر مکتب‌های انکار وجود خدا را می‌توان به سه رشته تقسیم 
کرد: الحاد عملی( الحاد جزمی(۲ الحاد واقعی(۳ 

الحاد عملی در میان بسیاری از مردم شیوع فراوان دارد. عد؛ زیادی بدون مطالعة کافی معتقد شده‌اند 
که تمام ادیان حفه‌بازی و فریب هستند. این افراده ملحد معتقد نیستند ولی نسبت به خدا بی‌تفاوت 
می‌باشند. هر چند ممکن است‌گاهی به وجود خدااقرار نمایند ولی طوری زندگی می‌کنند که مثل اینکه 
خدایی و جود ندارد که در مقابل او مسئولیت داشته باشند. می‌نوان گفت اینها از این نظر ملحد هستند که 
علاقه‌ای به امور دبنی ندارند. 

الحاد جزمی مکتبی است که پیروان آن وجود خدا را علً انکارمی‌کنند.عدای ممکن است عقاید 
الحادی خود را علا اعلام نتمایند زیراابراز این عفاید در حضور مردم چندان خوشایند نیست ولی 


۱- 4۱6 ۲- #ه۸4 لمعنه۵ ۳- «صتعا عصضجن ۲- تام تمیوب۲ 
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عده‌ای از ابراز چنین عقایدی خودداری نمی‌نمایند در سالهای اخیر این نوع الحاد بیشتر شدء است. 
کمونیسم علاً اعلام می‌دارد که یک مکتب الحادی است و عقیده دارد که دین ترياک مردم است. 

الحاد واقعی مکتبی است که پیروان آن یا دارای اصولی هستند که مخالف اعتقاد به وجرد خدا است 
یا اینکه کلمهُ «خداء را طوری تفسیر می‌کنند که با مفهوم متعارف آن مخالف است. غالب طبیعیون جزء 
گروه اول این مکتب هستند. گروه دوم پیروان این مکتب کسانی هستند که خدا را مثلاً اصل فعال 
طبیعت؛ با روجدان اجتماعی» یا «ناشناخنن؛ با «حفیفت مجسمه یا «انرژی و نظایر اینها می‌دانند. اينها 
در وافع کلم خدا را با مفاهیمی بکار می‌برند که با مفهوم اصلی آن کاملاً تفاوت دارد. بکار بردن کلمة 
خدا برای بیان عقابد جدیدی که به هیچ وجه با نظربهُ معنقدین به وجود خدا مناسب ندارد کار 

انکار وجود خدا اعتفادی است که نمی‌تواند انسان را قانم سازد و بی‌پایه و توخالی است. علت اینکه 
نمی‌تواند انسان را فانع سازد اين است که نمام ملحدین هیچ اطمینانی در مورد بخشش گناهان خود 
نداوند و زندگیشان سرد و بی‌معنی است و از آرامش الهی و مشارکت با خدا محروم هستند. انکار وجود 
خدا اعتقادی بی‌بایه است زیرا با اعتفادات قلبی و عمیق انسان مخالف می‌باشد. کتابمقدس و تاریخ 
نشان می‌دهند که مردم در همه جا به وجود خدا اعنقاد داشته و دارند. 

کاری که پیروان الحاد واقعی انجام می‌دهند دلبلی است بر اثبات وجود خدا زیراآنها بای اثبات 
عقاید خود اصول دیگری را بجای خدا فرار می‌دهند تا بتوانند علت وجود جهان و حیات را توجیه 
نمایند.انکار وجود خدا اعتقادی است توخالی زیرا پیروان آن خود را دانای مطلن می‌شمارند. دانش 
محدود ما نشان می‌دهد که خدایی وجود دارد ولی برای اینکه ثابت کنیم خدا وجود ندارد باید ادها کنیم 
که همه چیز را بطور کامل و در تمام زمانها می‌دانیم. می‌توان گفت که ملحدین جبزمی در وضعی 
غیرعادی هستند. همانطوری که می‌نوانیم پاندول ساعت را با وارد آوردن فشار خارجی از مسیر عادی 
خود خارج کنیم؛ به همان طریق فکر انسان هم بوسیلهٌ نلسفه‌های دروغین از مسبر طبیعی خود خارج 
می‌شود. وقس فشار خارجی برطرف شود هم پاندول و هم فکر انسان به وضع عادی خود برمی‌گردد. 


دوم لا ادری‌گری 


اصطلاح لاادریگری!۵) غالا رای تمام مکتب‌هایی بکاربرده می‌شود که معنقدند انسان نمی‌تواند 
به شناخت و معرفت(؟ واقعی دست یاب و عفیده دارند که معرفت انسان نسبی(" است و به همین دلیل 
قابل اعتماد نمی‌باشد. از این نظر سوفسطائیان و شکاکان یونان و تمام پیروان مکتب اصالت تجربه(" از 
ارسطو گرفته تا هیوم(؟) لاادری‌گرا بودند. ولی در آلهیات؛ مکتب لاآدری‌گرایی محدوه به کسانی است که 
معتقدند برای بشر این امکان وجود ندارد که در مورد وجود و ماهیت خداو همچنین ماهیت غابی جهان 


۵- صاهلاعه:چ۸ ۶- چلعابمن ۷- نصا ۸- عنم 
-٩‏ با 


۳۳ اعتقاد به وجود خدا 


اطلاعی پیدا کند. 

مکتب ثبوتی( در علوم و مکتب اصالت عمل( در فلسفه و الهیات از مهم‌ترین آنواع 
لاادری‌گرایی هستند. اوگوست کنت (۱۸۵۹-۱۷۹۸)» پایه گذار مکتب ثبوتی؛ معتقد نود که غیر از حقایق 
مشهرد نباید هیچ چیز ذیگری را واقعی بدانیم و چون اعتفاد به وجود خدا را نمی‌توان موره آزمایش فرار 
داد باید از بحث در مورد آن خودداری نمود و فقط به مطالعهٌ امزر محسوس پنرداخت. ولی فرضيهٌ 
نشان داده است که حتی در غلوم فیزیکی ما با امور نامحسوس هم سروکار داریم که از آن 
جمله است زمان و فضاء فرضیه انشنین خنربهٌ مرگباری به مکتب ثبوتی وارد کرده است. 

مکتب اصالت عمل در فلسفه و الهیات . مانند مکتب ثبوتی در علوم: معتقد است که هیچ مکاشفهٌ 
مخصوصی از خدا وجود ندارد و عقل انسان نمی‌تواند حفایق غابی(۳ را درک نماید. معهذا چنین 
استدلال می‌نماید که؛ چون تأخیر در تصمیم‌گیری غالبا درداک و زینبار و حتی غیرممکن است؛ به 
ناچار بایدعقیدای را قبولکنیم که دراینتیج بهتری می‌باشد. بدین طریق آلبربخت ریجل و ویلیام 
جیمز به این نتیجه رسیدند که وجود خدا را باید عملا قبول کرد تا بنوان به نتایج مورد علاقه دسترسی 
(۳ خود را با فرضیه‌های مبهم راضی می‌سازد. 

لاادری‌گری هم نمی‌تواند ما را فاتع سازد و بیثبات است و غالا با فروتنی کاذبی همراهمی‌باشد. 
نمی‌تواند ما را قانع سازد زیرا علاوه بر اینکه مانند انکار وجود خدا باعث فقر روحانی می‌شود از نظر 
عقلی هم ضعیف است زیر برای خود پایه‌های متفاوتی انتخاب می‌کند. بی‌ثباتی لاآدری‌گری از این 
جهت روشن می‌شود که به افرار خودش به نتایج قطعی نرسیده است. ریچل و جیمز ادعا می‌کنند که در 
عقاید خود تا حدی به بات رسیده‌اند ولی دیویی اعلام نمود که عقایدش موفتی است. فروتنی کاذب 
لاآدری‌گری به این معنی است که ادعا می‌کند اطلاعش کم است. بعضی از لاادربون دیگران را به اين 
متهم می‌کنند که ادعا می‌نمایند دارای معرفت برتری می‌باشند ولی خودشان صریحا به محدود بودن 
معرفت انسانی معترف‌اند. از نظر مسیحی. این یک فروتنی کاذب است زیرا دلایل قطعی زیادی در مورد 
وجود خدای زنده و برتر و قادر مطلق و قدوس در دسترس ما قرار دارد. 


نسییت نت 


بافت. جان دیویی 


سوم- همه خدایی 


همه خدایی(۱۲) مکتبی است که طبق آن تمام موجودات جلوه و مظهر و جزئی از یک وجود ابدی و 
قائم به ذات هستند این مکتب خدا را با کاثنات یکی می‌داند. می‌گوبد خدا همه چیز است و همه چیز 
خداست. این اعتقد امروزه به صورتهای مختلف وجود دارد و بعضی از آنها دارای عوامل توحیدی و 
چندخدایی و الحادی هستند. پیروان مکتب همه خدایی غالبا مکتب خود را یک دین می‌دانند و با 
اطاعت احترام‌آمیزی از آن پیروی می‌نمایند. به همین دلیل لاژم است در مورد عدم کفایت این مکتب 


۰ روط ۱- نمهو۳۳ ۲- اب۲۳ عمدشانا ۰ ۱۳- وبعظ اد 
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توضیح کافی بدهیم . ذیلاًبطرر خلاصه به مهم‌ترین شعبه‌های این مکتب اشاره می‌نماييم و جوابهای 
مسیحیت به آنها را هم ذکر می‌کنيم. 


الف - مهم ترین شعبات مکتب همه‌خدایی 

مهم ترین رشته‌های مکتب همه‌خدایی عبارت‌اند از: 
۱ همه‌خدایی مادی - پیروان آن معنقدند که ماده بوجودآورند؛ٌ حیات و فکر است. دیوید استراسی(۱۵) 
عقیده داشت که ماده ابدی است و به وجود آورند؛ حیات می‌باشد. می‌گفت که کائنات: یعنی تمام عالم 
هستی که ما آن را طبیعت می‌نامیم. تنها خدایی است که انسان متجدد پیرو علم می‌نواند آن را پپرستد. 
ولی شکی نیست که اعتقاد به ابدی بودن ماده فرضیه‌ای برخلاف عقل سلیم است و اعتفاد به ایجاد 
حیات از ماده مقبولیت علمی ندارد. 
۲-همه خدایی روحی - پیروان این عقیده به دوگروه نقسیم می‌شوند. گروه اول عقیده دارند که هر ذرهای 
از مادهعلاوه بر خواص مادی خود دارای عنصر حیات نیز می‌باشد. این اعتقاد در قدیم تأکید بیشتری بر 
روی ماده داشت و عملاًنوعی مادی‌گرایی بود. نوع جدید آن توسط لایبنیتز پایه‌گذاری شد که در مورد 
جنبهٌ روحی تأکید نمود. وی معتقد بود که انم کوچک‌ترین جزء کائنات نیست بلکه روحهای کوچکی به 
نام ومناد(*")کوچک‌ترین جزء را تشکیل می‌دهند که دارای قدرت درک و تمایلات می‌باشند. گروه دوم 
معتقدند که فکر و ماده از یکدیگر متمایز می‌باشند ولی بطور جدایی‌ناپذیر پا یکدیگر متحد هستند. 
طبق عقید؛ آنهاه خدا روح جهان است. رواقبون پیرو همین عقیده بودند. 
۳ همه خدایی خنثی در این نوع و حدت وجود. اعتفاد بر این است که اصل کاثنات نه فکر است و نه 
ماده بلکه چیزی خنلی که فکر و ماده مظهری از آن می‌باشند. باروخ اسپینوز(۱۲) مهم‌ترین نمایند؛ این 
مکتب است, وی معتقد بود که فقط یک هستی وجود دارد که دارای دو خصوصیت می‌باشد بعنی فکر و 
بسط آن و به همین دلیل آنچه وجود دارد فکر و ماده است که تمامیت آن همان خدا می‌باشد. 
۴ هه خدایی اصالت فکر- این نوع همه خدایی معتقد است که حقیقت اصلی هسمانا فکر است و 
کائنات محصول فکر می‌باشد, خاه نکر فردی و خواه فکر نامحدود. جرج پارکلی() معتقد بود که 
انچه ما درک می‌کنيم تصورات ما است و واقعیت خارجی ندارد. یعنی همه چیز در فکر ما وجود دارد. 
ولی ما در جواب می‌گویيم که اگر همه چیز فقط در فکر وجود دارد پس سایر مردم و خدا هم نفط در فکر 
ما وجود دارند. نتیجه این طرز فکر این خواهد بود که فقط من وجود دارم و بدیهی است که بطلان این 
عقیده احتیاج به اثبات ندارد. مکتب اصالت فکر ذهنی می‌گوید که جهان فکر من است و مکتب اصالت 
فکر عبنی می‌گوید که جهان فکر است. 

دو نوع اصالت فکر مطلن یا عینی وجود دارد. اولی نوع غیرشخصی است که می‌گوید حفیقت غابی 
تنها یک فکر یا یک سیستم واحد است. قبول ندارد که اين فکر یا سیستم واحد دارای شخصیت می‌باشد. 
اصالت فکر مطلق که حقیقت غایی را یک شخصیت می‌داند معتقد است که این شخصیت تمام 


۱۵-ککلاهتگ شفعط ۶ مشممه۸4 ۷- متماامرک طعبهظ .۱۸ چاماتتا وممعی ۱ 


۳۶ اعتفاد به وجود خدا 


وجودهای محدود را در خود شامل است و در تجربیات آنها شراکت دارد زرا آنها جزئی از وجود او 
هستند در حالی که خودش افکاری دارد که از افکارآنها جدا می‌باشد. 
۵ - عرفان فلسفی -عرفان فلسفی(۱۳) مشخص‌ترین نوع وحدت وجود است. پیروان اصالت فکر لاتقل 
بین دنیای خارج و خودشان یا بین وجود اعظم و وجودهای محدود نفاوت قائلند ولی از نظر عرفان ین 
تفاوت کاملا از بين می‌رود و انسان خود را با وجودی که در باطن او وجود دارد یکی می‌داند. حقیقت 
غایی واحد و غیرفابل وصف می‌باشد. وجود انسان با این حقیقت غایی فقط شباهت ندارد بلکه با آن 
یکی است. اتحاد با این وجود اعظم با تلاشهای اخلاقی امکان‌پذیر است نه از طریق تفکرات فرضی. 
در پایان بحث دربار؛ اعتقادات همه خدایی؛ نظری را که در ابتدای این مبحث ذکر کردیم تکرار 
می‌نمايیم که بعضی از پیروان مکتب همه خدایی دارای عوامل الحادی یا چندخدایی با توحبدی 
هستند. در تمام پنج شعبه‌ای که در بالا ذ کر شد عامل اصلی همان اعتقاد به همه خدایی یا وحدت و جود 
است. اکنون به ذکر خصوصیات ادرست و زیانبار اين اعتقادات می‌پردازیم: 


ب -نادرستن و زیانهای مکتب‌های همه خدایی ۲ 

فکر انسان غالبا متمایل به مکتب‌های وحدت وجودی است. این اعتقاد برای انسان خوشایند است 
که تمام هستی دارای یک اصل يا علت پیدایش می‌باشد. فلاسفه معتقدند که اين علت با علت‌العلل 
کاملاً در خود جهان قراردارد. مسیحیان هم معتقدند که یک علت‌العلل وجود دارد ولی آن را هم در خارج 
از جهان و هم در داخل آن می‌دانند. اعتقاد اول همان وحدت وجود است ولی اعتقاد دوم ترحید 
می‌باشد. با توجه به اینکه اعتقادات همه خدایی به مسائل دینی مهمی مربوط می‌شود لازم می‌دانیم 
نادرستی این اعتقادات را به تفصبل ذکر نماییم. مکتب‌های همه خدایی را به دلایل زیر مردود می‌دانیم: 
ا-اين مکتب‌ها جبری هستند .از نظر این مکانب هر نوع آزادی در مورد علل ثانویه مردود می‌باشد. هر 
وجودی و هر عملی ضروری و اجباری است. همه خدایی مادی؛ به ضرورت تحرک معتقد است و 
مکتب اصالت فکر مطلق, به ضرورت منطقی اعتقاد دارد. ما در جواب می‌گویيم که انسان دارای آزادی 
اراده میباشد و مسسئول اعمال خود است. به همین دلیل است که انسان دولت تشکیل می‌دهد و مجرمین 
را مجازات می‌تماید. 
۲-اين مکتب‌ها اصول اخلاقی را نابود می‌سازند -اگر همه چیز ضروری و اجباری باشد به این نتیجه 
می‌رسیم که خطا و گناه هم ضروری است. اگر این امر صحت داشته باشد, سه نتیجهُ زیر حاصل خواهد 
گردید: (۱) دیگر گناه چیزی نخواهد بود که باید کاملاً از بین برود و نباید محکوم شود. به همین دلیل 
پیروان مکتب‌های همه خدایی گناء را یک ضعف غیرقابل اجتناب و مرحله‌ای از رشد نکاملی ما 
می‌دانند. ولی ما معتقدیم که در تحت محکومیت و غضب خدای قدوس قرار دریم. (۲) دیگر معیاری 
برای تشخیص نیک و بد نخواهیم داشت. اگر در انجام تمام کارها اجبار داشته باشیم بحث دربار؛ اعمال 
درست و نادرست مفهومی نخواهد داشت. آنها صلاح و مصلحت را معیار اخلاقی خود می‌دانند. (۳) 


٩‏ میرگ امعلدارمومزت(۳ 


فصل چهارم: جهانبینی‌های غیرمسیحی ۳۷ 


خدا خردش گناهکار خواهد گردید زیرااگر همه امور توسط او ضرورت پیداکرده باشند در آن صورت 
خدا یا جاهل است با شریر. اگر فرض کنیم که خدا جاهل باشد, چطور می‌توانیم او را نور وانعی و 
حقیقت کامل بدانیم؟ اگر شریر باشد پس چرا باید گناء را قابل مجازات بدانیم؟ در جوامع بث‌پرست که 
وحدت وجود اهمیت دینی یافته است آين طرز فکر باعث شده است که مردم شرارت را پپرستند و به 
دنبال بتهای شریر بروند. بدین طربق روشن می‌شود که مکتب‌های همه خدایی اصول اخلافی را نابود 
می‌سازند. 

۳.اين مکتب‌ها قبول دین منطقی را غیرممکن می‌سازند - ممکن است عده‌ای این استدلال را نهذ برند 
ولی از نظر فلسفة دین؛ دارای اهمیت زیادی است. وحدت وجود با تأکید در مورد اتحاد معنوی انسان و 
خداء مسئولیت انسان را پایمال می‌سازد. این موضوع مخصوصاً در مورد اصالت فکر مطلق و عرفان 
صدق می‌کند. ولی دین واقعی در مپان کسانی وجود دارد که شخصیت فردی خود را حفظ می‌کنند زبرا 
دین وافعی عبارتست از پرستش و خدمت خدا توسط انسان. وقتی این تفاوت بین خدا و انسان از بین 
برود؛ پیروی از دين واتعی غیرممکن خواهد گردید. در آن صورت آنچه دین خوانده می‌شود فقط 
پرستش خود خواهد بود. 

۴-اين مکنب‌ها منک ابدیت شخصی وآگاهانه انسان هستند -اگر انسان جزئی از وجود نامحدود باشد, 
به منز لحظه‌ای در زندگی خدا و مانند موجی بر سطح دربا خواهد بود. وقتی بدن از بین برود 
شخصیت او نابرد می‌گردد و سطح دریا دوبارهآرم می‌شود. بدین طرین انسان پس از مرگ بطور آگاهانه 
وجود نخواهد داشت. تنها نوع غیرفانی بودن که مورد فبول این مکتب‌ها می‌باشد عبارتست از بافی 
ماندن در فکر سایرین و فانی شدن در حقیفت غایی. ولی حقیقت این است که ما در مقابل خدا مسئول 
هستیم و باید حساب کارهایی را که بوسیلهُ بدن خود انجام داده‌ایم پس بدهیم خواه این کارها خوب 
باشد یا بد (دوم فرنتیان ۱۰:۵). ما می‌دانیم که در زندگی پس از مرگ. مانند زندگی فعلی, در میان خوبی 
و بدی تفاوت وجود خواهد داشت و شخصیت و فردیت ما حفظ خواهد گردید. 

۵ این مکتب‌ها با اعتقاد به اینکه انسان جزئی از خدا است انسان را به الوهیت می‌رساند - 
مکتب‌های همه خدایی انسان را فریب می‌دهند و مغرور می‌سازند. اگر تمام هستی مظهری از وجرد 
خدا باشد و اگر انسان عالی‌ترین مظهر خد! محسوب گردد: در این صورت انسان دارای برترین مفام 
خواهد بود. ارزش واقعی انسان به این بستگی خواهد داشت که تا چه حد خود را با خدا یکی بداند. 
پیروان وحدت وجود ادعا می‌کنند که عیسی مسیح اولین شخصی بود که بطور کامل به این حقیقت 
بزرگ پی برد و به همین دلیل فرمرد «من‌هو پدر یک هستیم» (یوحنا ۳۰:۱۰). هندوها تصور می‌کنند که 
وقتی بتوانند بگوبند «من برهما هستم» در آن موقع وقت فانی شدن در وجود نامحدود رسیده است. ولی 
ما حق نداریم فرمایشی را که عیسی دربار؛ُ خود فرموده است به خودمان نسبت دهیم زیرا ما مخلوقانی 
گناهکار هستیم در حالی که او پسر یگانه و ابدی خداست. در مسیحیت. انسان به عنوان مخلوق دارای 
مقام بسیار والایی است ولی هیچگاه جزئی از خدا نمی‌باشد. 

۶ این مکتب‌ها نمی‌نوانند حقایق قطعی را توجیه نمایند - همه خدایی مادی معتقد است که ماد 


۳۸ اعتقاد به وجود خدا 


متحرک همیشه وجود داشته ولی می‌دانیم که اين امر به اثبات نرسیده است. کائنات نمی‌تواند خود را 
حفظ کند و به همین دلیل باید آغازی داشته باشد. بعلاوه همه خدایی مادی فادر نیست علت و جود فکر 
را بیان نماید زیر ماد بی‌جان نمی‌تواند حیات و فکر به وجود آورد. همه خدایی اصالت فکر هم به این 
نکته توجه ندارد که فکر بدون فکرکننده نمی‌تواند وجود داشته باشد. حقیفت همیشه در وجودی ظاهر 
می‌گردد. بدون وجود داشتن مزجود؛ فعالیتی وجود نخواهد داشت خواه اين فعالیت فکری باشد با 
بدنی. با کلیات ذهنی نمی‌توان موجودانی به وجود آورد. بدین طریق معلوم می‌شود که مکتبهای همه 
خدایی نمی‌نوانند حفایق قطعی را نوجیه نمایند. 


چهارم - چندخدایی(۲ 


اعتقاد به توحید اولین دین انسان اولیه بوده است. اولین انحرافی که از توحید به عمل آمد در جهت 
پرستش طبیعت بود. مهم‌ترین مظاهر طبیعت یعنی خورشید و ماء و ستارگان و بزرگ‌ترین عناصر زمین 
یعنی آنش و هوا و آب مورد پرستش قرارگرفتند. در ادا به نها شخصیت دادند و بتدریج اعتفاد پیدا 
کردند که این عناصر طبیعت توسط و جودهایی اداره می‌شوند. اعتقادات چند خدایی برای انسانی که در 
گناه سقوط کرده است دارای جاذبٌ خاصی می‌باشذ. مردم به بتها می‌پیوندند (هوشم ۱۷:۴) و جدا شدن 
از آنها بسیار مشکل می‌گردد. بت‌پرستی نه فقط در قلب انسان خلاء ایجاد می‌نماید پلکه فکر را هم تباه 
می‌سازد. پولس رسول شرح می‌دهد که اشخاصی که «ادهای حکمت می‌کردنده احمق گردیدند و جلال 
خدای غیرفائی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدبل نمودنده (رومیان 
۱ ۲۳). دربارةایمانداران تسالونیکی می‌فرماید که آنها از بتها به سوی خدا بازگشت نمودند تا خدای 
حی حفیفی را بندگی نمایند (اول تسالونیکیان .)٩:‏ بوحنای رسول ایمانداران را تشویق می‌فرماید که 
خودشان را از بتها دور نگاهدارند (اول یوحنا ۵ ۲۱), 

کتابمندس در بعضی از آیات اعلام می‌دارد که خدایان بت‌پرستان هیچ هستند (اشعیا ۲۴:۴۱ و 
۲۰-۴) و در بعضی از آیات آنها را مظهر و شریک دیوها می‌داند (اول قرنتیان ۲۰:۱۰). این به آن 
معنی است که پرستش بتها به منزله پرستش دیوها است. 


پنجم - دو خدایی پا ثنویت 


پیروان مکتب دوخدایی با ثنریت(۳۱) معتقدند که در جهان دو اصل کاملا مشخص وجود دارد. در 
معرفت شناسی(۲۲ به این دو اصل فکر و عين گفته می‌شود و در مابعدالطبیعیه این دو اصل ذهن و ماده 
و در اخلاق نیک و بد و دردین نیکویی یا خدا و شرارت یا شیطان نام دارد. ولی مسیحیت معتقد نیست 
که شیطان مانند خدا ازلی است بلکه مخلوق خدا و تابع او می‌باشد. 


۰- تاره ۱- «صنلمی ۲- ومامسعنم] 


فصل چهارم: جهان بینی‌های غیر سیحی ۳۹ 


کانت و سیجویک و پیروان اصالت شخص و مسیحیان و مردم معمولی؛ ثنوبت معرفت را قبول 
دارند. از نظر آنها فکر و ماده از یکدیگر کاملاً منمایز می‌باشند. فلاسفه اولیهُ بونان مانند تالس و 
آمپدوکل و آناکساگوراس و پیناگوراس معمولا از معتفدین به وحدت شمرده می‌شوند و در واقع از نظر 
مابعدالطبیعبه پیرو لئویت بودند زیرا به دو اصل یعنی فکر و ماده عقیده داشتند. حتی افلاطون, با قائل 
شدن به تمایز قطعی بین هثل و دنبای واقعی, از ثنویت پیروی می‌کرد. کانت و تمام اخلاقیون انگلیسی: 
که به وجود درست و نادرست مطلن در جهان قائل بودنده از پیروان لنویت اخلاقی هستند. به همین 
دلیل معتقد بودند که حقایق قطعی وجود دارد. از نظر مسیحیت پیروان ئویت دینی از همه مهم‌تر 
هستند. 

عقاید ناستیکی و دین مانی؛ که علی‌الاصول از دين زرتشتی ابران سرچشمه گرفته بودنده مشکلاتی 
در کلیسای اولیه به وجود آوردند. ناستیکها ظاهرا در اواخر قرن اول میلابی ظهرر کردند. نها بای بیان 
علت وجود شرارت در جهان معتقد شدند که یک خدای برتر و یک خدای پست‌تر وجود دارد. آنها 
معتقد بودند که خدای عهد عتیق خدای برتر نیست زیرا خدای برتر کاملاً نیکوست. خالق جهان خدای 
پست‌تر است. در میان این دو خدا منافشة دائمی وجود دارد که تضاد بین نیکی و بدی است. مانی که در 
میان یک فرقه قدیمی بابلی ترییت شد مس دین مانوی می‌باشد. وقتی مانی با مسیحیان تماس پیدا 
کرد به این فکر افتاد که ثتویت شرقی را با مسیحیت درهم آمیزد. او خود را رسول مسیح و تسلی‌دهند؛ 
موعود می‌دانست. او مصممم شد که تمام تأثیرات بهودی را از مسیحیت دوز سازد و بجای آنها عوامل 
زرتشتی جایگزین سازد. 

در قرن اخبر موضوع منشاء و وجود شرارت در جهان مورد توجه قرارگرفته است. عده‌ای به اعتقاد 
قدیمی ثنویت برگشته‌اند. خدا و ماده؛ و به نظر عده‌ای خدا و شیطان, هر دو ازلی هستند. به عقید؛ آنها 
خدا از نظر قدرت و شاید دانایی محدود است ولی نه از نظر کیفیت شخصیت. خدا هر چه در توان دارد 
رای دنیای متعرد انجام می‌دهد و در پایانکاملاً بر آن پیروز خواهد شد. انسان باد در ین تلاش به خدا 
کمک کند و در شکست دادن شرارت تسریم نماید. خدا در حال تکامل می‌باشد و محدود است. 

باید اقرارکرد که مسئلا شرارت از نظر تتوری مشکل است ولی اعتقاد به تنویت نمی‌تواند آن را حل 
کند. بدیهی است که خدای محدود نمی‌تواند ما را قلبا راضی سازد زیرا قادر نیست پیروزی قطعی 
نیکوبی بر شرارت را تضمین نماید. ممکن است واقعهٌ غیرمنتظره‌ای پیش آید و تمام نقشه‌های عالی او 
را تباه سازد. شخص آیماندار چگونه می‌تواند به چنین خدایی دعا کند؟ بعلاوه این فرضیه مسثولیت خدا 
در مورد وجود شرارت را از بين نمی‌برد. پیروان این فرضیه در هر حال معتقدند که خدا خالق است هر 
چند ممکن است خلقت را یک عمل مداوم بدانند. چون معتفدند که خلقت مستلزم وجود شرارت 
است. نمی‌توانند خدا را در مورد خلقت جهان شریر بی تقصیر بدانند. در نتیجه خدایی را قبول دارند که 
در حال رشد و تکامل است و هر روز بیشتر موفق می‌شود و بهتر و بهتر می‌گردد. وی این اعتقاد مخالف 
تعالیم صریح کتابمقدس است که خدا را کامل و لایتفیر و حکیم و توانا و عادل و نیکو و راست 
می‌خواند و بدین طریق معلوم می‌شود که ان فرضیه نمی‌تواند ما را در مورد خدا قانع بسازد. بعلاوء این 


۴۰ اعتقاد به وجود خدا 


فرضیه وجرد شیطان را انکار می‌کند در حالی که شیعان دشمن واقعی خدا و مسئول اصلی شرارتهای 


ششم خدای غیرفعال۳؟ 


مکتب همه‌خدایی حضور خدا در جهان را قبول دارد ولی متعال بودن او را رد می‌کند. اعتقاد به 
خدای غیرفعال متعال بودن خدا را فبول دارد ولی حضور آو در جهان وا رد می‌کند. پیروان مکتب خدای 
غیرفعال معتقدند که خدا بوسیلٌ فدرت خود در خلقت وجود دارد ولی خودش حاضر نیست. او در 
جهان فوانینی تعیین فرموده و فقط یک نظارت کلی در مورد اجرای آنها اعمال می‌نماپد. به مخلوقات 
خود استعدادهایی عطا فرموده و توانینی بر آنه مقرر کرده و به آنهااجازه دده است که با نیروی خود 
سرنوشت خود را بسازند. اين مکتب مکاشف؛ُ مخصوص و معجزات و تدبیر الهی را نمی‌پذٌٍپرد بلکه 
معتقد است که تمام حقایق مربوط به خدا را می‌توان بوسیُ عقل بدست آورد و می‌گوید که کنابمقدس 
شامل اصولی است که می‌توان آنها را از طبیعت کشه نمود. 

مسیحیان اعتقاد به خدای غیرفعال را نمی‌پدیرند زیرا معنقدند که مکاشفه؛ُ مخصوص الهی در 
کتابمقدس وجود دارد و خدا نه فقط بوسیله قدرت خودبلکه شخصا در کالنات حاضر است. و بر کائنات 
نظارت دائمی دارد و برای انجام مقاصد خود از معجزات هم استفاده می‌نماید و دعیاها را مستجاب 
می‌فرماید. مسیحیان معتقدند که پیروان مکتب خدای غیرفعال بیشتر عقاید خود را از کتابمقدس کسب 
کرده‌اند نه از عفل و منطن تنها. به نظر ما خداي غیرفعال درست مانند خدایی است که و جود ندارد. 


قسمت دوم 


آکنون که روشن ساختبم که خدا خودش را مکشوف فرموده است و دلایل اثبات وجود او را بیان کردیم در 
مرحلهٌبعدی می‌خواهیم بفهمیم که از کجا می‌توانیم اطلاعات بیشتری دربار او بداست آوریم. به عبارت 
دیگر می‌خواهیم دربارٌمنایع الهیات و اطلاعات دقیق و مصون از خطا در مورد خدا و رابطهُ او با کاثثات 
بررسی نماییم. برای کسب اطلاعات در این مورد چهار منیع در اختیار بشر قراردرد: عقل؛ نور باطنی؛ کلیساه 
کتابمقدس, تباب مقاممناسب عقل و نور باطنی و محدودیتهای آنهااشارهکردم. اکنونبابد به بررسی این 
موضوع بپردازیم که خدا در اين مورد به کلیسا چه اختیارانی داده است و بابد روشن سازیم که کتابمقدس 
منبع واقعی در این مورد می‌باشد. 

کلیسای کاتولیک روم از مدتها یل ادعا کرده است که خداکلیسا امعم معتر و مصون از خطا ساخته 
است. ابن کلیسا ادعا می‌نماید که خدا تمام مکاشفات خود رل اعم از مکتوب و غیرمکتوب. به اين کلیسا 
واگذار نموده و حضور دائمی روح‌القدس در این کلیسا وجود دارد و از هر نوع تعلیم غلط محفوظ می‌باشد. 
ین مصون از خطاً بودن شامل موضوعات مربوط به ایمان و اخلاق و تمام اموری می‌گردد که به نظر کلیس 
جزء مکاشفه الهی است. از اين نظر کلیسای کاتولیک رومی یگانه کلیسای واقص می‌باشد. وقتی اسقفها 
اجتماع می‌کنند؛ به عنوان جمع؛ مصون از خطا هستند و وقتی پاپ؛ بعنی اسقف روم در این مقام سخن 
می‌گوید سخنگوی روحالقدس است و رأی مصون از خطای کلیسا را اعلام می‌دارد. 

ولی خدا به هیچ سازمان مرئی چنین اختیاری نداده است. لبته برای تصمیم‌گیری و تشخیص عقاید صحیح 
مناسب است که با ابمانداران وافعی مشررت نماییم زیرا کلیسا «سنون و بنیاد راستی است» (اول 
تیمونائوس ۱۵:۳) ولی مفهوم اصلی آن بدن نامرنی مسیح است ته یک نشکیلات جهانی, خدا در سازمان 
مرئی حضور ندارد بلکه در قلوب ایمانداران وافعی خود و هدایت تکمیلی در مورد حقیقت که در بوحنا 
۶ ۱۳ وعد؛ُ آن وجود دارد محدود به فرادی است که به نها وعده داده شده و آن هم فقط به این معنی 
است که آنها را قادر سازد که چیزهایی را که توسط خدا به فراواتی بهآنها داده شده است (اول فرنتیان ۱۲:۲) 
و در کلام او مکتوب می‌باشد درک نمایند. هر یک از فرزندان خدا بوسا روشنگری روح‌القدس می‌نواند 
کتابمقدس را بفهمد, اين عطایی نیست که به یک سازمان مرئی داده شده باشد (اول بوحنا ۲۰:۲و ۲۷). 
باید کتابملدس را به عنوان مرجع نهابی بپذيريم. تمامکلیساهای واقعی در طول تاریخ ایمان داشته‌اند که 
کتابمقدس بت مکاشفة واقعی الهی است و تمام قسمتهای آن معتبر و رسمی و درای الهام الهی می‌باشد. 
هدف مبحث کتابمدس شناسی عبارتست از بررسی حقائی دلایل این ایمان, 


فصل پنجم 
کتابمقدس: ثبت مکاشفه الهی 


امکان درک الهیات و خداشناسی بر این اساس قرار دارد که خدا خود را مکشوف فرموده است و 
انسان دارای استعدادهایی برای درک آن می‌باشد. دربار استعداد انسان به ندز کافی بحث شد ولی در 
مورد مکاشفة الهی بررسی بیشتری لازم است. نظر صحیح مسیحی هميشه این بوده که خدا خود را 
مکشوف فرموده و این مکاشفه در کتابمقدس ثبت گردیده است. به همین دلیل کتابمقدس عالی‌ترین 
مرجع و اساس الهیات مسیحی می‌باشد. اکنون دلایل این اعتقاد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 


اول -دلیل مربوط به ذات انسان و خدا 


این دلیل را می‌توان اینطور خلاصه کرد که با توجه به ذات خد! و انسان بسیار طبیعی به نظر می‌رسد 
که خدا خود را مکشوف سازد و فسمتهایی از اين مکاشفه که برای شناختن حقایق الهی ضروری 
می‌باشد به ثبت برسد. ذیلاً در مورداين دلیل توضیحات بیشتری داده می‌شود. 

انسان نه فقط گناهکار و به موت ابدی محکوم می‌باشد. بلکه از خدا دور است و اطلاعی از مقاصد 
الهی و راه نجات ندارد و با قدرت خود نمی‌نواند به سوی خدا بازگردد به عبارت دیگر در وضع 
فلاکت‌باری بسر می‌برد ولی خودش از اين وضع بطور کامل باخبر نیست و راه نجات از اين وضم را 
نمی‌داند و نمی‌تواند خودش را نجات دهد. مکاشفه ثبت نشد؛ الهی نمی‌تواند اين مسایل را حل کند. با 
نوجه به مراتب فوق کال واضح است که انسان برای مهم‌ترین مسئله زندگی یعنی سعادت ابدی خود به 
تعلیم مصون از خطا احتیاج دارد. 

خدا با توجه به ذات و سیرت الهی خود؛ اين احتیاج عمیق انسان را برآورده ساخته است. خدای 
مسیحیان خدایی است که دانای مطلن و فدوس و مهربان و قادر مطلق می‌باشد. چون دانای مطلق است 
تمام احتیاجات انسان را می‌داند و چون فدوس می‌باشد نمی‌تواند انسان را که در گناء سقوط کرده است 
به مصاحبت خود بپذیرد و چون مهربان است حتمً بای نجات انسان نقشه‌ای دارد و چون قادر مطلق 
می‌باشد نه فقط می‌تواند خود را مکشوف سازد بلکه قادر است آن قسمتهایی از مکاشفه را که برای 
نجات انسأن لازم می‌باشد به ثبت برساند. 

لبته قبول داریم که فقط با اتکا به این دلیل نمی‌توانیم موضوغ مورد بحث خود را صد در صد ثابت 
نماییم زیرا هر چند خدا مهربان است و در ذات خود محبت دارد ولی تا مکاشفه مخصوصی وجود 
نداشته باشد نمی توانیم معمئن باشیم که خدا گناهکاران را دوست دارد. اگر در مورد محبت خدا نسبت به 


۳۴ کتابمقدس شناسی 


گناهکاران بیش از حد تأکید نماییم در آن صورت از درک مفهوم صحیح مهر و محبت و لطف و فیض 
لهی غافل خواهیم ماند. ولی در هر حال این دلیل می‌توند تا حدی این امید رادر ما به وجود آورد که 
خدا برای عمیق ترین احتباج ما فکر می‌کند. 


دوم -دلیل مربوط به مقایسه با حقایق زندگی 


این دلیل دلیل اول را تقویت می‌کند و احتمال ثبت مکاشفة الهی را تأبید می‌نماید. اين دلیل دارای 
دو فسمت می‌باشد: اولاً در روابط شخصی بین اشخاص عاقل مشاهد» می‌کنيم که ابراز عقاید یا 
«مکاشفه, وجبود دارد. حتی حیوانات هم احساسات خود را بوسیل؛ صدا یروز می‌دهند. در 
تمام فسمتهای اجتماع یک نوع زبان برای ابراز نظرات وجنود دارد. در بین افراد ارتباط مستفیم 
دیده می‌شود که بوسیله آن افکار باطنی مکشوف می‌گردد بطوریکه می‌توان آنها را ببه خوبی درک 
نمود. بدین طریق به اين نتیجه می‌رسیم که خدا هم می‌تواند خود را مکشوف سازد. هیر چند این 
دلیل بطرر قطع ثابت نمی‌کند که مکاشف؛ الهی در یک کتاب ظاهر می‌گردد ولی احتمال آن را تأیید 
می‌نماید. 

انا در طبیعت علائمی از نیکی‌های اصلاح کننده وجود دارد و در زندگی افراد و ملتها نشانه‌هایی از 
تحمل و بردباری و مداخلهُ الهی دیده می‌شود که ما را امیدوار می‌سازد. مثلا شفای اندامهای انسان و 
بهبودی امراض و تأخیر مجازاتها و نظایر آن مشاهده می‌گردد. اين علائم نشان می‌دهند که خدای 
طبیعت خدایی است بردبار و مهربان (اعمال ۱۷-۱۵:۱۴) 

این دلیل ما راکمی از دلیل اول جلوتر می‌برد. دلیل اول نشان می‌دهد که امکان دارد خدا به کمک 
انسان گناهکار بشتابد. دلیل دوم با نشان دادن اين حقیقت که خدا در میان نبانات و حیوانات عمل 
شفابخش انجام می‌دهد و با انسان با مهر و محبت رفتار می‌نمایده ثابت می‌کند که خدا حتماً به 
مخلوقات خود کمک خواهد فرمود. ولی اين دلیل دوم هم نمی‌تواند صددرصد ثابت کند که نقشه‌ها و 
وعده‌های الهی در کتابی ثبت شده است. 


سوم -دلیل مربوط به فناناپذیر بودن کتابمقدس 


وفتی به این وافعیت توجه می‌کنيم که غالب کتابها از تاریخ انتشار خود بیش از بیست و پنج سال 
دوام تمی‌آورند و کتابهای کمی وجود دارند که بیش از یک قرن دوام بیاورند و فقط کتب بسیار نادری 
می‌توانندهزار سال بافی بمانند, در نْ موقع می فهمیم که کتابمقدس کتاب بی‌نظیری است. بعلاوء وقتی 
در نظر می‌گیریم که کتابمقدس در تحت چه شرایط مشکلی به موجودیت خود ادامه داده است. به 
آهمیت موضوغ بیشتر پی می‌بریم. به قولی یکی از علمای الهیات: «کتابمقدس نه فقط بیش از هر 
کتاب دیگری مورد تمجید و احترام بوده بلکه بیش از هر کتاب دیگری مورد مخالفت و جفا قرار گرفته 


فصل پنجم: ثبت مکاشفه الهی ۴۵ 
است.» 

تلاشهای فرارانی به عمل آمده است تا کتابمقدس را بی‌ارزش سازند و آن را نابود کنند و در صورتی 
که در اجرای این منظور موفن نشوند لااقل اعتبار الهی آن را از ین ببرن. ذیلابه چند نمونه از این تلاشها 
اشاره می‌نماییم. امپراطورهای روم بزودی منوجه شدند که پایهُ ابمان مسیحیان در کتابمقدس است, به 
همین دلیل در از بين بردن آن کوشش فراوان به عمل آوردند. دیوکلتین!) در سال ۳۰۳ مبلادی طی 
فرمانی دستور داد که تمام نسخه‌های کتابمقدس صوزانیده شود. او به قدری مسبحی به فتل رسانید و به 
قدری کتابمقدس از بین برد که مسیحیان مجبور شدند مخقی شوند و ساکت بمانند و او خیال کرد نمام 
کتابمقدسها را از بين برده است. وی با غرور اعلام داشت «دین مسبح نابود گردید و پرستش خدایان 
دوباره برقرار شد». ولی چند سال بعد قسطنتین به سلطنت رسید و مسیحیت را دین رسمی امپراطوری 
روم ساخت, 


در قرون وسطی: اهل مدرسه اعتقادنامه را از کتابمقدس بالاتر می‌دانستند. هر چند بسیاری از آنها 
سعی می‌کردند اعتقادنامه را بوسیلة کتابمقدس تأیید نمایند. ولی بتدریج سننها و روایات کلیسایی 
اهمیت بیشتری یافت. کلیسای دولنی حق تفسیر کتابمقدس را بخود اختصاص داد و مطالعه کتابمقلدس 
توسط غیر روحانیون؛ مشکوک و ممنوع اعلام گردید. 

در دور؛ اصلاحات کلیس(" وفتی کتابمقدس به زبان معمولی مردم ترجمه شد کلیسای سنتی به 
استناد اينکه غیررو حانیون صلاحیت تفسیر کتابملدس را ندارند. محدودیتهای فراوانی در این مورد به 
وجود آورد. خوانند؛ کتابمقدس نمی‌توانست آن را پرای خودش تفسیر نماید. بسیاری» به این دلیل که 
پیرو صمیمی مسیح بودند و به کتابمقدس اعتماد داشتند, جان خود را از دست دادند. حتی فوانینی در 
مورد ممنوعیت چاپ کتاب‌قدس تصویب گردید. 

یکی از نکات جالب توجه در این مورد این است که ولس آن بیدین معروف فرانسوی, که در سبال 
۸ وفات یافت. پیشگوبی کرد که مسیحیت حداکثر تا صد سال بعد از بین خواهد رفت. 

فرامین پادشاهان و محدودیتهای کلیسایی هیچکدام نتوانست کتابمفدس را از بين ببرد. این نوع 
تلاشها هرچه بیشتر می‌شود اننشار کتابمقدس بیشتر افزایش می‌بابد. از خرین تلاشهابی کسه برای 
تابودی کتابمقدس به عم می‌آبد این است که در سطح تابهای ادیان قدیمی قرار می‌دهند: این تلاشس 
کنندگان که می‌بینند تمی‌توانند از انتشار کتابمقدس جلوگیری نمایند کوشش به عمل می‌آورند که اعتبار 
الهی آن را از بین ببرند. ولی کتابمقدس نیروی الهی خود را حفظ کرده است و توسط میلیونها ایماندار 
در صرتاسر جهان مورد مطالعه قرار می‌گیرد و تاکنون به بیش از یک هزار و چهارصد زبان ترجمه شده 
است. فنانپذیر بودن کتابمقدس نشان می‌دهد که ثبت مکاشفة الهی می‌باشد, 


چهارم -دلیل مربوط به خصوصیات کتابمقدس 


0تماعمنط ۲- ۳۵/۵۳۳۵۵] 


۴۶ کتابمقدس شناسی 


وفتی خصوصیات کتابمقدس را مورد توجه قوار می‌دهیم به یک نتیجهُ قطعی می رسیم : کتابمقداس 
ثبت مکاشقه یا ظهور الهی است. اول به محنوای کتابمقدس توجه نماییم. این کتاب دربارة شخصیت و 
وحدانیت و تثلیث اقدس الهی سخن می‌گوید, قدوسیت و محبت خدا را تشریح می‌نماید کائنات را 
مخلوق مستفیم خدا و انسان را دارای صورت و سبرت الهی می‌داند» سقوط انسان را به عنوان 
عصیان عمدی علیه اراد مکشرف الهی محسوب می‌کند؛ گناء را خطای عهدی و انسان گناهکار 
را محکوم به مجازات ابدی می‌داند. فرمانروایی الهی در کائنات را روشن می‌سازد: نقشه خدا برای 
نجات انسان را به تفصیل تشریح می‌نماید و شرایط قبول آن را ذ کر می‌کنده نفشه خدا را در مورد اسرائیل 
و کلیسا روشن می‌سازد, آیند؛ جهان را از نظر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دینی پیشگویی 
می‌نماید پایان همه چیز را در رجعت مسیح و رستاخیز مردگان و داوری نهایی و سلطنت هزارساله 
مسیح و وضم ابدی جهان بیان می‌دارد. شکی نیست که کتابمقدس توسط خدای لایزال به ما بخشیده 
شده است. 

در مرحله دوم باید به وحدت کتابمقدس توجه نماییم. هر چند توسط حدود چهل نفر در دوره‌ای به 
طول تقریباً یکهزاروششصد سال نوشته شده معهذا کتاب واحدی است. وحدت کامل از نظر تعالیم و 
پا اصول اخلاقی و راه نجات و برنامهُ دوره‌های تاریخ بشر در کتابمفاس دیده می‌شود. گزارشات 
مختلفی که دربار؛ موضوع واحدی در آن وجود دارد به هیچ وجه با یکدیگر متناقض نیستند بلکه مکمل 
یکدیگر می‌باشند. مثلاً نوشته‌ای که در بالای صلیب مسیح وجود داشت بی‌شک این بود: «اين است 
عیسای ناصری؛ پادشاه بهرده ولی در چهار انجیل به اين صورت ذکر گردیده است «اين است عیسی 
پادشاء بهود (متی ۰)۳۷:۲۷ «پادشاه بهود» (مرقس ۲۶:۱۵ «اين است پادشاه بهود» (لوفا ۱۳۸:۲۳ 
«عیسی ناصری؛ پادشاه بهود؛ (یوحنا .)۱۹:۱٩‏ وقتی سفهوم صحیح و هدف شریعت و فیض را 
می‌نهميم, متوجه می‌شویم که هر دو هماهنگی کامل دارند.گزارشات در مورد اشخاص و ملتهای شریره 
وقتی به عاقبت آنها توجه می‌کنيم؛ بسیار مفید و آموزنده هستند. تعلیم در مورد روحالقدس را می‌توائیم 
با توجه به جنیهٌ تکاملی مکاشفة الهی در اين مورد درک نمایيم. برحلاف کتاب دینی مسلمانان و 
زرتشتیان و بودایی‌ها: که غالبا شامل مطالبی ناهماهنگ و بدون ابتد! و انتهامی‌باشند. کتابمقدس دارای 
وحدت و هماهنگی اعجاب‌آمیزی است. 

با توجه به محتوا و وحدت کنابمقدس؛ قطعاً بهاين نتیجه می‌رسیم که ثبت مکاشف الهی می‌باشد. 
هیچ انسانی نمی‌تواند چنین جهان‌بینی و فلسفة زندگی بی‌نظیری به وجود آورد, چه نویسند‌ای می‌تواند 
چنین اثری هماهنگ و فائم به ذات ایجاد کند؟ یکی از علمای الهیات چنین می‌گوید «فقط خداوند. که 
برای او زمان مفهرمی ندارده می‌تواند در یک لحظه سرنوشت بشر را تصویر نماید. او از ازل تا به ابد 
خداست (مزمور ۲:۹۰). او در یک لحظه تمام گذشته و آیند؛ بشریت را می‌بیند. تنها اه که الهام‌کننده 
کتابمفدس است؛ می‌تواند علت صحت و دفت دبدگاه کتابمقدس باشد.ء 


پنجم -دلیل مربوط به تأثیر کتابمقدس 


فصل پنجم: ثبت مکاشفه الهی ۳ 


فران, کتاب مورمون!"؛ علم و بهداشت. زند اوستاه آثار کنفسیوس: همگی در ناریخ جهان تأثیر 
زیادی داشته‌اند. ولیتأثیر آنها در مقایسه با تأثی رکتابمقدس بسیار متفاوت می‌باشد. کنابهای سابق‌الذکر 
نظر محدودی در مورد خدا و گنه ایجاد کرده و از نظری این حقایق را انکار نمود‌اند. نها در مورد زندگی 
یک نوع بی‌تفاوتی درویشانه به وجود آور‌اند و اين امر در طرز فکر مردمتأثیر سوئی داشته است. 
کتابمقدس: برخلاف مکتب‌های فوق‌الذک در تمام جنبه‌های زندگی عالی‌نرین تغییرات را ایجاد نموده 
است. تحت تأثیرکتابمقدس: شاهکارهای بسبار عالی در هنرهای زیبا و معماری و ادبیات و موسیقی 
خلنی گردید. قوانین ملتها اصلاح شد و اصلاحات اجتماعی در تمام زمبنه‌ها پدیدارگردید. در جهان هیچ 
کتاب دیگری وجود ندارد که به انداز کتابمقدس منشاء برکات فراوان برای بشریت باشد. بی‌شک همین 
امر نشان می‌دهد که کتابمقدس مکاشفةٌ الهی برای رفع تمام احتیاجات انسانها است. علاوه بر تکات 
فوق مهم‌ترین تأثیرکتابمقدس این است که باعث ایجاد تولد تازه در مورد میلیونها انسان گردیده است. 


ششم -دلیل مربوط به انجام نبوتها 


این دلیل را می‌توان جزثی از دلیل مربوط به خصوصیات کتابمقدس دانست ولی با توجه به اهمیت 
فوق‌العاده‌ای که دارد آن را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم. در مورد نبوتهای مربوط به آینده» در نصل 
درم مطالبی بیان کردیم ولی در اینجا موضوع را ازاين نظر مطرح می‌کنيم که می‌توان بوسیله آنها ثابت 
نمود که کتابمقدس ثبت مکاشف الهی می‌باشد. فقط دا می‌تواندآینده را مکشوف سازد و زاين نظر 
نبوت عبارتست از معجزهای در مورد آگاهی. نبوتهایی که عملی می‌گردند نشان می‌دهند که نوبسندگان 
نها دارای نوعی آگاهی ماوراءالطبیمی بوه‌اند. پطرس رسول از اين واقعیت اطلاع داشت زیرا در مورد 
پیامبران عهد عتین می‌فرماید «مردمان به روح‌القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند» (دوم 
پطرس ۲۱:۱). اگر روشن سازیم که نبوتهای یبای عهد عتیق عملی شده است؛ ثابت می‌شود که 
مکاشفة الهی وجود دارد. اکنون بعضی از بوتها رامورد بررسی قرار می‌دهیم. ۱ 

نبوتهای مربوط به پر کنده شدن قوم اسوائیل در جهان دقیقاً عملی شده‌اند(تثنیه ۶۸.۱۵:۲۸ ارمیا 
۵ ۱۳:۱۶ هوشع ۴۳). در اجرای این نبوتهالازم بود سامره سقوط نماید ولی بهودا حفظ شود (اول 
پادشاهان ۱۵:۱۴ اشمیا ۶- هوشع ۶:۱ و۷). بهردا و اورشلیم؛ هر چند از دست آشور در امان می‌ماند 
ولی بدست بابلیها می‌اقتاد (اشعیا ۶:۳٩‏ ارمیا ۱۲-۹:۲۵) انهدام ساره قطعی بود (میکاه ۹۶:۱) ولی 
اورشلیم بعدا آزاد می‌شد (ارمیا ۱۴-۱۰:۲۹). نام رهایی دهندهٌ یهودا مذکور شده بود (اشعبا ۲۸:۴۴ و 
۵ فرار بود مادها و فارسها. بابلیها را شکست دهند (اشعیا ۲:۲۱ دانیال ۵ذ۲۸). قرار بود شهر 
آررشنیم و عبادتگاه آن دوباره ساخته شود (اشعیا ۲۸:۴۴). 

نبوتهای مربوط به ملل غیربهود هم دقیقا عملی گردید. نبوتهای مربوط به بابل صوه مصره آمون: 


۳- «م۵ ۵۲ 200۷ 1۳6 


۳۸ کتابمقدس شناسی 


مرآب, ادوم و فلسطین به انجام رسبد (اشعیا بابهای ۲۳-۱۳ ارمبا بابهای ۵۱-۴۶) مخصوصا بوتهای 
مربوط به چهار امپراطوری عظیم جهان که در دانیال بابهای دوم و هفتم مذکور می‌باشد عملی شد. 
بعضی از قسمتهای مربوط به چهارمین امپراطوری هنوز عملی نشده بلکه در آندهبه وقوع خواهد 
پیوست و ما را به رجعت مسیح خواهد رسانید ولی بقیه تماما تحقق یافته‌اند نبوتهای مربوط به 
کشمکشهای فراوان میان سوریه و مصر بعد از تفسیم امپراطوری اسکندرکبیره همگی بوفوع پیوست. 
نبوتهای مذکور در باب بازدهم دانیال به تدری با واتعیت‌های ناریخی مطابقت دارند که بعضی از 
مخالفین ادعا می‌کنند که پیشگویی نیست بلکه تاریخ است و برای اینکه عفید؛ُ غلط خود را به کرسی 
بنشانند تاریخ نوشته شدن کتاب دانیال را تا ۵ - ۱۶۸ قبل از میلاد جلو می‌آورند. ولی کسانی که به 
مکاشفه ماوراءالطبیعی الهی ایمان دارند می‌دانند که این فسمت از کتاب دانیال دلیل محکمی است بر 
اینکه کتابمقدس مکاشفه دانش مطلق الهی می‌باشد. 

برای اثبات حفانیت نبوتهای کتابمقدس موارد فراوان دیگری و جود دارد که از آن جمله است افزایش 
علم و مسافرت در روزهای آخر (دانیال ۴:۱۲)» ادامهٌ جنگها و اخبار جنگها (متی ۶:۲۴و۷) افزایش 
شرارت (دوم تیمونائوس ۱۳-۱:۳)» محافظت بقیهٌ آسرائیل (رومیان ۳۲-۲۵9۵-۱:۱۱) و حسرکت این 
استخوانهای خشک شده و حیات یافتن آنها از نظر ملی و روحانی (حزتیال ۱:۳۷.-۲۸). چه انسانی 
می‌تواند چنین اموری را پیشگویی نماید؟ بس معلوم می‌شود که کتابمقدس ثبت مکاشفة الهمی 
می‌باشد. 


هفتم -دلیل مربوط به ادعاهای خود کتابمقدس 


کتابمفدس نه فقط آدعا می‌کند که مکاشفه‌ای از طرف خدا می‌باشد. بلکه اعلام می‌دارد که ثبت 
مصون از خطای این مکاشفه است. دربارُ مصون از خطا بودن کتابمقدس بعداً بحث خواهیم کرد. در 
اینجا فقط به اذعاهای کتابمقدس دربار؛ اینکه مکاشفة الهی می‌باشد می‌پردازيم. عده‌ای ایراد می‌گیرند 
که ادعاهاق کتابمقدس دربارةُ خودشی نمی‌تواند دلیلی بر حقانیت آن باشد. ولی اگر بتوانیم حقانیت و 
اصالت کتابهای مختلف کتابمقدس و صحت نظرات آنها را دربار؛ سایر موضوعات به اثبات برسانیم: 
می‌توانیم ادعاهای آنهادربار: خودشان را هم معتبر بدانیم. مثلاً اگر سفیری دارای اعتبارنامه صحیح 
باشد. می‌توانیم سخنان او را در مورد کشور منبرعش بپذبریم. 

در تورات غالبا به چنین سخنانی برخورد می‌نماییم: «خداوند موسی را خطاب کرده گفت» (خروج 
۴ اویان ۰۱:۴ اعداد ۱:۴, تثنبه ۴۸:۳۲), به موسی دستور داده شد که سخنانی راکه خدا به او فرموده 
بود درکتابی بنویسد (خروج ۷ ۲۷:۳۴) و او این دستور را اجرا کرد (خروج ۴:۲۴ و ۲۸:۳۴ اعداد 
۳ تلنبه ۹:۳۱و۲۲و ۲۴). هم چنین پیامبران می‌فرمایند: «زیرا خداوند سخن می‌گویده (اشعیا 4۲:۱» 
«آنگاء خداوند به اشعیا گفت, (اشعیا 0۳۷» وخداوند.... چنین می‌گوید» (اشعیا 4۱:۴۳ «اين است کلامی 
که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده گفت؛ (ارمیا ۱۱:۱۱ «کلام بهوه بر حزقیال ...نازل شدء (حزقیال 


فصل پنجم: ثبت مکاشفه الهی ۳۹ 


۱) ,کلام خدأوند که.. بر هرشم بن بشیری تازل شد (موشع :۱ «کلام خداوند که بر بوئیل بن 
فتوئیل نازل شده (بوئیل ۱:۱)»اين نوغ جملات حدود ۳۸۰۰ بار در عهد عتیق تکرار شده است و بدین 
طریق معنوم می‌شود که کتابمقدس ادعا دارد که مکاشفه‌ای الهی است. 

نویسندگان کتابمفدس هم ادعا می‌کنند که پیام خدا را اعلام مي‌دارند. پولس ادعا می‌کند که 
موضوعانی را که نوشته است احکام الهی می‌باشد (اول قرنتیان ۳۷:۱۴) و اعلام می‌دارد که مردم باید 
موعظه‌های او را به عنوان کلام خد بپذیرند (اول تسالونیکیان ۱۳:۲) و نجات مردم بستگی دارد به تبول 
تعالیمی که او می‌دهد (غلاطیان ۸:۱). بوحنای رسول اعلام می‌دارد که شهادت او شهادت الهی است 
(اول یوحنا ۱۰:۵). پطرس رسول مایل است خوانندگانش به یاد بیاورند کلمانی را «که انبیای مقدس 
پیش گفه‌اند و حکم خداوند و نجات‌دهنده راکه به رسولان شما داده شدء (دوم پطرس ۲:۳). نویسنده 
رساله به عبرانیان مجازاتهای شدیدی برای کسانی پیش‌بینی می‌کند که کلامی را که توسط رسولان از 
طرف خداوند تأیید شده است رد می‌کند. مجازات این اشخاص از مجازات ردکنندگان شریعت موسی 
شدیدتر خواهد بود (عبرانیان ۴-۱:۲). 

دلایل حقانیت و اعتبار کتابمفدس وقتی با هم در نظر گرفته شود بسیار فوی است. اگر هر یک از 
دلایل را بهتنهایی در نظر بگیریم معکن است کاملا قنم‌کنندهنباشد ولی اگر نکتة مهم هر یک از دلایل را 
موره توجه قرار دهیم و همه را با هم در نظر بگیریم به این حقیفت قطعی خواهیم رسید که کتابمقدس 
مکاشفة ثبت شد؛ الهی می‌باشد. بعد از اثبات اين موضوع اکنون به سایر فسمتهای کتابمقدس شناسی 
می‌رسیم. 


اصالت و اعتبار و رسمیت کتابهای مختلف 
کتابمقدس 


وقتی قبول کنیم که کتابمفدس ثبت مکاشفة الهی است. بلافاصله مایل می‌شویم به بررسی این 
موضوع بپردازیم که کتابهای مختلف کتابمقدس که مکاشفة الهی را اعلام می‌دارند دارای چه 
خصوصیاتی هستند. بلاین طرین اکنون به دلایل اثبات اصالت و اعتبار و رسهیت کتابهای مختلف 


اول -اصالت کتابهای مختلف کتابمقدس 


مقصود از اصالت این است که کتاب مورد نظر توسط نویسنده‌ای که نامش در آن کتاب وجود دارد 
نوشته شده است و با در صورتی که نویسند؛ آن معلوم نباشد مربوط به نویسنده و یا نویسندگانی باشد 
که در روایات مذکور است و با اگر نام نویسنده در روایات وجود نداشته باشد به زمانی مربوط گردد که 
روایات به آن اشاره می‌کنند. کنابی جعلی یا ساختگی می‌باشد که در تاریخی که به آن نسبت داده 
می‌شود نوشته نشده باشد و با اثر نویسنده‌ای که ادعا می‌شود کتاب مربوط به او است نباشد. کتابی 
اصالت دارد که شامل حفایق واقعی باشد. وقتی غیراصیل است که تن آن به نوعی تغییر داده شده باشد. 


برای اثبات اصالت کتابهای مختلف عهد عتیق و عهد جدید به این دلایل توجه فرمایید: 


الف - اصالت کتابهای عهد عتیق 

برای اطلاغ کافی در این مورد. دانشجویان عزیز می‌توانند به کتابهای عنمای الهیات در مورد معرفی 
عهد عتیق مراجعه نمایند. در اینجا موضوع را از نظر کلی مورد بحث قرار می‌دهيم. برای اين منظور به 
سه قسمت کلی عهد عتبق بعنی شریعت و پیامبران و سایر توشتجات نوجه می‌نماييم. 
۱ اصالت کتابهای شریعت - بعضی از منقدین جدید قبول ندارند که تورات توسط حضرت موسی 
نوشنه شده است. کسانی که معتفدند که تورات از مدارک دیگری اقتباس شده است آن را به مدارک 
بهوه‌ای الوهیمی, تثیه‌ای و کهانتی تقسیم می‌نمایند که دارای ملفین زیادی بوده است. در اینجا ما به 
دلابلی اشاره می‌کنيم که ثابت می‌کنند حضرت موسی نویسند؛ تورات می‌باشد. اولا ثابت شده است که 
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حتی در زمان همورابی عد؛ زیادی دارای سواد بوده‌اند و قرنها قبل از ابراهیم در بابل نسبب‌نامه‌های 
معتبر وجود داشته و احتمال دارد که ابراهیم چنین لوحه‌هایی از حران به کنعان آورده باشد و بدین طریق 
موسی به این اطلاعات دسترس پیدا کرده است. علمای الهیات محافظه کار هميشه عقیده داشته‌اند که 
پیدایش توسط حضرت موسی نوشته شده است زیرا موسی به لوحه‌های فوق‌الذکر دسترسی داشته با از 
روایات شفاهی مطلم بوده و یا اینکه حقایق مستقیماًتوسط خدا بر او مکشوف گردیه و با از نمام 
موارد فوق استفاده کرده است. 

بعلاوه در چهار کتاب دیگر تورات بارها ذ کر شده که موسی نویسند؛ آنهابوده است. به او دستور داده 
شد که بنویسد (خروج ۷ و ۲۷:۳۴) و او این کار را انجام داد (خروج ۴ و ۲۸:۳۴ اعداد ۰۲:۳۳ 
تشنیه ۹:۳۱و۲۴). آنچه نوشت عبارت بود از « کلمات این شریعت؛ (تشنیه ۰)۵۸:۲۸ «طومار این شریعت» 
(تشنیه ۶۱:۲۸)» «این کتاب» 
۱ و «کلمات این تورات» ( 


۹ ۲۷ «این طومار شریعت» (تشنیه ۲۱:۲۹ و ۱۰:۳۰ و 
۱ ) همچنین, خارج از تورات؛ در سایر قسمنهای عهد عتین 
سیزده بار موسی به عنوان نویسندءُ تورات یا «کتاب تورات مرسی» (بوشع ۳۱:۸ و ۶:۳۳ دوم پادشاهان 
۴ و «تررات موسی» (اول پادشاهان 0۳:۲ دوم تواریخ ۱۸:۲۳ دانیال ۱۱:۹) و «کتاب موسی» 
(نحمیا ۱:۱۳) معرفی شده است. 

در عهد جدید. خداوند ما عیسی مسیح بارها از موسی به عنوان نویسند؛ٌ تورات سخن می‌گوید 
(لوقا ۲۹:۱۶ و ۲۷:۲۴ مقایسه شود با پوحنا ۱۹#). وی همچنین تعالیم متعدد تورات را به سوسی 
نسبت می‌دهد (متی ۴:۸ و ۷:۱۹وبل مرقس ۱۰3۷و ۰7۶:۱۲ یوحنا ۲۲۷و۲۳). یک بار از «نوشته‌های» 
موسی سخن می‌گوید (یوحنا ۴۶۵). غالب نویسندگان عهد جدید موسی و نوشتجات او را یکی 
می‌دانند (اعمال ۲۱:۱۵ دوم فرنتیان ۱۵:۳) و از «شریعت موسی» سخن می‌گوید (اعمال ۳۹:۱۳ اول 
فرنتیان ٩:۹‏ عبرانیان ۰ ۲۸:۱ مقایسه شود با بوحنا ۱۵:۳). همچنین بعضی از تعالیم تورات را به موسی 
نسبت می‌دهند (اعمال ۲۲:۳» رومیان ۱۵:۹ عبرانیان ه۵او .)۱۹:٩‏ 

در خود نورات هم دلایلی و جود دارد که نشان می‌دهد توسط موسی نوشته شده است. از قرار معلوم 
نویسنده شاهد عینی وقایع مذکور در سفر خروج است. معلوم است سرزمین مصررا خوب می‌شناسد و 
از وضع جغرافیایی و طبیعی آن با اطلاع است. کلمات متعدد مصری بکار می‌برد و به رسوم و عاداتی 
اشارء می‌نماید که به هزار؛ دوم قبل از میلاد تعلق دارد. یکی از علمای الهیات به ام هاریسون می‌گوید: 

«تورات یک تألیف هماهنگ پنج جلدی است نه مجموعه‌ای از نوشتجات ناهماهنگ, براساس 
زمینة معتبرتاریخی شرح می‌دهد که خدا چگونه خود را بر مردم مکشوف فرمود و قوم اسرائیل را برای 
خدمت و شهادت مخصوصی در جهان برای تمام بشریت انتخاب کرد. نقش حضرت موسی در ننظیم 
این نوشتجات بسیار مهم است و به همین دلیل در رابطه با تبدیل قوم اسرائیل به یک منت واحد دارای 
مقام ارجمندی می‌باشد و بی‌جهت نیست که هسم یهودیان و هم مسیحیان او را متوسط شربعت 
می‌دانند, 


۲-اصالت کتابهای پیامبران - بهردیان پيامبران را به دو دسته پیشین و متأخر تقسیم می‌نمایند. پیامبران 
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پیشین عبارت‌اند از یوشم؛ داوران؛ اول و دوم سموئیل» اول و دوم پادشاهان. پیامبران متأخر عبارت‌اند 
از اشعیاء ارمیا؛ حزقیال و پیآمبران به اصطلاح صغیر. در مورد پیامبران دسته اول دلیلی وجود ندارد که با 
روایات معتبر مخالفت کنیم زیرا بر طبق ان یوشع نویسنده کتابی است که نام او را دارد و کتاب داوران 
ترسط سموئیل نبی نوشته شد. کتاب داوران بعد از آغاز پادشاهی در اسرائیل (۱:۱۹ و ۲۵:۲۱) و قبل از 
سلطنت داود نوشته شد (۲۱:۱ مقایسه شود با دوم سموئیل ۸۶:۵). در اول تواریخ ۹ دربارة 
اموری می‌خوانیم که در «سفر اخبار سموئیل رائی و اخبار نانان نمی و اخبار جاد رائی؛ مکتوب است. 
طبق روایات معتیره اول سموئیل بابهای ۴۳-۱ توسط سموئیل و اول سموئیل باب ۲۵ تا دوم سموئیل 
باب ۲۴ توسط اتان و جاد نوشته شد. اول و دوم پادشاهان توسط ارمپا يا یکی از معاصوان وی نوشته 
شد. در کتاب پادشاهان دربار؛ُ «کتاب وفایع سلیمان؛ (اول پادشاهان ۴۱:۱۱) و «کتاب تواریخ ابام 
پادشاهان اسرائیل» (اول پادشاهان ۱۹:۱۴) و «کتاب تواریخ ایام پادشاهان بهوداء(اول پادشاهان ۲۹:۱۴) 
می‌خوانيم و در آن نقل فولهایی از نوشتجات شاهدان عینی در مورد ایلیا و الیشع و میکابا وجود دارد که 
از مدارک قدیمی‌تر است. 

ن آموص نبی» 
نوشته شد (دوم تواریخ ۳۲:۳۲). همچنین گفته شدء است که اشعیا «وقایع عزیا را توشت, (دوم تواریخ 
۶) کتاب اشعبا به خود او تعلق دارد (۱:۱). عیسی و رسولان, کتاب اشعیا و حتی قسمتهایی از آن 
راکه مورد سوال قرار گرفته است متعلق به خود او می‌دانند (متی ۱۷:۸ مقایسه شود با اشعیا ۴:۵۳» لوقا 
۴ مقایسه شود با اشعیا ۰۱:۶۱ بوحنا ۴۱-۳۸:۱۲ مقایسه شود با اشعیا ۱:۵۳ و ۱۰:۶). به ارمیا 
دستور داده شد «تمامی سختانی را که من به و گفته‌ام در طوماری بنویس» (ارمیا ۲:۴۰) و گفته شده 
است که او «تمام بلا راکه بر بابل می‌بایست بیاید در طوماری نوشت, (ارمپا ۵۱ذ۶۰). بی‌شک باروک 
کانب قسمت مهمی از آثار ارمیا است (ارمیا ۳۶ مقایسه شود با ۱:۴۵). از حزقبال هم خواسته شد که 
بنویسد (حزئبال ۲:۲۳ و ۱۱:۴۳) همانطوری که از حبقوق خواسته شد (حبقوق ۲:۲). علمای الهیات 
محافظله کار علی‌العموم معتقدند که نآمهایی که در ابتدای کتابهای انبیا به عنوان نویسنده ذکر شده است 
صحیح می‌باشد. حنی ملاکی هم نام مولف کتاب این پیامبر است نه اشاره‌ای به ۱:۳. 

۳ اصالت سایر نوشتجات عهد عتیق - سایر نوشتجات عهد عتیق به سه قسمت تفسیم شده است که 
عبارت‌اند از: اشعار شامل مزامیر و امثال و ایوب نوشتجات شامل غزل غزلها و روت و مراثی و جامعه 
و استر کتابهای تاریخی غیرنبوتی شامل دانیال و عزرا و نحمیا و سایر کتب تاریخی. ذکر چند نکنه لازم 
است. در مورد مزامیر و آثار سلیمان به «نوشتهُ داوده و «نوشتة پسرش سلیمان» (دوم توارسخ ۲:۳۵) 
اشاره شده است. هر چند عنوانهای مزامیر جزء متن اصلی نمی‌باشد ولی در مورد اصالت آنها شکی 
وجود ندارد. از ۱۵۰ مزمور به وبسند؛ یکصد مزمور اشاره شده است: ۷۳ مزمور اثر داود و ۱۱ مزمور 


اصالت آثار پیامبران متأخر هم روشن می‌باشد. کارهای حزقیا «در رژیای اشعیا 


اثربنی فورح و ۱۲ مزمور اثر آساف و ۲ مزمور اثر سلیمان و یک مزمور اثرایتان و یک مزموراثر موسی 
می‌باشد. در مورد سایر مزامیر نام تویسنده ذکر نشده است. طبن عنوانهایی که در امثال وجود دارده 


بابهای اول تا بیست و چهارم اثر سلیمان است و بابهای ۲۹۱۲۵ هم منتسب به او می‌باشد هر چند 
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توسط مردان حزقبا از نوشته‌های سلیمان نسخه‌برداری شده است. باب ۳۰ به آگورین یاقه و باب ۳۱ به 
لموئیل پادشاء نسبت داده شده است. در کتاب ابوب نام نویسنده وجود ندارد ولی احتمال دارد خود 
ایوب نویسند؛ آن باشد. ما معتقدیم که ان کتاب تجرییات ایوب را با امانت نشریح می‌نماید که مربوط 
به دوران آباء اولیه است و یک کتاب خیالی شاعرانه نیست. هیچکس به خوبی ابوب نمی‌توانست 
تجرییات و سخنان خود و همچنین سخنان الیغاز و بلده و سوفر و الیهر و خدا را نقل نماید, 

غزل غزلها هم به سلیمان نسبت داده شد» است (۱:۱) و دلیلی و جود ندارد که دراين مورد شک کنیم. 
یکی از علمای الهیات به نام آرچر() می‌گوید «طبق روایات کلیسایی از دورانهای اولیه تاکنون این اعتقاد 
وجود داشته است که غزل غزلها اثر سلیمان می‌باشد». کتاب روت را با کتاب داورلن مربوط می‌دانند و 
نویسند؛ آن که نوبسند؛ داوران نیز می‌باشد به احتمال قوی سموثیل است. چون نام داود درکتاب روت 
وجود دارد (۲۳:۴) ولی نام سلیمان ذ کر نشده است معلوم می‌شود که دیرتر از دوران داود نوشته نشده 


است. 

کتاپ مرائی به ارمیا نسبت داده شدء است و عنوان آن هم صحت این موضوع را تأیید می‌کند و 
روایات موجود هم صدق این اعتفاد را ثابت می‌نماید. از نظر سبک و روش استدلال شباهتهای زیادی په 
کتاب ارمیا دارد و می‌توانیم با اطمینان آن ا به او نسبت بدهیم. در مورد نویسند؛ٌ کتاپ جامعه گفته شد» 
است که او «جامعه بن داود که در اورشلیم پادشاء بوده می‌باشد (۱:۱). تمام علمای محافظه کار سلیمان را 
نویسند؛ این کتاب می‌دانند زیرا به حکمت بی‌حد او (۱۶:۱) و کارهای عظیمی که انجام داده (۱۱-۴:۲) 
آشاره شدء است. تا دور؛ اصلاحات کلیسا تمام علمای یهودی و مسیحی این کتاب را اثر سلیمان 
می‌دانستند و اکنون هم غالب عنمای محافظه کار همین نظر را دارند هر چند از سبک کتاب شواهدی به 
چشم می‌خورد که امکان دارد نویسند؛ آن شخص دیگری باشد, 

نویسنده کتاب استر ممکن است مردخای یهودی باشد که از وقایع مذکور در آن اطلاع کافی داشت. 
ولی ۲:۱۰و۳ در این مورد ایجاد شک می‌کند. بطور خلاصه می‌توان گفت که نویسنده یک بهردی بود که 
در زمان مذکور در آن کتاب در ایران زندگی می‌کرد و به مدارک ثبت شد؛ دربار دسترسی داشت (۲۳:۲ و 
۹ ۲:۱۰) بعضی معتقدند که نویسند؛ آن یک یهودی ابرانی بوده زیرا در آن اثری وجود ندارد که 
نشان دهد در فلسطین نوشته شده است. مبک آن شبیه کتابهای عزرا و نحمیا و تواریخ ایام می‌باشد. 

کتاب دانیال بی‌شک توسط سیاستمداری به همان نام نوشته شد. نویسنده خود را بنام دانیال معرفی 
می‌کند و به صورت لول شخص مفرد سخن می‌گوید (۳۷ و ۸ او۱۵ و ۲:۹ و ۲:۱۰). بعلاوه به دانیال 
دسترر داده شد که کتاب را حفظ کند (۲ ۴:۱), کتاب دارای وحدت کامن می‌باشد و تام دانیال در سرتاسر 
آن وجود دارد. عیسی این کتاب را به دانیال نسبت می‌دهد (ستی ۱۵:۲۴). علمای محافظه کار تاریخ 
نگارش آن را رن ششم قبل از میلاد م‌دانند ولی علمایی که معتقد به حقیقت نبوت نیستند تاريخ 
تألیف آن را در دور مکابیها یعنی بین سالهای ۱۶۵-۱۶۸ قبل از میلاد فرض می‌کنند. 

کتاب عزرا بدون شک توسط عزرای کاتب نوشته شد. چون فسمتی از آن توسط شخصی به نام عزرا 


۲ -1 
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نوشته شده است و به صورت اول شخص مفرد می‌باشد (۲۸:۷ مقایسه شود با ۱:۷) و با توجه به اینکه 
از نظذر سبک کاملاًهماهنگ است به احتمال قریب به یقین نویسندة تمام آن همان عزرای کاتب است, 

توبسند کناب نحمبا خود نحمیا یعنی ساقی پادشاهاران بوده زیر اولین آیة این کتاب می‌گوید 
«کلام نحمیابن حکلیاء (۱:۱) و بعلاوه غالب قسمتهای آن به صورت اول شخص مفرد است. این کتاب 
در زمان ملاکی بین سالهای ۲۲۴ و ۳۹۵ قبل از مبلاد نوشته شد. عده‌ای معتقدند که کتابهای تواریخ ایام 
دارای ارزش کمتری از کتابهای پادشاهان هستند زیراکتابهای پادشاهان تاریخ را از نظر نبوت مورد بحث 
قرار می‌دهند در حالی که کتابهای تواریخ ایام به تاریخ از نظر کاهنان نگاه می‌کند. طبق روایات موجود 
نوبسند؛ این کتابها عزرا می‌باشد. قبول این کتابها به عنوان کتب رسمی عهد عتیق و پایان وقایع تاریخی 
مذکور در آنها درست در همان جایی که وقایم مذکور در کتاب عزرا شرو می‌شود و سبک این آثار این 
احتمال را قوی می‌سازد که نوبسند؛ آنها عزرا است. تاریخ نوشته شدن آنها قبل از تاریخ نگارش کتاب 
عزرا بین سالهای ۴۵۰ تا ۴۲۵ قبل از میلاد بوده است. 


ب . اصالت کتابهای عهد جدید 

دراین مورد هم دانشجویان عزیز می توانند به کتابهای مربوط به معرفی عهد جدید مراجعه نمایند تا 
اطلاعات بیشتری کسب کنند ولی در اینجا به چند نکته اشاره می‌شود. هر چند در مورد تاریخ نوشته 
شدن غالب قسمتهای عهد جدید نظرات انتقادی زیادی ابراز شده ولی هر روزه گرایش بیشتری به 
نظرات سنتی مشاهده می‌گردد. دلایلی در دست است که ترتیب قوار داده شدن اناجیل هم نظر- یعنی 
متی و مرقس و لوقا. با تاریخ نوشته شدن آنها مطابقت دارد. اریجن(۳) غالبا ازاين اناجیل به همین 
ترتیب نقل مي‌نماید و کلمنت اسکندریه(" که قبل از او می‌زیست آناجیلی را که شامل نسب‌نامه است 
طبق روابائی که به او رسیده بود مقدم قرار می‌داد. اين موضوع از اين نظر مورد تأیید قرار می‌گیرد که 
اناجیل با توجه به شرایط و موقعیت‌ها نوشته شدند. روایات به ما می‌گوبند که متی حدود پانزده سال در 
فلسطین موعظه کرد و بعد از آن به کشورهای مختلف مسافرت کرد براساس گفت مشهور پاپیاس(۲ که 
می‌گوید «متی کلام را به زبان عبری (بعنی آرامی) تألف نموده بطور منطقی می‌توان به این نتیجه رسید 
که وقتی او در سال ۳۵ میلادی از فلسطین خارج شد. از خود انجیلی به زبان آرامی بافی گذاشت و مدتی 
بعد انجیل پونانی راهم که پدست ما وسیده است برای مستمعین جدید خود نوشت و تاریخ تألیف آن 
حدود ۵۰ مبلادی می‌باشد. توافق عمومی وجود دارد که نویسندة انجیل دوم یوحنای ملقب به مرقس 
دادء است. با توجه به شرایط زمان و دلاینی که در خود انجیل وجود دارد می‌توان تاریخ تألیف آن را بین 
سالهای ۶۷و۶۸ میلادی دانست. موانقت همگانی وجود دارد که انجیل سوم توسط لوقا؛ طبیب حبیب» 
نوشته شد. تاریخ تألیف آن حدود سال ۵۸ میلادی بوده است. 

با توجه به اینکه انجیل بوحنا در موره الوهیت مسیح تأکید می‌نماید: عده‌ای آن را غبراصیل 
می‌دانند. این اشخاص می‌گویند که اناجیل هم‌نظر در قرن اول در مورد مسیح چنین عفایدی ابراز 


۲ 0 ۳- ۵شسهاه زه تهمعلت ۴- بوامو 


فصل ششم: اصالت و اعتبار و .- ۵۵ 


نمی‌دارند. ولی بابد بدانیم که این عقیده صحیح نیست زیرا در اناجیل هم‌نظر هم مسیح به همان انداژه که 
درانجیل بوحنا ذکر شده است الوهیت دارد. کشف پاپیروس ۵۲که شامل پنج آبه از باب هیجدهم انجیل 
یوحنا می‌باشد و به نیمه اول قرن دوم تعلق دارد, دلیل مهمی بر اصالت انجیل یوحنا است. متزر(۵) 
می‌نویسد «اگراین قسمت کوچک از انجیل یوحن در اواسط قرن گذشته پید شده بوده دیگر مکتب نفادی 
عهد جدید با الهام از دیگر استاد برجستة دانشگاه توبینگن یعنی فردینالد باثر!؟ نمی‌توانست بگوید که 
انجیل چهارم بعد از سال ۱۶۰ میلادی نوشته شد.» 

کتاب اعمال رسولان را همه اثر لوقا می‌دانند یعنی همان نویسند؛ انجیل سوم. امروزه ده رساله از 
رسالات انتسابی به پولس را اثر خودش می‌دانند و فقط در مورد رسالات شبانی به علت سبک نگارش 
آن شک وجود دارد. ولی باید دانست که سبک نگارش یک تویسنده با توجه به سن او و موضوعی که 
مورد بحث می‌باشد تغییر می‌کند. 

نویسند؛ُ رسالهبه عبانیان معلوم نیست و هیچکس نمی‌داند چه شخصی آن ر نوشته است. بی‌شک 
توسط یک مسیحی دانشمند در حدود سالهای ۶۷ تا ۶٩‏ میلادی تألیف گردید. رسالات یعقوب و یهودا 
حتماً بوسیلةُ دو برادر عیسی نوشته شد. رسالات اول و دوم پطرس اثر پطرس رسول است. عده‌ای با 
توجه به سبک نگارش معتقدند که دوم پطرس را شخص دیگری نوشنه است ولی امکان دارد که پطرس 
رسول برای نوشتن رسالهٌ اول از کاتبی به نام سیلوانوس استفاده کرده باشد (اول پطرس ۱۳:۵) و به همین 
دلیل سبک آن متفاوت می‌باشد در حالی که رسالهٌ دوم را خودش به تنهایی نوشته است, 

سه رسالهُ بوحناو مکاشفه توسط یوحنای رسول نوشته شد. اختلافی که در سبک رسالات و سبک 
مکاشفه وجود دارد می‌تواند به همان علتی باشد که در مورد رسالات پطرس ذکر گردید یعنی ممکن 
است در نوشتن رسالات از دیگران کمک گرفته ولی مکاشفه را خودش به تنهایی نوشته باشد. همچنین 
تفاوت مرضوع هم می‌تواند دلیل دیگری برای تفاوت سبک محسوب گردد. اين در موضوع الهامی 
بودن این نوشتجات کوچک‌ترین تأثیری ندارد زیا ما اثرنهایی را الهامی می‌دانیم نه نویسنده را 


دوم -اعتبار کتابهای مختلف کتابمقدس 


کتابی معنبر می‌باشد که حفایق را بیان دارد و موفعی جعلی است که نسخه فعلی با نسخه اولیه آن 
تفاوت داشته باشد. پس معتبر بودن هم به معنی حقیفی بودن مطالب می‌باشد و هم به معنی صحیح 
بودن متن. با توجه به این موضوع اشار؛ُ مختصری به کتابهای سختلف عهد عتیق و عهد جدید 
می‌نمایيم. 


الف - اعتبار کتابهای عهد عتیق 
در این مورد به دو حقبقت مهم آشاره می‌نماييم: 


۵ هل( ۶- م3 منهج 


۶ کتابمقدس شناسی 


۱-مسیح اعتبار عهدعتیق را تأیید فرموده است -مسیح اعتبار عهد عتیق را در مورد مطالب مذکور در 
آن تأیید فرموده است (متی 8 ۱۷و۱۸ وقا ۲۷:۲۲ و۴۴و۵: یوحنا ۳۶۰۳۴:۱۰), وی بطور قطع بعضی 
از تعالیم مهم عهد عتین را تأیید فرمود که از آن جمله است آفرینش کائئات توسط خدا (مرقس ۱۹:۱۳)» 
خلقت مستقیم انسان (متی ۴:۱۹و۵), وجود شیطان و ذات شریر او (یوحنا ۴۴:۸): ویرانی جهان 
بوسیلهُ طوفان در زمان نوح (لوقا ۲۶:۱۷ ۲۷)؛ نابودی سدوم و عموره و نجات لوط (لوقا ۳۰-۲۸:۱۷ 
ظهور خدا به موسی در نهٌ مشتعل (مرفس ۰)۲۶:۱۳ نوشته شدن تورات توسط موسی (لوقا ۲۷:۲۴ 
دادن من در بیابان (بوحنا ۳۲:۶)؛ وجود خیمه (لزفا ۳:۶ و ۳)؛ یونس و ماهی (متی ۳۹:۱۲و۴۰):وحدت 
کتاب اشعیا (متی ۱۷:۸ ل فا ۱۷:۴و۱۸). اگر عیسی خدایی بود که در جسم ظاهر شد؛ پس بی‌شک از 
حقاین اطلاع داشت و اگر این مطالب صحیح نبود وی به هیچ وجه آنها را تأیید نمی فرمود. به همین دلیل 
لازم است تأییدات او را در مورد حقایق بپذ ریم وگرنه حقانیت او مورد شک فرار خواهد گرفت. 
۲ دلا یل مربوط به تاریخ و باستان شناسی - ناریخ نشان می‌دهد که موضوعات مذکور در کتابمقدس 
در مورد مصر و آشور و بابل و ماد و پارس و نظایر آنهاکاملاًصحیح است. نام بعضی از فرمانروایان این 
کشورها در کتابمفدس وجود دارد و تمام مطالبی که در کتابمقدس دز مورد آنها بیان گردیده بوسبلة 
کشفیات تاریخی تأیید شده است. شلمناسر چهارم شهر سامره را محاصرء کرد ولی پادشاء آشوره که ما 
اکنون او را به نام سارگون (سرجون) دوم می‌شناسیم؛ مردم را به اسارت به آشور برد (دوم پادشاهان 
۶-۳۷ تاریخ تشان می‌دهد که او در سالهای ۳۲ تقبل از مبلاد سنطنت می‌نمود. نام او فقط یک 
بار در کتابمقدس ذکر شدء است (اشعیا ۱:۲۰). دیگر بلشصر (دائیال ۳۰-۱:۵) و با داریوش مادی (دانیال 
۲۸:۶-۵) شخصیت‌های خیالی محسوب نمی‌شوند. 

باستان شناسی هم صحت غالب وقابع کتابمقدس را تأیید می‌نماید.«افسانه‌های آفرینش» بابلیها با 
وجودی که شباهت زیادی به شرح آفرینش در کتاب پیدایش ندارد معهذا نشان می‌دهد که اعتقاد به 
افرینش مستقیم توسط خدا از همان ابندا در مبان مردم وجود داشته است. همین موضوع در مورد 
آفسانه‌های بابلیها دربارء سقوط انسان صدق می‌نماید. مهم‌تر از اینها لوحه‌ای است که در بابل بدست 
آمده و حاوی شرح طوفانی است که با طوفان نوح مذکور در کتابمقدس شباهتهای زیادی دارد. واقعه‌ای 
را که در باب چهاردهم کتاب پیدایش مذکور و به نام جنگ پادشاهان معروف است دیگر نمی‌توان 
مشکوک دانست زیر کنبه‌های در فرات نشان می‌دهد که چهار پادشاهی که ذکر آنها رفت واقعاً وجود 
داشته‌اند. لوحه‌های معروف به نوزی روشن می‌سازند که چرا ساره و راحیل کنیزان خود را به عقد 
همسران خود درآوردند. آار هبروگلیفی مصر ثابت می‌کند که حتی هزاز سال قبل از ابراهیم خط و کتابت 
وجرد داشت باستان شناسی همچنین تأیید می‌نماید که قوم اسراثیل در مصر زندگی می‌کرد و در آن 
کشور در اسارت بسر می‌برد و بالاخره از آنجا بیرون آمد. دلایل تاریخی نشان می‌دهد که حتیان, که قبلاً 
در موره وجود آنها شک وجود داشت» در همان زمانی که کتابمقدس ذکر می‌نماید از فوی‌ترین اقوام 
آسیای صفیر و فلسطین بوده‌اند.الواح تل‌العمارنا صحت کتاب داوران را تأیید می‌نماید. شکی نیست که 
هر چه علم باستان شناسی پیشرفت کند اطلاعات بیشتری در تأیید صحت مطالب کتابمقدس بدست 


۵۸ کتابمقدس شناسی 


کارهای هرود کبیر (متی ۱۸-۱۶:۲)؛کارهای هرود انتیپاس (متی ۱۲-۱:۱۴)» کارهای هرود اغریپاس اول 
(اعمال ۱:۱۲۳)؛کارهای گالیون (اعمال ۱۷-۱۲:۱۸)؛ کارهای هرود اغریپاس دوم (اعمال ۳۲:۲۶-۱۳:۲۵) 
و غیره ولی تاکنون کسی نتوانسته است حتی یک دلیل تاریخی پیداکند که ناصحیح بودن وقایع مذکور 
در عهد جدید را ثابت نماید. از نظر تجربه یز فلا شارهکردیم که اگر وجود خدای متعال و حی و حقیقی 
و پرمحبت را قبول داشته باشیم دلیلی ندارد نتوانیم بپذیریم که معجزء امکان پذیر می‌باشد. امروزه شاهد 
معجزات مادی زیادی نیستیم زیر مانند گذشته احنیاجی به وجود آنها نیست. هدف آن معجزه‌ها عبارت 
بود از تأیید ماش الهی در ابندای ظهور آن ولی اکنون که مسیحیت در همه جا شناخته شده است آن 
نوع معجزات لازم نیست. معجزات روحانی هنوز هم بسیار فراوان است. پس می‌توان گفت که از نظر 
تاریخی و تجربیات روزمر؛ انسانی هیچ چیزی که با محتوای اناجیل و رسالات عهد جدید تضاد داشته 
باشد وجود ندارد. 


سوم -رسمیت کتابهای مختلف کتابمقدس 


باز هم باید در اختصار مطالب بکوشیم. ولا باید ینیم که بای تعیین کتب رسمی کتابمقدس چه 
معیارهایی وجود دارد و انیا تصمیمات رسمی شوراهای کلیسایی را مورد توجه قرار دهیم و به این 
نتیجه برسیم که چه کتابهابی رسمی بوده و دارای الهام الهی می‌باشند. 


الف - رسمیت کتابهای مختلف عهد عتیق 

برای مطالعةٌ جزئیات در ان مور باید به کتب مربوط به معرفی عهد عتیق مراجعه کرد ولی در 
اینجا به چند نکتهة کلی اشاره می‌نماييم. تقسیم عهد عتیق عبری به شریعت و انبیا و سایر نوشتجات به 
این معنی نیست که در قبول کتابهای رسمی عهد عتیق سه مرحله وجود داشته است, تورات که شامل 
پنج کناب می‌باشد در ابتدای عهد عتیق قرار دادهشد زیرا طبق روایات موجود نویسند؛ آنها موسی بود. 
در فسمت آنیاکتبهای پیامیران رسمی قرار داده شد. دایال که دارای عطای نبوت بود ولی عملاًمقام 
دیگری داشت. در طبقة سوم فرارگرفت. سایر نوشتجات عهد عتیق با توجه به محتواو هدف آنها تقسیم 
گردید. مزامیر و مثال و ایوب جزء کلب منظوم قرار گرفت. زیرا سبک آنها چنین بود. غزل غزلهاء روت: 
مرائی؛ جامعه و استر را طومار می‌نامیدند زیرا به ثرتیب در اعیاد فصح و پنطبکاست: در ایام روزه: در 
عبد خیمه‌ها و پوریم خوانده می‌شدند. دانیال و عزرا و نحمیا و تواریخ ایام جزء کنب تاربخی محسوب 
می‌گردیدند زیر! توسط پیامبران رسمی نوشته نشده بودند. عاموس در ابتداپیامبر رسمی نبود ولی خدا 
او را که شبان گوسفندان بود انتخاب فرمود که برای قوم اسراثیل نبوت نماید (عاموس ۱۴و۱۵) و 
بدین طریق او جزء انبیای رسمی محسوب شد و در میان آنها قراگرفت. 

با توجه به اینکه رسمی بودن جامعه و غزل عزلها تا قبل از شورای جامنیا("" در سال ٩۰‏ میلادی 


۷- منصطه ۲ امه 


.۶ کنابمقدس شناسی 


قبول گردید.بعد از شورای داماسین( ٩۱‏ در سال ۳۳۸۲و سومین شورای کارناژ در سال ۳۹۷ موضوع کنب 
رسمی عهد جدید در مفرب زمین کاملاًقطعی گردید. فبل از سال ۵۰۰ میلادی کلیساهای یونانی زبان 
هم تمام کتب عهد جدید فعلی را پذبرفتند و بدین طرین این موضوع در مشرق زمین هم قطعیت یافت. 
بدیهی است که همانطوری که قبلا اشاره شد» همیشه افراد و گروههایی بوده‌اند که در مورد بعضی از 
کتابهای عهد جدید بحث‌هایی پیش کشید» و با نظر کلیسا مخالفت کرد‌اند. 


۰ بطم 7 سدع عمتیمجمج 


الهامی بودن کتابمقدس 


دربارة اصالت و اعتبار کتابمقدس بحث کردیم و متوجه شدیم که شامل مکاشف الهی است. معلرم 
شد که تمام فسمنهای کنابمقدس دارای اصالت و اعتبار هستند و بگانه منبع معنبر براي انتقال ایسن 
مکاشفه می‌باشند. ولی اگر در همین جا مترنف شویم. کتابمقدس بای ما فقط یک کتاب قدیمی و 
معتبر در مورد امور دینی خواهد بود. آیا دربارُ آن می توانیم چیز بیشنری بگوییم؟ آیا بطور تحت‌اللفظی 
لهام() شدء و در نمام موارد مصون از خطاست(۳؟ جواب ما مثبت است و اکنون به بررسس موضوع 
الهام می‌پردازيم. 


اول -تعریف الهام 


ری ایکه ونم تعریف جامع و مان از هام مایم ال لا ست بعضی از نظرات الهیانی را 
مورد بحث قرار دهیم و عفاید نادرست را رد کلیم. 


الف - اصطلاحات مربوطه 
اصطلاحات مربوطه عبارت‌اند از: مکاشفه الهام» اعتباره عاری از خطا بودن(۳ و روشنگری(؟, 

۱- مکاشفه قبلاً اشاره کردیم که خدا خودش را در طبیعت و در تاریخ و در وجدان بشری مکشوف 
فرمرده است. وی همچنین خودش را در پسر خود و در کلام خود مکشوف فرموده است. در این مرحله 
مقصود ما بیشتر مکشوف شدن مستقیم است نه فیرمسنقیم و مکشوف شدن بدون واسطه است ته با 
واسطه. مکاشفه مربوط است به انتقال حقايقي که از طریق دیگری قابل انتقال نیست و الهام مربوط 
است به ثبت حقیقت مکشوف شد.. ممکن است مکاشفه‌ای بدون الهام داشته باشیم و این امری است 
که در موره بسیاری از مردان خدا در گذشته انجام یافته است. مثلاً بوحنا صدای هفت رعد را شنید و 
وقتی می‌خواست مفهوم آنها را بنویسد اجازء نبافت (مکاشفه ۲:۱۰و۳) همچنین ممکن است الهام 
بدرن مکاشقة مستقیم وجود داشته باشد مانند زمانی که نویسندگان آنچه دیده و یا بر اثر تحفیق دريافته 
بودند ثبت کردند (وقا ۰۲-۱:۱ بوحناه ۳-۱:۱). لوقا به عئوان یک مورخ برای نوشتن انجیل خود به 
بررسی منابع مکتوب پرداخت و روایات شفاهی را مورد دقت قرار داد و در مورد بسیاری از مطالب 
آعمال رسولان شاهد عینی بود. ولی بوحنا غالب مطالب کتاب مکاشفه را بوسیل؛ مکاشف؛ مستقیم از 


۱- منود ۲- اطنلاه)1 ۳- هه ۱ 


۶۲ کتابمقس شناسی 


خدا دریافت کرد. این هر دو در نوشتن مطالب خود دارای الهام بودند ولی آنها را به طرق متفاوت دریافت 
نمودند البته به معنای وسیع‌تره تمام کتابمقدس را مکاشفهُ خدا از خود می‌دانیم. قسمتی از این مکاشفه 
بطرر مستقیم و قسمتی دیگر بطور غیرمستقیم توسط اقدامات تجات‌بخش خدا در تاریخ بشر دریافت 
گودیطه استد 

۲-الهام -الهام مربوط است به ثبت حقیقت مکشوف شده. روح خدا عده‌ای را برانگیخت که شصت و 
شش کتاب کتابمقدس را بنویسند (اعمال ۱۶:۱ عبرانیان ۰۱۷-۱۵:۱ دوم پطرس ۲۱:۱). کتابمقدس 
بطور کامل و بطور تحت‌اللفظی الهام گردیده و نفس خدا در آن دمیده شده است (دوم تیموتائوس 
۳:) در قسمت دیگری از این فصل در مور الهام. تعریف کامل‌تری ارائه خواهیم داد. 

۳ اتبار کتابمقدس دارای اعتبار الهی می‌باشد. انسان با فکر و وجدان و اراده و قلب خود موظف به 
اطاعت از آن است. انسانها و اعتقادنامه‌ها و کلیسا باید تابع اعتبار کتابمقدس باشند. خدا تکلم فرموده 
است و ما باید مطیع باشیم. فرمایشات ابدی خدا باید معیار ما باشد. 

۴-عاری از خطا بودن -کنابمقدس نه ققط الهامی بوده و دارای اعتبار می‌باشد بلکه عاری و مصون از 
خطا هم هست. مقصود ما این است که نسخة اصلی آن عاری از خطا می‌باشد. در تمام مطالب خود -اعم 
از تاریخی و علمی و اخلاقی و تعلیمی - عاری از خطاست. عاری از خطا بودن به تمام فسمتهای 
کتابمقدس مربوط می‌گردد و محدود به بعضی از تعالیم آن نیست. 

۵ - روشتگری ‏ روح‌الناس که الهام‌کنند؛ کتابمقدس می‌باشد می‌نواند فکر خوانندگان را روشن سازد. 
بعلت گناه و ظلمتی که بر اثر آن در درک ما به وجود آمده است هیچکس نمی‌تواند تابمقدس را بطور 
کامل بفهمد (رومیان ۱ افسسیان ۱۸:۴). ولی روح‌القدس مي‌تواند فکر ایمانداران را روشن سازد تا 
کتابمقدس را بفهمند. مقصود پولس در اول فرنتیان ۱۶-۶:۲ همین است (با انسسیان ۱۸:۱ مقایسه 
شود), بوحنا هم در اول پوحنا ۲۰:۲ و۲۷ به همین موضوع اشاره می‌نماید. 


ب. نظریه‌های تادرست در مورد الهام 
در طول قرنها نرضیه‌های مختلفی در مورد الهام ارائه شده که بعضی دارای حقایقی می‌باشئد ولی 
کاملا درست نیستند. 


۱-الهام طبیعی یا نور باطنی -طبق این نظریه الهام نقط این است که انسان طبیعی دارای دید عالی تری 
باشد. الهام فقط عبارنست از بسط و توسعه بینش دینی انسان. طب این نظریه بعضی از سرود‌های 
معروف کلیسایی از نظر الهام با کتابمقدس در یک سطح قرار درد. در واقع کار روشنگری روح‌القدس را با 
لها روح‌القدس یکی می‌داند. روشنگری, حقبقت جدیدی را انتقال نمی دهد بلکه ما را قادر می‌سازد که 
حقیقتی راکه مکشوف شده است درک نماییم. 

۲ الهامی بودن قسمتی از کتابمقدس -طبن این نظریه نویسندگان کتابمقدس از خدا استعداد 
مخصوصی یافتند که حقیقتی را که مأمور شده بودند نتقال دهند. بدین طریق آنها در امور مربوط به 
ایمان و عمل مصون از خطا بودند نه در امور مربوط به تاریخ و علوم, نفائص این نظریه روشن است. 


فصل هفتم: الهامی بودن کتابمقدس ۳ 


چطور می‌توانيم یک جمله از کتابمقدس را صحیح بدانیم و جملهُ دیگر را ناصحیح؟ چه کسی می‌تواند 
به ما بگوید کدام قسمت صحیح است و کدام فسمت غلط؟ بعلاوه چه کسی می‌تواند به ما بگوید که 
چگونه بابد امور اساسی مربوط به ایمان و عملی را از سایر امور جدا سازیم؟ در هیچ جای کتابمقاس 
نمی خوانیم که الهام فقط مربوط است به امور وابسته به ایمان و عمل. کلام خدا اعلام می‌دارد که تعام 
کتابمقدس دارای الهامالهی می‌باشد (دوم تیموتائوس ۱۶:۳). 

۳ مفهوم دارای الهام می‌باشد نه کلمات - طبق این نظریه, خدا فکر مکاشفه را در انسان به وجود 
می‌آورد ولی نوشتن آن در دست انسان است. ولی کتابمقدس اعلام می‌دارد که تمام کلمات الهام شدهاند. 
پولس در اول فرنتیان ۱۳:۲ می‌گوید که حرفهای او ونه به سخنان آموخته شده از ز حکمت انسان بلکه به 
آنچه روح‌القدس می آموزده است. در جای دیگری اعلام می‌دارد که تعام کتابمفدس دارای الهام می‌باشد 
(دوم تبمرتائوس ۱۶:۳) و مقصودش این است که کلمات دارای الهام است. بعلاوه نمی تران مفهوم را از 
کلمات جداکرد. فکر در ما بوسیله کلمات به وجود می‌آید و انتقال می‌بابد. این دو رانمی‌نوان از یکدیگر 
جدا ساخت. امکان ندارد فکری به ما الهام شود بدون اینکه کلمات مربوط به آن هم الهامی باشد. پس 
فقط منهوم آلهامی نیست بلکه کلمات هم الهامی است. 

۴کتابمفدس شامل کلام خدا می‌باشد -طبن این نظربه: کتابمقدس یک کتاب انسانی است که خدا 
می‌تواند در زمان روبرو شدن با انسان, آن را کلام خود بسازد. نویسندگان کتابمفدس تجریبات خود در 
مورد روبرو شدن با خدا را با طرز فکر زمان خود به رشتٌ تحریر درآوردند. این نویسندگان برای انتقال 
حقایق روحانی: در نوشته‌های خود اساطیر ماوراءالطبیعی و داستانهای معجزه‌آسای مشعددی وارد 
کردند. وطیفه مفسر کتابمقدس این است که این اسطوره‌ها را به کناری بگذارد و به حقایق روحائی که 
خدا برای ما در نظر دارد برسد. بدین طریق بابد در مورد کتابمقدس اسطوره زدایی به عمل آورد. طبق این 
نظریه کنابمفدس وقتی کلام خدا می‌شود که دا در یک زمان بخصوص بوسیله کلامش بر ما مکشرف 
گردد. در ره اين نظریه می‌توان گفت که اگر آن وا قبول کنیم کتابمقلدس کاملاً فیرعینی می‌گردد و به 
اتتباط شخصی می‌انجامد و هرکس از آن برداشت بخصوصی خواهد داشت. این ره امکان تفسیر 
عینی کتابمقدس را منتغی می‌سازد و داشتن عقاید فطعی را غیرممکن می‌گرداند .ولیبایدسولکنيم که 
اگر بسباری از قسمتهای کتابمقدس غیرمعتبر و انسانه‌ای است پس چه چیز قطعی در آن وجود دارد؟ 
چون در طول تاریخ معلوم شدء است که عفاید و تفسیرهای انسانی غالبا ناقص و نادرست است» بهتر 
است کتابمقدس را به عنوان مکاشفةً الهی به انسان که توسط روحالقدس الهام شده و کاملاً صعتبر و 
مصون از خطا می‌باشد پپذیریم. 

۵ نظرية دیکته کردن -طبق این نظریه: نویسندگان کتابمقدس فقط نفش قلم را داشته‌ند و شخصیت آنها 
در ثبت مکاشفه هیچ نقشی نداشته است. طبن این نظربه سبک نگارش همان سبک روح‌الفدس است و 
حتی عده‌ای عفیده دارند که دستور زبان کتابمقدس هم گامل است چون دستور زبان روح‌الندس 
می‌باشد. ولی این نظربه به این نکته توجه ندارد که در میان سبک مثلا موسی و داود و پطرس و بعقوب 
و یوحنا و پرلس تفاوت هست. عده‌ای برای رفع اين اشکال می‌گوبند که روح‌القدس در هر سورد از 


۶۲ کتایمقدس شناسی 


مبک نویسنده استفاده کرد است ولی برای دفاغ از الهام تحت‌اللفظی دلا یل بهتری و جرد دارد. باید قبول 
کنیم که کتابمقدس دارای دو ماهیت می‌باشد: از یک طرف کتابی است که نقس خدا در آن دمید» شده 
است و از طرف دیگر دارای خصوصیات انسانی هم می‌باشد. خدا انسانهای زنده را مورد استفاده قرار داد 
نه ابزارهای بی‌جان را. خدا شخصیت انسانها را به کناری نگذاشت بلکه در لبت مکاشفة خود شخصیت 
انسانها را به کار برد. 


ج - تعلیم کتابمقدس در مورد الهام 

روح‌القدس نویسندگان کتابمقدس را راهنمایی و سرپرستی فرمود و از شخصیت‌های مخصوص 
آنها استفاده کرد که آنچه را که خودش می‌خواست بدون کم و زیاد و بدون اشتباه بنویسند. باید به چند 
نکته توجه داشته باشیم: (۱) الهام قابل بیان نیست بلکه کار روح‌القدس می‌باشد و ما بطور کامل 
نمی‌دانیم که قدرت روح‌القدس در این مورد چگونه عمل می‌کند. (۲) الهام در اين مفهرم بخصوص 
محدود به نوبسندگان کتابمقدس است. سایر کتابهادارای چنین الهامی نیستند. (۳)الهام به مفهوع اصلی 
عبارنست از راهنمایی, این به آن معنی است که روح‌القدس در تخاب موضوعات و در انتخاب کلمات 
نظارت دارد. (۴) روح‌القدس نویسندگان کتابمقدس را از هر گونه سهو و خطا حفظ کرده است. (۵) الهام 
فقط به مفهرم مربوط نمی‌گردد بلکه کلمات را هم شامل می‌شود. پس ما معتقدیم که کتابمقدس بعطور 
کامل و بعطور تحت‌للفظی الهام شده است: بطور کامل به این معنی که ثمام آن الهامی است و الهام شامل 
تمام قسمتهای کتابمقدس می‌باشد (دوم تیموتائوس ۱۶:۳) و نحت‌اللفظی به این معنی که تمام کلمات 
آن الهامی است (اول قرنتیان ۲:) (۶) نسخ اصلی کتابمقدس الهام شدء می‌باشد نه ترجمه‌های قدیم 
و جدید آن و نه نسخه‌های متعدد عبری و یوتانی که بعدا تسخه‌برداری شده و دارای اختلافاتی می‌باشد. 
هر چند نسخهٌ اصلی کتابمقدس در دسترس نیست ولی اختلافات موجود در میان کلمات نسخه‌ها به 
قدری ناچیز است که نمی‌تواند تأثبری در اعتقادات داشته باشد. 

توضیح مختصری در مورد تفاوت الهم و اعتبار لازم به نظر می‌رسد. معمولا این دو یکی هستند 
بطوریکه هر چه الهامی باشد برای ایمان و عمل هم معتبر است. ولی گاهی چنین نیست. مثلاً حرف 
شیطان به حوا برسیله الهام ثبت شده است ولی حقیقت ندارد (پیدایش ۳:۳و۵). همین امر در مورد 
توصیهُ پطرس به مسیح صسادق می‌باشد (متی ۲۲:۱۶). سخنان غمالائیل به لهل شورا هم همین وضع را 
دارد (اعمال ۲۸:۵ و۳۹). چون هیچکدام از اینها فکر و خواست؛ خدا نیست. هر چند درکتابمقدس مذکور 
می‌باشند؛ ولی اعتباری ندارند. همین موضوع را می‌توان در مورد آیاتی صادق دانست که در مورد آنها 
خارج از منن اصلی مقاهیمی ذکر می‌گردد که در متن اصنی وجود ندارد. این آبات الهامی هستند ولی 
مفهوم جدیدی که به آنها داده می‌شود فاقد اعتبار است. بابد نمام بیانات کتابمقدس را الهامی و معتبر 
بدانیم مگر وفنی که در خود متن خلاف آن ذکر شده باشد. 


فصل هفتم: الهامی بودن کتابمقدس 2 
دوم -دلایل الهام 


دو پایة اصلی برای اعتقاد به الهامی بودن کامل و نحتاللفظی کتابمقدس وجود دارد: ذات خدا و 
ذات کتابمقدس و ادعاهای آن. 


الف ذات خدا 

وجود خدا از اين امر روشن می‌گردد که خردش را مکشوف فرموده است و برای اثبات وجود او 
دلایل متعددی وجود دارد. در موقع مطالعهٌ مکاشفه و دلایل وجود خدا به بعضی از خصوصیات 
ذات البی پی بردیم. بعداً هم دربار؛ صفات الهی مطالعات بیشتری به عمل خواهیم آورد ولی تاکنون 
روشن ساخته‌ابم که او خدای زنده و شخصی, قادر مطلق؛ فدوس و پرمحبت است. 

چرن خدا دارای چنین صفاتی می‌باشد؛ بدیهی است که نسبت به مخلوقات خود محبت دارد و به 
کمک آنها می‌شتابد. به همین علت است که خدا تمام احتباجات مادی و موقتی مردم را تأمین نموده 
است. خدا در جهان معادن نفت و سایر مواد را قرار داده و محیی به وجود آورده است که بشر می‌تواند 
در آن زندگی کند. خاک را حاصلخیز نموده و آفتاب و باران و برف بوجود آورده و به بشر عقل عطا 
فرموده است تا بتواند از این نعمات استفاده کند. ولی انسان دارای احتیاجات روحانی و ابدی هم هست. 
بشر با مشکل گناه روبرو می‌باشد. طبیعت یا وجدان نمی‌توانند به بشر معیارهای صحیح اخلاقی بدهند 
و هیچ چیز نمی‌تواند ره مصالحه با خدا را نشان دهد. انسان احساس می‌کند که یک وجود آبدی است و 
می‌خواهد بداند چگونه باید برای زندگی ابدی آماده شود. آیا خدا پرای ابن احتیاجات عالی بشری هم 
فکری کرده است؟ جواب حتمًبایدمثبت باشد. با توجه به ات خدا وب توجه به احتیاجات بشره حتماً 
می‌بایستی خدا معیارها و نقشة نجات را بر بشر مکشوف فرماید. اگر این امور را مکشوف سازد؛آبا در 
آن شک و تردید باقی خواهد گذاشت؟ البته م‌دانیم که خدا برای آشتی دادن انسانها با خود از افراد 
نجات یافته که خطا کار بوده‌اند استفاده می‌نماید (دوم فرنتیان ۲۰-۱۸:۵). ولی ما که با کمک انسانهای 
خطا کار نجات یافته‌ايم. به کلام مصون از خطا احنیاج داریم. خدای تمام حقاین, کلامی معتبر و مصون 
از خطا به ما عطا فرموده است که به آن ایمان داشته باشیم و آن را اعلام تماييم. یکی از متکلمین معروف 
به نام شد۱*) چنین می‌گوید: 

«امکان نداردکه خدا حقیقت با تعلیمی برانسان مکشرف فرماید ولی در مورد حفظ صحت بیان آن 
اقدامی به عمل نیاورد. اين امر مخصوصاً وقتی مهم است که تعلیم مربرط به یک موضوع حیاتی دیتی 
باشد. حفایق عمیقی مانند تثلیث اقدس مجسم شدن مسیح, کفار: گناهان و نظایر آن پابد نحت هدایت 
روحالقدس به طرزی بیان شوند که در درک آنها سوءنفاهم حاصل نشود. پس طبیعتاً وقتی یک پيامبر با 
رسول حقیقت مهمی از خدا دریافت می‌دارد که دریافت آن برای بشر معمولی امکان‌پذیر نیست در 
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مورد ابلاغ آن به دیگوان بدون راهنمایی دا نخراهد بود. مخصوصاً امکان ندارد که ابلاغ حقایق توسط 
خدا در پوششی نامعقول و افسانهآمیز قرار بگیرده. 


ب -ذات کتابمقدس و ادعاهای آن 

کتابمفدس از نظر محتوا بر تمام کتابهای دینی برتری دارد. دارای عالی ترین معیارهای اخلافی است. 
از همه اطاعت مطلق می‌خواهد هر نوع گاه را مردود می‌شمارد؛ ولی در عین حال به گناهکاران اعلام 
می‌دارد که می توانند با خدا مصالحه نمایند. چگونه ممکن است افرادی که دارای الهام نمی باشند بتوانند 
چنین کتابی بنویسند؟ کتابمفدس دارای هماهنگی عجیبی است. هر چند نوشتن کتابمقدس توسط 
جدود چهل نفر در مدت تقریبا یک هزار و #شصد سال انجام شد. ولی در واقع یک کتاب واحد است. 
دارای نظر تعلیمی واحد, معیار اخلاقی واحد نقشةٌ تجات واحد. برنام؛ واحد برای تمام دورانها و یک 
جهان‌بیتی وأحد است. خصوصیات قوانین دینی موسی با توجه به مکاشفة تدریجی و تکامنی روشن 
می‌گردد. شریعت و فیض و تعلیم در مورد روح‌القدس در دوره‌های مختلف نقشة الهی وجود دارد. با هم 
بودن امور سیاسی و دینی در دور؛ُ بهرد موفتی برد و مربوط به عصر حاضر نمی‌باشد. در تمام اين امور 
نفشه و هدف دیده می‌شود. اين نوع هماهنگی کامل در هیچ کتاب دینی دیگری دیده نمی‌شود. 

کتابمقدس ادعا می‌کند که کلام خداست.اگر کتایی در مورد تمام موضوعات به درستی سخن بگوید 
باید بهنظر آن در مورد خودش هم اهمیت بدهیم. ادعای کتابمقدس در مورد خودش به انواعمتعدد ابراز 
شده است: (۱) در عهد عتیق بیش از ۳۸۰۰ بار چنین جملانی می‌خوانیم «خداوند چنین می‌فرماید» 
«کلام خداوند بر .. نازل شدء و «خداوند فرموده و نظایر آن. (۲) نویسندگان عهد جدید چنین جملاتی 
بکار می‌برند وتمام مقصرد الهی را به شما اعلام نمودیم» «کلماتی که پوسیله روح تعلیم داده شد: ودر 
واقع کلام خداست» و «حکم خداوند.. (۳) نویسندگان متعددی ادعا می‌کنند که شریعت و شهادت الهی 
دارای کمال و اعتبار کاملی می‌باشد (تشنیه ۳۶:۲۷: دوم پادشاهان ۱۳:۱۷ مزاسیر ۷:۱۹ و ۴:۳۳ و 
۹ شعبا ۲۰:۸, غلاطیان ۱۰:۳ اول پطرس ۲۳:۱). (۲) یک کتاب کتابمقدس در مورد اعتبار 
تطعی سای رکتابها سخن می‌گوید (بوشم :ود عزرا ۰۲:۳ نحمیا ۱۸ دانیال :۲و ۱۱و۱۳ 
زکریا ۲:۷ ۱»علاکی ۴:۲ اعمال ۱۶:۱ و ۲۵:۲۸ اول پطرس ۰:۱ او ۱۱). (۵) پطرس رسالات پولس را با 
سایر قسمتهای کتابمقدس در یک سطح فرار می‌دهد (دوم پعطرس ۱۵:۳و۱۶). (۶) پولس اعلام می‌دارد 
که مهد عتین دارای الهام الهی می‌باشد (دوم تیموتالوس ۱۶:۳) و پطرس چنین می‌تویسد «و این را 
نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود تبی نیست زیراکه نبوت به اراد انسان هرز آورده نشد 
بلکه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتنده (دوم پطرس ۲۰:۱و۲۱). 

همچنین بابد به نظر مسیح خداوند در مورد الهام نوجه داشته باشیم. عیسی مسیح می‌فرماید 
«ممکن نیست که کتاپ محو گردد؛ (یوحنا ۳۵:۱۰). وی در هر سه قسمت عهد عتیق یعنی «نورات 
موسی و صحف ائیبا و زبوره اشاراتی در مورد خودش یافت (لوفا ۴۳:۲۴ مقایسه شود با یذ ۲۷). 
همچنین فرمود نیامده است تا تورات را باطل نماید بلکه تا تمام کند (متی ۱۷:۵). عیسی مسیح نظر 
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خود در مور الهام را اینطور بیان فرمود: «تا آسمان و زمین زایل نشود همزهای یا نفطه‌ای از تورات هرگز 
زابل نخواهد شد تا همه واقع شود (منی ۱۸:۵ مقایسه شود با لوفا ۱۷:۱۶), بعنی وی به الهام 
تحت‌اللفظی تورات معتفد بود. در اینجا مقصود از تورات؛ تمام عهد عتیق است. 

بعلاوه عیسی مسیح دربار حفظ و تفسیر حقایقی که مربوط به خود او و مربوط به کارش بود 
پیشگرییهای مهمی فرمود. قبل از اينکه ان دنا اترک فرماید به شا گردان خود فرمود که روحالقدس آنها 
را معلمین صلاحیتدار حقيقت خواهد ساخت. عیسی فرمود که روحالقدس این کار را اینطور انجام 
خواهد داد: روح‌القدس نزد آنها خواهد آمد. همه چیز را به نها تعلیم خواهد فرمود, تمام فرمایشات او را 
به یاد آنها خراهد آورد, آنها را به حقیقت کامل رهیری خواهد نمود و تمام امور آینده را به آنها نشان 
خواهد داد (یوحنا ۲۶:۱۴ و ۱۳:۱۶). این وعده‌ها شامل حقایق مربوط به زندگی عیسی در این جهان. 
تجربیات شاگردان اولیه. تعالیم مذکور در رسالات و پیشگوییهای کتاب مکاشفه می‌باشد. رسولان ادعا 
کردند که روح‌القدس را یافته (اعمال ۴:۲ و ۱۷:۹ اول قرنتیان ۱۲-۱۰:۲ و ۴۰۷ یعقوب ۵:۴ اول 
یوحنا ۰۲۳:۳ بهودا )۱٩‏ و تحت نفوذ و قدرت روح‌القدس سخن گفه‌اند (اعمال ۴:۲ و ۸:۴و ۳۱ و ۰۹:۱۳ 
اول قرنتیان ۱۳:۲ و ۰۳۷:۱۴ غلاطیان ۱:۱و۱۲ اول تسالونیکیان ۱۳:۲ و ۲:۴وه اول پطرس :۰۱۲ 
اول پوحنا ۰۵ او ۰۱۱ مکاشفه ۵:۲۱ و ۶:۲۲و۸او۱۹). بدین طریق روشن می‌گردد که عیسی مسیح 
خداوند الهامی بودن عهد جدید را هم تضمین نموده است. 


سوم -ایرادهایی در مورد این نظریه الهام 


با توجه به حقایق فرق‌الذکره انسان باید بهالهام تحت‌اللفظی کتابمقدس اعتفاد داشته باشد ولی در این 
مورد ایرادهایی عنوان شده است که اکنون به ذکر آنها می‌پردازيم. 


الف نقل قولهایی در مورد عدم اطلاع و خطا 

پولس در حضور حنانیا چنین گفت «ای برادران ندانستم که رئیس کهنه است؛ (اعمال ۵:۲۳). در اینجا 
پولس به عدم اطلاع خود اقرار می‌نماید ولی در مورد الهام سخن نمی‌گرید. ثبت بیان او کاملاً الهامی 
است. سخنان تسلی‌دهندگان ایوب شامل اشتباهاتی می‌باشد. الهام تضمین می‌نماید که اين گفته‌ها به 
درستی ثبت گردیده ولی نمی‌گوید که محترای آن هم صحیح است. بطوریکه می‌دأنیم بین صحیح بودن 
ثبت یک مطلب و صحیح بودن محتوای آن تفاوت وجود دارد. هر چه را که کتابمقدس صحیح اعلام 
می‌دارد باید صحت آن را بپذبريم. 

ولی اين جمله چه معنایی دارد: دو دیگران را من می‌گویم نه خداوند» (اول فرنتیان ۱۲:۷)؟ خداوند 
در مورد طلاق دستوراتی فرموده است (منی ۵: ۳۱و۳۲ و )٩-۳:۱٩‏ و اکنون پولس با فدرنی که از خداوند 
یافته است سخن می‌گوید. او بین احکام قطعی خداوند و دستورات خودش تفاوتی قاثل نمی‌شود بلکه 
خودش را هم برای تعلیم و عمل دارای الهام و قدرت می‌داند (مقایسه شود با اول قرنتیان ۲۸ ۱و ۲۵), او 
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روح خدا را دارد (اول قرنتهان ۴۰۷). 


ب ‏ در علوم و تاریخ 

کتابمقدس یک کتاب درسی در مورد علوم و ناریخ نیست ولی چون دارای الهام تحت‌اللفظی 
می‌باشد, باید هر چه در این موارد می‌گوید صحیح باشد. ولی همانطوری که دانشمندان هم از طلوع و 
غروب آفتاب سخن می‌گویند و از چهار گوشة جهان و نظایر آن سخن به میان می‌آورنده کتابمقدس هم 
از اصطلاحات متداول استفاده می‌کند. برای اینکه نقائص و اشتباهات و تضادهای ظاهری از بین برود 
بابد توجه داشته باشیم که نوبسندگان دارای سبک غیر فنی بودند و بیشتر گزارشات؛ فسمتی از یک 
جریان کلی هستند و گزارش یک نوبسنده تکمیل‌کنند؛ گزارش عدة دیگری از نوبسندگان است و یک 
موقعیت بخصوص باعث عکس‌العمل بخصوصی می‌گردد و نسخه‌بردران جایزالخطا هستند. 

کشفیات باستان شناسی صحت تاریخی بسیاری از گزارشات عهد عتیق را مورد تأیید قرارداد‌اند 
اسمهایی نظیر همورابی» سارگون دوم + حنی‌هاء بلشصر و نظایر آن» دیگر برای مورخین ایجاد اشکال 
نمی‌نمایند. این امر در مورد عهد جدید هم صادق است. کرینیوس (لوفا ۲:۲) و لیسانبرس (لوقا ۱۳)و 
سرجیوس پولس (اعمال ۷:۱۳) و غالیرن (اعمال ۱۲:۱۸) همه اژ نظر ناریخی شناخته شده‌اند و بدین 
طریق صحت تاریخی عهد جدید تأیید می‌گردد. 

تفاوت در میان تعداه کسانی که بر اثر وبا جان دادند (اعداد ٩:۲۵‏ اول قرنتیان ۸:۱۰) بر اثر مطالعٌ 
دقیق این دو قسمت برطرف می‌گردد. «جالی هموار (لوقا ۱۷:۶) احتمالا محل همواری بر روی کوه بود 
(متی ۵ ۱). یک اربحای قدیم و یک اریحای جدید وجود داشت و اشخاصی کور احتمالا در میان این دو 
اریحا شفا یافتند (متی ۰۲۹:۲۰ مرفس ۴۶:۱۰ لوفا ۳۵:۱۸). صرقس و لوفا احتمالا مانند شفا در 
دکاپولس (متی ۲۸:۸ مرقس ۰۲:۵ لوقا ۲۷:۸) کور معروف‌تر را ذکر کرده‌اند. 


ج در معجزات و نبوتها 

دلایل معجزات و نبوتها فلا ذکر شد ولی یادآوری این نکته لازم است که گزارش معجزات مسیح 
بطوری با سایر وقابع زندگی او آمیخته است که جداکردن آنها از یکد یگر غیرممکن می‌باشد. اگر انسان به 
رستاخیز بدنی مسیح ایمان داشته باشد؛ قبول سایر معجزات کتابمقدس مشکل نخواهد بود. اگر وجود 
خدا را فبول داشته باشیم طبیعتاً خواهیم پذیرفت که قادر است در هر اسری که مایل باشد بطور 
ماوراءالطبیعی دخالت نماید. 

با توجه بهانجام یافتن نبوتهای مربوط به بابل, ماد و پارس بونان و روم و تحقق نبونهای مربوط به 
اسرائیل و مسیح و اوضاع زمان حاضر؛ دیگ نباید در مورد صحت نبوتها شک داشته باشیم. غالبا آنچه 
در نبوتها غلط تصور می‌شود تفسیر غلط آنهاست. قسمتی از نبوتهای دائیال بابهای ۲ وو۹و ۱۱و۱۲ و 
زکریابابهای ۱۲-۱۲ و غالب نبوتهای مکاشفه در آینده انجام خواهد شد. 
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د در نقل و تفسیر عهد عتیق 

دراین مورد غالب مشکلات با توجه به نکات زیر حل خواهد شد: (۱) گاهی نویسندگان عهد جدید 
با استفاده از بات عهد عتبق به بیان عقاید خود می‌پردازند بدون اسنکه فعد تقسیر داشته باشند 
(رومیان ۸۶:۰ مفایسه شود با تغنیه ۱۴-۱۲:۳۰). (۲) گاهی نکته‌ای را ذکر می‌کنند که معمولاً به آن 
توجه نشده است (متی ۱۵:۲ مقایسه شود با هوشع ۱ (۳) گاهی یک نبوت قدیمی را به صورت 
جدید آن ذکر می‌کنند (متی ۷ مقایسه شود با زکریا ۱۳:۱۱). (۴) گاهی ترجم؛ ظاهرا ناصحیحی را از 
ترجمةٌ هفتاد نفل می‌تمایند به این دلیل که لاقل یکی از مفاهیم متن اصلی عبری را نشان می‌دهد 
(افسسیان ۲۶:۴ مقایسه شود با مزمور ۲:۴ در ترجمهٌ هفتاد). (۵) گاهی دو نقل قول را با یکدیگر جمع 
می‌کنند و به وبسندهٌ معروف‌تر تسبت می‌دهند (مرفس ۲:۱و۳ مقایسه شود با اشعیا ۳:۴۰ و 
ملاکی ۱:۳) 

بعلاوء اگر ایمان داشته باشیم که روح‌القدس در قلب انسان بطور ماوراءالطبیعی کار می‌کند: 
می‌توائیم فبول کنیم که روح‌القدس در به وجود آوردن کتابمقدس هم بطور ماوراءلطبیعی کار کرده است. 
اگر روح‌القدس را نویسند؛ اصلی کتابمقدس بدانیم, قبول خواهیم کرد که می‌تواند عهد عتیق را به 
صورنهایی که در بالا اشاره کردیم مورد استفاده قرار دهد. 


ه در اخلاق و دین 

در مورد ایرادهایی که از نظر اخلاقی و دینی از عهد عتبق گرفته می‌شود باید به نکات زیر توجه کرد: 
(۱) اعمال گناءگود مردم ثبت گردیده ولی تأیید نشده است مانند مست شدن نوح (پیدایش ۲۷-۲۰:۹), 
زنسای لوط (پیدایش ۳۸:۳۰:۱۹ دروغگوبی بسعقوب (پبدایش ۰0۲۴-۱۸:۲۷ زنای داود (دوم 
سموئیل ۴-۱:۱۱):گرفتن زنهای فراوان توسط سلیمان (اول پادشاهان ۳۱:۱۱ مقایسه شود با 
تثنیه ۰)۱۷:۱۷ سنگدلی استر (استر ۱۳-۹)؛ انکار پطرس (متی ۲(.)۷۵-۶۹:۲۶) بعضی از کارهای بد 
که مورد تأْیید ار می‌گیرند در واقع بعلت نیت خوبی است که با نها همراء می‌باشد نه خود عمل بد» 
مانند راحاب بعلت ایمانش ه بعلت دوروبی (یوشم ۰۲۱-۱:۲ عبرانیان ۳۱:۱۱ یعقوب ۲۵:۲)؛ یائیل 
بعلت وطن دوستی نه بعلت خیانت (داوران ۲۲-۱۷:۲ مقایسه شود با ۲۴:۵) شمشون بعلت ایمانش نه 
به خاطر بوالهوسی (داوران ۱۶-۱۴ مقایسه شود با عبرانیان ۳۲:۱۱). (۳) بعضی از امور بطور نسبی 
صحیح محسوپ می‌گردد ه بعطور قطعی مانند طلاق (تثئیه ۱:۲۴ مقابسه شود با متی ۳۱:۵و ۳۲ و 
۹ انتقام گرفتن (خروج ۲۵-۲۳:۲۱ مقایسه شود با متی ۳۸:۵و۱۳۹ رومیان ۰)۲۱-۱۹:۱۲ (۴) 
بعضی از دعاها و دستورات الهی نشان‌دهند هدف خدای قادرمطلق است که از مردم برای انجام مقاصد 
خود استفاده می‌کند مانند مزاصیر نفرین‌آمیز (۳۵و ۶۹و ۱۰۹و ۱۳۷) و دستور از بین بردن کنعانیان 
(تثنیه ۵-۱:۷و۱۶و ۱۸۱۶:۲۰) 

عده‌ای گفه‌اند که بعضی از کتابها شابسته نیستند که جزء کتب مقدسه قرارگیرند و کتابهای استره 
ایوب, غزل غزلها؛ جامعهه یونس؛ یعقوب و مکاشقه رااز آن جمله می‌دانند. در جواب می‌گوییم که این 


۷۰ کتابمقدس شناسی 


نظر پراساس عدم توجه به هدف و روش این کتابها فرار دارد و شهادت عد؛ زیادی که در سورد 
باارزش بودن آنها گواهی داده‌ند نادیده گرفته شده است. وقتی این کتابها را با دقت مورد مطالعه قرار دهیم 
خواهیم فهمید که نه نقط مفید هستند بلکه جزء لایتجزای اعتقادات صحیح کتابمقاس محسوب 


می‌شوند. 


قسمت سوم 
خدا شناسی 


پس با این اعتماد که کتابمقلدس عالی‌ترین و یگانه منبع مصون از خطا در مورد خداشناسی است: 
مطالعات بعدی خود را بر این اساس قرار می‌دهیم. در حالی که کتابمقدس را تا این حد پرارج می‌دائیم» 
در عین حال از اهمیت سایر منابع مانند عفل و نور باطنی و اعتقادنامه‌های کلیسایی و نظایر آنها غافل 
نیستیم ولی همانطوری که قبلا بیان داشتیم اینها منابع واقعی برای خداشناسی نیستند بلکه کمکهایی 
برای درک مکاشفةً الهی مخصوصاًآنچه در کتابمقدس مذکور می‌باشد محسوب می‌شوند. در تشریح 
خداشناسی با الهیات کتابمقدس در ابند! شخصیت و آعمال خدا را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. جهت 
سهولت مطالعه اين موضوع را در چهار قسمت بررسی می‌نماییم: ماهیت خدا؛ وحدائیت و تثلیث خدا: 
تدابیر خداء کارهای خداء 


نصل هشتم 
ماهیت خدا: ذات و صفات 


غالب صفات الهی در موقع مطالعات قبلی در مورد مکاشفه خدا و اثبات وجود او بیان گردید ولی 
اين امر بطور غیرمستفیم و بطور خلاصه انجام شد بطوریکه امکان دارد بهاندازة کافی به آنها توجه نشده 
باشد. اکنون این موضوع را با تفصیل بیشتر و بطور منظم‌تری مورد مطالعه قرار خواهیم داد. 

موضوع این فصل عبارنست از بحث دربارٌ ماهیت خدا بات کید در مورد نات و صفات الهی. 


اول -ذات خدا 


وقتی می‌گوییم ذات خدا مقصود عبارتست از پی‌بردن به باطن که از ظاهر عمی تر است. معنی ذات 
عبارتست از حقیقت اصلی یک چیز اعم از مادی و غیرمادی؛ یا جوهر و اصل آن و خلاصه آنچه دارای 
صفات واقعی آن است. برای پی‌بردن به ماهیت یا چگونگی خدا باید از نات و صفات او مطلع باشیم. 
اگر ذات وجود نداشته باشد صفات هم وجود نخواهد داشت. پس وقتی دربا خد! سخن می‌گرييم باید 
دربار؛ ذات او بحث نماییم نه دربار؛ یک اعتقاد محض و مظهر آن اعتقاد. 

با توجه به اينکه بین ذات و صفات خدا تفاوت وجود دار باید راهی برای تشخیص آنه از یکدیگر 
پيداکنيم. شاید بتوان گفت که بعضی از چیزهایی که صفات خدا خوانده می‌شوند در واقع صفت نبستند 
بلکه جنبه‌های گوناگونی از ات الهی می‌باشند که از آن جمله‌اند: روح بودن("» فائم به ذات بودن(۳ 
نامحدود بودن(؟ ابدی بودن(؟؟ 


الف -روح بودن 

خدا ذانً وجود است معهذا وجود مادی نیست بلکه وجود روحانی است. عیسی فرمود «خدا روح 
است» (بوحنا ۲۴:۴). پس می‌توان گفت که خدا فان روح است. 
۱ خدا فیرمادی و بدون جسم است -عیسی فرمود «روح گوشت و استخوان ندارد چنانکه می‌نگرید 
که در من است» (لوقا ۲۳ چون خداروح است پس غیرمادی و بدون جسم می‌باشد. دومین حکم از 
ده حکم خداکه ساختن مجسمه و تمثال رامنع می‌کند (خروج ۰ براساس بدون بدن بودن خدا قرار 
دارد. وجود دستورات متعدد در مورد خودداری از بت‌پرستی هم به همین علت است (لاوبان ۸۱:۲۶ 
تثنیه ۲۲:۱۶ 


۱ ۲ 361/290 ۳- «قجسم ۴- جنجصع 


۲۴ خداشناسی 


البته اشاراتی به اجزای مختلف بدن در مورد خدا وجود دارد مانند دستها (اشعیا ۰۲:۶۵ 

عبرانیان ۱۰:۱) و پاها (پیدایش ۸:۳ مزمور ۶:۸) و چشمها (اول پادشاهان ۲۹:۸ درم تواریخ ۶و 
گوشها (نحمیا ۶:۱» مزمور ۱۵:۳۴). ولی باید دانست که اينها جنبة تمئیلی و نمادی!؟ دارند و اشار‌ای 
هستند به علائن و قدرتها و فعالیتهای مختلف خداء انسان با خدا ایسن نفاوت را دارد که دارای روح 
محدودی می‌باشد (اول فرنتیان ۱۱:۲ اول تسالونیکیان ۲۳:۵). خدا روح نامحدود است و از این نظر 
بدن ندارد (اعمال :۲۸و ,)۴٩‏ 
۲ خدا نامرثی است -وقنی خدا در حوریب بر بنی‌اسراثیل ظاهر شد آنها «هیچ صورتی ندیدنده و به 
همین دلیل حق نداشتند هیچ نوعی صورتی از غدا بسازند (تثنیه ۱8-۱۵:۴). خدا به موسی فرمود که 
هیچ انسانی نمی‌تواند او را ببند و زنده بماند (خروج ۲۰:۳۳) بوحنای رسول می‌فرماید «خدا را هرگز 
کسی ندیده است» (یوحنا ۱۸:۱). پولس او را «خدای نادید»» می‌خواند (کولسیان ۱۵:۱ مقایسه شود با 
رومیان ۲۰:۱ اول تیموتائوس ۱۷:۱) و اعلام می‌دارد که هیچ انسانی او را ندیده و نمی‌تواند دید 
(اول تبموتالوس ۱۶:۶). معهذا بعضی از آبات کتابمقدس روشن می‌سازند که نجات یافتگان یک روز او 
را خراهند دید (مزمور ۰۱۵:۱۷ متی ۸:۵ عبرانیان ۰۱۴:۱۲ مکاشفه ۴:۲۲) 

پس چرا در بعضی از فسمتهای کلام خدا می‌خوانیم که مردم خدا را دیدند مانند پیدایش ۳۰:۳۲: 
خروج ۶:۳ و ۹:۲۴وه ۱»اعداد ۱۲:#ل تثنیه ۰:۳۴ (.اشعیا ۴۱:۶ وقتی یک تفر صورت خود را در آثبنه 
مشاهده می‌کند از یک نظر خودش را دیده ولی از یک نظر خودش را وافعا ندیده است. پس مردم 
انعکاسی از جلال خدا را مشاهده کردند ولی ذات او را ندیدند (عبرانیان ۱ بعلاوه روح می‌تواند خود 
را به صورت مرثی طاهر سازد (یوسنا ۳۲:۱ عبرانیان 0۷:۱ 

وقتی موسی پشت خدا را دید (خروج ۲۳:۳۳)» اين در جواب تقاضای او برای دیدن جلال خدا بود 
(آیهُ ۸). بجای اينکه این امر را بطور تحت‌اللفظی به عنوان دیدن واقعی خدا تفسیر کنیم در حالی که در 
خوه منن به غیرممکن بودن آن اشاره شدء (آیهٌ 4۲۰؛ بهتر است آن را به عنوان مشاهد؛ آثاری از خدا 
تقسیر نماییم» 

ظهور الهی به صورنهای انسانی برای ظاهر شدن به انسان است. یموب بعد از کشتی گرفتن با آن 
مرد, چنین گفت «خدا را رو به رو دیدم» (پیدایش ۳۰:۳۲), «فرشتة خداونده ظهور مرئی الوهیت بود 
(پیدایش ۱۳-۷:۱۶ و ۳۳-۱۳:۱۸ و ۱۸۱۱:۲۲ خروج ۵۲:۳ داوران ۲۳-۱۱۵۶ اول پادشاهان ۷۵:۱4 
دوم پادشاهان ۳۵:۱۹). 

باید توجه داشته باشیم که در بعضی از آیات؛ وفرشت؛ خداوند با خود «خداونده یکی است 
(پیدایش ۱۱:۱۶ را با ۱۳ و خروج ۳:۳ را با ۴ و داوران ۱۲۶ را با ۱۶ مقایسه نمایبد), 

۳ خدا زنده است .وقنی می‌گوبیم خدا روح است این نتیجه حاصل می‌شود که ار مادی نیست و 
بی‌جان نمی‌باشد. به عبارت ساد‌تر مقصود این است که خدا زنده است. به همین دلیل که خدای زنده یا 
حسی نامیده می‌شود (یسوشع ۱۰:۳: اول مستموئیل ۲۶:۱۷؛ مزمور ۲:۸۴» متی ۱۶:۱۶ اول 


۵ منامطمرو 


فصل هشتم: ماهیت خدا- ذات و صفات ۷۵ 


تیموتائوس ۱۵:۳ مکاشقه ۲:۷). زنده بودن یا حبات شامل احساسات و قدرت و فعالیت است و خدا 
همة این چیزها را داره (مزمور ۳:۱۱۵) وی هم چنین سرچشمه و حافظ هر نوع حیات از جمله حیات 
نبانی و آتسانی و روحانی و ابدی می‌باشد (مزمور ۹:۳۶ بوحنا ۵ ۲۶). خدای زنده غالبا با بتهای مرده 
مقایسه می‌شود (مزمور ٩-۳:۱۱۵‏ اعمال ۱۵:۱۴ اول تسالونیکیان )٩:۱‏ خدای ما زنده است و 
می‌تواند ببیند و بشنود و محبت کند. بتهای امتها مرد‌اند و نمی‌توانند ببینند و بشنوند و محبت نمایند. 
۴ خدا یک شخصیت است هگ(" و فلاسفه ایده‌آلیست به غلط خدا را یک روح غیرشخص ی( 
می‌دانند در حالی که وقتی می‌گوییم خدا روح است خود به خود دارای شخصیت!") خواهد بود. 

برای پی‌بردن به ماهیت روح. علاوء بر اطلاعاتی که از کتابمقدس می‌يابیم؛ بهترین راه این است که 
آن را با روح انسن مقأیسه کنیم. چون روح انسان دارای شخصیت است پس روح‌الهی هم یک شخصیت 
می‌باشد زیرا در غیر این صورت از انسان پست‌تر می‌بود. در انسان. شخصیت و بدن در دور؛ زندگی بر 
روی زمین در یک فرد جمع هستند. در موقع مرگ این ارتباط گسسته می‌شود و بدن به سوی خاک 
می‌رود ولی شخصیت به زندگی خود ادامه می‌دهد. در موقع رستاخیزه شخصیت دوباره شکل می‌گیرد 
و ذات انسان باقی می‌ماند. ولی خدا شخصیتی است که بدن ندارد. پس ذات شخصیت چیست؟ ذات 
شخصیت عبارنست از خوداگاهی و خردمختاری. 

خوداگاهی بالاتر از آگاهی است. انسان که موجودی از خود آگاء است گاهی احساسات و تمایلاتی 
دارد که از خودش نیست, انسان وحشی نی‌البداهه فکر می‌کند ولی فکر نمی‌کند که چه فکر می‌کند. 
حیوان احتمالاًا درجه‌ای آگاهی دارد. ولی انسان به عنوان یک سوجود از خوداگا» احساسات و 
تمایلات و افکار خود را یه خودش مربوط می‌سازد. به همین طریق خودمختاری بالاتر از مختار بودن 
است. حبوان تصمیماتی می‌گیرد و لی این کار به صورت مکانیکی انجام می‌شرد. ولی انسان می‌داند که 
آزاد است و خودش با توجه بهانگیزهها و هدفهای خود تصمیم می‌گیرد. نوبسندگان کتابمقدس روشن 
می‌سازند که خدا هم خوداگاهی دارد (خروج ۱۴:۳ اشعیا ۵:۴۵ آول قرنتیان ۱۰:۲) و هم خودمختاری 
(ایوب ۰۱۳:۲۳ رومیان ۱۱:۹ انسسیان ۹:۱و ۰۱۱ عبرانیان ۱۷:۶). خدا وجودی است که می‌نواند بگوید 
«من؛ یا «غیر از مسن؛ (خروج ۲۰:آو۳) و وقتی مخاطب فرار می‌گیرد می‌نواند جراب بدهد 
(مزمور ۳-۱:۹۰). 

بعلاوء از کتابمفدس می‌فهمیم که خدا دارای خصوصیات روان‌شناسی شخصیت هم می‌باشد که از 
آن جمله است: عفل (پیدایش ۱۹:۱۸ خروج ۷:۳ اصمال ۱۸:۱۵): احساسات (پیدایش ۶:۶ 
مرمور ۰۱۳-۸:۱۰۳ یوحناً ۱۶:۳) و آراده (پیدایش ۰۱۵:۳ مزمور ۳:۱۱۵» یوحنا ۳۸:۶), کتابمقدس 
همچنین خصوصیأت و ارتباطات شخصیت را به خدا نسبت می‌دهد مانند سخن گفتن (پیدایش 0۳:۱ 
دیدن (بیدایش ۵:۱۱): سنیدن (مزمور ۰۹:۹۴ فمگین شدن (پبدایش ۶:۶): پشیمان شدن 
(پیدایش 4۶:۶ خشمگین شدن (تشنیه ۳۷:۱)؛ غیور بردن (خروج *۵:۲) و وحیم بودن (مزمور ۴:۱۱۱). 
خدا خالن (اعمال ۱۵:۱۴) و حیانبخش (نحمیا :۶) و حکمران (مزمور ۷3/۵ دانیال ۳۲:۴) و حانظ 


۶- ۳۲ ۷- 2و لمهدوها .. + - ناوج 


۷۶ خداشناسی 


(مزمور ۳۰-۲۷:۱۰۳۴منی ۳۰-۲۶:۶) همه چیز است. 

در عین حال باید بین شخصیت ذات و عرامل تشکیل‌دهند؛ ذات تفاوت قائل شویم. روشن است که 
ذات نمی‌تواند در عین حال هم سه شخص باشد و هم یک شخص و به همین دلبل باید منهوم شخصیت 
با شخص بودن خدا را به طرز صحیح درک کنیم. باید بدانیم که ذات خدا طوری است که در سه شخص 
یک شخصیت واحد است. وجود سه شخص متمایز در خدای واحد که اقانیم ثلاثه می‌خوانیم به نوعی 
است که خدا به عنوان خدای واحد خودآگاهی و خودمختاری دارد و در عبن حال هر کدام از اقانیم ثلائه 
دارای خوداگاهی و خودمختاری هستند, 


ب -قائم به ذات بودن 

در حالی که علت وجود انسان در خارج از خودش است. وجود خدا به هیچ علت خارج از خودش 
متکی نیست. توماس اکیناس مقدس""! می‌فرماید «خدا علتالعلل است و خودش علتی ندارد» قائم به 
ذات بودن خدا از اين فرمایش فهمیده می‌شود «هستم آنکه هستمء (خروج ۱۴:۳ مقایسه شود با بوحنا 
۸ که در آن مسیح دربار؛ُ خودش می‌فرماید «من هستم» و اشعیا ۳:۱ و مکاشفه ۸:۱) و منهوم 
«بهوه, هم همین است (خسروج ۳:۶). معهذا قائم به ذات بودن مخسدا مسربوط به خسواست او 
نمی‌باشد بلکه ذانی است. او بر الر ذات خود وجود دارد و وجود او را علتی نیست. صحیح نیست 
بگوییم که خدا علت وجود خودش است زیرا در آن صورت فدرت می‌داشت که خود را از بین ببرد. 


ج -نامحدرد بودن 

خدا از نظر مکان نامحدود است. او در فضا محدود نمی‌شود بلکه برعکس هر مکان با فضای 
محدودی مخلوق او است. او برتر از مکان است. کتابمقدس نامحدود بودن خدا را بطور روشن اعلام 
مسی‌دارد (اول پسادشاهان ۲۷:۸: دوم تسواریسخ ۶:۲ مسزمور ۶-۴:۱۱۳ و ۷:۱۳۹وه اشعیا ۰۱:۶۶ 
آرمیا ۲۴:۲۳ اعمال ۲۸-۲۴:۱۷). با توجه به اینکه خدا ذاتا روح است و نظر به اینکه ما نمی توانیم خارج 
از محدود؛ مکان فکر کنیم, درک نامحدود بودن خدا برای ما مشکل است ولی آنچه روشن می‌باشد این 
است که خدا هم نامحدود می‌باشد و هم برتر و ذاا در همه جا حاضر و بر همه چیز عالم و قادر است. 
خدا به عنوان روح در همه جا و همه وقت حاضر و ناظر می‌باشد و حد و حدودی ندارد. 


د -ابدی بودن 


زمان هم نامحدود است. او بدون آغاز و بدون انتهاست. او از هر نوع فید زمان آزاد 
می‌باشد و خودش علت به وجود آمدن زمان است. ازلی و ابدی بودن او را می‌توان از قائم به ذات بودن 
او فهمید. خدا که ذاأً وجود داره و وجود او منوط به خواست او نیست هميشه وجود داشته است و 
وجود خواهد داشت. ابدی بودن خدا بارها در کتابمقدس تأکید شده است. خدا دارای اين نامها می‌باشد 
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«خدای سرعدی؛ (پیدایش ۳۲:۲۱): «ازلی و ابدی» (مزمور ۲:۹۰). در مزمور ۲ چنین می‌خوانیم 
«لیکن تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد گردید,. اشعیا خدا را چنین معرفی می‌کند «او عالی و 
بلند است و ساکن در ابدیت می‌باشد, (اشعبا ۱۵:۵۷). پولس رسول می‌فرماید که خدا «تنها لایموت؛ 
می‌باشد (اول تیموتائوس ۱۶:۶ مقایسه شود با حبقوق ۱۲:۱ 

طبق تعریف معمولی: زمان عبارنست از تداوم فاصله‌های کو تاه مدت ولی خدا از این محدودیت‌ها 
آزاد است. خدا مالک تمام فاصنه‌های زمانی می‌باشد و تمام اطلاعات و تجارب الهی همبشه نزد خدا 
حاضر است و به همین دلیل برای خد! فاصله زمانی وجود ندارد. ابدیت برای خدا پا زمان حال یکی 
است و همیشه در حضور او حاضر است. در کتابمقدس به این موضوع به عنوان وازکنون تا ابدالباده 
(دوم پطرس ۱۸:۳) و «امروز» (مزمور ۷:۲ مقایسه شود با دوم پطرس ۸:۳) اشاره شده است. ولی نباید 
خبال کنیم که زمان برای خدا و جود ندارد بلکه مقصود این است که خدا گذشته و آینده را مانند زمان حال 
به روشنی می‌ببند.انسان می‌تواند جمعیتی راکه مشفول راهپیمایی هستند از بالای یک برج بلند در یک 
نظر تماشا کند و همچنین می‌تواند از یک نقطهٌ خیابان به عده‌ای از راهپیمایان نگاه کند که در این صورت 
در یک زمان بخصوص فقط عده‌ای از آنها را می‌بیند. خدا همه چیز را یک جا می‌بیند هر چند به تریب 
وقایع توجه دارد. 

بعلاوه خدا برجوداورند؛ زمان است (عبرانیان ۲:۱ و ۳:۱۱). اشاره در مورد خدا در اشعیا ۶:۹ را 
می توان «پدر ابدیت» ترجمه کرد. بدین طریق هم زمان و هم مکان جزء «همه چیزه است که «بواسط او 
آفریده شدء (یوحنا ۳:۱). یانگ مفسر:معروف می‌گوید: 

«معهذا زمان ر مکان نه ماده هستند و نه کیفیت ماده بلکه عبارت‌اند از روابط وجود محدود. این دو 
براثر وجود امور محدود به وجود می‌آیند.آنها ساخت؛ فکر ما نیستند بلکه واقعاً وجود دارند اعم از ابنکه 
ما آنها را درک نماییم یا درک ننماییم». 

روزی خواهد رسید که زمان در ابدیت ادغام خواهد گردید (اول فرنتیان ۲۸:۱۵). معهذا بعضی از 
علما معتفدتد که ابدیت برای مرجودات بدون زمان نخواهد بود زیرا هر فکر محدودی مجبور است در 
محدود؛ زمان بپندیشد و احساس و عمل نماید. 


دوم -صفات خدا 


صفات خدا عبارت‌ند از کیقیاتی که در ذات خدا وجود دارند و از نففری نجزیه و تحلیل ذات الهی 
می‌باشند. بایدآنها را صقات واقعی بدانیم نه تصورات ذهنی انسان در مورد خدا. آنها بیان طرز وجود و 
عمل ذات الهی هستند. در مورد صفات الهی تفسیم‌بندی‌های متفاوتی وجود دارد. یک تقسیم‌بندی 
عبارنست از صفات طبیعی. که بیان صفات الهی در رابطه با طبیعت است؛ و صفات اخلاقی او به عنوان 
اداره‌کنند؛ کائتات. نقسیم‌بندی دیگر عبارتست از صفات ذاتی که مربوط به ذات خداست, و صفات 
ارتباطی: یعنی صفانی که در ارتباط خدا با مخلوقات ظاهر می‌گردند. نفسیم‌بندی سوم عبارنست از 


فصل هشتم: ماهیت خدا- ذات و صفات ۷۹ 


(اشمیا ۱۰:۴۶) و هیچ چیز از او مخفی نیست (مزمور ۵:۱۴۷» عبرانیان ۴) و حتی موهای سر ما 
شمرده شده است (متی ۳۰:۱۰ 

میزان علم خدا حد و حدودی ندارد: 
الا خدا خودش را بطور کامل می‌شناسد. هیچ مخلوقی دربارة خودش اطلاع کامل ندارد ولی خدا 
اینطور نیست. 
انا -پدر و پسر و روحالقدس بکدیگر را بطور کامل می‌شناسند. فقط آنها در مورد یکدیگر اطلاع کامل 
دارند. عیسی فرمود ه کسی پسر را نمی شناسد بجز پدر و ه پدر را هیچکس می‌شناسد غیر از پسر وکسی 
که پسر بخواهد بدو مکشوف سازده (متی ۲۷:۱۱). پولس می‌فرماید «امور خدا را هیچکس ندانسته 
است جز روح خداه (اول قرنتیان ۴ مفایسه شود با رومیان ۸ ۲۷). 
فلا خدا تمام امور واقعی را می‌داند. این علم شامل موجودات بی‌جان (مزمور ۴:۱۴۷) و حیوانات 
(مزمور ۱۴۷: :)و انسانها و تمام اعمالشان (مزمور ۱۵-۱۳:۳۳ امثال ۲۱:۵) و فکرها و قلبهای انسانها 
(مزمور ۱۳۹: :1 ۴ امثال ۳:۱۵) و مشکلات و احتیاجات مردم (خروج ۷:۳ متی ۸:۶و۳۲) می‌باشد. 
رابعً خدا نمام امور ممکنه را می‌داند. خدا می‌دانست که اگر داود در آن حوالی می‌ماند. اهالی قعیله او 
را به شائول تسلیم می‌کردند (اول سموئیل ۱۱:۲۳ ۱۲). عیسی می‌دانست که اگر اهالی صور و صیدون 
معجزاتی راکه در بیت صیدا و خورزین انجام شد می‌دیدند توبه می‌کردند (متی ۲۱:۱۱). همچنین 
می‌دانست که مردم سدوم و عموره اگر معجزاتی رااکه در کفرناحوم ظاهر شد دیده بودند هر آینه توبه 
می‌کردند (متی ۲۳:۱۱و ۲۴ مقایسه شود با اشعیا ۱۸:۴۸). بعضی از ایدءلیستها بین علم و قدرت تفاوت 
قائل نیستند و معتقدند که علم و فکر هميشه به معنی قدرت خلاقه است. طبن نظر آنها خدا بوسیلةٌ فکر 
کردن و دانستن خلق می‌فرماید. ولی باید دانست که داشتن یک استعداد و استفاده از آن با یکدیگر تفاوت 
دارند. ین طریق خدااز وقایع ممکنه و همچنی همچنین از حوادث وافعی اطلاع دارد. علم مطلق را نباید با خلق 
کردن اشتبء کرد. پیشدانی و تقدیر لزوماً تس 
خامساً ‏ خد از آینده باخبر است. از نظرانسان علم دا در مورد آینده پیشدانی است وی از نظر خدا 
چنین نیست زیرا او در عين حال همه چیز را می‌داند, او از ابتدا آینده را بطور کلی می‌دانست 
(اشعیا ۶وه ۱ دانیال ۲و۷ متی ۲۴و۲۵ اعمال ۰)۱۸:۱۵ باخیر بود که فوم اسرائبا بای 
شرارت‌آمیزی در پیش خواهد گسرفت (تسثنیه ۲۰:۳۱و ۸۲۱ از ظسهور کسورش خبر داشت 
(اشمیا ۱۷:۴۵-۲۶:۲۴ آمدن مسیح را می‌دانست (ملاکی ۵:) و از مصلوب شدن او بدست اشخاص 
بدکار باخبر بود (اعمال ی مورد باید به دو نکته توجه داشته اشته باشیم: (۱) اطلاع از 
آبنده باعث ایجاد حوادث نمی‌گردد. کارهابی که با اراد آزاد انجام می‌شوند به این دلیل به انجام 
رم که پیش داد که دیاب پیب ف زک ضای عریل شا )شاد 
این علت که یک رفتار خلاف اخلاق پیشگونی شده است این پیشگوبی باعث از بین رفتن مسئولیت 
انسان نمی‌شود (منی ۷:۱۸ بوحنا ۲۷:۱۳ و اعمال ۲۳:۲ مقایسه شود با سخت دل شدن فرعون در 
خروج ۲۱:۲ 


فصل هشتم: ماهیت خحدا ذات و صفات ۸۱ 


دیوها می‌لرزند (یعقوب ۱۹:۲) زیرا از فدرت خدا باخبر هستند (متی ۲۹:۸). روزی خواهد رسید که 
نیرومند ترین و بزرگ‌ترین اشخاصی خود را از حضور او مخقی خواهند ساخت (مکاشفه ۱۷-۱۵:۶ 
مقایسه شود با اشعیا ۲۱-۱۰:۲) و هر زانویی به نام عیسی خم خواهد گردید (فیلیپیان ۱۰:۲). 
۴- تغیبرناپذیری - خدا از نظر ذات و صفات و آگاهی و اراده تفییرناپذیر است. هر تفییری یا به طرف 
خوبی است یا به طرف بدی ولی خدا نمی‌تواند به طرف خوبی تغییر کند زیراکاملاً کامل است و به 
همین دلیل هم نمی‌تواند به طرف بدی نقیر کند. او از هر تأثیری بالات است و هیچ احتمال تغییری در او 
وجود ندارد. او نمی‌تواند پیشتر یا کمتر حکیم يا مفدس یا عادل یا رحیم و راستگو شود. نقشه‌ها و 
هدفهای او غیرفابل تغییر است. 

تغییرنا پذیری خدا به علت ساده بودن ذات او است. انسان متشکل است از روح و بدن که غیرمادی و 
مادی است. ولی خدا راحد است و تغییر نمی‌کند. یک علت دیگر تغییرناپذیری خدا عبارتست از 
واجب‌الوجود بودن و قائم به نات بودن ار. او نا وجود دارد و وجود او را علتی نیست. علت دیگر 
تغیبرناپذ یری خدا عبارتست از کمال معطلن او. برای او نه پیشرفت وجود دارد و نه انحطاط. هر تغییری 
در صفات او باعث تنزل او از مقام الوهیت خواهد گردید. هر تغییری در هدفها و نقشه‌های او به این 
معنی خواهد بود که در حکمت و نیکویی و فدوسیت او نقصان حاصل شده است. 

کتابمقدس اعلام می‌دارد که در خدا هیچ تغییری وجود ندارد (بعقوب ۱۷:۱). هیچ نغییری در 
صفات (مزمور ۲۶:۱۰۲و ۰۲۷ ملاکی ۶:۳ عبرانیان ۱۲:۱) و در قدرت (رومیان ۲۰:۴و ۲۱) و در نقشه‌ها 
و هدفها (مزمرر ۱۱:۳۴ اشعیا ۶ ) و وعده‌ها (اول پادشاهان ۵۶:۸ دوم قرنتیان ۲۰:۱) و محبت و 
رحمت (مزمور ۱۷:۱۰۳) و حدالت خدا (پیدایش ۲۵:۱۸ اشعیا ۱۷:۲۸) به وجود نمی‌آید. 

تغییرناپذیری را نباید با عدم تحرک اشتباء کرد. خدا فعال است و با انسان تغیبرپذیر رابطه برقرار 
می‌سازد. در این روابط لازم است که خدای تغیبرناپ یر طرز رفتار خود را با انسان تغیبرپد بر تفییر دهد تا 
در صفات و هدفهای خودش تغیبرناپذیر باقی بماند. طرز رفتار خدا با انسان قبل از قبول نجات و بعد از 
آن تقاوت دارد (امخال ۱ و ۱۲:۱۲ اول پطرص ۱۲:۳). خدایی که نمی‌تواند پشیمان شود و اراد 
خود را عوض کند (اعداد ۱۹:۲۳), وقتی انسان از بدی به نیکی می‌گراید و با از نیکی به سوی بدی 
می‌رود: رفتار خود را در مقابل انسان عوض می‌کند (پیدایش ۶:ع خروح ۱۴:۳۲: ارمیا ۰۱۱-۷:۱۸ 
پوئیل ۰۱۳:۲ برنس ۱۰:۳), 


تغییرناپذیری خدا به اين معنی است که هميشه کار صحیح را انجام می‌دهد و در رفتار با مخلوفات 
خود به صفات و خصوصیات و طرز رفتارآنها توجه دارد. تهدیدات او گاهی مشروط است مانند تهدید 
به نابودی اسرائیل (خروج ۱۴-۹:۳۲) و نابودی نینوا (یونس ۲:۱ و ۲و ۱۰). 


ب. صفات اخلاقی 
صفات آخلاقی!*") عبارت‌اند از آن دسته از خصوصبات ذاتی خدا که جنبه اخلاقی دارند. 
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ندوسیت خدا باعث می‌شود که به گناهکار بودن خود پی‌ببريم (مزمور ۱۸:۶۶ اول یوحنا ۷۵:۱ در 
این موره بهترین نمونه‌ها عبارت‌اند از ایوب (۵-۳:۴۰) و اشعیا (۷.۵:۶) و پطرس (لوقا ۸۵). وقتی 
قدوسبت خدا را بطوری که درکتابمقدس مذکور می‌باشد بطور صحیح درک کنیم ابن آمر ما را یه فرو تتی 
و خرد شدن و اعتراف می‌کشاند. 
۲ عدالت ‏ عدالت خدا آن جنبه از قدوسیت خداست که در رفتارش با مخلوقات دیده می‌شود. اين 
صفت بارها به خدا نسبت داده شده است (دوم تواریخ ۶:۱۲» عزرا ۰۱۵:۹ نحمیا ۱۳:۹ اشعیا ۲۱:۴۵ 
دانبال ۱۴:۹ بوحتا ۲۵:۱۷ دوم نیموتائوس ۸:۴ مکاشفه ۵:۱۶). ابراهیم سوال می‌کند دابا داور تمام 
جهان انصاف نخواهد کرد؟» (پیدایش ۲۵:۱۸). سراینده مزامیر اعلام می‌دارد «عدالت و انصاف اساس 
نخت تو است» (مزمور ۱۴:۱۹ و ۲:۹۷). خدا توائین اخلافی برای اراد؛ جهان تعبین فرموده و سرای 
مخلوقات قوأنین عادلانه مقرر داشته و برای اجرای آنهاترتیباتی برقار تموده است. به همین دلیل قوانین 
خود را از طریق پاداش و مجازات اجرا می‌نماید. پاداشهای خدا عادلانه است (تطنیه ۱۳-۹۷: 
دوم تواریخ ۶ مزمور ۰۱۱:۵۸ متی ۲۱:۲۵ رومیان ۷:۲ عبرانیان ۲۶:۱۱). پاداش عادلانه براساس 
محبت الهی قرار دارد و محدود به لیانت انسان نمی‌باشد. مجازاتهای خد! هم عادلانه است و نشان‌دهند: 
غضب الهی می‌باشد (پیدایش ۰۱۷:۲ خروج ۷:۳۴ حزقیال ۴:۱۸ رومیان ۳۲:۱ و ۸:۲وکگ 
دوم تسالونیکیان ۸:۱). خدا نمی‌تواند قانونی وضع نماید و مجازانی تعیین کند و سپس در صورت 
شکسته شدن قانون از اجرای مجازات خودداری نماید. وقتی که قانون شکسته می‌شود شخص خاطی 
باید مجازات شود یا کفاره گردد. به عبارت دیگر عدالت ایجاب می‌نماید که گناهکار مجازت گردد ولی 
امکان دارد که شخص دیگری گناه را کفاره کند همانطوری که مسیح انجام داده است (اشعیا ۳ هی 
مرقس ۴۵:۱۰ رومیان ۸:۵ اول بطرس ۲۴:۲), عدالت خدا از مجازات شریران (مکاشفه ,0۷-۵:۱۶: 
حمایت از فرم خود در مقابل بدکاران (مزمور ۳-۱:۱۲۹) بخشیدن گناه توبه کاران (اول سوحنا ۸٩:۱‏ 
حفظ وعده‌هایی که به فرزندان خود داده است (نحمیا )٩۷:۹‏ و دادن پاداش به ابمانداران 
(عبرانیان ۱۰:۶) روشن می‌گردد. 

عده‌ای ممکن است تصورکنند که مهم ترین هدف مجازات عبارنست از اصطلاح خطا کار ولی باید 
دانست که مهم‌ترین هدف اجرای مجازات عبارتست از حفظ عدالت. در عین حال اجرای مجازات 
می‌نواند به عنوان عامل اصلاح‌کننده و بازدارنده مورد استفاده قرار گیرد ولی این مهم‌ترین هدف نیست 
(اول نیمونائوس ۲۰:۵). ۰ 

عدالت خدا باعث تشویق ایمانداران می‌گردد زبرا می‌فهمند که داوربهای خدا عادلانه است 
(اعمال ۸)۳۱:۱۷ متوجه می‌شوند که در عدالت مسیح محقوظ هستند (بوحنا ۲۴:۱۷ اول فرنتیان 
۰:۱ دوم فرنتیان ۲۱:۵) و اطمینان می‌یابند که کارهای عادلانه‌ای که انجام داده‌اند فراموش نخواهد شد 
(امثال ۰۱۷:۱۹ عبرانیان ۱۰:۶ مکاشفه .)۸:۱٩‏ 
۳-نیکویی -از نظر وسیع. نیکویی خدا شامل تمام صفاتی است که در یک شخصیت ایده‌آل وجود دارد 
که از ان جمله است: فدوسیت خداه عدالت؛ حقبقت؛ همچنین محبت. یک خواهی. شففت و لطف 


۸۴ خداشناسی 


الهی. احتمالبه همین معنای وسبع است که عیسی به حاکم جوان فرمود «چرا مر نیکو گفتی؟ و حال 
آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط, (مرفس ۱۸:۱۰). معهذا به مفهوم محدودتر به معنی چهار صفت 
اخیرالذکر است. 

الف ‏ محبت خدا ‏ محبت خدا از کمالات الهی است که ذانا در او وجود دارد. فقط یک انگیز: 
احساساتی نیست بلکه عاطفه‌ای عفلانی و ارادی می‌باشد که براساس حقیقت و قدوسیت فرار دارد و با 
انتخاب آزاد الهی ظاهر می‌گردد. اين به آن معنی نیست که احساسات وجود ندارد زیرا محبت وافعی 
شامل احساسات هم می‌باشد. اگر در خدا هیچ احساساتی وجود نداشته باشد محبت هم وجود نخواهد 
داشت. محبت خدا نسبت به قومش از آين حقیقت معلوم می‌شود که از گناهان آنها غمگین می‌شود 
(اشعیا ۹:۶۳و ۰۱۰ افسسیان ۳۰:۴). محبت خدا در مرحلهٌ اول در میان اقانیم لاثه ابراز می‌گردد. بدیین 
طریق برای اینکه محبت خدا ابراز گردد احتیاجی به کائلات و انسان وجود ندارد. 

کلام خدا بارها به محبت خدا اشاره می‌نماید. کلام خداه خدا را «خدای محبت؛ می‌خواند 
(دوم فرنتیان ۱۱:۱۳) و اعلام می‌دارد که ار «محبت است؛ (اول یوحنا ۸:۲و۱۶). خدا ذاتاً محبت 
می‌نماید. او شروع کنند؛ محبت است (اول بوحنا ۱۰:۴). او به بتهای امتهاء که تنفر دارند و خشمگین 
می‌شوند و به خدای فلاسفه که سرد و بی‌تفاوت هستند, شباهتی ندارد. پدر پسر را سحبت می‌کند 
(متی ۱۷:۳) و پسر پدر را محبت می‌نماید (بوحنا ۳۱:۱۴) خدا جهان را محبت می‌نماید. (یوحنا ۰۱۶:۳ 
افسسیان ۲:۲) و به قوم قدیمی خود اسرائیل (تثنیه ۸۶و۱۳ ارمیا ۳:۳۱) و به فرزندان واقعی خود 
محبت دارد (بوحنا ۲۳:۱۴). خدا نسبت به عدالت (مزمور ۷:۱۱) و کارهای عادلانه (اشعیا ۸:۶۱) 
محبت دارد. اطمینان در مورد محبت خدا باعث تسلی ایمانداران می‌گردد (رومیان ۳۹-۳۵:۸). خدای 
محبت نسبت به فرزندان خود بی‌احساس نیست. 

ب نیک خواهی خدا چون خدا نیکوست. با تمام مخلوقات خود با لطف و مهربانی رفتار می‌کند. 
«خداوند برای همگان نیکو است و رحمتهای وی بر همه اعمال وی ات ... چشمان همگان منتظر تو 
می‌باشد و تو طعام یشان را در موسمش می‌دهی. دست خوبش را بازمی‌کنی و آرزوی همه زندگان را 
سیر می‌نمایی» (مزمور ۹:۱۴۵و۵!و۱۶). جهان هستی ساخته دست خحداست و کاملاً نیکوست 
(پیدایش ۳۱:۱). خدا نمی‌تواند از ساختهٌ دست خود نفرت داشته باشد (ایوب ۳:۱۰ و ۱۵:۱۴). 
نیک‌خواهی خدا از اين فهمیده می‌شود که در فکر آسایش مخلوقات است و احتباجات همه را طبق 
شرایطی که دارند برآورده می‌سازد (ایوب ۳۸: ۰۳۱ مزمور ۰۴ ۲۱:۱ و ۰۱۵:۱۴۵ متی ۲۶:۶). نیک خواهی 
و به ایمانداران محدود نمی‌گردد «زیراکه آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می‌سازد و باران بر عادلال و 
ظالمان می‌بارانده (متی ۴۵:۵ اعمال ۱۷:۱۴), 

ج شفقت با رحمت خدا - شفقت با رحمت خدا عبارتست از نیکویی او که نسبت به کسانی که در 
بدبختی و ناراحتی هستند ابراز می‌گردد. در کتابمقدس کلماتی مانند مهربانی و دلسوزی و همدردی 
دارای همین معنی هستند. رحمت از صفات واجب و ابدی و جود کامل الهی است ولی اجرای رحمت 
بستگی به اراد؛ خدا دارد. اگر رحمت مجانی و بلاعوض نباشد در واقع رحمت نیست زیرا به صورت 


فصل هشتم: ماهیت خداذات و صفات ۸۵ 


قرض در می‌آید و از رحمت بودن خارج می‌گردد. خدا ودر رحمانیت دولتمنده (افسسیان ۲:۲)؛ «به 
خایت مهربان و کریم؛ (یعقوب ۱۱:۵) و دارای «رحمت عظیم» (اول پطرس ۳:۱) است. می‌خوانيم که 
نسبت به اسرائیل (مزمور ۱۳:۱۰۲) و امتها (رومیان ۳۰:۱۱و۳۱) و تمام کسانی که از او می‌ترسند 
(مزمور ۱۷:۱۰۳ لوفا ۵۰:۱) و در جستجوی نجات او هستند (اشعبا ۷:۵۵) رحمت دارد. این اصطلاح 
غالا در درودها و دعای برکت مورد استفاده قرار می‌گیرد (غلاطیان ۱۶۶ اول نبموتائوس ۲:۱ 
دوم تیموتائوس ۰۲:۱ دوم بوحنا ۱۳ بهودا ۲), 

د لطف یا فیض خدا -قیض خدا عبارتست از نیکویی او نسبت به کسانی که شایستگی آن را ندارند. 
فیض نسبت به شخص گناهکار به عنوان خطا کار دارای احترام می‌باشد در حالی که رحمت به خاطر 
بدبختی و وضم ترحم‌آمیز او به او احترام می‌گذارد. در کتابمفدس در مورد فیض اینطرر می‌خوانیم: 
«جلال فیض خود (خدا)» (انسسیان :۰/۶ «دولت بی‌نهایت فیض (خدا)» (افسسیان ۷:۲ مفایسه شود با 
۷:۱ «فیض گوناگون خداء (اول پطرس ۱۰:۴) و «فیض حقیفی خداء (اول پطرس ۱۲:۵). 

اجرای فیض, مانند رحمت. بستگی به میل خدا دارد. خدا در تمام اعمال خود باید قدوسیت داشته 
باشد ولی می‌تواند در مورد گناهکار در صورتی که مایل باشد با فیض رفنار نماید. از کتابمقدس 
می‌فهمیم که نبض خدا نسبت به تمام مردم اینطور اجر؟ می‌شود که در مورد آنها صبر دارد و مجازات گناه 
را به تأخیر می‌اندازه (خروج ۶:۳۳ روسیان ۲:۲ و ۲۵:۳ و ۲۳:۹ اول پطرس ۸۲۰۳ دوم پطرس 
۱۵۳ به مردم عطایا و استعدادهایی می‌بخشد؛ بجای اينکه فورا داوری نماید برکانی بر آنها 
می‌باراند (عبرانیان ۰)۷:۶ نجات ارزانی می‌فرماید (اول بوحنا ۲:۲), کلام خود را عطا می‌کند 
(هوشم ۰)۱۲:۸ با روح خود متقاعد می‌سازد (بوحنا ۰۱۱-۸:۱۶ توسط ایمانداران خود کار می‌کند 
(متی ۱۳:۵و ۱۴ فبض عام خود را عطا می‌فرماید (تیطس ۰)۱۱:۲ 

بعلاوه کتابمقدس تعلیم می‌دهد که فیض خدا بطور منحصر به فرد برای کسانی ظاهر می‌گردد که بر 
حسب تفدیر الهی برای نجات برگزیده شده‌اند (افسسیان ۶-۴:۱) و بوسیله اين فیض این برگزیدگان 
بخشیده می‌شوند (انسسیان ۷:۱وه) و نجات می‌بابند (اعمال ۲۷:۱۸ افسسیان ۷:۲و۸) و نقدیس کرده 
می‌شوند (رومبان ۲۱:۵: تبطس ۱۱:۲و۱۳) و پایدار می‌مانند (دوم فرنتیان ٩:۱۲‏ و خدمت می‌کنند 
(رومیان ۶:۱۲» اول پطرس ۱۰:۴و ۱۱) و جلال می‌یابند (اول پطرس ۱۳:۱). این فیض مخصوص الهی 
است. اصطلاح نیض هم مانند رحمت غالبا رای درود و دعای برکت سورد استفاده قرار می‌گیرد 
(اول فرنتیان ۳:۱ و ۲۳:۱۶ افسسیان ۰۲:۱ فلیمون ۰۲۵ مکاشفه ۴:۱ و ۲۱:۲۳). 

۴ حقیقت ‏ خدا حقیقت است. علم و اظهارات و مظاهر او همیشه با حقیقت مطابقت دارد. حقیقت 
خدانه فقط پا دين می‌باشد بلکه اساس هر نوغ معرفت نیز هست. حقبقت بودن خدا به این معنی است 
که او واقعا خداست و خدای حقیقت می‌باشد. خدا سرچشم تمام حفایق است. اعتماد به اینکه حواس 
ما ما را فریب نمی‌دهند و آگاهی ما قابل اطمینان است و اشبا و موجودات جهان همان هستند ک 
می‌بينيم و اعنقاد به اينکه جهان خواب و خیال نیست. تمام اینها پراساس حفیقت بودن خدا قرار دارند. 
به عبارت دیگر ما در جهانی زندگی می‌کنیم که حقیقت دارد. عد؛ زبادی این سوال پیلاطس را نکرار 


۸۶ خداشناسی 


می‌کنند؛ «راستی (یعنی حفیفت) چیست!» (یوحنا ۳۸:۱۸). راستی یا حقیقت نهایی؛ خداست. 

هم ذات انسان و هم کتابمقدس شهادت می‌دهند که خدا حقیقت است. انسان مجبور است قبول کند 
که جهان هستی دارای یک قانونگزار واقعی می‌باشد. نظم و ترتبب قوانین طبیعت و هدف‌دار بودن آنها 
ثابت می‌کند که خالن باشعوری وجود دارد. عیسی تأیید فرمود که خدا «خدای واحد حقیفی؛ است 
(یوحنا ۷ بوحنای رسول می‌فرماید «در حن» هستیم (اول یوحنا ۲۰:۵ مفایسه شود با ارمبا 
۶۰ بوحنا ۰۳۳۰۳ رومیان ۴:۳ اول تسالونیکبان 4:۱ مکاشفه ۷۳ و ۱۰:۶). حقیقت بودن خدا در 
ارتباط با مخلوفاتش از اين فهمیده می‌شود که صدین و امین است. صدافت او به مکاشفات و 
فرمایشات وی مربوط می‌شود. مکاشفه الهی در طبیعت و در وجدان انسان و در کتابمقدس درست و 
قابل اعتماد است (مزمور ۵:۳۱ عبرانیان ۱۷:۶و۱۸). امانت او به اين معنی است که تمام وعده‌های 
خود را انجام می‌دهد خواء اين وعده‌ها درکلام او صریح باشد و یا بطور ضمنی از کلام او نهمیده شود 
(تثنیه ۱۹:۷ اشعیا ۵ امانت خدا در مورد خودش (دوم تیمونائوس ۱۳:۲)» در مورد کلام مقدسش 
(عبرائیان ۱۱:۱۱) و در مورد قوم خودش (اول فرنتیان ٩:۱‏ و ۱۳:۱۰ اول تسالونیکیان ۲۴:۵. دوع 
تسالونبکیان :۳) موجب تشوین و نقویت دائمی ایماندران می‌باشد. در کتاب یوشع این سخنان 
حیرت‌انگیز را می‌خوانيم «از جمیع سخنان نیکویی که خداوند به خاندان اسرائیل گفته بود سخنی به 
زمین نیفتاد بلکه همه واقع شد (۳۵:۲۱). 

ولی این سژال پیش می‌آبد که اگر خدا صادق است پس چرا بعضی از تهدیدات او عملی نمیبشود؟ 
وعده‌ها و تهدیدات خدا اگر قطعی باشند حتماً عملی خواهند شد ولی اگر مشروط باشند اجرای آنها 
منوط خواهد بود به اطاعت با توب اشخاص مورد نظر. شرط ممکن است صریح باشد با ضمنی و 
نمی توان خدا را غیر امین دانست زیرا خدا با توجه به اطاعت با عدم اطاعت و توبه کردن یا توبه نکردن 
انسان عمل می‌نماید (بونس ۴:۳). باز این سوال پیش می‌آید که آیا دعوتها و تشویقهای خدا در مورد 
گناهکارانی که در مرحلهنهابی به هلاکت محکوم می‌شوند واعاً صادقانه است؟ چون این دعوتها دارای 
شرایط عملی است و در راه ق ل آنها هیچ مانعی وجود ندارد مگر عدم تمایل انسان» پس در مورد صادق 
بردن خدادر این دعوتها نمی توان شک کرد. خدااز ول می‌دانست که قوم اسرائیل از قادش برنیع بهارض 
موعرد داخل نخواهد شد, ولی این امر مانع نمی‌شد از اینکه خدا آنها را به ین کار تشویق تماید 
(تثنیه :-۳۳). بدین طریق به صداقت و امانت خدا خدشه‌ای وارد نمی‌شود. 

بدیهی است که هیچکس نمی‌تواند اسرار الهی را بطور کامل درک نمایدا پولس رسول نریاد 
برمی‌آورد دزهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خداا چه قدر بعید از غوررسی است احکام او و فوق 
ازکاوش است طریقهای وی! زبراکه از او و به او و نا او همه چیز است و او را تا بدالّباد جلال باد.آمینه 
(رومبان ۱ ۳۶). در حضور الوهیت پرجلال الهی؛ فرزند خدا به زانو در می‌آید و او را عبادت 
می‌کند. خداکه دانای مطلق است همه چیز را می‌داند. خدای پرمحبت نسبت به ما بی‌تفاوت نیست بلکه 
برای ما فکر می‌کند. خدای قادرمطلق مشغول عمل است. 


فصل نهم 
ماهیت خدا: وحدانیت و تثلیث 


در موفع بحث در مورد ماهیت خدا لازم است از وحدانیت و تثلیث الهی هم سحن بگوییم. 
اول - وحدانیت خدا 


وحدانیت خدا به این معنی است که فقط یک خدا وجود دارد و ذات الهی غیرقابل تفسیم می‌باشد. 
وحسدانیت خدا مسهم‌ترین حقیفت عسهد عتیل است (نشنیه ۳۵:۴ و۱۳۹ اول پادشاهان 6۰:۸ 
اشعیا ۵:۴۵و۶), همین حقیقت کرارً در عهد جدید تعلیم داده شده است (مسرقس ۳۲-۲۹:۱۲: بوحنا 
۷ ول فرنتیان ۶-۴:۸ اول تیموتائوس ۵:۲). خدا نه فقط واحد اسث بلکه منحصر به فرد می‌باشد و 
نظیر ندارد (خروج ۱۱:۱۵ زکریا ,)٩:۱۴‏ فقط یک وجود نامحدود و کامل وجود دارد. تصور دو وجود 
نامحدود یا بیشتر پر خلاف عقل و منطق است. 

در مورد غیرقابل تفسیم بودن خدا در نثئیه ۴:۶ چنین می‌خوانیم «ای اسرائیل بشنو: بهوه خدای ما 
یهوه واحد است» (مقایسه شود با مرقس ۲۹:۱۲ و بعقوب ۱۹:۲). خدا از اجزای مختلف تشکیل نشده و 
نمی‌توان او را تقسیم کرد. وجود او واحد است و قابل تفسیم نمی‌باشد. انسان دارای اجزا است و متشکل 
از بدن یعنی وجود مادی و غیرمادی می‌باشد. ولی خدا روح است و از هر نوع انقسام بری می‌باشد, 
معهذا وحدانیت الهی با تثلیث وی تضادی ندارد زیرا وحدائیت مانند یک عدد واحد بسيط نیست. در 
وحدانیت خدا در عين حال که معتقد به یکی بودن او هستیم وجود افانیم ثلاله در خدای واحد را فبول 
داریم. اعتقاد ما اين است که در ذات الهی در عين وحدت هم وجود دارد. گروههای بدعت کار 
زیادی از مسیحیت اصیل جدا شده‌اند زیرا تعلیم در مورد تثلیث اقدس و وحدانیت خدا را درک نکرده‌اند. 


دوم تللیث اقدس 


تعلیم در مورد تثلیث اقدس را نمی‌توان در الهیات طبیعی پیدا کرد بلکه از مکاشفة الهی در مسیح 
می‌نوان به آن پی برد. با استدلال منطفی می‌توانیم بفهمیم که خدای واحد وجود دارد ولی وجود تثلیث 
در خدای واحد را از طریق مکاشفة الهی درک می‌کنيم. هر چند کلمة «تثلیث» در کتابمقدس وجود ندارد 
ولی از همان ابندای تشکیل کلیسا مورد استفادهقرارگرفته است. کلم بونانی آن یعنی 77 برای اولبن 
بار توسط تلوفیلوس (متوفی در سال ۱۸۱ میلادی) بکار برده شد» و به زبان لانینی بعنی 1707 
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توسط ترتولبان (متوقی در سال ۲۲۰ میلادی) برای آولین بار مذکور گردیده است. در الهیات مسیحی 
اصطلاح «تثلیث اقدس) به این معنی است که در خدای واحد سه شخصیت با اقنوم مشخص وجود دارد 
که هم ذات بوده و به نام پدر و پسر و روح‌القدس معروف‌اند. ما خدای واحد را که دارای سه اقنوم 
می‌باشد عبادت می‌کنيم. اعتقادنامةآناناسیوس این اعتقاد را به این صورت بیان می‌کند: رما خدای واحد 
راکه دارای تثلیث می‌باشد و تثلیث را که دارای وحدت می‌باشد عبادت می‌نماييم. افانيم ثلاثه از 
یکدیگر متمایز هستند ولی ذات آلهی را قابل تقسیم نمی‌دانيم. اين سه اقنوم با یکدیگر دارای ابدییت و 
تسأوی همانند می‌باشند بطوریکه ما وحدانیت کامل رأ در تثلیث و تثلیث کامل را در وحدائیت عبادت 
می‌نمایيم.: 

اعتفاد به تثلیث اقدس را باید از اعتقاد به وجود سه خدا و هممچنین اعتفاد پیروان سابلیوس 
(«سنه‌نل52۵) جدا بدانیم. اعتفاد یه وجود سه خدا عبارتست از قبول کردن سه خدای جدا از یکدیگر, 
پیروان اين عفیده معتقدند که اين سه خدا دارای هدف و تلاش واحد می‌باشند. در حالی که عفیدةٌ 
صحیح اپن است که خدا هم در نات و هم در هدف و تلاش واحد می‌باشد. یعنی خدا ان یکی است. 
پیروان سابلیوس معتقدند که خدای و احد در تثلیث تجل تجلی کرده است ولی فا دارای تثئیث نمی‌باشد. آنها 
معتقدند که خدا به عنوان پدره خالق و قانونگزار می‌باشد و همان خدا به صورت پسر؛ یعنی خدای 
مجسم برای نجات انسان آمده و همان خدا به صورت روح‌القدس: باعث قبول نجات و تقدیس مژمنین 
می‌گردد. بدین طرین آنها به تثلیث ظاهری اعتقاد دارند نه تثلیئی که فا در خدا وجود دارد. بزای روشن 
شدن عقید؛ آنها می‌توان گفت که همانطوری که یک شخص می‌تواند هنرپیشه و معلم و دوست باشد یا 
آینکه هم پدر باشد و هم پسرو هم برادره در مورد خدا هم ظهور خدا به عنوان پسر و روحالقدس ظاهری 
است نه یک حفیفت ذاتی, این اعتفاد در واقع به منزلهٌ انکار تثلیث اقدس می‌باشد زیرا تثثیث را یک امر 
ظاهری می‌داند که خدا به آن صورتها جلوه کرده است. 

باید اعتراف کرد که تثلیث اقدس یکی از اسرار مهم الهی است. ممکن است عده‌ای آن را یک معمای 
فکری یا حتی ضد و نفیض بدانند. این تعلیم با وجودی که اسرارآمیز به نظر می‌رسد ولی ساختة تفکر 
پشری نیست بلکه مکاشف؛ الهی می‌باشد. حال باید دید که خدا در کلام مقس خود در سورد 
تثلیث اقدس چه می‌فرماید. 


الف - اشارات در عهد عتیق 

هر چند تأکید اصلی در عهد عتیق بر روی وحدانیت خدا قرار دارد, ولی اشاراتی به وجود کثرت در 
خدای واحد دیده می‌شود که صریح نمی‌باشد. 

جالب توجه است که خدا در مورد خودش ضمایر جمع (پیدایش ۲:۳۱ ۷:۱۱ اشعیا ۸:۶)ر 
افعال جمع (پیدایش ۱ و ۷:۱۱) بکار برده است. نام خدا که الوهیم (2/0) است جمع می‌باشد و 
مفهوم کثرت دارد هرچند در اين مورد نمی‌توان با قطعیت اظهار نظر کرد زیر ممکن است برای احترام 
باشد. 


۹۰ خداشناسی 


در مورد اینکه این اسم جمع ممکن است اشاره‌ای به نثلبث باشد به دلایل زیر توجه فرمایید: (۱) 
خداوند از خداوند متمایز می‌باشد مثلاً در پیدایش ۲۴:۱۹ چنین می خوائیم وآنگاه خداوند بر سدوم و 
عموره گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانید, و هوشع ۷:۱ اعلام می‌دارد «بر خاندان بهودا 
رحمت خواهم فرمود و ايشان را به بهوه خدای ایشان نجات خواهم داده (مقایسه شود با زکریا ۲:۳ و 
دوم تبموتائوس :۱۸). (۲) پسر از پدر متمایز می‌باشد. پسر که از طربق اشعیای نمی سخن می‌گوید 
اظهار می‌دارد «خداوند بهوه مرا و روح خود را فرستاده است» (اشعیا ۱۶:۴۸ مقایسه شود با 
مزمور ۶:۴۵ر۷ و اشعیا ۹:۶۳و ۱۰). مزمور ۷:۲ چنین می‌گوید وتو پسر من هستی. امروز نو را تولید 
کردم» عیسی نه فقط پسر خدا خوانده می‌شود (رومیان ۴:۱) بلکه پسر یگانة خدا (یوحنا ۱۶:۴و۱۸) و 
نخست زاده (عبرانیان ۶:۱) نیز نام دارد. مسیح در موقع مجسم شدن پسر ابدی خدا نگردید بلکه قبل از 
انکه به ما بخشیده شود پسر خدا بود (اشمیا ۶:۹). «طلوعهای او از فدیم و از ایام ازل بوده است 
(میکاه ۲:۵) (۳) روح‌القدس هم از خدا متمایز می‌باشد. در پدایش ۱:۱ چنین می‌خوانیم ودر ابتدا خدا 
آسمانها و زمین را آفریده و سپس آَیة ۲ اعلام می‌دارد «روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.» همچنین به این 
۰ : وخداوند گفت روح من در انسان دائماً داوری نخواهد کرد؛ (پیدایش ۳:۶ مقایسه شود با 
اعداد ۱۸:۲۷ مزمور ۱۱:۵۱ اشعبا ۱۳:۴۰ حجی ۴:۲و۵). (۴) سایر موضوعات مانند سه پار تکرار 
کلم «ندوس) در اشعیا ۳۶ (مقابس شود با مکاشفه ۸:۴) و سه برکت مذکور در اعداد ۲۶-۲۴۶ راهم 
می‌توأن اشاره‌ای به تثلیث دانست. 


ابه توجه 


اصطلاح ,نرشت؛ خداونده که در عهد عتیق بارها پکار پرده شده اشارهُ مخصوصی است به دومین 
آقنوم تثلیث قبل از مجسم شدن. ظهورهای وي در عهد عتیق نشانه‌ای از مجسم شدن او می‌باشد. فرشتهٌ 
خدارند با خداوند یکی است و در عين حال با او نفاوت دارد. وی به هاجر (پیدایش ۱۳-۷:۱۶) و ابراهیم 
(پیدایش ۱۸-۱۱:۲۲) و بعقوب (پیدایش ۱۳-۱۱:۳۱) و صوسی (خسروج ۵-۲:۳) و اسرائیل 
(خروج ۴) و بلعام (اعداد ۳۵-۲۲:۲۲) و جدعون (داوران ۲۳-۶ و مانوح (داوران ۲۵-۲:۱۳) و 
ایلیا (اول پادشاهان ۷.۵:۱۹) و دود (اول تواربخ ۱۷-۱۵:۲۱) ظاهر گردید. فرشت؛ خداوند ۱۸۵۰۰۰ نفر 
از اردوی آشور را کشت (دوم پادشاهان )۳۵:۱٩‏ و در رژیای زکریا در میان درختان آس ایستاد 
(زکریا ۱۱:۱) و در مقابل شیطان از بهوشع رئیس کهنه دفاع کرد (زکریا ۳: او ۲) و یکی از سه شخصی بود 
که به ابراهیم ظاهر شدند (پیدایش ۱۸). 

با توجه به اشارات فوق‌الذکر که در مورد تثلیث در عهد عتبق وجود دارده ما هم نظر برکوف(٩)‏ 
دانشمند معروف الهیات را تکرار می‌کنيم که می‌گوبد: «عهد عنیق شامل حفایقی در مورد تثلیث اقدس 
است که مکاشْفه کامل تر آن در عهد جدید وجود دارد.ه 


ب - تعلیم عهد جدید در مورد تثلیث اقدس 
تعلیم در مورد تثلیث اقدس در عهد جدید خیلی روشن‌تر از عهد عتبق است. می‌توان آن را از دو 


۱- ]8۵0 مد 
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طریق ات نمود از انا کلی و استنتاجات و همچنین با نشان دادن این حفیقت که سه اقنوم الوهیت 
وجود دارد. 
1- بیانات کلی و استنتاجات بارها سه اقنوم تثلیث اقدس باهم ذ کر گردیده و با یکذیگر مساوی هستند. 
در موقع تعمید عیسی» روح‌القدس بر وی نازل شد و صدایی از آسمان از خدا بگوش رسید که عیسی را 
پسر خود می‌خواند (متی ۱۶:۳و۱۷). عیسی دعا کرد که پدر تسلی دهند؛ دیگری بفرستد 
(یوحنا ۴ ۱۶:۱). به شا گردان گفت» شد که به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهند (متی ۱۹:۲۸) سه 
آقنوم تثلیث اقدس در کارهای خود همبستگی دارند (اول قرننیان ۶-۴:۱۲» افسسیان ۱۴-۳:۱) اول پطرس 
۷ و ۱۸:۳ مکاشفه ۴:۱و۵). بعلاوه دعای فیض رسولان این سه را در یک جاجمع می‌کند 
(دوم فرنتیان ۱۴:۱۳). 
۲- پدر به عنوان خدا شناخته می‌شود - نگاه مختصری به عهد جدید روشن می‌سازد که پدر به عنوان 
خدا شناخته شده است (بوحدا ۲۷:۶: رومیان ۷:۱ غلاطیان ۱:۱). 
۳ پسر به عنوان خدا شناخته می‌شود «الوهیت مسیح در ایمان مسبحی دارای اهمیت زیادی است. 
مهم‌ترین سوال این است: «نظر شم در مورد مسیح چیست؟» (مفایسه شود با متی ۱۵:۱۶و ۴۲:۲۲). 
شکی وجود ندارد که عیسی مسبح عالی‌ترین شخصیت تاریخ بشر است ولی از انسان خبلی بالاتر 
می‌باشد. خدا بودن او راز چند طریق می‌توان ثابت کرد: 

اولاً-صفات خدا -مسیح دارای پنج صفتی می‌باشد که مختص خداست: ابدی بودن؛ حضور مطلق: 
علم مطلق, قدرت مطلق و تغیبرناپذیری. (۱) مسیح ابدی است. او نه فقط قبل از بحیی (یوحنا :)و 
قبل آز ابراهيم (بوحنا ۵۸:۸) و قبل از آفرینش جهان (بوحنا ۵:۱۷و۲۴) وجود داشت بلکه «نخست‌زاد؟ 
تمامی آفربدگان, (کولسیان ۱۵:۱) بوده و از ابندا وجود داشته (یوحنا ۱:۱ مقایسه شود با آول یوحن 
۱:) و «از ایام ازل؛ (میکاه ۲:۵) بوده است. ینده نیز تا به ابد وجود خواهد داشت (اشعیا ۶:4و۷: 
عبرانیان ۱۲:۱ و ۸:۱۳). مانند پدر در خود حیات دارد (یوحنا ۲۵:۵ مقایسه شود با (۲) مسیح 
دارای حضورمطلق می‌باشد. او در حالی که در زمین بوده در آسمان هم بود (یوحنا ۱۳:۳) و در حال ی که 
در اسمان است بر زمین می‌باشد (متی ۲۰:۱۸ و ۲۰:۲۸). او همه را پر می‌سازد (افسسیان ۲۳:۱). (۳) او 
علم مطلن است. عبسی همه چبز را می‌داند (بوحنا ۳۰:۱۶ و ۱ در واقم «در وی تمامی خزائن 
حکمت و علم مخفی است (کرلسیان ۳:۲). در انجیا چند مورد ذ کر شده که نشان می‌دهد مسیح دارای 


یل چ 
علم مطلق است. او آنچه را که در انسان بود می‌دانست (یوحنا ۲۳:۲و ۲۴) و شرح حال زن سامری را 
می‌دانست (یوحنا ۴ و از افکار مردم اطلاع داشت (لوقا ۶ و ۷۱) و می‌دانست خردش چه 
وقت و به چه طریق از این دنیا خواهد رفت (متی ۶ بیوحنا ۳۳:۱۲ و ۱:۱۳) و مطلم بود که چه 
کسی اور ه دشمنان تسلیم خواهد کرد (یوحنا ۷۰:۶و ۷۱ و از وضع ر زمان پابان عصر حاضر اطلاع 
داشت (منی ۲۵۴ او پدر را طوری می‌شناخت که هیچ انسان فانی فادر نبست آن طور بشناسد 
(متی ۲۷:۱۱). 

قبول داریم که بعضی بیانات وجود درد که ظاهو نشان می‌دهد که مسیح علم مطلق نداشت. وی از 


۹ خداشناسی 


تاریخ رجعت خود بی‌اطلاع بود (مرقس ۳۲:۱۳): از بی‌ایمانی مردم تعجب کرد (مرقس ۶:۶ به طرف 
درخت آنجیر رفت در حالی که از آن انتظار میوه داشت (مرقص ۱۳:۱۱). معهذا باید به این نکته توجه 
کنیم که وقتی عبسی در جسم بود از تمام صفات الهی خود استفاده نمی‌کرد. پدر اجازه نفرمود که عیسی 
دراين موارد از علم مطلق خود استفاده نماید, شکی نیست که عیسی اکنون تاریخ رجعت خود را می‌داند. 
(۳) مسیح فادر مطلق است (بوحنا ۱۹:۵). او خدای قدیر است (اشعیا ۶:۹ مقایسه شود با مکاشفه ۸:۱). 
او «به کلمةُ قوت خود حامل همءه موجودات» می‌باشد (عبرائیان ۳:۱) و تمامی قدرت به او داده شده 
است (منی ۱۸:۲۸). آو بر دیوها (متی ۱۵-۱۱:۵) و مرضها (لوقا ۴۱-۳۸:۴) و مرگ (متی :۱۲۵-۱۱ 
لوقا ۱۶-۱۲۷ یوحن ۲۲۰۳۸:۱۱) و بر طبیعت (متی ۱۹:۲۱ یوحنا ۱۱-۳:۲) و در واقع بر همه چیز 
(متی ۱۸:۲۸) قدرت دارد. وقتی مسیح بر روی زمین مشفول خدمت بود خود را به آرادء خدا تسلیم 
نمود و معجزات آو با وجودی که با قدرت روح‌الفدس انجام می‌شد ولی دلیلی برای اثبات الوهیت او 
محسوب می‌گردید (برحنا ۳۶:۵ و ۲۵:۱۰و۳۸ و ۳۰:۲۰و۳۱). خود مسیح اعلام فرمود «پسر از خود 
هیچ نمی‌تواند کرد مگر آنچه بیند که پدر به عمل آرد زیر که آنچه او می‌کند همچنین پسر نیز می‌کند» 
(بوحنا ۱۸:۵). (۵) مسیح غیرقابل تغییر است (عبرانیان ۱ و ۸:۱۳). اين موضوع در مورد نقشه‌ها و 
وعده‌ها و شخصیت او صادق می‌باشد. ولی اين به آن معنی نیست که مسیح نتواند خود را به صورتهای 
مختلف ظاهر سازد. بعلاوه باید دانست که مسیح برای تمام مردم و برای همه سنین مختلف تعلیم 
واحدی ندارد. 

ای مقام الوهیت -مسیح خالق (یوحنا 4۳:۱ کولسیان ۱۶:۱ عبرانیان ۱۰:۱) و نگهدارند؛ همه چیز 
است (کولسیان ۱۷:۱ و عبرائیان ۳:۱). تصادف یا قوائین طبیعی به تنهایی نمی‌تواند به وجود آورند؛ُ 
کائنات باشد و باعث گرده که همه چیز در جای مناسب خود قرار گیرد. ان کار خداست (دوم پطرس 
۷۵۳ 

ات اخنیارات الوهیت مسیح گناهان را بخشید (متی ۲:۹و ع لوق ۳۷۷و۴۸)هیچیک از شاگردان 
چنین ادعایی نکرد (مقایسه شود با متی ۱۹:۱۶ و ۱۸:۱۸ همچنین بوحنا ۲۳:۲۰ با اعمال :۲۲-۲۰ و 
اول یوحنا ۹:۱ مقایسه شود). او در روز رستاخیز: مردگان را زنده خواهد کرد (یوحنا ۲۹-۲۵۵ و 
۶ ۲۰و ۵۲ و ۲۵:۱۱). این زنده کردن مردگان با زنده کردن سه نفری که در موقع خدمات خود در 
جهان زنده کرد تفاوت دارد (پسر بیوه زن در لوقا ۱۶-۱۲ و دختر یالیروس در مرفس ۴۳-۳۵:۵ و 
ایلعازر در پوحنا ۴۴-۳۸:۱۱). در آبنده تمام مقدسین او بر خواهند خواست و با قدرت مسیح دیگر 
موت را نخواهند دید. مسیح در پابان دادرسی خواهد فرمود (بوحنا ۲۲:۵) و این دادرسی شامل دادرسی 
ایمانداران (رومیان ۱۰:۱۴ دوم قرنتیان ۱۰:۵) و دادرسی وحش و بیروان وی (مکاشفه ۱۵:۱۹) و 
دادرسی ملل (منی ۳۱:۲۵و ۳۲ اعمال ۳۱:۱۷) و دادرسی شیطان (پبدایش ۱۵:۳) و مردگان شریر 
(اعمال ۴۲:۱۰ دوم تیموتائوس ۱:۴ اول پطرس ۵:۴) خواهد بود. 

رایع یکی بودن با بهوه در عهد عتین -مطالبی که در عهد عنیق در مورد بهوه گفته شده است در 
عهد جدید به مسیح مربوط می‌گردد. او آفربننده بود (مزمور ۲۷.۲۴:۱۰۲» عبرانیان ۲-۱۰:۱ ۰0۱ بوسیلً 
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آشعیا دید» شد (اشعیا ۴-۱:۶» بوحنا ۴۱:۱۲ لازم بود قبل از وی پیأمبری بیاید (اشعیاً ۳:۴۰ 
منی 4۳:۳ قوم خود را تلببه می‌کند (اعداد ۶:۲۱و ۷ اول قرنتیان 4:۱۰)؛ نقدیس خواهد شد) اشعبا 
۸ ول پطرس ۱۵:۳): اسیری را به اسارت در خواهد آورد (مزمور ۱۸:۶۸ افسسیان ۸:۴) و برای 
نجات بابد به او ایمان بیاورند (یوئیل ۳۲:۲ رومیان ۹:۱۰و۱۳) 

نامسا نامهایی که دارای مفهوم الوهیت می‌باشند -(۱) عیسی در مورد خود مثالهایی بکار برد که 
دارای خصرصیات خارق‌العاده بود. مثلاً فرمود «من هسنم آن نانی که از آسمان نازل شدم (بوحنا ۴۱:۶ 
مفایسه شود با ی ۵۰). «من در هستم هر که از من داخل گردد نجات یابد» (یوحنا .)٩:۱*‏ «من راه و 
راستی و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز بوسیله من نمی‌آیده (یوحنا 4۶:۱۴ «من تاک هستم و شما 
شاخه‌ها,آنکه در من می‌ماند و من در اوه مب بسیار می‌آورد زیراکه جدا از من هیچ نمی توانید کرده 
(برحنا ۵:۱۵). همچنین برای خود اسمهایی برگزید که دارای مفهوم الوهیت هستند مانند: «من الف و یا 
و ابنداو انتها و اول و آخر هسنم» (مکاشفه ۱۳:۲۲). «من قيامت و حیات هستم» (یوحنا ۱ ۲۵:۱). «آمین 
و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلفت خداست» (مکاشفه ۱۴:۳). بعلاوه فرمود «پیش از آنکه ابراهیم 
پیدا شود من هستم؛ (بوحنا۵۸:۸ مقایسه شود با خروج ۱۴:۳). (۲) عمانوئیل خوانده شد. متی صریحاً 
اشعیا ۱۴۷ را به عیسی مربرط می‌سازد (متی ۲۲:۱و۲۳). عیسی از باکره متولد گردید و عمانوئیل 
نامیده شد که به معنی «خدا با ماه می‌باشد. هر چند این نام فقط در همین آبه از عهد جدید یافت می‌شود 
ولی مفهوم آن در جاهای دیگر هم وجود درد (یوحنا مکاشفه ۳:۲۱). (۳) اصطلاح « کلمه» (به 
یونانی لوگوس) برای تأکید در مورد الوهیت او بکار برده شده است (یوحنا ۱۴۰۱:۱ مکاشفه .)۱۳:۱٩‏ 
هر چند این لغت در ابتدا توسط هراکلیتوس به معنی عقل بکار برده شد و سپس مورد استفاد؛ سقراط و 
آفلاطون قرار گرفت و بوسیله فیلون به الهیات بهود وارد گردید. ولی روشن است که بوحنا آن را از این 
منایعنگرفتهبلکه منبع اصلی او عبارنست از تجسم حکمت در عهد عنیق که به زبان عبری «ممراء 
(16۳۳0) خوانده می‌شود و یرحنا آن را بهآلوهیت مسیح مربوط ساخت, (۴) نامی که مسیح بیش از هر 
نام دیگری برای خود بکار برد «پسر انسان, بود. در عهد جدید اصطلاح پسر انسان هميشه توسط خود 
عیسی برای خودش بکار می‌رود مگر در یک مورد (اعمال ۵۶): این نام همیشه دارای مفهوم الوهیت 
نیست مانند متی ۸ ۱۹2۱۸:۱۱۶۰ و ۱۲:۱۷و لوقا :۱۴۴ ولی غالبا داای مقهوم الوهیت می‌باشد. 
مثلا میسی به عنوان پسر انسان بر زمین فدرت دار که گناهان ا یامرزد (متی ۶:4 قانون روز سبت را 
تفسیر نمابد (متی ۸:۱۲)» داوری نماید (بوحنا ۲۷:۵). به عنوان پسر انسان است که جان خود را برای 
نجات بسباری فدا می‌کند (ستی ۲۸:۲۰)» فرشتگان خود را می‌فرستد تا کرکاسها را جمع کنند 
(متی ۱۴:۱۳): بر کرسی جلال خود خواهد نشست (متی ۲۸:۱۹ و ۳۱:۲۵) و دوباره خواهد آمد 
(متی ۲۳:۲۴ و ۶۳:۲۶). وفتی عیسی اعلام فرمود که او همان پسر انسان است که دانیال دربار؛ او سخن 
می‌گوید و باید با قدرت عظیم ظاهر گرده: رئیس کاهنان او را به کفر گفتن محکوم نمود 
(متی ۶۳:۲۶و ۶۴ مقایسه شود با دانیال ۱۳۷). (۵) عیسی خداوند نامیده شده است. کلم بونانی 
خداوند در عهد جدید به چهار صورت ذکر شده است: برای خدای پدر (متی ۷:۴ و ۲۵:۱۱: 
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لوفا ۲۹:۲عمال ۲۴:۱۷ رومیان ۴ دوم فرنتیان ۱۷:۶و۱۸, مکاشفه ۸:۴) به عنوان احترام 
(متی ۲۷:۱۳ و ۲۹:۲۱ و 6۳:۲۷ لوقا ۸:۱۳ یوحنا ۸)۲۱:۱۲ به عنوان نام مالک یا مولا (متی ۵۸:۲۰ 
لوقا ۴۶:۱۲ یوحنا ۱۵:۱۵؛ کولسیان ۴ به عنوان نام آو لقب مسیح (متی ۲۲۷ و ۲۸ و ۲۸:۱۴ 
مرقس :۲۸). نمی‌نوان ادعا کرد که تمام کسانی که عیسی را «خداوند؛ نامیدند به الوهیت او توجه 
داشتند. ولی می‌توان گفت که بارها این توجه وجود داشته است (متی ۲۱3و ۲۲: لوقا ۴۳:۱ و 0۱۱۲ 
یوحنا ۲۸:۲۰ اعمال ۶ اول فرنتیان ۸۳:۱۲ فیلیپیان ۱۱:۲). لفب «خداوند, که غالبا برای عیسی 
بکار می‌رود ترجمةُ نام عبری بهوه است. بدین طریق مسیح با بهوه در عهد عنیق مشابه می‌گردد 
(یوحنا ۴۰:۱۲و۴۱: رومیان ۹:۱۰و۱۳ اول پطرس ۱۵:۳ را به ترتیب مقایسه کنید با اشعیا ۱:۶ و بعد 
یوئیل ۳۲:۲ اشعیا ۱۳۵). (۶) مسیح پسر خدا خوانده شده است. این نام بطوز کامل در اناجیل همدید 
توسط عیسی برای خودش بکار برده نشده است ولی در انجیل یوحنا یک بار برای خودش بکار می‌برد 
(یرحنا »۳۶:۱ مفایس شود باب ۳۲). معهذا این نام ترسط دیگران برای مسیح بکار می‌رود و او آن را 
قبول و تأییدمی‌نماد. هر چند اصطلاح پسر خدا بای فرشتگان (ایوب ۱:۲) و آدم(لوقا ۳۸:۳) و توم 
اسرائیل (خروج ۴ هوشع ۱:۱۱) و پادشاه اسرائیل (دوم سموئیل ۱۳۷) و تمام مفدسین 
(غلاطیان ۶:۴) بکار برده شده است؛ معهذا فرمایش مسیح در یوحنا ۱۸:۵ و ۸۰ ۳۶ در مورد پسر 
خدا بودن بطور واضح الوهیت او را نشان می‌دهد. بعلاوه این امر از اصطلام «پسر یگانه» کاملاً مستفاد 
می‌گردد (یوحنا ۶۳ او۱۸). وقتی خود را پسر خدا خواند به کفر گفتن محکوم گردید (متی ۶۵-۳:۲۶ 
مقایسه شود با بوحنا ۱۸:۵ و ۰ مسیح به عنوان پسر خدا داوری را انجام خواهد داد 
(یوحنا ۳۱۵): در خود حیات دارد و هر که را بخواهد زنده می‌کند (بوحنا ۲۰:۵و۲۵): می‌تواند حیات 
جاودانی ببخشد (یوحنا ۱۰:۱۰). اراد پدر این است که همه همانطوری که او را احترام می‌کنند پسر را 
هم احترام نمایند (یوحنا ۲۲:۵). عیسی به عنوان مسیح یعنی مسح شده از طرف خدا هم پسر خوانده 
شده است (یوحنا ۱ و ۲۷:۱۱). از طریق مجسم شدن و انسان گردیدن نیز پسر خوانده شده است 
(لوقا :۲۲و۳۵ یوحنا ۷(.)۱۴:۱) عیسی در عهد جدید بارها خدا نامیده شدء است. یوحنا ۱:۱ صریحاً 
می‌گوید وو کلمه خدا بود». منظرر بوحنا این نیست که بگوید خدا کیست بلکه می‌خواهد بگوید کلمه 
کیست. نه ففط پسر یگانه است بلکه خدای یگانه هم می‌باشد (یوخنا ۱۸:۱). نوما مسیح را چنین 
مخاطب ساخت «ای خداوند من و ای خدای من (بوحنا ۰ در تیطس ۱۳:۳ درباره عیسی اینطور 
می‌خوانیم «خدای عظیم و نجات‌دهند؛ٌ خود ما.. خدا به پسر فرمود «ای خداء تخت تو تا ابدلّباد است و 
عصای منکرت تو عصای راستی است» (عسبرانیان ۸:۱). پطرس از «خدای ماو عیسی مسیح 
نجات‌دهنده, سخن می‌گوید (دوم پطرس در اول بوحنا ۲۰:۵ چنین می‌خوانیم «در پسر او عبسی 
مسیح هستیم. اوست خدای حن و حیات جاودانی؛ (مقایسه شود با رومیان :۵). 

سادساٌ. بعضی از روابط نشان می‌دهند که آلوهیت دارد - در جمله‌ای که برای تعمید بکار می‌رود, 
پدر و مسیح همراه روح‌القدس درکنار یکدیگر قرار داده شده‌اند (متی ۱۹:۲۸ مقایسه شود با 
اعمال ۲۸:۲» رومیان ۳۶) و همین طور است در دعای فیض رسولان (دوم فرنتبان ۱۴:۱۳ مقایسه شود 
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با اول قرنتیان ۳:۱ او فروغ (عبرانیان )و صورت خداست (کولسیان ۵:۱ مقایسه شود با .)٩:۲‏ او 
و پدر یک هستند (یوحنا ۳۰:۱۰ مقصود این است که ذاتا یکی هستند. مفایسه شود با بوحنا ٩:۱۴‏ و 
۷ او و پدر با هم عمل می‌نمایند (یبوحنا ۲۳:۱۴: اول تسالونیکیان ۱۱:۳ دوم تصالونیکیان 
۶:۲ و ۱۷). هر چه از آن پدر است از آن پسر هم می‌باشد (یوحنا ۱۵:۱۶ و ۱۰:۱۷). رابطه مسیحی با پدر 
همان رابطه‌ای است که با پسر دارد (افسسیان ۵:۵ مکاشفه ۶:۲۰) 

سابع عبادتی که برای خدا انجام می‌شود توسط مسیح هم قبول می‌گردد -(متی ۳۳:۱۴و ۹:۲۸ 
لوقا ۸:۵ اول قرنتبان ۲:۱). با توجه به اینکه عهد عتین (خروج ۱۳:۳۴) و خود مسیح (منی ۱۰:۴) اعلام 
می‌دارند که فقط خدا را باید عبادت کرد و نظر به اينکه هم فرشتگان و هنم انسانها از قبول عبادت 
خودداری می‌کنند (اعمال ۲۵:۱۰و ۲۶ مکاشفه ۱۰:۱۹ و ۸:۲۲و٩)»‏ اگر مسیح خدانمی‌بود و عبادت را 
قبول می‌کرد کافر می‌شد. نکت؛ مهم‌تر اينکه کتابمقدس نه فقط به ما اطلاع می‌دهد که مسیح سورد 
پرستش قرار گرفته است بلکه از ما می خواهد که او را عبادت کنیم (یوحناش:۲۲» عبرنیان ۶:۱) اگر مسیح 
خدا نباشد» یا فرببکار است با فریب خورده و در هر دو صورت اگر خدا نباشد فایده‌ای نخواهد داشت. 
ام مسیح خودش را خدا می‌داند در سن دوازده سالگی از امور پدر آسمانی خود اطلاع داشت 
(لوقا ۴۹:۲): در موفع تعمید پسر بودن او تأیید شد (متی ۱۷:۳): در موعظهة سر کوه خحودش را از 
گذشتگان بزرگتر دانست (متی ۲۱:۵و ۲۲و ۲۷و۲۸و۳۶۰۳۳) وقتی شاگردان را فرستاد به آنها فدرت 
معجزه بخشيد (متی ۱:۱۰وه لوفا ۹:۱۰ ۱۹) تأیید فرمود که از قبل وجود داشته است (یوحنا :۵۸و 
۷ فرمود که به نام او دعا کنند (پوحنا ۲۳:۱۶ و۲۴) ادعا کرد که او و پدر یک هستند (یوحنا ۳۰:۱۰ 
و ۹:۱۴ و ۱۱:۱۷) و ادعا کرد که پسر خدا است (بوحنا ۰ منطق و عقل سلیم حکم می‌کند که یا 
باید همان چیزی باشد که خودش ادعا می‌کند یا اينکه او را اصلاًفابل اعتماد ندنیم. 
۴-روحالقدس به عنوان خدا شناخته می‌شود. الف ‏ روح‌القدس وجود دارد. قبل ازاینکه نشان دهیم که 
روح‌الفدس خداست باید روشن سازیم که به عنوان یک شخصیت مستقل و جود دارد و فقط تأثیر نبروی 
الهی نیست. برای این 
شده است. هر چند به زبار 


ور به نکات زیر توجه فرمابید: (۱) برای روح‌القدس ضمایر شخصی بکار برده 
نانی, کلمهٌ روح خنثی می‌باشد: ولی مسبح در بوحنا ۴ ۱۳:۱۶ و۱۴ 
برای روح‌القدس ضمیر مذکر بکار می‌برد. (۲) روح‌الفدس کمک‌کننده (تسلی‌دهنده) نأمیده شدء است. 
این لقب هم در مورد روح‌القدس بکار برده شده و هم در مورد مسیح (بوحنا ۱۶:۱۴و ۲۶ و ۲۶:۱۵ و 


۶ ۱۶:۱۴ اول بوحنا ۱:۲)؛و چون در مورد مسیح به یک شخص وافعی اشاره می‌نماید بس در 
مورد روحالقدس هم باید همین طور باشد (۳) خصوصیات شخصی به او نسبت داده شده است. سه 
عامل تشکیل‌دهندهُ شخصیت را در خود دارا می‌باشد: درک و شعور (دوم فرنتیان ۰)۱۱:۲ احساس 
(رومیان ۲۷:۸ و ۳۰:۱۵) و اراده (اول فرنتیان ۱۱:۱۲), (۴) کارهای شخصی انجام می‌دهد. تولد نازه 
می‌دهد (یوحنا ۵:۳): تعلیم می‌دهد (بوحنا ۲۶:۱۴)؛ شهادت می‌دهد (یوحنا ۲۶:۱۵ ملزم می‌سازد 
(یوحنا ۱۱-۸:۱۶) به سوی حقیقت راهنمایی می‌کند (یوحنا ۱۳:۱۶)؛ مسیح را جلال می‌دهد 
(یوحنا ۱۴:۱۶) مردم را به خدمت دعوت می‌کند (اعمال ۲:۱۳): سخن می‌گوید (اعمال ۲:۱۳ 


"1 خداشناسی 


مکاشفه ۲ مردم را در خدمت راهنمایی می‌کند (اعمال ۶:۱۶ و ۷)» شفاعت می‌کند (رومیان ۲۶:۸)» 
تفحص می‌کند (اول فرنتیان ۱۰:۲) و کار می‌کند (اول ترنتیان ۱۱:۱۲). (۵) روح‌القدس به عنوان 
شخصیت با پدر و با پسر مربوط می‌شود مانند جمله‌ای که برای تعمبد بکار می‌رود (متی ۱۹:۳۸) و 
همچنین در دای فیض رسولان (دوم قرنتیان ۱۴:۱۳) و در کارهای ادار؛ کلیسا (اول فرنتبان ۶-۴:۱۲ 
مقایسه شود با اول پطرس ۱:۱و۲ و یهودا ۲۰و ۲۱). (۶) به عنوان شخص عمل می‌کند. مورد آزمایش 
قرار می‌گیرد (اعمال ۹:۵): به او دروغ گفته می‌شود (اعمال ۳:۵): محزون می‌گرده (افسسیان ۳۰:۴ 
اشعیا ۰)۱۰:۶۳ با او مقاومت می‌شود (اعمال *۵۱): بی‌حرمت می‌گردد (عبرانیان *۲۹:۱)؛ به او کفر 
گفته می‌شود (متی ۳۱:۱۲و ۳۲). (۷) می‌توان او را از قدرتش شناخت (اعمال ۳۸:۱۰ رومیان ۱۳:۱۵: 
اول قرنتیان ۴:۲). تمام این نکات ثابت می‌کنند که روح‌الفدس نه فقط تأثیر قدرت الهی بلکه یک 
شخصیت وانعی است. 

ب -الوهیت دارد. روح‌القدس در عین حال که یک شخصیت است الوهیت هم دارد. در اين مورد به 
نکات زیر توجه فرمایید: (۱) صفات الهی در او وجود دارد.ابدی است (عبرائیان ۱۴:۹)؛ علم مطلق دارد 
(اول فرنتیان ۱۰:۲و ۱۱ یوحنا ۲۶:۱۴ و ۱۲:۱۶و۰)۱۳ فادر مطلق است (لوقا ۳۵:۱) و در همه جا 
حضور دارد (مزمور ۱۰-۷:۱۳۹) (۲) کارهای خدا به او نسبت داده شده است مانند آفرینش 
(پیدایش ۰۲:۱ ایوب ۴:۳۳ مزمور ۰0۳۰:۱۰۳۴ تولد تازه (بوحنا ۵:۳) الهام کتابمقدس (دوم پطرس 
۱: مقایسه شود با اعمال ۱۶:۱ و ۲۵:۲۸) و زنده کردن مردگان (روومیان ۱۱:۸). (۳) رابطهٌ او با پذر و با 
پسر نه فقط نشان می‌دهد که شخصیت دارد بلکه الوهیت او را هم ثابت می‌کند مانند جمله‌ای که برای 
تعمید بکار می‌رود (متی ۱۹:۲۸)؛ دعای فیض رسولان (دوم قرنتبان ۱۴:۱۳) و ادار؛ امور کلیس 
(اول فرنتیان ۶-۳:۱۲). (۴) کلام و اعمال روح‌القدس به منزلهة کلام و اعمال خدا شناخته می‌شود 
(اشمیا ۹۴و۱۰ رابا یوحنا ۴۱-۳۹:۱۲ و اعمال ۲۷-۲۵:۲۸ صقایسه کنید و خروج ۷:۱۶ را با 
مزمور ۱۱-۸:۹۵ و اشعیا ۹۶۳و ۱۰ را با عبرانیان ٩۷:۳‏ و پیدایش ۲۷:۱ را با ایبوب ۴:۳۳ مفایسه 
نمابید).(۵) بالاخره روح‌الفدس صریحاً خدانامیده شده است (اعمال ۳۶۵و ۴ و دوم فرنتیان ۱۷:۳و۱۸). 
سایر نامهای مربوط به خدا هم برای روح‌القدس بکار برد شده است (خروج ۷:۱۷ را با عبرانیان ۹۷:۳ و 
دوم تیمونائوس ۱۶:۳ را با دوم پطرس ۱ مقایسه کنید). تمام این دلایل ثابت می‌کنند که روح‌القدس 
به همراه پدر و پسر بطوری مساوی خدا است. در تاریخ کلیسا در مورد الوهیت روح‌القدس ایرادهایی 
گرفته شده است. آریوس(4۲ و پیروانش معتقد بودند که روح‌القدس بوسیلة پسر خلق گردید. بعد از وی 
صوسینوس(" اعلام داشت که روح‌القدس مظهر اپدی فدرت خداست. 


مسیحیت راست دین با اصیل( هميشه به الوهیت روح‌القدس معتفد بوده است. شورای 
قسطنطنیه(*) (منعقده در ۳۸۱ میلادی) مانند شورای نیقیه(۴) (منعفده در سال ۳۲۵ مبلادی): که 
الوهیت مسیح را تایید کرده بو آلوهیت روح‌القدس را تأبید نمود. این دو شورااولین شوراهای عمومی 


مه اس سس 
۵- عاممفع609 ۵۴ اناد ۶- معمعنل زه ان‌صوی 


فصل نهم: ماهیت خدا - وحدانیت و تثلیث ۷ 


کلیسا می‌باشند. 

همانطوری که عبسی مسیح پسر خدا است؛ روح‌القدس هم روح خداست. مناقش؛ اولیه‌ای که در 
کلیسا در مورد روح‌الفدس وجود داشت این بود که سرچشم؛ روح‌القدس از کجاست. سوال این بود که: 
آبا روحالقدس از پدر صادر شده است با از پدر و پسر؟ شورای تولدو(" (منعقده در سال ۵۸٩‏ میلادی ) 
تأیید نمود که روحالفدس از پدر و از پسر صادر شده است. دو دلیل زیر اين موضوع را روشن می‌سازد: 
عیسی اعلام فرمود که روح‌القدس را خواهد فرستاد (بوحنا ۶۵ و روحالة س روح مسیح تامپده 
می‌شود (رومیان ۹:۸) و در عين حال روح عیسی (اعمال ۶ و روح پسر خدا (غلاطیان ۶:۴) هم نام 


دارد. 


3 - چند نکته و چند استنتاج در مورد تثلیث اقدس 

ا-اين تعلیم با وحدالیت خدا ای و وم ور و اون دیا هر چند در جهان 
مثال کاملی در مورد تثلیث آقدس وجود ندارد ولی عفل انسان در اين مورد نمونة خوبی است. عفل 
انسان می‌تواند با خردش مشورت نماید و در عین حال می‌تواند در مورد نتایج حاصله نظر بدهد و این 
مثال خوبی در مورد تثنیث آقدس است. 

۲- تمایز اقانیم تثلیث اقدس ازلی است این موضوع را می‌نوان از آیاتی فهمید که نشان می‌دهند 
مسیح از اژل با پدر بوده است (بوحنا ۲۱:۱ و ۲۴9۵:۱۷ فیلیپیان ۲ و همچنین از آیاتی قابل درک 
است که ازلی بودن روح‌القدس را روشن می‌سازند (پیدایش ۰۲:۱ عبرانیان ۱۴:۹). برای تشریح رابطهٌ 
ازلی و ابدی بین پ رو پسر معمول از کلم «تولید٩)‏ استفاده می‌شود در حالی که برای بیان رابطه پر با 
پسر از یک طرف و با روحالقدس از طرف دیگر کلمهٌ «صادر شدن(*) بکار می‌رود. خدا می‌فرماید «نو 
پسر من هستی. امروز تو را تولید کردم» (مزمور ۷:۲). «امروزء اشاره‌ای است به زمان حال دائمی. وقتی 
عیسی می‌فرماید «زیرا همچنانکه پدر در خود حیات دارد همچنین پسر را نبز عطا کرده است که در خود 
حیات داشته باشدء (یوحنا ۲۵:۵)؛ مقصودش بیان رابطة حیات ابدی و دائمی در میان پدر و پسر است. 
کلم «صادر ر شدن» هم که در مورد روح‌القدس بکار می‌رود همین معنی را دارد با این ن تقاوت که 
روح‌القدس هم از پدر صادر می‌شود و هم از پسر (بوحنا ۲۶:۱۴ و ۰۲۶:۱۵اعمال ۳۳:۲» عبرائیان ۱۴:۹), 
۳ سه انوم با یکدیگر برابر هستند -معهذا حقایق مذکور در فوق نباید به اين معنی تفسیر شوند که در 
میان آقانیم ثلائه حق تقدم وجود ندارد بلکه باید دانست که پدر جای آرل و پسر جای دوم و روح‌الفدس 
جای سوم را دارد. این حق نفدم فقط در ترتیب است نه در جلال و قدرت و مدت وجود. روح‌نقدس و 
پسر مساوی هستند و در عین حال ل مطیع پدر می‌باشند, ین اطاعت ارادی است نه اجباری 
(فیلیپیان ۷-۵:۲), 


۴ تعلیم تثلیث اقدس از نظر عملی دارای ارزش زیادی است -الف -محبت ازلی خدا را روشن 
می‌سازد. و ۳ 


۳۳۵6655/0 -٩ ۳ ۳ -۸ [0 ۷ 
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تثلیث آقدس محبت ازلی و ابدی جاری می‌باشد. 

ب -فقط خدا می‌تواند خدا را مکشوف سازد. دای پدر خدای پسر را فرستاد تا خدا ظاهر شود. 

ج - فقط خدا می تواند گناه را کفاره کند. این امر بوسیلة مجسم شدن خدای پسر عملی شد. 

د ‏ شخصیت بدون وجود اجتماع نمی‌تواند وجود داشته باشد. سه اقنوم تثلبث اقدس اجتماع کاملا 
هماهنگی تشکیل می‌دهند. یکی از علمای الهیات چنین می‌گوید «اگر تثلیث اقداس وجود نمی‌داشت: 
مجسم شدن مسیح ممکن نمی‌شد و بخشش گناهان و نجات کامل امکان نداشت زیرا شخصی وجود 
نمی‌داشت که این شایستگی را داشته باشد که بین خدا و انسان واسطه شود». 


لیم 
مشبت خدا 


با ترجه به اینکه خدا تمام کارهای خود را طبق اراد الهی خود انجام می‌دهد (فیلیپیان ۱۱:۱): 


مناسب است که بعد از بحث درباره؛ صفات و شخصیت خدا دربار؛ کارهای خدا بحث کنیم. ولی قبل از 
آن لاز است مشیت الهی( را مورد مطالعه فرار دهیم. 


اول - تعر یف مشیت خدا 


مشیت خدا رامی‌توان چنین تعریف کرد که عبارتست از هدف یا هدفهای ابدی خدا (در وافع تمام 
آمور در یک هدف خلاصه می‌شود) که براساس اراد مقدس و حکیمانة او قرار دارد و بوسیلة آن تمام 
آموری راکه واقع می‌شود با اراد زاد ولایتفیر خود و برای جلال خود, خواه با عمل مستفیم یا با دادن 
اجاژه: مقرر می‌فرماید. ابن تعریف شامل چند فسمت است: (۱) مشبت خدا عبارتست از هدف ابدی 
او, خدا در طول تاریخ بشر نفش؛ خود را طرح ربزی نمی‌کند و آن را تغییر نمی‌دهد بلکه از ازل برنامة 
خود را نعیین فرموده و چون خودش غیرقابل تغیبر است نقشه‌هایش هم عوض نمی‌شود (سزمور 
۳ یعقوب ۱۷:۱). (۲) مشیت خدا براساس اراد مقدس و حکیمانة او فرار دارد. خدا عالم مطلق 
است و می‌داند چه چیزی نیکوست و چون کاملاً مفدس می‌باشد نمی‌تواند دارای هدف بدی باشد 
(اشعبا ۱۱:۳۸). (۳) مشیت الهی از اراد آزاد خدا سرچشمه می‌گیرد (مزمور ۶:۱۳۵ افسسیان ۱۱:۱). او 
هیچ هدفی را اجااً نم پذیرد و هر هدفی را با ميل خودانتخاب می‌کند. تنها چیزی که لازم است 
رعایت کند عبارنست از صفات خودش به عنوان خدای حکیم و قدوس. به همین دلیل ما فقط از طریق 
مکاشفهٌ مخصوص می‌توأنیم بفهمیم که هدفهای او چیست. (۴) خدا قادر مطلق است و می‌تواند هر چه 
مایل است انجام دهد (داتبال ۳۵:۴). (۵) منظور نهایی این مشیت عبارنست از جلال خدا. منظور اصلی 
در وهلة اول شادی مخلوقات و تکمیل مقدسین نیست. هر چند اين هر دو در هدنهای خدا وجود دارد. 
ولی مدف اصلی عبارتست از جلال او که کمال مطلق می‌باشد (اعداد ۲۱:۱۴ اشعیا ۳:۶). (۶) دو نوع 
مشیت وجود دارد: اولی را خود خدا اجرا می‌کند و دومی را آجازه می‌دهد. اموری وجود دارد که خدا 
آراده می‌کند و خودش عملی می‌سازد. امور دیگری وجود دارد که خدا انجام آنها را اجازه می‌دهد 
(رومیان ۲۸:۵۸). ولی حتی در مورد نوع دوم هم در تمام آنها برای جلال خود دخل و تصرف می‌نماید 
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(متی ۷:۱۸ اعمال ۲۳:۲), (۷) و بالاخره مشیت الهی شامل تمام وقایعی است که به وقوع می پیو ندند. 
شامل تمام گذشته و حال و آینده می‌باشد و شامل مشیت نوع اول و مشیت نوع دوم می‌گردد (اشعبا 
۶ ۱۱ به قول یکی از علمای الهیات: «به عبارت دیگر خداه با نیروی بی‌حد و با حکمت ابدی 
خود از ازل مسیر تمام حوادث را بدون استثنا تا ابد تعیین نموده است.» 


دوم -اثبات مشیت خدا 


تعلیم کنابمقدس این است که وقایع کائنات باعث تعجب و تومیدی خدا نمی‌شود و اين حوادث 
نتیجهٌ هوسهای خدا نبستند بلکه اجرای هدف و نقشه نطعی وی می‌باشد: 

«هوه صبایوت قسم خورده می‌گوید: یقن بطوریکه فصد نمودهام همچنان واتع خوأهد شد و به 
نهجی که تقدیر کرده‌ام همچنان بجا آورده خواهد گشت. تقدیری که بر تمامی زمین مقدر گشته این است 
و دستی که بر جمیع آمنها دراز شده همین است. زیر که بهوه صبایوت تقدیر نموده است پس کیست که 
آن را بساطل گسردانسد و دست اوست که دراز شده است پس کسبست که آن را بسرگردانده 
(اشعیا ۲۳:۱۴و ۲۶و ۲۷) 

چونکه سر اراد خود را به ما شناسانید برحسب خشنودی خود که در خود عزم نموده بود... که ما 
نیز در وی میراث و شده‌ايم چنانکه پیش معین گشتیم برحسب فصد او که همه چیزها را موافق رأی 
اراد؛ خود می‌کند.: (آنسسبان ۹:۱ و ۱۱), 

مشبت الهی گاهی به عنوان یک مشیت ذکر می‌شود: «به حسب اراد؛ او خوانده شده‌انده 
(رومیان ۲۸:۸ مقایسه شود با آنسسیان ۱۱:۱). هر چند ممکن است چنین به نظر برسد که مشیت الهی 
دارای هدنهای متعددی است ولی از نظر الهی فقط یک هدف اصلی و کلی وجود دارد و هدف تمام 
کائنات یکی است و یک جهان هستی وجود دارد. 

بعلاوء مشیت الهی ازلی است: «برحسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسیح عیسی نموده 
(انسسیان ۱۱:۳)» «که پیش از بنیاد عالم معین شدء (اول پطرس ۱ ) «چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم 
دراو برگزید,(افسسیان ۴:۱) «برحسب اراد خود و آن فیضی که قبل از تدیم|لاام در مسیح عیسی به ما 
عطا شد, (دوم نیموتائوس ۱:) و «به امید حبات جاودانی که خدایی که دروغ نمی‌تواند گفت از 
زمانهای ازلی وعدهُ ان را داد» (تیعلس :۲). به قول یکی از علمای الهیات «مشیت الهی در زمان خود و 
به ترتیب تعیین شده عملی می‌گرده ولی تمام قسمتهای این مشیت یک وحدت کامل را تشکیل می‌دهد 
که هدف غابی خداست.» 


سوم -اساس مشیت خدا 


بای درک صحیح تعلیم کلام خدا در مورد مشبت الهی باید به اساس آن پی ببریم. طبیعتاً از خود 
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سوّال می‌کنيم که: چرا خدا به مشارکت و فعالیتی که در تثلیث اقدس داشت قناعت نکرد؟ باید دانست که 
خدا در تعیین مشبت خود اجباری نداشت. خدا مجبور نبود چیزی تعیین کند. هیچ عامل خارجی وجود 
نداشت که او را وادار به تعیین هدفی نماید. آتچه خدا مقرر فرمود از طریق اجبار نبود بلکه در آن آزادی 
داشت. بعلاوء مشیت الهی از طریل هوس و مبل شخصی تعیین نشد. خدا هیچگاه احساساتی نمی‌شود 
بلکه با حکمت و عقل عمل می‌نماید. ممکن است دلیل تصمیم خود را روشن نسازد ولی مطمثن 
هستیم که هميشه دلابلی وجود دارد (تثلبه ۲۹:۲۹). «لکن بعد خواهی فهمید» (یوحنا ۷:۱۳) فرمایشی 
است که به ما اطمینان می‌دهد یک روز بعضی از آیات مشکل کتابمقدس و اسرار و مشکلات کارهای 
خدا را خواهیم فهمید. خدا هیچگاه بطور دلخواهی عمل نمی‌کند. بعضی از جبریون بیش از حد در مورد 
آزادی خدا در تعیین هدفها تکید می‌نمایند و به این نتیجه رسیدهاند که کارهای خدا هیچ میزان و معیاری 
ندارد. می‌گویند خدا هر چه بخواهد انجام می‌دهد. این عقیده صحیح نیست زیرا اگر صحبح بود در آن 
صورت لازم نمی‌شد که مسیح طبق معیارهای الهی برای نجات مردم مصلوب شود و خدا می‌توانست 
بدون کفارةُ مسیح مردم را از گنه آزاد سازد در حالی که از نظر اصول عدالت الهی این امر غیرممکن است. 

مشیت الهی براساس اراد کاملاً حکیمانه و مقدس او قراردارد. خدا که حکمت مطلق است و از ابتدا 
پایان همه چیز را می‌داند و از اول می‌دانست که گناه به جهان وارد خواهد شد (زیرا تصمیم گرفته بود 
اجازه دهد که چنین شود) و اطلاع داشت که ذات گناه چیست و راه نجات از آن چگونه است با در نظر 
گرفتن نمام اين اطلاعات مبادرت به طرح ریزی برنامه خود نمود. چرن خداکاملاًمقدس است و در او 
هیچگونه طرفداری و تبعیض 
فرار دارد. خدا می‌تواند گناهکاران را نجات دهد ولی این امر مشروط پر این است که عدالت بطور کامل 
حفظ شود (رومیان ۲۵:۲). خدا باید هم محبت را رعایت کند و هم عدالت را (سزمور ۱۰:۵), پس 
مشیت الهی؛ هم در مورد اموری که مستفیمًانجام می‌دهد و هم در آموری که بطور غیرمستقيم عملی 
می‌گردد: تماما براساس حکمت و قدوسیت الهی قرار دارد. 


وجود ندارد. برنامه و مشیت او براساس حقبقت و درستی کامل 


چس.هارم هفدف مشسیت خسدا 


هدف اصلی خدا در انجام کارهایی که به عهده گرفته است چه بود؟ آیا کائنات دارای هدف و 
مفصودی است؟ اگر هدفی وجود دارد این هدف چیست؟ 

بدون شک هدف اصلی شادی و قدوسیت مخلوقات نیست. البته خد! در فکر شادی مخلوقات خود 
می‌باشد. پولس رسول در لستره چنین فرمود «(خدا) خود را بی‌شهادت نگذاشت چون احسان می‌نمود 
و از آسمان باران بارنیده و فصول با ور بخشيده دلهای ما را از خوراک و شادی بر می‌ساخت» 
(اعمال ۱۷:۱۴). در رسالهٌ خود به تیمونائوس می‌فرماید «(خدا) همه چیز را دولتمندانه رای تمتع به ما 
عطا می‌کند, (اول تبموتاثوس ۱۷:۶). پولس رسول اصول عقاید مرتاضان ناستیکی را که می‌گفتند 
«لمس مکن و مچش بلکه دست مگذار», از تفالید و تعالیم مردم می‌داند و می‌فرماید که «چنین چیزها 
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خد؛ هر چه راکه به وتو پیوندد مقر فرموده است. اين موضوع را می‌توانيم به چهار فسمت 
عمده نفسیم کنیم: 


الف - در عالم مادی و جسمانی 

مشیت هی بر اين فرار گرفت که کائنات و انسان را خلن فرماید (پیدایش ۲۶:۱: مزمور ۰۱۱-۶:۳۳ 
امثال ۳۱-۸ اشعیا ۱۸:۳۵). خدا اراده فرمود که زمین (مزمور ۹۰:۱۱۹و۱٩)‏ و فصول سال 
(پیدايش ۲۲:۸ را برفرار سازد. همچنین تصمیم گرفت که بار دیگر ساکنان زمین را بوسیلهٌ طوفان هلاک 
نکند (پیدایش :۱۷-۸), بعلاوه خدا حدود منشها را تعیین فرمود (تثنبه ۸:۳۲) و زمانهای معین آنها و 
حدود محل سکونت انان را مقرر کرد (اعمال ۷ پولس اضافه می‌کند که هدف خدا از این کار این 
بود که نها «خدا را طلب کنند که شاید او را تفحص کرده یابند با آنکه از هیچ یکی از ما دور نیسته (آبة 
۷ ولی مدت طول عمر انسان (یوحنا ۵:۱۴) و طرز مرگ او را هم تعیین کرد (یوحنا ۱۹:۲۱ 
اول قرنتیان ۱۵: ۱و ۵۲ دوم تیموتائوس ۸-۶:۴). تمام امور و حوادث دیگر عالم مادی و جسمانی هم 
تسوسط خذا ننمیین شده و در برنامة او فرار دارند (مزمور ۳:۱۰۴و۴و ۲۳۱۴ و ۲۵:۱۰۷ و۳۹ 
اشعیا ۲۶:۱۴و ۲۷) 


ب - در عالم معنوی و روحانی 

وقتی مشیت خدا را در عالم معتوی و روحانی مورد مطالعه قرار می‌دهیم با دو مشکل اساسی 
رربرو می‌شریم: وجود شرارت در جهان و موضع آزادی انسان. چگونه ممکن است خدای قداوس اجازه 
دهد که شرارتهای اخلاقی انجام شود و چگونه معکن است خدای قادر مطنق که بر همه چبز فرمانروایی 
جازه دهد که اسان آزاد باشد؟ در این مور باید به بعضی از اصول توجه نمایيم: (۱) خدا به 
ورنده گناه نیست (۲) خدا باید راه نجات انسان را فراهم سازد (۳) انسان برای کارهابی که انجام 
می‌دهد باید پاسخگو باشد (۴) کارهای خدا براساس اراد مقدس و حکیمانه او فرار دارد. 

نظر عنمای الهیات در مورد ترتیبی که در مشیت الهی قرار دارد و همچنین دربارة اینکه چرا خدا 
اجازه فرمود که گناه ارتکاب بابد متفاوت می‌باشد. عده‌ای نرتیب منطقی مشیت الهی را چنین می‌دانند: 
خدا مقرر فرمود که (۱) عد؛ُ مخصوصی را نجات دهد و سایرین را بیازماید (۲) هر دو دسته وا خلق 
فرماید (۳ اجازه دهد که هر دو سقوط نمایند (۴) مسیح را برای نجات برگزیدگان بفرسند (۵) روح‌القدس 
ابرای عملی ساختن نجات برگزیدگان بفرسند. این نظریه را «نقشة نجات قبل از سقوط»!۳) می‌خوانند. 

طین نظریه دیگری که به نام «نقشة نجات بعد از سقوط,۳۱" معروف است ترنیب مشیت الهی چنین 
است: (۱) خلق کردن انسان (۲) اجازه در مورد سفوط (۳) برگزیدن عده‌ای از انسانهای سفوط کرده برای 
نجات و رها ساختن سایرین به حال خود (۴) فرستادن نجات دهنده‌ای برای برگزیدگان (۵) فرستادن 
روح‌الفدس برای عملی ساختن نجات برگزیدگان. پیروان این نظریه کفار: محدود! ۲ را قبول دارند. 
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می‌نوان نظربهٌ دیگری به این شرح بیان داشت که طبق آن کفار؛ نأمحدود 
مشیت الهی این بود که (۱) انسان را خلن فرماید (۲) سقوط را اجازه دهد (۳) توسط مسیح نجانی راکه 
برای تمام مردم کافی باشد تهیه نماید (۴) عده‌ای را برای نجات برگزیند و سایرین را به حال خود 
واگذارد (۵) روح‌القدس را بفرستد تا برگزیدگان به سوی نجات رهبری شوند. این نظریه با کتابمقدس 
هماهنگی بیشنری دارد زیرا در عين حال که اعنقاد به برگزیدگی و کفار؛ نامحدود را صمکن می‌سازد 
(اول نیموتالوس ۶:۲ و ۱۰:۴؛ تیطس ۱۱:۲ دوم پطرس ۰۱:۲ اول بوحنا ۲:۲), نفشهُ مخصوص الهی 
بسرای بسرگزیدگان را هسم مسی‌پذیرد (بوحنا 4:۱۷و»۲و۰۲۴ اعمال ۳۸۰:۱۳: رومبان :۲۹و۳۰ 
افسسیان ۳:۱ دوم نیموتائوس ۹:۱و۱۰ اول پطرس ۱:۱و۲), 

برای درک کامل‌تر موضوع گناه و نقشه خدا برای نجات گناهکاران باید به چهار نکتة زبر تسوجه 
نماییم: 
۱ خدا تصمیم گرفت اجازه دهد که گناه ارتکاب یابد -هر چند خدا به وجود آورند؛ گناه نیست 
(یعقوب ۱۳:۱و۱۴) و اجباری برای افجام آن ایجاد نکرد. برطبن اراد حکیمانه و مقدس خود صلاح 
دانست که ارتکاب آن را اجازه فرماید. این اجاز؛ الهی در حالی داده شد که خدا می‌دانست ذات گناه 
چیست و چه نتایجی برای مخلوقانش ببار خواهد آررد و خودش برای نجات مردم چه باید بکند. خدا 
می‌توانست از وارد شدن گناه در میان مردم جلوگیری کند. اگر خدا می‌خواست می‌توانست از سقوط 
فرشنگان و انسان جلوگیری فرماید که در آن صورت آنها در قدوسیت باقی می‌ماندند. ولی به علل کاملاً 
حکیمانه و مقدس, که ما می‌توانیم به عمقهای آن پی ببربم (رومیان 0۳۱۲۱۱: خدا را پسند آمد اجازه 
دهد که گناه ارنکاب یابد. هر چند خدا اجباری در مورد انجام گناه به وجود نیاوره ولی ارتکاب آن را 
اجازه داد. در این مورد می‌توانیم به دلایل زیر اشاره کنیم: (۱) تمام هشدارهایی که در مورد مجازات گناه 
وجود دارد (پیدایش ۲ خروج ۲۴ جامعه ٩:۱۱‏ حسزقبال ۲۰:۱۸ دوم نسالونیکیان ۷:۱و۸) 
(۲) سخنان سرایند؛ مزامیر که می‌فرماید «موافق شهوات ایشان بدیشان داده (مزمور ۲۹۷۸)و «مسئلت 
ایشان را بدیشان داد لیکن لاغری در جانهای ايشان فرستاد» (مزمور ۱۵:۱۰۶) و سخنان پولس که 
می‌فرماید «در طبقات سلف هم امتها را واگذاشت که در طرق خود رفتار کنند» (اعمال ۱۶:۱۴ مقایسه 
شود با ۳۰:۱۷ 
۲ خدا ا زگناه برای نیکوبی استفاده کرداین موضع قسمت جدا نشدنی از نصمیم خدا در مورد اجاز 
ارتکاب گناء است. خدا اجازه داد که گناه ارنکاب.یابد ولی از آن برای خبربت و نیکویی استفاده کرد. برای 
اثبات این امر می‌توان دلایل مختلفی ارائه دادن بوسف به برادران خود چنین گفت «شما دربار؛ من به بد 
اندیشيدید لیکن خدا از آن فصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیری را حبا نماید چنانکه امروز شده 
است» (پیدایش ۲۰:۵۰). سرایند؛ مزامیر می‌فرماید «خداوند مشورت امتها را باطل می‌کند» تدبیرهای 
قبایل را نیست می‌گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالاباده تدابیر قلب او تا دهرالاهوره 
(مزمور ۰:۳۳ او ۱۱) و وآنگاه خشم انسان تو را حمد خواهد گفت و باقی خشم را بر کمر خود خواهی 


۵ هفطن 
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بست, (مزمور ۱۰3۷۶), نلاش نبوکدنصر برای نابودی سه جوان عبرانی در تنور ملتهب آتش؛ باعث 
گردید که خدای عبرانبان در دربار شناخته شود و اين سه جوان به مقامات عالی ارتقا سابند (دانیال 
۳۰-۳). پولس اطمینان داشت که زنداتی شدن او باعث نجات وی خواهد گردید (فیلیپیان 
۱ ۲۰). علت این امر این است که خدا فرمانروایی کامل دارد و فدوس و حکیم است. 

آن را هم کنترل 
کند. او ابن اختبار و قدرت را دارد که بر مخلوقات خود فرمانروایی نماید. بعلاوه از گناه نفرت دارد 
(ارمیا ۰۴:۴۴ عاموس ۲۴-۲۱:۵: زکریا ۱۷:۸, مکاشفه ۶:۲) و اجازه نخواهد داد که گناه مدنهای مقدس 
الهی را خنثی کند. خدا بالاتر از گناه عمل می‌نماید تا نتایج نیکو حاصل شود. پولس این گفته را رد 
می‌کند: «بدی بکنیم تا نیکویی حاصل شود (رومیان ۸:۳ مقایسه شود با ۱:۶). خداگناه را اجازه نداد تا 
ابنکه از گناه نتایج خوبی حاصل شود بلکه این اجازه علل دیگری داشت ولی خدا صلاح دانست که 
بالاتر از گناه عمل نماید تا نتابج نیکو بدست آید. خدا این آگاهی و درک را دارد که بتواند بالاتر از گناه 
عمل نمابد و نتایج خوبی بدست آورد. خدا می‌داند که این اجازه چه حدودی باید داشته باشد و ازکجا 
باید از آن جلوگیری کرد و چگونه باید ترتیبی داد که هدفهای الهی عملی شود. 

۲ خدا تصمیم گرفت که از گناء نجات دهد -موضوع اصلی همین است. هم مسبحیان موافن‌اند که 
خدا تصمیم گرفت مردم را نجات دهد ولی همه در مورد راه نجات موافقت ندارند. در اين مورد باید 
مخصرصاً به خاطر داشنه باشیم (۱) خدا باید راه نجات آنسان را فراهم صازد (۲) با وجودی که انسان در 


روشن است که خدایی که قدرت دارد گناه را از جهان دور نگاه دارد می‌تواند نت 


وضع نومیدکننده‌ای قرار دارد ولی باز هم دارای مسئولیت می‌باشد (۳) مشبت خدا براساس اراد 
حکیمانه و مقدس او فرار دارد و از روی احساسات و دلبخواهی یست. 

پا توجه به سه اصل فوق‌الذکره مسبحبا انجبلی ابن موضوع را به یکی از این دو طریق نفسیر 
می‌کنند: عده‌ای برگزیدگی را متکی بر اطلاع قبلی با پیش دانی(" خدا می‌دانند و دیگران برگزیدگی و 
پیش دانی راه نا جایی که به اسمان نجات‌بخش(" مربوط می‌شوند. از یکدیگر غیرفابل تفکیک 
می‌شمارند. اکنون این دو نظر را مورد بررسی قرارمی‌دهیم:الف- پیروان نظر ول معتقدند که برگزبدگی 
عبارنست از عمل فیض آمیز خداکه بوسیله آن در مسیح تمام کسانی رااکه می‌دانست دعوت فیض ‏ آمیز 
او را قبول خواهند کرد برای نجات انتخاب فرمود. این نظر را می‌توان به صورت زیر نشریح نمود. در 
ابتدا انسان به دو معنی دارای آزادی بود: آزادی برای عمل به دستورات ذات خود و آزادی برای خودداری 
از انجام دستورات ذات خود. انسان قادر بود گناه کند و قدرت داشت از گناه خودداری نمابد. وقتی سفوط 
کرد قدرت خود را برای خودداری از گناه از دست داد و دیگر نمی نوانست گناه نکند (پیدایش ۱۵:۶ 
ایوب ۱۴:۱۴ ارمیا ۲۳:۱۳و ۱۷و رومیان ۱۸۱۰۳۳ و ۸۵#۸). اکنون آزادی انسان فقط به این معنی 


است که آزاد است به دستورات ذات گناهکار خود عمل کند. چون انسان نه می‌تواند و نه مایل است که 
خود را عوض کند. خدا فیض و لطف خود را شامل حال او می‌گرداند. ! 
گناهکار بتواند به خدا جواب مثبت بدهد (رومیان ۴:۲ تبطس ۱۱:۲) 


ن فیض باعث می‌شود که 


حفیفت در مورد رفتار خدا با 


۶- ]م۵۳ ۷ بط ۵۷۵۶ 
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یرحنا ۳:۲و۱۳): بعلاوء انتخاب پیش از بنیاد عالم به عمل آمد (افسسیان ۴:۱؛ دوم تیموتالوس ۰٩:۱‏ 
خدا برگزیدگان را به پسر خود بخشید (یوحتا ۳۷:۶و ۲:۱۷و۶و اول پطرس .)٩:۲‏ نجات با اراد خدا 
انجام شد نه بخواست انسان (یوحنا ۱۳:۱ اول یوحنا ۱۰:۴) و بالاخره نوبه و ایمان و قدوسیت همه 
عطا و ب‌خشش خدا هستند (بوحنا ۶۵:۶: اعمال ۳۱:۵ اول فرنتیان 0۳:۱۲ افسسیان ۸:۲و٩:‏ 
دوم نیموتائوس ۲۵:۲) 

لازم اس دلایل مخالف این نظر در مورد برگزیدگی را بررسی نماییم. می‌توان چنین استدلال کرد که 
این نظر در مورد کسانی که برگزیده نیستند غیر عادلائه است. در جواب می‌توان گفت که خدا بطور 
غیر عادلانه محکوم نمی‌نماید. نجات فقط از طریق فیض حاصل می‌گردد. باید خدا را تمجید کرد که 
عده‌ای را نجات داده است نه اينکه او را به خاطر محکوم کردن عده‌ای ظالم بدانیم (مزمور ۳۴ 
لوقا ۰۲۷-۲۵:۴ اول فرنتیان ۷:۴). بعلاوه این ایراد وارد شده است که این نظر باعث می‌شود که فرض کنیم 
خدا بطور دلبخواهی عمل می‌کند. ولی این ایراد صحیح نیست زیرا تصمیمات خدا در مورد برگزیدگی 
براساس حکمت و قدوسیت و محبت او قرار دارد.آیا خدا عده‌ای را مردود می‌شمارد؟ خبر, خدا اجازه 
می‌دهد که شخص گناهکار راه عصیان را که خودش انتخاب کرده است دنبال کند و در نتیجه به مجازات 
ابدی برسد (هوشع ۴ رومیان ۲۲:۹ و۲۳ اول پطرس ۸:۲): 

تعلیم در مورد برگزیدگی اگر به طرز صحیح درک شود باعث ایجاد روح تحسین (تثنیه ۳:۳۲) و 
احترام (ارمیا ۷:۱۰) و فروتنی (رومیان ۳۳:۱۱) و تسلیم (دانیال ۳۵:۴) و پرستش (رومیان ۳۶-۳۳:۱۱) 
در ایمانداران می‌گردد. 
۴ خدا تصمیم گرفت خادمین خود را پاداش دهد و نامطیعان را مجازات نماید - خدا بر اثر نیکوبی 
خود ته فقط اراده فرموده است که عده‌ای را نجات بخشد بلکه چنین مفرر داشت که کسانی که او را 
خدمت می‌کنند پاداش بیابند (اشعیا ۱۱:۶۲ متی ۲۶و ۱۹و۲۰ و ۴۱:۱۰و۴۲ اول فرنتیان ۸:۳ 
اول تبمونائوس ۱۸:۵ اصولا ان تصمیم خدا از فیض و لطف او ناشی می‌شود انسان نمی‌تواند کاری 
بیش از وظیفهٌ خود انجام دهد. عیسی فرمود «هم چنین شما نیز چون به هر چیزی که مأمور شده‌اید 
عمای کردید گویید که غلامان بی‌منفعت هستیم زبراکه آنچه بر ما واجب بود بجا آوردیم» (لوقا ۱۰:۱۷). 
به عبارت دیگر انسان موظف است همیشه و در همه چیز از دستورات الهی اطاعت نماید و خدا هیچ 
اجباری ندارد که حتی به فداکارترین و کامل‌ترین خادمین خود پاداش بدهد. عده‌ای برای تشریح این 
موضوع از اصطلاحات «باداش عادلاه,(٩۲‏ در برابر «مجازات عادلانه(" استفاده می‌کنند ولی باید 
دانست که اجر و پاداش الهی اصولا از نیکویی او سرچشمه می‌گیرد نه از عدالت او. 

بعلاوه چون خد! دارای فدوسبت و عدالت مطلق است. مقر فرموده است که شریران و نامطیعان 
مجازت شوند. اين امر مربوط می‌شود به شیطان و فرشتگان شیر (پیدایش ۰۱۵:۳ متی ۳۱:۲۵ 
رومیان ۰۲۰:۱۶ مکاشفه ۳-۱:۲۰و۰)۱۰ و به انسانها (مزمور ۲۰:۳۷» حزقیال ۰۴:۱۸ نحمیا ۳:۱). این 
مجازات در طول عمر شریران تا حدی در مورد آنها اجرا می‌شود (اعداد ۲۶:۱۶» مزمور ۶:۱۱ و ۰۲۸3۳۷ 
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آشعیا ۲۰:۵و ۰۲۱ ارمیا ۳۱:۲۵) ولی مجازات اصلی به روز داوری سوکول می‌گردد (مزمور ۱۷:٩‏ 
آشعیا ۱۱:۴ متی ۳۹:۱۳و ۵۰و ۳۶:۲۵ دوم تسالونیکیان 4۸:۱وا» مکاشفه ۱۵-۱۱:۲۰). 


ج در امور اجتماعی و سیاسی 
ا- خانواده و دولت -مشیت اصلی خدا در این مورد عبارتست از خانواده. در ابتدا خدا فرمود «خوب 
نیست که آدم تنهاباشد پس برایش معاونی موافق وی بسازم» (پیدایش ۱۸:۲). چون خدا یک مره و یک 
زن افرید به همین دلیل تعدد زوجات مخالف اراد؛ خداست و حلف؛ُ زوجیت باید تا آخر عمر حفظ شود 
(متی .)٩-۳:۱۹‏ کلام خدا بارها در مورد مقدس بودن ازدواج تأکید می‌نماید (دوم سموئیل ۱۵-۱:۱۲ 
متی ۳:۱۴و۴ بوحنا ۲: او ۲ انسسیان ۳۳-۲۲:۵: عبرانیان ۴:۱۳). مشیت الهی در مورد ازدواج شامل 
داشتن فرزند هم می‌باشد (پیدایش ۲۷:۱و۲۸ و ۱:۹ و۷ مزمور ۵-۳:۱۲۷) و تشکیل کانون خاتراده هم 
جزء ان است (تثنبه ۵:۲۴ یوحنا ۲۷:۱۹ اول تیمونائوس ۴:۵ تبطس ۵:۲). 

تشکیل دولت هم با مشیت الهی در مورد خانوده بط بسیار نزدیکی درد (پیدایش ۵ ۶), خدا با 
حکمت الهی خود محل و زمانها و حدود ملتها را نعیین فرموده است (نثنیه ۸:۳۲ اعمال ۲۶:۱۷). وی 
همچنین فرمانروایان ملل را هم تعیین نموده است (دانیال ۳۴:۴و۳۵ه رومیان ۱:۱۳و۲). تمام 
فرمانروایان باید فرماتروایی عالیهٌ خدا را بپذیرند و درصدد انجام اراد او باشند (مزمور ۱۲-۱۰:۲). اگر 
فرمانروایی از انجام اين امر خودداری کند و دستورات او با احکام آلهی تضاد داشته باشد. مردم باید 
احکام الهی را اطاعت کنند نه دستورات انسانی را (اعمال ۹:۴ او ۲۰ و ۲۹:۵). 
۲- دهوت و رسالت اسرائیل - خدا حضرت ابراهیم را انتخاب فرمود تا رئیس قوم مخصوصی باشد 
(پیدایش ۳-۱:۱۳). خدا چنین مقر فرمود که این قوم از طریق اسحق (پپدایش ۲۱:۱۷) و یعقوب 
(پیدایش ۲۳:۲۵ و ۲۹-۲۷:۲۷) و دوازده فرزند بعقوب (پیدایش 4۴۹ به وجود آید. خدا قرم اسرائیل را 
برای خود انتخاب فرمود تا مملکت کاهنان و فومی مقدس باشند (خروج ۶-۴:۱۹). این مشیت الهی در 
مرحله اول به معنای نجات نبود بلکه یک احترام و امنیاز به حساب می‌آمد ولی همین امر از طربق 
شریعت مقدس و رسرم الهی باعث می‌شد که آنها به سوی نجات و خدمات مورد قبول رامنمایی 
شوند. بعلاوه قوم اسرائیل وظیفه داشت که باعث برکت روحانی ملل مجاور گردد (پیدایش,۲:۱۳). 

ولی فوم اسرائیل به طرز تأسف‌باری در انجام اين رسالت مهم قصور ورزید. خدا در انتظار انگور 
خوب بود ولی اسرائیل انگور بد ببار آورد (اشعیا ۷.۱:۵). آنها با نمایندگان خداکه از آنها ثموات روحانی 
مطالبه می‌کردند بدرفتاری نمودند و آنها راکشتند. به همین دلیل ملکوت از این قوم بطور موقت گرفته 
شد (منی ۲۳-۳۳:۲۱). شاخه‌های طبیعی بریده شد و امتها: یعنی شاخه‌های زیتون بری؛ به ساقه پیوند 
گردید (رومیان ۱ مقایسه شود با حزقیال ۰۲۳-۱:۳۷ هوشع ۲۳-۱۴:۲). در عين حال حتی 
امروز هم برحسب برگزیدگی از طریق فیض الهی؛ بقیتی مانده است (رومیان ۱۰-۱:۱۱). تمام این 
جزئیات فسمتی از مشیت الهی است. 
۳ تأسیس و رسالت کلیسا خدا از ازلارده فرمود که کلیسا را تأسیس و بنا کند هر چند این حفیفت فبل 
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از دور؛ مسیح و رسولانش کامالا مکشوف نشدء بود. چون مسیح می‌فرماید که کلیسای خود را نا خواهد 
کرد (متی ۱۸:۱۶)؛ معلوم می‌شود که کلیسا تا آن موقع وجود نداشته است. پولس رسول می‌فرماید که 
هر چند نأسیس کلیسا در تقشة ازلی خدا وجود داشته ولی ماهیت اصلی آن تا آن موقع روشن نشده بود 
(افسسیان ۱۳.۱:۳). بدیین طریق کلیسا یک بهودیت اصلاح شده نبود (متی ۱۷-۱۴:۹) بلکه خلقتی کاملا 
جدید. خدا در کلیسا از بهودیان و امتهاء یک انسان جدید به وجود آورد (افسسیان ۱۵-۱۱:۲). هدف 
فعلی خدا این است که براساس برگزیدگی از طربق فیض از میان امتها و بقیاسائیلبرای خودش فومی 
انتخاب کند (اعمال ۰۱۸۰۱۳:۱۵ رومیان ۱:۱۱و۳۰و ۳۱). خدا برای انجام هدف مذکور از روحالقدس و 
کلیسا استفاده می‌کند (متی ۲۸ و ۲۰؛ اعمال ۸:۱). وقتی این هدف عملی شود؛ مسیح رجعت خواهد 
فرمود و قوم خود را نزد خود خواهد برد (بوحنا ۱۳:۱۴ رومیان ۲۵:۱۱ اول تسالونیکیان ۱۸-۱۶:۴) و 
کلیسا را نزد خود حاضر خواهد ساخت (افسمیان ۲۷-۳۵:۵) و مراجعت خواهد فرمود تا اسرائیل را 
برکت و نجات دهد (زکریا ۰۱:۱۳-۱۰:۱۲ رومیان ۲۷-۲۵:۱۱). 

۴ پیروزی نهایی خدا - مشیت الهی بر اين قرار گرفته است که تمام ملکوت جهان را به مسیح بسپارد 
(مزمور ٩۶:۲‏ دانیال ۱۳۷و ۱۴ لوفا ۰۳۳-۳۱:۱ مکاشفه ۱۷-۱۵:۱۱ و ۶:۲۰-۱۱:۱۹). وفتی مسبح 
فرمانروایی جهان را به عهده بگیرد نما طبیعت حیات تازه‌ای خواهد یافت (متی ۸۳۰-۲۷:۱۹ 
رومیان :۲۲-۱۹ مقایسه شود با اشعیا ۱۰-۱:۳۵). فرمانروایی او مظهر صلح و عدالت خواهد بود 
(مزمور ۸:۲و4 و ۱۹-۱۷۲ اشعیا ۶:4و۷). این اولین مرحلة پیروزی خدا بر روی کر زمین مدت هزار 
سال ادامه خواهد یافت (مکاشفه ۶-۱:۲۰). بعد از طغیان نهایی شیطفان و بعد از داوری عظیم بر روی 
تخت بزرگ سفید (مکاشفه ۱۵.۷:۲۰): آسمان جدید و زمین جدید و اورشلیم جدید به وجود خواهد 
آمد (مکاشفه ۵:۲۱ سپس مسیح ملکوت را به خدای پدر خواهد سپرد و خدای تثلیث؛ بعنی 
پدر و پسر و روح‌القدس, تا ابدالاباد فرمانروایی خواهد کرد (اول قرنتیان ۲۸-۲۳:۱۵). تمام اين آمور با 
مشیت الهی تعیین شده‌اند و حنما انجام خواهند شد. 


فصل یازدهم 


اول - تعریف آفرینش 


کلم آفریدن با خلق کردن در کتابمقدس به دو معنی بکار برده شده است: آفرینش مستقیم و آفرینش 
غیر مستقیم (بدون واسطه و باواسطه». آفربنش مستفیم عبارتست از عمل خدای تثلیث که در ابند برای 
جلال خود و بدون استفاده از مواد قبلی و علل ثانوبه(؟؛ تمام جهان مرئی و غیر مرثی را در یک زمان به 
وجود آورد. آفرینش مستقیم با اراد آزد الهی انجام شد و برخلاف نظرات تمام مکتب‌های همه خدایی 
در آن اجباری وجود نداشت. در عمل آفرینش: خدای تثلیث یعنی پدرو پسر و روح‌القدس بطلور 
مساوی شرکت داشت و اولین کار خدا در خارج از خود بود و برای جلال خدا انجام شد. خلفت مستفیم 
به این معنی نیست که نظام جدیدی از چیزهای موجود به وجود آورند و یا از طریی علل ثانویه چیزی 
بیافرینن. آفرینش مستقیم عمل مستقیم خدا بود که نتایج فوری ببارآورد و شامل تمام هستی اعم از 
مادی و غیرمادی می‌باشد. 

ولی آفربنش غیرمستفیم عبارتست از آن کارهای خدا که هر چند می‌توان آنها را آفرینش نامید ولی 
چیزی از نیستی به هستی نمی‌آورند بلکه چیزهای موجود را تغییر شکل می‌دهند و تبدبل می‌نمایند. 
این عمل ممکن است توسط خدا از طرین علل ثانوبه انجام شود. یکی از علمای الهیات برای مقايسة 
آفرینش مستقیم با آفرینش غیرمستفیم چنین می‌گوید «اولی در یک زمان انجام شد ولی دومی تدریجی 
است. در مورد اولی چیزی با کاری که از قبل وجود داشته باشد لازم نیست ولی در دومی هر دو لازم 
است. در شرحی که حضرت موسی از آفربنش بیان می‌دارد تفاوت این دو نوغ آفرینش کاملا روشین 
می‌باشد». احتمالا اصطلاح «افرینش مستقیم» باید فقط در مورد پیدایش ۱:۱ و سایر مواردی که به ان 
آشاره می‌نماید بکار برده شود. 


دوم -اثبات صحت تعلیم در مورد آفرینش 


از زمانهای قدیم انسان سعی کرده است معمای عالم هستی را بگشاید. هميشه از خود سوال می‌کند: 
«آیا جهان از اول وجود داشته است با اينکه نقطهٌ شروعی دارد؟ اگر شروعی داشته چگونه و چه موقعی 
بوده است؟؛ علم و عقل و منطق به تنهایی نمی‌توانند اين معما را حل کنند. علم ممکن است تلاش کند 


۱ کت م5۵00 
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که جوابی برای منشاء عالم هستی بیابد ولی چون سروکارش با آمور محسوس و تجربه است به همین 
دلیل مطالعه در مورد منشاء و عذل اولیه از قلمرو آن خارج می‌باشد. هیچیک از مکتب‌های فلسفی 
نتوانسته است راه حلی برای این معما بیبد زیرا لین مکتب‌ها یا وجود آفرینش را انکار می‌کند و با آن را 
طوری تشریح می‌نماید که عملا به انکار آفرینش می‌انجامد. برای یافتن جواب در مورد منشاء کائنات 
باید به کلام خدا مراجعه کرد و آن راب ایمان پذبرفت (عبرانیان ۳:۱۱ کلام خدا چگونگی و علت وجود 
عالم هستی مادی و روحانی را اعلام می‌دارد. 


الف -شرح حضرت موسی در مورد آفرینش 

این موضوع در بابهای اول و دوم پیدایش مذکور می‌باشد. اين فسمت از کلام خدا به شرح آفرینش 
مستفیم و غیرمستقيم جهان و انسان می‌پردازد. 
۱ آلرینش مستقیم جهان -اولین کلمات کتابمقدس این است «در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفریده 
(پیدایش ۱:۱). طبق این آبه. جهان ازلی نیست و از موادی که فبلاًبوده به وجود نیامده است و در مورد 
آفرینش آن اجباری وجود نداشته بلکهنتیجه عمل مستفیم خلاقة خدا می‌باشد. عالم هستی از هیچ(۲ به 
وجود امد. 

اعتقاد به اینکه جهان از هیچ آفریده شده بر این اساس قرار ندارد که برای آن کلمه عبری «بارء و یا 
ترجمٌ ونانی آن بکار برده شده است زیرا این کلمبات گاهی به مفهوم «ساختن» هم ذکر شدهاند(پیدایش 
۱: نحمیا ۶:4 کولسبان ۱۶:۱و۱۷). ولی روشن است که در پیدایش ۱:۱ و ۴۳:۲ مفهوم اصلی آن از 
نیستی به هستی آوردن می‌باشد. بکی از علمای الهیات در اين مورد چنین می‌گوید: 

«فعل «باراه (خلق کردن) بهترین کلمه‌ای است که افربدن از هیچ را بیان می‌دارد. ريشة اصلی اين کلمه 
در عهد عتین فقط برای کارهای خدا بکار می‌رود و فاعل آن هیچگاه انسان نیست. مثلا می‌گوید که خدا 
«باد را آفرید, (عاموس ۱۳:۴) و «دل طاهره (مزمور ۱۰1۵۱) و «آسمانی جدید و زمینی جدید» (اشعیا 
۷۵ کربد. باب اول پیدایش سه آغاز مهم را ذکر می‌فرماید که هر سه توسط خدا شروع شده است 
(۱:۱و۲۱و ۲۷)... پس عمل خلاقَهٌ خدا که در یه اول بیان شده احتیاجی به مواد اولیه نداشته است. 
خدای نرمانروا و قادر مطلق, آسمانها و زمین را از هیچ خلق فرمود.» 
۲ آفرینش غیرستقیم جهان فعلی - در پیدایش ۲:۱ چنین می‌خوانیم که «زمین تهی و بایر بود و 
تاریکی بر روی لجه». علت این آمر ممکن است کامل نبودن خلقت اولیه و یا ایجاد حادثه‌ای ناگوار در 
خلقت اولیه باشد. سپس نظام فعلی به وجود می‌آید. در اين مورد چند مسثله پیش می‌آبد که باید به 
پررسی آنها بپردازیم: 

اولاً- آیا آفرینش مستقیم بود یا غیرمستقیم یا آمیخت‌ای از هر دو؟ عده‌ای آفرینش مستفیم وا 
محدود به پیدایش ۱:۱ می‌دانند و سایر قسمتها را غیرمستقیم می‌شمارند. عده‌ای دیگر در نام باب اول 
پیدایش آمیخته‌ای از آفرینش مستفیم و غیرمستقیم مشاهده می‌کنند. می‌نوان خورشید را جزء خلقت 


۲- مافطله ع 


ول خحداشناسی 


اولیه به شمار آورد و امکان دارد روشنابی (آپات ۵۳ از خورشید حاصل شده باشد. همچنین امکان 
دارد که خدا روشنابی را جد از خورشید خذق کرده باشد. تخم نباتات احتمالا از خلقت اولیه پاقی مانده 
بود و به همین دلیل لازم بود خدا به زمین دستور دهد که «نباتات برویاند علفی که تخم بیاورد و درخت 
میره‌ای که موافق جنس خود میوه آورد که نخمش در آن باشد (آب ۱۱) ولی احتمال قریب به یقین این 
است که نباتات مستفیما توسط خدا خلق شده باشند. در پیدایش ۱۹:۲ چنین می‌خوانيم رو خداوند خدا 
هر حیران صحرا و هر پرند؛آسمان را از زمین سرشت». ممکن است این آیه چنین تفسیر شود که خدا 
تمام حوانات و پرندگان و خزندگان و غیرهر (1 :۰ بطور غیرمستفيم خلن فرمود هر چند حبات 
حیوانی مستقیماً توسط خدا خلق شد. صریحاگفته شده است که «خدلوند خدا پس آدم وا از خاک زمین 
بسرشت و در بینی وی روح حیات دمیدء (پیدایش ۷:۲). این نشان می‌دهد که آدم هم لاآقل از نظر بدنی 
بطور غیرمستفیم افریده شد. هر چند انسان و حبوانات از خاک آفریده شدند و به خاک خواهند برگشت 
روح انسان بطور قطع مستفیما توسط خدا خلن شد. 

ان آفرینش مستفیم خدا شامل چه چیزهایی بود؟ نه فقط آسمانها بلکه فرشتگان آسمانی را هم 
شامل می‌گردبد (ایوب ۸۷:۳۸ نحمبا ۶:۹) و نه فقط زمین بلکه تمام آبها و بخارهای زمین را هم شامل 
می‌شد (اشعیا ۸۵:۴۲ کولسیان ۱۶:۱ مکاشفه ۱۱:۴). عده‌ای معتقدند که احتمالا بعضی از فرشتگان به 
سرکردگی وجودی که بعدا شیطان شد مأموریت یافتند که به زمین بیایند (مقایسه شود با لوقا :۸۵). 
این عقیده ممکن است صحیح باشد ولی دلیلی برای اثبات آن در کتابمقدس وجود ندارد مگر اینکه 
حزقیال ۱۹-۱۲:۲۸ را اینطور تفسیز کنیم (مقایسه شود با اشعیا ۱۴-۹:۱۴). 

ال یا پیدایش ۲:۱ وضع اوليذ زمین را نشان می‌دهد یا اینکه مربوط است به وضع زمین بعد از 
رقوغ تغییرات مهم؟ در این مورد سه جواب وجود دارد: (۱) نظریه بازسازی یا تثوری فاصله که طبن آن 
بعد از آفرینش اولیه ی ۱) شیطان سقوط کرد و خدا زمین را محکوم ساخت (َيُ۲).آنچه واقع شد 
عبارت بود از آفرینش جدید زمین در شش روز. طبق اين نظریه بهتر است کلمةٌ «بوده در ی ۲ «شد» 
ترجمه شرد. پیروان اين نظریه همچنین اضافه می‌نمابند که مقصود از تهی و بایر و بی‌شکل و تاریک 
بودن (یٌ ۲) عبارتست از بیان مجازات الهی در مورد زمین زیرا امکان نداشت خدا زمین را ببه لین 
صورت خلق کرده باشد (اشعیا ۱۱:۳۴ و ۱۸:۴۵ ارمیا ۳۳:۴ اول یوحنا ۵:۱). پیروان این نظریه معتقد 
به فاصلهٌ زمانی هستند که در آن سقوط شیطان واقم شده است (اشعیا ۱۴-۹:۱۴, حزقیال ۱۹-۱۲:۲۸). 
(۲) طبق نظریه دوم فاصلهٌ زمانی قبل از پیدایش ۱:۱ بوده و ۱:۱ و آیات بعدی حاکی از آفرینش مجدد 
می‌باشند. طبن این نظربه یه ۱ خلاصه‌ای است از موضوعات مذکور در آیات بعدی همانطوری که ۱:۲ 
هم خلاصه‌ای از قسمتهای قبل از آن می‌باشد. ایُ ۲ مجازات الهی را نشان می‌دهد ولی علت و چگونگی 
مجازات را بیان نمی‌دارد. معهذا احتمال دارد سقوط شیطان علت آن بوده باشد. طبق این نظر موسی 
ترتیب آفرینش فعلی را ذکر می‌کند و با آفرینش اولیه و علت مجازات کاری ندارد. (۳) معمول‌ترین 
نظربه این است که آة ۲ نشانگر وضع جهان در حالت نانمام است. موسی بعد از بیان اینکه وضع جهان 
هنوز کامل نیست؛ شرح می‌دهد که چگونه تبدیل به محلی برای سکونت انسان شد. مقصود از تهی و 
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بایر و تاریک بودن لزوماً این نبست که مجازات الهی را نشان دهد پلکه می‌خراهد ناتمام بودن را بیان 
دارد. هدف این بود که زمینی که توسط خدا خلق شده بود محل سکونت انسان شود (اشعیا ۱۸:۴۵). 
طبق این نظر بین آیات او۲ فاصلٌ زمانی وجود ندارد و همچنین فاصله‌ای برای آفرینش قبل از یذ ۱ 
موجود نیست. پیروان این نظربه معتقد ند که در این آبات اشاره‌ای به سفوط شیطان دیده نمی‌شود معهذا 
این سقوط حنماً فبل از پیدایش ۱3۳ اتفاق افتاده است. 

رابعاً آیا شش روز آفرینش را باید شش روز واقعی یا شش روز مکاشفه دانست و با شش دور 
زمانی؟ (۱) عده‌ای معتقدند که موسی مکاشفه الهی در مورد آفرینش را ظرف شش روز دریافت کرد. 
اینها می‌گویند مقصود از شش روز عبارنست از شش روز از زندگی موسی نه شش روز آفرینش, به 
عبارت دیگراعتقاد بان است که آفربنش در شش روز مکشوف شد نهاينکه در شش روز انجام شده 
باشد. در رد این نظریه می‌توان مثلاً خروج ۱۱:۲۰ را ذکر کرد وزرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین 
و دربا و آنچه راکه در آنهاست بساخت و در روز هفنم آرام فرموده. 

(۲) عده‌ای دیگر معنقدند که مقصود از روز عبارتست از یک دوره طولانی از زمان. پیروان این نظریه 
به چند گروء نفسیم می‌شوند ولی اعتقاد اصلی این است که خدا دنیای مادی و حیات را خلق فرمود و 
بعد طی دوره‌های طولانی از طریق قوانین تکامل کار را ادامه داد. این نظربه که تکامل الهی نام دارد 
دورانهای مختلف و فوانین تکامل و دخالت خدای آفربننده را تبول دارد. عده‌ای نظریا فوق را چنین 
اصلاح می‌کنند که خدا در جریان تکامل در مراحل مهم مداخله می‌نماید و چیزهای جدیدی خلق 
می‌کند. اینها افرینش انسان را همل مخصوص خدا می‌دانند. 

نظر دیگری که شبیه نظر فوق‌الذکر می‌باشد عبارتست از خلق ندریجی. خدا ابتدا ماد بی‌شکل را 
آفرید و سپس طبق نقشه خود بوسیلة روح الهی بتدریج کاننات را شکل داد. خدا با استفاده از ماد؛ اولیه 
هر چه می‌خواست ساخت. این کار مستلزم چندین عمل خلاقه و استفاده از فوانین طبیعی مفرر شده 
توسط خودش بود. (۳) عد؛ُ زیادی شش روز را شش روز وافعی می‌دانند. ولی سعنی واقعی «روزه 
چیست؟ این کلمه در کتابمقدس به معانی مختلف بکار پرده شده است: روشنایی در مقابل تاریکی 
(پیدایش ا:۵و۱۶و۱۸): روشنایی و تاریکی با هم (پیدایش ۵:۱)» شش روز خلفت (پیدایش ۴:۲) 
دور؛ نامشخص مانند «روز هلاکت ایشان, (تثنیه ۸0۳۵:۳۲ «روز جنگ (اول سموئیل ۲۲:۱۳): «روز 
ذلت» (ایرب ۰)۳۰:۲۱ دروز نجات» (دوم قرنتیان ۲:۶) و «روز خداوند» (عاموس ۱۸۵).گاهی به معنی 
«مدت, است (پیدایش ۸:۲۶ و ۱۳:۳۸). قرائت سطحی باب اول پیدایش این فکر را به وجود می‌آورد که 
مقصود از روز همان روز بیست و چهار ساعته است. در این مورد چند دلبل مي‌توان اقامه کرد: بکار بردن 
روز و شب. مفهوم خروج ۱۱:۲۰» ظاهر شدن خورشید و ماه برای فرمانروایی در روز و شب وایستگی 
عوامل طبیعی به یکدیگر (آیا بدون وجود خورشیده نباتات سبز می‌توانند مدت طولانی دوام 
بیاورند؟)؛ استفاده از اعداد قبل از کلمهُ روز. طبن این نظر مقصود از روز یک مدت طولانی از زمان 
نبست ولی دراین مورد جوابهای زیر وجود دارد: طرفان تغیبرات زیادی بر روی زمین به وجود آورد: در 
دوره‌های خلقت در پیدايش فاصله‌هابی وجود دارد و به همین دلیل می‌توان تصور کرد که آفرینش 


۱۴ خداشناسی 


کائثات خبلی زودتر از سال ۴۰۰۰ قبل از میلاد انجام شده باشد. چرن خدا انسان را در دوره‌های اخیر 
خلن فرمود امکان دارد که کر زمین را هم در همان موقع خلق کرده باشد. 

امس کر زمین چند سال قبل آفریده شد؟ چند نظر وجود دارد (۱) علمای غیرممن چند نظربه 
ارائه داده‌اند. عده‌ای پیدایش کائنات را معلول انفجار اتم اولیه می‌دانند. عده‌ای دیگر معتقدند که کائنات 
بطور دائم در حال افزايش و کاهش است. در کائنات» زمین حدود ده بیلبون سال قبل از توده‌ای از غبار و 
گاز به وجود آمد. نعیین تاریخ پیدایش زمین با روشهای علمی خیلی نامشخص است. یکی از دانشمندان 
چنین می‌گوبد «سن زمین ظرف سه قرن اخبر از نظر دانشمندان در هر پانزده سال تقریباً دو برابر شده و 
سرعت افزایش در فرن اخیر سریع‌تر بوده است». 

روش تعیین قدمت زمین براساس شناسایی سنگواره‌های موجود در هر طبقه قرار دارد. این دوره‌ها 
عبارت‌اند از: دور؛ ماقبل کامبرین!۲ (۳۵۰۰ میلیون سال قبل یا بیشتر)؛ دور پلئولوز(؟) (۳۵۰۰ نا 
۰ میلیون سال)» دور؛ مسوز(؟) (۲۷۰ نا ۱۳۵ میلیون سال) و دور سنوز( (۱۳۵ میلیون سال تا 
زمان حاضر). وضع اولیهُ زندگی در دور؛ُ ماقبل کامبرین وجود داشته است. 

برای تعیین ناریخ از روشهای مختلف استفاده می‌شود. یک روش عبارتست از اندازه‌گیری میزان 
افزایش سالانهة سدیم در اقبانوس که بوسیلةٌ آن نتیجه گیری می‌شود که قیانوس کمتر از یکصد میلیون 
سال قدمت دارد. روش دیگر عبارتست از ندازه گیری میزان کم شدن نیروی موا رد بو کتبو ماننداوانیوم 
و پتاسیم و روبیدیوم. طبق این روش بعضی از محاسبات قدمت ۴۷۰۰ میلیون سال را نشان می‌دهد. 
بعضی از مواد معدنی ۳۵۰۰ میلیون سال قدمت دارند. یک روش دیگر عبارتست از تعیبن تاریخ با 
استفاده از آزمایش رادیوکرین. یکی از دانشمندان در این مورد چنین می‌گوید: 

«روش تعیین ثاریخ از طریق آزمایش رادبوکرین به این شرح است: درصد موادکرین‌دار در موجودات 
جاندار با میزان دی‌اکسیدکرین در هوا یکسان است. وقتی موجود جانداری می‌میرد دیگر از هوا 
ادیو کرین نمی‌گیرد و به همین دلیل درصد رادیو کرین #اء و3 که در بدن وجود دارد رو به نقصان 
می‌گذارد. وفتی درصد عمل رادیو کرین در بدن جاندار مرده را با میزان آن در فضا مقایسه کنیم فاصلاً 
زمانی بین مرگ موجود جاندار و زمان حاضر بدست خواهد آمد.» 

این روشهای تعیین تاریخ را نمی‌توان دقین و قطعی دانست زیرا در مورد فرضیات آن شک وجود 
دارد. این فرضیه تمام شرایط دورانهای مختلف را مساوی فرض می‌کند و دخالت و فعالیت خدای خالق 
در کائنات را انکار می‌نماید یا نادیده می‌گیرد 

(۲) تکامل الهی: بطوریکه قبلا بیان شد. عقیده دارد که خدا از طریق قوائین تکامل در کائتات کار 
می‌کند. ررشهای تعیین تاریخ همان است که در بالا اشاره شد. کسانی که معتقدند که روز عبارنست از 
یک دوره کوشش می‌کنند دوره‌های زمین شناسی را با باب اول پیدایش هماهنگ سازند. (۳) عده‌ای 
دیگر معتقدند که قدمت خلفت حدودا ین شش هزار و بیست تا سی هزار سال می‌باشد. جیمز آشر( 


۳ ق۳۳۰۵ ۲ عامجمءزوط ۵- عامعمی4( ۶ »م۵2 
۷- کدنا ععمز (۱۶۵۶ م۵ 


فصل یازدهم: کارهای خدا آف ینش ۷۵ 


بعد از مطالعات زیاد به اين نتیجه رسید که تاریخ آفرینش ۴۰۰۴ قبل از میلاد بوده است. عده‌ای دیگر 
معتفدند که طبق کتابمقدس آفرینش انسان نمی‌تواند پیش از حدود ۱۰۰۰۰ سال قبل از مبلاد باشد. 
دلایلی در مورد وجود تمدنهای ابتدایی قبل از ۱۰۰۰۰ قبل از میلاد پیدا شده است و به همین دلیل 
تاریخ طوفان می‌باید قبل از ۱۲۰۰۰ قبل از میلاد باشد.نظری اخبر در موره غلقت که قدمت آن را ۳۰ 
۰ هزار سال می‌داند به حفیقت نزدیک‌تر است و از نظر روش دستوری و ناریخی تفسیر کتابمفدس 
ارجحیت دارد بر نظریه‌های قبلی که ناریخ آفرینش را میلیونها سال قبل می‌دانستند. 

نظریه دیگر عبارتست از نظريه فاصله. اگر منظور پیدایش ۲:۱ و آیات بعد خلق مجدد باشد, تاریخ 
خلفت اولیه در زمانی قبل از آن بوده است. فاصلة زمانی بین خلقت اولیه و خلفت مجده نامعلوم است. 
عده‌ای آن را زیاد و عده‌ای کم می‌دانند. اگر خلفت (یا خلقت مجدد) بطرربکه تسیر تحت‌الففلی 
کتابمقدس نشان می‌دهد, خیلی قدیم نباشد باید اعتقاد به اینکه یک روز یک دور طولائی می‌باشد و 
خلقت میلیونها سال قبل انجام شده است مردود شناخته شود. در این صورت نظر ستاره‌شناسان را که 
طب آن میلیونها سال برای شکل گرفتن زمین لازم بوده است چگونه باید تفسبر کرد؟ همانطوری که قبلا 
گفته شد جواب را می‌نوانیم در خلفت کائنات در حال رشد با تغییرات طوفان در زمین و حذف شدن 
بعضی از نسب نامه‌ها در کتاب پیدایش بیابیم. 

از باب دوم پیدایش روشن است که آدم در موقع خلق شدن دارای رشد بود. بدین طریق لاقل در 
آفرینش آدم مشاهده می‌شود که در او عامل سن و رشد قبلی وجود دار با توجه به اين موضوع آیا 
نمی‌نوان فرض کرد که وقتی کائنات خلق شد مدتی از سین آن گذشته باشد و این امر به سنگواره‌ها هم 
مربوط گردد؟ نکن دوم اینکه کتابمقدس وقوع طرفان عظیم نوح را ذکر می‌نماید و بدیهی است که چنین 
طوفانی تغییرات زبادی در زمین به وجود آورده است. نکتهُ سوم اینکه مطالعةٌ نسب نامه‌های متعدد 
مذکور در کتابمقدس نشان می‌دهد که کامل نیستند و بعضی از آنها حذف شداند. با توجه به سه تکنة 
فوق‌الذکر می‌توانیم به این نتیجه برسیم که با وجودی که تاربخ خلفت قبل از ۴۰۰۰ قبل از میلاد بوده 
ولی در عين حال میلیونها سال قبل نبوده است. اعتقاد به خلقت کائنات امری است که به ایمان مربوط 
می‌گردد (عبرانیان ۳:۱۱). به همین دلیل تعلیم کتابمفدس در این مورد را باید نظر نهایی بدانیم. 


ب -سایر دلایل کتابمقدس در مورد آفربنش 

در موره آفرینش آیات بسیار دیگری هم در کتابمقدس رجود دارد. بعضی از این آپات از آفرینش 
اولٌ آسمان و زمین سخن می‌گویند (اشعیا ۲۶:۴۰ و ۱۸:۳۵). آیات زیادی در مورد خلن شدن تمام 
مردم توسط خدا وجود دارد (مزمور ۱۸:۱۰۲ و ۰۱۶-۱۳:۱۳۹ اشعیا ۲۳: او لو ۱۶:۴۵ حزقیال 
۱ بسیاری از این آبات خدا را به عنوان خالن آسمان و زمین و تما چیزهایی که در آنها وجود دارد 
معرفی ی‌کنند (اشمیا ۱۲:۴۵» اعمال ۰۲۴:۱۷ رومیان ۳۶:۱۱» انسسیان ٩۳‏ مکاشفه ۱۱:۴). مانند 
پیدایش باب اول, گفته شده است که خدا عمل آفرینش را توسط روح خود (مزمور ۳۰:۱۰۴) و پسر 
خود (یوحنا ۳:۱:کولسیان ۱۶:۱) و توسط کلام خود (مزمور ۵:۱۴۵) انجام داد. 


م۳ خجداشناسی 


بسیاری از مکتب‌های فلسفی» آفرینش توسط خدا را رد می‌کنند.الحاد که وجود خدا را انکار می‌کند 
پا باید ماده را خدا بداند با اینکه منبع دیگری برای حیات بيابد. ثنویت به دو وجود ابدی با خیر و شریا 
خدا و شیطان و با خدا و ماده معتفد است. همه خدابی کائنات را جزئی از خدا می‌داند. لاادری‌گری 
می‌گوید که هیچکس نمی‌تواند دربارة خدا و آفرینش چیزی بداند. مسیحیت تأیید می‌کند که کالنات 
مخلوق اراده و عمل خدای نامحدود است که هرچند در خلفت وجوددارد ولی از آن برتر می‌باشد. 


سوم -هدف خدا از آفرینش 


همان محرکی که باعث به وجود آمدن مشیت و اراد خدا گردید: موجب عملی شدن آنها هم گردید. 
یعنی خدا همه چیزر بای جلال خود خلن فرمود. در مرحلةٌ اول به این دلیل به آفرینش مبادرت ورزید 
که جلال خود را نشان دهد. کلام خدا اعلام می‌دارد ای بهوه خداوند ماه چه مجید است نام تو در تمامی 
زمین که جلال خود را فوق آسمانها گذارده‌ایء (مزمور ۱:۸)» وآسمان جلال خدا را بیان می‌کند و فلک از 
عمل دستهایش خبر می‌دهد, (مزمور ۱:۱۹) و «جلال خداوند مکشوف گشته تمامی بشر آن را با هم 
خواهند دید (اشعیا ۵ مقایسه شود با حزقیال :۰۲۸ لوقا ۹:۲ اعمال ۷ دوم فرنتهان ۶:۴), 

در مرحلة دوم خدا به این دلیل بهآفرینش مبادرت ووزید که جلال بیبد. کنابمقداس دستور می‌دهد 
«خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایبد؛ (اول تواریخ ۲۹:۱۶) و «ای فرزندان خداه خداوند را 
توصیف کنید. جلال و فوت را برای خداوند توصیف نمایید. خداوند را به چلال اسم او تمجید نمایید. 
خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنیدم (مزمور ۱۲:۲۹) و «برای یهوه خدای خود چلال را توصیف 
نمایید, (ارمیا ۱۶:۱۳). وظیفه کلیسا عبارنست از جلال دادن و تمجید نمودن خدا (رومیان ۱۵:عوف 
اول قرنتیان ۶ دوم فرننیان ۲۰:۱ اول پطرس ۱۶:۴), 

کائنات عمل دست خداست و برای نشان دادن جلال او آفریده شده است. . به همین دلیل لازم است 
آن را مطالعه نیم تا جلل او را مشاهده نايم همچنین مناسب است که ری افزایش و اعلامجلال و 
هر چه در قدرت داریم انجام دهیم. مستجاب شدن دعاهای ما طبیعتًباید مارا به تمجید خدا رهنمون 
شود. بعلاوه وقتی وعده‌ها و تدارکات خدا برای قوم لو را با دقت مطالعه می‌کنيم باید او را جلال دهیم و 
تمجید نماییم. در واقع بابد همانطوری که پولس می‌فرماید: «خواه بخورید خواه بنوشیك خواه هر چه 
کنید. همه را برای جلال خدا بکنید, (اول قرنتیان ۳۱:۱). 


فصل دوازدهم 
کارهای خدا: فرمانروابی مطلق 


اکنون که روشن ساختیم که همه چیز بر اثر مشیت و اراد؛ خدا به وجود آمده و خدا تمام عالم مادی 
و غیرمادی را آفریده است. در مرحلٌ بعدی به موضوع اداره کاثنات می‌رسیم. 

خداء به عنوان خالق تمام موجودات مرئی و غیر مرئی و به عنوان مالک همه چیز؛ اختبار مطلق 
دارد که پر همه فرمانروابی داشته باشد (عتی ۱۵:۲۰» رومبان ۲۰:۹و۲۱) و از این اتندار خود در مورد 
کائنات استفاده می‌کند (انسسیان ۱۱:۱). یکی از علمای الهیات چنین می‌گوید: 

«خداکه روح است و شخصیت ر وجود واقعی دارد و نامحدود و ابدی و لایتفیر در وجود و کمالات 
خود می‌باشد» برای فرمانروایی مطلن دارای اختیار کامل است ... این فرمانروایی الهی موجب آرامش و 
اطمینان قوم او می‌باشد. آنها شادمان‌اند که خداوند خدای قادر مطلن سلطنت می‌نماید و در وانع 
کنترل کنند؛ تمام حوادث و نتایج آنها نه اجبار است و نه تصادف» نه حماقت انسان است و نه شرارت 
شیطان: بلکه خدای قادر مطلق). 

کلام خدا در جاهای متعدد تعلیم می‌دهد که خدا در کاثنات فرمانروایی دارد: دهر چه در آسمان و 
زمین است از آن تو می‌باشد و ای خداوند ملکوت از آن تو است و تو بر همه سر و متعال هستی» 
(اول تواریخ ۱۱:۲۹) و «اما خدای ما در آسمان‌هاست. آنچه را که ازاده نمود به صمل آورده است» 
(مزمور ۳:۱۱۵) و «وای برکسی که با صانع خود چون سفالی با سفالهای زمین مخاصمه تماید. آیاکوزه 
به کوزهگر بگوید چه چیز را ساختی یا مصنوغ تو دربار؟تو بگوید که لو دست ندارد؟ه (اشعیا )۵:۴٩‏ و 
باینک همه جانها از آن م‌اند. چنانکه جان پدر است همچنین جان پسر نیزه هر دوی آنها از آن من 
می‌باشند. هر کسی که گناه ورزد او خواهد رده (حزقیال ۴:۱۸) و وو جمیع ساکنان جهان هیچ شمرده 
می‌شوند و با جنود آسمان و سکن زمین بر وفق اراد خوه عمل می‌نماید و کسی نیست که دست او را 
باز دارد ی اور بگوید که چه می‌کنی» (دنیال ۳۵:۴) و «آیا مرا جایز نیست که از مال خود آنچه خراهم 
بکنم؟» (متی ۱۵:۲۰ مقایسه شود با روسیان ۲۱-۱۴:۹ و ۳۶:۱۱ انسسیان ۱۱:۱ اول لیموتائوس 
۶ ۰۱۶ مکاشفه ۱۱:۴). فرمانروایی خدا شامل محافظت و تدبیر وی است. 


اول محافظت خدا 


الف - تعریف محانظت 
معنی محافظت این اسث که خدا با فرمانروایی و برسیلهٌ عمل مداوم تمام چیزهایی را که 


۱۱4۸ خداشناسی 


آفریده است با تمام نیروها و متعلقات آنها در حال هستی نگاه می‌دارد. از اين تعریف نتیجه می‌گیریم 
که مان محافظت و آفرینش نفاوت وجود داره زیرا فقط چیری را که وجود دارد می‌توان محافظت 
کرد. جهان هستی بخودی خود موجود نیست و نمی‌نواند خود را حفظ کند. بعلاوء باید دانست 
که محانظت فقط این نیست که از نابردی چییزی که آفریده شله است جلوگیری نماییم بلکه 
عبارتست از عمل مداوم خدا که از طریق آن آنچه را که به وجود آورده است در حال هستی نگاه 
می‌دارد. 


ب - دلایل اعتقاد به محانظت 

اعتقاد به محافظت را می‌توان هم از طرین عفل و هم از کتابمفدس ثابت نمود. ماده علت و جود خود 
را در خود ندارد. ماده در همه جا متکی به غیر و مشروط و در حال تفیبر است. خود بخود وجوه ندارد و 
خحودش نمی‌تواند خود را محافظت کند. هیچ قدرتی خود بخود به وجود نمي‌آید و تجدید نمی‌شود زیرا 
همیشه باید ارده‌ای وجود داشته باشد که آن قدرت را نشان دهد و محانظت کند. بعلاوه اگر در کاثنات 
بدون آراده و قدرت خدا چیزی به وجود آید یا اتفاق بیفتده در آن صورت خدا فرمانروای مطلق نخواهد 
بود. 

کلام خدا تعلیم می‌دهد که با وجودی که خدا بعد از اتمام آفرینش و برقرازی نظم و انتظام در 
نبروهای طبیعی: آرام گرفت ولی هنوز هم برای حفظ کالنات و نیروهای آن مشغول فعالیث است. مسیح 
همانطوری که عامل آفرینش بود عامل محافظت هم هست. بعضی از آبات مربوط.هستند به محافظت 
او در تمام امور: «توبه تنهايي بهوه‌هستی. تو فلک و فلک‌الافلاک و تعامي جنود آنها راو زمین راو هر 
چه بر آن است و دریاها راو هر چه در آنهاست ساخته‌ای و هم اینها را حیات می‌بخشی: (نحمیا ۶:۹) و 
«و او قبل از همه است و در وی همه چپز فیام دارده (کولسیان ۱۷:۱) و «که فروغ جلالش و خاتم 
جوهرش بوده و به کلم قوت خود حاما همه موجودات است (عبرانیان ۳:۱). 

در بعضی از آیات به امور مخصوصی که خدا مخافظت می‌فرماید اشاره شده است. او موجودات 
جاندار و بی‌جان را محافظت می‌فرماید: وای خداونده انسان و بهابم را نجات می‌دهی» (مزمور ۶:۳۶) و 
«روی خود را می‌پوشانی پس مضطرب می‌گردند؛ روح آنها را قبض می‌کنی پس می‌میرند و به خاک 
خود برمی‌گردند» (مزمور ۲۹:۱۰۴) و «که جانهای ما را در حیات قرار می‌دهد و نمی‌گذارد که پایهای ما 
لغزش خورد؛ (مزمور ۹:۶۶) و «زیرا که در او زندگی و حرکت و وجود داریم» (اعمال ۲۸:۱۷). خدا 
مقدسین خود را هم محافظت می‌فرماید: «تا طریقهای انصاف را محافقت نماید و طریق مقدسان 
خویش را نگاه دارد» (امثال ۸:۲) و «زیرا خداوند انصاف را دوست می‌دارد و مقدسان خود را ترک 
نخواهد فرمود.ايشان محفوظ خواهند بود تا ابدالااد اما نسل شریر منقطع خواهد شده (مزمور ۲۸:۳۷) 
و «من به آنها حیات جاودانی می‌دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من 
نخواهد گرفت» (بوحنا ۲۸:۱۰), 
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ج -روش محافظت 

با وجودی که تمام خداپرستان تبول دارند که خدا هر چه را که خلن فرموده به نوعی محافظت 
می‌فرماید, ولی همه در مورد طرز محافظظت با یکدیگر موافن نیستند. درواقع دو نظریه‌ای که یلا شرح 
داده می‌شود عملا محافظت الهی را انکار می‌نمایند. 
۱-نظریه معتقدین به خدای غیرفعال -معتقدین به خدای غیرفعال(۱) عقیده دارند که عمل محانظت 
الهی از طریق قوانین طبیعی انجام می‌شود. آنها می‌گوبند خداکائنات را خلن فرمود و در آن نبروهایی 
قرار داد که آن را حفظ می‌کنند. به نظر آنها کائنات مکانیزم عظیمی است که حافظ خود می‌باشد و خدا 
هیچ عم مستفیمی برای محافظت آن انجام نمی‌دهد بنکه فقط شاهد آن می‌باشد. ولی این فرضیه کاملا 
نادرست است زیرا هیچ مونور یا ماشینی وجود ندارد که بتواند خودش را حفظ کند. بعلاوه دلایلی 
وجود دارد که نشان می‌دهد خدا از کائنات خود دست نکشبده است. مسیحیان. معتقدند که مکاشف؛ٌ 
مخصوص الهی در کتابمقدس و جود دارد و خدا از طریق تولد معجزهآسا در عیسی مسیح مجسم شد. ما 
عفیده داریم که خدا به طرز معجزه‌آسایی در قلب ما تولد تزهایجاد می‌کند و به دعاهای سا جواب 
می‌دهد و گاهی بطور معجزه‌آسا درآمور جهان مداخله می‌نماید. پس این نظربه از نظر مسیحیان؛ بسیار 
ناقص است. 
۲ نظریك خلق مدام( - طبن اين نظریه آفرینش و محافظت با هم است. پیروان خدای غیرفعال 
معتقدند که محافظت بوسیله فان طبیعی انجام می‌شود ولی نظرية خلق مدا می‌گوید که خدا هر 
لحظه کائنات را و آنچه در آن است خلق می‌کند. این نظریه بر این اساس قرار دارد که تمام نیروها اراد 
خداست که مستقیماًاجرا می‌شود. در این نظر هیچ جایی برای اراد انسان و عمل غیرمستقیم الهی از 
طرین قوانن طبیعی وجود ندار. این نظریه زوم به همه خدایی منتهی می‌شود. اشتباهات این نظریه 
به شرح زیر است: (۱) عمل عادی در طبیعت را تکرار آفرینش می‌داند نه عمل غیرمستقیم نیروی الهی. 
(۲) با قبرل ان عقیده که تما ارده‌ها اراد خداست. خدا را منشاء گناه می‌داند (۳) انسان را یک موجود 
وافعاً اخلافی و خودمختار نمی‌شمارد (۴) مسشولیت اخلاقی را از بين می‌برد. 
۳ نظریُ موافقت -اين همان نظر کتابمفدس است. طبق این نظر خدا با تمام امور مادی و معنوی 
موافقت می‌نماید. هر چند اراد خدا تنها نیروی موجود در کائئات نیست بدون موافقت او هیچ نیرو يا 
انسانی نمی‌نواند وجود داشنه باشد با عملي نماید (اعمال ۲۸:۱۷ اول قرنتیان ۶:۱۲). قدرت خدا در 
نیروهای انسان وارد می‌گرده بدون اینکه باعث از بین رفتن آن شود. انسان نیروهای طبیعی خود را حفظ 
می‌کند و از نها استفاده می‌نمابد. ولی روشن است که؛ هر چند خدا فکر و بدن انسان را برای کارهایی که 
انجام می‌دهند حفظ می‌نماید. فقط به اين دلیل باکارهای بد انسان موانقت می‌کند که اين کارها اموری 
طبیعی هستند نه به این دلیل که بد می‌باشند. به عبارت دیگر وقتی انسان کار بدی انجام می‌دهد خدا 
نقط فدرت طبیعی را عطا می‌کند ولی جهت شریرانة اپن کارها فقط توسط انسان تعیین می‌شود. چون 
خدا نفرت خود را ازگناه اعلام می‌دارد پس نمی‌تواند به وجود آورنده کارهای شريرانة انسان باشد: «این 
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۱۲۳۰ خداشناسی 


رجاسات را که من از آن نقرت دارم به عمل می‌"وریده (ارمیا ۴:۳۴) و «هیچ کس چون در تجربه افتد 
نگوید خدا مرا تجربه می‌کند زیر خدا هرگز از بدیها تجربه نمی‌شود و او هیچ کس را تجربه تمی‌کند لکن 
هر کس در تجربه می‌افند وقتی که شهوت وی او را می‌کشد و فریفته می‌سازده (بعقوب از( 
مقایسه شود با حبقوق ۱۳:۱ 


دوم - تدبیر خدا 


مسبحیت معتقد است که خدا نه فقط کاثنات و تمام متعلقات و نیروهای آن را خلق فرمود و نه ففط 
مخنوقات خود را محافظت می‌نمای بلکه علاوء بر آن به عنوان و جود مقدس و نیکوکار و حکیم و قادر 
مطلق بر مخلوقات خود نظارت عالیه دارد. اين نظارت عالیه را ندییر۲۱ خدا می‌خوانیم. 


الف - تعریف تدبیر 

معنی اصلی تدبیر عبارتست از پیش بینی که معنی آماده شدن برای آینده را هم می‌دهد. ولی در 
لهیات این کنمه معنی بخصوصی دارد و آن عبارنست از فعالیت مداوم خداکه بوسیل آن تمام وقایع در 
زمینه‌های مادی و معنوی و اخلاقی برای انجام مقاصد الهی مورد استفاده قرار می‌گیرند و این مقاصد 
همان است که خدا در آفرینش اولیه تعیین فرمود. شکی نیست که شرارت به جهان وارد شد ولی اجازه 
ندارد مقاصد اولبهٌ خدا راکه نیکو و حکیمانه و مقدس است به خطر بیندازد. 


ب - دلایل اعتقاد به تدبیر خدا 
۱-ماهیت خدا وکائنات -چون خدا واقعاًوجود دار و در حکمت و نیکویی و قدرت نامحدود است و 
آفر ینند؛ کائنات و به همین دلیل مالک آن می‌باشد. طبیعی است که باید آن را اداره کند. چون خدا دارای 
شخصیت و وجود واقعی می‌باشد حتماً عاقلانهرفتار می‌کند و چون خدای نیکربی است حتماً به 
مخلوقات خود علاقُ قلبی دارد و چون قادر مطلق است حتماً مقاصدی را که دارد اجرا خراهد نمود. 
چون خدا دارای چنین ماهیتی است مسیحیان معتقدند که در مرحله نهایی حقیقت پیروز خواهد شد. 

یکی از دلابل عملی اثبات نظارت و تدییر خدا در مورد کاثنات این است که در تمام قسمتهای 
کائنات نشانه‌ای آز عقل و تدبیر دیده می‌شود در حالی که خود کائنات نمی‌تواند عقل و تدببر داشته 
باشد. 

همه چیز دارای هذق است و این امر هم در امور مرئی صدق می‌کند و هم در امور غیر مرئی. 
ستارگان زبادی به هم مربوط هستند و منظلومة شمسی هم جزئی از آنهاست. عامل نظارت و تدبیرالهی 
در آنسان هم دیده می‌شود. احساس وابستگی که در ما وجود دارد نه فقط نشان می‌دهد که بوسپلةٌ خدا 
آفرید» شده‌ایمبلکه ثابت می‌کند که ادامة وجود ما بستگی به خدا در روح ما در دست ارست و وقتی 


۲ م#مصهزدن۲ظ 
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او نفس ما را می‌گیرد می‌میریم. احساس مسئولیت که در ما وجود دارد دلیل دیگری در این مورد است. 
این احساس ممئولیت نشان می‌دهد که خدا حق دارد قوائین اخلاقی وضع نماید و طرز فکر ما رامی‌داند 
و عادلان را پاداش داده و شریران را مجازات خواهد نمود. به عبارت دیگر کائنات شهادت می‌دهد که 
خدا پر آن فرمانروایی دارد. 

۲-آیات مربوط به نظارت و تدبیر الهی در کتابمقدس بیشتر از آیات مربوط به آفرینش است. این 
یات نشان می‌دهند که خدا بر جهان مادی و نباتات و حبرانات و بر تمام ملل جهان و همچنین بر تماع 
افراد فرمانروایی دارد. 

(الف) کتابمقدس اعلام می‌دارد که خدا بر جهان مادی قرمانروایی دارد. آفتاب (متی ۴۵:۵): باد 

(مزمور ۷ صاعقه (ایوب ۲۵:۳۸و۳۵): باران (ایوب ۰۲۶:۳۸ متی ۴۵:۵ رعد (اول سموئیل 
۷ آب (مزمور ۱۸:۱۴۷)» تگرگ (مزمور ۴۸ ۸:۱)» بخ (ایوب ۰0۱۰2۳۷ برف (ایوب ۶:۳۷و۲۲:۳۸) 
و سرما (مزمور ۱۷:۱۳۷) همه تحت فرمان الهی هستند. اجرام سماوی مانند خورشید (منی ۴۵:۵) و 
ستارگان (ایرب ۸ فرمان او را اطاعت می‌کنند. بر اثر فرمان او کوهها منتقل می‌شوند 
(یوب 6۵:۹ زمین به لرزه درمی‌آید (ایوب )۶:٩‏ و زمین محصول خود را می‌رویاند (اعمال ۱۷:۱۴). 
خدا از عناصر مفید برای ابرز نیکویی و محبت خود و از عناصر مخرب برای تنبیه و مجازات استفاده 
می‌نماید. به همین دلیل مردم باید براثر مشاهد؛ این حوادث خود را فروتن سازند و به سوی خدابی دعا 
کنند که به همه چیز فرمانروایی دارد. 
(ب) خدا بر نباتات و حیوانات فرمانروایی دارد. همه موجودات زنده در دست خدا هستند (ایبرب 
۲ خدا بر تمام نباتات (یونس ۶:۴ متی ۳۰-۲۸:۶)؛ پرندگان (متی ۲۶:۶ و ۳۹:۱۰): حیوانات 
(مزمور ۴ ۲۷و۲۸ و )٩:۱۲۷‏ و ماهی‌ها (بونس ۱۷:۱:متی ۲۷:۱۷) نظارت دارد و احتیاجات 
نها را تأمین می‌کند. 

(ج) خدابر ملل جهان فرماتروایی دارد. مزمور ۲۸:۲۲ اعلام می‌کند که خدا «بر امتها مسلط است». او 
امتها را ترقی می‌دهد و هلاک می‌سازه (ایوب ۰0۲۳۱۲ مراقب آنها می‌باشد و بر آنها داوری می‌کند 
(مزمور ۷:۶۶ و ۰۷۷۵ فرمانروابان را منصوب می‌نماید و معزول می‌کند (دانیال ۳۹-۳۷:۲ و ۲۵:۴) 
حدود کشورها را مشخص می‌سازد (اعمال ۲۶:۱۷) و ملتها و فرمانروایان آنها را برای اجرای مقاصد 
خود بکار می‌برد (اشعیا ۲۰:۷ و ۱۵-۵:۱۰ و ۴-۱:۴۵). «قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از 
جانب خدا مقرر شده است» (رومیان ۱:۱۳). 

(د) خدا بر تمام فسمتهای وجود انسان فرماتروایی دارد. (۱) خدا بر تولد و زندگی و مرگ انسان 
نظارت دارد. خدا حتی قبل از تولد انسان مشغول کار است (مزمور ۱۶:۱۳۹ ارمیا ۵:۱) و مقاصد خود را 
در زندگی وی انجام می‌دهد (اول سموئبل ۰۱:۱۶ غلاطیان ۰:۱ ۱۶). این امر حقیقت دارد خواه انسان 
به آن توجه کند یا نکند (اشعیا ۸۵:۴۵ استر ۱۴:۴), خدا احتیاجات انسان را برآورده می‌سازد (منی ۴۵:۵ 
و ۳۲-۲۵:۶ اعسمال ۱۷:۱۴) و زمان و مسوقعیت مرگ او را تسعیین می‌کند (نخنیه ۲۹:۳۲و۵۰, 
بوحنا ۱۹:۲۱ دوم نیموناوس ۸۶:۴). (۲) خدا بر موففیت‌ها و شکست‌های انسان نظارت دارد. خدا 


۱۲۲ خداشناسی 


سرافراز می‌نماید و به زیر می‌اندازد (مزمور ۷2۷۵ سلاطین را از تخت پابین می‌آورد و روننان را 
سرافواز می‌گرداند (لوقا ۵۲:۱)» ثروتمند می‌سازد و فقیر می‌گرداند (اول سموئیل ۸۶:۲). جتی بر 
فکرهای انسان هم تسلط دارد (امثال ۰۱:۲۱ (۳) خدا حتی بر امور کم‌اهمیت هم نظارت می‌نماید. خدا 
به پرندگان و حتی به موهای ما توجه دارد (مستی ۲۹:۱۰و۳۰). نتیجهٌ فرعه کشی در دست اوست 
(امثال ۳۳:۱۶). خواب می‌بخشد و خواب را می‌گیرد (استر ۱:۶) (۲) در فکر احتیاجات قوم خودش 
است. برای قوم خود فکر می‌کند (اول پطرس ۷:۵)؛ به آنها امنیت می‌بخشد (مزمور ۸:۴/: محافظت 
می‌کند (مزمور ۰)۳:۱۲۱ برکت می‌دهد (مزمور ۱۲:۵ تأیید می‌نماید (مزمور ۸:۶۳)» احتباجات را 
ان ۱۹:۴) و بطورکلی همه چیز را ضوری ترتیب می‌دهد که به خیریت 
دوستدارانش ببانجامد (رومیان :۲۸), وزیرا که از ابام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم. خدایی 


برآورده می‌سازد (فیلیپب 
را غیر از تو که برای منتظران خریش پپردازد ندیده (اشعیا ۴:۶۴). (۵) خدا بر سرنوشت نجات یانتگان و 
سایر مردم فرمانروایی دارد. ایماندار را از این جهان به جلال می‌رساند (مزمور ۲۴:۷۳). اگر ایماندار بیفتد 
خدا او را نگاه می‌دارد (مزمور ۳۳:۳۷و ۲۴) ولی بی‌ایمانان را ممجازات می‌فرماید (میزمور ۶:۱۱) 
(۶) خدا بر اعمال آزدانهانسانها فرمانروایی دارد. او در قلب مصریها کار کرد تا دستور او را اجرا کنند 
(خروج ۳۶:۱۲) و همچنین در قلب داود (ارل سموئیل ۱۸:۲۴) و ارنحشمتا (عزر! ۲۷۰۷) و ایمانداران 
(فیلیپیان ۳) و پادشاء (امثال ۱:۲۱) و حتی تمام مردم (ارمیا ۲۳:۱۰) کار کرد. «تدبیرهای دل از آن 
انسان است اما تنطق زبان از جانب خداوند می‌باشد, (امثال ۱:۱۶). 

چگونه ممکن است که اعمال گاهآلود انسانها در برنامهٌ خدایی که بر همه چیز فرمانروایی دارد 
گنجانید, شود؟ آیا خداگاه کردن را ضروری می‌سازد؟ ظاهراً از بعضی از امور چنین به نظر می‌آید که 
خدا در گناه سهمی دارد: خدا دل فرعون را سخت گردانید (خروج ۳۷:۱۰): سرشماری اسرائیل توسط 
داود گناه بود ولی خدا او را برای اين کار برانگیزانید (دوم سموئیل ۴ مقابسه شود با اول تواریخ 
۱) خدا گناهکاران را واگذارد که بیشتر گناه کنند (رومیان ۲۴:۱و۲۶و۲۸) همه را در نافرمانی بست 
(رومیان ۳۲:۱۱) و در دور؛ُ جفا خدا بر بی‌ایمانان عمل گمراهی خواهد فرستاد تا دروغ را باور کنند 
(دوم تسالونیکیان ۱۱:۲). اگر خدا به وجود آورند؛ گناه نیست (حبقوق ۰۱۳:۱ یعقوب ۱۳:۱ اول یوحن 
:و ۱۶:۲)» امرر مذکور در فرق را چگونه باید تفسیر کرد؟ خدا در اعمال گناه‌آلود انسان چه نقشی 
دارد؟ موضوع فوق را می‌توان به چهار طریق جواب داد: (۱) غالبا خد انسان را ا گناهی که می‌خراهد 
انجام دهد باز می‌دارد. این را «ندبیر الهی بوسیله جلوگیری("", می خوانند. خدابهابیملک فرمود «من نیز 
تو را نگاه داشتم که به من خطا نورزی و از این سبب نگذاشتم او را لمس نمایی؛ (پیدایش ۶:۲۰). 
حضرت داود اینطور دعا کرد «بندهء‌ات را نیز از اعمال متکبرانه باز دار تا بر من مسلط نشوده 
(مزمور ۱۳:۱۹ مقایسه شود با متی ۱۳:۶). خدا وعده فرموده است که نخواهد گذاشت ایمانداران بیش از 
توانایی خود وسوسه شوند (اول فرنتیان ۱۳:۱۰). (۲) خدا بجای اینکه مستقیماً از عمل شریرانة انسان 
جلوگیری کند. گاهی اجازه می‌دهد که گناه مسیر خود را طی نماید. اين را «تدبیر الهی بوسیله اجازه("), 


۴ ععق هو ۵- مشاب( توح 
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می‌نامند. خدا در هوشم ۱۷:۴ می‌فرماید «افرایم به بتها ملصق شده است پس او را واگذارید.» خدا رهم 
امتها را واگذاشت که در طرق خود رفتار کنند» (اعمال ۱۶:۱۴ مقایسه شود با دوم توارسخ ۳۱:۳۲ 
مزمور ۱۲:۸۱ رومیان ۲۴:۱و۲۶و۲۸). خدا همچنین از «تدبیر بوسیلهٌ راهنمایی(؛ استفاده می‌کند به 
شرارت اجاز؛ عمل می‌دهد ولی مسیر آن را تعیین می‌نماید. 

عیسی به یهودا فرمود «آنچه می‌کنی بزودی بکن؛ (یوحنا ۲۷:۱۳). کسانی که در مصلوب کردن 
مسیح نقش داشتند طبن نقشه خدا عمل کردند (اعمال ۲۳:۲ و ۲۷:۴و۲۸). فصد انسان شریرانه بود ولن 
خدا این قصد شریرانه را برای انجام نقشة خود بکار برد. خداکاری می‌کند که خشم انسان باعث ثمجید او 
شود (مزمور ۱۰۷۶ مقایس شود با اشعیا ۱۵۵:۱۰), (۴) بالاغره خدا بوسیله «ندبیز محدود کننده(؟» 
حدود شرارت و میزان تأثبرآن را تعیین می‌فرماید. خدا به شیطان فرمرد: «اینکه همه اموالش در دست 
تو است لیکن دستت را بر خود او دراز مکن» (ایوب ۱۲:۱ مقایسه شود با ۶:۲ و اول فرنتیان ۱۳:۱۰: 
دوم نسالونیکیان ۷:۲ مکاشفه ۲:۲۰و۳). 

از توضیحات فوق معلوم می‌شود که تمام کارهای شریرانهةٌ مخلوقات تحت تسلط کامل خدا قرار 
دارد. اين کارها فقط با اجازه خدا و در حدودی که او اجازه بفرماید انجام می‌شوند. اين اعمال هر چند 
خودشان شریرانه هستند ولی خدا از آنها برای نیکویی استفاده می‌کند. بدین طربن رفتار شریرانه برادران 
یوسف. سنگدلی فرعون» عطش افوام بت پرست برای فتح و پیروزی که بر اثرآن به ارض مقدس-حمله 
کردند و قوم اسرائیل را به اسارت بردند, ردکردن و مصلوب نمودن مسیح جفاهایی که برای کلینسا پیش 
آمد و جنگها و انقلابهایی که در ملل به وجود آمد؛ تمام اینها توسط خداابرای انجام هدفها و جلال الهی 
مورد استفادء قرار گرفتند. توجه به این موضوع که خدا از شرارت نتبجه نیکوبی بدست می‌آورد باید 
فرزندان خدا را مطمثن سازد که او در مورد شرارت در جهان فعلی هم همین کار را خواهد کرد. 


ج - هدنهای تدبیر خدا 

خدا در ادار؛ جهان به شادمانی مخلوقات خود توجه دارد. شیطان در موقع وسوسه حوا سعی می‌کرد 
به او بقبولاند که خدا می‌خواهد نعمات خود رااز او و شوهرش دریغ نمابد (پیدایش ۳:۳و۵) و بعد از آن 
هم هدف شیطان هميشه این بوده که به مردم بقبولاند که خدا همین کار را آدامه می‌دهد. فرمایش پولس 
رسول برخلاف آن است «(خدا) خود را بی شهادت نگذاشت چون احسان می‌نمزه و از آسمان بازان 
بارانیده و فصول بار آور بخشیده دلهای ما را اژ خوراک و شادی پر می‌ساخت (اعمال ۱۷:۱۴): عیسی 
می‌فرماید که خدا «آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می‌سازد و باران بر عادلانو ظالمان می‌بارانده 
(متی ۴۵:۵). تیکویی خدا این فصد را دراو به وجود آورده نت که همه را به توبه راهنمایی کند (رومیان 
۲ خدا مخصوصا در فکر سعادت فرزندان خودش است زیرا در مزمور ۱۱:۸۴ چنین می‌خوانیم «هیچ 
چیز نبکو را منع نخواهد کرد از آنانی که به راستی سالک باشند,. پولس رسول می‌فرماید «می‌دنیم به 
جهت انی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراد؛ او خوانده شده‌اند همه چیزها برای خیریت 


۴ لوط عب 10 ۷- لوط ماع 


۳۴ خداشتاسی 


ایشان با هم در کار است» (رومیان ۲۸:۸), 

بعلاوء خدا در ادار؛ جهان به پیشرفت معنوی و اخلاقی مردم هم توجه دارد. ترییت مردم خیلی مهم 
است ولی جای نجات را نمی‌گیرد. تمام فوانینی که در کتاب لاویان وجود دارد برای تربیت مردم بود و 
راه را برای آمدن بر خدا که گناه جهان را برمی‌دارد آماده می‌ساخت (غلاطیان ۲۳:۳). این رشد معنوی و 
اخلاقی در نمدن مسیحی به طرق گوناگون دیده می‌شود که از آن جمله است احترام زنان» تأسیس 
بیمارستانها, نهضت‌های سوادآموزی؛ الفاه‌بردگی» دادن آزادی دینی: پیشرفت صنعت و علوم و 
ارتباطات و حمل و نقل و نظایر آن, اینها همه پیشرفتهای انسانی هستند ولی در مرحله نهایی همه به 
تدبیر الهی در ادارهُ جهان مربوط می‌شوند. اينها هر چند بخودی خود دارای ارزش موقتی هستند ولی 
می‌توان از آنها برای توسعه انجیل استفاده کرد. 

همچنین خدا در اداره جهان به این موضوع توجه دارد که مردمی که ملک خاص او هستند بتوانند 
نسجات بابند و برای او آساد» شوند. خدا فوم اسرالیل را برای همین سنظور انتخاب فرمود 
(خروج ۶۵:۱۹) و کلیسا را هم برای همین منظور تأسیس فرموده است (تیطس ۱۴:۲» اول پعلرس 
۲: مجسم شدن خدا در مسیح؛ مرگ مسیح برای کفاره گناهان؛ بخشش و نزول روحالقدس نوشته 
شدن و حفظ کتاب مقدس و تأسیس کلیسا و انجام خدمات کلیسایی همه برای این است که فوم خدا 
نجات یابند و برای او آماده شوند. در واقع تدییر الهی در این جهت پیش می‌رود که مقدسین را نجات 
دهد و محافظت فرماید (افسسیان ۹:۳و ۱۰ و ۲۷-۲۵۵). بعلاوه روشن است که چون قوم خدا در جهان 
هستند خدا به خاطر حضور آنها در جهان: برکات خود را بر سایرین هنم جاری می‌سازد 
(پیدایش ۰۱۳۳-۲۲:۱۸ دوم پادشاهان ۱۳۴و ۰۱۴ متی ۱۶-۱۳۵), 

هدف اصلی خدا از ادارءُ کائنات عبارتست از جلال خودش. او بر کاثنات فرمانروایی می‌نماید تا 
صفات یاکمالات الهی خود را نشان دهد که عبارت‌اند از: فدوسیت و عدالت» قدرت؛: حکمت. محبت و 
حفیفت. ندبیر الهی در این مسیر حرکت می‌کند که این صفات ذانی را نشان دهد. قدوسیت و عدالت او از 
نفرت از گناه و مخالفت با آن آشکار می‌شود قدرت خدا در خلق کردن روشن می‌گردد و همچنین 
می‌توان آن را در محافظت و ندبیر و نجات مشاهده کرد. حکمت او از تعیین هدفها و ایجاد وسایل 
رسیدن به آنها روشن می‌گردد. محبت او از تأمین احتیاجات مخصوصاً فراهم ساختن نجات توسط 
بخشیدن مسیح فهمیده می‌شود. حقیقت و از برقراری فواین برای طبیعت و فکر انسان و همچنین از 
وفاداری در مورد وعده‌های الهی ثابت می‌گردد. بدین طرین هدف اصلی فرمانروایی خدا عبارتست از 
نشان دادن جلال خودش. او خود می‌فرماید: «به خاطر ذات خود؛ به خاطر ذات خود؛ این را می‌کنم زیرا 
که اسم من چرا باید بی‌حرمت شود؟ و جلال خریش را به دیگری نخواهم داد» (اشعیا ۱۱:۳۸). 


د وسایل مورد استفاده برای اجرای تدبیر خدا 
در مورد امور خارجی خدا از قوانین طبیعت استفاده می‌کند. خدا پوسیلهُ این وانین» چهار نصل را 
تعیین نموده و خوراک در اختیار ما گذاشته است (پیدایش ۲۲:۸). بوسیلهٌ این قوانین خدا به ما غریزه 
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حفظ ذات و احساس مسئولیت اخلاقی عطا فرموده است (رومیان ۲۶:۱ و ۱۵:۲). خداگاهی این قوانبن 
را بوسیلهٌ معجزه تکمیل می‌نماید. قوم اسرالیل را بوسیلهٌ معجزه خلاصی بخشید و حفظ فرمود 
(خروج ۳۱-۲۱:۱۴) در موقع جنگ رهایی داد (دوم پادشاهان ۱۶:۳ ۱۷) خادم خود البشم را رهایی 
بخشید (دوم پادشاهان ۰)۱۸:۶ پطرس را آزاد ساخت تا به خدمات خود ادامه دهد (اهمال ۱۹-۱:۱۳). 
خداگاهی بوسیهُ کلام نیرومند خود کارهایی انجام می‌دهد. وفتی خدا سخن می‌گوید. انجام می‌شود و 
وفتی امر می‌فرمایده قاثم می‌گردد (مزمور .)٩:۳۳‏ وفتس حشرات مخرب را می‌خواند آنها می‌آیند 
(مزمور ۳۱:۱۰۵و۰)۳۲ وفتی کلام شقابخش بر زبان می‌راند بیماری ناپدید می‌گردد (متی ۸:۸و۱۳) و 
وقتی شخص بی‌دین ظاهر شود و مدنی بر جهان فرمانروایی نماید, آنگاه مسیح ظهور خواهد فرمود و 
او را با کلام نیرومند خود نابود خواهد ساخث (دوم تسالونیکیان ۸:۲ مقایسه شود با 
مکاشفه ۲۰:۱۹ ۲۱). 

خدا در فرمانروایی داخلی خرد از چند وسیله استفاده می‌کند. (۱) کلام خود را بکار می‌برد. مردم 
بارها نشویق شده‌اند که برای کسب راهنمایی به کتابمقدس مراجعه نمایند (یوشع ۷:۱وه اشعیا ۰۲۰۵۸ 
کولسیان ۳ هم پادشاهان و هم اتباع کشور باید تابع کلام دا باشند (تلنیه ۲۰-۱۸:۱۷), (۲) خدا 
برای حل مشکلات مردم استفاده از عقل را توصیه می‌نماید (اعمال ۲:۶). بوسیله عقل نمی‌توان به عمق 
کارهای خدا پی برد ولی این کارهای خدا هیچگاه با مقل سلیم مخالفتی ندارند.(۳) خدا از روش ترغیب 
استفاده می‌کند. او خدمت تعلیم و تشویق را برای راهنمایی مردم به سوی حقیقت تعیین فرموده است 
(ارمیا ۰۱۳۱۷ ۴:۴۴ زکریا ۷3۷ اعمال ۳۰:۱۷). خدا بوسیلة خادمین خود مردم را به مصالحه با خود 
نشرین می‌نماید (دوم قرنتبان ۵د۲۰) (۴) خداکنترلها و موانع داخلی را مورد استفاده قرار سی‌دهد. 
پرلس در مورد درک اراد خدا از اين طریق بسیار حساس بود (اعمال ۶:۱۶و۷), (۵) خدا از شرایط 
خارجی استفاده می‌کند. او از طریق درهای بسته و همچنین درهای باز هدایت می‌فرماید (اول فرنتیان 
۶ غلاطیان ۲۰:۴) البته امکان دلرد که گاهی شرایط نامضاعد برای آزمایش ایمان ما باشد نه برای 
اینکه از انجام کاری خودداری نمایيم.برای تشخیص آن یگانه راه عبارنست از دعا و مطالعٌ جدی در هر 
مورد. (۶) خدا قلوب مردم را در جهتی رهبری سی‌قرمای (اول پادشاهان ۵۸:۸ مزمور ۱۹ :۱۳۶ 
امثال ۱:۲۱ دوم قرنتیان :۱۶). خدا حتی لب شربران را منمایل می‌گرداند که اراد او را انجام دهند 
(دوم پادشاهان ۲۸:۱٩‏ اشعیا,۳۵: |:#مکاشفه ۱۷:۱۷). (۷) خدا گاهی مردع وا بوسیلةٌ خواب و رژیا 
راهشمایی می‌فرماید. بوسف"(متی ۱۳:۲و۱4و۲۲) و پولس (اعمال 4:۱۶و۱۰ و ۱۷:۲۲و۱۸) از این 
طریق هدایت شدند. 

خدا در تدبیرهایی که,برای هدایت بکاز می‌بود گاهیی از عوامل مخصرص استفاده می‌نماید. این 
عوامل عبارت‌اند از فرشتگان و روح‌القدس, ظاهرً فرشتگان در کارهای خارجی خدا مورد استفاده قوار 
می‌گیرند (دوم پادشاهان ۳۵:۱۹ دانیال ۲۲:۶ و ۰ :۲۱۵۵ و ۰۱:۱۳ متی ۲:۲۸ اعمال ۲۶۸ و ۱۰-۷:۱۲) 
و روح‌الفسدس در فرمانروابی داخلی و روحانی او (لوقا ۰۱:۴ بوحنا ۱۵-۷:۱۶ اعمال ۲۹:۸ و 
۰ ۲۰ و ۶:۱۶ و۷ رومیان ۱۴:۸و ۲۶) بدیهی است که فرشتگان با وجودی که دارای فدرت زیادی 


۱۳۶ خداشناسی 


هستند ولی دارای قدرت نامحدود نمی‌باشند ولی رو‌القدس که خودش خدا می‌باشد هم دانای مطلق 
است و هم فادر مطلن. 


ه نظریه‌های مخالف با اعتماد به تدبیر خدا 

با وجودی که اعتقاد به ندبیر الهی برای فرزندان خد! از گرانقدر ترین اعتقادات است ولی کسانی که به 
خدای حقیقی معتقد نیستند آن را قبول ندارند. در اینجا به سه نظریهُ مخالف بطور خلاصه اشاره 
مي‌نماييم: 
اطبیعت گرایی (* طبیعت‌گرایان معنقدند که غیر از طبیعت حفیقت دیگری و جود ندارد و تمام وقایع 
جهان معلول قوانین طبیعی است و راز سعادت و موفقیت انسان این است که این قوائین را بشناسد و از 
آنها استفاده کند. هر چند کتابمقدس وجود قوانین طبیعی را قبول دارد ولی نمی‌گوید که این قوائین 
بخودی خود اجرا می‌شوند زیرا این قوانین نه می‌توانند خود را راهنمایی کنند و نه قدرت دارند خودشان 
را حفظ نمابند. خدا با اجرای نما این قوانین اعم از مادی و فکری موافقت دارد و گاهی کال مستقل از 
آنها عمل می‌تماید. بدین طریق است که می‌توانیم معجز؛ُ مجسم شدن و رستاخیز مسیح را توجیه 
نماييم. 
۲اعتقاد به قضا و قدر -پیروان فضا و قدر(؟ را باید از جبربون(") جدا دانست. گروه اول معتقدند که 
وفوع حوادث بر اثر قضاوقدر انجام می‌شود نه براثر علل طبیعی و اراده و اعمال انسان بر حولدث جهان 
تأثیری ندارد. جبریون معتقدند که وفوع حوادث الزامی است ولی این الزام بر اثر اصل علیث بوسیلة 
وادث قبلی به وجود می‌آید. ممکن است قدربون از نیروی تدبیر کاثنات به عنوان خدا سخن بگویند 
ولی این خدا خدای کتابمفدس نیست. قدربون مترجه شدهند که طبیعت گرایی نمی‌تواند حوادث جهان 
را توجیه نماید و هر چند وجود قوائین طبیعی را قبول دارند ولی وقوع حوادث را به قضا و قدر مربوط 
می‌سازند. مهم‌ترین ایرادی که بر مکتب قضا و قدر وارد می‌باشد این است که وجود عنت‌العلل را 
غیر قطعی و غیر اخلاقی و غالا غیر شخصی می‌داند. 
۲ وحدت وجود یا همه خدایی (-چون تمام مکتب‌های همه خدایی وترع حوادث جهان را الزامی 
می‌دانند. چندان توجهی به تدبیر الهی ندارند. نظر به اینکه ناچارند خالق کائنات را به وجود آورنده گناه 
هم بدانند تمام امکانات اخلاق واقعی را از بین می‌برند. انسان که جزئی از خدا می‌باشد نمی‌تواند از گناه 
دور باشد. بعلاوء این نظریه‌ها نمی‌توانند معجزات را توجبه نمایند. گاهی از جهش و رفتن به سوی کمال 
سخن می‌گویند ولی این حرفها بای توجیه معجز؛ مجسم شدن و رستاخیز مسیح و سایر صعجزات 
مذکور در کتابمقدس کافی نیست. آنها همچنین آزادی انسان را رد می‌کنند و می‌گوبند که چون انسان 
جزنی از نظام کیهانی است به همین دلیل کارهایش اجباری می‌باشد. ولی حقیفت این است که انسان 
احساس می‌نماید که در کارهای خود آزادمی‌باشد و مسئولیت اخلاقی دارد.انسان تبع جبر طبیعی و 
کارهای اجباری نیست بلکه آزادی دارد. 


۸- نایمار -٩‏ میور ۰ هه ۱ م۳ 


فصل دوازدهم: کارهای خدا -فرمانروایی مطلق ۱۳۷ 


و -رابطهُ تدبیر خدا با بعضی از مسائل مبخصوص 

باید کوشش کنبم در این مورد از فرط و تفربط خودداری شود آیا خدا یگانه فاعل درکائثات است با 
انسان یگاته عامل می‌باشد؟ حقبقت در میان این دو نظر یافت می‌شود. این حقیفت را پاید مخصوصا در 
مرره آزادی انسان و دعاء در نظر داشته باشیم. ذیلاً این دو موضوع را بطورخلاصه شرح می‌دهیم: 
۱ رابطةٌ تدبیر با آزادی همانطوری که اشاره شد. خداگاهی اجازه می‌دهد که انسان طبن دلخواه خود 
عمل نماید یعنی در مقابل کارهای شربرانهانسان مانعی به وجوه نمی‌آورد. همچنین خدا گاهی مانم 
می‌شود از اینکه انسان کاری را که می‌خواهد, انجام دهد. برای انجام این منظور از شرایط و نقوذ دوستان 
و موانم داخنی استفاده می‌نعابد.گاهی گناه را با تعیین حدودی برای آن کتترل می‌نماید. بألاخره خدا 
بالاتر از کارهای انسان عمل می‌کند نا منظورهای خود را عملی سازد. حتی باعث می‌شود که خشم 
انسان باعث نمجید خداگردد. 
۲ راب تدبیر با دعا -عده‌ای معتفدند که دعا بر ووی خدا هیچ تأثیری تداردزیرا خودش از اول تعیین 
کرده است که چه اقداماتی به عم خواهد آورد. ولی ابن نظری افراطی است. «ندارید از این جهت که 
سوال نمی‌کنید, (یعقوب ۲:۴). اين فرمایش کلام خدا را نباید فراموش کنیم. خدا بعضی کارها را نقط در 
جواب دعا انجام می‌دهد و بعضی کارهای دیگر را بدون اینکه کسی دعا کند به انجام می‌رساند و گاهی 
کاری برخلاف دعاها می‌کند. خدا در دانابی مطلن خود تمام این موارد را در نظر گرفته است و با تدییر 
الهی خود همه چیز را به طرف هدف پیش می‌برد. اگر برای چیزهایی که بوسپلًء دعا بدست می‌آیند دعا 
نکنیم آنها را بدست نخواهیم آورد. اگر خدا چیزی را بخواهد که برای آن احتیاجی به دعا کردن وجود 
ندارد بدون اینکه کسی دعا کند آن را انجام خواهد داد. اگر برای اموری که خلاف اراد؛ خدا هستند دعا 
کنیم از دادن آنها خودداری خواهد فرمود. بدین طریق هماهنگی کاملی بین مفاصد و تدبیر الهی و آزادی 
انسان وجود دارد. 


قسمت چهارم 


بحث دربار؛ُ فرشتگان منعفاًباید بعد از بحث دربار؟ خدا انجام شود زیرا فرشتگان در مرحله اول 
خادمین ندبیرالهی هستند. هر چند در کتابمفدس در مورد فرشتگان مطالب فراوانی وجود دارد ولی 
امروزه بی‌توجهی زیادی درب این موضوع دیده می‌شود که گاهی تا مرحلً انکار وجود فرشتگان پیش 
می‌رود. این بی‌توجهی دلابل ستعددی دارد: اولً پرستش فرشتگان توسط گروههای ناستیکی 
(کولسیان ۱۸:۲) تن نظرات غالبا احمقانة اه مدرسه در قرون وسطی الا توجه به جادوگری در قرون 
اخیر رابعً زایش پرستش دیوها و شیطان در این عصر. دلایل ایمان به وجود فرشتگان به شرح زیسر 
است: 

(۱) کتابمقدس در قسمتهای متعدد در مورد وجود و خدمات فرشتگان تعلیم می‌دهد. عیسی در 
مورد فرشتگان مطالب زیادی فرموده است و ما نباید خودمان را از عیسی عاقل‌تر بدانیم. (۲) وجود 
اشخاصی که دیو دارند با از دیوها آسیب می‌بینند و وجود کسانی که دیوها را می‌پرستند دلیلی است بر 
وجود فرشتگان. پولس بتپرستی را شبیه پرستش دیوها می‌داند (اول فرنتیان ۲۰:۱۰و ۲۱). در روزهای 
آخره پرستش دیوها و بتها خیلی زیاد خواهد شد (مکاشفه ۲۰:۹و ۲۱. (۳) افزایش کارهایی مانند احضار 
ارواح نشان می‌دهد که باید در مورد فرشتگان اطلاع صحیح داشته باشیم. کتابمقدس احضار ارواح با 
سخن گفتن با آنها را منع کرده است (تثنبه ۸۱۲۰۱۰:۱۸ اشعیا ۹:۸ ۱و۲۶). لین کار در روزهای آخر افزایش 
خواهد یافت (اول تیموتائوس ۱:۴). (۴) باید پفهمیم که کار شیطان و روحهای شریر در مورد جلوگیری 
از فیض الهی در قلبهای ما و ایجاد مانع در راه کار خدا چیست تا اينکه بدانیم در جنگ روحانی چه 
رظیفه‌ای داریم و مطمئن باشیم که شیطان بزودی شکست خواهد خورد (پیدایش ۱۵:۳ رومیان 
۶ مکاشفه ۹۷:۱۲ و ۱۰-۱:۲۰). 

موضوع فرشته شناسی را به دو فسمت خواهیم کرد: اول پیدایش و ماهیت و سقوط و طبقه‌بندی 
فرشتگان و دوم کار و سرنوشت فرشتگان. 


فصل سیزدهم 
پیدايش و ماهیت و سقوط و طبقه‌بندی فرشتگان 


اول - پیدايش فرشتگان 


کتابمقدس وجود فرشتگان نیکو و شریر را بدیهی می‌شماره. در مزمور ۵.۲:۱۴۸ فرشتگان همراه 
آفتاب و ماء و ستارگان به منوان فسمتی از مخلوقات خدا ذ کر شدهاند. بوحنا ۳:۱ نشان می‌دهد که عیسی 
خالق همه چیز است. همه چیز یعنی همه چیز شامل «آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای 
دیدنی و نادیدنی و نختها و سلطنت‌ها و رباسات و فوات» (کولسیان ۱۶:۱ مقایسه شود با 
انسسیان ۱۲:۶). چون فقط خدا لابموت است (لول تیموتاثوس ۱۶:۶) پس معلوم می‌شود که فرشتگان 
توسط خدا آفربده شده‌اند و ادا وجود آنها بستگی به حمایت الهی دارد. زمان آفرینش آنها در هیچ جا 
بطور قطع مذکور نمی‌باشد ولی به احتمال زباد قبل از آفرینش آسمانها و زمین بوده است (پیدایش ۱:۱) 
زیرا طبق ایوب ۷-۴:۳۸ وقتی بنیاد زمین نهاده می‌شد. «جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادند». فرشتگان 
بطور قطع قبل از پیدایش ۱:۳ وجود داشتند زیرا در آنجا شیطان که فرشته‌ای بود ظاهر شد. هر چند 
کتابمقدس تعداد قطعی فرشتگان را ذکر نمی‌نماید ولی می‌گوید که تعداد آنها خیلی زباد است 
(دانیال ۱۰:۷ متی ۵۳:۲۶ عبرانیان ۲۲:۱۲ مکاشفه ۱۱:۵)* 


دوم -ماهیت فرشتگان 


الف - آنها انسانهای جلال یافته نیستند. 

انسان و فرشتگان یکی نیستند. متی ۳۰:۲۲ می‌گوید که ایمانداران مثل فرشتگان خواهند بود ولی 
نمی‌گوید که فرشته خواهند بود. «سحفل فرشتگان؛ با «ارواح عادلان مکمل؛» تفاوت دارد 
(عبرانیان ۲:۱۲ ۲و۲۳). انسان از فرشتگان اندکی پست‌تر قرار داده شد ولی بر آنها برتری خواهد یافت 
(مزمور ۵:۸ عبرانیان ۷:۲ ایمانداران در آینده فرشتگان را داوری خواهند کرد (اول قرنتیان ۳:۶). 


ب ‏ فرشتگان بدن ندارند 

فرشتگان «بادها» يا «روحهاه خوانده شده‌اند (عبرانیان ۷:۱ مقایسه شود با مزمور ۴:۱۰۴). در 
عبرانیان ۱۴:۱ چنین می‌خوانیم «آیا همگی ایشان روحهای خدمتگزار نیستند که برای خدمت آنانی که 
وارث نجات خواهند شد فرستاده می‌شوند؟؛ بدن نداشتن آنها هممچنین از انسسیان ۱۲۶۶ فهمیده 


۱۳۲ فرشته‌شناسی 


می‌شود زیرا پولس رسول می‌فرماید: «ما اکشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاستها و قدرنها 
و جهانداران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی». 

فرشتگان غالبا خودشان را به شکل جسمانی ظاهر کرده‌انه (پیدایش ۱۸و٩۱‏ لوفا ۲۶:۱ 
بوحنا ۱۲:۲۰» عبرانیان ۲:۱۳)» ولی این به آن معنی نیست که واقعابدن دارند. 


ج - فرشتگان فوج یا گروه هستند نه یک نژاد 

در مورد فرشتگان از فوج با لشکر سخن گفته شده است نه نواد (مزمور ۲:۱۴۸). نها نه نکاح می‌کنند 
و نه تکاح کرده می‌شوند و نمی‌میرند (لوقا ۳۶-۳۲:۲۰). در عهد عتیق «پسران خداء خوانده شده‌اند 
(ایوب ۶:۱ و ۱:۲ و ۷:۳۸ مقایسه شود با پیدایش ۲:۶و۲) ولی هیچگاه نمی‌بينيم که از فرزندان فرشتگان 
سخنی به میان آمده باشد. کلم «فرشنه, در کتابمقدس به صورت مذکر ذ کر شده است. هر چند جنس در 
مورد فرشتگان مقهومی ندارد ولی فرشتگانی که بر سر قبر خداوند ظاهر شدند به صورت مره بودند 
(لوقا ۲:۲۴). جوائی در قبر نشسته برد (مرقس ۵:۱۶). چون فرشتگان گروه یا فوج همنند و نه یک نژاد 
پس گناه آنها هم فردی است نه به صورت رئیس قیبله با نزاد. شاید به همین علت باشد که خدا برای 
نجات فرشتگانی که سقوط کردند نقشه‌ای طرح نفرمود. کتابمقدس می‌فرماید: «زسرا که در حفیفت 
فرشتگان را دستگیری نمی‌نماید بلکه نسل ابراهیم را دستگیری می‌نماید, (عبرانیان ۱۶:۲). 


د - فرشتگان از نظر دانایی از انسانها جلوتر هستند ولی دانای مطلق نیستند 

حکمت فرشتگان خیلی زیاد است (دوم سموئیل ۲۰:۱۴). عیسی فرمرد «اما از آن روز و ساعت 
هیچکس اطلاع ندارد حتی ملائکه آسمان, (متی ۳۶:۲۴). پرلس فرشتگان را شاهد می‌آورد و می‌گوید: 
«در حضور خدا و مسیح عیسی و فرشتگان برگزیده تو را قسم می‌دهم؛ (اول تیموتائوس ۲۱:۵). حنی 
فرشنگانی هم که سقوط کرد‌اند حکمت ماوراهءالطبیعه دارند. یکی از آنها به مسیح چنین گفت: «تو را 
می‌شناصم کیستی, ای قدوس خدام (لوقا ۳۴:۴). «نرشتگان نیز مشتاق هستند که دربارهٌ عجایب نجات 
مسیح لفتيش و تفحص کنند (اول پطرس ۱۱:۱و۱۲). 


ه از انسانها قوی‌تراند ولی قادر مطلق نیستند 

از نظر قذرت از انسانها قوی‌تر هستند (دوم پطرس ۱۱:۲ مقایسه شود با «در قوت زورآوره در 
مزمور ۲۰:۱۰۳). پولس آنها را «فرشتگان قوت» می‌نامد (دوم تسالونیکیان 4۷:۱ نمونه‌ای از قدرت 
فرشتگان در تجات دادن رسولان از زندان (اعمال ۱۹:۵ و ۱۷:۱۲) و غلطانیدن سنگ از در قبر 
(متی ۲:۲۸) مشاهده می‌شود. همانطوری که در جنگ میان فرشنگان نیکو و فرشتگان شریر مشاهده 
می‌شود قدرت آنهانامحدود نیست (مکاشفه ۷:۱۲). فرشته‌ای که نزد نیال آمد در نبردی که علیه ریس 
مملکت فارس داشت محتاج کمک میکائیل بود (دانیال ۱۳:۱۰). نه میکائیل که رئیس فرشتگان است 
قدرت بی‌حد دارد (بهودا )٩‏ و نه شیطان (اپوب ۱۳:۱ و ۶:۲). 


۱۳۴ فرشته‌شناسی 
سفوط کردند. 


ب - زمان سقوط فرشتگان 

کتابمفدس در این مورد ساکت است ولی روشن است که سفوط فرشتگان قبل از سقوط انسان واتع 
شد زبرا شیطان به صورت مار به باغ عدن وارد شد و حوا را فریب داد که گناه بورزد (پیدایش ۳-۱:۴). 
ولی بطور قطع نمی‌توائیم بگوییم که چه مدت قبل از واقعة باغ عدن بود که فرشتگان سقوط کردند. 
کسانی که روزهای آفرینش را دوره‌هایی طولانی می‌دانند طبیعتا معتقدند که سقوط فرشتگان قبل از این 
دوره‌ها با در ابن دوره‌ها واقع شد. کسانی که معتقدند که قبل از پیدایش ۲:۱ فاجعهٌ عظیمی روی داده بود 
معمولاً سقوط فرشتگان را قبل از ۱:۱ یا در میان آیات او۲ می‌دانند. فدر مسلم این است که سقوط 
فرشتگان قبل از ۱:۳ واقع شد. 


ج علت سقوط فرشتگان 

این یکی از بزرگ‌ترین اسرارالهیات است. فرشتگان در موقع آفریده شدن کامل بودند. علاقة ها 
نسبت به خداکامل بود و خواست آنها با خواست خدا مطابقت داشت. سژالی که پیش می‌آید این است 
که چگونه امکان داشت اشت چنین موجود کاملی سفوط کند. چگونه ممکن بود اولین تمایا ل ناپاک به وجود 
آید و فکر نافرمانی پدیدارگردد؟ برای حل این مشکل چند راه حل پیشنهاد شدء است که ذیلا بطور 
خلاصه به بعضی از آنها اشاره می‌کنيم. 

عده‌ای می‌گویند که هر چه وجرد دارد وجود خود را مدیون خدا می‌باشد و به همین دلبل خدا 
خودش به وجود آورند؛ گناه است. جواب ما این است که اگر خدا خودش به وجود آورند؛ گناء باشد و 
سپس مخلوقات را در ارتکاب گناه مسئول بداند معلوم می‌شود که در کالنات اصول اخلاقی وجود ندارد. 
عده‌ای می‌گوبند که شرارت نتیجُ ماهیت جهان است. وجود جهان خود ببزرگ‌ترین شرارتهاست و 
سرچشم تعام شرارتهای دیگر می‌باشد. طبیعت بخودی خود شریر است. ولی بایدبدانیم که کلام خدا 
بارها اعلام می‌دارد که هر چه خدا خلن فرمود نیکو است و طبیعت بخودی خود شریر نیست 
(اول تبموتائوس ۴:۴). عد؛ دیگری معنقدند که ذات انسان سرچشمه شرارت می‌باشد. آنها معتقدند که 
گناه یک مرحلهُ فسروری برای پیشرفت روح است ولی کتابمفدس چنین نکاملی را قبول ندارد وکاثنات 
و مخلوقات را در موقع خلق شدن کامل می‌داند. 

باید به خاطر داشته باشیم که انسان در موقع آفریده شدن توانایی داشت که گناهکند و با از گناه کردن 
خودداری نماید. در مقامی قرار داده شد که در اتتخاب آزاد بود و استقلال اراده داشت. 

پس به این نتیجه می‌رسیم که علت سقوط فرشتگان عبارت بود از عصیان عمدی و ارادی آنها 
بر علیه خدا انتخابی برد بین خود و علائق شخصی و خدا و علائق وی, اگر سژال شود که محرک اصلی 
برای این عصیان چه بود می‌توانیم از کتابمقدس جوابهایی پیدا کنيم. موففیت و زیبایی زباد ممکن است 
علت اصلی باشد. از قرار معلوم پادشاه صور در حزقبال ۱۹-۱۱:۲۸ نمونه‌ای از شیطان است که به همین 


فصل سیزدهم: پیدایش: ماهیت و ... ۱۳۳ 


و - تحرک آنها از انسانها بیشتر است ولی در همه جا حاضر نیستند 

نمی‌توانند در آن واحد در بیش از یک جا باشند. آنها بر روی زمین تردد می‌کنند و راه می‌روند 
(ابوب ۷:۱ زکریا ۱۱:۱ اول پطرس ۸:۵) و از محلی به محل دیگر می‌روند (دانیال ۲۳-۲۱:۹). این امر 
مستلزم وفت وگاهی تأخیر است (دانیال ۱۴۱۰:۱۰). حتی پرواز کردن آنها نشان می‌دهد که فرشتگان 
روحهای خدمتگزار هستند که برای خدمت آنانی که وارث تجات خواهند شد فرستاده می‌شوند 
(عبرانیان ۱۴:۱). فرشتگانی که سقوط کرده‌اند خادمین شیطان هستند (دوم فرنتیان ۱۵:۱۱), 


سوم -سقوط فرشتگان 
الف - واقعیت سقوط آنها 
موضوع پیدایش شرارت باید در اين قسمت مورد بحث فرار گیرد زرا شرارت در آسمان شروع شد 


نه بر زمین. به استثنای بعضی از فلاسفهٌ هندو که شرارت را یک توهم بی‌مورد می‌دانند و صرفنظر از 
عقاید کسانی که شرارت را غیرواقعی می‌شمارند: تمام مردم به اين حقیقت آذعان دارند که شرارت در 
جهان وجود دارد. در واقع مسثلة شرارت و وجود آن در جهان از مشکل‌ترین مسائل فلسفه و الهیات 
است. مشکل اصلی در این است که چگونه می‌توان وجود شرارت را با وجود خدای نیکو و مقدس و 
نامحدود در یک جا جمع کرد. عده‌ای معتقدند که جمع شدن اين دو غیرممکن است و به همین دلبل 
پیرو ثثویت شده‌اند و هم بدی و هم نیکویی را ابدی می‌دانند. بدین طریق هیچگاه کا؟ 
نداشته و در نتیجه «سقوطء هم نبوده است. این عقیده در دين زرتشت ایرانی و در میان ناسنیکها و پیروان 
مانی وجود دارد. بعضی از علمای جدید الهبات تقریباً چنین عقیده‌ای دارند و تعلیم می‌دهند که خدا 
خدای نامحدودی نیست بلکه با نیروی شرارت کشمکش دائمی دارد. تمام این نظریه‌ها به این منظور به 
وجود آمد‌اند که خدا را از مسئولیت در مورد شرارت مبرا سازند ولی بدین طریق مقام خدا کوچک 
می‌شود. 

ولی می‌نوانیمکاملاً مطمئن باشیم که فرشتگان در موقع آفریده شدن کامل بودند. در شرح آفرینش 
در باب اول پیدایش هفت بار گفته شده است که هر چه خدا آفرید نبکو بود. در پیدایش ۳۱:۱ می‌خوانیم 
«و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود». بدون شک این امر شامل فرشتگان کامل و 
مقدس نیز می‌گردد. اگر بطوریکه عد زیادی معتقدنده حزقیال ۱۵:۲۸ اشاره‌ای به شبطان باشده در آن 
صورت روشن است که شیطان در موقع آفریده شدن کامل بود. ولی آیات منعتدی نشان می‌دهند که 
بعضی از فرشتگان شریر هستند (مزمور ۴۹3۷۸ متی ۴۱:۲۵» مکاشفه ۱۱:۹ و .)٩-۷:۱۲‏ علت این است 
که آنها گناه کرده و مقام و مسکن خود را ترک نمودند (دوم پطرس ۰۳:۲ بهودا ۶), بدون شک شییفان 
پیشرو ارنداد بود. ظاهرا حزفیال ۱۷-۱۵:۲۸ شرح سفوط شیطان است. قسمت دیگری که احتمال دارد به 
این موضم مربرط باشد اشعیا ۱۵,۱۳:۱۴ است. پس هیچ شکی وجود ندارد که بعضی از نرشتگان 


ات کامل وجود 


۳۴ فرشته‌شناسی 
سفوط کردند. 


ب -زمان سقوط فرشتگان 

کتابمقدس در این مورد ساکت است ولی روشن است که سقوط فرشتگان قبل از سقوط انسان وافع 
شد زیرا شیطان به صورت مار به باغ عدن وارد شد و حوا را فرب داد که گناه بورزد (پیدایش ۳-۱:۳). 
ولی بطرر قطع نمی‌توانیم بگوییم که چه مدت قبل از واقعه باغ عدن بود که فرشتگان سقوط کردند. 
کسانی که روزهای آفرینش را دوره‌هایی طولائی می‌دانند طبیعتا معتقدند که سقوط فرشتگان قیل از این 
دوره‌ها یا در این دوره‌ها واقع شد. کسانی که معتقدند که فبل از پیدایش ۲:۱ فاجعهٌ عظیمی روی داده بود 
معمولا سقوط فرشتگان را قبل از ۱:۱ يا در میان آیات ۱و۲ می‌دانند. قدر مسلم این است که سقوط 
فرشتگان قبل از ۱:۳ وافع شد. 


ج علت سقوط فرشتگان 

این یکی از بزرگ‌ترین اسرارالهبات است. فرشتگان در موقع آفریده شدن کامل بودند. علاقة نها 
نسبت به خداکامل بود و خراست آنها با خواست خدا مطابفت داشت, سوالی که پیش می‌ید این است 
که چگونه امکان داشت چنین موجود کاملی سقوط کند. چچگونه ممکن بود اولین تمایل ناپاک به وجرد 
آید و فکر نافرمانی پدیدارگردد؟ برای حل این مشکل چند راه حل پیشنهاد شده است که ذیلاً بطور 
خلاصه به بعضی از نها اشاره می‌کنيم. 

عده‌ای می‌گویند که هر چه وجود دارد وجود خود را مدیون خدا می‌باشد و به همین دلیل خدا 
خودش به وجود آورند؛ٌ گناه است. جواب ما این است که اگر خدا خودش به وجود آورند؛ گناه باشد و 
سپس مخلوقات را در ارتکاب گناه مسئول بداند معلوم می‌شود که در کائات اصول اخلاقی وجود ندارد. 
عده‌ای می‌گوبند که شرارت نتیجه ماهیت جهان است. وجود جهان خود بزرگ‌ترین شرارتهاست و 
سرچشم تام شرارنهای دیگر می‌باشد. طببعت بخودی خود شریر است. ولی باید بدانیم که کلام خدا 
بارها اعلام می‌دارد که هر چه خدا خلق فرمود نیکو است و طبیعت بخودی خود شریر نیست 
(اول تیموتائوس ۴:۴). عد؛ دیگری معتقدند که ذات انسان سرچشمه شرارت می‌باشد. آنها معنفدند که 
گناه یک مرحلهٌ ضروری برای پیشرفت روح است ولی کتابمقدس چنین تکاملی را قبول نداد و کاثنات 
و مخلوفات را در موقع خلق شدن کامل می‌داند. 

باید به خاطر داشته باشیم که انسان در موقع آفریده شدن توانایی داشت که گناه کند و یا از گناه کردن 
خودداری نماید. در مقامی قرار داده شد که در انتخاب آزاد بود و استقلال اراده داشت. 

پس به این نتیجه می‌رسیم که علت سقوط فرشتگان عبارت بود از عصیان عمدی و ارادی آنها 
بر علیه خدا انتخابی بود بین خود و علائل شخصی و خدا و علائق وی. اگر سژال شود که محرک اصلی 
برای این عصیان چه بود می‌توانیم از کتابمفدس جوابهایی پیدا کنیم. موفقیت و زیبایی زیاد ممکن است 
علت اصلی باشد. از قرار معلوم پادشاه صور در حزقیال ۱۹-۱۱:۲۸ نمونه‌ای از شیطان است که به همین 


فصل سیزدهم: پیدایش» ماهیت و ... ۳۵ 


علت سقوط کرد (مقایسه شود با اول تیموتائوس ۶:۳). جاه‌طلبی بیجا و نمایل برای بزرگتر بودن از خدا 
ممکن است عنت سفوط باشد. در پادشاه بابل اين جاء‌طلبی وجرد داشت و می‌توانیم او را هم نمونه‌ای 
از شیطان بدانیم (اشعیا ۱۳:۱۴و ۱۴). در هر حال علت را می‌توان خودخواهی و قانم نبودن به حق خود و 
تلاش برای ربودن حق دیگران دانست. شکی نیست که علت سقوط سایر فرشتگان شریر همان بود که 
باعث سفوط شیطان گردید. اژدها با دم خود یک سوم ستارگان را کشید (مکاشفه ۴:۱۲). از این آبه 
می‌توان نتیجه گرفت که یک سوم فرشتگان همراه شیطان سقوط کردند. 


د-نتایج سقوط فرشتگان 

درکتابمقدس چندین نتیجهُ سقوط فرشتگان ذکر شده است. (۱) تمام آنها قدوسیت اولیه خود را از 
دست دادند و از نظر ذات و رفتار فاسد شدند (ستی ۰۱:۱۰ افسسپان ۱۱:۶و ۱۲ مکاشفه ٩:۱۲‏ 
(۲) بعضی از انها به جهتم انداخته شدند و در آنجا در زنجیرها تا روز داوری نگهداری می‌شوند 
(دوم پطرس ۰۲:۲ بهردا ۶). (۳) بعضی از آنها زد ماند‌ند و با کار فرشتگان نیکو مخالفت قطعی 
می‌نمایند (دانیال ۰ ۱۲:۱و۱۳و ۲۰و ۰۲۱ بهودا 4 مکاشقه .)٩۷:۱۲‏ (۴) احتمالً بر خلقت اولیه هم نأثیر 
داشته‌اند زیرا می‌خوانیم که به علت گناه آدم زمین منعون شد (پیدایش ۱۹-۱۷:۳) و نمامی خلقت به 
علت سقوط در آه و افسوس بسر می‌برد (رومیان ۲۲-۹:۸). عده‌ای معتقدند که گناه فرشتگان در ویرانی 
خلفت اولیه در پیدایش ۲:۱ تأثیر داشته است. (۵) در آینده بر روی زمین انداخثه خواهند شد (مکاشفه 
۲+ ر بعد از داوری شدن (ارل قرنتیان ۳:۶) به درباچة آتش افکنده خواهند گردید (متی ۴۱:۲۵ 
دوم پطرس ۴:۲ بهودا ۶). شیطان قبل از اينکه به درباچه آتش آفکنده شود مدت هزار سال در هاویه 
دربند خواهد بود (مکاشفه ۳-۱:۲۰و۱۰). 


چهارم ‏ طبقه‌بندی فرشتگان 


فرشتگان به دو طبقه بزرگ تقسیم می‌شوند: فرشتگان نیکو و فرشتگان شریر. در هر یک از این دو 
دسته نفسیمات معددی وجود دارد. 


الف - فرشتگان نیکو 
فرششگان نیکو چند نوع هستند: 
(-فرشتگان - کلمة فرشته هم به عبری و هم به یونانی به معنی «پیام‌آوره می‌باشد. شا گردانی که یحیی 


نزد عیسی فرستاد فرشته یا فرستادگان یا پیام‌آوران نامیده شده‌اند (لوقا ۲۴۷). تنها از متن می‌توان فهمید 
که مقصوه از پیامآور انسان است با فوق انسان. فرشتگان در فوجها ی گروهها هستند. دانيال می‌فرماید: 


۱۳ فرشته‌شناسی 


«هزاران هزار ار را خدمت می‌کردند و کرورها کرور به حضور وی ایستاده بودند» (۱۰:۷ مقایسه شود با 
مکاشفه ۵) در مزمور ۱۷:۶۸ چنین می‌خوانيم «عرابه‌های خدا کرورها و هزارها است, خداوند در 
میان آنهاست و سینا در قدس است.» خداوند ما عیسی مسیح به پطرس فرمود که اگر بخراهد می‌تواند از 
پدر درخواست کند که بیش از دوازده فوج فرشته بفرسند (متی ۵۳:۳۶), در عبرآنیان ۲۲:۱۲ به جنود 
فرشتگان اشاره شده است. ظهور فرشتگان ممکن است به صورت فردی (اعمال ۱۹:۵), به صورت زیج 
(اعمال ۱۰:۱) و با گروهی (لوقا ۱۳:۲) باشد. 

۲-کروبیان -کروبیان در پیدایش ۲۳:۳ و دوم پادشاهان ۱۵:۱۹ و حزقیال ۲۲-۱:۱۰ و ۱۶-۱۴:۲۸ ذکر 
شده‌اند. منشاء اين کنمه کاملاً روشن نیست ولی عده‌ای معتقدند که معنی اصلی آن «پوشانیدن» با 
«محافظت کردن؛ است. کروبیان محل وارد شدن به باغٌ عدن را محافظت می‌کردند (پیدایش ۲۴:۳). 
مجسمةٌ دو کروبی بر روی مسندوق صهد در خیم اجتماغ و هیکل قرار داشت (خروج 1۹:۲۵ 
اول پادشاهان ۶ بر روی پرده‌های درونی و حجاب خیمه اجنماغ نقش کروبیان وجود داشت 
(خروح ۱:۲۶و ۳۱) و بر روی درهای هیکل هم کروبیان نقش شده بودند (اول پادشاهان ۳۲:۶و۳۵). با 
توجه به اینکه کروپیان حافظ بهشت بودند و محافظ تخت خدا هم هستند (مزمور ۱۰:۱۸ و ۱۸۰و 
۹) نفش آنها برروی پرده‌ها و حجاب خیم اجتماعو درهای هیکل وجود داشت: می‌توائیم نتیجه 
بگیریم که بطور کلی محافظ نخت دا می‌باشند. احتمالاًشیطان هم قبل از سقوط. یکی از کروبیان بوده 
است (حزقیال ۱۶-۱۳:۲۸) 

صرافین - سرافین نفط در اشعیا ۲:۶و ۶ ذکر شده‌اند. از قرار معلوم با کروبیان تفاوت دارند زیرا گفته 
شده است که خدا بالاتر از کروبیان نشسته است (اول سموئیل ۰۳:۴ مزمور ۱:۸۰ و ۱:۹۹) ولی سرافین 
الاتر از او می‌ایسنند (اشعیا ۲:۶). وظایف آنها هم باکروبیان تقاوت دارد. آنها موجودات آسمانی را در 
عبادت خد! رهبری می‌نمایند و خادمین خدا را برای عبادت و خدمت او تقدیس می‌کنند. بدین طرین 
وظیفهُ سرافین بیشتر به عبادت و قدوسیت مربوط می‌گردد تا به عدالت و قدرت. آنها خدمات خود را با 
فروتنی و احترام عمین انجام می‌دهند. ولی کروییان محافظ تخت الهی و سفیران فوق‌العاد؛ خدا هستند. 
بدین طرین اين دو هر کدام دارای مقام و خدعات مخصوص به خود هستند. 

۴ حیوانها - عده‌ای حیوانهای مذکور در مکاشفه ٩-۶:۴‏ را با سرافین یکی می‌دانند و عده‌ای دیگر 
می‌گویند این حیوانها همان کروبیان هستند. چون تفاوتهای مهمی و جود دارد بهتر است آنها از سرافین 
و کروبیان متقاوت بدانیم. آنها خدا را عبادت می‌کنند. در اجرای داوربهای خدا کمک می‌نمایند 
(مکاشفه ۳۱:۶ و ۷:۱۵) و شاهد عبادت صد و چهل و چهارهزار نفر هستند (مکاشفه ۳:۱۴). آنها مانند 
سرافین و کروبیان در اطراف تخت خدا فعالیت می‌نمایند. 

۵ رسای فرشتگان -اصطلاح «رئیس فرشتگان, در کتابمقدس دوبار ذکر شده است (اول تسالونیکیان 
۴ بهودا )٩‏ ولی اشارات دیگری به لاآقل یک رئیس فرشتگان یعنی میکائیل وجود دارد. او تنها 
فرشته‌ای است که رئیس فرشتگان نام دارد. تصریح شده است که او دارای فرشتگانی می‌باشد 
(مکاشنه ۲ )و رلیس فوم اسرائیل است (دانیال ۱۳:۱۰و۲۱ و ۱:۱۲). در کتاب نیمه رسمی خنوخ 


۱۳۸ فرشته‌شناسی 


ریاسات از قرار معلوم بر افوام مخصوص با ملتها فرمانروابی دارند. به همین دلیل است که میکائیل 
رئیس اسرائیل خوانده شده است (دانبال ۰ و ۱:۱۲). همچنین رئیس فارس و رئیس بونان هم 
وجود دارد (دانیال ۰ یعنی ه رکدام درکشوری ریاست دارد. این موضوع درکلیسا هم صادق است 
زیرا در مکاشفه ۲۰:۱ از فرشتگان هفت کلیسا سخن گفته شده است. قوات عبارت‌اند از نیروهای 
ایینتری که نخت نظر یکی از درجات فوقالذکر خدمت می‌نمایند 

اصطلاح «فرشت؛ٌ خداونده بارها در عهد عتبق دیده می‌شود ولی مقصود از آن فرشتگان معمولی 
نیستند بلکه مسیح قبل از مجسم شدن است ولی حالا دربار؟ آن بحث نمي‌کنيم. 


ب - فرشتگان شریر 
فرشتگان شریر هم. مانند فرشتگان نیکو دارای تفارتهایی می‌باشند: 


۱-فرشتگانی که در زندان نگهداری می‌شوند -اینها مخصوصاً در دوم پطرس ۴:۲ و یهردا ۶ ذکر 
شده‌اند. غالب مفسرین معتقدند که پطرٍس و یهودا هر دو یک نوع فرشته را در نظر دارند. پطرس می‌گوید 
که این فرشتگان گناه کردند و خدا آنها را به جهنم انداخته به زنجیرهای ظلمت سپرد تا برای داوری 
نگاه داشته شوند. ولی یهودا می‌گوید که گناهآنها این بود که ریاست خود را حفظ نکردند بلکه مسکن 
حقیقی خود را ترک نمودند احتملاً هو ترجمةٌ یوننی تئیه ۵3۳۲ را در نظر داشت. در آنجامی‌گوید که 
خدا امتها را طبن تعداد فرشنگان خود تقسیم کرده است. فرض بر این است که خدا برای هر ملتی یک با 
چند فرشته تعیین نمود. آزکتاب دانیالکاملا روشن می‌شود که ملتهای مختلف تحت ریاست یکی زاین 
فرشتگان قراردارند (۱۳:۱۰و۲۰و ۲۱ و ۱:۱۲), بدین طریی حفظ نکردن ریاست احتمالا به این معنی 
است که در انجام وظایف خود وقادر نبودند ولی احتمال قوی‌تر ان است که چشم طمع به مقامات 
پالاتر دوخته بودند. ترک کردن مسکن حقیفی ممکن است به اين معنی باشد که محل آسمانی خود را 
ترک نمودند و به زمین آمدند. 

در این مورد تفسیر دیگری هم وجود دارد. در بهودا ۷ گناه سدوم و عموره به گناء این فرشتگان 
زنجیری تشبیه شده است. بدین طریق احتمالا گنه این فرشتگان نوعی فساد شدید اخلاقی بوده است. 
عده‌ای معتقدند که گناء مذکور در پیدایش ۲:۶ عبارنست از وابطهٌ جنسی فرشتگان با زنان.بعلت این گناه 
خدا نها را به جهنم انداخت. در عهد جدید کلم جهنم به این معنی فقط در دوم پطرس ۲:۲ وجود دارد 
هر چند در ترجمهٌ بونانی کتابمقدس سه بار بکار برده شده است. در آثار هوس جهنم پایین‌تر از هاویه 
است. اگر اشخاص شربر به هاویه می‌روند امکان دارد که محل زنجبری شدن فرشتگان شریر از آن هم 
پایین تر باشد. مجازات آنها عبارنست از بسته شدن به زنجیرهای ظلمت و نگه داشته شدن برای روز 
عظیم داوری, 


۲- فرشتگانی که آزاد هستند -اینها غالباًهمراه رئیسشان شیطان (متی ۴۱:۲۵: مکاشفه )٩.۷:۱۲‏ ذکر 


فصل سیزدهم: پیدایش, ماهیت و ... ۱۳۹ 


می‌شوند. گاهی جداگانه ذ کر می‌گردند (مزمور ۴۹3۷۸ رومیان ۳۸:۸ اول قرنتیان 0۳:۶ مکاشفه ۱۴:۹). 
آنها در انسسیان ۲۱:۱ جزء ,ریاست و قدرت و قوت و سنطنت» می‌باشند و در انسسیان ۱۲:۶ و 
کولسیان ۱۵:۲ صریحاً دیده می‌شوند. 

از قرار معلوم مهم‌ترین کار آنها عبارتست از کمک به رهبرشان شبطان و مبارزه با فرشتگان نیکو و 
خصومت با قوم خدا و مقاصد الهی. 
۳ دیوها- دیوها بطور مکرر در کتابمقدس مخصوصاً در اناجیل ذکر شدهاند. آنها روح هستند 
(متی ۱۶:۸) که غالبا دروح پلیدمنامبده می‌شوند (مرقس :۲۵). نها تحت فرمانروایبی شیطان کار 
می‌کنند (لوقا ۱۹-۱۵:۱۱) هر چند در مرحله نهایی تابع خدا هستند (متی ۲۹:۸). دیوها می‌توانند باعث 
گنگی (متی ۳۲:۹ و4۳۳ کوری (متی ۲۲:۱۲): صدمهٌ جسمی (مرقس :۱۸) و سایر ناراحتیها و نقاقص 
بدنی (لوقا ۱۷-۱۱:۱۳) بشوند. دیوها برای مخالفت با کار خدا از این روشها استفاده می‌کنند: هراب 
کردن تعلیم صحیح (اول تیمونائوس ۳-۱:۴) خراب کردن حکمت خدایی (بعقوب ۱۵:۳) و فاسد 
ساختن مشارکت مسیحی (اول قرنتیان ۲۰:۱۰ و ۲۱) 

آیا دیوها با فرشته‌های آزاد سقوط کرده یکی هستند یا با آنها تفاوت دارند؟ عده‌ای معتقدند که دیوها 
روحهایی بدون بدن از نسلی هستند که قبل از حضرت آدم وجود داشته است. بهتر است دیوها را با 
فرشتگان سقوط کرد‌ای که هنوز آزاد هستند یکی بدانیم. وارد شدن دیوها بهانسانها بیشتر به اين دلیل 
است که می‌خواهند کار خدا را خراب کنند نه اينکه فقط مایل باشند بدن انسانی داشته باشند. آنها تحت 
رهیری شیطان دشمن خدا و دشمن ملکوت او هستند. شیطان فرمانروای فرشتگان سقوط کرده‌ای است 
که در طفیان اولیه با او همدست شدند. اختیارات او بی‌شک همان است که در موقع آفریده شدن به او 
داده شده است. این روحها که بطور غیرقابل تغیبر تصمیم گرفته‌اند شیطان را پیروی کنند و نمی‌خواهند 
نسبت به خالق خود وفادار بماننده بطور غیرقابل برگشت در ظلمت بسر می‌برند و درگمراهی و فریب 
ساکن می‌باشند. به همین دلبل با فرمانروای خود اتحاد کامل دارند و با طیب خاطر در ملکوت سازمان 
یافتُ شیطانی در مقاماتی که دارند مشفول خدمت او هستند (متی ۲۶:۱۲), 
۴ شیطان -اين وجود مافوق انسانی در عهد عتیق صریحاً در قسمتهای زير ذکر شده است: 
پیدایش ۱۵-۱:۳ اول تواریخ ۰۱:۲۱ ایوپ ۱۲-۶:۱ و ۱۷-۱:۲ زکریا ۳ او ۲. احتمالا در لاویان ۸:۱۶ هم 
در رابطه با بز عزازیل (یکی از دو پزی که در روز کفاره مورد استفاده قرار می‌گرفت) مذکور می‌باشد. در 
عهد جدید, شیطان مکرراً ذ کر شده است (متی ۱-۱:۴ ۱ لوقا ۱۹۰ بوحنا ۲:۱۳و ۲۷ اول پطرس 
۸:۵و۹: مکاشفه ۱۲و ۳-۱:۲۰ و ۱۰-۷). 

کنابمفدس روشن می‌سازد که شیطان واقعاً وجود دارد. برای او ضمایر شخصی بکار برده شده 
(ابوب ۸:۱ و۱۲ زکربا ۲۳+ عتی ۱۰:۴ بوحناً ۴۴:۸), صفات شخصی به او نسبت داده شده (از فیبل 
اراده در اشعیا ۱۳:۱۴و۱۴ مفایسه شود با اول تیموتائوس ۶:۳ و آگاهی در ایوب ۹:۱و۱۰) و کارهای 
شخصی توسط او انجام گردیده است (ایوب ۰۱۱-٩:۱‏ ممتی ۱۱-۱:۴؛ بوحنا ۴۴:۸ اول بوحنا ۸:۳ 
بهودا .٩‏ مکاشفه ۱۰-۷:۱۲): 


۴۰ فرشته‌شناسی 


این موجود نیرومند در کتابمفدس دارای نامهای متعددی است: (۱) شیطان (اول تواریخ ۰۱:۲۱ 
ایوب ۶:۱» زکریا ۰۱:۳ متی ۰۱۰:۴ دوم قرنتبان ۱۱:۲ اول تیمونائوس ۲۰:۱). معنی این کلمه «دشمن» 
است و او دشمن خدا و مردم می‌باشد (اول پطرس ۸:۵). (۲) ابلیس (متی ۱۳۹:۱۳ پبوحنا ۰۲:۱۳ 
آفسسیان ۱۱:۶ یعقوب ۷:۴ اين کلمه که ففط در عهد جدید وجود دارد به معنی متهم‌کنند؛ برادران 
می‌باشد (مکاشفه ۱۰:۱۲). وی از خدا به مردم و از مردم به خدا بدگویی می‌کند (پیدایش ۷-۱:۳, 
ایوب ٩:۱‏ و ۴:۲). (۳) اژدها (مکاشفه ۳:۱۲و۷ و ۲:۱۳ و ۲:۲۰ مقایسه شود با اشعیا .)٩:۵۱‏ کلمهٌ 
ازدهام از نظر لفوی احتمالا به معنی مار یا هیولای دریایی است. اژدها مظهری از شیطان می‌باشد 
همانطوری که در حزقپال ۳:۲۹ و ۲:۳۲ در مورد فرعون بکار برده شدء است. اژدها به عنوان حیوان 
عظیمالجثة دریایی احتمالااشارهای است به فعالیت شیطان در درباهای جهان. (۴) مار (پیدایش ۱3۲ 
مکاشفه ٩:۱۲‏ و ۲:۲۰ مقایسه شود با اشعیا ۱:۳۷). اين اسم حیله گری و فریبکاری شیطان را نشان 
می‌دهد (دوم قرنتیان ۳:۱۱). (۵) بعلزبرل (متی ۲۵:۱۰ و ۰۲۷-۲۴:۱۲ مرقس ۲۲:۳ لوقا ۱۹-۱۵:۱۱). 
معنی اصلی این کلمه روشن نیست. در زبان سریانی به معنی «صاحب زباله دان» است. ممکن است به 
معنی «صاحب خانه» هم باشد, (۶) بلیعال (دوم قرنتیان ۱۵:۶), ایین کلمه در عهد عتیق به سعنی 
«بی‌آرزش» بکار برده شد» است (دوم سموئیل ۶:۲۳). به همین دلیل است که اصطلاح بنی بلیعال یعنی 
پسران اشخاص بی‌ارزش هم مورد استفاده قرار می‌گیرد (داوران ۱۳:۲۰ مقایسه شود با اول سموئیل 
۶۰ و ۲۲:۳۰ اول پادشاهان ۱۳:۲۱). (۷) زهره (اشعیا ۴ این کلمه به معنی ستار؛ صبح و 
فعری از ستار؛ ونوس می‌باشد. معنی دیگر آن «حامل نوره است و احتمالا اشاره‌ای است به شیطان. 
شیطان به عنوان زهره به من فرشت؛ نور به نظر می‌آید (دوم قرنتیان ۱۴:۱۱). 

بعلاوء شیطان دارای تامهای دیگری هم می‌باشد که با نامهای فو‌الذکر کمی تفاوت دارند و توضیح 
خصرصیات آو می‌باشند. (۸) شریر (متی ۱۹:۱۳ و۳۸ انسسیان ۱۶:۶» اول یوحنا ۳:۲ او۱۴ و ۱۹:۵). 
این اسم ذات شیطان و اعمال او را نشان می‌دهد. شیطان, با شرارت و پلیدی و استبداد بر هر چه بتواند 
فرمانروایی می‌کند و هر شرارتی که بتواند انجام خواهد داد. )٩(‏ تجربه کننده (متی ۳:۴ اول تسالونیکیان 
۳ این نام نشان می‌دهد که هدف تلاش شیطان این است که مردم را برای انجام گناء تحریک کند. او 
تمام بهان‌های انجام گناه و مایا و منافع آن را به بهترین نحو ارائه می‌دهد. (۱۰) خدای این جهان 
(دوم قرنتیان ۴:۴), شیطان به عنوان خدای این جهان دارای خادمین (دوم قرنتیان ۱۵:۱۱) و تعالیم 
(اول تیموتائوس ۴) و قربانیها (اول قرنتیان ۲۰:۱۰) و کنایس (مکاشفه )٩:۲‏ می‌باشد. از مذاهب 
انسانهای طبیعی پشتیبانی می‌کند و بدون شک حامی تمام بدعتها و اعتقادات گمراه کننده‌ای است که در 
طی فرون متمادی با کلیسای حقیقی دشمنی داشته‌اند. (۱۱) رئیس قدرت هوا (افسسیان ۲:۲). اين نام 
نشان می‌دهد که شیطان رئیس فرشتگان شریر است (متی ۲۴:۱۲ و ۲۱:۲۵» مکاشفه ۷:۱۲ و 
۶ فوجی عفیم از زیردستان در اختیار او هستند که نمایلات او را انجام می‌دهند و او با 
استبداد کامل بر آنها فرمانروایی دارد. (۱۲) رثیس این جهان (یوحنا ۳۱:۱۲ و ۳۰:۱۴ و ۱۱:۱۶). از این 
نام می‌تران فهمید که لو بر دولتهای جهان تسلط دارد. عیسی با این ادهای شیطان که بر اين کر خحاکی 


فصل سیزدهم: پیدایش, ماهیت و ... ۱۱ 


نوعی تسلط دارد مخالفت نکرد (متی ۴و). معهذا باید دانست که خدا برای شیطان حدودی تعیین 
فرموده است و در زمان معین: در موقع فرمانروایی مسیحء شیطان مهار خواهد شد. 

آنهاست. روساکه در رومیان ۳۸:۸ ذکر شده‌ند 
فرمانروایان شریر هستند (مقایسه شود با دانیال ۳:۱۰ او ۲۰). چنین به نظر می‌رسد که مفصود از ریاست 
قدرت و قوت و سلعنت که در افسسیان ۲۱:۱ مذکور می‌باشد عبارتست از سازمان فرشتگان نیکو و 
همچنین سازمان فرشتگان شریر. رباستها و قدرتها و جهان دران این ظلمت و فوجهای روحانی شرارت 
در جایهای آسمانی که در اتسسیان ۱۲:۶ مذکور می‌باشد اشاره‌ای است به سازمان نیروهای شرارت و 
همینطور است کولسیان 1۵:۲ این موضوع که این نیروهای شرارت چه روابطی با شیطان و با یکدیگر 
دارند در کتابمقدس روشن نشده است, 


افواج شرارت دارای سازمانی هستند و شیطان رث 


فصل چهاردهم 


کارها و سرنوشت فرشتگان 


اول -کارهای فرشتگان 
این مبحث رآ می‌توانیم به سه قسمت تفسیم نماییم: کارهای فرشتگان نیکر,کارهای فرشنگان شریره 
کارهای شیطان. 
الف .کارهای فرشتگان نیکو 


برای آسان ساختن موضوع این قسمت را به دو بخش تقسیم کرد‌يم: اول کارهای فرشتگان در رابطه 
با زندگی و خدمات مسیح و دوم کارهای فرشتگان نیکو بطور کلی. 
۱-کارهای فرشتگان در رابطه با زندگی و خدمات مسیح نکتا بسبار مهم این است که عیسی مسیح 
علاوه بر اينکهاعتقاد به وجود فرشتگان را رد نفرمود بلکه برعکس از خدمات آنها تا حد زیادی استفاده 
کرد. مریم بوسیله جبرائیل فرشته بشارت یافت که مادر نجات دهنده خراهد شد (لوفا ۳۸۲۶:۱). 
فرشته‌ای بوسف را مطمئن ساخت که «آنچه دروی (یعنی در مریم) قررگرفته است از روح الفدس است, 
(متی ۲۰:۱). فرشتگان خبر تولد مسیح در بیت لحم را به شبانان بشارت دادند (لوقا ۱۵:۲). بعد از 
اینکه مسیح در پابان نجربه شده فرشتگان او را پرستاری کردند (متی ۱۱:۴ عیسی به تنثیل فرمود که 
او فرشنگان خدا راکه بر پسر انسان صعود و نزول می‌کنند خواهد دید (یوحنا :۵ فرشته‌ای از آسمان 
ازل شد و درباغ جتیمانی مسیح را تقویت نمود(لوفا ۴۳:۲۲ مسیح فرمود در صورتی که لام باشد 
می‌تواند از پدر خود درخواست کند که «زیاده از دوازده فوج از ملانکهم برای کمک او بفرستد (متی 
۶ فرشته‌ای سنگ را از در فبر غلطانید و با زنانی که بر سر قبر آمده بودند سخن گفت 
(متی ۸-). فرشتگان در زمان صعود مسیح حاضر بودند (اعمال ۱:۱ ۱۱ در موقع رجمت مسیح 
هم فرشتگان حاضر خواهند بود (متی ۲۷:۱۶ و ۳۱:۲۵). فرشتگان مشتاق هستند که شاهد اجرای تقشاً 
نجات انسان توسط مسیح باشند (اول پطرس روشن است که رابطهٌ بسیار نزدیکی بین مسیح و 
فرشتگان وجود دارد. 
۲-کارهای فرشتگان نیکو بطور کلی - در مرحل اول کارهای دائمی و معمولی وجود دارد. (۱) در 
حضور خدا می‌ایستند و او را پرستش می‌کنند (مزمور ۰۲:۱۴۸ متی ۱۰:۱۸ عبرانیان ۶:۱, مکاشفه 
۱۵ (۲) فرم خدا را رهایی می‌دهند و محافظت می‌کنند (پیدایش ۱۱:۱۹ اول بادشاهان ۵:۱٩‏ 
دانیال ۲۸:۳ و ۲۲:۶ اعمال و ۱۰:۱۲و۱۱), کتابمقدس به ایمانداران چنین وعده مسی‌دهد 
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«فرشتگان خود را دربار؛ تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راه‌هایت تو را حفظ نماینده (مزمور ۱۱:٩۱‏ 
مقایسه شود با متی ۶:۴). فرشتگان روحهای خدمتگزار هستند «که برای خدمت آنانی که وارث نجات 
خواه ند شد قرستاده می‌شوند» (عبرانیان ۱۴:۱), میکائیل فرشتة مخصوص اسرالیل است 
(دانیال ۱۳:۱۰و ۲۱ و ۱:۱۲). احتمال زیادی وجود دارد که هقت فرشته‌ای که در رابطه با هفت کلیسای 
آسیای صغیر ذ کر شده‌اند فرشتگان مخصوص آن کلیساها بوده‌اند (مکاشفه ۲۰:۱). عیسی می‌فرماید که 
باید کودکان کوچک او را حفیر بشماریم زیرا «ملائکة ایشان دائماً در آسمان روی پدر مراکه در آسمان 
است می‌بینند» (منی ۱۰:۱۸). (۳) خادمین خدا را هدایت و تشویق می‌کنند (متی ۷-۵:۳۸ اعمال ۲۶:۸ 
و ۲۳:۲۷و۲۴), (۴ اراد خدا را برای مردم تشریح می‌کنند (ایوب ۲۳:۳۳). این امر مخصوصاً در مورد 
دانیال (دآنیال ۱۶۷ و 0۵:۱۰و۱۱) و زکریا (زکریا ۹:۱و۱۹) و یوحنا (مکاشفه ۱:۱) به روشنی دیده 
می‌شود. (۵) آنها اجراکنند؛ داوریهای خدا در موره افراد و در مورد شهرها مانند سدوم و عموره 
(پیدایش ۲:۱۹ ۱و۱۳) و آورشلیم (دوم سموئیل ۱۶:۲۴ حزقیال )۱:٩‏ و هیرودیس (اعمال ۲۳:۱۲) و 
زمین (مکاشفه ۱۶) هستند. (۶) نجات‌یافتگان را بعد از مرگ بدن به سرای ابدی می‌برند «لوقا ۲۲:۱۶), 
فرشتگان علاوء بر خدمات معمولی که انجام می‌دهند, در آینده هم خدمات زیادی به عهده خواهند 
داشت. (۱) رجعت خداوند در هوا با دآواز رئیس فرشتگان» همراه خواهد بود (اول تسالونیکیان ۱۶:۴). 
(۲) در دور؛ٌ مصیبت عظیم به عنوان عاملان داوری الهی فعالیت زیادی خواهند داشت (مکاشقه ۲ و 
۶ (۳) وقتی مسیح برای داوری مراچعت فرماید با «فرشتگان قوت خوده در آتش مشتعل همراه 
خواهد برد (دوم تسالونیکیان ۷:۱ مقایسه شود با یهودا ۱۴). (۴) فرشتگان در موقع رجعت مسیح 
برگزیدگان اسرائیلی را جمع خواهند کرد (متی ۳۱:۲۴ (۵) در جمع آرری حصاد پایان جهان» فرشتگان» 
تیکوکاران را از بدکاران جدا خواهند ساخت (متی ۳۹:۱۳!و۴۹و۵۰). (۶) آنها بر دروازه‌های اورشلیم 
جدید خواهند ابستاد تا از ار معلوم نگذارند هیچ شخض ناپاکی به آن وارد شود (مکاشفه ۱۲:۲۱). 


ب -کارهای فرشتگان شریر 

عده‌ای معتقدند که فرشتگان شریر با دبوها تفاوت دارند ولی صحیح‌تر این است که آنها را یکی 
بدانیم.آنها با جدیت کامل با خدا و نفشه‌های الهی مخالفت می‌ورزند. (۱) آنها تلاش می‌کنند ایمانداران 
را از مسیح جدا مسازند (رومسیان :۳۸). (1) بسا کسارهای فرشتگان نیکو مخالفت می‌کنند 
(دانیال ۰ ۲:۱ (و۱۳). (۳) با شیطان در اجرای مقاصد و نقشه‌هایش همکاری می‌کنند (متی ۰)۴۱:۲۵ 
انسسیان ۱۲:۶ مکاشفه ۱۲-۷:۱۲). (۴) ناراحتیهای بدنی و فکری به وجود می‌آورند (متی :۸۳۳ 
۲ مرقس ۱۶-۱:۵ لوقا ۴۲-۳۷:۹). (۵) اصطلاح بروح پلید» نشان می‌دهد که آنها مردم را به فساد 
اخلاق می‌کشانند (متی ۰ ۰۱:۱ اعمال ۱۶۵). (۶) آنها تعالیم غلط انتشار می‌دهند (دوم نسالونیکیان ۲:۲ 
اول تیموتاوس ۱:۴), (۷) آنها با فرزندان خدا در مورد پیشرفت روحانی مخالفت می‌ورزند 
(افسسیان ۱۲:۶). (۸) گاهی به بدن انسان و حتی حبوانات وارد می‌شوند (متی ۲۳:۴» مرقس ۱۴۸:۵: 
لوقا ۰۲:۸ اعمال ۷۸و ۱۶:۱۶). معهذا باید بین دیو داشتن و تحت تأثیر دیو بودن تفاوت قائل شریم 


وف فرشته‌شناسی 


زیرا اولی از داخل آنسان و دومی از خارج از انسان است. )٩(‏ گاهی توسط خدا برای اجرای مقاصدش 
مورد استفاده قرار م‌گبرند (داوران ۰۲۳:۹ اول پادشاهان ۲۴-۲۱:۲۲, مزمور ۴۹3/۸). چنین به نظر 
می‌رسد که خدا مخصوصا در دور؛ُ مصیبت از آنها استفاده خواهد کرد (مکاشفه ۱۲-۱:۹ و ۱۶-۱۳:۱۶). 
از قرار معلوم مدتی دارای قدرت معجزه خواهند بود (دوم تسالونیکبان ٩:۲‏ مکاشفه ۱۴:۱۶). 


در مورد رابطهٌانسان با دیوها در اینجا به سه نوغ مخصوص اشاره می‌نماییم 


اولی عبارتست از پیشگویی سرنوشت انسان. در سطح ساده ممکن است استفاده از نیروی فکر 
انسان یا فریب و يا حدس و گمان باشد. در دور کتابمقدس فالگیری با پیشگویی آینده از روی عوامل 
طبیعی مانند پرواز پرندگان و قرار دادن اعضای داخلی بدن (حزقیال ۲۱:۲۱) و ريختن آب در ظرف و 
نداختن جسمی در آب (پیدایش ۵:۳۴) و پیشگوبی از طريق تأثیر ستارگان در سرتوشت انسان 
(اشعیا ۱۳:۴۷) وجود داشت. اين کارها نوعی رابطه با دیوها است. وقتی شخصی کرشش می‌کند با 
نوعی آلهام الهی آینده را پیشگویی کند (اعمال ۱۶:۱۶) در واقع اين کار را با کمک دیوها انجام می‌دهد. 

دومین نوع عبارنست از پرستش مستفیم دیوها. اسرائیلبهای مرند برای دیوها قعربانی می‌کردند 
(تشبه ۱۷:۳۲ مزمور ۳۷:۱۰۶). در دور عهد جدید خوراک تقدیم شده به بتها در واقع فربانی برای 
دیوها بود (اول قرنتیان ۱۹:۱۰و۲۰). در دور؛ُ مصیبت فعالیت دیوها شدیدتر و پرستش اژدها علنی 
خواهد بود (مکاشفه ۴:۱۳ و ۱۳:۱۶و۱۴) 

سومین نو عبارتست از احضار ارولح که طبق آن انسان می‌تواند با مردگان ارتباط برقرار ند و 
روحهای مردگان می‌توانند خود را به زندگان ظاهر سازند. اين کار توسط انسانی که واسطه خوانده 
می‌شود انجام می‌گردد. هر چند فوم اسرئیل اطاعت نمی‌کرد ولی خدا بارها علیه تماس با کسانی که به 
احضار ارواح اشتفال داشتند شدیداً هشدار داده بود (لاویان ۳۱:۱٩‏ و ۶:۲۰ر۲۳۷: تشنبه ۱۱:۱۸ 
دوم پادشاهان ۱ ۲۳:۲۳ لول تواریخ ۰ ددم تراریخ ۶:۳۳ اشعیا ۱۹:۸ و ۳:۱۹ و ۴:۲۹ 
نموئه‌هایی از | ین نوع تماس با دیوها در کتابمقدس وجود دارد که از آن جمله است: اصحاب اجنه و 
فالگیران در عين دور (اول سموئیل ۱۴-۳:۲۸)» شمعون جادوگر (اعمال ۳۴-۹:۸)» علیمای جادوگر 
(اعمال ۱۲-۶:۱۳) و دختری که دای روح فالگیری بود (اعمال ۱۸-۱۶:۱۶). اين کارها در کتابمقدس 
جادوگری خحواند» شده است (خروج ۰۱۱3 ارمیا ٩:7۷‏ دانیال ۲:۲» میکاه ۱۳:۵» نحمیا ۴۳ 
مکاشفه :۲۱). 

در مورد کار دیوها بطور کلی باید گفت که کتابمقدس تعلیم می‌دهد که روحها را بیازمایبم تا بدائیم که 
از خدا هستند یا نه(اول بوحنا ۱3 مقایسه شود با اول قرنتیان ۱۰:۱۲) و به هیچ وجه باکسانی که با 
دیوها سروکار دارند مشارکت نداشته باشیم (لاویان ۳۱:۱٩‏ اول قرنتیان ۲۰:۱۰) و با روحهای شریر 
به هیچ وجه مشورت نکنیم (تلنیه ۰:۱۸ ۰۱۴-۱ اشعیا ۱۹:۸) و برای نبرد با این روحهای شریر اسلح تام 
خدا را برداریم (افسسیان ۶ و۱۳) و به اصرار و الشماس تمام هميشه به دعا ادامه دهیم 
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(افمسیان ۱۸:۶). 


ج -کارهای شیطان 

نامهای مختلف شبعطان نشان دهند؛ کارهایی است که انجام می‌دهد زیرا هر کدام ازایين اسامی 
قسمتی از خصوصیات و روش کار او را روشن می‌سازد. به عتوان شیعفان, دشمنی می‌کند. به عنوان 
ابلیس: متهم می‌سازد. بهعنوان تجربه کند»:مردم را بهارتکاب گناء تحریک مي‌نماید. 

بعلاو: کتابمقدس ماهیت کار شیطان را مستقیماً روشن می‌سازد. بطور کلی؛ هدف شیطان این است 
که جای خدا را بگیرد. هر چندکتابمقدس این عقیده را تأیید نمی نماید که جهنم محل فرمانروایی شیطان 
است: ولی روشن می‌سازد که شبطان داراي قدرت و تخت و فرماتروایی است (سنی ۴:هو٩:‏ 
مکاشفه ۲:۱۳). شیطان براي رسیدن به هدف خود درصدد بود که عیسی را در کودکی به قتل برساند 
(متی ۱۶:۲ مکاشفه ۴:۱۲) و وقتی دید که ناکام مانده است تلاش به عمل آورد که عیسی را به پرسنش 
خود وادارد (لوقا ۶:۴ و۷). اگر مسیح در این مور شکست می‌خورد شبطان مرفق می‌گردید که ملکوت 
خود را بر روی زمین برقرار سازد و بدین طرین به اولین قسمت از هدفهای پلید خود برسد, 

شیطان برای عملی ساختن مفاصد خود از روشهای متعددی استفاده می‌کند. چسون فادر نیست 
مستقیماً به خدا حمله کند؛ به همین دلیل به اشرف مخلوقات خدا یعنی انسان حمله می‌کند .کلام خدا 
در مورد روش کار شیطان اين نکات را ذکر می‌نماید: دروغگویی (یوحنا ۰۳۳۸ دوم قرفتیان ۱۳:۱۱ 
تجریه کردن (متی ۱:۴)» دزدیدن (متی ۱۹:۳) اذیت کردن (دوم قرتئیان 0۷:۱۲ ماع شدن (لول 
تسالونیکیان ۰)۱۸:۲ غربال کردن (لوقا ۳۱:۲۲) تقلید کردن (متی ۰۲۵:۱۳ دوم فرنتیان ۱۴:۱۱و۱۵)» 
متهم کردن (مکاشفه ۰)۱۰:۱۲ بیمار کردن (لوقا ۱۶:۱۲ مقایسه شوه با اول فرنتیان 6۵:۵ داخل انسان 
شدن (بوحنا ۲۷:۱۳) و کشتن و بلعیدن (برحنا ۴۴:۸ لول پطرس ۸:۵). ایماندار تباید بر اثر بی‌اطلاعی 
از کارهای شیطان اجازه دهد که شیطان از او سوء استفاده کند (دوم قرنتیان ۱۱:۲) بلکه باید با بیداری و 
هشیاری در مقابل او مقاومت نماید (افسسیان ۰۷:۲ یعقوب ۷:۴ اول پطرس ۸:۵و٩).‏ نباید دشمن را 
کوچک بشمارد (بهودا و٩‏ مقابسه شود با دوم پطرس ۱۰:۲)» بلکه باید اسلحة تام خدا را بردارد و در 
مقابل او بایسند (افسسیان ۱۱:۶) مسیح شیطان را پر روی صلبب شکست داد (عبرانیان ۱۴:۲) و 
ایماندار پاید در نور این پیروزی زندگی کند. مسیح بوسیلهٌ مرگ و رستاخیز خود. دشمن خدا را محکوم 
نمود. 


دوم -سرتوشت فرشتگان 
الف - سرنوشت فرشتگان نیکو 


دلایل محکمی وجود دارد مبنی براینکه فرشتگان تیکو خدماتی راکه برای خدا انجام می‌دهند تا ابد 
آدابه خواهند داد. در رژیایی که یوحنا دربارة اورشلیم جدید دید مشاهده کرد که فرشتگان از دوازده 


۱۳۶ فرشته‌شناسی 


دروازهٌ شهر نگهبانی می‌کنند (مکاشفه ۱۲:۲۱) در حالی که می‌دانیم این رژیا مربوط به آینده‌ای است که 
تا ابد ادامه خواهد داشت (مکاشفه ۱:۲۱و۲). اگر این فرشتگان به خدمات خود ادامه می‌دهند هیچ 
دلیلی وجود نداره که سایر فرشتگان نیکو هم به خدمات خود ادامه ندهند, 


ب- مرنوشت فرشتگان شریر 
نصیب فرششگان شریر در دریاچه آتش خواهد بود (متی ۳۱:۲۵). در حال حاضر عده‌ای از آنها تا 
روز داوری در زنجیر و در ظلمت نگهداری می‌شوند (دوم پطرس ۰۴:۲ بهودا ۶) در حالی که سایرین آزاد 
هستند. در موقع مراجعت مسیح: ایمانداران هم در داوری فرشتگان شریر سهیم خواهند بود (اول فرنتیان 
۳۶) و این فرشتگان شریر همراء شوطان به دریاچه آتش افکنده خواهند شد, 


ج -سرنوشت شیطان 

شرح حال شیطان بطور حلاصه این است که ابندا در آسمان بود (حزقیال ۱۳:۲۸ لوفا ۱۸:۱۰ 
معلوم نیست که تا چه مدت مقبول خدا بود ولی زمانی رسید که ار و بسیاری از فرشتگان دیگر سقوط 
گردند. سپس در باغ عدن به صورت مار ظاهر شد (پیدایش ۰۱:۳ حزفبال ۱۳:۲۸). در آنجا باعث سفوط 
انسان گردید. سپس در هوا دید می‌شود و هم به آسمان دسترسی داشت و هم به زمین (ایوب ۶:۱و۷ و 
۲: و۲ انسسیان ۲:۲ و ۱۳:۶) از قرار معلوم بعد از سقوط انسان مرکز فرماندهی او همان جا بوده است. 
در آیندهبه زمین انکنده خراهد شد (مکاشفه ۱۳۹:۱۲). احتمالً این امر در دور مصیبت عظیم آینده 
اتفان خراهد افتاد. وقتی مسیح با قدرت و جلال به زمین برگردد تا ملکوت خود را برقوار سازد, شیطان 
به هاریه انداخته خواهد شد (مکاشفه ۳-۱:۲۰). در جا مدت هزار سال دربند خواهد بود. سپس مدت 
کوتاهی آزاد خواهد گردید و در همین مدت کوتاء کوشش خواهد نمود که کارهای خا بر روی زمین را 
خراب کند (مکاشفه ۶۰ .)٩۷‏ ولی با شکست روبرو خواهد گردید. آنگاه از آسمان آتش خواهد 
ریخت و سپاهیان نحت فرماندهی او را نابود خواهد ساخت و خود شیطان به دریاچذ آتش انکنده 
خواهد شد (مکاشقه ۱۰-۷:۲۰) و این سرنوشت نهایی ارست که در آنجا او و پیروانش تا ابدالیاد عذاب 
خواهند کشید. 


انسان شناسی عبارتست از تعلیم در مورد انسان ولی امروزه این اصطلاح هم در الهیات بکار می‌رود 
و هم در علوم. انسان شناسی در آلهیات در مورد انسان در رابطه با خدا مورد بحث قرار می‌گیرد در حالی 
که انسان شناسی عنلمی با روان و تن انسان و با تاریخ طبیعی سروکار دارد. معهذا در انسان شناسی علمی 
هر یک از علما در مورد موضوعات قابل بحث دارای نظرات مخصوص به خود است. مثلاً طبیعیون در 
این رشته موضوعاتی مانند تاریخ طبیعی نزادها را مورد بحث قرار می‌دهند در حالی که فلاسفه موضوع 
را وسیع‌تر می‌گیرند و به بحث دربارة روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و اخلاق و همچنین کالبدشکاقی و 
فیزیولوزی می‌پردازند. بابد توجه داشت که این تفاو نها نقط به موضوعات مربوط می‌گردد و نه به روش 
زیر نسان شناسی علمی بیش از انسان شناسی الهیاتی علمی نیست بلکه با جنبه‌های مختلف وجود 
انسان سروکار دارد. 

بحث انسان شناسی در اين کتاب شامل چنین موضوعاتی است: متشاء انانه وحدت نژادها: 
سقوط انسان, نتایج سقوط انسان, 


فصل پانزدهم 
منشاء و خصوصیت اولیه انسان 


اول -منشاء انسان 


هرانسان باشعوری حتما در بار؛ منشاء انسان فکر می‌کند. وقتی انسان به تاریخ گذشته نگاه می‌کند. 
متوجه می‌شود که کسانی که امروزه و جود دارند طی هزاران سال از طرین تولید مثل طبیعی از انسانهای 
گذشته به وجود آمده‌اند. کسانی که کتابمفدس را قبول دارند در مورد بررسی منشاء انسان با اين سژال 
اساسی روبرو هستند: آیا خدا انسان را مستقیماً خلق فرمود یا غیرمستقیم؛ آبا انسان ساخنذ دست 
خداست يا بر اثر تکامل طبیعی به وجود آمده است؟ مسیحیان دخالت خدا را قبول دارند وی این 
دخالت مستفیم بود یا فیرمستفیم؟ خداپرستانی که تکامل را قبول دارند معتقدند که انسان از موجودات 
پست‌تر به وجود آمده است. کارنل که چنبن اعتقادی دارد می‌گوید «انسان از خاک بوسیلةٌ عمل مستقیم 
خدا خلق شد و بدن او شبیه مهره‌داران پیشرفته بود و روح او شبیه صورث خداء. دانشمند دیگری به نام 
بارنهارس می‌گوید «می‌توان گفت که خدا در جریان طولائی تکامل مداخله کرد و انسان را که صامل 
جدیدی بود به وجود آورد». بعضی از پیروان فرضیه تکامل معتقدند که بدن انسان بر اثر جریان طولائی 
تکامل به وجود آمد ولی خدا مستقیماًمداخله کرد و روح او را خلق فرمود و بدین طربق انسان به وجود 
آمد. پاپ پی دوازدهم در سال ۱۹۵۰ اعلام داشت «تعالیم کلیسا فرضي تکامل را تا جایی که در مورد به 
وجود آمدن بدن انسان از موجودات جاندار دیگر مورد بحث فرار می‌دهد مجاز می‌داند. (کلیسای 
کاتولیک معتقد است که خدا روح انسان را مستقیماً خلق فرموده است)». عده‌ای دیگر معتفدند که آدم 
یکی از انسانهای متعددی برد که وجود داشتند و خدا صورت خود را به آدم و سابربن عطا فرمود و بدین 
طریق آدم مسئول و رئیس تمام معاصران و فرزندان خود گردید. چنانکه ملاحظه می‌شود 
هماهنگ سازی علوم دنیوی با گزارش کتابمقدس انواع مختلفی دارد. لازم است دلایل پیروان فرضية 
تکامل را مطرح سازیم و به آنها جواب بدهیم و بعد از آن موضوع کتابمقدس را بیان داریم. 


الف ‏ دلایل پیروان فرضيهٌ تکامل 

۱ کالبد شکافی تطبیقی -بین بدن انسان و بدن مهره‌داران پیشرفته شباهنهای چشمگیری وجود دارد. 
این دلیل بر این است که انسان از آنها تکامل یافته است. در جواب می‌توان گفت که چون انسال و این 
حبوانات غذای مشایه می‌خورند و در آب و هوای یکسان زندگی می‌کنند به همین دلیل از نظر ریه‌ها و 
جهاز هاضمه و پرست و چشم و غیره به یکدیگر شباهت دارند. بعلاوء وجود شباهت بین آنها به اين 


۱9۰ انسان‌شناسی 


دلیل است که دارای یک خالق هستند نه اينکه از یکدیگر به وجود آمد‌اند. دو آهنگ که بوسیلة یک 
آهنگساز ساخته شدء باشند وجود شباهت در آنهانباید جای نعجب باشد. 

۲ اندامهای غیرضروری - اندامهایی مانند لوزتین و آپاندیس و غد؛ طیموس که در حال حاضر 
غیرضروری هستند برای گذشتگان ما مفید بوده‌اند. در جواب می‌توائیم بگوییم که بررسیهای علمی 
نشان می‌دهد که این اندامها که غیرضروری شمرده می‌شدند دارای فوایدی هسنند و نمی‌توان گفت که 
چون ما قادر به تشخیص فاید؛ آنها نیستیم این امر صحت نظرية تکامل را ثابت می‌کند. 

۳ جنین شناسی - پیروان تکامل چنین استدلال می‌کنند که جنین انسان در حبن رشد مراحلی را طی 
می‌کند که شبیه مراحل تکامل است و از یک واحد تک یاخته‌ای به جنین کامل تبدبل می‌گردد. ولی 
مطالعات دقیق نشان می‌دهد که در این مورد شباهت زیادی وجود ندارد.مثلا درکرم خاکی جریان خون 
وجوه دارد ولی قلب وجود ندارد و به همین دلیل پیروان تکامل ادعا می‌کنند که قلب در مرحله بعدی 
تکامل به وجود آمده است در حالی که در جنین انسان اول قلب به وجود می‌آید و بعد از آن جربان خون. 
این نوع تفاوتها خیلی زباد است. 

۴ شیمی آلی بدن موجودات زنده از نظر ترکیبات شیمیایی شبیه یکدیگر هستند دراين مورد جای 
تعجبی وجود ندارد زیرا تمام اعضای ما از عناصری مانند اسید و پروتلین و غیره ساخته شده‌اند و این 
شبامت کاملاً طبیعی است. 

۵ - فسیل شناسی ‏ مطالعهٌ فیلها با سنگواره‌ها برای دفا از فرضيهٌ تکامل مورد استفاده قرار گرفته 
است. پیروان تکامل تلاش می‌کنند ادامهٌ مراحل تکامل مثلابین آنسان و حیوان و ماهی و پرنده و خزنده 
و ماهی را پیدا کنند. ولی در این راه موفقیت زبادی پیدا نکرده‌اند. حلفه مققوده بین انسان و میمون پیدا 
نشده است. کتابمقدس اعلام می‌دارد که گوشت انسان با گوشت حیوان تفاوت دارد (اول فرنتیان 
۵ پیروان فرضيهٌ تکامل قادر نخواهند بود حلقهُ مفقوده را پیدا کنند زیرا این فرضیه مخالف 
کتابمقادس است. 

۶ ژنتیک - ژنتیک عبارنست از مطالعا ورافت و تفاوتهای موجود بین اندامها, چرا ثرات انگشتها با 
یکدیگر تفاوت دارند؟ آی این نشان نمی‌دهد که در نوع انسان تی به وجود می‌آید؟ آیا اين دلیلی 
برای اثبات تکامل نیست؟ باید به سه نکته توجه تماییم: اولا ثابت شده است که جهش وجود دارد ولی 


خیلی زیاد نیست. جهش‌های منعددی لازم است تا تغیبر مهمی به وجود آید. ثانیاً تغیرات باعث 
می‌شوند که در مطابقت با محیط اشکالاتی به وجود آید و حتی حیات به مخاطره بیفتد. ال ناکنون 
تغییر یک جنس از موجودات به جنس دیگر دیده نشده است. تغییر یک جنس به جنس دیگر بشرحی 
که در باپ اول پیدایش مذکور می‌باشد غیرممکن است. انسان نوع بخصوصی است و ثمر؛ تکامل 
حیوان نمی‌باشد. 


ب ‏ دلایل کتاب بمقدس در مورد خلق مستقیم انسان 


فصل پانزدهم: منشا و خصوصیات ... ۱۵۱ 


۱ تعلیم صریح کتابمقدس ‏ آن دسته از پیروان تکامل که به وجود خدا معتقد نیستند به تعالیم 
کتابمقدس هم اعتقاد ندارند ولی عده‌ای از پیروان تکامل که وجود خدا را قبول دارند با تفسیر گزارش 
خلفت به صورت نمادی ذات الهی را خدشه‌دار می‌سازند. اگر کتابمفدس را بطور تحت‌اللفظی قبول کنیم 
متوجه خواهیم شد که در مورد منشاء انسان بیان بسیار قابل قبولی دارد. بر فرض که تکامل موفق شود 
فرضية بقاءالنسب را ثابت نماید ولی نخواهد توانست طرز به وجود آمدن موجودات اولیه را روشین 
سازد. در کتابمقدس می‌خوانيم که خدا انسان را «آفرید» (پیدایش ۲۷:۱ و ۵ اه تشنیه :۳۲: مزمور 
۴ اشمیا ۱۲:۴۵؛ اول فرنتیان )٩:۱۱‏ و او را از خاک زمین «ساخت: و «بنا کرده یمنی شکل داد 
(پیدایش ۲۶:۱ و ۲۲:۲ و ۷۶:۶ مزمور ۳:۱۰۰ و ۱۴:۱۰۳ اول تیمونائوس ۱۳:۲) آدم از نظر بدنی از 
خاک زمین آفریده شد و از نظر ذات غیرمادی نفس خدادر او دمیده شد. در پیدایش ۷:۲ و ایوب ۴:۳۳ و 
جامعه ۳ هر دو جنیه در یک جا جمم هستند. اين نوع اعتقاد به منشاء انسان که تعلیم صریح 
کتابمقدس می‌باشد بیش از هر نظریة دیگری به انسان شایستگی و احترام می‌بخشد و آو را موجود 
مسئولی می‌گرداند و پایٌ صحیحی برای اخلاقیات و نجات محسوب می‌شود. 

۲ -آدم و حوا از ابندا مرد و زن آفریده شدند -اگر آدم و حوا قبل اژ دمیده شدن نفس خدا در آنها از 
مرجودات پست‌تری به وجود آمده بودنده در آن صورت قبلاً نر و ماده می‌بودند ولی کلام خدا 
می‌فرماید که خدا آنها را نر و ماده آفرید (پیدایش ۲۷:۱ و ۷:۲ متی .)۴:۱٩‏ 

۳ حوا مستقیماً توسط خدا آفریده شد -حوا از پهلوی آدم به وجود آسد (پیدایش ۲۱:۲و ۲۲ 
اول قرنتیان ۸:۱۱). لحن کلام در باب دوم پیدایش تفسیر دیگری را مجاز نمی‌سازد و اگر حوا مستقیماً 
توسط خدا خلق گردید پس آدم هم توسط او آفریده شد. 

۴انسان از خاک گرفته شده است و به خاک برمی‌گردد -اگر مقصود پیدایش ۷:۲ این بود که انسان بر 
اثر تکامل از حبوان به وجود آمده است در آن صورت برگشتن به خاک که در پیدایش ۱۹:۳ مذکور 
می‌باشد به معنی برگشتن به حیوان می‌شد که البنه حرف بسیار بی‌معنایی است. 

۵.آدم نفس زنده شد -اصطلاح «نفس زندهء (پیدایش ۷:۲) همان است که در پیدایش ۲۱:۱ «جاندار» 
ترجمه شد؛ است. وفتی انسان خلن گردید در آن موقع جاندار گردید نه قبل از آن یعنی قبل از آفریده شدن 
وجود نداشت. 

۶کنابمقدس بین گوشت حیوان ‏ وگوشت انسان تفاوت قائل است - پولس رسول گرشت حیوان و 
ماهی. پرنده و انسان را از یکدیگر متفاوت می‌داند.باید بین آنها تفاوت قائل شویم (اول فرنتیان 
۳۹۵ 


دوم - خصوصیت اولية انسان 


کتابمقدس وضع اولیةٌ انسان را نین بیان می‌دارد؛ «به صورت خدا و شبیه خداء(پیدایش ۲۶:۱ و۲۷ 
و ۱:۵ و ۶:۹ اول فرنتیان ۷:۱۱, یعقوب .)٩:۳‏ از نظر زبان عبری ظاهراً تفاوت زیادی بین «صورت؛ و 


۱۵۲ انسان‌شناسی 


«شبیه بودن» وجود ندارد و نباید کوشش نماییم که در میان این دو تفاوتهایی پیداکنيم ولی باید بفهمیم 
مقصود اصلی چيست. 


الف - شباهت بدنی نبود 

خدا روح است و مانند انسان بدن ندارد. عده‌ای خدا را یک آنسان عظیم می‌دانند ولی این عقیده غلط 
است. مزمور ۱۵:۱۷ می‌فرماید «چون بیدار شوم از صورت تو سیر خواهم شده ولی مفهوم جسمانی 
ندارد بنکه اشاره به شباهت در عدالت است (بااول یوحنا ۲:۳و۳ مقایسه شود). موسی «شبیه خدا را 
مشاهده کرد (اعداد ۲ ولی روی خدا را نمی توانست ببیند (خروج ۲۰:۳۳). هر چند چون خدا جسم 
نیست انسان از نظر بدنی به خدا شباهت ندارد ولی اين شباهتها را داشت که از نظر سلامتی کامل بود و 
بیماریهای ارلی نداشت شت و تابع مرگ نبود از قرار معلوم انسان در ابتدا گیاهخوار بود (پیدایش ی ۲۹:۱)ولی 
خدا بعداًاجازه فرمود که گوشت بخورد (پیدایش ۳:۹), نکتهُ جالب اين است که وفتی خدا خوردن 
گوشت رااجازه فرمود هیچ فانونی در مورد حیوانات پاک و ناپاک تعیین نفرمرد هر چند حیوانات پاک و 
اپاک وجود داشتند(پیدایش ۲3) ین قانون بعدًبهوجود آمد و آن هم فقط برای یک قوم و برای مدت 
محدودی بود (لاویان ۰۱۱ مرقس ۱۹3 اعمال ۱۵:۱۰ رومیان ۱۲-۱:۱۴»کولسیان ۱۶:۲), 


ب - شباهت روحی بود 

خدا روح است رانسان هم دارای روح می‌باشد. خصوصیات مهم روح عبارت‌اند از عقل و وجدان و 
اراده. روح یک وجود عفلاتی و اخلاقی و آزاد است. پس خدا در موقع خلن آنسان به صورت خودش این 
خصوصیات خود را دراو فراردد. بدین طریق انسان از تمام موجودات جهان بالاتر است و بر نها برتری 
دارد. دارای صفات الهی می‌باشد و می‌تواند با خالق خود تماس بگیرد. این شياهت ین خصوصیات 
خدا و انسان شرط لازم برای شناختن خداست و پایهُ ذات دینی ما را تشکبل می‌دهد. اگر شبیه خدا 
نمی‌بودیم نمی‌توانستیم او را بشناسیم بلکه مانند حجوانات فانی می‌بودیم. کلام خدا هم مراتب فوق را 
تابید می‌کند. انسان در موقع تقدیس, تازه را می‌پوشد و «به صورت خالق خویش تا به معرفت کامل 
تازه می‌شوده (کولسیان ۱۰:۳). البته این تازه شدن در موقع تولد تازه اغاز می‌شود ولی در تقدیس ادامه 
می‌یابد. استمدادهای عظیم فکری انسان از ین موم می‌کود که خنا هار قرموه باع اهان کت 
(پیدایش ۲ )و بر زمین و تمام موجودات تسلط داشته باشد (پیدایش ۲۶:۱و۲۸) و توانست برای 
تمام حبوانات اسم تعیین کند (پیدایش ۹:۲ او ۸۲۰ این شباهت به خدا در انسان از بین رفتنی نیست و 
چون برای نجات ضروری می‌باشد باعث ایجاد حبثیت حتی برای بی‌ایمانان می‌شود (پیدایش :۶ 
اول فرنتیان ۱ بعقوب .)٩:۳‏ توجه می‌فرمایبد که این اعتفاد در مورد خصوصیت اولیة انسان چقدر 
با نظربه تکامل فرق دارد که انسان را در سطح حیوانات قوار می‌دهد. 


ج - شباهت اخلاقی بود 


فصل پانزدهم: منشا و خصوصیات ... ۱9۳ 


عده‌ای اشتباهاً تصور کرد‌اند که شباهت انسان به دا فقط از نظر قدرت" عقلی است و عده‌ای آن را 
فقط تسلط و اقتدار انسان می‌دانند. ولی حقبقت این است که این شباهت هم از نظر عقلی است و هم از 
نظر اخلاقی. انسان صورت خداست و شباهت خدا را نشان می‌دهد زیرا روح است و دارای عقل و ازادی 
اراده می‌باشد و به همین دلبل بر جهان تسلط دارد. ابن است نظر متکلمین کلیساهای اصلاح شده. 

کتابمقدس هم نشان می‌دهد که شبیه خدا بودن به همین معنی است. اگر انسان پر اثر تولد تازه 
انسائیت تازه راکه به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حفقیقی آفریده شده است» می‌پوشد 
(انسسیان ۲۴:۴): شکی نیست که انسان در ابتدای خلقت دارای عدالت و قدوسیت بوده است. مفهرم 
پابهای اول و دوم پیدایش این حقیقت را روشن می‌سازد. فقط در این صورت بود که انسان می‌توانست با 
خدایی که از شرارت نفرت دارد (حبقوق ۱۳:۱) تماس داشته باشد. جامعه ۲۹۷ هم این نظر را تأید 
می‌نماید: وخدا آدمی را راست آفرید». این امر از پیدایش ۳۱:۱ مستفاد می‌شود که می‌گوید «خدا هر چه 
ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود». «هرچه» شامل انسان نیز می‌باشد و به همین دلیل انسان از نظر 
اخلاقی هم کامل بود. 

مقصود از عدالت و قدوسیت اولیه چیست؟ ذات اصلی انسان نیست زیر اگر اینطور بود بعد ازگناء 
دیگر نات انسان وجود نمی‌داشت. بعلاوه عطایی که از خارج به انسان داده شده باشد نیست زیر انسان 
بوسیلهٌ خلق شدن صورت خدا را یانت و بعدا چیزی به او اضافه نشد. قدوسیت چیزی بیشتر از 
بی‌گناهی است. کافی نیست بگوییم که انسان بی‌گناه خلق شد. انسان نه فقط به مفهوم منفی بی‌گناه خلق 
شد بلکه بطور مثبت فدوسیت داشت, تولد تازه در انسان وضع اولیه را به وجود می‌آورد. در 
افسسیان ۲۱:۴ و۲۴ به این قدوسبت حقیقی و مثبت اشاره شده است. 

قدوسیت اولیه عبارنست از نمایل و اراد؛ انسان در مورد شناختن خدا و علاقه به امور روحانی هر 
چند دارای قدرت انتخاب بین نیک و بد می‌باشد. این قدوسیت با قدوسیت کامل مقدسین تفاوت دارد 
همانطرری که بی‌گناهی کودکانه با قدوسیتی که بر اثر مقابله با وسوسه به وجود آمده است تفاوت دارد. 


د-شباهت اجتماعی بود 

ذات اجنماعی خدا در احساسات او دیده می‌شود. در میان آفانیم ثلائه محبت واقعی وجود دارد. 
چون خدا دارای ذات اجنماعی می‌باشد به انسان هم همین خصوصیت را عطا فرموده است. به همین 
دلیل آنسان در جستجوی دوستی و مصاحبت است. این دوستی را انسان در مرحله اول با خدا پیدا کرد. 
انسان آواز خدا را شنید که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می‌خرامید» (پیدایش ۸:۳). معلوم می‌شود 
که انسان با خالق خود در تماس بوده است. ولی خدا در میان انسانها هم دوستی و مصاحبت به وجود 
آورد. وی زن را خلن فرمود زیر گفت «خوب نیست که آدم تنها باشد پس برایش معاونی شبیه وی 
بسازيم (پیدایش ۱۸:۲). برای اینکه این دوستی کاملاً صمیمانه باشد زن راز دنده آدم آفرید. آدم متوجه 
شد که زن استخوانی از استخوانهایش و گوشتی از گوشتش می‌باشد و به همین دلبل او را «نساه نامید. به 
دلیل وجود چنین رابطهُ صمیمانه‌ای بین این دو «مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خویش خواهد 


.۳ انسان‌شناسی 


پیوست و یک تن خواهند بوده (پیدایش ۲۴:۲). روشن است که انسان دارای ماهیت اجتماعی می‌باشد 
و از اين نظر هم شبیه خداست. محبت انسانی و علاقه به همنوعان از همین جا سرچشمه می‌گیرد. 


نصل شانزدهم 
یگانگی انسان و قسمتهای تشکیل دهنده وی 


اول -یگانگی انسان 


الف - تعلیم کتابمقدس : 

کتابمقدس صراحتا تعلیم می‌دهد که تمام انسانها از یک زن و مرد به وجود آسده‌اند 
(پیدایش ۲۷:۱و۲۸ و ۷:۲و۲آو ۲۰:۳ و ۱۹:۹). همه از یک پدر و مادر به وجود آمده‌اند و دارای ذات 
مشترکی می‌باشند. پولس در تعلیم خود در مورد یگانگی انسانها درگناء اولیه و نجات توسط ایمان به 
مسیح؛ به این حقیفت توجه دارد (رومیان ۱۲:۵و ۱٩‏ اول قرنتیان ۲۱:۱۵و ۰۲۲ عبرانیان ۱۶:۲), ایسن 
حفیفت هم چنین پایهُ مسئولیت انسان نسبت به همنوعان را تشکیل می‌دهد (پیدایش 4:۴ 
اعمال ۲۶:۱۷). لازم است به مفهوم دیگر یگانگی انسان هم توجه داشته باشیم. در پیدایش ۲۶:۱ خدا 
فرمود وآدم رآ... بسازیم» و در یه ۷ چنین می‌خوانيم «ابشان را نر و ماده آفریدم.! 
اگر زن یا مرد را بهتنهایی در نظر بگیربم تصویر ناقصی از انسان خواهیم داشت. این هر دو با هم نوع 
آنسان را تشکیل می‌دهند. زن با مرد تلها نمی‌تواند نمایند؛ توع انسان باشد و آن راکثیر سازد. به همین 
دلیل است که در پیدایش ۲۳-۲۱:۲ خدا زن را از خاک زمین خلق نفرمود بلکه وی را از آدم گرفت و در 
بینی او روح حیات ندمید. ظاهراً ذات غبرمادی او سانند ذات مادی‌اش از آدم گرفته شد (اول 
قرتیان ۸:۱۱) 


آن معنی است که 


ب -شهادت تاریخ و علم 

تاریخ و علم هم بر صحت تعالیم کتابملدس شهادت می‌دهند. 
۱- شهادت تاریخ - تاریخ ملل و قبایل در هر دو نیمکره زمین نشان می‌دهد که انسان دارای منشاء 
راحدی است. محل ظهور انسان را علی‌الاصول منطقة حاصلخیز معتدله می‌دانند. 
۲ دلایل رشته زبان‌شناسی -علمای زبان‌شناسی در مورد ريشة زبانها دارای دو فرضیه می‌باشند. 
عده‌ای منشاء تمام زبانها را یک زبان می‌دانند و عده‌ای به چندین منشاء قائل هستند. مطالعات ببشتر 
منشاء یک زبانی را تایید می‌نماید. دلایلی در مورد بگانگی زبانها از نظر صوت شناسی و ساختمان 
دستوری و لفت شناسی در دست می‌باشد. کتابمقدس هم با ذکر انشعاب خانواده‌های انسانی از سه 
فرزند نوح (پیدایش ۱۰) و جریان برج بابل (پیدایش ۱۱) اين موضوع را تأید می‌نماید. 
۳ دلایل فیزیولوژیکی -ازدواج بين اقوام متعدد امکان‌پذیر است» خون تمام نوادها را می‌توان به 


۱۵۶ انسان‌شناسی 


یکدیگر انتقال داد. پیوند اعضای بدن عملی است: حرارت بدن و ضربان نبض و فشار خون در تمام 
انسانها یکسان است ر بیماریها همانند می‌باشند. پولس به اهالی آتن فرمود ((خدا) هر امت اتسان را از 
یک خون ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرنده (اعمال ۲۶:۱۷ مقایسه شود با اول فرنتیان 
۳۵ 
۴دلا یل روان‌شناسی -انسان دارای خصوصیات فکری و اخلاقی همانند است. برکوف می‌گوید «روح 
مهم‌ترین قسمت تشکیل‌دهند؛ انسان است و روان‌شناسی بطور روشن نشان داده است که روح انسانها از 
هر نژاد و قبیله‌ای که باشند اصولا به یکدیگر شبیه هستند. انسانها دارای غرایز و امیال و استعدادها و 
تمایلات و مخصوصاًدارای خصوصیات عالی مشترک انسانی می‌باشند که فقط به انسان تعلق داردم. 
در گزارشات تاریخی قدیم شرح پیدایش نوسط بابلیها وجود دارد که در آن روایات ملل شرق در 
مورد آفرینش, سقوط انسان؛ طولانی بودن عمره طوفان و برج بابل وجود دارد. اینها بعضی از اموری 
است که ملل مختلف جهان از آنها مطلع بودند و نشان می‌دهند که ان گزارشات منیع واحدی داشت‌ند. 
این دلایل نشان می‌دهند که انسان دارای منشاء واحدی است. 


دوم - قسمتهای تشکیل دهند؛ انسان 
آلهیات در مرحلهٌ اول به جنبه‌های روان‌شناسی و اخلاقی انسان نوجه دارد. 


الف - جنبهٌ روان‌شناسی انسان 

همه قبول دارند که انسان هم ذات مادی دارد و هم ذات غیرمادی, ذات مادی همان بدن اوست و 
ذات غیرمادی وی ریح با روان ار می‌باشد. اين سال پیش می‌آید که آیا انسان متشکل از دو قسمت 
است یا سه قسمت؟ آیا روح و نفس يا جال یکی هستند یا اينکه باید بین آنها تفاوت قائل شد؟ عده‌ای 
روح و جان را یکی می‌دانند و عده‌ای دیگر آنها راز یکدیگر جدا می‌شمارند. کلیساهای غرب عموماً 
جزهء گروه اول هستند و کلیساهای شرق جزء گروه دوم. 
۱معتقدین به یکی بودن روح و جان قسمت غیرمادی انسان از نظر شخصیت و خوداگاهی که به بدن 
زندگی می‌بخشد جان خوانده می‌شود و از نظراینکه یک وجود عاقل و اخلاقی است و می‌تواند با خدا 
رابطه داشته باشد روح خوانده می‌شرد. جان بیشتر به حیات انسانی توجه دارد و روح به حیات الهی 
ولی در وافع یک وجود غیرمادی است. بنابراین اتسان متشکل از سه فسمت نیست بنکه از دو قسمت 
یعنی بدل و روح. 

در تایید این نظریه می‌توان به ان دلایل از کتابمقدس توجه کرد: (۱) خدا در انسان یک روح حیات 
دمید (پیدایش ۷:۲). در ایوب ۳:۲۷ ظاهرا «جان؛ و نقخهٌ خدا یعنی روح دارای یک معنی می‌باشد (به 
۳ هم مراجعه فرمایید). (۲) در بعضی از آیات کلمات «جان» و «روح» بجای یکدیگر بکار برده 
شده‌اند (پیدایش ۸:۴۱ و مزمور ۶:۲۲ متی ۲۸:۲۰ و ۵۰:۲۷ یوحنا ۲۷:۱۲ و ۱۲:۱۳ عبرانیان ۲ ۲۳:۱ 


فصل شانزدهم: یگانگی انسان و ... ۱۵۷ 


و مکاشفه ۶ (۳) نفس يا جان و ریح برای حیوانات هم بکار برده شده است (جامعه ۱۲۱:۳ 
مکاشفه ۳:۱۶). هر چند روح با جان در حیوانات, بدون عقل و فانی است ولی در انسان عافل و غیرفانی 
می‌باشد. (۳) وروح) به خداوند نسبت داده شده است (اشعیا ۰۱:۴۲ عبرانیان ۳۸:۱۰), در دین بالاترین 
مفام به جان نسبت داده شده است (مرفس ۳۰:۱۲ لوقا ۴۶:۱ عبرانیان ۰۱۹:۶ یعفوب ۲۱:۱), (۶) بدن و 
نفس (یا روح) تشکیل‌دهندءٌ تمام انسان هستند (متی ۰ ۲۸:۱ اول فرنتبان ۳:۵» سوم پوحنا ۲) و از دست 
دادن نفس با جان به سنزلً از دست دادن همه چیز است (متی ۰۲۶:۱۶ مرقص ۳۶۸و ۳۷). (6۷) 
خودشناسی انسان روشن می‌سازد که دارای دو قسمت یعنی بدن و روح می‌باشد و تشخیص ببن نفس و 
روح غیرممکن است. 
۲ -معتقدین به وجود بدن و جان و روح -طبق این نظریه انسان دارای سه قسمت متفاوت یعنی بدن و 
نفس یا جان و روح است. بدن فسمت مادی ما را تشکیل می‌دهد و جان قسمت حیوانی وجود ما است 
و روح قسمت عقلانی ما می‌باشد. عده‌ای آضافه می‌نمایند که وروح قسمت ابدی ماء می‌باشد. این گروه 
معتقدند که در موقع مرگ بدن به خاک برمی‌گردد و جان از بین می‌رود و فقط روح باقی می‌ماند تا درروز 
قیامت به بدن برگردد. 

پیروان این نظربه برای اثبات عقاید خود این دلابل را ارائه می‌دهند: (۱) پیدایش ۷:۲ بطور فطع 
آعلام نمی‌دارد که خدا انسان را از دو نسمت خلق فرمود. اصل عبری جمع می‌باشد: «خداوند خدا پس 
آدم راز خاک زمین بسرشت و در بینی او روح حیات (جمع) دمید و آدم نفس زنده شد», ولی باید توجه 
کنیم که نمی‌گویدآدم روح و جان شد. بعلاوء «نفس زند.» همان اصطلاحی است که در مورد حبوانات 
بکار برده شده است (پیدایش ۲۱:۱و۲۴). (۲) پولس ظاهرا بدن و نفس و روح را متمایز می‌داند 
(اول تسالونیکبان ۲۳:۵). همین موضوع در عبرانیان ۱۲:۴ هم دیده می‌شود که می‌گوید کلام خدا «نفس 
و روح و مفاصل و مغزه را جدا می‌کند. (۳) از اول قرنتیان ۴:۳-۱۳:۲ چنین فهمیده می‌شود که انسان از 
سه فسمت تشکیل شده است زیرا دربارهٌ انسان «نفسانی؛ و «جسمانی» و «روحانی» سخن می‌گوید. هر 
چند کتابمقدس ظاهراًاشاره می‌کند که انسان از سه قسمت تشکیل شده است ولی امکان دارد که مقصود 
اصلی تمام وجود انسان باشد. عیسی به جوان ثروتمند فومود «خداوند خدای خود را به تمامی دل و 
تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نماء (مرقس ۳۰:۱۲) ولی این به آن معنی نیست 
که انسان از چهار قسمت تشکیل شده است. مقصود عبرانیان ۱۲:۴ این نیست که نفس و روح از یکد یگر 
جدا هستند بلکه می‌گوید که عمل جدا شدن تا نفس و روح ادامه می‌بابد. مقصود این است که کلام خدا 
تا عمق نفس و زوح فرو می‌رود و تفس و روح در مقابل کلام خدا باز است. در مورد اول تسالونیکیان 
۵ می‌توان گفت روشن نیست که جدا بودن نفس و روح یک جدایی ذاتی است یا جدایی عملی. 
معتقدین به سه قسمت بودن انسان پیرو نظر اول هستند و معتقدین به دو فسمت بودن انسان پیرو نظر 
ند ۶ 

احتمالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که ذاث غیرمادی انسان دارای یک فسمت پایین و یک قسمت 


بالا است. نفس با جان مرکز تصور و حافظه و درک می‌باشد و روح مرکز نعقل و وجدان و اراد آزد. این 
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(اول فرنتیان ۱۷:۸ تیعطس ۱۵:۱ مقایسه شود با عبرانیان ۱۴:۹ و ۲۲:۱۰) و ممکن است داغدار شود 
(اول تیموتائوس ۲:۴) ولی هیچ جا ذکر نشده است که ممکن است از بین برود. گناهکارانی که سنگدل 
شده‌اند غلً دچارنااحنی وجدان می‌گردند و احساس رنج و ندامت می‌نمبند بعلاوهاراحتی وجدان 
احتمالا بزرگ‌ترین عذاب هلاک‌شدگان در جهنم خواهد بود. 

در مورد سژال دوم می‌توان گفت که وجدان بر طبق معباری که به آن داده شده است قضاوت 
می‌نماید. اگر معیار اخلاقی که بوسیلهٌ عفل پذیرفته شده است ناقص باشد, تصمیم وجدان هر چند 
ممکن است نسبتاً عادلاه باشد ولی بطور کلی غیرعادلانه خواهد بود. وجدان ازاين نظر یکنواخت و 
مصون از خطا می‌باشد که هميشه از روی معیاری که در اختیار آن گذاشته شد به طرز صحیح قضاوت 
می‌نماید. شائول قبل از ایمان به مسیح یک خطا کار صمیمی بود (اعمال ۱۶:۲۴). روحیه و اخلاق او 
قابل تقدیر ولی رفتارش قابل ملامت بود. عقل پولس تفسیر بخصوصی از عهد عنیق را پذیرفته بود و 
وجدان او نشخیص میداد که اعمالش با این معیار مطابقت دارد یا نه. معیاری که وجدان با آن تضاوت 
می‌کند عبارنست از آگاهی باطنی از وجود خدا و خصوصیات اخلاقی که خدا به انسان عطا فرموده 
است. ولی چون این آگاهی بر اثر گناه دچار انحراف شده است نمی‌تواند پایةٌ صحیحی برای قضاوت 
وجدان باشد. بعلاوء وجدان براساس معیارهای اجتماعی که مورد قبول می‌باشد قضاوت می‌نماید. ننها 
معیار وافعی برای وجدان عبارتست از کلام خدا که توسط روح‌القدس تفسیر شده باشد (رومیان .)۱:٩‏ 
وقنی وجدان از روی معیارهای دیگر تضاوت کند تتابج حاصله مصون از خطا نخواهد بود. ولی وقتی از 
روی کلام الهام شد؛ الهی تضاوت نماید کاملاً مصون از خطا خواهد بود. 
۲-اراده -اراده عبارنست از قدرت روح برای انتخاب در میان محرکهای مختلف و رهبری فعالیتها در 
جهت محرکی که انتخاب شده است. معمولا استعدادهای انسان را به سه گروه تقسیم می‌کنند: عقل؛ 
احساس و اراده. اينها با هم رابطهٌ منطقی دارند. روح قبل از احساس باید بداند و قبل از اراده کردن بابد 
احساص کند. انسان در حدود توانایی خود دارای آزادی اراده می‌باشد بعنی می‌تواند اراده کند که راه برود 
ولی نمی‌تواند ارده کند که پرواز نماید. انسان خارج از حدود نوانایی خود دارای آزادی اراده نیست. این 
امر در مورد امور اخلاقی هم صدق می‌کند. حضرت آدم می‌توانست اراده کند که مرتکب گناه شود بأ 
نشود. بعد از سقوط. آزادی انسان در مورد گناه کردن به عدم توانایی در مورد گناه نکردن تبدیل شد. 
ممکن است انسان آرزو داشته باشد که عوض شود (رومیان ۱۸) ولی فقط بوسیلة اراده نمی‌تواند 
وضع اخلاتی خود را عوض کند. حتماً رفتاری شریراه خواهد داشت (رومیان ۱۸-۱۰:۳) هر چند دراين 
مورد اجباری و جود ندارد. انسان در مورد نمام نتایج اراد خود و همچنین در مورد خود اراده و در مورد 
تمایلات ارادی و اعمال ارادی دارای مسئولیت می‌باشد. روح خدا از طریق اراد انسان کار می‌کند نا او ا 
به سوی خدا برگرداند بطوربکه انسان اراده کند که اراد؛ خدا را بجا آورد (یوحنا ۰۱۷۷ فبلیپیان ۱۳:۲). 
هماهنگ شدن اراد انسان با اراد؛ٌ خدا بطور روشن در یوحنا ۲:۱ ۱و۱۳ بیان شده است: «و اما به آن 
کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خداگردند یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد که نه از 
خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلکه از خدا تولد بافتند». 


۶۰ انسان‌شناسی 


ج -منشاء روح انسان 

برای سهولت موضوع کلم روح را به معنی ذات غیرمادی انسان شامل نفس و روح بکار می‌بریم. 
در مورد منشاء با سرچشمه روح سه فرضبهٌ متفاوت وجود دارد: وجود قبلی؛ آفریده شدن, ارث بردن از 
والدین. 
(- فرضیه وجود قبلی روح ۱-طبن اين نظریه روحها قبلاً وجود دارند و در یکی از مراحل اولبة 
تشکیل بدن طفل وارد بدن می‌شوند. عد‌ای معتقدند که شاگردان مسیح تحت تأثیر ان نظریه قرار 
داشتند که در مورد مرد نابینا سوال کردند: «گناه که کرد این شخص با وآندین او که کور زاییده شد؟» 
(یوحنا ۲:۹). هر چند اين اعتقاد قطعی نیست ولی می‌دانیم که افلاطون و فیلون و اوریجن پیرو این 
نظریه بودند. افلاطون اين نظریه را تعلیم می‌داد تا نشان دهد چرا انسان دارای اطلاعاتی می‌باشد که از 
طرین حواس کسب نشده است. فیلون از این نظریه دفاع می‌کرد تا نشان دهد که روح در زندان جسم قرار 
دارد. آوریچن به اين منظور از اين نظریه پیروی می‌کرد تا علت تفاوتهایی را که مردم در موقع تولد در 
جهان دارند توجیه نماید. عده‌ای از این نظریه دفاع می‌کنند نا پتوانند علت فساد ارئی را بیان دارند.آنها 
تصور می‌کنند که یگانه علت این امر این است که روح در حالت فبلی خود از روی میل و اراده کارهایی 
انجام داده است. 

ولی این نظربه مورد تأٌیید کتابمقدس نیست. در واقع با ان تعلیم پولس که گناه و موت نتیجه گنه 
حضرت آدم است (رومیان ۱۹-۱۴:۵) مغایرت دارد. طبق اين نظریه گناه و موت ثمرة گناهانی است که 
در حالت قبلی مرتکب شده‌ایم. اگر چنین وجود قبلی برای روح وجود می‌داشت حتماً در ما از آن 
خاطرانی بانی می‌ماند. اگر فبل از تولد به نوع فیرمشخصی وجود می‌داشتیم چطور می‌توانستیم 
گناهانی مرتکب شوبم که در وضع فعلی ما تأثبرداشته باشد؟ 
۲ نظرية آفریده شدنٍ طبق این نظربه روح مستقیماً توسط خدا خلق می‌شود. روح در مراحل اولب 
تشکیل بدن و احتمالا در موقع حامله شدن مادر واره پدن طفل می‌گردد. فقط بدن از طریق ارث از 
والاین به طفل می‌رسد. این نظریه ذات روحانی روح را مورد تأیید قرار می‌دهد. اين نظریه با اعتقاد به 
اینکه روح غیرفانی نمی‌تواند از بدن طبیعی به وجود آید. نظربة کتابمقدس در مورد تفاوت بین بدن و 
روح را فبول می‌کند. همچنین به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا مسیح از مادر خود روحی گناهکار به 
ارث نبرد. برای اثبات این نظریه بعضی از ایات مربوط به آفریده شدن نفس و روح توسط خدا از 
کتابمقدس نقل می‌شود (اعداد ۲۲:۱۶: جامعه ۲ ۰۷:۱ اشعیا ۱۶:۵۷ زکریا ۱۲: ۱ عبرانیان .)٩:۱۲‏ ارسطو 
و آمبروز و جروم و پلاگیرس و بعد از آنها آنسلم و اکیناس و غالب متکلمین کاتولیک و کلیساهای 
اصلاح شده پیرو این نظریه بودهاند. متکلمین لوتری تقریباً بدون استثنا همگی پیرو نظريةٌ ارث بردن از 
والدین هستند. 

در جراب نظرب؛ آفریده شدن روح می‌گوییم: (۱) آبات مربوط به خلنق شدن روح توسط خدا مقصود 
اصنی‌شان آفسرینش غیرمستقيم است. در مصوره آفضرینش بدن هصسمچنین آیساتی وجود دارد 
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(مزمور ۱۳:۱۳۹و ۰۱۴ ارمیا ۵:۱) ولی آنها را به عنوان آفرینش مستفیم تفسیر نمی‌کنیم بلکه غیر مستفیم. 
خدا بطور غيرمستقيم در تمام آفرینشی که در جهان انجام می‌شود وجود دارد نه بطور مستفیم. (۲) 
کتابمقدس می‌گوید که لاوی «در صلب پدر خود بوده (عبرانیان ۱۰2۷) و این با نظریهٌ ارث بردن از والدین 
مطابقت دارد. (۳) مردم هم از نظر بدنی و هم از نظر روحی به گذشتگان خود شباهت دارند. حتی 
شباهتهای روحی خیلی بیشتر از شباهنهای بدنی است. اگر معتقد باشیم که پدر فقط به وجود آورند؛ بدن 
طفل خودش است. در این صورت حیوانات از ما خبلی جلوتر هستند زیرابچه‌های نها از نظر بدنی 
کاملاً شببهآنه میباشند. نظریة آفریده شدن روح نمی‌تواند اين موضوع را توجیه نماید که چرا فرزندان 
نه فقط از نظر بدنی بلکه از نظر فکری و روحی هم به والدین خود شباهت دارند. مطالعات فیزیولوژیکی 
ثأبت کرده آست که روح چیزی نبست که از خارج به بدن اضافه شود بلکه عامل حیاتبخش بدن است و 
در رشد بدن نقش ساسی دارد. چنین معلوم می‌شود که نطفهٌ انسان در عين حال که عامل اندازه و رنگ و 
جنس بدن را در خود دارده دارای شخصیت و خصوصیات اخلاقی نیز می‌باشد. ثابت شده است که 
خصرصیات غبرعادی اخلاقی مانند خصوصیات عادی بوسپلهُ ارث منقل می‌گردند. (۴) اين فرضیه 
نشان نمی‌دهد که چرا تمام مردم به گناه تمایل دارند. یا بابد بگوییم که خدا تمام روحها را در حالت 
گناهآلود خلق کرده و یا اینکه تماس روح با بدن باعث گناهکار شدن روح گردیده است. در مورد اول خدا 
مسئول مستقیم گناه و در مورد دوم مسئول غیرمستفیم گناه خواهد بود. 

۳-ارث بردن روح از والدین (*-طبق این نظریه تمام نود انسان هم از نظر روح و هم از نظر بدن در 
حضرت آدم خلن شد و این هر دو بوسیلة تولید مثل طبیعی به نسلهای بعدی منتقل گردید. از قرار معلوم 
ترتولیان به وجود آورند؛ ان نظریه است هر چند او در مورد روح نظری مادی داشت. آگوستین در مورد 
منشاء روح نظر قطعی ابراز تمی‌دارد. عده‌ای او را پیرو نظریه آفریده شدن روح می‌دانند و عدهای دیگر 
می‌گویند که او معتقد بهارث بردن روح از والدین است. علمای الهبات لوتری عمومً از نظری ارث بردن 
روح از والدین پیروی می‌کنند. اين نظربه با تعالیم کتابمقدس هماهنگی بیشتری دارد زبرا طبق 
کتابمفدس انسان نوع بخصوصی از موجودات است و این به آن معنی است که تمام وجود او از والدین 
به وجود آمد» است. در بیدایش ۲۶:۱ و۲۷ زن و مرد با هم «ادم» خوانده شده‌اند. در پیدایش ۲:۵ خدا هر 
دو را «آدم» می‌خواند بعنی به یک نوع تعلق دارند. در رومیان ۱3 کلمه «انسان, برای هم شوهر و هم زن 
به کار برده شده است. به همین دلبل عیسی «پسر انسان؛ خوانده شد هر چند فقط از زن به دنیا آمد. در 
متی ۳۵:۱۲ اول قرنتیان ۲۱:۱۵ هم کلمات «مردء و «انسان» برای هر دو جنس زن و مرد به کار برده شده 
است. بعلاوه شبیه بودن پسر آدع بهآو(پیدایش ۳:۵) را نمی توان بهبدن محدود کرد بلکه شامل روح هم 
می‌گردد. «مادرم در گناه به من آبستن گردید» (مزمور ۵:۵۱) را فقط اینطور می‌توان تفسیر کرد که داود 
روح فاسدی از مادر خود به ارث برد. در پیدایش ۲۶:۴۶ افرادی ذ کر شده‌اند که از صلب یعقوب به وجود 
آمده بودند. اعمال ۲۶:۱۷ نشان می‌دهد که خدا «هر است انسان را از یک خون ساخت» اين امر نشان 
می‌دهد که تمام مردم از یک زن و مرد به وجود آمده‌اند و دارای یک ذات انسانی می‌باشند. از پیدایث 
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۳:۲ می‌فهمیم که کار خلفت در روز ششم به پایان رسید و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم که خدا هر 
روز و هر ساعت و هر دفیقه مشغول خلن کردن روحها است. 

بعلاوه این نظریه بیش از سایر نظریه‌ه با الهیات مسیحی هماهنگی دارد زیرا شرکت ما را در گناه آدم 
توجیه می‌نماید. گناه با یک عمل ارادی به جهان وارد شد و برای تمام افراد مسئولیت ایجاد کرد. اين امر 
نشان می‌دهد که فرزندان آد و حوا می‌بایستی به نحوی در آن گناه شرکت داشته باشند. آنها نمی توانستند 
به عنوان فرد در گناه آدم و حوا شرکت داشته باشند. ولی به عنوان نسل انسان می‌توانستند در آن گناه 
سهیم گردند. اگر بگوییم که آنها بوسیلة نمایند؛ خود یعنی حضرت آدم در آن گناه شرکت کردنده با 
مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد. در آن موقع این سوالات پیش می‌اید که: ادم بر چه اساسی به عنوان 
نمایند؛ ما برگزیده شد؟ چرا خدا فرشته‌ای را انتخاب نکرد که نمایند؛ ما باشد؟ چطور محکن بود خدا 
انسان را برای این گناء که خودش مستقیماً در آن دخالت نداشت محکوم کند (رومیان ۱۸:۵)؟ ولی اگر 
قبول کنیم که خدا آدم و حوا را به عنوان نسل انسان بطور کلی انتخاب کرده در آن صورت گناءآنهاگناه 
نسل بشر محسوب می‌گردید. در آن صورت ما در آدم همانطور گناه کردیم که لاویان در ابراهیم دهیک 
پرداخت کردند (عبرانیان ۹و ۱۰). در ضمن این نظریه انتقال ذات گناه آلود را به بهترین نحو توجیه 
می‌نماید. در کتابمقدس آیات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ما ذات گناءآلود خود را به ارث 
برده‌ایم (ایوب ۴:۱۴ و ۰۱۳:۱۵ مزمور ۵۵۱ و ۸۳:۵۸ بوحنا 6:۳ افسسیان ۳۲), 

یکی از علمای الهیات در مورد این نظریه چنین می‌گوید: ودر اين نظریه عدالت و هماهنگی در میان 
فسمتهای مختلف کاملاً مشهود است. گناه اولیه» که شامل شهوت درونی و عمل خارجی یعنی تمایل و 
عمد بود, جزء ذات انسان محسوب شد زیرا بطور عمدی ارتکاب یافته بود. اين گناه بوسیلهٌ ذات انسان 
به ارث برده شد و به نسلهای بعدی به ارث رسید. اين نظربه از نظر اخلانی هم صحیح است مگر اینکه 
بعضی از قسمتهای آن را نادیده بگیریم». 
۲-ایرادهای مربوط به این نظریه -در مورد نظربه ارث بردن روح از والدین این ایرادها ذکر شده است: 
(۱) اگر اين نظریه درست باشد پس مسیح هم در ذات گناءآلود مریم شریک گردیده است. در جواب این 
یراد می‌توان گفت که ذات انسانی مسیح بوسیلٌقرارگرفتن در رحم توسط روح القدس کاملاً تقد یس شد. 
به عبارت دیگر ذاتی که مسیح از مریم بر خود گرفت قبل از اينکه بر خود بگیرد کاملاًنقدیس شد. (لوقا 
۵:۱ بوحنا ۳۰:۱۴ رومیان ۱۳:۸ دوم فرنتیان ۰۲۱:۵ عبرانیان ۱۵:۴ و ۳۶۷ اول پطرس ۱٩:۱‏ و 
۲ ذات مسیح از محکومیت و فساد گناءآزاد بو (۲) گفته شده است که این نظریه مستلزم تفسیم 
ذات است و هر نوع تقسیمی به معنی بسط ذات مادی می‌باشد. در جواب این ایراد می‌توان گفت که این 
امر از نظر انسان صادق است نه از نظر خدا. خدا می‌تواند ذات غیرمرثی اولیه را با روشی که با تقسیم 
ذات مادی توسط انسان تفاوت دارد تقسیم و توزیع نعاید. نمونه‌ای از اين موضوع در تولد بدن دیده 
می‌شود که در آن حیات مادی از حیات مادی دیگری به وجود می‌آید و این خود نقسیم حیات است. 
همین امر در مورد انتقال زندگی حیوانی صادق می‌باشد. (۳) ایراد گرفته می‌شود که اگر گناه اولیٌ آدم و 
حوا به این دلیل به حساب انسان منظور گردید که این والدین اولیه سرکرد؛ نس بشر بود‌اند؛ پس باید 
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تمام گناهانانها هم به حساب نسلهای بعدی گذاشته شود. ولی باید دانست که اعمال گناءآلود این دو بعد 
از سقوط با همل اولية نها تفاوت داشت. ففط منوعیت اولیه برای آزمایش بود ولی اعمال بعدی آنها 
ماهیت دیگری داشت. گناء اولیه عملی برخلاف فانون اخلافی نبود ولی گناهان بعدی جنبهُ اخلاقی 
داشتند. معتقدان به آفرید» شدن روم می‌گویند که آدم بعد از ارتکاب گناه اولیه دیگز نمایند؛ٌ نسل بشر 
نبود و معتفدان به ارث برد روح از والدین می‌گویند که آدم بعد از گناء ولیه دیگر مظهر اتحاد نسل 
پشری نبودء 


فصل هندمم 
سقوط انسان: زمینه و مشکلات 


همانطوری که مشاهده کردیم؛ آدم پدر نما نسل بشر است. همه ما از طرین تولد طبیعی از او به 
وجود آمد‌ایم. بر همین اساس است که تمام مردم گناهکار به دنیاآمده‌اند زیراآدم قبل از تولد اولین 
پسرش گناه کرده بود. حال باید به این موضوع بپردازیم که: آدم چگونه گناهکار شد و رابطهُ خدا با گناه 
اولیهآدم چه بود؟ زمينة سفوط و بعضی از مشکلات مربوط به آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 


او -زمینهُ سقوط انسان 


قبل از اینکهبتونیم سقوط انسان را درک کنیم باید به این دو موضوع توجه نماییم: قانون یا شریعت 
خدا و ماهیت گناه. باید قانون خدا را بدائیم تا بتوانیم خطا در مورد آن یعنی گناه را درک نمايیم. همچنین 
باید ماهیت گناه را بدانیم تا بتوانیم منشاء آن را در آدم و حوا درک کنیم. 


الف - قانون یا شریمت خدا 

بطور کلی قانون عبارتست از بیان خواسته‌ای که بوسیلهةٌ قدرت اجرا می‌شود و شامل فانونگزاره 
کسی که قانون در مورد او وضع شده بیان خواستة قانونگزار و قدرت برای اجرای قانون می‌باشد. 
اصطلاحات «قوانین طبیعت» و «قوانین فکرء و نظایر آن» وقتی به اين معنی به کار برده شوند که در پشت 
آنها اجراکنند‌ای وجود ندار نقض‌کنند؛ تعریف اصلی خواهند بود. علم فیزیک کلم «قانون» را از 
حقوق گرفته است نه علم حقوق از لیزیک, عدهای معتقدند که چون اصطلاح «قانون» وجود یک 
قانونگار را در فکر ما ایجاد می‌کند بایدآن را کناربگذاریم و بجای آن از اصطلاح «روش» عمل با سیستم 
علت و معلول استفاده کنیم. ولی این نوعی لاآدری‌گرایی است. قانون به خودی خود؛ علت عمل نیست 
بلکه احتیاج به قانونگزار دارد و فقط روش کار قانونگزار را بیان می‌دارد. 
۱- معنی قانون خدا . قانون خداء به معنای مخصوص, عبارنست از بیان خواستة لو که با قدرت اجرا 
می‌شود. قانون بر دو نوع است: قوانین طبیعی و دستورهای صریح. قوانین طببعی مربوط هستند به امور 
مادی و همچنین موجردات ذی شعور و غیر ذی شعور و دارای دو قسمت می‌باشند: امور مادی و امور 
اخلاقی. فوانین مادی به دنیای مادی مربوط می‌شود و حتمی نیست زیرا تصور نظام دیگری هم امکان 
دارد. این قوائین خودشان هدف نیستند بلکه برای تظام اخلاتی به وجود آمده‌اند. به همین دلیل نظام 
مادی دارای دوام نسبی می‌باشد و خداگاهی برای تکمیل آن معجزانی انجام می‌دهد. قانون اخلافی 
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مربوط است به موجودات ذی شعور و آزاد و مستلزم قانونگزاره موجودات ذی‌شمور اخلاقی» قدرت 
برای اجرای دستور, لزرم اطاعت و مجازات برای عدم اطاعت می‌باشد. اين نانون مظهر ذات اخلافی 
خدا است و نشان می‌دهد که وظیفهُ انسان عبارنست از شبیه شدن به ذات اخلاقی خدا (متی ۴۸:۵: 
اول پطرس ۱۶:۱). 

از بیانات فوق می‌نوان فهمید که: قانون خدا اجباری است زیر از ذات او سرچشمه می‌گیرد؛ موقتی 
نیست: فقط منفی نبست بلکه مثبت و مستلزم شباهت مثبت به خدا می‌باشد؛ به قسمت بخصوصی از 
وجود انسان مربوط نمی‌گردد بلکه هم به بدن مربوط است و هم به روح, در باطن انسان و جود دارد. خواه 
ما از وجود آن باخبر باشم یا نباشیم خودش وجود دارد. محدود به محل و طبقةٌ مخصوصی نیست 
بلکه به تمام موجودات اخلاقی مربوط می‌گردد. 

دستورهای صریح آن قوانینی است که خواست خدا را صریحاً اصلام می‌دارند. اینها شامل 
دستورهای اخلاقی مانند ده حکم (خروج ۱۷-۱:۲۰) هستند. در عهد جدید نمام این احکام به استثنای 
حکم چهارم تکرار و تأیید شده‌ان. این دستورها شامل فوانین تشریفاتی هم می‌باشند که از آن جملهاند: 
هدایا (لاوبان ۷:۱ قوانین مربوط به کاهنان (لاویان ۱۰-۸)؛ قوانین مربوط به طهارت (لاویان ۱۵-۱۱ 
اینها موقتی هستند ولی فقط خدا می‌تواند بگوید که چه مدت باید اجرا شوند. مدت لازمالاجرا بودن هر 
قانونی تفاوت دارد. بمضی از قوانین از ذات اصلی خدا سرچشمه می‌گیرند و به همین دلیل ابدی هستند 
(متی ۰۴۰-۳۷:۲۲ اول یوحنا ۲۱:۵) بعضی به روابط دائمی اتسانها با یکدیگر در وضع فعلی مربوط 
می‌گردند (رومسیان :٩:۱۳‏ ضلاطیان ۱۴:۵). بعضی به روابط موفتی انسانها مربوط می‌باشند 
(انسسیان ۱:۶) با به شرایط اجتماع (انسسیان ۵:۶). بعضی دیگر قوانین مثبت هستند که از دستورهای 
صریح خدا ناشی می‌گردند. قونین تشریفاتی قربنیه و خننه و نظایرآنها از این جمله‌اند. 
۲ هدف قانون یا شریعت خحدا شریعت خدا برای این منظور عطا نشد که مردم بوسیآن نجات یابند. 
پولس می‌فرماید «اگر شریعتی داده می‌شد که تواند حیات بخشد هر آینه عدالت از شریعت حاصای 
می‌شدء (غلاطیان ۲۱:۳). نمی توانست حبات پبخشد زیرا «به سیب جسم ضعیف بود» (رومیان ۳۸). 
آیاتی که بوسیلهٌ نگهداری شریعت وعد؛ُ حبات می‌دهند (لاویان ۵:۱۸, نحمیا ۰۲۹:۹ حزفیال ۹۵:۱۸ 
متی ۰۱۷:۱۹ رومیان ۱۰۷ و ۵:۱۰ غلاطیان ۱۲:۳) بر این فرض قرار دارند که انسان شریعت را بطور 
کامل انجام دهد. معهذا چرن انسان در اسارت کامل بسر می‌برده قادر نیست شریمت خدا را اجرا کند 
(رومیان ۷۸) و در نتیجه شریعت نمی‌تواند به ما حیات و عدالت ببخشد. 

ولی شریعت به این منظرر عطا گردید که انسان را متوجه گناه خود سازد و قدوسیت خدا را نشان 
دهد و گناهکاران را به سوی مسیح رهبری کند. انسان بوسیلهٌ وجدان خود متوجه می‌شود که گناهکار 
است ولی بوسیلهُ شریعت اعلام شد؛ الهی کاملا می فهمد که گناهکار است (رومیان ۹:۳ او ۳۰ و ۱۳۸). 
بعد از شریعت گناه رسماًگاه محسوب شد (رومیان ۱۳:۵ و ۱۳). پولس می‌فرماید «گاه را جز به 
شریعت ندانستیم» (رومیان ۷:۷). مقصودش این نیست که بدون شریعت به هیچ وجه نمی‌دانست که 
گناهکار است بلکه می‌خواهد بگوید بوسیلٌ شریعت این موضوع کاملاً روشن می‌شود. بعلاوه شریعت 
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به این منظور عطا شد که قدوسیت خدا را نشان دهد (رومیان ۱۲). ماهیت احکام اين موضوع را نشان 
می‌دهند ولی وقتی روشن‌تر می‌شود که به مراسم و تشربفات, خیم اجتماع؛ قدس و قدس‌الاقداس و 
خدمات کاهنان توجه نهاييم. نزدیک شدن به خدا مستلزم شرایط مخصوص بود و ففط برای هد 
بخصوصی و در شرایط خاص امکان داشت. قوانین تشریفاتی و مراسم برای نشان دادن قدوسیت خدا 
تعبین شده بودند. بالاخره شریعت به این منظور عطا گردید که مردم را به سوی مسیح رهبری کنند. 
«مسیح است انجام شریعت به جهت عدالت» (رومیان ۰) )و هدف شریعت هم مسیح می‌باشد. 
پولس می‌فرماید «شریعت لالای ما شد تا به مسیح برسانده (غلاطیان ۲۲:۳). لغت یونانی که در اینجا 
لالا ترجمه شدء عبارتست از غلامی که مسئول بزرگ کردن بچه از هفت تا حدود هیجدء سالگی بود. وی 
تربیت کلی طفل را پر عهدء داشت. هر روزاو را به مدرسه می‌برد؛ لباس او را مرتب می‌کرد و بطور کلی 
مسئولیت بزرگ کردن او را به عهده داشت. شریعت هم همین نقش را بر عهده داشت و تابعان خود را 
برای پذیرفتن مسیح آماده می‌کرد. شریعت بوسیلةٌ نشان دادن قدوسیت خدا و گناهکار بودن انسان و 
همچنین بوسیله اشاره به صلیب مسیح به عنوان یگانه رام نجات و رسیدن به خداء از طریق قربانیها و 
خدمات کاهنان و خیم اجتماع؛ این کار را انجام می‌داد. 
۳-رابطة ایماندار با شریعت دا در میان رابطه ایماندار با شریعت در دور فعلی در مقایسه باگذشته 
تفارت زیادی وجود داره. کتابمقدس تعلیم می‌دهد که بوسیلهٌ مرگ مسیح ایماندار نه نقط از لصنت 
شریعت (غلاطیان ۱۳۲) یعنی از مجازانهای مذکور در آن بلکه از عود شریعت نیز آزاد گردید 
(رومیان ۴۷ افسسیان ۴:۲ !و۱۵ کولسیان ۱۴:۲). در صلیب جلجتا برد که مسیح انجام شریعت به 
جهت عدالت گردید (رومیان ۴:۱۰ از دوم ترنتیان ۱۱-۷:۳ می‌فهمیم که اين آزادی شامل رهایی از 
قوائین تشریفاتی و همچنین فواین اخلاقی بو.آلچه که «بر سنگها تاشیده شده بود بعنی ده حکم 
منسوخ گردید. به همین دلیل ایماندار دیگر زیر شریعت نیست بلکه زیر فیض (رومیان ۱۳:۶ و ۶۷ 
غلاطیان ۳۰:۴ و ۱۸:۵) و نشوین می‌شود که «به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرده استوار باشد و 
«باز در یوغْ بندگی گرفتاره نشود (غلاطیان ۱:۵). از بیانات فوق روشن می‌گرده که پوئس در میان قوانین 
تشریفاتی و قوائین اخلاقی عهد جدید تفاوتی فائل نمی‌گردد. 

ایماندار از شریعت آزاد شدء است ولی نباید از آزادی خود سوء استفاده نماید. برای ایجاد تعادل در 
این مورد کتابمقدس تعلیم می‌دهد که ما نه فقط از شریعت آزاد شدماپم بلکه به دیگری پیوند شده‌ایم 
«یعنی با اوکه از مردگان برخاست تا به جهت خدا ثمر آوریمه (رومیان ۴3). بدین طریق بدون شریعت 
خدا نیستیم بنکه زیر شریمت مسبح هستیم (لول قرنتیان ۲۱:۹ غلاطیان ۲:۶). آزادی از شریعت به این 
معنی نیست که مسئولیتی نداشته باشیم بلکه وظیف؛ ما محبت است (غلاطیان ۱۳:۵, اول پطرس 
۲ پس ایماندار باید به مسیح به عنوان نمونه و استاد چشم بدوزد و با کمک روحالقدس شریعت 
مسیح را اجرا نماید (رومیان ۴:۸ غلاطیان ۱۸:۵) اين به آن معنی نیست که ده حکم که از صفات الهی 
سرچشمه می‌گیرند امروز دیگر هیچ ارزشی ندارند. در وأقع اگر موضوع را با دفت مطالعه کنیم متوجه 
خواهیم شد که تمام قسمتهای ده حکم؛ به استثنای حکم چهارم» در عهد جدید تأیید شده است. اینها در 
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عهد جدید تکرار شده‌اند تا اراد؛ٌ خدا خدا را به ما نشان دهند ولی ما نمی‌توانیم با تلاش در اجرای آنها در 
حضور خدا عادل شویم. اين تلاش بی‌ثمر خواهد بود زیرا پولس رسول می‌فرماید «به اعمال شریعت 
هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شدء (رومیان ۲۰۲۳). ایماندار در این دوره فرزند خواندگی 
خدا را دارد و به همین دلیل فکر روح را هم دارا می‌باشد (دوم قرنتیان ۲۲:۱ و ۵۵؛ غلاطیان :وگ 
افسسیان ۱۴:۱). بوسیلهٌ مسیح از ذات جسمانی آزاد شدهایم (رومیان ۲:۸) و لازم است با کمک او اعمال 
بدن را مقتول سازیم (رومیان ۱۳:۸) و بوس او مر روح را ظاهر خواهیم کرد (غلاطیان ۲۲:۵و۳۳» 
انسسیان ۹۵). 


ب ‏ ماهیت گناه 
بعضی از متکلمین گناه را «عدم مطابقت با فانون اخلاقی خدا در عمل و فکر و حالت» می‌دانند و 

عده‌ای دیگر گناه را ابنطور تعریف می‌کتند «هر چیزی در مخلوق که ذات فدوس خالن را نشان نمی‌دهد 
با مخالف آن است». بی‌شک هر دو تعریف صحیح است زیرا قانون اخلافی انعکاسی از ذات خدا 
می‌باشد. کتابمقاس نشان سی‌دهد که گناه عبارنست از نقض شریعت (رومیان ۰۱۳۰۷۷ 
غلاطیان ۰:۳ ۱و ۰۱۲ بعقوب ۱۲-۸:۲؛ اول یوحنا ۴:۳) و همچنین معلوم است که مربوط به ذاث یا 
اخلاق خدا می‌باشد. وفتی اشعیا خدا را در فدوسیت دیده به گناهکار بودن خود پی برد (اشعیا 8-۱۶ 
ایوب ۳ لوقا ۸:۵ مکاشفه ۱۷:۱). خدا فدوس است و ما باید خودمان را با قدوسیث او مطابقت 
دهیم و هر چه کمتر از این باشد گناء است (لاوبان ۰۳:۱۹ اول پطرس ۱۵:۱و۱۶). در تعریف گناه چند 
نکت؛ مهم و جود دارد: 

۱ گناه نوع بخصوصی از شرارت است -دو نوع شرارت کاملاًمتفاوت وجود دارد: مادی و اخلاقی. 
سیل» زمین لرزهه تحطی؛ حیوانات وحشی و نظایر آن شرارتهای مادی هستند. از این نظر است که 
می‌توان گفت خدا شرارت و بلا به وجود می‌آورد (اشعیا ۷:۴۵ و ۱۶:۵۴). بعلاوه شرارث کسانی که 
نقص عقلی دارند گناه محسوب نمی‌شود. گناه یک شرارث اخلاقی است. چون انسان موجودی است که 
عقل دارد می‌نهمد که چه کارهای خلافی انجام می‌دهد و از انجام چه کارهایی که وظیفه اوست غفلت 
می‌ورزد. می‌داند که چه باید باشد و چه نباید باشد. به همین دلیل می‌تواند مرتکب گناه شود. هم 
خطا کار می‌گردد و هم فاسد. 

۲-گناه هبارنست از نقض شریعت خدا -گناء عبارتست از قصور در مورد شریعت خدا و خطا نسبت 
1 آن. چون ما موجوداتی منطقی و اخلافی هستیم باید تابع قانون حفیقت باشیم. تنها سال آين ن است که 
این قانون چه فانونی باید باشد. یکی از متکلمین معروف به نام هاج می‌گوید که این فانون نمی‌تواند این 
چیزها باشد: (۱) عفل ما زیر در آن صورت هر شخصی قانون خودش خواهد بود و دیگر خطا مشخص 
نخواهد گردید. (۲) نظام اخلاقی کائنات زیرا نصوری است و نمی‌تواند الزام داشته باشد و مجازاتهایی 
اجرا نماید. (۳) توجه به شادی کائنات زیرا روشن است که شادی همیشه با سعادت و نیکویی یکی 
نیست. (۴) شادی خودمان زیرا دراين صورت هر کس به دنبال مصلحت خود خواهد بود. هاج می‌گوید 
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«فانون حفیقی عبارتست از اطاعت از وجود عقلانی یعنی خدا که نامحدود و ابدی و دارای کمالات 
غیرقابل تغییر می‌باشد. قانون خدا در این فرمایشات عیسی خلاصه شدء است: وخداوند خدای خود را 
به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما این است حکم اول و اعظم و دوم مثل آن است 
یعنی همسایهةً خود را مثل خود محبت نما. بدین دو حکم تمام تورات و صحف انیپا متعلق است» 
(متی ۲۰-۳۷:۲۲) 

عهد عتیق و عهد جدید هر دو برای گنه اصطلاحات متعددی به کار می‌برند: گناه (یدایش ۱۳۰۸ 
رومیان ۴) افرمانی (رومیان ۱۹:۵ خیانت (لاویان ۴۰:۲۶ ناراستی (تیطس ۱۴:۲): تقصیر 
(خروج ۰۲۱:۲۳ آول تیموتائوس ۱۴:۲): خطا (افسسیان ۱:۲ جهالت (عبرانیان ۷:۹ بیدینی 
(اول پطرس ۱۸:۴)» شرارت (امثال ۱ بی‌ایمانی (رومیان ۱ بی‌عدالتی (اول یوحنا 0۹:۱: 
بی‌انصافی (تثنیه ۱۶:۲۵): ناپاکی (اول تیموتائوس 8:۱). 

در مورد رابط شریعت و گنه بایدبه چند نکته نوجه کرد: (1) قصور در مورد کارهایی که شریعت ما 
را به انجام آنها مکلف می‌کند مانند کارهایی که از انجام آنه نهی شده‌ایم گنه است. یعنی گناه ممکن است 
انجام کاری و با خودداری از انجام کاری باشد (یعفوب ۱۷:۴ رومبان ۲۳:۱۴) (۲) قصور در یک مورد 
مانند قصور در مورد تمام شریعت است (غلاطبان ۱۰:۳ پعقوب ۲ وقتی انسان یک حکم الهی را 
تفض نماید خودش را خطا کار خواهد دانست. (۳) عدم اطلاع از قانون باعث برالت تخواهد بود. واما آن 
غلامی که اراد مولای خویش را دانست و خود را مهیا نساخت تا به راداو عمل نماید نازین؛ بسیار 
خواهد عورد اما آنکه نادانستهکارهای شایستذ ضرب کندتازیانة کم خواهد خورد و به هر کسی که عطا 
زیاد شود از وی مطالبهزیادتر گردد و نزده رکه امانت نیشتر نهند زار بازخواست زیادتر خواهند کردم 
(لوقا ۳۷:۱۳و۴۸) عدم اطلاع در مورد شزیعت باعث کم شندن مجازات می‌گرده ولی آن راز سین 
نمی‌برد. (۲) توانایی در مورد اجوای شریمت شرط لازم برای ارتکاب گناه نیست. عدم توانایی انسان در 
مورد اجرای شریعت به علت سهمی است که در گناه آدم دارد و حالت اصلی او نیست. چون شریعت 
خدا قدوسیت خدا را به عنوان یگانه معبار مخلوقات ذکر می‌کند توانایی در مورد اجرای شریعت 
نمی‌تواند میزان مسئولیت و آزمایش گناه محسوب گردد. (۵) احساس خطا را نباید نشان؛ قطمی وجود 
گنه دانست. ممکن است سطح اخلاق انسان به قدری پایین باشد و وجدان او ممکن است به قدری 
خدشه‌دار شده باشد که دیگر احساس گناءتنماید. ولی این امر باص برائت او نمی‌گردد. 
۳گناه علاوه بر همل, یک اصل یا ماهیت است -اطاعت از قوانین الهی مستلزم اطاعت ذانی و 
همچتین اطاعت عملی است. اعمال گناه د ثمر؛ اصرل و ماهیت گناءآلود است. یک درخت بد حتماً 
میو؛ بد خواهد داشت (متی ۱۷*۷و۱۸). «زیرا که از دل برمی‌آید خیالات بد و قتلها و زناها و فسقها و 
دزدی‌ها و شهادات دروغ و کثرهای (متی ۱۹:۱۵). در پس هر فتلی نفرت شدید و در پس زنا: شهوات 
گناءآلود وجود دارد (متی ۱:۵آو۲۲و ۲۷و۲۸ بعقوب ۱۴:۱و۱۵). کتابمقدس بین گناه و گناهان تفارت 
قاثل می‌گردد. اولی مربوط به ذات است و دومی ابرز این ذات می‌باشد. گناء دا در همه وجود دارد و 
بدا در عمل اهر می‌رد. پولس میفرمادوکنگاه از حکم فرصت جسته هر قسم طمع را در من 
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پدید آورد زیرا بدون شریعت گناه مرده است و من از فیل بدون شریعت زنده می‌بودم لکن چون حکم 
آمد گناء زنده گشت و من مردمه (رومبان ۸3۷و٩).‏ همچنین می‌فرماید «گناه .. در من ساکن است» (آبه 
۷) و اظهار می‌دارد که گناه در زندگی بی‌ایمانان فرماتروایی می‌کند (رومیان ۱۲-۱۲:۶). بوحنای رسول 
می‌فرماید «اگر گوییم که گناه نداريم خود را گمراه می‌کنيم و راصتی در ما نیست» (اول بوحنا ۸:۱). 
مقررات عهد عتین در مورد گناهان مربوط به جهالت یا غفلت و در مورد گناهکار بودن بطور کلی نشان 
می‌دهد که گناه محدود به عمل نیست بلکه به شرایطی که عمل بر اثر آن انجام می‌شود هم مربوط 
می‌گردد (لاویان ۵ ۶-۲). 

تجربة انسان هم مژید این نظر است. تمام مردم می‌دانند خوبی و بدی نه فقط به عمل ارادی مربوط 
می‌شود بلکه به وضع و حالت هم ارتباط دارد. به همین دلیل است که مردم اصطلاحاتی نظیر «اخلاق 
بده و «رضم شریرانه؛ بکار می‌برند. در واقع عمل انسان وقتی محکوم می‌گردد که از ذات شریر ناشی 
شده باشد. در قوانین جزایی محرک مهم‌تر از عمل است. مهم نیست که این تمایل شریرانه چگونه به 
وجود آمده است؛ وجود خود آن محکوم می‌گردد خواه از اجداد خود به ارث برده و یا خردمان کسب 
کرده باشیم. عادت به عدم اطاعت از قانون ممکن است وجدان ما را به قدری خفه کند که دیگر صدای آن 
را نشنویم ولی همین امر باعث می‌شود که شخصی را که ببشرمانه مرتکب گناه می‌شود بیشتر مقصر 
بدانیم. بعلاوء وجدان مسیحی بر این آمرگواهی می‌دهد که گناه علاوه بر عمل؛ یک اصل با ذات است. 
یک مسیحی روحانی تخطی از شریعت و اخلاق الهی را نقصی مربرط به اصل و ذات خود می‌داند و از 
آن بیشتر از اعمال گناهآلرد خود توبه می‌کند. 
۴-گناه علاوه بر خطا باعث فساد می‌گردد -گناه چون بر ضد شریعت انجام می‌شود خطا محسوب 
می‌گردد و چون بر ضد اصل با ذات انجام می‌گردد فساد محسوب می‌شود. «تمامی سر بیمار است و 
تمامی دل مریضء (اشعیا :4۵ «دل از همه چیز فریبندهتر است و بسیار مریض است. کیست که آن را 
بداند؟؛ (ارمیا )٩:۱۷‏ «شخص شریر از خزينة بد دل خویش چیز بد بیرون می‌آورد» (لوفا ۴۵۶), 
«کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد (رومیان ۲۴:۷). «انسائیت کهنه را که از شهوات فریبند» 
فاسد می‌گردده (انسمیان ۲۲:۴) این آیات و نظایر آن روشن می‌سازند که لازم است ما پاک شویم. «مرا 
از عصبانم بکلی شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر کن» (مزمور ۲:۵۱). «مرا با زوفا پاک کنن تا 
طاهر شوم. مرا شست و شوکن تا از برف سفیدتر گردم» (مزمور ۷3۵۱ «الحال شما به سبب کلامی که 
به شماگفتهام پاک هستیدء (بوحنا ۳:۱۵). وت آ را به فسل آب بوسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید» 
(اقسسیان ۲۶:۵). «و خون پسراو عیسی مسبح ما راز هر گناه پاک می‌سازده (اول بوحنا ۷:۱). 

اين فساد خودش را در اين چیزها نشان می‌دهد: تاریکی فهم (رومیان ۰۳۱:۱ ول قرنتبان ۱۴:۲ 
انسسیان ۱۸:۴): خپالات شربرانه و باطل (پیدایش ۵:۶ رومیان :۰0۲۱ شهوات خبیث 
(رومیان ۲۶:۱و ۲۷): سختان ناشایسته (انسسیان ۲۹:۴)» فکر و و جدان ملوث (تیطس ۱۵:۱)؛ اراد؛ اسیر 
و منحرف (رومیان *۱۸و۱۹). اینها تشانه‌هایی است که از ذات فاسد سرچشمه می‌گیرد. آین عدم 
توانایی در مررد خشنود ساختن خدا «موت» هم خوانده می‌شود. مردم در گناهان خود مرده هستند 
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(انسسیان ۲: ۱و ضه کولسیان ۱۳:۲) یعنی کاملاً فافد زندگی روحانی می‌باشند. 

فساد کامل انسان به اين معنی نیست که تمام مردم تا جایی که امکان دارد فاسد هستند و همچنین به 
این معنی نیست که انسان هیچ وجدانی ندارد و نمی‌تواند خوب و بد را تشخیص دهد. بعلاوه به این 
معنی نیست که انسانی که تولد تازه ندارد نمی‌نواند دارای صفات نیکو مانند مهربانی باشد و یا اینکه 
نمی‌نواند صفات نیکوی دیگران را درک کند و به این معنی نیست که همه در گناء غرق شده‌اند. ولی به 
این معنی است که تمام انسانها در موفع تولد فاسد هستند و فساد در تمام جنبه‌های زندگی انسان وارد 
شده وانسان نازه تولد نیافته چیز نیکویی در خود ندارد که بتواند خدا را راضی کند و هیچ قدرتی ندارد که 
وضع خود را تغییر دهد. 
شگناه اصولاً خودخواهی است - تعیین اصل اساسی گناه کار مشکلی است. چه چیزی باعث می‌شود 
که انسان گناء کند؟ غروره بی‌ایمانی عدم اطاعت با خودخواهی؟ کتابمقدس تعلیم می‌دهد که اساس 
خداپرستی عبارتست از محبت نسبت به خدا, پس آیا اساس گناه محبت به خود نیست؟ «هر یکی از ما 
به واه خود برگشته بودء (اشعیا ۶:۵۳ البته انسان باید با مفهوم صحیح نسبت به خودش محبت داشته 
باشد. این امر احترام به شخصیت انسان است و باعث حفظ شخصیت و پیشرفت و احترام به دیگران 
می‌باشد. این امر به خودی خود گناه محسوب نمی‌شود. مقصود ما محبت اغراق‌امیز نسبت به خود 
است که باعث می‌شود علایق خود را بالاتر از خواست خدا بدانیم. 

در تأیید اینکه اصل و اساس گناء همان خودخواهی می‌باشد می‌توان گفت که ريش هر نوغ گناه را 
می‌تولن در خودخواهی یافت. بدین طریق اشنهاهای طبیعی انسان جسمانی بودن او جاء‌طلبی‌های لو 
و خواهشهای خودخواهانً او همه از خودخواهی سرچشمه می‌گیرند. نی افکارزنا آلود نسبت به 
دیگران ممکن است به این علت باشد که احساس کنیم آنها جزئی از ما هستند و به همین دلیل احترام به 
آنها نوعی خودخواهی است. عیسی نمونهةً شخصی است که از خودخواهی کاملاً آزد بود. فرمود وراد 
خود را طالب نیستم نلکه اراد پدری که مرا فرستاده است» (یوحنا ۲۹:۵). پولس سحبت را «تکمیل 
شریعت» می‌داند (رومیان ۱۰:۱۳). می‌فرماید که مسیح «برای همه مرد تا آنانی که زند‌ند از این به بعد 
برای خویشتن زبست نکنند بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست؛ (دوم قرنتیان ۱۵:۵) و مردم 
آخرالزمان را «خودپرست» می‌خواند (دوم تیموتائوس ۲:۴). اين آیات کتابمقدس و نظایر آن روشین 
می‌سازند که خودخواهی اصل گناه است و تمام گناهان از آن ناشی می‌شوند. 


دوم -مشکلات مربوط به سقوط 


تمی‌توان انکار کرد که در مورد سقوط انسان مشکلاتی وجود دارد. در این رابطه به سه مشکل عمده 
اشاره می‌نماييم. 


فصل هفدهم: سقوط انسان - زمینه و مشکلات ۱۳۷ 


الف - یک موجود مقدس چگونه سقوط می‌کند؟ 

هر چند جواب دادن به این سّال از حدود فهم انسان خارج است. ولی می‌توان چند نکته را کر کرد: 
(۱) آدم و حوا از نظر اخلاقی آزاد و بدون گناه و با تولتایی گناه کردن با گناه نکردن خلق شده بودند. (۲) 
وسوس؛ والدین اولية ما با وسوسة شیطان این تفاوت را داشت که وسوسة نها از خارج بود یعنی شیطان 
آنها را وسوسه کرد ناگناهکنند. (۳) آدم هر چند از خارج وسوسه شد شخصاً تصمیم گرفت که از فرمان 
خدا سرپیچی کند و مسئول گناء خود شناخته شد (اول تیموتائوس ۱۴:۲). (۳) اين موضوع از حدود 
درک ما خارج است که چگونه در یک موجود مفدس و بدون گنام: یک فکر غیرمقدس به وجود آمد. تنها 
توضیح فانع کننده اين است که سقوط آدم بر اثر عصیان علیه خدا با رد زا بود. شبطان از علاقة 
خدادادی انسان نسبت به زیبایی و دانش و خوراک استفاده کرد (پیدایش ۶:۳). این علایق ذاتاً خوب 
هستند ته بد مشروط بر اینکه به طرز صحیح بکار برده شوند (اول تیموتائوس ۴:۴و۵. اول 
یوحنا ۱۶:۲). شیطان انسان را دعوت کرد که از این علایق سوه استفاده کند و از فرمان صریح خدا در 
مورد نخوردن از میو؛ٌ درخت سرپیچی نماید. انسان به میل خود از دستور خدا سربیچی کرد و از فریب 
شیطان پیروی نمود. علاین خدادادی نسبت به زیبایی و دانش و خوراک وسیله‌ای در دست شیطان شد 
که انسان را به عصیان بکشاند. هدف اصلی شیطان این بود که فرمانروایی نسبی خود را توسعه دهد و با 
خدا مساوی شود و تابع فرمانروایی مطلق خدا نگردد. 


ب خدای عادل چطور اجاره می‌دهد که انسان وسوسه شود؟ 

در جواب می‌گویيم که اجاز؛ خدا پیشتر به عدالت او مربوط نمی‌گرده بلکه به نیکویی او. 
در این مورد به چند دلیل اشاره می‌تماییم: 
ا-لزومآزمایش - خدا به انسان قدرت انتخاب عطا فرمود بطوریکه می‌توانست بر علیه خواست خدا 
تصمیم بگیرد و داشتن این قدرت برای آزسایش و پبشرفت اخلاقی ضروری بود. انسان موجود 
بی‌اراده‌ای نبود که بدون اینکه آزادی انتخاب داشته باشد فقط برای جلال خدا زیست کند. انسان نسبت به 
خدا تمایل داشت ولی چون می‌توانست برخلاف آن تصمیم بگیرد, تمایل او نسبت به خدا ففط وفتی 
تأیید می‌شد که با ميل خودش در این مورد تصمیم اتخاذ نماید. یک دور آزمایش لازم بود نا معلوم 
شود نسبت به اجرای حکم خدا تا چه حد نمایل دارد. هر چند خدا از اول نتیج؛ آزمایش را می‌دانست 
ولی آزمایش لازم بودلیکن وعد؛ُ خدا در مورد نجات که فوراً بعد از سقوط اعلام گردید نیکویی او را 
نشان می‌دهد. 
۲-لزوم وسوسه کننده - شیطان بدون وسوسه خارجی سفوط کرد. او بر اثر جا‌طلبی عمدآگناه کرد و در 
ننیجه شیطان شد. اگرانسان بدون وسوسه کننده سقوط می‌کرد خودش عامل گناه خودش می‌گردید و 
شیطان می‌شد. این امر نیکوبی خدا را نشان می‌دهد که امکانی برای نجات یافتن انسان باقی گذاشت, 
۳ امکان مخالفت با وسوسه - در خود وسوسه قدرنی وجود نداشت که انسان را وادار به گناه کند. او 
می‌توانست خدا را اطاعت کند و یا از اطاعت او سرپیچی نماید. امکان گناه کردن باعث گناهکار شدن 


۱۷۲ انان‌شناسی 


هیچکس نمی‌گردد. بی‌شک: مخالفت با وسوسه باعث می‌شد که شبطان در آن موقع مانند حالا فرارکند 
(یعقوب ۷:۴). همین امکان است که نیکربی خدا را نشان می‌دهد. اگرانسان با وسوسه مخالقت می‌کرد 
ذات مقدس او بوسیلة عملی مقدس او تأٌبید می‌گردید و باعث قضیلت او می‌شد. 


ج - چرا برای یک دستور کوچک چنین مجازات بزرگی تعیین شد؟ 

در جواب می‌توانیم به چند نکته اشاره نمايیم. ثابت کردن وفاداری یا عدم وفاداری شخص مستلزم 
عمل بزرگی نیست. یک دستور ساده که مستلزم یک عمل ساده باشد بهترین آزمایش روح وفاداری 
است. اگر کودکی از بسیاری از تمابلات مادرش اطاعت کند ولی در چند مورد عدم اطاعت شدید نشان 
دهد هر چند اين موارد خیلی مهم نباشد روح عدم اطاعت او روشن می‌گردد. بعلاوه دستور خدا 
بی‌اهمیت نبود زیرا فرمانروایی کامل خدا را نشان می‌داد. خدا بوسیله میوهُ ممنوعه به آدم نشان داد که 
حق دارد به او دستور دهد و از او اطاعت بطلبد. لازم بود اطاعت آدم مورد آزمایش فرارگیرد تا ذات آو 
معلوم گردد. تعیین مجازات شدید نشان می‌دهد که این دستور الهی دارای اهمیت زیادی بوده است. آدم 
می‌دانست که اگر دستور خدا را اطاعت نکند خواهد مرد بعلاره از جدی بودن موضوع بی خبرنبود. خدا 
بوسیلهٌ اعلام مجازات روشن ساخت که موضوع بسیار حیاتی است. عدم اطاعت گناه مرگباری بود. 
انتخابی بود بین حیات و موت و بین خدا و خود. 


سقوط انسان: وافعه و نتایج فوری 


هر چند عقل انسان مجبور است وجود گناء را قسول کند ولی نمی‌تواند منبع گناه و علت وجود 
آن در ذات انسان را روشن سازد. کتابمفدس اعلام می‌دارد کمه انسان بر اثر خطای آدم گرفتار گناه 
شد. اکنرن مسژال اين است که این اسر چچگونه واقم شد و نتایج فوری آن برای والدین اولبة ما چه 
بود؟ 


اول سرچشم گناه در عمل شخصی آدم 


گناه یک واقعیت است ولی از کجا در مان بشر پیدا شد؟ در اين مورد نظرات مختلفی وجود دارد. 
اول باید نظرات غلط را ارزیابی کنیم و سپس نظر صحیح را ارائه دهیم. 


الف گنه ابدی نیست 
مکتب لنویت معتقد است که دو اصل قائم به ذات و ابدی وجود دارد: نیکی و بدی. در عفاید ایرانی 
این دو اصل به صورت نور و ظلمت بیان شدهاند. مادء ذاتا بد شمرده می‌شود. ناستیکها و مانوبها این 
عقید» را پذدیرفتند. طبق این نظر گناه هميشه وجود داشته است. نیکی و بدی از ازل با هم در تضاد بوده‌اند 
و این جریان ادامه خواهد داشست. آنها یکدیگر را محدود می‌سازند ولی هیچیک بطور فطع بر دیگری 
پیروز نمی‌شود. این عقیده به علت مشکای بودن شناسایی منشاء شر با بدی به وجود آمده که در آن سعی 
در حفظ وجود خدای قادرمطلق و قدوس دیده می‌شود. 
ولی اين نظریه خدا را یک وجود محدود و متکی به غیر می‌سازد. ممکن نیست دو وجود نامخدود 
در همان طبقه وجود داشته باشد و خدا نمی‌تواند هم قادرمطلق و هم محدود به چیزی باشد که نه 
خودش آفریده است و نه می‌تواند از آن جلوگیری کند. بعلاوه ان نظریه, اعفادبه گاه به وان یک 
شرارت اخلاقی را از بین می‌برد. اگر گناه جزو لابتجزای نات ما باشد. نمی‌نواند یک شرارت اخلاقی 
محسوب شود. بدین طربق مسئولیت انسان از بین می‌رود. اگر گناهازابندای وجود انسان ضروری باشد 
*دیگر انسان مسئول گناهکار بودن خود نیست. چون گناه جز ذات انسان به شمار می‌آید درواقع دیگر 
گناه نیست. اگر گناه به عنوان خطای انسان پذیرفته نشود قائل شدن مثولیت اخلافی بای انسسان 
عفهومی نخواهد داشت. 


فصل هیجدهم: سقوط السان ‏ واقعه و تتایج فوری ۷۵ 


کتابمفدس تعلیم می‌دهد که براثرگناه یک انسان» گناه به جهان وارد شد و با آن تمام نتایج گناه به وجود 
آمد (رومیان ۱8-۱۲:۵, اول فرنتیان ۲۱:۱۵و۲۲). این یک انسان آدم برد و یک گناه او خوردن سیر 
درخت معرفت نیک و بد (پیدایش ۷۱:۳ اول تبموتائوس ۱۳:۲و۱۴). 

برای اطمینان از وافعی بودن واقعةٌ سقوط مذکور در پیدايش ۷-۱:۳ می‌توانیم به اين نکات توجه 
کنیم که به عنوان یک واقعه تاریخی حقیقی نقل شد؛ و در زمینهُ تاریخی قرار دارد و نویسندگان بعدی هم 
آن را یک واقعه حقیقی تاریخی دانسته‌اند. در ادبیات تمثیلی و کنایه‌ای؛ شخصیت‌های مذکور در آنها پا 
دارای تام نیستند و با بطور نمادی ذکر شده‌اند.نامهای آدم و حوا نمادی نیسنند شرح واقعه بسیار ساده و 
روشن است. بعلاوء باغ و رودخانه‌ها و درختها و حیوانات کاملاًواقعی هستند. در چنین زمینه‌ای چطور 
می‌توان واقعه سقوط را تمثیلی و کنایه‌ای دانست؟ هیسی مسبح و رسولان هم اين وافعه را حقیقی 
می‌دانستند (بوحنا ۰۴۴۸ دوم قرنتیان ۳:۱۱ مکاشفه .)٩:۱۲‏ مار هم نه کنایه‌ای از شیطان است و نه 
شیطان به شکل مار. مار واقعی وسینه‌ای در دست شیطان بود. این امر از توضیحی که در پیدایش ۱:۳ در 
مورد این حبوان خزنده وجود دارد و از لعتتی که در پیدایش ۱۴:۳ در مورد آن اعلام گردید معلوم 
می‌شود. 

آزمایش عبارت بود از منع خوردن میو؛ درخت معرفت نیک و بد. چنین به نظر می‌رسد که در میوغ 
درخت حیات خاصیت حفظ حیات وجود داشت زیزا خد به این دلیل آدم و حوا را از باغ عدن بیرون کرد 
تا «مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده مانده (پیدایش ۲۲3۳). 
ممکن است درخت معرفت نیک و بد در خود خاصیت اسرارآمیزی داشث که می‌توانست هر دو 
نتیجه‌ای را که در نام آن وجود دارد ایجاد کند. معهذا این احتمال قوی‌تر است که این درخت فقط برای 
آزمایش مورد استفاده قرا گرفت زیر آدم بعد از خوردن آن این توانایی را نیافت که خوب و بد را 
تشخیص دهد بلکه برای تشخیص خوب و بد لازم بود از کلام خدا در این مورد استفاده کند. آدم دا 
می‌دانست که نافرمانی از دستور خدا بد است و اطاعت از آن خوب ولی در عمال» این شناسایی را 
نداشت. عدم اطلاع از نیکی و بدی نشانةٌ کمبود رشد است (اشعیا ۱۵:۷و۱۶) و اطلاع از آن نشان؛ رشد 
اخلاقی می‌باشد (دوم سموئیل ۲۰-۱۷:۱۴). درخت معرفت ذااً خوب بود و میوة آن هم خوب بود زا 
خدا آن را خلن کرده بود. درخت باعث مرگ نشد بلکه عدم اطاعت از دستور خداء به عبارت دیگر خدا دو 
چیز خوب در جلوی انسان قرار داد: درخت حمات و درخت معرفت یک و بد و بدین طریی .یک چیز 
خوب و یک چیز بد نبود. خدا خوردن از یک درخت را منع نمود نه به این دلیل که بد بود بلکه 
می‌خواست امتححان ساد‌ای از وفاداری انسان به عمای آورد. 

دراین منع کرد هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد که خدا می‌خواست انسان سقوط کند. این یک 
انتظار ساده و عادلانه توسط خالق بود. برعکس؛ معلوم می‌شود که خدا اطاعت کردن را آسان نموده بود. 
خدا انسان را بدون ذات گناهآلود خلق کرده و در محیط بسیار مناسب قرار داده و تمام اختباجات او را 
تأمین نموده و قدرت فکری قوی به او بخشیده وکاری برای او تهیهکردهبود که بدن و فکر ار را مشفول 
نماید. خدا برای او شریک زندگی خلق کرده و تتایج عدم اطاعت را به او گوشزد نموده و با او راب 


۱۷۶ انسان‌شناسی 


صمیمانه برقوار کردهبود. پس تباید خدا را به خاطر حطای آدم مقصر بدایم. 

وسوس؛ شیطان را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:انسان را مابل ساخت که آنچه را که خدا منع 
فرمود بود طلب نماید و بخواهد آنچه راکه خدا مکشرف نفرموده برد بداند و بخواهد آن چیزی شود که 
خدا مایل نبود. شبطان ابتدا در فکر حرا دو مورد تیکویی خدا شک و تردید ایجاد کرد. از او پرسید وا 
خدا حقبتاًگفته است که از هم درختان باغ نخورید؟»(پیدایش ۱:۳). وقتی زن جواب داد که خدا اجازه 
داده است که از تمام درختان باغ بخورند مگر درخت معرفت نیک و بد, شیطان صحیح بودن فرمایش 
خدا را در مورد اینکه عدم اطاعت موجب مرگ می‌شود رد کرد و گفت دهر آبنه نخواهید مود بلکه خدا 
می‌داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بوده 
(پیدایش ۴:۳و۵). ظاهراًحوا این هر دو موضوع را قبول کرد و با سرعت سایر قدمهایی را که برای 
ارتکاب گناه لازم بود برداشت. چنین می‌خوانیم که «چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و 
به نظر خوش‌نما و درختی دلپذیر دانش‌افزا از میوماش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورده 
(آیة ۶). به عبارت دیگر حوا بوسیلٌ مشهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی» (اول بسوحنا 
۲ سقوط کرد. بطور خلاصه زن بوسیله نریب خوردن سفوط کرد و مرد بوسپله عواطف 
(پیدایش ۱۳:۳ و۱۷ اول تیمونائوس ۱۴:۲). باید توجه داشته باشیم که گناه نه بوسیلٌ حوا بلکه نوسیلً 
آدم به نسلهای بعدی رسید (رومیان ۱۲:۵و۱۴ لول قرنتیان ۲۲:۱۵ مسیح؛ یعنی آدم دوم با تجوبة 
مشابهی روبرو شد ولی بر آن غلبه یافت (متی ۱۱-۱:۴ لوقا ۴: 1۱۲-۱ ۰ 

مراحلی که به ناه اولیه منتهی شد تقریاً چنین است: حوا در موره نیکوبی خدا شک کرد و دروغ 
شبطان را باور نمود. او به اشتهای جسمی خود تسلیم شد و از تمایل غلط در مورد زیبایی پیروی نمودو 
به معرفتی طمع ورزید که به او تعلق نداشت. چنین به نظر می‌رسد که آدم به خاطر علاقه‌ای که به حوا 
داشت مرتکب گناه شد هر چند از هشدار خدا کاملا مطلع بود. ولی این سرچشمة اصلی گناءنبود گاه 
اولیه عبارت بود از تمایل قلبی و ترجیح دادن تمایلات شخصی به خواست و تمایل خدا و مفدم داشتن 
خود نسبت به خدا و مهم دانستن خود به جای خدا انجام عمل گناه نقط نشان دهنده گناهی بو که قبلا 
در قلب انجام شده بود (متی ۲۱:۵و۲ آ و ۲۷و۲۸), 


دوم - نتایچ فوری گناه آدم 


گناه والدین ارلية ما دارای ننایج فوری و عمیق و وحشتناک بود. البته هم ما خیلی مایل هستیم 
بدانیم که اگرآنها مرتکب گناه نمی‌گردیدند چه می‌شد ولی کلام خدا در این مورد ساکت است و انسان 
باید در مواردی که خدا مکاشفه‌ای ارائه نفرموده از حدس و گمان خودداری کند. معهذا می‌توانیم بگوییم 
که نتایج اطاعت از خدا درست برعکس ننایج عدم اطاعت می‌باشد. بیش از این چبیزی نمی‌توانیم 
بگوییم.آنچه می‌توانیم انجام دهبم اين است که پببنیم بر ثرگناه آدم و حوا برای آنها و محبط اطرافشان 
چه حوادئی پیش آمد. گاه اولیه بر روی رابطهٌآنها با خداو بر روی ذات آنها و بر روی بدنها و محیط آنها 
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تاثیر داشت. 


الف - تأثیر بر روی رابط آنها با خدا 

قبل از سقوط, خدا و آدم و حوا با هم رابطةً صمیمانه‌ای داشتند ولی بعد از سفوط این رابطه به هم 
خورد. والدین اولیهُ ما اکنون احساس می‌کردند که خدا از آنها ناراضی است. آنها از دستور صریح خدا 
مبنی بر نخوردن از درخت معرفت نیک و بد سرپیچی نموده و خطاکار شده بودند. نها فهمیدند که مفام 
خود را در مقابل خدا از دسبت داد‌اند و در حضور او محکوم می‌باشند. به همین دلیل بجای برفراری 
رابطه با خدا سعی می‌کردند از او قرارکنند. ناراحتی وجدان آنها را آسوده نمی‌گذاشت و به همین دلیل 
سعی, می‌کردند تقصیر را به گردن دیگران بیندازند. آدم گفت که زنی که خدا به او داده بود او را به گناه 
کشانیده است (پیدایش ۱۲:۴). حوا هم به نو خود مار را مقصر دانست (یُ ۱۳). هر در مقصر بودند 
ولی هر در سعی می‌کردند تقصیر را به گردن دیگران بیندازند. 


ب - تأثیر بر روی ذات آنها 

رقتی خدا آدم و حوا را خلن فرمود آنها نه فقط بی‌گناه بلکه مفدس بردند. ذات گناءآلود نداشتند. 
ولی حالا دارای احساس شرم و پستی و فساد بودند. چیزی وجود داشت که می‌خواستند مخفی کنند. 
نمی توانستند در حالی که سقوط کرده و عریان بودند در حضور خدا حاضر شوند. چون وضع خود را 
نامناسب می‌دیدنه از برگهای درخت انجیربرای خودشان پوششی درست کرهند (پیدایش 00:۳ آنها در 
چنان وضمی که بودند ه فقط از حضور در مقابل خدا خجالت می‌کشپدنده بلکه از یکدیگر هم شرم 
داشتند. از نظر اخلاقی فاسد شده بودند. خدا در مورد درخت ممنوعه به آدم فرموده بود: «روزی که از آن 
خوری» هر آینه خواهی مرده (پیدایش ۱۷:۲ این مردن در مرحلةٌ اول روحاتی است یعنی جدایی روح 
از خدا. نه فقط باعث می‌شود که نتوانیم کاری مورد پسند خدا انجام دهم بلکه در ما ذات فاسدی به 
وجود می‌آورد. بدین طرین «به وساطت یک آدم گناه داخلی جهان گردید» (رومیان ۱۳:۵). 

وارد شدن گناه به جهان توسط آدم به این معنی است که گناء در نسل بشر شروع شد و مردم به گناه 
کردن شروع کردند و ذات انسان فاسد گردید و انسان مقصر شد. انسان گناهکار گردید (رومیان ۱۹:۵). 
ارتکاب گناء از ذات گناهآلود انسان سرچشمه می‌گیرد. 


ج -تأثیر بر روی بدنهای آنها ۱ 

وقتی خدا فرمود که انسان به علت عدم اطاعت حتماً خواهد مرد (پیدایش ۱۷:۲)؛اين مردن شامل 
بدن هم می‌گردید. نوا بعد از ارنکاب گناه خدا بهآدم فرمود وتو خاک هسنی و به خاک خواهی برگشت: 
(پیدایش ۱۹:۳). این فرمایش پولس که می‌فرماید «چنانکه در آدم همه می‌میرند, (اول فرنتیان ۲۳:۱۵) 
اصولاً به مرگ بدنی مربوط می‌گردد. موضوع مورد بحث پولس رستاخیز بدن است که آن را در مقابل 
مرگ بدن قرار می‌دهد. وقتی فرمود وبه وساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه مسوت» 
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(رومبان ۰)۱۲:۵ مقصودش مرگ کامل یعنی مرگ بدنی و روحانی و ابدی است. بعلاو» چون رستاخیز 
بدن جزئی از نجات است (رومیان ۲۳:۸) می‌توانیم نتیجه بگیریم که مرگ بدن نتیجه گناه آدم است. 

معهذا کسانی که وجود گناه اولیه را قبول ندارند معتفدند که گناه یک فاجمةٌ طبیعی است که بر اثر 
شرایط و جودی انسان اتفاق می‌افند و همانطوری که مرگ حبوانات ثابت نمی‌کند که آنهاگناهکارند مرگ 
انسان هم گناهکار بودن او را نشان نمی‌دهد. در جواب کافی است اشاره کنیم که انسان حیوان نیست و 
کتابمفدس تعلیم می‌دهد که مرگ بدن قسمتی از مجازات گناه است (پیدایش ۱۹:۳ ایوب ۱۸:۵و۱۹ و 
۴ رومیان ۱۲:۵ و ۲۳:۶) اول قرنتیان ۲۱:۱۵و۲۲و۵۶ دوم فرنتیان ۵ او و۴ دوم نیموتائوس 
۱۰۱ 

اگر انسان گناه نمی‌کرد چه می‌شد؟ بی‌شک به حیات خود در قدوسیت ادامه می‌داد و در فذوسیت 
تأیید می‌گردید و ذات مقدس او باعث ایجاد اخلاق مقدس می‌شد. بدن انسنان چه می‌شد؟ کتابمقدس 
در این مورد چیزی نمی‌گوید ولی چنین به نظرغی‌رضد که بدن آنها به بدنی روحانی نظیر آنچه که بدن ما 
در موفع برگشت مسیح خواهد بود تبدیل می‌گردید (پیدایش ۷:۲ را با اول قرنتیان ۴۹,۴۴:۱۵ مقایسه 
کنید), 

بیماریهای بدنی هم بر اثر گناه به وجود آمد. پندایش :۱۷:۲ را می‌توان اینطور ترجمه کرد «با مردن 
خراهی مرد» از همان لحظه‌ای که انسان از درخت ممنوعه خوردء مخلزقی مردنی گردید. فساد از همان 
موقع آغاز گردید: درد و رنج مرد و زن از همین سقوط شروع شد. علت اينکه انسان در همان موقع نمرد 
این بود که خدا از راء لطف نقشه‌ای برای نجات داشت. چرن رابطهٌ نزدیکی بین فکر و بدن وجود دارد 
می‌توائیم نتیجه بگیریم که نیروهای فکری مانند نیروهای بدنی رو به ضعف و فساه نهادند. مقصود این 
نیست که هر بیماری نتیج؛ُ مستقیم یک گناه شخصی است (ایوب !و۲ یوحنا ۱۳:۹ دوم قرنتبان ۱۷:۱۲ 
ولی در مرحلُ نهایی بیماربهای بدنی و فکری نتبجهة‌گناه آدم است. این عامل مجازات گناء را می‌توان 
دلیلی بر بطلان فرضية تکامل دانست. انسان از نظر بدنی و فکری قوی‌تر نشد, بلکه از مرحلة کمال اولیه 
به مرحلهٌ ضعیف و ناقص فعلی سقوط نموده است. 


د -تأثیر بر روی محیط 

می‌خوانیم که مار «از جمیع بهایم و همه حیرانات صحرا ملعون‌تره گردید (پیدایش ۱۴:۳). روشن 
است که دنیای حیوانات بر اثرگناء آدم دچار مشکلات شد. در دور؛ آبنده این لعنت برداشته خواهد شد و 
حیوانات وحشی با حبوانات اهلی خواهند زیست (اشعیا ۱ و ۲۵:۶۵» هوشع ۱۸:۲), خدا فرمود 
«به سیب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آ با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد 
رویانید و سبزه‌های صحرا را خواهی خوره و به عرق پیشانبت نان خواهی خورد تا حبلی که به خاک 
راجع گردی» (پیدایش .)۱٩۱۷:۳‏ حتی طبیعت بیجان هم برالر لعنت گناء انسان گرفتار شد. به همین 
دلیل است که کتابمقدس در جای دیگری می‌فرماید که زمانی خواهد رسید که «خود خلفت نیز از قید 
فساد خلاصی خواهد یافت نا در آزادی جلال فرزندان خدا شریک شود. زیر می‌دانیم که تمام خلقت نا 
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الآن با هم در آهکشیدن و درد زه می‌باشندم (رومیان ۲۱۸و ۲۲). باب ۳۵ اشعیا دربر؛ برگشت طبیعت به 
وضع و زیبایی اولیه سخن می‌گوید. آدم و حو از باغ عدن اخراج شدند و به جهانی که سقوط کرده بود 
وارد گردیدند. در ابتدا در بهترین و زیباترین محیط بودند ولی اکنون در دنیای تافص و حتی متخاصم 
به سر می‌بردند, محیط آنها بر اثرگاه بطور کامل تغییریافته بود. 


فصل نوزدهم 


سقوط انسان: محسوب شدن گناه و نتایج برای 
نسلهای بعدی 


گناه هم عمل است و هم اصل؛ هم تقصیر است و هم فساد. وقتی به اطراف خود نگاه می‌کنيم, 
متوجه می‌شویم که گناه یک مشکل همگانی است. تاریخ این حقیفت را تأیید می‌کند زیرا در تما 
فرهنگهای جهان موضوع قربانیها و کاهنان وجود دارد. هر انسانی می‌داند که نه فقط خودش در مورد 
اصول اخلاقی قاصر بوده بلکه همه په همین وضع دچار هستند. گفته‌هایی نظیر وانسان جایزالخطاست 
یا «بشر اقص است» نشان می‌دهد که گناه همگانی است. تجربةٌ مسیحی بطور کال نشان می‌دهد که هر 
انسانی قلباًمیداند که گناهکار است و اگر شخص نجات نیافتهای چنین احساسی نداشته باشد علت آن 
سنگدلی او است. 


اول - همگانی بودن گناه 


کتابمقدس همگانی بودن گناه را بطور صریح روشن می‌سازد. «انسانی نیست که گناه نکنده 
(اول پادشاهان ۴۶:۸). وزنده‌ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود (مزمور ۲:۱۴۳). «کیست که 
تواند گوید: دل خود را طاهر ساختم و ازگناه خویش پاک شدم؟؛ (امثال ٩:۲۰‏ «زیرا مرد عادلی در دنیا 
نیست که نیکویی ورزد و هیچ خطا ننماید» (جامعه ۲۰2). واگر شم با آنکه شریر هستید (لوقا ۱۳:۱۱). 
«کسی عادل نیست یکی هم نی ... نیکوکاری نیست یکی هم نی» (رومیان ۰:۳ ۱و۲ ۱). وتا هر دهانی بسته 
شود و تمام عالم زير فصاص خدا آیند» (رومیان ۱۹:۳) وزیرا همه گناه کرد‌اند و از جلال خدا تاصر 
می‌باشند, (رومیان ۲۳:۳) «کتاب همه چیز را زیر گناه بست» (غلاطیان ۲۲:۳). «زیرا همگی ما بسیار 
می‌لخزيم» (بعقوب ۲:۴). «اگر گوییم که گناء نداریم خود را گمراه می‌کنيم و راستی در مبا نیست» 
(ارل بوحنا ۸:۱). همگانی بودن گناء از این حقیقت هم روشن می‌گردد که محکومیت الهی بر روی تمام 
کسانی که مسیح را نپذیرفت‌اند باقی می‌باشد (یوحنا ۱۸:۳و ۳۶ ول یوحنا ۲:۵ او٩۱)‏ و همه به کفاره و 
تولد جدید و توبه احتیاج دارند (یوحنا ۳:۳و۵و۱۶ و ۵۰:۶ و ۴۷:۱۲ اعمال ۴ ۳۰:۱۷). وفتی 
کتابمفدس عده‌ای را خوب يا عادل می‌خوانده مقصودش خوبی نسبی (متی ۲:4 او ۱۳) با اییدهآلی 
(رومیان ۰۱۴:۲ فیلیپیان ۱۵:۳) می‌باشد. 

این گناهکاری عمومی محدود به اعمال گناءآلود نیست بلکه شامل ذات گناهآلود همم می‌باشد. 


فصل نوزدهم: سقوط انسان - محسوب شدن گناه و ... ۱۸۱ 


کتابمقدس روشن می‌سازد که سرچشم؛ اعمال و تمایلات گناهالود عبارتست از ذات فاسد انسانی: «هیچ 
درخت نیکو میوژ بد نمی‌آورد ... شخص شریر از خزينة بد دل خویش چیز بد بیرون می‌آورد» 
(لوفا ۴۵,۳۳). «چگونه می‌توانید سخن نیک و گفت و حال آنکه بد هستید؟» (متی ۳۳:۱۲). کتابمقدس 
اعلام می‌دار که تمام مردم فاتً فرزندان معصیت» هستند (فیلپیان ۳:۲) و مجازات گناه یعنی مرگ برای 
نمام کسانی هم که خودشان شخصاً و حمداًگناه نکرد‌اند انجام می‌شود (رومیان ۱۲-۱۲:۵), به این نتیجه 
می‌رسیم که دارا بودن ذات نفسانی در میان تمام مردم عمومیت دارد 


دوم -محسوب شدن گناه 


اگر همه مردغ گناهکار هستنده پس باید دید علت چیشت. این وضیفی که همگانی است باید بارای 
علتی همگانی باشد. کنامندس تعلیم می‌دهد که نا آدم و حوا باعث گناهکار شدن تمام نسلهای ببدی 
گردید (رومیان ۱۹:۵). گناه آدم به منز گناه تمام افراد نسلهای[بهدی: مجینوب شاب دز رومیان ۱۹:۵ 
چنین می‌خوانیم داز نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند» به علتگناه آدم است که ما با ذات 
فاسد و تحت محکومیت الهی به دنیاآمدهایم (رومیان ۲:۵ ۱: افسسیان ۳:۲). چطور می‌توانیم برای ذات 
فاسندی‌که خودمان شخصاً و عمداًبه وجود نیاورد‌ایم مسئول شناخته شویم و چطور خدا می‌تواند به 
طرژ عادلاه‌ای گناء آدم را به حساب ما بگذارد؟ در مورد محسوب شدن گناه آدم به حساب نسلهای بغدی 
فرضیه‌های متعددی وجود دارد: 


الف - فرضیٌ پلاگیورس 

پلاگیرس یک روحانی انگلیسی بود که در حدود:۰ ۳۷ میلادی متولد شد. او در سال ۴۰۹ عقاید 
خود را در روم بیان داشت ولی عقاید وی در.سال ۴۱۸ در شورای کارتاژ محکوم گردید. طبق این نظریه 
گناهآدم فقط در خودش تأثیر داشت و روح هو انسانی مستقیماًتوسط خدا خلق می‌شود و بدون گناه 
است و از تمایلات فاسد آزاد می‌باشد و می‌تواند مانند آدم از خدا اطاعت نماید. طبق این نظریه خدا 
فقط گناهانی را به حساب انسان می‌گذار که انسانآنها را شخصنا و عمداًانجام دده باشد و تلا أثر گنه 
آدم بر نسلهای بعدی این است که او سرمشق بدی بود. انسان می‌تواند هم بوسیلٌ شریعت و هم بوسله 
انجیل نجات یابد. مرگ بدنی فقط انجام یک قانون اولیه است: مفهوم اصلی «موت بر همه مردم طاری 
گشت از آنجا که همه گناه کردند» (رومیان ۱۲:۵) این است که همه بوسیلة انجام گناه مانند آدم به مرگ 
ابدی محکوم شدند. طبن این نظریهانسان تا وقتی شخصاً گنه نکرده است در وضع خوبی قرر درد 

در جواب می‌گویيم که اين نظریه با اصول کتابمقدس مطابقت ندارد و در هیچ اعتفاد نام کلیسایی 
تأیید نشده است. کتابمقدس صریحاًتعلیم می‌دهد که تمام انسانها نات گناءلود را به ارث برده‌ند 
(ایوب ۴:۱۴ و ۱۴:۱۵ مزمور ۵:۵۱ رومیان ۰۱۲:۵ افسسیان.۳:۲). نمام عردم به مجرد اینکه درک 
.اخلاقی پیدا می‌کنند به اعمال گناهلود خود ی می‌برند (مزمور ۳:۵۸؛ اشعیاء ۸:۳۸). هیچکین؛بوسیلةً 
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آعمال نجات نمی بابد (مزمور ۲:۱۴۳؛ اعمال ۰۳۹:۱۳ رومیان ۲۰:۳» خلاطیان ۱۶:۲). کتابمقدس نشان 
می‌دهد که ارتداد انسان مستقیماً به علت گناه آدم است (رومیان ۱۹-۱۵:۵). بعلاوه پلاگیوس به غلط 
تصور می‌نماید که اراده فقط توانایی خواستن است در حالی که اصولاًتاتابی تصمیم برای رسیدن به 
هدف می‌باشد. وی همچنین به غلط تصور می‌نماید که شریعت فقط انجام اعمال مثبت است و هر 
روحی مستقیمً توسط خدا خلق گردیده و غیر از بط فردی با نونیاخلاقی هیچ رابطٌ دیگری ندارد. 


ب - نظريذ آرمنیوس 

آرمنیرس (۱۵۶۰ تا ۱۶۰۹) در هلند استاد بود. عفاید او شیبه پلاگیرس است. عقاید او مورد قبول 
کلیسای بونان و کلیسای متدیست و سایر پیروان او می‌باشد. طبق این نظربه انسان پیمار است. بر اثر 
خطای آدم. مردمذااً از عدالت اولیه محروم هستند و بدون کمک الهی نمی توانند عادل شوند. چون این 
عدم توانایی مربوط به بدن و فکر می‌باشد و به ااده مربوط نیست. خدا به منظور رعایت عدالت در 
موقعی که انسان درک اخلاقی پیدا می‌کند قدرت مخصوص روح‌القدس را به او عطا می‌فرماید تا تألیر 
فساد ارئی راز بین ببزد و اطاعت از خدا را در صورتی که با روح الفدس همکاری نماید امکانپذ یر سازد. 
این کاری است که مردم می‌توانند انجام دهند. تمایل شریرانه در انسان را می‌توان گناه خواند ولی مستلزم 
خطا یا مجازات نیست. شک نیست که بشریت نباید به خاطر گناه آدم, خطا کار محضوب شود تنها وقتی 
انسان دانسته و بطور عمدی به این تمایلات شریرانه تسلیم شود خدا آنها اگناه محسوب می‌کند. 
مقصود اصلی «به اینگونه موت بر همه مردم طاری گشت از آنجا که همه گناه کردند, (رومیان ۱۲:۵) این 
است که همه بوسیله انجام اعمال گناءآلود در نتایج گناه آدم شرکت می‌کنند و ذات گناهآلود خود را 
می‌پذبرند. 

در جواب این نظریه می‌گوییم که طبق کتابمقدس بشر در آدم گنه کرد و به همین دلیل قبل از اینکه 
شخصاً مرتکب گناه شود گناهکار است و ذات گناءلود انسان نتیجه گنه او در آدم می‌باشد. خدا مجبور 
نیست که قدرت مخصوص روح‌القدس را به همه عطاکند تا در کار نجات همکاری نمایند. انسان طبیمتاً 
در موقعی که درک اخلاتی پیدا می‌کند به تمایلات ناتی شریرانه خود پبی نمی‌برد. توانایی انسان 
تعیین‌کنند میزان وظایف او نیست و مرگ بدن بدون دلیل نمی‌باشد بلکه مجازات عادلائه گناه است؛ در 
حال حاضر در الهیات مکتب‌های جدیدی به وجود آمده که از پاکدینی. قدیمی سرچشمه می‌گیرد و 
شباعت کاملی به عقاید آرمنیوس دارد.بهعفید؛ٌ این مکتب‌ها انسان فقط برای کارهایی که انجام می‌دهد 
مسئولیت دارد و هر چند تمام انسانها تمایل به‌گناه ابه ارث می‌برند و به محض اینکه درک اخلاقی پیدا 
می‌کنند مرتکب گناه می‌گردند. این عدم توانابی به خودی خود گناه محسوب نمی‌شود. چون این 
مکتب‌ها شیاهت زیادی به عقاید آرمنیوس دارند به نها هم همان ایرادهایی وارد است که ذکر کردیم. 


ج - نظرية محسوب شدن غیرمستقیم 
پیروان این نظریه قبول دارند که تمام انسانها از نظر بدنی و اخلاقی فاسد به دنیا می‌آیند و اين فساد 
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سرچشم تمام اعمال گناهآلود است و خودش گناه می‌باشد. فساه بدنی بوسیلة تولد طبیعی از آدم 
حاصل می‌گردد ولی روح مستقیماً توسط خدا خلق می‌شود ولی در موقع اتحاد با بدن فاسد می‌گردد. 
این فساد طبیعی ننها چیزی است که خدا برای انسان محسوب می‌نماید ولی مجازات گناء آدم نیست 
بلکه نتیجه آن می‌باشد. به عبات دیگر گناهآدم بطور غیرهستفیم محسوب می‌گردد نه هستقیم. یین 
نظریه فساد را علت محسوب شدن می‌شمارد نه محسوب شدن را علت فساد. رومیان ۵ ۱۲ به این معنی 
است که همه گناه کردند زیرا ذات گناءآلود دارند. 

در جواب این نظربه می‌نوان به دلایل زیادی اشاره کرد. کتابمقدص تعلیم می‌دهد که علت فاسد بودن 
ما این است که درگناه آدم شرکت داشته‌ايم. فساد تقصیر خودمان اسنت و تصادفی نیست. فساد نتیجه‌گناه 
است. بعلاره این نظریه مقابسه بین آدم و مسیح را از پین می‌برد, گناه آدم به حساب ما منفور گردید 
همانطوری که عدالت مسیح به حساب ما محسوب شد. نجات بوسیلهٌ عدالت محسوب شد؛ مسیح را 
به عدالتی غیر عینی تبدبل می‌سازد. هم چنین این عقیده رأ رد می‌کند که شخصی می‌تواند بطور عادلائه 
بجای شخص دیگری مجازات شود. 


د نظريةُ واقع گرایانه 

طبق این نظریه ناد انسانی در موفع ارتکاب گناه آدم طبیعتاً و واقعا در آدم بود بوسیلة این گناه 
اولیه» انسان فاسد و خطاکار شد و اين حالت به نسلهای بعدی انتقال یافت. تمام فرزندان آدم بطور 
غیر شخصی و غبرعمدی در اين گناه اولیه شرکت داشتند. بدین طریق چون انسان از نظر تعداده واحد 
بود: ذات مشترک و غیر فردی او مرتکب این گناه اولیه گردید. تمام مردم شریک گناه آدم بودند. بدین 
طریق گناه بطور عادلانه محسوب می‌گردد و انسان بطور عادلانه محکوم می‌شود زیرا در گناه شرکت 
داشت. 

هر چند اين نظریه در مورد محسوب شدن گناه بیشتر از نظریه‌های قبلی به کتابمقدس نزدیک است؛ 
ولی ایرادهایی بر آن وارد می‌باشد. آیا می‌توان انسان را برای گناهی که با درک و عمد انجام نداده است 
مقصود دانست؟ آیا انسان قبل از آنکه وجود داشته باشد می‌تواند عمل کند؟ بعلاوه اگر انسان نه علت 
شرکت در گناهاولیة آدم مفصر است. آیا بای گناهان بعدی آدم هم گناهکار می‌باشد؟ آیا مسیح هم: که 
دارای ذات انسانی هم بود, در این خطا شرکت داشت؟ آیا این نظریه مقایسه‌ای را که بین آدم و مسیح 
وجود دارد از يین نمی‌برد؟ 

در مورد این نظریه می‌توان گفت که اگر محکومیت و مرگ ما به این علت است که از نظر ارئی فاسند 
و گناهکار هستیم به همان نحو عادل شدن ما هم باید بوسیلة قدوسیت ارثی باشد. ولی می‌دانیم که عادل 
شدن ما بوسیله عدالت عیسی مسیح است. 


ه-نظريهٌ نمایندگی 
طبن این نظریه آدم نمایندُ نژاد انسانی است و به همین دلیل‌گناء او به حساب تمام انسانها گذارده 
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می‌شود. وقتی آدم گناه کرد نمایند؛ تمام انسانها بود. خدا تقصیر گناه اولیه را به حساب تمام نژاد بشر 
منظور نمود. همانطوری که به علت عدم اطاعت آدم هم ما گناهکار محسوب شدیم؛ به خاطر عدالت 
مسیح عادل شمرده می‌شویم (رومیان ۱۹:۵).پیروان این نظریه معتفدند که آدم با خدا عهد اعمال منعقد 
نمود و اين کار را به نمایندگی تمام نسل بشر انجام داد. ولی در کتاب پیدايش از این عهد اعمال ذکری به 
میان نیامده است. طب این نظربه آدم رئیس و نمایند؛ تمام بشر است و گناه او به حساب نسلهای بعدی 
او منظور می‌گردد ولی طبق این نظرية واع‌گرایانه ناد بشر عملا درگناهآدم همکاری داشت. 

ایرادهای متعددی براین نظربه وارد شده است. آیا انسان می‌تواند مسئول شکستن پیمانی باشد که 
در انعقاد آن هیچ نقشی نداشته است؟ ممکن است انسان به علت گناه شخص دیگری در زحمت بیفتد 
ولی آیا ممکن است شخصی بجای شخص دیگری گناهکار شناخته شرد؟ بعلاوه مقایسة بین آدم و 
مسیح در این نظریه بطور کامل وجود ندارد زیرا ممکن است یک شخص بوسیلة اطاعث خود باعث 
نجات دیگران شود ولی یک نفر نمی‌تواند بجای دیگران نافرماتی کند و باعث نابودی آنها گردد. به 
عبارت دیگر می‌توان بوسیلا رتج و زحمت گناه شخص دیگری راکفاره کرد ولی نمی‌توان بجای لو 
مرتکب گناه شد. شخصی که گناه کرده باشد می‌توان او را مقصر محسوب نمود ولی نمی‌توان او را بدون 
دلیل مقصر دانست. 

هر دو نظریه وافع‌گرابانه و نمایندگی دارای مشکلات لاینحلی هستند ولی در عين حال بعضی از 
مشکلات را حل می‌نماید. شاید بهتر باشد که از نظریه‌ای که حد وسط بین این دو باشد پیروی نماییم. 


و -نظری؛ شخصیت گروهی 

در این نظریه راب نزدیک فرد با گروهی که به آن تعلق دارد مورد تأکید قرارگرفته است, هر فردی 
می‌نواند به عنوان نمایند؛ گروه خود عمل نماید. دراين مورد نمونه‌هایی در عهد عتیق وجود دارد. یک 
خانواده به خاطر گناء یک عضو آن از بین می‌رود (به شرح حال عخان در یوشع ۲۶.۲۲3 مراجعه 
فرمایید). نام خانوادگی بسیار مهم بود و فرزند می‌توانست باعث احترام یاب احترامی نام خانواده شود و 
نام می‌توانست محو گردد (اول سموئیل ۲۱:۲۴) حتی واحد مذهبی یا اخلاقی اصولا گروهی بود نه 
فردی. این نظریه مخسوب شدن گناه را با توجه به شخصیت گروهی موود بحث قرار می‌دهد. واحد 
اخلاقی عبارت بود از جامعه نه فرد. 

پولس در باب پنجم رومیان نمی‌خواهد مشکل فلسفی را که در فرضیه‌های واقع‌گرایانه و نمایندگی 
وجود دارد حل کند بلکه از عقیده به اتحاد قوم که در میان عبرانیان وجود داشت استفاده می‌نماید. به نظر 
پولس در میان مرگ و خطا رابطه و اتحادی غیرقابل انکار وجود دارد. در عین حال هیچگاه کوشش 
نمی‌کند اين اتحاد را به نظریه‌ای تبدیل نماید. اين نظربه هم مشکلاتی ایجاد می‌نماید. مانند نظریة 
نمایندگی برای محسوب شدن گناه دلیلی ارائه نمی‌دهد و مانند نظریه واقع‌گرایانه شرکت در گناه بطور 
غیرعمدی و بدون درک را می‌پذیرد. معهذا نکات مثبت هر دو نظریه فوق‌الذکر در آن وجود دارد. وقتی 
پولس به آدم و مسیح نگاه می‌کند موضوع گروه رادر نظر دارد ولی مقصودش حل فلسفی مسئله نیست. 
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استدلالات بین دو نظری واقع‌گرایانه و نظربهٌ تمایندگی رد و بدل می‌شود و عدهای پیرو حد وسط 
هستند. حنی عده‌ای پیشنهاد می‌کنند که مقایسه بین محسوب شدن گناه و محسوب شدن عدالت را 
نباید جدی دانست زیرا محسوب شدن عدالت یک امر قانونی است در حالی که عدم اطاعت آدم امری 
شخصی و ذاتی می‌باشد. ولی حقیقت این است که بوسپلةً عدم اطاعت آدم همه گناهکار شدیم و 
بوسیلهٌ اطاعت مسیح تمام ایمانداران عادل شدند. کتابمقدس بطور کامل روشن نمی‌سازد که اين امر 
چگونه انجام شد ولی اعلام می‌دارد که اینطور است. 


فصل بیستم 
سقوط انسان: ماهیت گناه و نتایج نهایی آن 


نتایج گناء اول؛ آدم را می‌توان نحت عناوین زیر مورد بررسی فرار داد: فساد تقصیر و مجازات. 
اول -فساد 


الف ‏ معنای فساد 

معنی فساد عبارنست از اينکه انسان عدالت اولیه و علاقة مقدس به خدا را از دست داده و ذات 
اخلانی او فاسد گردیده و به شرارت متمایل می‌باشد. وجود این فساد بوسیلهٌ کتابمقدس و تجربه 
انسانی تأیید می‌گردد. تعلیم کنابمقدس در مورد اینکه همه باید تولد تژهپیداکنند نشان می‌دهد که این 
فساد همگانی است. 


ب - حدود فاد 

کتابمقدس اعلام می‌دارد که ذات انسان کاملاًفاسد است. ولی ممکن است در مورد «فساد کامل» به 
آسانی دچار سوه‌تفاهم و سوء تفسیر شویم. لازم است بدانیم که فساد کامل چه چیزهایی هست و چه 
چیزهایی نیست. 

از جنبه منفی به این معنی نیست که هر گناهکاری فاقد تمام صفات نیکوی انسانی است و هر نوع 
گناهی مرتکب می‌شود و به آن علاقه درد و یا اینکه شدیداً با خدا مخالف است. عیسی بعضی از صفات 
پسندیده در فرد را ذکر فرمود (مرقس ۲۱:۱۰).فومود که کابان و فریسیان بعضی از احکام الهی را انجام 
می‌دهند (متی ۲۳:۲۳). پولس می‌فرماید که بعضی از امتها «کارهای شریعت را به طبیعت» انجام 
می‌دهند, (رومبان ۱۴:۲). خدا به ابراهیم فرمود که گناه اموریان پیشتر خواهد شد (پیدایش ۱۶:۱۵) و 
پولس می‌فرماید که «مردمان شریر و دغاباز در بدی ترفی خواهند کرد» (دوم تیموتائوس ۱۳:۳). 

از جنبٌ مثبت به این معنی است که هرگناهکاری از آن نوع محبت نسبت به خداکه از شرایط اساسی 
اجرای شریعت است محروم می‌باشد (تثنیه ۳وثه متی ۳۷:۲۲) و خودرا کاملا برتر از خدا می‌داند 
(دوم تیموتائوس ۴.۲:۳) و با خدا مخالفت دارد که گاهی به دشمنی علنی تبدبل می‌گردد (رومیان ۷:۸) 
و تمام تواناییهای او خراب و فاسد می‌باشد (انسسیان ۱۸:۴). شخص گناهکار هیچ فکر و احساس با 
عملی که مور تأید کامل خدا باشد ندارد (رومیان ۱۸3) و بطوری در اه فساددائمقرارگرفته است که 
با توانابی خود به هیچ وجه تمی‌تواند از آن رهایی یابد (رومیان ۱۸:۷). فساد تمام وجود انسان بعنی فکر 
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و احساسات و اراد؛ او را تباه کرده است. 

فساد در شخص گناهکار ناتوانی کامل روحانی ایجاد کرده است بطوریکه با اراد خود نمی‌تواند 
اخلاق و زندگی خود را تفییر دهد و مطابق شریعت الهی بسازد و نمی‌تواند از ترجیح دادن خود و گناه 
نسبت به خدا خودداری نماید معهذا تا حدودی دارای آزادی می‌باشد. مثلا می‌تراند تصمیم بگیرد که بر 
ضد روحالقدس گناه نورزد و بجای گناء بزرگترگناه کوچک‌تری مرتکب گرده و با بعضی وسوسه‌ها 
مخالفت نماید و بعضی کارهای نیکو انجام دهد هر چند محرک او نامناسب و غیرروحانی باشد و حتی 
با محرکهای کاملاً خودخواهانه در جستجوی خدا باشد. آزادی انتخاب در این محدوده‌ها با اسارت کامل 
آراده در امور روحانی تضادی ندارد. اين ناتوانی به معنی از دست دادن توانایی روحی و از دست دادن 
آزادی عمل نمی‌باشد زیر گناهکار هنوز هم در مورد کارهای خود تصمیم می‌گیرد. همچنین به معنی 
عدم تمایل نسبت به نیکویی نیست بلکه به معنی از دست دادن تشخیص روحانی و در نتیجه محروم 
شدن ار احساسات مناسب است. او نمی تواند با اراد؛ُ خود به خودش تولد تاره بدهد یا تویه کند و ایمان 
نجات بخش داشته باشد (یوحنا ۱۲:۱و۱۳) ولی فیض و روح خدا حاضر هستند او را قادر سازند که 
توبه کند و نجات بیاید. 


دوم -احساس گناه 


با وجودی که احساس گناه را بعد از موضوع فساد مورد بحث قرار می‌دهیم؛ ولی نباید فکر کرد که 
بعد از آن قرار دارد. اين هر دو در نتیجهٌ سقوط با هم در انسان ایجاد می‌شوند. اکنون دربار؛ معنی و 
درجات احساس گناه بحث خواهیم کرد. 


الف -معنی احساس گناه 

احساس گناه عبارنست از مستحق مجازات بودن و لزوم راضی ساختن خدا. طبق کتابمقاص: 
فدوسیت خداء در مقابل گناه عکس‌العمل نشان می‌دهد و این «فضب خدا» خرانده می‌شود 
(رومیان ۱۸:۱). ولی احساس گناء فقط بر اثر گناه عمدی» خواه توسط آدم به عنوان نمایند؛ انسائیت و 
خواه توسط خود شخص: به وجود می‌آید. احساس گناه بر اثر گناهی ایجاد می‌گردد که ما در آن سهیم 
باشیم گناء به عنولن فساد بر ضد کمالات الهی است و به عنوان احساس گناه عبارتست از دشمنی با اراد 
مقدس او. این دو عامل در وجدان شخص گناهکار وجود دارند. ضمناً احساس گناه: نتیجه منطقی گناه 
کردن است زیرا هر گناهی از هر نوغ که باشد. خطا علیه خدا محسوب می‌گردد و باعث غضب خدا 
می‌شود. این احساس را نباید محدود به وجدان شخص بدانیم زیرا در مرحلهٌ اول علیه خدا ارتکاب یافته 
و به عدن از آن بر وجدان تأثیر می‌کند. محکومیت الهی؛ تا حدی در وجدان منعکس می‌گردد 
(لول بوحنا ۲۰:۳). اصرار و پیشرفت درگناء باعث می‌شود که بتدریج حساسیت تشخیص اخلاقی خود 
را از دست بدهیم. 


۱۸۸ انسان‌شناسی 


ب - درجات احساس گناه 

کتابمقدس روشن می‌سازد که احساس گناه با توجه به انواع مختلف گناهان دارای درجات مختلفی 
می‌باشد. این اصل در عهد عتین با توجه به انواع قربانیهابرای گناهان مختلف در شریعت موسی وجود 
دارد (لاوبان ۷۰۴ در عهد جدید همم این اصل با محکومیت‌های متفاوت روشن گردیده است 
(لوفا ۲ ۴۷:۱و۱۳۸ بوحنا ۱۱:٩‏ رومیان ۶:۲ عبرانیان ۲:۲و۳ و ۲۸:۱۰و۲۹). ولی کلیسای کاتولیک روم 
اشتباهاً در میان گناهان کبیره و صفیره تفاوت قائل شده است. گناهان صغیره قابل بخشش هستند ولی 
گناهان کیبره عمدی می‌باشند و باعث مرگ روح می‌گردند. ما اکنون انواع صحیح گناهان مختلف را نشان 
خواهیم داد. لااقل چهار نوع گناه متفاوت وجود دارد. 
۱ گناه ذاتی و گناء شخصی -انسان ذاتاً و با عمل خود گناهکار است. یک احساس باطنی گناه وجود 
دارد و یک احساس گناه قوی‌تری که بر اثرگناه عمدی به وجود می‌آید. چون مسیح می‌فرماید «ملکوت 
آسمان از مثل اینهاست» (منی ۱۳:۱۹) معصوم بودن نسبی کودکان روشن می‌گردد ولی وقتی به کاتبان و 
فریسیان می‌گوید «پیمانة پدران خود را لبریز کنید, (متی ۳۲:۲۳) مقصودش گناهان شخصی است که به 
ذات گناءآلود افزوده می‌شود. 
۲گناه ناآگاهانه وگناه آگاهانه ‏ میزان گناه با توجه به میزان آگاهی شخص تعیین می‌گردد. هر چه آگاهی 
او بیشتر باشد گناه او بزرگتر است (متی ۱۵:۱۰ لوفا ۴۷:۱۲و۴۸ و ۳۴:۲۳ رومبان ۳۲:۱ و ۱۲:۲: 
اول تیموتائوس ۱۶-۱۳:۱). 
۳گناه بر اثر ضعف وگناه عمدی - میزان قدرت اراده میزان گناء را نشان می‌دهد. سرابند؛ مزامیر دعا 
کرد که خدا او را از اعمال با گناهان متکبرانه حفظ کند (مزمور ۱۳۰۱۹) و اشعیا در موردکسانی صحبت 
می‌کند که «عصیان را به ریسمانهای بطالت و گناه را گویا به طناب عرابه می‌کشند» (اشعیا ۱۸۵). 
مقص‌ودش کسانی است که آگاهانه و بطور عمدی در گناء غرق می‌شوند. از طرف دیگر وفتی پطرس 
مسیح را انکار می‌کند مرنکب گناه بر اثر ضعف شده است. او تصمیم گرفته بود پایداری کند ولی 
شکست خورد (لوقا ۲۲: ۳۴-۳۱ و ۶۲-۵۴). نکتهُ مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که برای 
گناهان عمدی قربانی وجود نداشت (اعداد ۳:۱۵ مقایسه شود با عبرانیان ۲۶:۱۰), 
دگناه با قلب نسبتاً سخت وگناه با قلب کاملاً سخت -میزان گناه مربوط می‌شود به حدی که انسان 
قلب خود را سخت کرده است و فرصتهایی را که بر اثر لطف الهی وجود دارد از دست می‌دهد. انسان 
ممکن است از علاقه به حقیقت دور شود و به هشدارهای روح‌الفدس کاملاً بی‌تفاوت گردد (اول 
تیمونائوس ۰۲:۴ عبرانیان ۶-۴:۶ و ۲۶:۱۰ دوم پطرس ۲۲-۲۰:۲ اول یوحنا ۱۹:۲ و ۱۶:۵ و ۱۷), 


سوم -مجازات 


با وجودی که نتایج طبیعی گناه. فسمنی از مجازات آن است ولی باید بدانیم که مجازات کامل 
مربوط به آینده است. فساد و احساس گناه: به عنوان نتیجهُ گناء» در حال حاضر برای انسان وجود دارد 
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ولی مجازات کامل در آینده اجرا خواهد شد. 


الف - معنی مجازات 

مجازات عبارت است از ونج و زیانی که بوسیلة فانونگزار برای اجرای عدالت در مقابل نقض قانون 
وارد می‌شود. مجازات شامل نتایج طبیعی گناه می‌باشد وی محدود به آن نیست. در تمام مجازاتها یک 
عامل شخصی وجود دارد که عبارت است از غضب مقدس ثانونگزار که تا حدی در نتایج طبیعی گناه 
منعکس می‌باشد. ب توجه به مرانب فوق می‌توان نهمید که هدف اصلی مجازات اصلاح خطا کار نیست. 
بین انضباط و مجازات تفاوت وجود دارد. اقدام انضباطی از محبت سرچشمه می‌گیرد و هدفش اصلاح 
است (ارمیا ۰ ۳۴:۱ دوم فرننیان ۸۶:۲ اول تیموتالوس ۲۰:۱ عبرانیان ۶:۱۲). ولی مجازات از عدالت 
سرچشمه می‌گبرد و هدفش اصلاح شخص مجرم نیست (حزقیال ۲۲:۲۸ و ۲۱:۳۶ و ۰۲۲ مکاشفه ۵:۱۶ 
و .)۲:۱٩‏ مجازات اصولا عامل باز دارنده نیست هر چند گاهی چنین می‌شود. هیچگاه صحیح نیست که 
شخصی را نفط به خاطر مصالح جامعه مجازات کنند و يا شخصی راکه مستح مجازات نیست 
مجازات نمایند. مجازانی که بوسیلهٌ قانون شریعت تعیین شده یک عمل انضباطی یا اصلاح‌کننده نیست 
بلکه اجرای عدالت است. وسیله نیست بلکه خودش هدف است. یک قاتل بوسیلةٌ اعدام شدن اصلاح 
نمی‌شود بلکه به سزای عادلاة اعمال خود می‌رسد. اعدام یک دستور الهی است (پیدایش ٩:۵و‏ )4 


ب - خصوصیت مجازات 

مجازات گناه نقط یک کلمه است که در کتابمفدس مذکور می‌باشد. مرگ یا موت. مرگ بر سه نوع 
است: جسمانی؛ روحانی و ابدی, 
ا- مرگ جسمانی - مرگ جسمانی عبارتست از جدا شدن روح از بدن. کتابمقدس آن را قصمتی از 
مجازات گناء می‌داند. اين معنی صحیح پیدايش ۱۷:۲ و ۱۹:۳ و اعداد ۲۹:۱۶ و ۳:۲۷ است. دصای 
موسی (مزمور ۱۱۷:۹۰) و دعای حزقیا (اشعیا ۱۷:۳۸و۱۸) نشان می‌دهد که مرگ مجازات است. اين 
موضوع در عهد جدید هم وجود دارد. (یسوحنا ۴۴:۸؛ رومیان ۲۴:۴و۲۵ و ۱۷-۱۲۵ و ۹۶و۱۰ 
غلاطیان ۱۳:۳ اول پطرس ۶:۴). معهذا برای مسیحیان مرگ دیگر مجازات نیست زیرا مسیح مرگ را به 
عنوان مجازات گناء بر خود گرفت (مزمور ۱۵:۱۷ دوم فرنتیان ۸۵ فیلیپیان ۳۳-۲۱:۱ اول تسالونیکیان 
۴۴ بدن مسیحیان به خواپ می‌رود و در انتظار رستاخیز مردگان به سر می‌برد و روح آنها گه از 
بدن جدا می‌شود به حضور عیسی مسیح می‌رود. 
۲-مرگ ررحانی مرگ روحانی عبارتست از جدا شدن روح از خدا. مجازاتی که در باغ عدن اعلام شد و 
بر نژاد بشر حکمفرما می‌باشد همین مرگ روحانی است (پیدایش ۱۷:۲ روسیان ۳۱:۵ انسسیان 
۲:ر۵). بوسیلٌآن انسان حضور خدا و معرفت و اشتیاق الهی را از دست داد به همین دلیل باید دوباره 
زنده شود (لوقا ۳۲:۱۵ بوحنا ۲۴:۵ افسسیان ۵:۲), 
۳ مرگ اپدی مرگ ابدی در وآقع نتیجه و تکمیل مرگ روحانی است. عبارنست از جدایی ابدی از خدا 


انسان‌شناسی 
۱۹۰ 


هم ان تیکیان ۱۹:۱ عبرانیان ۳۱:۱۰ 
اه پشیمانی و مجازات واقعمی (متی ۲۸:۱۰ و ۳۱:۲۵ دوم تسالوتیکیان تن مب ۱ ۱ 
3 ِ : اه و5 , 

مکاشفه ۱۱:۱۲) در مورد اين موضو: در موقع مطالعه دربار؛ امور آینده بحث بیشتری 
شفه ۱۱:۱۴). در 4 ع خواهیم کر 


نجات شناسی عبارنست از مطالعه در مورد تعلیم نجات. در بحث مربوط به انسان شناسی فهمیدیم 
که تمام مردم ذاتً فاسد و در حضور خداگناهکار و محکوم به مرگ هستند. نجات شناسی مربوط است 
به آماده شدن نجات توسط مسیح و اجرای آن توسط روح‌القدس. تعلیم در موره نجات را در دو بخش 
کنی مطالعه خواهیم کرد. شش فصل بعدی (فصول بیست و یکم تا بیست و ششم) مربوط است به آماده 
شدن نجات از جمنه نقشة خدا و شخصیت و کار عیسی مسیح. بعد از آن هشت فصل (نصول بیست و 
هفتم تااسی و چهارم) مربوط است به اجرای نجات که در آن کار روح‌الفدس, تعالیم مهم مربوط به 
نجات مانند انتخاب و توبه و عادل شدن و تولد تازه و فرزند خواندگی و سایر تعالیم مربوط به رفتار 
مسیحی مانند تقدیس و پایداری و وسایل فیض مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 


نصل بیست و یکم 


مقصود و برنامه و روش خدا 


با توجه به اینکه نجات کار مهم روحانی خدا در مورد اتسان است طبیعتاًخدا در این مورد دارای 
مقصود و برنامه و روش مشخصی می‌باشد. در ان فصل در مورد این سه موضوع بحث خواهیم کرچ. 


اول -مقصود خدا 


چون خدا دانای مطلق است. حتی قبل از اینکه انسان را خلن فرماید. می‌دانست که انسان در گناه 
خواهد اقتاد و کاملا فاسد خواهد شد. معهذا انسان را برای جلال خود و برای مقصودی که داشت خلق 
فرمود و ره نجات را آمادء کرد و «ما را پیش از بنید عالم در او (یعنی در مسیح) برگزید تا در حضور او در 
محبت مفدس و بی‌عیب باشیم» (افسسیان ۴:۱). مقصود خدا در ذات انسان و در کتابمقدس روشن 
می‌باشد. 


الف - در ذات انسان 

سقوط انسان باعث گردید که معصومیت و فدوسیت اولية او از بین برود ولی معرقت روحانی او 
کاملا از بين نرفت. 
۱ معرفت خدا - در تمام انسانها معرفت یک نوع خدا یا خدایان وجود دارد. تمام مردم در مورد خدا 
اعتفادی دارند هر چند ممکن است با هم بسیار متفاوت باشد. کسانی که ادعا می‌کنند که ملحد هستند در 
تمام شرایط به اعتقاد خود پای‌بند نیستند. کتابمقدس اعلام می‌دارد که انسان از طبیعت مي‌تواند به 
وجود خدا پی ببرد (رومیان ۲۰:۱ اعمال ۱۷-۱۵:۱۴و ۳۱-۲۲:۱۷). خدا اجازه فرمود که انسان در مورد 
او معرفتی داشته باشذ و اين امر مقصود خدا را در مورد تجات نشان می‌دهد. 
۲-اطلاع ا زگناه - شناختن گناه مانند شناختن خدا جنبهٌ همگانی دارد (رومیان ۳۲:۱). در وافع می‌توان 
عده‌ای لاادری‌گرا را مشاهده کرد که به وجود گناه اعتراف می‌نمایند. وجود شرارت در اطراف آنها 
موضوعی است که نمی‌نوان انکار کرد. حتی کسانی که ادعا می‌کنند که «خوب» هستند و احتیاجی به 
نجات دهنده ندارند. هیچگاه ادعا نمی‌کنند که هیچ گناهی ندارند. ممکن است بت پرستان در مورد گناه 
عقایدی داشته باشند که مطابق کتابمقدس نیست ولی می‌دانند که بعضی کارها باعث ناراحتی خدایی 
می‌شود که می‌پرستند. بعلاوه تمام مردم احساس اخلاقی دارند. حنی انسان جدید که به اصول اخلاقی 
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توجهی ندارد دارای چنین احساسی می‌باشد. هر چند معیار قضاوتهای اخلاقی دارای سطحی خبلی 
پایین‌تر از کتابمقاس است. ولی اين قضاوتها هنوز هم زیاد است. 


ب در کتایمقدس 

چون عهد جدید تکمیل‌کننده و توضیح‌دهند؛ عهد عتیق می‌باشد: ما علی‌الاصول برای پی بردن به 
مکشوف شدن مقصود خدابهعهد عتیق رجوع مینمايم.عهد عتيق با اعلامبرنامة انجیل آغاز م‌گردد 
(پیدایش ۱۵:۳) و بتدریج تمام قسمتهای برنامه راشرح می‌دهد. این مکاشفه را می‌توان از نظر شریعت 
انیا مورد مطالعهقرار داد 
ا- شریعت - مقصود از شریعت عبارتست از قوانین مرسی در اسقار خمسه لولا ظهورهای خدا به 
موسی و حتی تمام اردوی قوم اسراثیل باعث تأیید و تقویت ایمان به خدای زنده می‌گرید. همچنین 
است تمام معجزات انجام شد, در مصر و در دور؛ مسافوت در یابان. انیا انتظارات خداو اصلام 
مجازانهای تخلف از آنها باعث گردید که مردم احساس گناء نماین و به تیچ گناه پی ببرند. «چونکه از 
شریعت (یعنی مقصود شریعت)؛ دانستن گناه است» (رومیان ۲۰:۳). این شریعت لالای ما شد تا به 
مسیح برساند, (غلاطیان ۳۴:۳) الا تعیین مراصم قربنی و انتخاب کاهنان برای اجرای آن نشان می‌داد 
که انسان به بخشش گناهان احتیاج دارد و خدا دراين مورد فکر می‌کند. بای درک مفهوم رسالة عبرنیان 
باید لاویان را مطالمه نماييم. 
۲-انبا خدا توسط ابا مقصود خود را اعلام فرمود. آمدن مسیح به روشنی پیشگویی شده است. 
بمیاری از اين نبوتها مربوط به ملکوت خدا بر روی زمین است زیر این نیز جزئی از نقشة نجات 
می‌باشد ولی ما به نبرتهایی توجه خواهیم کرد که مربوط است به رنجهای مسیح برای نجات بشر ازگناه. 
این نبوتها این موضوعات را به ما می‌گویند: لازم بود مسیح (الف) سر شیطان با سار را بکوید 
(پیدایش ۱۵:۳)» (ب) بیدینی را از یعقوب بردارد (رومیان ۰۱ مفایسه شود با اشعیا ۲۰:۵۹ 
(ج) گناهان بسیاری را بر خود بگیرد (اشعیا ۱۲:۵۲) و برای انجام این کار لازع بود(د) جان خود را قربنی 
گناه سازد. (ه) جان خود را به مرگ تسلیم نماید و (و) از خطا کاران محسوب شود (اشعیا ۰:۵۳ ار ۱۲). 
مصلوب شدن مسیح باکمال وضوح در مزمور پیست و دوم نشان داده شده است. 

مکاشفة الهی در عهد عتیق در نمونه‌های زیادی نشان داده شده که از آن جمله است آدم 
(رومیان ۲۱-۱۲۵ اول قرنتیان ۵ )ملکی صدق (عبرانیان ۲۳۷) و یوشم (تشنیه ۱۸:۱۸ 
اعمال ۲۲:۳ و ۲۳) و همچنین حوادلی نظیر واقعةُ مار برنجین (بوحنا ۱۶-۱۳:۳) و مسافرت در پیابان 
(اول قرنتیان ۰ ۱) و همچنین مقامهایی نظیر انبیا (اعمال ۲۲:۴), کاهنان (عبرانیان ۱3۳ و 
پادشاهان (زکریا ۹:4) و همچنین مراسمی مانند سوزانیدن بخور (مکاشفه ۳:۸) و پرد؛ُ هیکل (عبرانیان 
۰ 

پرلس رسول می‌فرماید که خدا «سو اراد خود را به ما شناسایدبرحسب خشنودی خود که خود 
عزم نموده بود برای انتظلام کمال زمانها تا همه چیز را خواءآنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در 
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مسیح جمع کنده (افسمیان ۹:۱و۱۰) و در مورد «تقدیر ازلی (خدا) که در خداوند ما مسیح عیسی نمودء 
(افسیان ۱۱:۳) سخن می‌گوید هیچ شکی نیست که خدا مقصودی دارد. 


دوم - برتامة خدا 


خدا که در طبیعت با نظم و ترئیب کار می‌کنده در مورد نجات انسان هم دارای برنامه‌ای سنظم 
می‌باشد. کتابمقدس نشان می‌دهد که خدا برنامهٌ مشخصی دارد. اين برنامه شامل ایین موضوعات 
می‌باشد: وسایل آماده ساختن نجات. هدفهایی که باید انجام شود, کسانی که از آن بهره‌مند خواهند شد. 
شرایط دریافت نجات و طریق انجام آن, این نکته را باید اضافه کنیم که خدا فقط یک برنامه دارد و برای 
تمام مردم - اعم از خوب یا بده باسواد و بیسواد بهودی و غیربهودی و اعم از کسانی که در عهد عتیق 
زندگی می‌کردند يا کسانی که در عصر ما هستند - یک راه نجات و جود دارد. 


الف ‏ مکشوف شدن برنامة خدا 

اگر بخواهیم برنام خدا را بفهمیم باید تمام کتابمقدس را مطالعه کنیم.مثلاً ممکن است شخصی این 
فرمایش عیسی به حاکم بهودی را در نظر بگیرد که فرمود «اگر بخواهی داخل حیات شوی؛ احکام را 
نگاهدار (متی )۱۷:۱٩‏ و خیال کند که می‌تراند برسیلهٌ اعمال نیکو خودش را نجات دهد. این نتهجه 
کاملاً مخالف منهوم اصلی متن است. کتابمقدس از نظر علمای الهیات مانند طبیعت برای دانشمندان 
است یعنی باید با مشاهد؛ حقایق آن به نتایج و قوانین کلی برسیم. همانطور که یک دانشمند بدون 
بررسیهای کافی تباید نتیجه گیری نماید؛ عالم الهیات هم نباید بدون بررسی کافی عقیده‌ای ابرازدارد. این 
امر مخصوصاً در مطالعة نجات دارای اهمیت می‌باشد زیرابدون مطالعةٌ کافی به نتایج غلط خواهیم 
رسید. 


ب -کلیات برتابه خدا 

در برنامةٌ خدا چند موضوع مهم وجود دارد. کتابمقدس تعلیم می‌دهد که خدا نجات را بوسیلً 
شخصیت و کارهای پسر یگانه خود یعنی عیسی مسیح آماده ساخته است. عیسی مسیح جسم انسانی به 
خود گرفت. بجای ما جان داد از مرگ برخاست: به سوی خدای پدر صعود کرده بر دست راست فدزت 
خدا نشست و در حضور خدا از ایمانداران شفاعت می‌نماید. عیسی مسیح برای تکمیل کار نجات باز 
هم مراجمت خواهد فرمود. این کار پسر یگانة خدا برای اين بود که مرا از احساس گناه و مجازات و 
قدرت آن و همچنین از خود گناه آزاد سازد. در این برنامه» نجات طبیعت هم وجود دارد زیرا طبیعت 
بعلت گناء انسان دچار لعنت شدء است. نجات بطور کلی برای تمام جهان آماده شده مخصوصاً برای 
برگزیدگان که به مسیح اپمان خواهند آورد و در راه او قدم خواهند زد. برای نجات؛ توبه ضروری است 
ولی فقط برای آمادء شدن قلب می‌باشد و با آن نمی توان نجات را خریداری کرد. یگانه شرط لازم برای 
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نجات عبارتست از ایمان زیرا نجات بخشش خداست. روح‌القدس اجراکنند؛ نجات برای اسان است. 
روح‌القدس از کلام خدا استفاده می‌کند تا انسان را متفاعد سازد و مسیح را به او نشان دهد و تولد تازه 
ببخشد. کار تقدیس را در زندگی ایماندار ادامه می‌دهد. کار نجات کامل نیست مگر وقتی که ایماندار 
بوسیلةٌ روح‌الفدس حیات جدید بیابد و در قدوسیت و پاکی به مسبح سپرده شود. 


سوم -روش‌های خدا 


هر چند خدا برای نجات فقط یک برنامه دارد, ولی در طول زمان در مورد انسان روش‌های مختلفی 
به کار برده است. کتابمفاس نشان می‌دهد که این دور طولانی آمادگی؛ لازم بوده است. در غلاطیان ۴:۴ 
چنین می‌خوانیم: «لیکن چون زمان به کمال رسید. خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر 
شریعمت متولدء. 

این دور؛ آمادگی دارای سه هدف بود: نشان دادن ماهیت گناه به ائسان و عمق فسادی که در آن قرار 
داشت. نشان دادن عدم توآنایی انسان در مورد شناخنن خدا بوسیلة فلسفه و هنره فهمانیدن این موضوع 
به انسان که بخشش و مصالحه فقط از طریق قربانی امکان‌پذیر می‌باشد. تاریخ نشان می‌دهد که انسان در 
باد گرفتن این موضوعات بمیارکند بوده است ولی آموختن این درسهابرای معرفی نجات دهنده به 
جهان لازم بود. خدا برای رسیدن به این هدفها از چند وسیله استفاده کرد خدا نان حوض نمی‌شود ولی 
روشهای او غالبا تغیر می‌کند. وسایلی که مورد استفاده خدا فرار گرفتند عبارتاند از محیط مناسب» 
وجدان. حکومت انسانی؛ وعده‌های عالی و شریعت موسی. در عصر حاضر از مکاشفه کامل 
عهد جدید استفاده می‌کند و در آینده خودش شخصا فرمانروایی خواهد فرمود. در تمام قسمتهای دور 
آمادگی قصورهایی وجود داشت که باعث مجازات شد و در دور؛ حاضر و در دور آینده هم همین امر 
صادق خواهد بود. این موضوع در مطالعة تقسیم‌بندی زمان در کتابمقدس روشن می‌گردد. 


الف ‏ در دور؛ عهد عتیق 

خدا والدین اولیُ ما را در باغ عدن قرارداد که مناسب‌ترین و کامل‌ترین محیط بود. آنها را بدون نات 
تفسانی خلق فرموده و همه چیز را برای شادمانی و قدوسیت آنها آماده ساخت. آزمایش ساد‌ای برای 
ها تعیین فرمود و ننایج عدم اطاعت را هم تشریح کرد. خدا با نها مصاحبت صمیمانه‌ای داشت. ولی 
شیطان به صورت مار ظاهر شد و حوا حرف او را قبول کرد و مو؛ ممنوعه را خورد و به شوهر خود هم 
داد که بخورد. در نتبجه در حضور خداگناهکار شدند, ات آنها فاسد شد. از لحاظ روحانی مردند و نتایج 
گناه را به نسنهای بعدی انتقال دادند. نتوانستند معرفت واقعی خدا را حفظ کنند بلکه در خبالات خود 
باطل گردیدند و دل بیفهم ايشان تاریک شد. خدا آنها را از باغ عدن بیرون کرد و مار و زمین را لعنت 
فرمود. 

اکنون و جدان فعال گردید و انسان فرصت داشت بفهمد که فانون الهی که در قلب انسان ثبت شد» بود 
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مي‌توانست او را به سوی خدا راهتمایی کند. ولی قائن مرتکب قتل شد و هر چند مدتی از طریق شیث 
خداپرستی به وجود آمد ولی آن هم ناپدید گردید و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و 
هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است. هیچکس در جستجوی خدا نیود. صدای وجدان 
برای راهنمایی انسان به سوی خدا و نجات کافی نبود. دا مجبور شد دنیا را مجازات کند. نقط نوح و 
خانواده‌اش نجات بافتند و بقیهُ مردم بر اثر طوفان که نشانهٌ غضب الهی برای گناه برد از بین رفتند. 

بعد از طوفان, خدا به نوح اطلاعاتی در مورد حکومت آنسانی داد. لازم بود هر فاتلی کشته شود. این 
مهم ترین کار دولت است و وظابف کوچک‌تر دیگری هم به عهده دارد. ولی لازم بود انسان از طرف خدا 
حکومت کند و قوانین عادلانه و مقدس خدا را اجرا نماید. ولی مردم اتحادیه‌ای درست کردند و برای 
بت پرستی مبادرت به ساختن پرج بابل نمودند. انسان دیگر از طرف خدا حکومت نمی‌کرد بلکه خودش 
حکومت می‌نمود. به همین دلیل خدا نزول فرمود تا این مردم نامطیع را مجازات کند و زبان آنها ر 
مشوش ساخت تا زبان یکذیگر را نفهمند. مردم بر روی زمین متفرق شدند و اقوام مختلف به وجود آمد. 
دولتها به خدا توجهی نداشتند و انسان در کام بت‌پرستی فرو رفت. 

سپس خدا ابراهيم را دعوت فرمود که محل سکونت خود را ترک کند و با پیروی از خدا به سرزمین 
جدیدی برود. ابراهیم خدا را اطاعت کرد و خدا با او عهد بست. وعده فرمود که فرزندان زیادی به او 
بدهد و سرزمینی راکه در آن غریب بود به نسل او عطا فرماید و او را باعث برکت تمام ملتها سازد. این 
وعدذ آخر فربوط بود به آمدن مسیح ولی از آن هم فراتر می‌رفت زیرا ابرهیم و فرزندان او در تمام 
دورانها باعث برکت روحانی تمام ملل خواهند بود. اين وعده برای اسحق و یعفوب هم تکرار شد. 
یعقوب و خانواده‌اش به مصر رفتند. در آنجا مورد جفای مصریان قرارگرفتند و با قدرت الهی از اسارت 
مصریان نجات بافتند. 

دز کوه سیناء خدا عهد اعمال را پیشنهاد کرد و مردم آن را پذیرفتند.آنها قول دادند که «آنچه خدا امر 
فرموده است خواهیم کرد» (خروج ۸:۱۹) ولی از قرار معلوم مردم فساد قلب انسان و قدرت شیطان را در 
نظر نگرفتهبودند بل از اینکه موسی احکام عشره راکه بر روی دو لوح سنگی نوشته شده بو نزد مردم 
بیاورد: فوم اسرائیل بتی درست کرده و به عبادت آن مشفول شد» بود. جربان قصور اسرائیل در قادش 
برنیع در زمان داوران و در زمان پادشاهان بر همه روشن است. در زمان داوران خدا بارها اسرائیل را به 
اسارت سایر آقوام درآورد و بعد از مدتی حکومت شمالی را به دست آشور تسلیم نمود و حدود ۱۳۵ 
سال بعد حکومت جنوبی را هم به دست بابلیها تسلیم کرد ولی در وضع آنها تغیبر زیادی حاصل نشد. 

وقتی عیسی که مسیح آنها بود آمده او را رد کردند و از حاکم رومی خواستند که او را مصلوب کند. 
بالاخره خدا همین رومیها را فرستاد که معبد نها را ویران کنند و آنها را در تمام جهان پراکنده سازند. آنها 
با لبهای خود به شریعت احترام می‌گذاشتند ولی قلبشان از خدا دور بود. بدین طرین روشن گردید که 
شریعت و قانون نمی‌تواند انسان را تشنهُ خدا سازد و قربانی حیوانات نمی‌تواند قلب او را عوض کند. 


ب در عصر حاضر 


۱۹۸ نجات‌شناسی 


در عصر حاضر روش خدا خیلی عوض شد. اين دوره دور کلیساست. بعد از اجرای تمام روشهای 
گذشته, بالاغره خود نجات دهنده ظاهر گردید. بوسیلهٌ مرگ خود گناهان ایمانداران عهد عتیق و 
همچنینایماندران عهد جدید راکفاره کرد (رومیان ۲۶-۲۱:۳) اکنون خدا نجات توسط مسیح را به همه 
عرضه می‌کند. قبل از این دوره برنامهٌ نجات از بسیاری جهات درک نمی‌شد ولی حالا برای همه روشن 
است. تنها چیزی که از انسان خواسته مي‌شود این است که آنچه را خدا در مسیح آماده کرده است قبول 
نماید. اگر شخصی این بخشش حیات را بپذیرد از روح‌القدس متولد خواهد شید روح‌القدس بعد از تولد 
تازه, کار را ادامه می‌دهد و ایماندار را نقدیس می‌نماید. هر چند اين پرنامه بسیار ساده و روشن است 
ولی تاریخ و کتابمقدس نشان می‌دهند که انسان به آسانی دعوت انجیل را نمی‌پذیرد. حتی گفته شده 
است که وقتی روزهای آخر نزدیک شود بسیاری از ایمان دور خواهند شد و بی‌ایمانی افزایش خواهد 
یافت. خدا کلیسای خود را از زمین بر خواهد داشت و بقيهٌ ساکنان زمین را به مصببت عظیمی که ظاهر 


خواهد شد تسب خراهد نمود. ولی حتی در دور؛ کلیسا هم عد؛ ایمانداران کم است و بیایمانی رایج 
ج در دور آینده 


وعده داد» شلذه است که در دور؛ هزارساله تغیبرات بیشتری به وجود خواهد آمد. مسیح باید در تماع 
زمینه‌هایی که گتاه وارد شذه است فرمانروایی کند. او یک بار آمد و می‌خواست پادشاء و نجات دهند؛ٌ 
اسرائبل شود ولی اکثربت به او توجهی نکردند. بار دیگر در جلال خراهد آمد و حکومت جهان را با 
قدرت در دست خواهد گرفت. به عنوان پسر داوده سلطنت جهانی برقرار خواهد نمود. اسرائیل در مرکز 
این حکومت قرار خواهد داشت و اورشلیم پایتخت خواعد شد. تمامملتها رای پرستثن به کوه صهیون 
خواهند آمد. این دوره با تغییر جهانی آغاز خواهد گردید زیرا مسیح تمام لشکرهایی رکه در حارسجدون 
به جنگ او خواهند آمد شکست خواهد داد و ملتهایی را که آنها را فرستاده‌اند محکوم خواهد نمود و 
شبطان را دربند خواهد نهاد. فنطٌ نجات‌یانتگان جهان به اين ملکوت داخل خواهند شد. ولی در این 
دورةٌ هزارساله عدهٌ زیادی متولد خواهند گردید اما نعامآنها ایماندار واقعی نخواهند بود. بعضی به 
صورت ظاهر اطاعت خواهند نمود. گنه بوسبلهٌ عصای آهنین سرکوب خواهد گردید ولی عده‌ای ایمان 
قلبی نخواهند داشت. در پایان دور هزارساله ریاکاری عد؛ زیادی روشن خواهد شد زیرا شیطان برای 
مدت کوتاهی آزاد خواهد گردید و اين ریاکاران را به دور خود جمع خواهد نمود. این طفیان جدید 
سرکوپ خواهد گردید و شیطان به دریاچه آتش افکنده خواهد شد. اين سلطنت هم نخواهد توانست 
عدالت را در جهان مستقر سازد. نقط لطف و فیض الهی در قلب افراد می‌تواند زندگی انسان را کاملا 
عوض کند و چون همه اين نیض رآ قبول نمی‌کنند پس همه نجات نخواهند بافت. 


فصل بیست و دوم 


شخصیت مسیح: نظرات تاریخی و وضع قبل از 
مجسم شدن 


روش نجات آلهی از طریق نسل زن عملی گردید (پیدایش ۱۵:۳). لازم بود نجات دهنده از زن و زیر 
شریعت متولد شود (غلاطیان ۴:۳). لازم بود هم انسان باشد و هم خدا تا بتواند بين انسان و خدا واسطه 
شود و آنها را آشنی دهد. مصالحه فقط از طریق مجسم شدل» یعنی انسان شدن خداه عملی می‌گردید. در 
این فصل عقاید مختلفی را که در طول تاریخ در مورد شخصیت مسبح وجود داشته است ذکر خواهیم 
نمود و وضم مسیح را قبل از مجسم شدن بطور خلاصه شرح خواهیم داد. 


اول عقاید مختلف در طول تاریخ 


در طول تاریخ عقاید بسیار مختلفی در مورد شخصیت مسیح ابرازگردیده است که ما به مهم‌ترین 
آنها اشاره می‌نماييم. 


الف - سیحیان بهودی (صن«اطع) 

نها عده‌ای از بهودیان متعصب مسیحی بودند. به عقید؛ٌآنها عیسی پسر مریم و یوسف بود و 
شریعت موسی را به قدری خوب اجرا کرد که خدا او را به عنوان مسیح انتخاب فرمود. انتخاب او در 
موفع تعمید وقنی روح‌القدس براو نازل شد روشن گردید.ایئها الوهیت مسیح و تولد او ازباکره را فبول 
ندارند زیرا معتقدند که الوهیت او با یکتاپرستی مخالف است. روشن است که این اعتقاد یک عقید؛ 
بدعتی است. 


ب - ناستیکها 

گروه اول یک انحراف یهودی از حقیقت بود ولی ناستیکها یک عفید؛ انحرافی غیربهودی داشتند. 
اساس اعتقادآنها بر لنوبت قرار داشت: بالاثر و پایین‌تره روح و جسم؛ نیکی و بدی. چون جسم را شریر 
و ناپاک می‌دانسنند, مجسم شدن خدا را آن طور که کلیسا تعلیم می‌داد قبول نمی‌کردند. به همین دلیل در 
میان آنها در مورد شخصیت مسیح دو نظر وجود داشت. ناستیکهای دسته اول تعلیم می‌دادند که مسیح 
الهی در موقع تعمید عیسی که انسان بود بر او فرارگرفت و در موقع مرگ از او جدا شد. ناستیکهای 


۳۰ نجات‌شناسی 


دستهُ دوم معتقد بودند که عیسی یک موجود خبالی بود و ظاهراً جسم داشت. در مورد ناستیکها در اول 
و دوم تسالونیکیان و اول یوحنا و هردا و مکاشفه آشا اراتی وجود دارد. این بدعت که مربوط به 
شخصیت مسیح است بوسیله آباتی نظیر بات زیر رد شده است: ت: کولسیان ۱۸-۱۵:۱ و ٩:۲‏ عبرانیان 
۲ ول یوحن ۲ ۲۳ و ۶-۲:۲و۵ا و ۵ ۶۰۱و دوم بوحنا ۷ 


ج - پیروان آریوس ۱ 

در ارایل فرن چهارم میلادی اربوس اسکندرانی اين عفیده را اعلام نمود که هر چند مسیح خدا 
خوانده می‌شود ولی در واقع خدا نیست و از نظر ذات و ابدیت با خدا برابر نمی‌باشد. » مسیح قبل از آغاز 
زمان انربده شد. او که کلمهٌ خدا می‌باشد اولین مخلوق خدا و به وجودآورند؛ کاثنات است. .در موقع 
مجسم شدن, کلمه در جسم انسان وارد شد و جای روح اور قرارگرفت. .بدین طریق مسیح کاملاً اسان و 
کاملاً خدانبود. بای تأیید ان نو از یه‌هایی نظیر مرفس ۳۲:۱۳ و یوحن ۱۹۵ و ۲۸:۱۲ و لول قرننیان 
۵ استفاد» می‌شد. شورای نیقیه در سال ۳۲۵ میلادی عقاید آریوس را رد کرد و آن را بدعت خواند و 
اعلام نمود که عیسی مسیح مولود است و نه مخلوق و با خدای پدر دارای یک ذات می‌باشد. 


د - پیروان آپولیناریوس 

شورای نیقیه نتوانست منافشات را به پایان برساند زیرا رابطهُ موجود پین دو ذات مسیح روشن نشده 
بود.این خطر وجود داشت جنبهُ افراط و یا تفریط در پیش گرفته شود از یک طرف ممکن بود ذات الهی 
بهقدری موردتأکید رارگرد که ذت انسانیفراموش گردد. از طرف دیگر ممکنبود در مورد جدایی دو 
ذات به قدری تأکید شود که مسیح به دو شخص جداتبدیل گودد. آپولیناریو س از نظر اول پیروی می‌کرد. 
وی معتقد بود که عیسی دارای بدن و جان انسانی بود ولی روح ذی شعور نداشت. کلم الهی جای روح 
انسانی را در عیسی گرفت. طبق این نظر الوهیت مسیح مورد قبول بود ولی انسان بودن او خدشه‌دار 
می‌گردید. اولین شورای تسطنطنیه منعقده در سال ۳۸۱ میلادی این عقیده را مردود شناخت. 


نسطوری‌ها 

نسطوریوس اتحاد دو ذات مسیح را ردکرد و مسیح را دارای دو شخصیت اعلام کرد. لوگوس یا کلم 
الهی در انسانی که عیسی بود ساکن گردید و اتحاد بين این دو ذات شبیه سکونت روح‌القدس بود. طبق 
این نظر الوهیت مسیح به خطر می‌افتادزیراتفاوت او با سایرین فقط اين می‌شد که خدا بر او تسلط 
پیشتری داشت. شورای انسس منعقده در سال ۴۳۱ میلادی این عفیده را مردود شناخت. 


و - پیروان یوتیکوس 
پیروان بوتیکرس در نقطهٌمقابل نسطوریهاقرارداشتند. نها معتقد بودند که در مسیح فقط یک فاات 
وجود دارد نه در ذات تمام وجود مسیح حتی بدن او آلهی بود. الرهیت و انسان در مسیح ادغام گردید و 


فصل بیست و دوم: شخصیت مسیح - نظرات تار یخی و .. ۳۰۱ 


پک ذات سوم به وجود آمد. پیروان یوئیکوس را معتقدان به یک ذات هم می‌خوانند زیر مسیح را فقطٍ 
دارای یک ذات می‌دانستند. شورای کلسدون در سال ۴۵۱ این عقیده را مردود شناخت. این اعتقاد بعدا 
جهت دیگری درپیش گرفت و بعضی از پیروان آن تعلیم می‌دادند که مسیح فقط یک اراد» داشت. ولی 
سومین شورای قسطنطنبه در سال ۶۸۱ این اعتقاد را هم رد کرد و اعلام نمود که در مسیح دو ذات کاملا 
متفاوت یعنی ذات انسانی و ذات الهی وجود دارد و به همین دلیل دو آراده داشت. 


ز -نظر مسیحیت راست دین 

شورای کلسدون در سال ۴۵۱ موضع اصلی کلیسای مسیح را روشن مناخت. یک عیسی مسیح 
وجرد دارد که دارای دو ذات یعنی ذات انانی و ذات الهی می‌باشد. او قفا انسان و واقعاً خداست و 
دارای بدن و روح می‌باشد. او از نظر الهی با خدای پدر هم ذات می‌باشد و از نطر انسانی با انسان هم ذات 
است ولی هیچ گناهی ندارد از نظر الوهیت قبل از آغاززمانها از خدا مولود گردید و از نظر انسانی از مریم 
باکره متولد شد. تمایز بين دو نات بر اثر اتحاد با یکدیگر از بین نرفته بلکه خصوصیات آنها حفظ شده و 
در یک شخص ادغام گردیده است , عیسی دو شخص نمی‌باشد بلکه یک شخص و پسر خداست. 


دوم -مسیح قبل از مجسم شدن 


اکنون مطالعه در مورد شخصیت مسیح از نظر تاریخی را بطرز دیگری دلبال مي‌کنیم و در مرحله اول 
نکاتی در مورد وجود اصلی لو فبل از مجسم شدن ذ کر می‌نمایيم. بعضی ازاين نکاث قبلاًد موقع بحث 
دربارُ تلیث‌اقدس د کر گردید. ولی در اینجا بطرزکامنتری به این نکات اشاره می‌نماییم در بدا یعنی در 
ازل مسیح «با خدا پوده و در واقع «خدا بودم (بوحنا ۱:۱). این قبل از آفرینش چهان» بود (یوحنا ۵:۱۷). 
او «کلمه» خوانده می‌شود (یرحنا ۱:۱و۱۳۴» مکاشفه ۱۳:۱۹). کلمه وسبله‌ای است است برای ظاهر 
نمودن و ایجاد ارتباط و مکشوف ساختن. با توجه به همین حقیقت است که عبرانیان ۲:۱ اعلام می‌دارد 
که خدا ودر اين ایام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد». از نظر بوحنای رسول» کلمه دارای 
شخصیت بود زیرا جملهٌ بونانی طوری است که نشان می‌دهد هر چند کلمه شدا بّد ولی با خدا تفاوت 
داشت. اگر یوحن گفته بود که خدا و کلمه یکی است گرفتار بدعت پیروان سابلیوس می‌گردید. پولس 
مسیح را «نخست‌زاد؛ تمامی آفریدگان, می‌خواند (کولسیان ۱۵:۱ مقایسه شود با مسیح موعود در 
مزمرر ۷۲:۸٩‏ اين به آن معنی نیست که مسیح ارلین مخلوق خدا می‌باشد بلکه به این معنی است که 
سیح که پیش از آفرینش وجود داشت کار آفرینش را خودش انجام داد و دوارث جمیم موجردات» برد 
(عبرانیان ۲:۱). او فبل از شروع خلقت وجود داشت و تمام حلقت برسیله او و برای او انجام شد. ما در 
مورد کار مسیح در این دوره اطلاع زبادی نداریم فقط می‌دانیم که غدای پدر «بوسیلة او عالمها را آفریدم 
(عبرانیان ۲:۱) و ایسانداران را فبل از بنیاد عالم در او برگزید (افسسیان ۴:۱), 

کتایمندس مکررًاعلاممی‌درد که مسیح درکار فربنش سهیم بودء است. یوحنای رسول مینویساد 


وی نجات‌ثناسی 


«همه چیز بواسطه او آفریده شد و بغیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت» (یوحنا ۳:۱ هقایسه شود 
با ی ۱۰ پولس رسول می‌فرماید که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم (اول قرنتیان ۶:۸) و «دراو 
همه چیز آفریده شد آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و 
سلطنتها و رباسات و قوات همه بوسیلة او و برای او آفریده ش. و او قبل از همه است و در وی همه چیز 
قیامدارد ( کولسیان ۱۶:۱ و ۱۷). این آبات نشان می‌دهند که مسیح خالق و حانظ و غایت آفرینش است. 
باید بطور مخصوص به این نکته توجه کنیم که وقتی خدا می‌خواست انسان را خلق کند, در الوهیت 
مشورتی بعمل آمد. خدا فرمود «آدم را بصورت ماو موافق شببه ما بسازیم» (پیدایش ۲۶:۱), 
امثال ۳۰:۸ می‌گرید رآنگاه نزد او معمار بودم4. 

هر چند اقتوم دوم تلیثاقدس غالبا در عهد عتیق ظاهر می‌گرده ولی هیچوقت بعنوان مسیح معرفی 
نمی‌شود بلکه نامهایی مانند پسر بهوه (خداوند) و فرشتهُ بهوه وجود دارد در مزمور ۷:۲ بهوه او را پسر 
خود می‌خواند. غالبا بهوء نامیده می‌شود. به پیدایش ۲۴:۱٩‏ توجه نمایید: وآنگاه خداوند بر سدوم و 
عموره گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانید. بی شک این همان است که در بیدایش 
۸ ۴۳ ۱و ۲۰-۱۷و۳۳ خداوند (بهوه) خوانده می‌شود. خدا فرمود ولیکن بر خاندان بهودا رحمت 
خوآهم فرمود و ایشان را به بهوه خدای ایشان نجات خراهم داد» (هوشم ۷:۱ در مزمور ۶:۳۵ بهوه او را 
خدا می‌خواند. غالا مصورت فرشتة خداوند (یهوه) ظاهر می‌گردد. 

ظهورهای او در عهد عتین بعنوان فرشتة خداوند دارای اهمیت مي‌باشد. وی بعنوان فرشتهُ خداوند 
به هاجر ظاهر شد و فرموه که نزد ساره برگرده و مطیم او باشد و اضافه فرمود که ذریت او را زیاد خواهد 
کرد (پیدایش ۱۴-۷:۱۶). همچنین به ابراهیم ظاهر شد و ونتی او می‌خواست پسر خود اسحن را قربانی 
کند دست او را نگاهداشت (پیدایش ۱۸-۱۱:۲۳). بعنوان فرشتهٌ خداوند به یعقوب گفت که با وجود 
ظلمهای لابان؛ او را برکت خواهد داد (پیدایش ۱۳-۱۱:۳۱). فرشتة خداوند در شعلهُ آتش از میان نپه به 
موسی ظاهر شد و به او گفت که به آن نزدیک نشود زیرا محل مقدسی است (خروج ۵-۲:۳), توجه 
فرمایید که در آیة ۴ خودش را خدا می‌خواند. بعلاره می خوانیم که وقتی قوم اسرائیل از مصر خارج شد 
فرشتهُ خداوند در جلوی آنها می‌رفت (خووج ۱۹:۱۴ مقایسه شود با ۲۰:۲۳ و ۳۴:۳۲. پولس می‌فرماید 
که صخره‌ای که از عقب آنها می‌آمد مسیح بود (اول فرنتیان ۰ :۴ وفتی بلعام آمد تا اسرائیل را لعنت 
کند فرشت؛ خداوند جلری او را گرفت و به او دستور داد که هر چه به ار می‌گوید آن را تکرار ند 
(اعداد ۳۵-۲۲:۲۲). بعلاوه فرشت؛ خداوند نزد جدعون آمد و وقتی او از ترس مدیان در پنهانی گندم 
می‌کوبید به او گفت که برود و قوم اسرائیل را آزاد سازد (داوران ۲۴-۱۱:۶). همین فرشته به مانوح ظاهر 
شد و به او وعده داد که پسری خواهد داشت که او را شمشون نامیدند (داورآن ۲۴-۲:۱۳). وقتی داود در 
مورد سرشماری مردم دچار گناه گردیده فرشته برای مجازات فرستاده شد (اول تواریخ ۲۷-۱:۲۱). وقتی 
ایلبا از جلوی ایزابل فرار کرده فرشتةٌ خداوند او را تفویت داد (اول پادشاهان .)۷-۵:۱٩‏ بی‌شک همان 
فرشته بود که در کوه حوریب با او سخن گفت (آیات ۱۸-۹). در ایامی که سنحاریب به بهودا حمله کرد: 
فرشته خداوند برای کمک به بهودیان آمد و در یک شب ۱۸۵۰۰۰ نفر از سپاهیان آشور را کشت (دوم 
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پادشاهان ۳۵:۱۹). در زکریا ۱۱:۱ فرشت؛ خداوند در میان درختان آس ابستاده برد و گزارشهای مختلف را 
دریافت می‌کرد. در زکربا ۱:۳ بهوشع رئیس کاهنان در حضور فرشتهُ خداوند ایستاده بود. از تمام این 
ایات می‌توانیم بفهیم که وجود مسیح در دور؛ عهد عتیق کاملا مشخص بود و بارها با فوم اسرالیل 
ماس گرفته است. 


فصل بیست و سوم 


شب ۳ شخصیت مسیح: مجسم شدن مسیح 


این آیات نشان می‌دهد که مسیح که از قبل وجود داشت. انسان شد: «کلمه جسم گردید, 
(برحنا ۱۴:۱). «چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شدء (غلاطیان ۴:۴ 
مقایسه شود با رومیان ۳۸).« که چون در صورت خدا بو... خود را خالی کرده صورت غلام را پذ برفت 
و در شباهت مردمان شدء (فیلپیان ۶:۲ و۷ «پس چرن فرزندان در خون و جسم شراکت دارند او نیز 
همچنان در این هر دو شریک شد» (حبرانیان ۱۴:۲), 

آیات مربوط ب به تولد مسیح (متی بابهای او۲ لوقا ببهای او ۲) گزارش تاریخی مجسم شدن مسیح 
را ذکر می‌نمایند و آن را کار ممجزآسای روح‌الفدس می‌دانند. . مسیح که انسان شد. همان پسر ازلی خدا 
بود که وعد؛ٌ آمدن او در عهد عتیق داده شده برد و اين امر موضوع اصلی موعظهٌ رسولان را تشکیل 
می‌داد (اعمال ۳:۱۷ و ۵:۱۸و۲۸). . حتی تاریخ جهان هم شهادت می‌دهد که عیسی مسیح در دنیا زندگی 
کرده است. تاسیتوس مورخ رومی (۱۱۲ میلادی) و مورخ مشهور بهودی در قرن اول میلادی یعنی 
یوسفوس هر دو اشاراتی به عیسی دارند. برای درک دلایل و ماهیت مجسم شدن مسیح باید به 
کتابمقدس رجوع کنیم. 


اول -دلایل مجسم شدن 
برای انسان شدن خدا چند دلیل وجود دارد 


الف - تأیید وعده‌های خدا 

خدا انسان شد تا وعده‌هایی راکه بهآبءاسرائیل داده شده بود تأیید نماید و رحم و شفقت خود را بر 
امتها ظاهر کند (رومیان ۱۲-۸:۱۵). از شروع وعده در پیدایش ۱۵:۳ و ادامد آن در تمام عهد عتیق, خدا 
بارها وعده فرمود که پسر خود را به جهان خواهد فرستاد.به همین دلیل اشعیا می‌فرماید «زبراکه برای ما 
ولدی زییده و پسری به ما بخشيده شد» (۶:۹) و «اینک پاکره آبستن شده پسری خواهد زایبد و نم اور 
عمانوئیل خواهد خواند, (۱۳:۷). میکاه می‌فرماید «و تر ای بیت لحم افراته اگر چه در هزارههای بهودا 
کوچک هستی از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرئیل حکمرانی خواهد نمود و 
طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است» (۲۵), . بررسی دقیق عهد عتین نشان می‌دهد که در مورد 
آمدن مسبح دو رشته پیشگویی وجود دارد: اولا رای نجات از گناه خوامد آمد و نبا به عنوان پادشاه 
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برای ملکوت خود. 

قربانیهای عهد عتیق اشاره‌ای به هدف اول آمدن او می‌باشد (اول قرنتیان ۷:۵ و این امر در بسیاری 
از مسزام یر (۱۰-۸:۱۶ و ۱:۲۲ و ۷وهو۱۸ و ۱۱-۹:۴۱) و کتابهای انیا (اشعیا ۱۳:۵۲ و ۲:۵۳ 
دانیال ۲۶:۹ زکریا ۱۲:۱۱و۱۳ و ۱:۱۳و۷) تعلیم داده شده است. هدف دوم در قسمتهای متعدد 
عسهد عستیق پیشگویی شده است (پسیدایش ۶:۱۷و۱۶ و 4:۴4و ۱۰ تسئنیه ۱۲۰-۱۴:۱۷ دوم 
سموئیل ۰۱۷-۱۲۷ مزامیر آوه۸و۲۴و۴۵و ۷۲و۸۹ و۱۱۰ اشعیا ۱۰-۱:۱۱ ارمیا ۵:۲۳ و ۱۳۲-۳۱۲۳۱ 
حزقبال ۰۲۴-۱۵:۳۷ زکریا ,)٩:۱۴‏ به همین دلیل وقتی مسیح ظاهر شد هم نجات‌دهنده بود و هم پادشاه. 
همانطوری که متی می‌گوید او هم پسر داود بود و هم پسر ابراهیم (متی ۱:۱ چبرائیل به مریم گفته بود 
که وخداوند خدا تخت پدرش داود را بدر عطا خواهد فرموده (لوقا :۳۲) و خود مسیح می‌فرماید 
«فرستاده نشدهام مگر به جهت گوسفندان گم شد؛ خاندان اسرائیل» (منی ۲۴:۱۵). معهذا خاصان او از 
قبول آو خودداری کردند (یوحناً ۱۱:۱) و هر چند عد؛ زیادی در موقع ورود او به اورشئیم از او به عتوئن 
پسر داود استقبال نمودند (متی )٩:۲۱‏ ولی چند روز بعد پیشوابان قرم مردم را ترغیب کردند که خواستار 
مصلوب شدن او گردند. بدین طریق مسیح جان خود را قربانی فرمود تا نجات‌دهند؛ جهان و سنگ زاویه 
کلیسا بشود (متی ۱۸:۱۶و ۲۱ اعمال ۲۸:۲۰ افسسیان ۲۰:۲ و ۲۵:۵). 


ب ‏ مکشوف ساختن خدای پدر 

خدا در عهد عتیق به عنوان آفریننده و اداره کننده مکشرف شده است. عهد عتیق وحدانیت و 
قدوسیت و قدرت و نیکو بودن خدا را مکشوف می‌سازد. مسیح اين مکاشفه را تکمیل فرمود و اعلام 
داشت که خدا پدر ما است (متی .)٩:۶‏ بوحنای رسول می‌فرماید «خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر 
یگانه‌ای که در آغرش پدر است همان او را اهر کرد» (یوحنا ۱۸:۱). عیسی فرمود که ه که او را دید پدر 
را دیده است (یوحنا )٩:۱۴‏ و اضافه فرمود که پدر خودش ما را دوست دارد (بوحنا ۲۷:۱۶) و قبل از 
اینکه از او درخواست کنیم تمام احتیاجات ما را می‌داند (متی ۸:۶ مقایسه شود بای ۳۲) و هیچ چیز 
نیکو راز فرزندان خود دریغ نخواهد فرمود (متی ۴۵۵ بوحنا ۳:۳و۵ اول پوحنا ۳ او ۲). رابطهٌ فرزند 
خدا با پدر آسمانی خود رابطه‌ای بسیار گرانبها می‌باشد که در عهد جدید مکشوف شده است. 


ج -رئیس کهنة وفادار شدن 

مسیح آمد تا رئیس کهنة وفادار و امین گردد. مسیح آمد تا در تجربیات بشری به استثنای گناه سهیم 
شود تا بتواند به عنوان رئیس کهنة شایسته انجام وظیفه کند. رسای کاهنان در عهد عتین از میان مردم 
انتخاب می‌شدند نا بتوانند نمایند واقعی مردم باشند (عبرانیان هذاو۲) و مسیح هم به همین دلیل از 
میان مردم انتخاب شد (عبرانیان ۲:۵و۵). وزرا او راکه به خاطر وی همه و از وی همه چیز می‌باشد 
چون فرزندان بسیار را وارد جلال می‌گرداند شایسته بود که رئیس نجات ایشان را به دردها کامل گرداند, 
(عبرانیان ۱۰:۲). پس یک نوع کمال وجود دارد که مسیح بوسیلهٌ تجربیات خود به عنوان انسان به آن 


۷.۶ نجات‌شناسی 


دست یافت. بعلاوه توجه نمایبد که «از این جهت می‌بایست در هر امری مشابه برادران خود شود تا در 
آمور خدا رئیس کهنة کریم و امین شده کفار؛ گناهان قوم را بکند زیرا که چرن خود عذاب کشیده تجربه 
دید استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید, (عبرانیان ۱۷:۲و۱۸). «زیرا رئیس کهنه‌ای نداریم 
که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود بلکه آزموده شد؛ٌ در هر چیز به مثال ما بدون گناه» و به همین دلیل 
است که اضنافه می‌کند «پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تأ رحمت بیابیم و فیضی را حاصل 
کنیم که در وفت ضرورت ما را اعانت کنده (عبرانیان ۴( ۱۶). چون مسیح گرسنگی کشید و به محبت 
دیگران احتیاج پیدا کرد و معنی بی‌خرابی را فهمید و به مشکلات زندگی دچار شد و با هر نوع وسوسه 
روبرو گردید و مورد بی‌مهری و سوءتفاهم و شکنجه فرارگرفت و به مرگ تسلیم گردیده به همین دلیل 
برای خحدماث خود به عنوان کاهن آماده شد. 


د -برداشتن گناه 

او آمد که با قربانی کردن خوده گنه را بردارد(عبرانیان ۲۶:۹). این حقیقت قبلاً در رابطه با اولین هدف 
مجسم شدن مورد بحث قرارگرفت ولی باید در مورد آن بحث بیشتری انجام شود زیرا هدف اصلی تمام 
هدف‌هاست. عیسی فرمود «پسر انسان نیز نيامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را 
فدای بسیاری کند» (مرفس ۰ بعور واضح تصریح شده است که لازم بود انسان شود تا جان خود 
را برای گناه بشر فدا سازد. در عبرنیان ۹:۲ چنین می‌خرانیم اما او را که اندکی از فوشتگان کنمتر شد 
می‌بینيم یعنی غیسی راکه به زحمت موت تاج جلال و اکرام بر سر وی نهاده شد تا به فیض خدا برای 
همه ذائقهٌ موت را بچشد». بوحنای رسول مي‌فرماید «و می‌دانید که او ظاهر شد تاگناء را بردارد و دروی 
هیچ گناء نیس (اول بوحنا ۵:۴). 

چند نکته قابل توجه است. اگر مسیح آمد تا جهان خود را برای بسیاری فدا سازد پس معلوم 
می‌شود که او آمد تا با مرگ خود باعث نجات مردم گردد. منوجه می‌شویم که او به جای ما جان داد ولی 
نه همه اما بسیاری نجات خواهند بافت. برکنار کردن گناه اشاره‌ای است به بز کفاره در عهد عتیق. در روز 
عید کفاره یک بز قربانی می‌شد و بز دیگر بعد از اینکه گناه قوم بر روی او قرار داده می‌شد در صحوا رها 
می‌گردید (لاویان ۶ ) بدین ظریق مسیح بر خدا بود که گناه جهان را برمی‌دارد (یوحنا ۲٩:۱‏ 
مقایسه شود با ی ۲۶). , همانطوری که اشعیای نبی می‌فرماید «جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم 
و هر یکی از ما به اه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیم ما را بر وی نهاده (46:۵۳ وفتی می‌گوییم که 
او برای همه الق موت را چشید مقصود این است که این کار را بجای تمام مردم انجام داد. کسانی که به 
این حقیقت آیمان دارند از چشیدن ذالقه موت آزاد می‌شوند (پولس اعلام می‌داد که او که گناه را 
نمی‌شناخت به خاطر ما گناه شد تا ما دراو «عدالت خدا شویم» (دوم فرنتیان ۲۱:۵). مسبح به جهان آمد 
تا مردم را تعلیم دهد و در امور مادی و جسمانی به آنها کمک کند و برای آنهانمونه باشد ولی مهم‌ترین 
هدف او از آمدن به جهان این بود که برای گناه مردم جان بدهد. مرگ او پایه و اساس تمام برکات دیگری 
است که دریافت می‌داریم, 
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ه-باطل ساختن کارهای شیطان 

وقتی یوحنا اعلام می‌دارد که مسیح ظاهر شد تاگناه را بردارد(اول یوحنا ۸۵:۴ فورااضافه می‌کند 
که مسیح همچنین آمد تاکارهای شیطان را باطل سازد (آی ۸). کتابمقدس می‌فرماید «پس چون فرزندان 
در خون و جسم شراکت دارند او نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به وساطت موت صاحب 
قدرت موت بعنی ابلیس را تباء سازده (عبرانیان ۱۴:۲). هدف این کار این بود که «آنانی را که از ترس 
مرت تمام عمر خود گرفتار بندگی می‌بودند آزا گرداند ی ۱۵). 

آمدن مسیح, مخصوصاً کار او بر روی صلیب: باعث شکست شیطان گردید (یوحنا ۳۱:۱۲ و 
۴ شیطان دشمن مفلوب شده‌ای است. او افتداری را که بر روی متابعان خود داشت از دست داده 
است و یک روز در دریاچه آتش افکنده خواهد شد (مکاشقه ۰) در آن موقع تمام کارهایی که با 
معرفی گناه انجام داده است به پایان خواهد رسید مگر مجازات کسانی که از او پیروی کرده‌اند. یکی از 
علمأی الهیات می‌گوید «پس اگر هدف او اولین ظهور مسیح عبارت بود از برداشتن گناه و باطل کردن 
کارهای شیطان, پس مسیحیان نباید در موردگناه یا کارهای شیطان سازشکاری نمایند زیرا در آن صورت 
مشغول دشمنی با مسیح خواهند بوده. 


و -سرمشق شدن برای زندگی مققدس 

هر چند این هدف با صراحت کامل در کتابمقدس مذکور نشدء است ولی می‌توان آن را از ییات 
متعددی استنتاج کرد: «یوغ مرا بر خودگیربد و از من تعلیم یابید زیر که حلیم و افتاده دل می‌باشیم و در 
نفوس خود آرامی خواهید یانت» (متی ۲۹:۱۱). «زیرا که برای همین خوانده شده‌اید چونکه مسیح نیز 
برای ما عذاب کشيد و شما را نمونه‌ای گذاشت تا در اثر قدمهای وی رفتار نماییده (اول پطرس ۲۱:۲). 
«هر که گوید که دروی می‌مانم؛ به همین طریقی که او سلوک می‌نمود او نیز باید سلوک کندم (اول بوحنا 
۳ نویسندگان کتابمقدس از نظر تعلیم مصون از خطا بودند ولی از نظر اخلاق نقص داشتند. مسبح 
تنها شخصی بود که از نظر تعلیم و اخلاق بدون نقص بود. لازم بود از آنچه خدا برای ما در نظر دارد 
سرمشق و نمونه‌ای داشته باشیم. مسیح برای ایماندار هم نجات‌دهنده است و هم سرمش, کتابمقدس به 
اشخاصی که دارای نجات نیستند دستور می‌دهد که توبه کنند تا حیات بیابند و به نجات‌یافتگان دستور 
می‌دهد که از نمونه مسیح پیروی نمایند. این دو موضوع نمی‌توانند جای خود را با یکدیگر عوض کنند. 
نیرومند ترین محرک برای مقدس بودن؛ افکار ما نیست بلکه نمونه و سرمشق است بخصوص وقتی که با 
سرمشق خود دارای تماس نزدیک باشیم. وقتی موسی از کوهی که در آن با دا صحبت کرده بود به زیر 
آمد. صورتش می‌درخشید (خروج ۲۹:۳۴). به همین طریق وقتی شخصی ابماندار با چهر بی‌نقاب 
جلال خداوند را در آبنه؛ می‌نگرده به خداوند خود شبیه‌نر می‌شود (دوم فرنتیان ۱۸:۳). 


ز -برای رجعت مسیح آماده سازد 
کلام خدا می‌فرماید «همچنین مسیح نیزه چون یک بار قربانی شد تاگناهان بسیاری را رفع نماید. بار 


۳۰۸ نجات‌شناسی 


دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او می‌باشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات» (عبرانیان ۸۹ 
نجات دارای دو فسمت می‌باشد: آماده ساختن آن و اجرای آن, اول باید نجات اماده شود و بعدا اجرا 
گرد 

در حال حاضر قسمت مهمی از نجاتی که آماده شده در حال اجرا می‌باشد. ایمانداران در همان وقتی 
که مسیح را می‌پذ برند از احساس گناه و مجازات آن نجات می‌بابند. آنه بوسیلٌ شفاعت مسیح و تسلیم 
تمام وجود خود به او از قدرت گناه آزاد می‌شوند. ولی نا وقتی نزد مسیح نرفتهانده از حضور گناء آزاد 
نیستند. بعلاوه بدن هم باید رستگار شود. وقتی مسیح بر بالای صلیب جان دادء اين کار او برای تمام 
وجود انسان بود. ولی امروز به تمام مردم شفای بدن عطا نمی‌شود و فناناپذیری بدل به آینده مربوط 
می‌گردد. همین امر دز موره رستگاری کائنات هم صدق می‌کند. مسیح بر روی صلیب تمام کاثنات را 
نجات داد ولی اجرای واقعی آن در موقع رجعت او انجام خواهد شد (رومیان ۲۵-۰۱۸:۸). مسیح به عنوان 
«بر؛ چون ذیح شد.» مهرهای کتاب یعنی سند مالکیت جهان را خواهد گشود (مکاشفه ۶:۵). اولین ظهور 
ار شرط لازم برای ظهور انوی او بود. 


دوم-ماهیت مجسم شدن مسیح 


دراين مورد آیات منعددی وجود دارد. در فبلییان ۶:۲ متوجه می‌شویم که فروتنی در فکر مسیح به 
وجود آمد و او اینطور فکر کرد که مساوی بودن خدا را نباید غنیمت بشمارد و به زور حفظ کند. او از 
انسان شدن باکی نداشت. این نشانه‌ای از فروتنی بود زیرا اشخاص مغرور نه نقط می‌خواهند آنچه دارند 
حفظ کنند بلکه درصدد هستند که هر چه می‌توانند به دست بیاورند. در مجسم شدن مسیح دو نکتة 
اساسی وجود دارد: او خودش را خالی کرد: در شباهت مردم شد. 


الف ‏ خودش را خالی کرد 

در مرحلةٌ اول گفته شده است که مسیح «خود را خالی کرده (فیلیپیان ۷:۲). عده‌ای تصور می‌کنند که 
مسیح خودش را از صفات نسبی خود مانند دانش مطلن و فدرت مطلق و قدرت حضور در همه جا 
خالی کرد در حالی که صفات ناتی خود مانند قدوسیت و محبت و حفیفت را حفظ تمود. اینها می‌گریند 
که مسیح دانش عمیق داشت ولی این دانش کامل نبود؛ قدرت داشت ولی قادر مطلق نبود. 

ولی اين عقید» صحیح نیست. مسیح بارها به دانش الهی خود اشاره کرده است. در کلام خدا 
می‌خوانیم که «او همه را می‌شناخت, و «خود آتچه در انسان بود می‌دانست؛ (یوحنا ۲ ۲۵) و رآگاه 
بود از انچه می‌بایست بر او واقع شوده (یوحنا ۴:۱۸). در مورد فدرت او می‌خوانیم که نه نقط باد را نهیب 
کرد بطور معجزه‌آسایی گرسنگان را سیر فرمود بیماران را شفا بخشید, دیوها را بیرون کرد و مردگان را 
زنده ساخت, بلکه بارها مردم را دعوت کرد که اگر به کلام او ایمان ندارند به خاطر کارهایی که انجام 
می‌دهد به او ایمان بیاورند (بوحنا ۳۶۶و ۲۵:۱۰و۳۷و۳۸ و ۱۱:۱۴ و ۲۴:۱۵), یوحنا چندین معجزهٌ 
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نمونه از معجزات مسیح راذ کر می‌کند تا خواننده ایمان بیاورد که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان 
آورده به اسم او حیات یابد (یوحنا ۳۱:۲۰ بی‌شک کارهای ایلیا و الیشم نشان نمی‌داه که آنها خدای 
مجسم هستند زرا اين کارها را با قدرت روح خدا انجام می‌دادند. ولی دعوت شده‌ایم که به خاطر 
کارهایی که مسیح انجام داد او را خدا بدانیم. تفاوت در این است که مسیح این معجزات را با قدرت الهی 
خودش انجام داد (متی ۲۸:۹). رسولان معجزات را به نام مسیح انجام می‌دادند و مسیح هم گاهی 
معجزات را با قدرت روح‌القدس انجام می‌داد (متی ۲۸:۱۲), 

در مجسم شدن مسیح چند موضوع اتفاق افتاد. جلال‌الهی او به نوعی پوشانيده شد ولی از بین 
نرفت (یوحنا ۱۴:۱ و ۱۱:۲ و ۵:۱۷ او با ميل خود ثروت آسمانی را نرک کرد تا فقرانسانی را بر خود 
بگیرد (دوم فرنتیان ۸ او جسم بی‌جلال انسانی را فبول کرد که تابع ضعف و درد و وسوسه و 
محدودیت بود. او با میل خود از استفاد» از قدرتهای الهی مانند قادر مطلق بودن, دانای مطلق بودن و 
قدرت حضور در همه جا به منظور آسان کردن کارهای خوه خودداری نمود. او خسته شد. از نقطه‌ای به 
نقعه‌ای دیگر مسافرت کرد و در حکمت و دانش رشد کرد. بدین طریق هر چند صفات الهی خود رااز 
دست نداد عمدا از استفاده از بمضی از فدرتهای الهی خود خودداری نمود تا با انسان مشابهت پیدا کند. 
مجسم شدن مسیح در واقع به يين معنی است که او هیچیک از صفات الهی را از دست نداد بلکه عمدا از 
استفادهٌ شخصی از آنها خودداری کرد تا بتواند مانند انسانها زندگی کند. 

وقتی کتابمقدس را بعطور کلی در نظر بگیریم معلوم می‌شود که مسیح از استفاد؛ شخصی از بعضی از 
صفات الهی خود چشم‌پرشی فرمود. او همیشه کاملا مقدس و عادل و رحیم و درستکار و امین و 
همیشه و جودش پراز محبت بود. ولی با میل خود خودش را از استفاد؛ شخصی از صفات نسبی محروم 
نمود. بدین طریق تحت اراد خدای پدر دارای قدرت مطلن و دانش مطلن و قدرت حضور در همه‌جا 
بود. به همین دلیل توانست جلالی را که قبل از آفرینش جهان نزد خدا داشت ترک نماید (یوحنا ۵:۱۷) و 
صورت لام را بر خود بگیرد (فیلیپیان ۷:۲) بای اثبات صحت این عقبد» می‌توان به این موضوع توجه 
کرد که عبسی دربار؛ اموری سخن می‌گوید که پدر به او نشان داده (یوحنا ۵ و ۳۸۸) و به او تعلیم 
داده است (یوحنا ۲۸:۸) و به او سپرده است تا انجام دهد (بوحنا ۳۵:۵)» همچنین صحت این عفیده از 
این موضوع روشن می‌گردد که پدر به او اختباراتی داد (بوحنا ۱۸:۱۰ و او را «به روحالفدس و قوت 
مسح نموده (اعمال ۰+ » و لااقل در بعضی از موارد او دیوها را با کمک روحالقدس بیرون کرد (متی 
۲ و رسولان را به روحالقدس حکم کرد (اعمال ۲:۱) و به روح ازلی خویشتن را به خدا گذرانید 
(عبرانیان ۱۴:۹), 

مسیح به شکل غلام درآمد و بدین طرین خودش را خالی کرد. هیچ چیزی ذکر نشدءاست که نشان 
دهد که او صفات و ماهیت و صورت الهی را ترک کرد بنکه غلام بودن را پذیرفت. مسیح مجسم در 
صورت خدا باقی ماند و به همین دلیل خداوند و فرمانروای همگان بود ولی به عنوان انسان صورت 
غلام را قبول کرد. 


.۳۷ نجات شناسی 


ب در شباهت مردمان شد 

هر چند در صورت غدا وجود داشت. در شباهت مردمان شد (فبلیپیان ۸۷:۲ ار که ذاا خدا بود و 
هست» انسان شد. یوحنا اعلام می‌دارد «کلمه جسم گردیده (یوحنا ۱۴:۱ مقایسه شود با اول بوحنا" 
۴: ۳: دوم بوحنا ۷).مسیح دارای بدن انسانی گردید (عبرانیان ۵:۱۰) تا خدا بتواند در میان ما ساکن 
شود (یرحنا ۱۴:۱). در مسیح «از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساکن است» (کولسیان .)٩:۲‏ بدن 
داشتن مسیح به این معنی نیست که او بدن گناءلرد داشت. پولس تأکید می‌کند که «خدا پسر خود را در 
شبیه جسم گناء» فرستاه (رومیان ۳۸). 

اصطلاح دشبیه جسم گناذه که بوضیلهٌپولس به کار برده شده به این معنی نیست که مسیح دارای 
جسم واتعی نبود زیر این امر بر خلاف تعالیم پولس در تمام رسالاتش خواهد بود بلکه می‌خواهند 
بگوید که هر چند مسیح جسم پوشید ولی این جسم گناءآلودنبود. 

آیات دیگری که مربوط به مجسم شدن مسیح هستند عبارت‌اند از رومیان ۳:۱ غلاطیان ۴:۴» اول 
تیموتائوس ۰۱۶:۳ عبرانیان ۱۳:۲. مسیح نه فقط انسان شد بلکه در حالی که در صورت خدا بر صورت 
لام را بر خود گرفت (فیلیپیان ۲: این به آن معنی نیست که صورت خدا را با صورت لام عوض 
کرد. او صورت غلام را پذیرفت ولی در عين حال صورت خدا را حفظ کرد, درست به همین دلیل است. 
که نجات ما امکانپذ بر و عملیگردید. 


فصل بیست و چهارم 
شخصیت مسیح: دوذات و صفات سیح 


مطالعٌ هدف و ماهیت مجسم شدن مسیح, ما را به بحث دربار؛ تشریح دو ذات مسیح می‌رساند که 
عبارت‌ند از ذات انسانی و ذات الهی. عیسی مسیح ناصری چگونه شخصی بود؟ 


اول -انسان بودن مسیح 


انسان بودن مسیح به ندرت مورد سوّال قسرار گرفته است. بدعنهایی وجود داشته‌اند نظیر 
اعتقادات ناستیکی که حقیقی بودن بدن مسیح را انکار می‌کردند و نظیر پیرران یوتیکوس که حتی 
بدن مسیح را هم الهی می‌دانستند ولی کلیسای اولیه علی‌الاصول به انسان بودن مسیح مانند 
الوهیت و معتقد بود. انحراف از تعالیم کنابمقاس بیشتر در جهت انکار الوهیت مسیح بود تا انسان بودن 
ار. چون لازم بود مسبح واقعً نسان شوه تا بتواندگناهان انسان را کفارهکنده موضوع انسان بودن او قط 
یک بحث نظری نیست بلکه کامله هملی است. برای انسان بودن مسیح چه دلایلی وجود دارد؟ 


الف - مانند انسان متولد شد 

عیسی از یک زن متولد گردید (غلاطیان ۲:۲). این موضوع بوسیلة گزارشات مربوط به تولد از باکره 
تأیید می‌گردد (متی ۱۱:۲-۱۸:۱ لوقا ۳۸-۳۰۰۱ و ۲۰-۱:۲). به همین دلیل است که مسیح «پسر داود پسو 
ابراهیم» خوانده می‌شود (متی ۱:۱) که «به حسب جسم از نسل داود متولد شد» (روسیان ۳:۱). برای 
همین است که لوقا نسب نامه او را به آدم می‌رساند (لوقا ۳۸-۲۳:۳). اين تحقن قطعی وعده‌ای بود که به 
حوا داده شده بود (پیدایش ۱۵:۳) و انجام وعده به احاز می‌باشد (اشعیا ۱۴۷). بارها به او به عنوان پسر 
پرسف اشاره شدء است ولی نمام اين اشارات توسط کسانی بوده است که او را کاملاً نمی‌شناختند 
(لوقا:۰۲۲ بوحنا ۴۵:۱ ر ۴۲:۶ مقایسه شود با متی ۵۵:۱۳). وفتی این خطر جرد دارد که خواننده تصور 
کند که این بیان حفیفت دارد در مور آن توضیحانی اضافه شده است. مثلا در لوقا :۲۳ می‌خوانیم که او 
«حسب گمان خلق پسر یوسف» بود و در رومیان 4 می خوانیم که مسیح «به حسب جسم» از اسرائیل 
بود. 

در این مورد یک سوّال وجود دارد: اگر مسییح از یک باکره مشولد شد. آیا از مادر خود ذات 
گناهآلود انسان را به ارث برد؟ کتابمقدس درب پدون گناه بودن مسیح صراحت دارد و اعلام می‌کند 
که او «گناء نشناخت» (دوم فرنتیان ۲۱:۵) و «فدوس و بیآزار و بی‌عیب و ازگناهان جدا شده» است 


۳۲ نجات‌شناسی 


(عبسانیان ۲۶:۷) و «در وی هیچ گناه نیست» (اول سوحنا ۵:۴). جبرائیل فرشته مسیح را «مولود 
مقدس, می‌خواند (لوفا ۳۵:۱). شیطان در مسیح سهمی نداره (بوحنا ۳۰:۱۴) و نمی‌تواند اتهامی 
بر پسر مقدس خدا وارد سازد. گناه باعث می‌شود که شیطان بتواند انسان را گرفتار سازد ولی در عیسی 
گناهی وجود ندارد. روح‌القدس به طرز معجزء‌آسایی عمل کرد و عیسی بدون گناه متولد گردید. 


ب ‏ مانند انسان رشد کرد 

عیسی مانند یک انسان معمولی رشد کرد. می‌خوانیم که ار «نمو کرده به روح فوی می‌گشت و از 
حکمت پر شده فیض خدا بروی,می‌بود» (لوقا ۴۰:۲) و «عیسی در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا 
و مردم ترقی می‌کرده (لوقا ۵۲:۲). رشد بدنی و فکری مسیح را نباید تب الرهیت او دانست بلکه تابع 
قواتین معمولی مربوط به رشد انسان. معهذا نفسانی نبودن او و دوری کردن از گناه در رشد او موّثر بوده 
است. رشد فکری او را نمی‌توان محدرد به آن چیزهایی دانست که در مدارس آن زمان آموخت (یوحنا 
۷ بلکه بیشتر مربوط بود به تربیت او در خانوادای خداپرست و شرکت مرنب او در جلسات کنیسه 
(لوقا ۱۶:۴) و رفتن او به عبادتگاه اورشنیم (لوقا ۴۱:۲و ۴۶) و معطالعه کتابمقدس (لوفا؛۱۷) و استفاده از 
کتابمقدس در موقع وسوسه شدن و مصاحبتی که با خدای پدر داشت (مرقس ۳۵:۱ بوحنا ۳۴-۳۲:۴) 


ج عناصر اصلی ذات انسان را دارا بود 

از این آیات ررشن می‌شود که مسیح دارای بدن انسانی بود: «اين زن که اين عطر را بر بدنم مالیده 
(متی ۱۲:۲۶). «لیکن او دربار؛ قدس جسد خود سخن می‌گفت» (یوحنا ۲۱:۲ «در خون و جسم... 
شریک شد, (عبرانیان ۱۴:۲). «جسدی برای من مهیا ساختی» (عبرانیان ۵:۱۰). «به قربانی جسد عیسی 
مسیح (عبرانبان ۱۰:۱۰), مسیح حتی بعد از زنده شدان خود فرمود «دست برآمن گذاردهببنید زیرا که 
روح گوشت و استخوان ندارد چنانکه می‌نگرید که در من است؛ (لوقا ۳۹:۲۴). 

مسیح نه فقط بدن مادی و انسانی داشت؛ بلکه سایر عناصر ذات انسانی را هم دارا بود که از آن جمله 
است داشتن عقل و اراد او می‌توانست اسندلال کند و تصمیم بگیرد. کتابمقدس نشان می‌دهد که او 
دارای نفس یا روح بود: «نقس من از غایت الم مشرف به موت شده است, (متی ۳۸:۲۶ مقایسه شود با 
مرفس ۱۳:۸ و یوحتا ۲ ر ۲۱:۱۳), «عیسی در روح خود ادراک نمود, (مرقس ۸:۲). «ای پدر به 
دستهای تو روح خود را می‌سپارم» (لوقا ۴۶:۲۳). وقتی می‌گوييم که مسیح ذات انسانی بر خود گرفت» 
باید هميشه به این نکته توجه داشته باشیم که ذات انسانی با ذات گناهآلود تفاوت دارد. عبسی دارای ذات 
انسانی بود ولی ذات گناهآلود نداشت. 


د -دارای نابهای انسانی بود 
نامهای انسانی به ار داده شد. نام «عیسی» که به معنی «نجات دهندهم است (متی ۲۱:۱) از ريشذ عبوی 
«بوشم» می‌باشد (مقایسه شود با اعمال ۷ و عبرانیان ۸:۴). او «بسر ابراهیم» (متی ۱:۱) و «پسر داوده 


فصل بیست و چهارم: شخصیت مسیح -دو ات و صفات مسیح ۳۳ 


نامیده شده و این اسم اخبر بارها در انجیل متی ذکر گردیده است (۱:۱ و ۲۷:4 و ۲۳:۱۲ و ۲۳:۱۵ و 
۶۰ ۳۱ و ۹:۲۱ر۱۵). نام «پسر انسان» بیش از هشتاد بار در عهد جدید به کار برده شده است. این نام 
پارها در مورد حزقیال ذکر گردیده است (۱:۲ و ۱:۳ و ۱:۴ و غیره) و یکبار هم در مورد دانیال (۱۷:۸). به 
عنوان پیشگویی در مورد مسیح در دانیال ۱۳۷ دیده می‌شود (مقایسه شود با منی ۲۸:۱۶). این اسم 
توسط یهودیان در مورد مسیح مرعود بکار می‌رفت زیرا وقتی عیسی پیشگویی مذکور در دانیال را به 
خودش نسبت داد رئیس کاهنان لباس خود را چاک زد (منی ۶۴:۲۶ر۶۵). بهودیان این نام را با سیح 
موعود معادل می‌دانستند (بوحنا ۳۴:۱۲) و وقتی می‌گفتند پسر انسان مقصودشان پسر خداً بود (لوقا 
۲ ۷۰). این نام نشان می‌دهد که او نه فقظ واقعاانسان است بلکه نمایندهُ تمام انسانها می‌باشد 
(مقایسه شرد با عبراتیان 4-۶:۲). 


ه -بدون اینکه گناه داشته باشد دارای محدودیتهای انسانی بود 

ار خسته می‌شد (بوحنا ۶:۴) و گرسنه می‌گردید (متی ۲:۴ و ۱۸:۲۱) و نشنه می‌شد (بوحنا ۲۸:۱۹) 
و می‌خوابید (متی ۲۴:۸ مقایسه شرد با مزمور ۴:۱۲۱) و وسوسه می‌شد (عبرانیان ۱۸:۲ و ۱۵:۴ 
مقایسه شود با بعفوب ۱۳:۱) و برای قدرت یافتن به خدای پدر متکی بود (مرقس ۳۵:۱ بوحنا ۱۵:۶ 
عبرانیان ۷:۵) و با کمک روح‌القدس معجزه می‌کرد (متی ۲۸:۱۲) تعلیم می‌داد (اعمال ۲:۱) و خود را به 
خدا تقدیم می‌نمود (اعمال ۳۸:۱۰ عبرانیان ۱۴:۹), مسیحیان در اسمان دارای رئیس کهنه‌ای می‌باشند 
که از نظلر همدردی با آنها در تمام خطرات و غمها و مشکلات کاملا بینظیر است زیرا خودش به عنوان 
انسان با تمامآنها روبرو شدء است. باز هم تأکید می‌نمایيم که محدردیتهای انسانی با محدودیتهای 
گناهآلود تفاوت دارد. 


و-بارها انسان خوانده شده است 

عیسی خود را انسان می‌خواند (بوحنا ۴۰:۸) بحیی تعمیددهنده (یوحنا ۳۰:۱ و پطرس 
(اعمال ۲۲:۲) و پولس (اول فرنتیان ۲۱:۱۵و ۳۷؛ فیلیپیان ۸:۲ مفایسه شود با اعمال ۳۸:۱۳) او را انسان 
می‌خوانند. انسان بودن او به قدری روشن بود که ار را بهردی می‌دانستند (بوحنا )٩:۴‏ و او رً سالخزرده‌تر 
حساب می‌کردند (برحنا *:۵۷) و می‌گفتند انسان است ولی خودش را خدا می‌خواند و او را کافر 
می‌دانستند (بوحنا ۳۳:۱۰). حتی بعد از زنده شدن هم دارای شکل انسان بود (یوحنا ۱۵:۲۰ و ۴:۲۱و۵). 
پعلاوه در حال حاضر هم در آسمان به صورت یک انسان وجود دارد (اول تیموتائوس ۵:۲ و به عنوان 
انسان دوباره رجمت خواهد فرمود (متی ۲۷:۱۶و۲۸ و ۳۱:۲۵ و ۶۴:۲۶ر۶۵) و جهان را با عدالت 
دادرسی خراهد کرد (اعمال ۳۱:۱۷), 


دوم -الوهیت مسیح 


آیات و دلایلی که قبلاً در بحث مربوط به تثلبث اقدس برای اثبات مساوی بودن مسیح با خدای پدر 


۳۹۴ نجات‌شناسی 


ذکر کردیم نشان می‌دهند که مسیح در موقعی که مجسم شده بود دارای الوهیت هم بود. 

مسیح دارای صفات الهی می‌باشد و مقام و امتیازات الهی دارد. آنچه در عهد عتین دربار؛ بهره گفته 
شدء در عهد جدید به مسیح نسبت داده می‌شود. نامهای الهی برای ار ذکر می‌گردد و با خدا چنان رابطه‌ای 
دار که الرهیت او ثابت می‌گردد. وقتی در جهان بود موره پرستش قرار می‌گرفت و این امر را می‌پذ یرفت. 
خود مسیح می‌دانست که الوهیت دارد و خردش را خدای مجسم می‌دانست. این خلاصه‌ای از بحث‌هایی 
است که در مورد تثلیث اقدس ذکر شد. 


سوم -وجود دو ذات در مسیح 


این موضوعی است بسباراسرارآمیز. چطور ممکن است مسیح دو ذات داشته باشد ولی یک شخص 
باشد؟ هر چند درک این موضوع مشکل است ولی کتابمقدس ما را تشویق می‌کند آن را بفهمیم (کولسیان 
۲۳ و عیسی اعلام می‌دارد که برای درک واقعی او احتیاج به مکاشقه‌ای الهی وجود دارد (ستی 
۱ مطالعه در مورد شخصیت مسیح کار مشکلی است زیر از این نظر او منحصر به فرد است و 
شخص دیگری مانند او وجود ندارد و نمی‌ترانم ار را به شخص دیگری تشبیه کنیم. 


الف دلایل یکی بودن دو ذات مسیح 

ال باید بعضی از سوءتفاهمات را رفع نماییم. انحاد بین دو ذات را نمی‌توان به اتحاد در ازدواج 
تشببه کرد زیر در ازدواج دو تفر از یکدیگر مستقل می‌باشند. همچنین نمی‌توان آن را بهاتحاد ایماندار با 
مسیح تشبیه نمود. نمی توان گفت که نات الهی در مسیح ساکن شد به همان طریقی که مسیح در ایماندار 
ساکن می‌شود زیرا در آن صورت انسانی می‌بود که پر از خدا شده است نه خود خدا. اعتقاد به دو 
شخصیتی بودن مسیح غلاف کتابمقدس است. همچنین نمی‌توان گفت که «کلمه» جای فکر یبا روح 
انسانی مسیح راگرفت زیرا در آن صورت مسیح نمی‌توانست کاملاًنسان باشد. بعلاوه این دو نات یکی 
نشدند که ذات سومی را تشکیل دهند زیا در آن صورت باز هم مسیح انسان کامل نمی‌شد. ضماأً مسیح 
بتدریج الوهیت پیدا نکرد زیر در آن صورت معلوم می‌شود که خدا نبوده است. تمام اعتقادات فوق‌الذکر 
بهنظر کلیسا خلاف کتابمقدس و به همین دلیل غیرقابل قبول است. 

اگر اعتقادات فرقالذکر غلط می‌باشد پس چطور می‌توان نشان داد که در نات بطور تفکیک‌ناپذیری 
منحد می‌باشند و یک شخص رابا دو آگاهی و دو اراده تشکیل می‌دهند؟ هر چند دو ذات وجود دارد فقط 
یک شخص هست. هر چند صفات یک ذات را نمی‌توان به ذات دیگر نسبت داد صفات دو ذات به یک 
شخص مربوط می‌گردد. نباید گفت که مسیح خدابی است که جنبه انسانی دارد با انسانی است که خدا در 
او ساکن می‌باشد زیرا در صورت اول انسانی بودن او کامل نیست و در صورت دوم خدا بودن او کامل 
نمی‌باشد. دومین آقنوم تثلیث اقدس بطور کامل انسان شد و به همین دلیل معلوم می‌شود که شخصبت 
مسیح در ذات آلهی او است زیرا پسر با یک انسان متحد نشد بلکه ذات انسانی به خود گرفت. ذات انسانی 


فصل بیست و چهارم: شخصیت مسیح دو ات و صفات مسیح ۳۵ 


مسیح مربوط به زمان مجسم شدن او بود ولی ذات الهی او ابنطور تبو. ان اتحاد و نات بطوری در یک 
شخص عملی گردید که مسیح در عین حال دارای صفات ظاهراً متضاد بود. او هم ضعیف بود و هم قادر 
مطلق. هم در دانش رشد می‌کرد و هم دانای مطلن بود هم محدود بود و هم نامحدود و هم در یک جا 
ساکن بود و هم در همه جا. 

عیسی دربار؛ خود به عنوان یک شخص سخن می‌گوید و یک شخصیت جداشده تمی‌باشد. بعلا» 
کسانی که با ار تماس داشتند متوجه می‌شدند که یک شخص است و یک شخصیت دارد. دربار؛ آگاهی 
مسیح از خود چه باید گفت؟ مسبح هميشه آگاه بود که الوهیت دارد و اين امر حتی در زمان کودکی او 
دیده می‌شود. ولی در عبن حال معلوم می‌گردد که شخصیت انسانی رشد کرد و در موردانسان بودن 
آگاهی حاصل شد.گاهی با آگاهی انسانی عمل می‌کرد و گاهی با آگاهی الهی ولی این دو هبچوقت متضاد 
نبودند. 

همین امر در مورد ارادار هم صادق می‌باشد. بی‌شک از نظر آراد؛انسانی مایل بود که از صلیب دوری 
کند (منی ۶ ر از نظر ارادة الهی از گناه شدن دوری می‌کرد (دوم قرنتیان ۵: ۲۱). در زندگی مسیح اراد 
ار این بود که اراد؛ُ پدر رآ انجام دهد (عبرانیان ۷:۱۰و٩).‏ وی این امر را به بهترین نحو انجام داد. 


ب ‏ طرز یکی شدن این دو ذات 

اگر دو ذات مسیح بدون اینکه از بین بروند در یک شخص متحد شدند؛ دومین موضوعی که قابل 
بحث می‌باشد اين است که طرز یکی شدن اين دو چیست. اين سوال تا حد زیادی در قسمتهای قبل 
جواب داده شد. به هیچ وجه نمی‌توان شخصیت بی‌نظیر مسیح را از نظر روان‌شناسی تجزیه و تحلیل 
نمود ولی در عین حال کتابمقدس بعضی از مسائل را روشن می‌سازد. 
۱-انسان خدا شده نیست -شخص مسیح انسان الهی است ولی ذات او اینطور نیست. این به آن معنی 
است که وقتی به شخص مسیح اشاره می‌نمايیم می‌توانیم او را انسان الهی بخوانیم ولی نمی‌توانیم 
بگوییم ذات انسانی و الهی بلکه باید بگوییم ذات انسان و ذات خدا در مسیح. علت این امر این است که 
مسیح دارای عقل و اراد محدود بود. او آگاهی انسانی و آگاهی الهی داشت. عقل الهی ار نامحدود بود 
ولی عقل انسانی او رشد می‌کرد. اراد الهی او دارای قدرت مطلن بود ولی اراد انسانی او داراي قدرت 
انسان بدون‌گناء برد. از نظر آگاهی الهی می‌توانست بگوید «من و پدر یک هستیم؛ (یوحنا ۳۰ ولی از 
نظر آگاهی انسانی فرمود «تشنهم» (بوحنا ۲۸:۹). باید تأکید تمود که او هنوز هم انسان الهی است. 
۲ شخصی است - اتحاد دو ذات در مسیح در یک شخص انجام می‌شود. چون مسیح با یک انسان 
متحد تشد بلکه با ذات انسانی متحد گردید, ذات الهی ار مرکز شخصیت او می‌باشد. 
۳ شامل صفات و اعمال انسانی و الهی می‌باشد هم صفات انسانی و هم صفات الهی را می‌توان به هر 
یک از نامهای انسان الهی نسبت داد. بدین طریق صفات انسانی به مسبح الهی نسبت داده شده است: «او 
بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسمی شود (لوقا ۳۲:۱). «اگر می‌دانستند خداوند جلال را 
مصلوب نمی‌کردنده (اول فرنتبان ۸:۲). «کلیسای خدا... که آن را به خون خود خریده است» (اعمال 


2 نجات‌شناسی 


۶۰ از این آیات می‌توانیم بفهمیم که خدا تولد یافت و جان داد. بعلاوه صفات الهی وجود دارند که 
به مسیح به عنوان انسان نسبت داده شده‌اند: «که از آسمان پایین آمد بعنی پسر انسان» (یوحنا ۱۳:۳). 
«پس اگر پسر انسان را ببینید که بجایی که اول بود صعود می‌کند چه؟؛ (بوحنا ۶۲:۶), «مسیح به حسب 
جسم شد که فوق از همه است خدای متبارک تا ابدلبده (رومیان .)۵:٩‏ همان مسیحی که جان داد همان 
مسیحی است «که همه را در همه پر می‌سازده (افسسیان ۲۳:۱ مقایسه شود با متی ۲۰:۲۸). ولی همان 
انسانی است که خدا بوسیلهٌ او جهان را داوری خواهد نمود (اعمال ۳۱:۱۷ مقایسه شود با 
متی ۳۱:۲۵ر۳۲). 

۴ حضور دائمی انسائیت و الوعیت را تضمین می‌کند انسان بودن مسیح در تمام موارد با آلرهیت او 
تم میباشد. این حقیقت به سکونت مسیح در ابمندرن مفهوم عمیفی می‌بخشد. مسیح بوسیلاة 
الوهیت خود و برس انسانیت و الوهیت توأم خود و بوسیلا نسانیت خود در ایمانداران ساکن می‌باشد. 


چهارم -صفات مسیح 


همانطور که گفته شد. یکی از هدفهای مجسم شندن مسیح این بود که برای ما نمونه باشد 
(متی ۲۹:۱۱ اول پطرس ۰۱:۲ اول یرحنا ۶:۲), به همین دلیل لازم است صفات او را مورد مطالعه قرار 
دهیم تا بتوانیم تا معیار و هدفهای زندگی مسیحی را درک نماییم. وقتی چشمان خود را به شخصیت عالی 
او می‌دوزیم مانند اشعبا می‌گوییم دوای بر من که هلاک شده‌ام زیر که مردناپاک لب هستم و در میان قوم 
ناپاک لب ساکنم و چشمانم بهوه صبایوت پادشاه را دیده است (اشعیا ۵۶). وحن می‌فرماید: «ن کلام 
را اشعیا گفت وقتی که جلال او را دید و دربار؛ ار تکلم کرد» (یوحنا ۴۱:۱۲). عکس‌العمل پطرس هم 
مانند اشعیا بود زیرا می‌گوبد «ای خداونده از من دور شو زبرا مردی گناهکارم» (لوقا ۸:۵). مسیح دارای 
چه صفاتی بود که اشخاصی مانند اشعیا و پطرس در حضور او چنین احساسی پیدا می‌کردند؟ 


الف - او کاملاً قدوس بود 

ار دان مولود مقدس؛ (لوقا ۳۵:۱) و «آن قدوس و عادل» (اعمال ۱۴:۳) و «بندة قدوس» خدا 
(اعمال ۲۷:۴) بود. او انا قدوس بود زیرا رئیس این جهان در او چیزی نداشت (یوحنا ۳۰:۱۴) _ بدون 
گناه بود (عبرانیان ۱۵:۴). در کارهای خود هم قدوس بود زیر از گناهکاران جدا برد (عبرائبان ۲۶۸). 
همیشه کارهای پسندید؛ خدا را بجا می‌آورد (بوحنا :۲۹). او «هیج گناه نکرد و مگر در زبانش یافت 
نشد. چون ار را دشنام می‌دادند دشنام پس نمی‌داد و چون عذاب می‌کشيد نهدید نمی‌نمود بلکه 
خویشنن را به داور عادل تسلیم کرده (اول پطرس ۲۲:۲و۲۳). وقتی از دشمنان خود پرسید «کیست از 
شما که مرا به گناه ملزم سازد؟» (بوحنا :۲۶) هیچکس نتوانست در اوگناهی پیدا کند. ولی او مانند ما در 
هر چیز آزموده شد (عبرانیان ۱۵:۴). 

ما باید مقدس باشیم زیرا او قدوس است (اول پطرس ۱۶:۱). هر قدر هم از شبیه به مسیح بودن قاصر 
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باشیم نباید از معیارهای تعیین شدء در کتابمقدس درر بمانیم. «همهٌ ما چرن با چهر؛ بی‌نقاب جلال 
خداوند را در آینه می‌نگريم. از جلال تا جلال به همان صورت متبدل می‌شویم چنانکه از خداوند که 
روح است (دوم قرنتیان ۱۸:۳ مقایسه شود با مزمور ۵:۳۴). مسیح سرمشن ما به عنوان پاکی کامل است 
و ما باید به سری کمال برویم. او اه مقدس بردن را به ما نشان داده است. 


ب -او دارای محبت واقعی بود 

پولس می‌فرماید «محبت مسیح.. فوق از معرفت است» (افسسیان ۱:۳), مسیح در مرحله اول پدر 
را محبت می‌نماید (یوحنا ۳۱:۱۴). بعلاوه مسیح کنابمقدس راکه در آن موقع عهد عتیق بود محبت 
می‌نماید. او کتابمقدس را به عنوان مدرک صحیح در سورد ثبت وقایع و اعتفادات می‌دانست 
(متی ۱۷:۵و۱۸). در موقع وسوسه شدن از کتابمقدس استفاده می‌کرد (ستی ۲:۴ و ۷و ۱۰) نبوتهای 
مربوط به خود را تفسیر می‌نمود (لوقا ۲۱-۱۶:۴ و ۴۴:۲۴و۴۵) و اعلام فرمود که کتابمقدس ممکن 
نیست محو گردد (یوحنا ۳۵:۱۰ 

مسیح همچنین تمام انسانها را محبت می‌نماید. وفتی به حاکم جوان لروتمند نگاه کرد او را محبت 
نموه (مرقس ۲۱:۱۰). او را متهم می‌کردند که «دوست باجگیران و گناهکاران است» (متی ۱۹:۱۱). ار به 
قدری نسبت به گمشدگان محبت داشت که جان خود را پرای آنها فدا کرد (بوحنا ۱۱:۱۰ و ۱۳:۱۵ 
رومیان ۸:۵). او نسبت به ایمانداران خود محیت خاصی دارد. بوحنا در مورد او می‌فرماید: دکه ما را 
محبت می‌نماید و ما را از گناهان ما بخون خود شست, (مکاشفه ۵:۱). ار شاگردان خود را تا به آغر 
محیت نمود (یوحنا ۱:۱۳). همان قدر که پدر ار را محبت می‌نمود ار هسم شاگردان را محبت کرد 
(یوحنا .)٩:۱۵‏ او خاصان خود را به قدری محبت نمود که جان خود را برای آنها داد (افسسیان ۲:۵و۲۵) 
و آنها را به قدری محبت می‌نماید که هیچکس و هیچ چیز نمی‌تواند آنها راز محبت او جدا سازد 
(رومیان :۳۹-۳۷ 


ج او واقعاً فروتن بود 

فروتنی مسیح را می‌توأن از مجسم شدن او نهمید. هر چند با خدا مساوی بود, خردش را خالی کرد و 
صورت غلام را پذیرفت و شبیه مردم گردید و حتی حاضر شد با مرگ زحشتناک صلیب جان بدهد 
(فیلیییان ۸-۵:۲). فروتنی او همچنین از رفتا ار بر روی زمین روشن می‌گردد. او که ثروتمند بود به خاطر 
ما فقیر گردید (دوم قرنتیان .)٩:۱‏ در آخوری به دنا آمد زیر برای او در مهمان سرا چایی نبود (لوقا0۷:7. 
وقنی خدمات خرد را با تعلیم و شفای بیماران انجام می‌داد جای سر نهادن نداشت (لوفا ۵۸:۹) بطوریکه 
بعضی از زنانی که توسط او شفا یافته و از دبوهاآژاد شده بودند از اموال خود او را خدمت می‌کردند (لوقا 
۳۲۸). ار به پطرس گفت ماهی صید کند تا بتواند مالیات عبادتگاه را پپردازد (متی ۲۷:۱۷). او در قبری 
که به دیگری تعلق داشت مدفون گردید (متی ۵۹:۲۷ ۶۰) بعلاه با اشخاص حقیر معاشرت می‌کرد و او 
را «دوست باجگیران و گناهکاران, می‌خواندند (متی ۱۹:۱۱ مقایسه شود با لوقا ۲:۱۵). تدهین را از 


۳۸ نجات‌شناسی 


دست زنی که گناهکار بود قبول کرد (لوقا ۳۷:۷و۳۸) و گناهان او را بخشيد (آیات ۴۷و۴۸). در وانع 
شاگردان او از طبقة پایین بودند ولی اسرار مهم ملکوت خدا را بهآنها تعلیم داد (متی ۱۱:۱۳و ۱۶و ۱۷). 
حتی خدماتی را که پست شمرده می‌شد انجام داد. او «نیامد نا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و جان 
خود را در راه بسیاری فدا سازده (متی ۶۰ در واقع پاهای شاگردان را شست (یوحنا ۱۴:۱۳). هر چند 
استاد شاگردان بود (متی ۰۱۰:۲۳ بوحنا ۱۴:۱۳) ولی خودش را دوست آنها می‌دانست (بوحنا 
۵۳۵ 


دکاملاً حلیم بود 

خودش فرمود «حلیم و افتاده دل می‌باشم» (منی 1۹:۱۱) و پولس «به حلم و رأفت مسیح: 
خواهش می‌کند (دوم فرننیان ۱:۱۰), حلیم بودن ار از این فهمیده می‌شود که نی خرد شده را نمی‌شکند و 
بل نیم سوخته را خاموش نمی‌کند (منی ۲۰:۱۲ مقایسه شود با اشعیا ۳:۴۲). دراين مورد باید به رفتار 
پر مهر او با گناهان توبه‌کار توجه نماییم (لوفا ۳۹-۳۷:۷و۵۰-۴۸). همچنین رفتارش با تومای شکاک 
(بوحنا ۲۹:۲۰) و لطف او نسبت به پطرس بعد از اینکه او را انکار کرده بود (لوقا ۶۱:۲۲ بوحنا 
۲۳-۲۱) قابل توجه است. حلم و رأفت مخصوص او را در طرز رفتارش با بهودای خائن می‌توان 
مشاهده کرد (متی ۵۰:۲۶ بوحنا ۲۱:۱۳) و همچنین با کسانی که او را مصلوب کردند (لوقا ۳۴:۲۳ «نزاع 
و فغان نخواهد کرد و کسی اوازاو را درکرچه‌ها نخواهد شنبد» (متی ۱۹:۱۲ مقابسه شود با اشعیا ۲:۲۲) 
وی مصداق اين بات بود «بند؛ خدا نبایدناع کند بلکه با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در 
مشقت باشد و با حلم مخالفین را تادیب نماید» (دوم تیموتائوس ۲۴:۲و۲۵). 


ه او کاملا متعادل بود 

او غمگین می‌شد ولی افسرده نبوده شاد بود ولی خود را سبک نمی‌کرد. زندگی را جدی می‌گرفت. 
اشعیا دربارة او چنین پیشگویی می‌کند «خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنجدیده و مثل 
کسی که رویها را از او بپوشانند و خوار شده که او را به حساب نیاوردیم. لکن او غمهای ما را بر خود 
گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل تمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا 
گمان بردیم» (اشعیا ۳:۵۳ و۴ مقایسه شود با مزمور ۹:۶٩‏ رومیان ۳:۱۵ عیرانیان ۱۰:۲). عیسی علاوه بر 
غمگین بودن شادمان هم بود. فرمود واين را به شما گفتم تا خوشی هن در شما باشد و شادی شماکاسل 
گردده (یوحنا ۱:۱۵) و داین را در جهان می‌گویم تا خویش را در خود کامل داشته باشند» (یوحنا ۱۳:۱۷). 
هیچ نمی خوانیم که عیسی خندبده باشد هر چند تعالیم او گاهی آمیخنه با شوخی و طنز بود (متی ۲۴:۱۹ 
و۰۲۳:۲۳ لوقا ۳۵-۳۱:۷). روشن است که گریه کرد (لوقا ۰۳۱:۱٩‏ بوحنا ۳۵:۱۱). بر حال کسانی که نجات 
مجانی را رد می‌کردند تأسف می‌خورد (متی ۳۷:۲۳ بوحنا ۴۰:۵). او غمها و دردهای ما را بر خود 
گوفت و قیاف‌اش سن او را بیشتر از آنچه که بود نشان می‌داد (یوحنا :۵۷). خوشی او اصولاًبهآینده 
مربوط می‌شد (عبرانیان ۲:۱۲ مقایسه شود با اشعیا ۱۱:۵۳) یعنی آن شادی که از دیدن انبوه 
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نجات‌یافتگان در حضور خدا حاصل می‌شود. 


و-زندگی او با دعا توأم بود 

عبسی غالا دعا می‌کرد.لوقا بازده مورد از دعا کردن عیسی را ذکر می‌نماید. او اغلب در حضور 
شاگردان دعا می‌کرد ولی هرگز گفته نشد که با آنها دعا کرده است. مدتهای طولانی و گاهی تمام شب را 
صرف دعا می‌نمود (متی ۲۳:۱۴ لوقا ۱۲:۶) در مواقع دیگر صبح زود برمی‌خواست و به تنهابی 
مشفول دعا می‌شد (مرقس ۳۵:۱). قبل از شروع کارهای مهم دعا کرد: قبل از سفر بشارتی در جنیل 
(مرفس ۰)۳۸-۳۵:۱ قبل از انتخاب دوازده رسول (لرفا ۱۳:۶د۱۳) و فبل از رفئن به جفجتا 
(متی ۴۶-۳۸:۲۶). همچنین بعد از موففیت‌های مهم دعا کرد (یرحناً ۱۵:۶). وقتی برای خودش دعا 
می‌کرد دعا برای دبگران را از یاد نمی‌برد (لوفا ۳۲:۳۲ بوحنا ۱۷). او با اشتیانی (لونا ۴۴:۲۲: 
عبرانیان ۵: ۷) و با پشتکار (متی ۴۴:۲۶) و با ایمان (بوحنا ۱ ربا روح اطاعت (متی ۳۹:۲۶) 
دعا می‌کرد. در رسالٌ عبراتبان چنین می‌خوانيم «او در ایام بشربت خرد چونکه با فرباد شدید و اشکها نزد 
او که به رهانیدنش از مرت قادر بود تضرع و دعای بسیار کرد و به سب تقوای خویش مستجاب گردیده 
(عبرانیان ۷:۵). اگر پسر یگانه خدا به دعا کردن احتیاج داشت. ما چفدر بیشتر احنیاج داریم, 


ز-او با جدیت کار می‌کرد 

عیسی قرمود «بدر من تاکنون کار می‌کند و من نیز کار می‌کنم» (برحنا ۱۶:۵) و ومادامی که روز است 
مرا باید به کارهای فرستند؛ خرد مشغرل باشم. شب می‌آید که در آن هیچکس نمی‌تواند کاری کند, 
(برحنا ۴:۹). او کار خرد را صبح زود آغاز می‌کرد (مرقس 0۳۵:۱ یوحنا ۲:۸) و تا شب مشغول کار برد 
(مستی :۱۶ لوقسا ۱۲:۶ بسوحنا ۲:۳). مسطالعةٌ فعالیت او در یک روز خیلی جالب است 
(متی ۵۳:۱۳-۲۲:۱۲ه مرقس ۴۱:۴-۲۰۰:۳). وفتی برای رفع احتیاجات مردم مشفول خدمت بود فراموش 
می‌کرد غذ! بخورد (یوحنا ۳۴-۳۱:۴)» استراحت کند (مرقس ۳۱:۶) و حتی دردهای مرگ خود را از یاد 
می‌برد (لوقا ۴۳-۴۱:۲۳), کار او از این نسمت‌ها تشکیل می‌شد: تعلیم (متی ۷۵)» موعظه (موقس 
۳۹:۱ اخراج دیوها (مرقس ۲:۵ ۱و ۱۳)» شفای بیماران (متی ۸و4) به نجات گمشدگان (لرفا ۴۸:۷ 
و ۹:۱۹) زنده کردن مردگان (متی ۲۵:۹» لوقا ۱۴ یوحنا ۰0۳۴:۱۱دعوت و ترییت شاگردان (منی ۸۱۰ 
لوق ۱۰), در کار خود دارای شجاعت (بوحنا ۱۷-۱۴:۲ و ۳۳ و ٩۱۰:۱و۱۱)»‏ کاملیت (متی ۳۶:۱۴ 
برحنا ۲۳۷): بیطرفی (عتی ۱۹:۱۱) و عقل و منعطق (مرقس ۳۴:۱۲ بوحنا ۳۰-۷:۴) بود. 


فصل بیست و پنجم 
کار مسیح: مرگ او 


کار مسیح مخصوصاً مربوط است به مرگ و رستاخیز و صعود وی و نشستن او به دست راست خدا. 
این چهار وافعه به ترتیب وقوع مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اول مرگ خداوند خود را مطالعه 
خواهیم کرد. مرگ مسیح از کارهای او محسوب می‌گردد زیرا برخلاف میل او انجام نشد و هر چند 
می‌توانست از آن دوری کند ولی با تصمیم خودش آن را پذیرفت. ان کار مسیح داراینتیج بسیار مهمی 
بود و به همین دلیل از نظرکتابمقدس کار بسبار مهمی محسوب می‌گردد. 


اول -اهمیت مرگ مسیح 


برخلاز زندگی از ر ای معمولی؛ مر" ی بیشتر از زندگی او بر روی زمین دارای | یث بود. 
خلاف زندگی انسانها گ مسیح ند اهمیت 
در این مورد به چند دلیا اشاره می‌شود: 


الف ‏ در عهد عتیق پیشگویی شده است 

در عهد عنیق در مورد مرگ مسیح نمونه‌ها و نبوتهای زیادی وجود دارد. وجود ربسمان قرمز را در 
تمام قسمتهای عهد عتیق مشاهده مي‌کنيم: در قربانی همابیل (پیدایش ۰)۳:۴ فوج در کوه موریا 
(پیدایش ۰)۱۳:۲۲ قربانیهای آاء اسرائیل بطور کلی (پیدایش ۲۰:۸ و ۸:۱۲و ۲۵:۲۶ و ۲۰2۳۳ و ۱۷۳۵ 
برة فصح در مصر (خروج ۲۸-۰۱:۱۲)» قربانیهای لاویان (لاوبان (۷.۱): قربانی نوسط مانوح 
(داوران ۱۹-۱۶:۱۳): قربانی سالانه توسط القانه (اول سموئیل ۲۱:۱)» قربانیهای سموئیل (اول سموئیل 
س‌۳ ۰ ۵-۲:۱۶): فسربانیهای داود (دوم سموئیل ۰)۱۸:۶ قربانی ایلیا (اول پادشاهان ۳۸:۱۸ 
قربانیهای حزتیا (دوم تواریخ ۲۴-۲۱:۲۹), فربانیها در زمان یشوع و زربابل (عزرا ۶-۳:۳) و نحمیا 
(تحمیا ۰ ۳۳ تمام اينها آشاره‌ای است به یک قربانی کامل توسط مسیح. 

بعلاوه نبرتهایی در مورد مرگ مسیح وجود دارد. در مزامیر نسلیم شدن مسیح (مزمور ٩:۴۱‏ مقایسه 
شود با یوحتا ۱۸:۱۲, اعمال ۱۶:۱)» مصلوب شدن و وقابع مربوط به آن (سزمور ۱:۲۲وارلو۱۸ 
مقایسه شود با متی ۳۹:۲۷و ۴۰و۴۶ و مرقس ۳۴:۱۵ و یوحنا ۲۳:۱۹و۲۴) و فیام (مزمور ۱۱-۸:۱۶ 
مقایسه شود با اعمال ۲:-+۸) پیشگویی شده است. اشعیا می‌نویسد «به سبب تقصیرهای ما مجروح 
و به سیب گناهان ما کوفته گردیده (۵:۵۳). دنیال می‌گوید «بعد از شصت و دو هفته مسیح متفطع 
خواهد گردید و از آن او نخواهد بودم (۲۶:۹). زکریاپیشگویی می‌کند که مسیح در مفابل سی پاره نقره 
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فروخته شده و با آن پول مزرعهُ کوزه گر خریداری خواهد شد (۱۲:۱۱و۱۳ مقایسه شود با متی ۱۵:۲۶ و 
۷ ۱۰). زکریا همچنین پیشگویی می‌کند که شبان زده خواهد شد (۷:۱۳) و چشمه‌ای برای گناه و 
نجاست مفتوح خواهد گردید (۱:۱۳). بدین طرین روشن می‌شود که مرگ مسیح قسمت مهمی از تعالیم 
عهد عتیق را تشکیل می‌دهد. 


ب در عهد جدید جای مهمی دارد 

آخرین هفنه زندگی خداوند ما در این جهان, حدود یک پنجم مطالب چهار انجیل را به خود 
اختصاص داده است. همچنین رسالات اشارات زیادی به این واقعه مهم دارند. روشن است که مرگ و 
رستاخیز خداوند ما از نظر وبسند؛ کتابمقدس یعنی روح‌القدس دارای اهمیت زیادی می‌باشد. 


ج -مهم‌ترین هدف مجسم شده مسیج می‌باشد 

همانطوری که قبلاً اشاره کردیم» مهم‌ترین مفصود مسیح از آمدن به این جهان این نبود که برای ما 
سرمشن باشد و یا تعالیمی بدهد. بلکه این بود که برای ما جان بدهد (مرقس ۳۵:۱۰ عبرائیان ۹:۲و ۱۴ 
و ۲۶:۹ اول یوحنا ۵:۳). مرگ او یک امر اتفاقی یا بر اثر تصمیم بعدی نبود بلکه سهم‌ترین هدف 
مجسم شدن بود. مجسم شدن هدف نهایی نبود بلکه برای اين انجام شد که بوسیله مرگ مسیح بر روی 
صلیب: گمشدگان به نجات برسند. 


د ‏ اساسی‌ترین موضوع انجیل است 

کلم انجیل به معتی مژده با خبر خوش است. اين کلمه به طرق گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
چهار شرح زندگی مسیح:انجیل امیده می‌شود. نام مکاشفات الهی به مخلوقات:انجل نام درد ه 
معنی مخصوص برای «مده نجات: به کار می‌رود. پولس می‌فرماید که انجیل شامل مرگ مسیح برای 
گناهان ما و مدفون شدن و رستاخیز او می‌باشد (اول قرنتیان ۵-۱:۱۵). مرگ مسیح برای گناه بشره مژده 
است و نشان می‌دهد که لازم نیست انسان برای گناه خودش بمیرد. شریعت موسی» موعظُ سر کوه؛ 
تعالیم و مثلهای عیسی همه به ماگناهانمان را نشان می‌دهند و احتیاج به نجات دهنده را تأکید می‌کنند 
ولی گناء را علاج نمی‌نمابند. علاج فقط در مرگ مسیح است. 
پایة مسیحیت می‌باشد 

امساس سایر ادبان بر تعالیم بنیانگزاران آنها فرار دارد. مسیحیت با تمام این ادیان این تقاوت را دارد که 
بر اساس مرگ بنیانگزار خود قرارگرفته است. اگر مرگ مسیح را بهکناری بگذاربم مسیحیت به سطح 
سایر ادیان نزول خواهد کرد. در آن صورت هر چند هنوز هم اخلاقیات عالی در دست خواهیم داشت 
ولی قاقد نجات خواهیم بود. اگر صلیب را برداریم قلب مسیحیت از بین خواهد رفت. موضوغ موعظهٌ 
رسولان عبارت بود از مسیح و آن هم مسیح مصلوب (اول قرنتیان ۱۸:۱و۲۳ و ۲:۲ غلاطیان ۱۴:۶). 


۳۳۳ نجات‌شناسی 


و -برای نجات ما ضروری است 

پسر انسان باید بلند کرده شود تا بشر نجات یابد (یوحنا ۴:۳ او ۱۵). دانة گندم باید به زمین بیفند و 
بمیرد تا بتواند ثمر بیاورد (بوحنا ۲۴:۱۲). خدا فقط با توبه گناهکار نمی تواند گناه او را ببخشد. چنین 
کاری برای خدای عادل امکان‌پذیر نیست. خدا فقط وفتی می تواند ببخشد که جریمة آن پرداخت گردد. 
برای اینکه خدا بتواند ببخشد و در عين حال عدالت او خبدشه‌دار نگرد؛ مسیح جریمة گناهکار را 
پرداخت فرمود (ررمیان ۲۵:۳و۲۶). مسیح بارها فرمود که باید زحمت پبیند و کشته شود و روز سوم 
زنده شود (متی ۰۲۱:۱۶ مرقس ۳۱:۸ لوقا ۲۲:۹ و ۲۵:۱۷ بوحنا ۳۴-۳۲:۱۲). دو فرشته‌ای که بعد از 
رستاخیز مسیح در قبر به زنانی که برای تدهین بدن مسیح آمده بودند ظاهر شدند به آنها گفتند که 
همانطوری که مسیح قبلاًفرموده بود بعد از مصلوب شدن دوباره زنده شده است (لوقا 0۷:۲۴. پرلس 
برای تسالوتیکیان ردشن می‌سازد که مرگ مسیح ضروری بود (اعمال ۳:۱۷). از نظر الهی مرگ مسیح 
برای نجات بشر کاملا ضروری است. 


ز-در آسمان دارای اهمیت زیادی است 

وقتی موسی و الیاس بر کوه تبدل هیئت ظاهر شدند. با مسیح دربار؛ٌ «رحلت و که می‌بایست 
بزودی در اورشلیم واقع شود گفتگو می‌کردند» (لرفا ۳۱:۹). چهار حیوان و بیست و چهار پیر سرودی در 
مورد نجات توسط مرگ مسبح می‌خواندند (مکاشقه ۱۰-۸:۵). حتی فرشتگانی که در اطراف تخت 
بودند با وجودی که خودشان احنیاجی به نجات نداشتند در خواندن سرود بر ذبح شده شرکت کردند 
(مکاشقه ۱۵ ۱و۱۲). اگرکسانی که از محدودیت‌های جسم آزاد شدهاند و به حقایق عمیق نجات بوسیل 
خون مسیح پی برده‌اند. مرگ او را بسیار مهم می‌دأنند. ماکه هنوز در جسم هستیم باید در مورد منهوم 
مرگ مسیح با دقت بیشتری مطالعه کنیم. 


دوم- تفسیرهای غلط در مورد مرگ مسیح 
برای درک مقهوم صحیح تعلیم روحانی در مورد مرگ مسیح؛ بهتر است اول به نظرات غلعی که در 


این مورد وجود دارد توجه نماییم. در بسیاری از موارد اين موضوع با اعتفادات تعصب‌آمیز و عقاید 
فلسفی تفسیر گردیده و به همین دلیل در مورد کفاره عقایدی مخالف کتابمقدس ابراز شده است, 


الف ‏ تظریهٌ تصادف 

طبق اين نظر مرگ مسیح هیچ اهمیتی ندارد. او یک انسان بود و طبیعتا تبع مرگ بود. اصول و 
روشهای او مورد قبرل مردم آن زمان قرار نگرفت و به همین دلیل او راکشتند. لبته جای تأسف است که 
چنین شخص خربی کشته شد. معهذا مرگ او برای هیچکس نتیجه‌ای نداشت. این یک اعتقاد متداول 
انسان گرابانه است. 
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ولی باید دانست که مرگ او تصادفی نبود. در مورد آن در عهد عتیق پیشگویی شده بود (مزمور ۰۲۲ 
آشعیا ۵۲ زکریا ۱۱). مسیح مرگ خود را بارها بیشگویی فرنود (متی ۲۱:۶ و ۲۲:۱۷و۲۳ و 
۶۰ مرفس ۳۱:٩‏ لوقا ۴۴:۹ و ۲۱:۲۲و۲۲) بوحنا ۲ و۳۳ و ۲۰:۱۵). مسیح امد که جان 
خود را در راه ما فدا سازد و مرگ او تصادفی نبودٌ 


ب نظرية شهید شدن 

این نظریه که نظریه سرمشن هم خوانده می‌شود مسیح را یک شهید می‌داند. او به این دلیل کشته شد 
که نسبت به اصول و وظابف خود وفادار بود و به همین دلیل بوسیله مخالفین مقتول گردید. او نمونه‌ای 
از وفاداری به حقیقت و وظیفه است. پیروان این نظربه معتقدند که انسان برای نجات یافتن باید خودش 
را اصلاح کند. سرمشق مسیح به ما یاد می‌دهد که از گناهان توبه کنیم و خود را اصلاح نماییم. 

ولی باید دانست که این نظریه: (۱) این حقیقت راانکار می‌کند که گناه باید در حضور خداکفاره شود 
(خروج ۲و۳ رومیان ۳ عسرانسبان ۱۷:۲ و :۱۴-۱۱ اول یوخنا ۲:۲ و ۰)۱۰:۴ (۲) 
سرمشن بودن مسیح را بای نجات کافی می‌داند در حالی که مسیح فقط برای ابمانداران سرمشق 
می‌باشد (متی ۲۹:۱۱ اول پطرس ۲۴۳۲ اول یوحنا ۶:۲). (۳) ما را به راهی می‌کشاند که با تمام 
تعالیم اساسی کتابمقدس مانند الهام و گناه و الوهیت مسیح و عادل شدن و تولد تازء و مجازات ابدی 
مخالف است. (۴) نمی‌تواند علت رنج کشیدن مسیح در باغ جتسیمانی و زحمات او بر روی صلیب و 
ترک شدن او توسط پدر را روشن سازد (متی ۳۹-۳۷:۲۶ و ۴۶:۲۷ ینوحنا ۲۷:۱۲ مسفایسه شود با 
زحمات پولس در فیلیپیان ۲۳-۲۰:۱ و استیفان در اعمال ۶۰-۵۵). حتی اگر مرگ مسیح با این تفسیر 
باعث اصلاح اخلاقی مردم شود نمی‌تواند گناهان گذشته را کفاره کند و گناهکار را نجات دهد 
(یوحنا ۵۳:۶ اعمال ۲۸:۲۰ اول فرنتیان ۲۵:۱۱ اول پطرس ۱۹:۱ مکاشفه ۱۴۷). 


ج - نظريهةُ نفوذ اخلاقی 

این نظریه که نظريه محبت خدا هم نامیده می‌شود می‌گوبد که مرگ مسیح تنها نتیجهُ طبیعی انسان 
شدن او بود و او تلها باگناهان مخلوفات خود رنج کشید. محبت خدا که در مجسم شدن و رنجها و مرگ 
مسیح ظاهر شد برای این بود که قلب انسان را نرم کند ‏ او را به توبه بکشاند. کفاره برای قانع کردن عدالت 
آلهی نیست بلکه برای ابراز محبت خداست. 

این نظریه در مورد کفاره کاملا غلط است زیرا طبقی آن مسیح باگناهکاران رنج کشید نه بجای آنها. در 
پاسخ اين نظریه می‌گویيم: (۱) هر چند مرگ مسیح بیان‌کنند؛ محبت خداست (یوحنا ۰۱۶ 
رومیان ۸۶:۵) حتی خیلی پیش از آنکه مسیح به جهان بياید انسان می‌دانست که خدااو را دوست دارد 
(تثنیه ۷۷وی آرمیا ۳:۳۱ مقایسه شود با ملاکی ۶:۳). (۲) فقط با برانگیختن احساسات نمی‌توان انسان 
را به توبه کشانید. (۲) اين نظربه مخالف با این تعلیم کنابمقدس است که برای بخشیده شدن گناه کفاره 
لازم است (رومبان ۲۵:۳و ۲۶ عبرانیان ۱۷:۲ و ۱۴:۹» اول ییوحنا ۲:۲ و ۴(۰۱۰:۴) مرگ مسیح را 
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براساس محبت خدا می‌داند نه براساس فدوسیت او. (۵) طبق این نظریه مشکل است بتوائیم طرز نجات 
یافتن ایماندران عهد عتیق را روشن سازیم زیا آنها محبت خدا توسط مرگ مسیح را ندیده بودند. 
موضوع کفار؛ گناهان نباید تا به حد نمایشی تنزل داده شود که در آن هنرپیشه ظاهرا دارای احساساتی 
واقعی می‌باشد در حالی که نقش بازی می‌کند و از احساسات تماشاگران استفاده می‌نماید. البته شکی 
نیست که ظهور محبت الهی در جلجنا در مردم تأثیر زیادی می‌تماید ولی باید به غضب الهی که در 
صلیب جلجتا ظاهر می‌شود نیز توجه کنیم. 


د -نظرية قانونی 

اين نظربه با سه نظریُ قبلی از این جهت موافقت دارد که طبن آن در نات الهی اصلی وجود ندارد که 
محتاج کفاره باشد. خدا برای حفظ قوانین خود. بوسیلهٌ مرگ مسیح نشان داد که از گناه نفوت دارد. 
بوسیل؛ مرگ مسیح نشان داد که باگناه مخالف است و اگراز آن توبه نکنند مجازات خواهند شد. مسیح 
مجازات شریعت را بطور کامل متحمل نشد؛ ولی خدا کار مسیح را به عنوان بهای کامل مجازات ما 
پذیرفت. در وافع مجازات کامل ما نبود بلکه نمونه‌ای از آن بود. تحمل مجازات بوسیلاٌ مسیح بجای ما 
به قدری در مردمتألیر می‌کند که نها را بهتوبهمی‌کشاند و چون نوبهیگانه شرط بخشیده شدن است» 
خدا گناهکاران را بوسیل مرگ مسیح نجات می‌دهد. اين نظریه با عقاید آرسینیوس در سورد کفاره 
مطابفت دار.آن عده از علمای الهیات که پیرو آبن نظریه هستند نمی‌توانندبهآسانی جانشینی قانونی 
مسیح را تشریح نمایند.ابنهامی‌گویند که مرگ مسیح به نظر پولس جنبةُ جانشینی ندارد و آنچه که به 
نظر عدهای جانشینی می‌آید فقط نمونه‌ای از مجازات ما است یمنی مسیح برای ما کاری انجام داد نه 
بجای ما این علمای الهیات می‌گوبند که وقتی از جانشینی مسیح صحبت می‌کنيم مقصودمان مجازاتی 
است که نقط خدا می‌تواند تحمل کند. مسیح فادر به این کار گردید زیرا از محبت مقدس و همچنین از 
ماهیت گناء و مجازات عادلانه آن مطلع بود. او بر روی صلیب رنج کشید زیر می‌دانست ما از خدا جدا 
شده‌ایم. بدین طرین رنجهای او جای مجازات ما راگرفت و فقط به این معنی است که از مجازات شدن 
او بجای ما صحبت می‌کنيم. 

در مورد نادرستی این نظریه به چند دلیل اشاره می‌نماییم (۱) فانون وقتی محترم است که میزان 
مجازات با جرم مطابقت داشته باشد. مسیح مجازاتی را که واقعاًبرای گناهکار نعیبن شده بود متحمل 
شد. مسیح نامحدود قادر بود لعنت بی‌حدی را که روی گناهکار قرار داشت بردارد در حالی که انسان 
معمولی قادر به چنین کاری نبو. (۲) اين نظریه نشان نمی‌دهد که چرا شخصی که به صنوان نمونه 
مجازات شد لازم بود بدون گناه باشد و چرا لازم بود تا این حد رنج بکشد (متی ۳۶:۲۷ مرقس ۱۳:۱۵ 
لوفا ۴۴:۲۲). (۳) آیات زیادی راکه به جانشینی مسیح اشاره می‌نمابند نادیده می‌گیرد (اول پعلرس 
۱ () این نظریه عدالت خدا را نادیده می‌گیرد. خدا باید گناه را مجازات کند نه اینکه تمونه‌ای 
از عدالت را نشان دهد. مسیح مجازات گناهان ما را بر خود گرفت. 


فصل بیست و پنجم: کار مسیح - مرگ او ۳۳۵ 


نظرية تجارتی 

این فرضیه که در مورد قبول بسیاری از محافظه کاران است؛ می‌گوید که گناه باعث بی‌احترامی خدا 
می‌شود و چون علبه یک وجود نامحدود ارتکاب می‌یابد مجازات آن هم نامحدود است. بعلاوه احنرام 
خدا مستلزم این است که گناه را مجازات نماید در حالی که محبت خدا باعث دلسوزی نسبت به حال 
گناهکار می‌گردد و این تاد بين صفات الهی بوسیهٌ فربانی شدن داوطلبانة مسیح آشتی داده می‌شود. 
بدین طرین حس عدالتخواهی خدا اقناع می‌گردد و او می‌نواند گناهکار را ببخشد. طبن این نظریه مسیح 
درست معادل گناه برگزیدگان مجازات شد. آنسلم؛ که پيشنهادکنند؛ این نظریه اشت» توانست بوسیله آن 
به نظریة اشخاصی مانند ژوستین شهید و اوریجن که معتقد بودند مسیح جنریمه لازم را به شیطان 
پرداخته است خانمه دهد. اين نظربه در مورد حس عدالنخواهی خدا عفید؛ُ درستی ابراز می‌داه ولی در 
مورد عادل شدن انسان و ادعاهای دروغین شیطان مبهم است. یکی از علمای الهیات در موره آنسلم و 
نظریة او چنین می‌گوید «انسلم هیچ دادگاهی را غیر از خود خدا و هماهنگی کمالات الهی نمی‌شناسد. 
در این داد و ستد بزرگ هیچ انسان با فرشته‌ای حضور ندارد. خدا با خود و کمالات الهی خود سروکار 
دارد.» 

هر چند نکات صحیحی در اپن نظریه وجود دارد ولی ضعقهای آن عبارت‌اند از: (۱) صفات آلهی را 
با یکدیگر متضاد می‌داند. (۲) احترام خدا را بالاتر از فدوسیت او می‌شمارد. (۳) در مورد اطاعت فعالانه 
مسیح و زندگی مقدس او تأ کید کانی به عمل نمی‌آورد.(۲) کفاره را بهبرگزیدگان محدود می‌سازد. (۵) 
در مورد کفارٌ مسیح به صورت کمی سخن می‌گوبد نه کیفی, فرزند ابدی و قدوس خدا جان خود را 
بجای بشر فدا نمود نا تمام کسانی که او را با ایمان فبول می‌کنند. هلاک نگردند پلکه حبات جاودانی 
یابند (یوحنا ۱۰:۱۰ 

در تمام فرضیه‌هایی که ذکر شد حقایقی وجود دارد ولی کال نیستند. قبول داریم که مسیح به 
خاطر وفاداری به اعتقادات خود جان داد و صحیح است که مرگ مسیح نشان‌دهند؛ُ محبت خدا بود و 
مرگ او بی‌احترامی نسبت به خدا را برطرف ساخت. ولی تمام اینهافقط قسعتی از مفهوم مرگ مسیح را 
بیان می‌دارند و به معنای واقعی صلیب توجه ندارند. مفهرم عمین و وافعی مرگ مسیح چیست؟ 


اشعیای نبی مقهوم واقعی مرگ مسیح را چنین اعلام می‌دارد: راما خداوند را پسند آمد که او را 
مضروب نموده به دردها مبتلا سازد. چون جان او را قربانی گناه ساخت...» (۱۰:۵۳). برای تعریف کفاره 


باید به نکات زیر توجه نماییم. 


الف - جنبةٌ جانشینی دارد 
روشن است که مسیح برای گناهان خود جان نداد (یوحنا ۳۶:۸» عبرانیان ۱۵:۴ اول پطرس ۲۲:۲). 


۳۳۶ نجات‌شناسی 


کتابمقدس بارها اعلام می‌دارد که مسیح برای گناهان دیگران کشته شد. رنجهای مسیح تنها رنجهای یک 
دوست صمیمی نبود بلکه او بر* خدا بود که برای گناهان جهان جان داد. اشعیا می‌فرماید «به سبب 
تقصیرهای ما مجروح و به سببگناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامنی ما بر وی آمد و از زخمهای او 
شفا بافتیم.. و خداوند گناه جمیع ما ابر وی نهاده (۵:۵۳و۶), به چند ی دیگر هم توجه فرمایید: «لکن 
خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کند از اینکه هنگامیکه ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرده 
(رومیان ۸:۵). «مسیح برحسب کتب در راهگناهان ما مردء (اول قرنتبان ۳:۱۵). واو رکه گناه نشناخت در 
راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم» (دوم فرنتبان ۲۱:۵). «که خود گناهان ما را در بدن 
خویش بر دار متحمل شد نا ازگناه مرده شد به عدالت زیست نماییم که به ضربهای او شفا بافته‌اید» 
(اول پطرس ۲۴:۲). «مسیح نیز برای گناهان یکبار زحمت کشید یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد 
خدا بیاورد, (اول پطرس ۱۸:۳). خود مسیح می‌فرماید وزرا که پسر انسان نیامده تا مخدوم شود بلکتا 
خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کنده (مرفس ۵۰ )و «من شبان نیکو هستم. شبان نیکو 
جان خود رادر رهگوسفندان می‌نهد» (یوحنا ۱۱:۱۰) او بهعنوان بر واقعی فصح به جای ما قربانی شد 
(خروج ۱۲ اول قرنتیان ۷:۵) و قربانی واقعی گناه بود (اشعیا ۱۰:۵۳)که قربانبهای عهد عتیق به لو اشاره 
داشتند (لاویان ۳۰-۲۴:۶ عبرانیان ۴۱:۱۰ با لاویان ۲۲-۲۰:۱۶ مقایسه شود). 

در مورد این نوع تفسیر مرگ مسیح سه ایرد ذکر شده است که‌اولی جنبهٌ لفوی و دومی و سومی 
جنبهٌ اخلافی دارد. گفته شدء است که کلم یونانی «آنتی» ممکن است به معتی «یجای» باشد ولی کلم 
«هیرپره که هميشه در مورد زحمات و مرگ مسیح بکار می‌رود به معنی «از طرف» و وبه نفع» می‌باشد و 
هیچوقت به معنی «بجای» نیست. این ایات نشان می‌دهند که «انتی» به معنی وبجای» است. متی ۳۸:۵ و 
۰ مرفس ۴۵:۱۰ لوقا ۱ رومیان ۱۷:۱۲ اول تسالونیکبان ۱۵:۵: عبرانیان ۱۶:۱۲ لول 
پطرس ٩:۳‏ کلم وهیوپر» غالباً در جملات مربوط به کفاره ذکر می‌گردد که از آن جمله است: «اين پیالة 
عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می‌شوده (لوقا 4۲۰:۲۲ «کسی محبت بزرگتر از این 
نداد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهدء (یوحنا ۱۳:۱۵). «هنگامیکه ما هنوزگناهکار بودیم 
مسیح در اه ما مرده (رومیان ۸:۵). باو که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را دز اه جمیع ما تسلیم 
نموده (رومیان ۳۲:۸). راو را که گناه نشناخت در راه ماگناه ساخت» (دوم فرنتیان ۲۱:۵). مسیح بوای همه 
ذائقهٌ موت را چشید (عبرنیان .)٩:۲‏ «زیرا که مسیح نیز برای گناهان یکبار زحمت کشید یعنی عادلی 
برای ظالمان, (اول پطرس ۱۸:۳ مقایسه شود با یوحنا ۵۱:۶ .دوم فرنتیان ۰۱۴۵ ضلاطبان ۱۳۳ 
افسسیان ۵ ۲و۲۵). 

معنی اصلی کلم «هیوبر» چیست؟ هر چند این کلمه غالبا به معنی دز طرفه و «به نفع»می‌باشد 
می‌تواند معنی «بجای؛ هم داشته باشد. این معنی در اول قرنتیان ۵ و دوم قرنتبان ۱۴۵ و 
غلاطیان ۴:۱ دیده می‌شود که مفهرم جانشین بودن مسیح کم قطعی است. روشن است که مسیح هم 
به تفع گناهکار و هم بجای او جان داد. این هر دو مفهوم در کلمة «هیرپره وجود دارد در حالی که کلم 
«آنتی» بطور مخصوص دارای مفهوم جانشینی است. 


فصل بیست و پنجم: کار مسیح - مرگ او مشش 


ایراد دوم این است که کاری خلاف اخلاق خواهد بود که خدا شخص بی‌گناهی را مجازات کند و به 
همین دلیل مسیح نمي‌تواند به جای ما بمبرد. ولی اشتباه اين ایراد در اين است که تصور می‌کند خدا و 
مسیح دو وجودکاملا جدا هستند. ولی چون مسیح خدای مجسم می‌باشد خود خدا جانشین شده است. 
غیرعادلانه نیست که یک قاضی جریمه را خودش بپردازد. بعلاوه مسیح دلوطلبانه جانشین ما شد. او 
اعلام داشت «جان خود را در راه گوسفندان می‌نهم.. ازاين سبب پدر مرا دوست می‌دارد که من جان خود 
را می‌نهم نا آن را بازگیرم. کسی آن را از من نمی‌گپرد بلکه من خود آن رامی‌نهم. قدرت دارم که آن را بنهم 
و قدرت دارم آن را بازگیرم» (یرحنا ۱۵:۱۰ و۱۷و۱۸) 

ایراد سوم که به اراد دوم می‌باشد این است که اقناع و بخشیدن کامل ضد یکد یگر هستند. اگر بدهی 
ما توسط جانشین ما پرداخت شده باشد از نظر اخلاقی خدا دیگر نمی‌تواند آن را از ما مطالبه کند بلکه 
مجبور است ما را آزاد سازد. بدین طریق خدا دیگر بخشش نشان نمی‌دهد بلکه وظیف؛ُ خود را انجام 
می‌دهد. برای رقع اين ایراد می‌توان گفت که شخصی که بدهی را می‌پردازد کس دیگری نیست غیر از 
خود قاضی. پس بخشیدن در دست او است و می‌تواند طبن شرایطی که صلاح می‌داند ببخشد. شرایعطی 
که خدا فرار داده است عبارت‌اند از توبه و ایمان. پس اطاعت مسیح لزوم اطاعت ما را از بین نمی‌برد پلکه 
برای اینکه از کفار؛ مسیح توسط مرگ او استفاده کنیم باید شرایط را رعایت نماییم. 


ب ‏ جنبة اقناع دارد 

چون قدوسیت از صفات اصلی خداست بدیهی است که قبل از بخشیدن گناه باید حس عدالت او 
اقناع شرد. مرگ مسیح حس عدالت الهی را اقناع می‌کند. 
۱.حس عدالت خدا را اقناع می‌نماید انسان علیه خدا مرتکب گناء شده و باعث ناخشنودی خدا و 
محکومیت خود گردیده است. خدا این قانون شکنی را باید مجازات کند. تا عدالت اجرا نشود نمی تواند 
گناهکار را ببخشد بلکه باید مجازات نماید. خدا نمی‌تواند گناهکار را ببخشد بدون اينکه گناء به نوعی 
مجازات شود (خروج ۰۷:۳۴ اعداد ۴ فقط بوسیل مرگ مسیح است که خدا می‌تواند گناهکار را 
عادل بشمارد (رومیان ۲۵:۳و۲۶). خدا در تمام کارهای خود باید عدالت را رعایت نماید و مرگ مسیح 
حس عدالت الهی را بطور کامل انناع می‌کند. در قوائین جزایی کشورها هم همینطور است زیرا وقتی 
مجرم مجازات شد دیگر نباید مجازات شرد. خدا در مرگ مسیح از نظر حس عدالت بطور کامل اقناع 
شده است. 
۲ باعث اقناع شریعت خدا می‌باشد -مرگ مسیح نه ففط حس عدالت الهی را اقناع می‌تماید بلکه 
باعث افناع شریعت خدا هم می‌گردد. شریعت الهی از ذات خدا صادر شده است و شکستن آن مستلزم 
مجازات می‌باشد. شخص گناهکار نمی نواند شریعت را اجرا کند ولی مسیح به عنوان نماینده و جانشین 
ما آن را انجام داد و اين کار مسیح باعث افناع خدا گردید (رومیان ۳:۸و؟). عبسی بوسیة اطاعت و 
زحمات و زندگی کامل خود توانست شربعت را انجام دهد. پولس دربار اسرائیل چنین می‌گوید «زیراکه 
چرن عدالت خدا را نشناخته می‌خواستند عدالت خود را ثابت کنند مطبع عدالت خدا نگشتند زیر که 


۲۳۸ نجات شناسی 


مسبح است انجام شریعت به جهت عدالت برای هر کس که ایمان آورد» (رومیان ۳:۱۰و۴). 
۳ جنبة کفاره دارد کلم «اقناعه در خود دارای چند معنی دیگر هم می‌باشد که در کتابمقاس بارها به 
آنها اشاره شده است. بدین طریق مرگ مسیح دارای جنبه کفاره و بخشش گناهان می‌باشد. در لاویان 
۷-۶ دربار؛ کفارة شخصی برای گناهان شخصی بحث شده است: «اگر کسی گناه کند و خیانت به 
خداوند ورزد... قربانی جرم خود را نزد خداوند بیاور... و کاهن برای وی به حضور خداوند کفاره خواهد 
کرد و آمرزیده خواهد شد از هرکاری که کرد و در آن مجرم شده است» در لاوبان ۲۰-۱۳:۴ دربارکفار 
ملی برای گناهان ملی بحث شده است: «و هرگاه تمامی جماعت اسرائیل سهوأگناه کنند ... مجرم شده 
باشند... مشایخ جماعث دستهای خود را به سر گوساله به حضور خداوند بنهند و گوساله به حضور 
خداوند ذبح شود... و کاهن برای ایشان کفاره کند و آمرزیده خراهند شدء از اين آیات روشن می‌گردد که 
گوساله یا قوچ باید کشته شود و بخشش فقط با قربانی شدن بجای گناهکار امکان پذیر می‌باشد. کلمة 
کفاره در اصا ل به معنی «پوشانیدن؛ می‌باشد تا چیزی دیده نشود. فربائیهای عهد عتیق هم باعث پوشیده 
شدن گناهان می‌شد. به پوشیده شدن گناهان از نظر خدا در چنین آیاتی اشاره شده است: وروی خود را از 
گناهانم بپرشان و همة خطایای مرا مح و کن (مزمور ۹:۵۱).وزیرکه تمامی گناهان مرا به پشت سر خود 
انداختی, (اشعیا ۱۷:۳۸). «جمیع گناهان ایشان را به عمقهای دربا خواهی انداخت؛ (میکاه ۱۹:۷). 
۴ جلبه 7 ین‌دهنده دارد -اين به اين معنی است که مرگ مسیح باعث دور ساختن گناه انسان می‌گردد 
و بدین طریق باعث نسکین و آرام ساختن غضب الهی می‌شود. در اين مود به اين آیبات مراجعه 
فرمایید: لوقا ۰۱۳:۱۸ عبرانیان ۱۷:۲ اول یوحنا ۲:۲ و ۰۱۰:۴ رومیان ۲۵7۳ عبرانیان ۹:۵. 

کتابمقدس دربار؛ غضب خدا مطالب زیای می‌گوید (یوحنا ۳۶:۳ رومیان ۱۸:۱ و ۹:۵» انسسیان 
۵ اول تسالونیکیان ۱۰:۱ عبرانیان ۰۱۱:۳ مکاشفه ۵۹ ) در کنار این موضوع» عهد جدید اعلام 
می‌دارد که مرگ مسیح باعث نسکین غضب الهی می‌گردد. پولس می‌فرماید که خدا مسیح را داز قبل 
معین کرد نا کفاره باشدء (رومیان ۲۵:۳) و رسالهُ عبرانیان در اين رابطه از تخت رحمت در خیمه سخن 
می‌گوید (عبرانیان ٩‏ بوحنا اعلام می‌دارد که مسیح است «کفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما 
فقط بلکه به جهت تمام جهان نیز (اول یوحنا ۲:۲ مقایسه شود با ۱۰:۴) و رسالٌعبرنیان اعلام می‌دارد 
که مسیح رئیس کهن؛ کریم و امین شد و گناهان قوم خود را کفاره کرد (عبرنیان ۲) دعای باجگیر در 
واقع ابن بود «خدایا بر من گناهکار ترحم فرماء(لوقا ۱۳:۱۸). مسیح با مرگ خود خشم و غضب الهی را 
تسکین داد. 
۵ جنبهُ مصالحه دارد همراه با کفاره و تسکین؛ + موضوع مصالحه با آشتی تی هم وجود دارد. در واقع این 
در علت و معلول هستند. مرگ مسیح غضب الهی را تسکین داد و در نتیجه ما با خدا مصالحه داده شدیم 
(رومیان ۱۰:۵» دوم قرنتیان ۱۸:۵و۱۹» انسسیان ۲ کلمة مصالحه و نظایر آن در عهد جدید در! این 
آیات بافت می‌شود: رومیان ۵ ۰ ۱» اول فرنتیان ۰۱۱۷ دوم قرنتیان ۰۲۰-۱۸:۵ رومیان ۱۱:۵ و ۱۱+ 
دوم قرنتیان ۱۸:۵و۰۱۹ عتی ۲۴:۵ در تمام ‏ این آیات مفهو: م اصلی همان مصالحه است که عبارتست از 
رابطهٌ صلح آمیز که بر بر اثر از بين رفتن موانع و خصومت توسط مرگ مسبح ب بین انسان و خدأی پدر به 
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وجود می‌آید. در کتابمقدس کلمة مصالحه هم برای خدا به کار برده شده است و هم برای انسان (رومیان 
۱۰۵ دوم قرنتیان ۲۰-۱۸:۵). 

مصالحه را می‌توان بطور ساده اینطور تعریف کرد: در ابتدا خدا و انسان با یکدیگر هماهنگی کامل 
داشتند. آدم بر اث ناه کردن به خدا پشت کرد. دا هم به آدم پشت کرد. ولی مرگ مسیح اکنون باعث 
اقناغ خداگردیده و خدا به انسان رو کرده است. ننها چیزی که باقی می‌ماند این است که انسان هم به خدا 
رو کند. چون خدا بوسیلة مرگ فرزند یگانه خود مصالحه کرده است انسان تشویق می‌شود که با خدا 
مصالحه کند به معنی وسیع کلمه خدا نه فقط و با انسان بلکه با هر چه در آسمان و بر زمین است 
مصالحه نموده است (کولسیان ۲۰:۱). در نتیجه اين مصالحه خدا برکاتی موقتی بر کسانی که نجاث 
ندارند نازل می‌فرماید (متی ۴۵:۵ رومیان ۴:۲). به انسان فرصت توبه می‌دهد (دوم پطرس )٩:۳‏ و 
آسمان و زمین را از نتایج سقوط انسان آزاد می‌سازد (رومیان ۲۱-۱۹:۸). 


ج - پرداخت تاوان است 

مرگ مسیح به عنوان پرداخت تاوان محسوب می‌گردد. این به عنوان وجهی است که برای آزاد سازی 
یک برده پرداخت می‌شود. به همین دلیل بود که مسیح فرمود که آمده است جان خود را در ره بسیاری 
فدا کند (متی ۲۸:۲۰» مرفس ۴۵:۱۰) و بدین طریق مسیح ما را نجات می‌دهد (لوقا ۶۸:۱ و ۱۳۸:۲ 
عبرانیان ۱۲:۹). کلم اصلی به بونانی «لوتروسیس» است که ان کلمه و مشتفات آن در این آبات دیده 
می‌شود: لوقا ۰۲۱:۲۴ تیطس ۱۴:۲ اول پطرس ۱۸:۱ لوقا ۲۸:۲۱ رومیان ۲۳۳ و ۰۲۳۸ اول فرنتیان 
۰:۱ افسسیان ۷:۱و۱۴ و ۳۰:۴ کولسیان ۱۴:۱: عبرانیان ۱۵:۹ و ۳۵:۱۱. در فرن اول میلادی این کلمه 
به زبان یونانی به مفهوم وجهی بود که برای آزاد سازی یک برده پرداخت می‌گردید. 

این تاوان به شیطان پرداخت نمی‌گرده بلکه به خدا. طلب مربوط است به حس عدالتخواهی خدا, 
شیطان هیچ حقی بر گناهکار ندارد و به همین دلیل برای آزادی گناهکار تباید چیزی به او برداخت گردد. 
به قول یکی از علمای الهیات رحمت الهی تاوان عدالت الهی را برای انسان می‌پردازد. 

کلام خدا تعلیم می‌دهد که ما بوسیله مرگ مسیح آزاد شده‌ایم, مسیح ما را از اين چیزها آزاد ساخته 
است: (۱) از مجازات شریعت یا به قول پولس رسول در غلاطیان ۱۳ «از لعنت شریعت» زبرا مسبح 
بجای ما لعنت شد. (۲) از خود شریعت بوسبلا جسد مسیح که توسط آن ما برای شریعت مرده شدیم 
(رومیان ۴۸۷ تا دیگر زیر شریعت نباشیم بلکه زیر فیض. (۳) از فدرت گناه بوسیله مرگ مسیح برای گناه 
و مرگ ما برای گناه در او (رومیان ۲:۶وع تیعلس ۱۴:۲» اول پطرس ۱۸:۱و۱۹) و دیگر لازم نیست به 
قدرت گناه تسلیم شویم (رومیان ۱۳-۱۲:۶). (۴) از شیطان که انسان را در اسارت گرفته بود (دوم 
تیموتالوس ۲۶:۲) که این هم توسط مرگ مسیح در بالای صلیب عملی شد (عبرائیان :۱۴و۱۵). کلم 
تاوان گاهی برای پرداخت بدهی بکار می‌رود و گاهی برای وجه پرداخت شدء برای آزادسازی برده. 
فداکاری مسیح این هر دو را فراهم ساخت, 


.۲۳ نجات‌شناسی 
چهارم - حدود تأثیر مرگ مسیح 


دراین مورد هم اختلاف نظر وجود دارد.آیا مسیح برای نمام جهانیان مرد با ففط برای برگزبدگان؟ 
اگر برای نمام مردم مرده است پس چرا همه نجات نمی‌بابند؟ اگر برای تعام مردم جان داد مفهوم اصلی 
این امر چیست؟ اگر فقط برای برگزیدگان جان داد پس عدالت خدا چه می‌شود؟ جواب این سوالات 
بستگی داردبه اعتقادات الهیاتی. کسانی که معتقدند که مسیح فقط برای برگزیدگان جان داد طبیعاً مرگ 
او را فقط برای برگزیدگان می‌دانند و کسانی که معتقدند که مسیح برای تمام مردم جان.داد طبیعتاً مرگ او 
را لااقل از نظری برای تمام جهانیان می‌دانند. 


الف -میح برای برگزیدگان جان داد 

کتابمقدس تعلیم می‌دهد که مسیح در مرحله اول برای برگزیدگان جان داد. پولس می‌فرماید که خدا 
«جمیع مردمان علی‌الخصوص مزمنین را نجات‌دهنده است» (اول تبموتائوس )٩:۴‏ و عیسی فرمود 
«پسر انسان نیامد تا مخدوم شود بلکه نا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازده 
(متی ۲۸:۲۶) و «من به جهت اینها سژال می‌کنم و برای جهان سّال نمی‌کنم بلکه از برای کسانی که به 
من داد‌ای زیراکه از آن تو می‌باشنده (یوحنا ,)٩:۷‏ بعلاوه کلام خدا اعلام می‌دارد «مسیح هم کنیسا را 
محبت نمود و خویشتن را برای أنْ دادم (افنسسیان ۲۵:۵) و «ما را نجات داد و به دعرت مقدس خواند نه 
به حسب اعمال ما بلکه برحسب اراد خود و آن فیضی که قبل از قدیم‌لايام در مسیح عیسی به ما عطا 
شد, (دوم تیموتائوس ۹:۱ مقایسه شود با مکاشفه ۸:۱۳) مسیح برای برگزیدگان جان داد نه ففط به این 
معنی است که نجات را بای آنها امکانپذیر ساخت بلکه به این معنی نیز که وقتی ایمان می‌آورند نجات 
را می‌یابند. 


ب - مسیح برای تمام جهانیان جان داد 

این موضوع از ایات زیادی فهمیده می‌شود: «اینک بر خدا که گناه جهان را برمی‌دارد ویوحنا ۲4:۱). 
که خود را در راه همه فد داد» (اول تیمونائوس ۶:۲). وفیض خداکه برای همه مردم نجات بخش است 
ظاهر شده» (تیطس ۱۱:۲). «تا به فیض خدا برای همه ذائقَُ موت را بچشد» (عبرانیان .)٩:۲‏ وخداوند... 
نمی‌خواهد که کسی هلاک گردد بلکه همه به توب گرایند, (دوم پطرس .)٩:۳‏ وو اوست کناره به جهت 
گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیزه (اول یوحنا ۲ برای نجات انسان یک 
ترتیب ضروری وجود دارد: اول باید ایمان پیداکند که مسیح برای او مرده است تا بتواند از مزایای مرگ 
او برای خودش بهره‌مندگردد. هر چند مسیح از این نظر برای همه جان داد تا دیا را با خدا آشتی دهد ولی 
همه نجات نمی‌یابند زرا نجات آنها بستگی به این دارد که با خدا آشتی کنند (دوم قرنتیان ۲۰-۱۸:۵). 

پس این موضوع راکه مسیح نجات‌دهند؛ جهانیان است می‌توان اینطور خلاصه کرد: مرگ او باعث 
شد که مجازات گناه به تعویق آفتد و مردم فرصت زندگی و توبه داشته باشند. مرگ مسیح موانعی راکه 
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در راه مخدا وجود داشت برطرف ساخت و فقط مائعی که وجود دارد عبارتست از رد کردن عمدی نجات 
توسط انسان. مرگ مسیح بهترین محرک را بای مردم به وجود آورد تا بهتوبه متمایل شوند و لین امر 
توسط موعظٌ کلام بوسیلة خادمین خدا و کمک روح‌القدس عملی می‌گردد. مرگ مسیح برای کسانی که 
شخصاً از روی عمد گناه نمی‌کنند نجات را فراهم ساخته است (یعنی کسانی که درکودکی می‌میرند و یا 
کسانی که قدرت تشخیص ندارنه و بالاخره رستگاری تمام غلفت را امکانپذیر می‌سازد. خلاصه آنکه 
کفار؛ُ مسیح از نظر اینکه در اختیار همه قرار دارد نامحدود است ولی از اين نظر محدود می‌باشد که برای 
کسانی مفید است که ایمان می‌آورند. در دسترس همه می‌باشد ولی برای برگزیدگان مثر است. 


فصل بیست و ششم 


کار مسیح: رستاخیز و صعود و نشستن او به دست 
راست خدا 


کار مسیح برای نجات ما محدود به مرگ او نیست بلکه شامل رستاخیز و صعود و نشستن او به 
دست راست خدا هم می‌باشد. مام اینها در نقشة نجات نقش مهمی دارند. 


اول -رستاخیز مسیح 
اکنون این موضوعات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم: اهمیت رستاخیز مسیح و ماهیت و معتبر بودن 
و نتایج آن. 
الف ‏ اهمیت رستاخیز مسیح 


رستاخیز مسیح از چند نظر داراي اهمپت ژیادی است: 

۱-از تعالیم اسامی مسیحیت می‌باشد -عدة زیادی لزوم مرگ مسیح را قبول دارند ولی رستاخیز بدنی 
مسیح را نمیپذبرند. ولی رستاخیز بدنی مسیح دارای اهمیت زبادی می‌باشد زیرا از تعالیم اساسی 
مسیحیت شمرده می‌شود. در اول قرنتیان ۱۹-۱۲:۱۵ می‌خوانيم که رستاخیز بدنی مسیح اساس 
مسیحیت می‌باشد. اگر مسیح از مرگ برنخاسته است. موعظه باطل است (آَی ۱۴ و ایمان قرنتیان پاطلی 
است (ايه ۱۴) و رسولان شاهدان دروغین هستند (آیهُ ۱۵) و فرنتیان هنوز هم در گناهان خود هستند (آیه 
۷) و کسانی که در مسیح خوابیدهاند هلاک شده‌اند (َیُ ۱۸) و مسیحیان از تمام مردم بدبخت تر هستند 
(ي ۱۹). در نمام قسمتهای کتاب اعمال رسولان تأکید موعهٌ رسولان بر روی رستاخیز مسیح قرار 
دارد (۲۴:۲و ۳۲ و ۱۵۲۲و ۲۶و ۴ ۴۰:۱۰ و ۳۷-۳۰:۱۳و ۳۱:۱۷). اين موضوع در رسالات پولس 
هم مشاهده می‌شود (رومیان ۵۴و ۶ او۹و ۲۷و ۱۱۵۸و ٩:۱۰‏ اول قرنتیان ۱۴۶ و ۴:۱۵» دوم 
فرنتیان ۱۴:۴ غلاطیان ۱ افسسیان ۰۲۰:۱ کرلسیان ۱۲:۲, اول تسالونیکیان ۱۰:۱ دوم تیموتائوس 
۲ و همچنین در سایر رسالات عهد جدید (اول پطرس ۲۱:۱ و ۰۲۱:۳ مکاشفه ۵:۱و ۸:۲) رستاخیز 
مسیح از اساسی‌ترین موضوعات انجیل است. 

۲ در اجرای نجات نقش مهمی دارد - خدا مسیح را از مرگ برخیزائید و به دست راست خود نشانید و 
«او را سر همه چیز به کلیسا داد, (افسسیان ۲۲-۲۸:۱). لازم بود از مرگ برخیزد تا بتواند ایماندران را با 
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روح‌الفدس تعمید دهد (یوحنا ۳۱ اعمال ۵:۱ و ۳۲:۲ و۳۳ و ۱۷-۱۵:۱۱ اول قرنتیان ۱۳:۱۲ مفایسه 
شود با بوحنا ۱۹-۱۶:۱۴و ۲۶:۱۵ و ۷:۱۶ مرگ و رستاخیز و صعوداو لازم بود تا بتواند بخشش‌هایی 
به مردم عطا فرماید (انسسیان ۱۳-۷:۴). لازم بود از مرگ برخیزد تا بتراند پادشاء و نجات‌دهنده باشد و 
بتواند به اسرائیل توبه و آمرزش گناهان بدهد (اعمال ۳۱:۵). پولس موضوع را خلاصه می‌کن. و 
می‌گوید که مرگ مسیح ما را با خدا آشتی می‌دهد و حیات او نجات ما را تکمیل می‌نماید (رومیان 
۱۰۸). رستاخبز برای تکمیل نجاتی که بوسیلة مرگ مسیح حاصل شدء است ضروری می‌باشد. 
۳ برای نشان دادن قدرت خدا ضروری می‌باشد در عهد عتیق برای نشان دادن قدرت خدا غالبا به 
قدرت او در مورد بیرون آوردن اسراثیل از سرزمین مصر اشاره می‌شود. عید فصح که هر ساله اجرا 
می‌شد قدرت خد! را به یاد می‌آررد (خروج ۱۲). در عهد جدید قدرت خدا بوسیلهٌ رستاخیز مسیح ظاهر 
می‌گردد. امکان نداشت که مسیح در قدرت موت بافی بماند (اعمال ۲۴:۲). همین قدرتی که مسیح رااز 
مرگ برخیزانید در اختیار مسیحیان فرار دارد. پولس دعا کرد که ایمانداران بقهمند «چه مفدار است 
عظمت بی‌نهایت آو نسبت به ما معنین... که در مسیح عمل کرد چون او راز مردگان برخیزانید و بدست 
راست خود در جایهای اسمانی نشانید» «افیان ۱۹:۱و۲۶). 


ب ماهیت رستاخیز مسیح 

این فرضیه که مسیح در واقع نمرد بلکه پبهوش شد و باد سرد قبر و بوی عطریات کفن او باعث شد 
که به هوض بیاید انحراف شدیدی از تعالیم روشن کتابمقدس می‌باشد. مرگ واقعی مسیح از این روشن 
می‌گردد که انسر رومی و سربازان اعلام کردند که او مرده است (مرفس ۴۵:۱۵» یوحنا ۳۳:۱۹) و زنان بر 
سر قبر آمدند تا بدن ار را ندهین کنند (مرقس ۱:۱۶) و از پهلوی او بعد از نیزه زدن خون و آب جاری شد 
(یوحنا ۳۴:۱۹) و شاگردان که می‌دانستند مرده است از رستاخیز او خیلی تعجب کردند (متی ۱۷:۲۸: 
لوقا ۳۷:۲۴و۳۸؛ بوحنا )٩-۳:۲۰‏ و در روز سوم در حالی که در وضع ضعیفی قرار داشت به شاگردان 
ظاهر نشد بلکه به عنوان فاتح نیرومند بر مرگ. بعلاوه خود مسیح اعلام فرمود که «مرده شدم و اینک تا 
اپدالاباد زنده هستم» (مکاشفه ۱۸:۱), 
۲- رستاخیز بدنی بود عده‌ای رستاخیز مسیح را قبول دارند ولی آن را بدنی نمی‌داند.آنها مرگ و 
رستاخیز مسیح را دو طرف یک سکه واحد می‌دانند و می‌گوبند مسیح بوسبلا مرگ از زندگی جسمانی 
خارج شد و بوسیله رستاخیز به زندگی روحانی وارد گردید. پس مرگ و رستاخیز با هم بودند.آنها ظاهر 
شدن مسیح بعد از رستاخیز را هم ظهورهای روحانی یا تخیل شا گردان می‌دانند. 

در مورد رستاخیز بدنی مسیح چندین دلیل وجود دارد: مسیح بعد از رستأخیز خود اعلام فرمود که 

شت و استخوان دارد (لوقا ۳۹:۲۴). متی اعلام می‌دارد که زنانی که مسیح را در روز رستاخیز ملاقات 
کردند به پاهای او چسبیدند (متی .)٩:۲۸‏ داود بوسیلهٌ روح‌القدس پیشگویی کرد که بدن مسیح فساد را 
نخواهد دید (مزمور ۱۰:۱۶ اعمال ۳۱:۲). وقتی شاگردان بر سر قبر رفتند, قبر خالی بود و پارچه‌هایی 
که بدن در آن پیچیده شده بود بطور مرتب درگوشه‌ای فرار داشت (مرقس ۶:۱۶ بوحنا ۷۵:۲۰), مسیح 


۳۲ نجات‌شناسی 


بعد از رستاخیز در غذا خوردن با شا گردان شرکت کرد (لوقا ۴۳-۴۱:۲۴). بعد از رستاخیز توسط شاگردان 
شناخته شد و حتی جای میخها را در بدن او مشاهده کردند (لوفا ۴ یبوحنا ۲۸-۲۵:۲۰). مسیح 
پیشگویی فرمود که رستاخیز بدنی خواهد داشت اشت (متی ۴۰:۱۲ بوحنا ۲۱-۱۹:۲), فرشتگان در قبر اعلام 
کردند که مسبح طبق پیشگوبی خودش زنده شده است (لوقا ۸۶:۲۴ بالاخره اعتفاد به رستاخیز 
روحانی او با بسباری از آیات کتابمقدس تضاد خواهد داشت (بوحنا ۲۸:۵و۲۹ اول قرنتبان ۲۰:۱۵, 
افسسیان ۱۹:۱و۲۰), 

۳- این رستاخیز بی‌نظیر بود - پسر بیوه زن صرفه‌ای (اول پادشاهان ۲۴-۱۷:۱۷) و پسر زن شونمی 
(دوم پادشاهان ۳۷-۱۸:۴) و دختر یائیرووس (مرفس ۴۳-۲۲:۵) و پسر نائینی (لوقا ۱۷-۱۱۷) و ابلعازر 
(یوحنا ۴۳-۱:۱۱) و طابیتا (اعمال ۳۹ ) و انتیخس (اعمال ۱۳-۷:۲۰) همه بعد از زنده شدن بدون 
شک دوباره فوت کردند. نها آنبدنی را که مسیح در رستاخیز داشت نداشتند. در مورد بدن مسیح بعد از 
رستاخیز لازم است چند نکنه را تذکر بدهیم. (۱) بدنی واقعی بود. می‌نوانستند به آن دست بزنند 
(متی ۹:۲۸) و گوشت و استخوان داشت (لوقا ۳۹:۲۴). (۲) مانند بدن قبل از رستاخیز قابل تشخیص 
بود. مسیح پهلوی شکافته شد؛ خود را نشان داد (بوحنا ۰ ) چنین به نظر می‌رسد که نشانه‌های 
رنجهای او حتی در رجعت وی وجود خواهد داشت (زکریا ۱۰:۱۲» مکاشفه ۷:۱). در موارد متعدد گفته 
شده است که ایمانداران توانستند ار را بعد از رستاخیز بشناسند (لوفا ۴۳-۴۱:۲۴ یوحنا ۱۶:۲۰و۲۰ و 
۱ . (۳) در عین حال بدن او بعد از رستاخیز از بعضی جهات تفاوت داشت. می‌توانست از درهای 
بسته عبور کند (یوحنا ۰ :)و بی‌شک بعد از آن احتیاجی به خوراک و خواب نداشت. ت. (۴) اکنون ثا 
ابدالاباد زنده است (رومیان ۹:۶ و۰۱۰ دوم تبموتالوس ۱۰:۱ مکاشفه ۱۸:۱ 


ج - معتبر بودن رستاخیز مسیح 

رستاخیز مسیح یک معجزه بود و دلایلی که برای اثبات آن لازم است همان دلایلی اسث که برای 
اثبات سایر معجزه‌ها لازم می‌باشد. نظر به اینکه تمام سعجزات از محدود؛ قوانین طبیعی خارچ 
می‌باشند نمی‌توانآنها را با استفاد» از قونین طبیعی ثابت نمود. برای اثبات اعتبر نها دلایلی وجود دارد 
ولی از آن نوع دلایلی نیست که مادیون از ما اتنظاردارند. ذیلاً به بعضی از دلایل رستاخیز مسیح اشاره 
می‌نماييم: 
۱-دلا بل شهرد -از مطالبی که در بالا ذکر گردید روشن می‌شود که برای البات ظهورهای خارق‌العادءٌ 
لهی نمی‌توان از امور عادی استفاده کرد. برای اثبات اعتبار آنها دلایل دیگری لازم است که شهادت 
شهود یکی از آنها می‌باشد. برای اثبات اعتبار شهادت باید به سه موضوع ترجه کرد: شهود باید 
اشخاصی شایسته و دست اول باشند؛ تعداد آنها باید کافی باشد و باید خوشنام باشند. 

رسولان مسیح در هر سه مورد فوق‌الذکر دارای شایستگی هستند. بارها گفته‌اند که شاهد عینی 
عستند (لوفا ۳۶-۳۳:۲۴: بوحنا ۰و و ۰۲۳:۲۱ اعمال ۳:۱و۲۱و۲۴). این به آن معنی است که 
آنها تعالیم خود را براساس گزارشات دیگران قرارنداده بودند. بعلاوء کتابمقدس نشان می‌دهد که بیش از 
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پانصد نفر مسیح زنده شدء را مشاهده کردند (اول قرنتیان ۸.۳:۱۵) در عهد عتین برای اثبات یک موضوع 
فقط دو یاسه شاهد لازم است (تثنیه ۶:۱۷ منی ۱۶:۱۸) در کلیسا هم همین امر صادق می‌باشد (دوم 
قرزتیان ۱:۱۳ ول تیموتائوس ۱۹۵). در مورد صفات شهود همین قدر کافی است اشاره کنیم که نه در 
کتابمقدس و نه توسط سایرین در موره اخلاق آنها ایرادی گرفته نشده است. رسولان انگیزای نداشتند که 
سخن خلافی بگویند. اعلام رستاخیز مسیح به نیمت جان آنها تمام می‌شد. شاگردان که قبلا به رستاخبز 
ایمان نداشتند» وقتی مسیح زنده را دیدند به این حقیقت ایمان آوردند و از اعلام‌کنندگان خستگی ناپذپر 
رستاخیز مسبح شدند. از فرار معلوم وقایع روز رستاخیز تا چهل روز بعد از آن به ترتیب زیر انجام شد: 
صبح زود در روز رستاخیز سه نفر از زنان بر سر قبر آمدند و فرشتگان را دیدند (متی ۸۱:۲۸ مرقس 
۶ ۷ لوقا ۸-۱:۲۴), در آنجا از یکدیگر جدا شدند و مریم مجدلیه رفت تا به بوحنا و پطرس خبر 
بدهد (یوحنا ۲۰: او۲) و دو زن دیگر هم رفتند که خبر را به سایر رسولان که احتمالاً در بیت عنیا بودند 
برسانند (لوقا ۱۱-۹:۲۲). سپس پطرس و پوحنا قبل از مریم به طرف قبر دوبدند و بدون اینکه خداوند 
را دیده باشند برگشتند (بوحنا ۱۰-۳:۲۰). 

بع از آن مسیح دوازده بار ظاهر شد که از قرارمعلوم به این ترتیب بود: به مریم که بعد از اینکه 
پطرس و بوحنا از سر قبر رفته بودند بهآنجا آمد (مرقس ۹:۱۶ یوحنا ۱۸-۱۱:۲۰) و به سایر زنل در را 
(متی ۹:۳۸و۱۰) و به دو شاگرد در راه عمواس (مرقس ۲:۱۶ ۱و ۱۳ لوقا ۳۳-۱۳:۲۴) و به شمعون 
پطرس (لونا ۳ اول فرنتیان ۵:۱۵) و به ده رسول (یوحنا ۲۴-۱۹:۲۰) به یازده شاگرد (یوحنا 
۶ و به رسولان در کنار دربای طبریه (یوحنا ۱۴.۱:۲۱) و به شاگردان در کوه در جلیل (منی 
۲۰-۸) و به بیش از پانصد برادر با هم (اول قرنتیان ۵ )و به یعقوب (اول فرنتیان ۷:۱۵) و به 
شاگردان بر روی کوه در موقع صعود (مرقس ۱۹:۱۶ لوقا ۵۰:۲۴و۵۱ه اعمال )٩:۱‏ و به پولس (اول 
قرنتیان ۸:۱۵ 
۲-اصل علت و معلول هر معلولی دارای علتی می‌باشد. .در ناریخ مسیحبت چند معلول وجود دارد که 
علت آنها رستاخیز بدنی مسیح می‌باشد: (۱) قبر خالی, کلام خدا می‌فرماید که قبر خالی بود. اگر این 
موضوع حفیقت نمی‌داشت بی‌شک عده‌ای پیدا می‌شدند که دروغ رسولان را ثابت کنند و نشان دهند که 
قبر خالی نیست. . دروغی که توسط رسای کاهنان و مشایخ بهود در میان مردم شایع شد مینی بر اینکه 
دقنی نگهیانان در خواب بودند شاگردان جسد مسیح را دزدیده‌اند. توسط عده‌ای در عصر حاضر به 
عنوان حقیقت قبول شدء است. رستاخیز مسیح از این روشن می‌گردد که کفن او دست نخورده بود و فقط 
دستمال سرش در کناری نهاده شده بود (یوحنا:۷-۵:۲۰). اگر شاگردان جسد او را دزدیده بودنده کفن 
دست نخورده بافی نمی‌ماند. (۲) نگهداری روز خداوند یکی دیگر از نتایج رستاخیز مسیح بود. یبن 
موضوع خیلی مهم است که رسولان که بهودی بودند از نگهداری روز سبت خودداری کردند و در حالی 
که این حکم در باغ عدن داده شده بود و نشانة عهد آنها با خدا محسوب می‌گردید (خنروج ۱۳۳۱ 
حزفیال ۲۰ :۲ او ۲۰), بجای آن روز یکشنبه را [ برای عبادت انتخاب کردند. دلب ل این تغییر نفط می‌تواند 
این باشد که مسیح در آن روز قیام فرموده بود و این تغیبر را تأید می‌فرمود. (۳) وجود کلیسای مسبح 


۳۳۶ نجات‌شناسی 


خود دلیلی بر رستاخیز مسیح است. زندگی مسیح بر روی شاگردان تأثیر زیادی کرده بود ولی وقتی 
مصلوب شد تمام آرزوهای آنها نقش بر آب شد. هیچ چیز نمی‌توانست آنها را به پرستش استادی وادارد 
که بر صلیب کشته شده بود. اگر مسبح زنده نشده بود دلیلی وجود نمی‌داشت که آنها تحت جفاها و 
شکنجه‌های شدید نام مسیح را در میان بهودیان موعظه کنند. جماعتهای مسیحیان اولیه بتدریج به 
کلیساهای بزرگ تبدیل شد. پس می‌توان گفت که علت به وجود آمدن کلیسا همان رستاخیز مسیح بوده 
است. (۴) بالاخره خود عهد جدید دلیلی است بر رستاخیز مسیح. اگر رستاخیز مسیح حفیفت 
نمی‌داشت عهد جدید چطور نوشته می‌شد؟ اگر مسبح در قبر باقی می‌مانده شرح زندگی و مرگ او هم 
در قبر می‌ماند. بی‌شک عهد جدید نتیجه رستاخیز مسیح است. 


د نتایج رستاخیز سیح 

ننایج رستاخیز مسیح چیست؟ 

۱ الوهیت مسیح را ابت می‌کند - پرلس می‌فرماید که مسیح «به حسب روح قدوسبت پسر خدا به 
فوت معروف گردید از قيامت مردگان؛ (رومیان ۴:۱). مسیح به رستاخیز خود به عنوان علامتی اشاره 
کرده بود که برای آسرائیل است (متی ۰۴۰۰۳۸:۱۲ بوحنا ۲۲-۱۸:۲) و پولس اعلام داشت که رستاخیز 
مسیح دلیلی است بر الوهیت او, 

۲ نشان می‌دهد که کار مسیح قبول شده است -پولس می‌نویسد که مسیح «به سب گناهان ما تسلیم 
گردید و به سبب عادل شدن ما برخیزانیده شده (رومیان ۲۵:۴). می‌توانیم مطمئن باشیم که خدا قربانی 
مسیح را پذیرفته است زیرا از مرگ برخاسته است. 

۴ سیح را برای ما رئیس کاهنان ساخته است - مسیح بوسیلهٌ پرخاستن از مرگ اکنون شفاعت‌کننده 
و حافظ فوم خود شده است (رومیان ۹:۵و ۱۰و :۳۴ افسسیان 7۲-۱ اول تیموتائوس ۵:۲و۶). ار 
نه فقط از اسارت آزاد می‌سازد بلکه در موقع لزوم برای قوم خود شفاعت می‌نماید. 

۴ برکات فراوان دیگری ارزانی می‌کند -بوسیلهٌ رستاخیز مسیح؛ ما می‌توانیم شخصاً نجاتی را درک 
کنیم که مسیح از طریق توبه و بخشش و تولد تازه و روح‌القدس ارزانی می‌دارد (یوحنا ۰۷:۱۶ اعمال 
۲ ۲۶:۳ و ۳۱:۵ اول پطرس ۳:۱ بعلاوه رستاخیز مسیح شخص ایماندار را مطمئن می‌سازد که 
تمام قدرتهای لازم برای زندگی و خدمت مسیحی در دسترس او می‌باشد (افسسیان ۲۰-۱۸:۱). آن 
خدایی که مسیح را از مرگ برخیزانید. قادر است تمام احتیاجات ما را برآورده سازد (فیلیپیان ۱۰:۳). 
رستاخیز مسیح به ما اطمینان می‌دهد که بدنهای ما هم زنده خواهد شد (بوحنا ۲۸۵و٩۲‏ و ۳۰:۶ 
اعمال ۰۲:۴ رومیان ۱۱:۸: اول قرنتبان ۰۲۳-۲۰:۱۵ دوم قرنتیان ۱۴:۴ اول تسالونیکیان ۱۴:۴). بعلاوه 
رستاخیز مسیح نشان می‌دهد که بطور فطع روز داوری عادلان و ظالمان وجود دارد (اعمال ۴۲:۱۰ و 
۷ مفایسه شود با بوحتا ۵ روز داوری و همچنین داور تعیین شده است. رستاخیز مسیح باعث 
شده است که ما در مورد تمام امور فوق‌الذکر اطمینان قطعی داشته باشیم. بالاخره رستاخیز مسیح راه را 
آماده ساخته است که او در ملکوت آینده بر تخت داود جلوس فرماید (اعمال ۳۶-۳۲:۲ و ۲۵-۱۹3). 
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دوم-صمود مسیح 


صعود مسیح و نشستن او بر دست راست خدا را باید از هم جدا کرد. صعود مسیح عبارنست از 
بازگشت او به آسمان با بدن زنده شده ولی نشستن بر دست راست خدا عبارتست از عمل خدای پدر که 
بوسیلةٌ آن مسیح زنده شده را بر دست راست خود نشانید و عالی ترین مقام را به او بخشید. 


الف - تعالیم عهد جدید 

عهد جدید بارها این تعلیم را می‌دهد که مسیح بعد از رستاخیز به اسمان صعود فرمود. متی و بوحنا 
به واقعهٌ صعوه اشاره نمی‌نمایند و در انجیل مرقس در این مورد نفط یک ایه وجود دارد و آن هم در 
قسمت مشکوک آخر مرقس است (۱۹:۱۶). لوقا در انجیل خود (۵۰:۲۴و۶۰) و در اعمال رسولان 
(۹:۱) جزئیاتی دراین مورد ذ کر می‌نماید. هر چند اطلاعات تاربخی در مورد صعود مسیح پرااکنده است 
ولی این امر از اهمیت آن نمی‌کاهد. هر چند بوحنا ذکر نمی‌کند که مسبح با بدن زنده شده به آسمان 
صعود فرمود ولی آشاره می‌کند که مسیح دراین مورد پیشگویی کرده است (۶۲:۶و ۱۷:۲۰ مقایسه شود 
با ۱:۱۳ و ۲۶:۱۵ و ۱۰:۱۶و۱۶و۱۷و۲۸). پولس در مورد آن سخن می‌گوید (اقسسیان ۰۸:۴ ۱» فیلیپیان 
۲: ول تیمرتائوس :۱۶) و پطرس هم همین طور (اول پطرس ۲۲:۳) و نویسنده عبرانیان (۱۴:۴) هم 
همچنین. پس روشن است که کلیسای اولیه صعود مسیح را یک واقعه حفیقی می‌دانسته است. 


ب -ایرادهای ذکر شده در مورد صعود مسیح ۲ 

ایرادهای نقادان جدید در مورد صعرد مسیح اصولً بر دو اساس ستکی است:اولا می‌گویند که 
اطلاعات ما در مورد کاثنات نشان می‌دهد که امکان ندارد آسمان جای بخصوصی ماورای ستارگان 
باشد. ولی باید توجه داشته باشیم که کتابمقدس نمی‌گوید آسمان کجاست هر چند چنان سخن 
می‌گویند که گوبا یک محل یا حالت است. آسمان همان جایی است که خدا سکوئت دارد و همان جایی 
آست که فرشتگان و روحهای عادلان وجود دارند و مسیح هم به همان جا رفت. بدن زنده شد؛ مسیح 
حتم به جایی احتباج دار. فرشتگان چون نامحدود نیستند نمی‌توانند در همه جا حاضر باشند و باید 
جای بخصوصی داشته باشند. بعلاوه مسیح فرمود «می‌روم تا برای شما مکانی حاضر کننم» (یسوحنا 
۴ انا قادان جدید می‌گوبند که بدن جسمانی نمی‌تواند خارج از جو زمین به زندگی ادامه دهد. در 
جواب می‌گوبيم که سنارگان و اجرام سماوی در جو زمین نیستند ولی وجود دارند. پولس می‌فرماید 
«جسمهای آسمانی هست و جسمهای زمینی نیزء (اول فرنتیان ۴۰:۱۵). اگر رستاخیز بدنی مسیح را 
بپذیریم قبول صعود بدنی مسیح مشکل نخواهد بود. در واقع صعود بدنی مسیح برای قبول رجعت بدنی 
او لازم است زیرا همانطور که صعود فرمود همانطور هم رجعت خواهد فرمود و چون ما هم مثل او 
خواهیم شد این امر در مور اعتفادبه یام ایمانداران دارای اهمیت می‌باشد. 


۳۳۸ نجات‌شناسی 
سوم-نشستن مسیح به دست راست خدا 


کتابمقدس اعلام می‌دارد که مسیح به دست راست خدا نشسته است. لوق این موضوع را چند بر ذ کر 
می‌کند (اعمال ۳۳:۲ و ۳۱:۵) و بولس آن را تعلیم می‌دهد (رومیان ۳۳:۸ افسسیان ۲۰:۱ 
کولسیان ۱:۳) و نویسنده عبرنیان آن را ذکر می‌نماید (۱۳:۱۰) و خود مسیح دربارژ آن سخن می‌گوید 
(متی ۰۱۳۵-۴۱:۲۲ مکاشفه ۲۱:۳ مقایسه شود پا مزمور ۱:۱۱۰). 


الف - امور مربوط به نشستن مسیح به دست راست خدا 

چند موضوع به نشستن مسیح به دست راست خدا مربوط می‌گردد. «تاج جلال و اکرام» بر سر مسیح 
نهاده شد (عبرانیان ۲:) این جلال در حال حاضر در «جسد مجید اوه دیده می‌شود (فیلیپیان ۲۱۳). 
بوحنای رسول مسیح را با همین بدن در جزیر؛ُ پطمس مشاهده کرد (مکاشفه ۱:۱ وقتی مسیح 
نامی را که توق از جمیع نامهاست دریافت می‌دارد, جلال و اکرام به او تعلل می‌گیرد (فیلیهیان .)٩:۲‏ 
خداوند به نام جدید خود اشاره می‌فرماید (مکاشفه ۱۲:۳ و ۳:۱۹ ۱و۱۳و۱۶). همراه این نام جدید بر 
تخت نشمتن او بر دست راست خدا هم وجود دارد (متی ۱۸:۲۸ عبوانیان ۵۰ استیفان مسیح را در 
انجا ایستاده دید (اعمال ۵۵3و ۵۶), روزی مسیح بر تخت خودش خواهد نشست (متی ۳۱:۲۵). در 
نشستن مسیح به دست راست خدا اتتصاب او به عنوان رأس بدن یعنی کلیسا هم وجود دارد (افسسیان 
۵ وی اکنون کارهای کلیسا را رهبری می‌فرماید. او به عنوان رئیس کاهنان خدمت می‌نماید 
(عبرانبان ۱۴:۴ و ۱۰۵۵و ۶ و ۲۱۷ و ۶-۱۵۸ و :۲۴) و خون خود را تقدیم می‌کند (لول یوحنا 
۲ او۲) و برای حفظ و انحاد قرم خود دعا می‌کند (ئوقا 0۳۲:۲۲ بوحنا ۱۷). در حال حاضر فرشتگان و 
ریاستها و قدرتها همه تابع او هستند (اول بطرس ۲۲:۳). در واقع همه چیز زیر پایهای او نهاده شده است 
(افسسیان ۲:۱ ) زاين نظر اکنون مسیح پادشاءه ملکوت خودش است (کولسیان ۰۱۳:۱ مکاشفه .)٩:۱‏ 


ب -نتایج صعود و نشستن مسیح به دست راست خدا ۱ 

نتایج اين دو را می‌توان با هم مورد بررسی قرار داد (۱) او اکنون نه فقط در آسمان است بلکه روحاً 
در همه جا حاضر می‌باشد. او همه چیز را پر می‌سازد (افسسیان ۱۰:۴). بدین طریق باید مورد پرستش 
تمام انسانها قرار گیرد (اول قرنتبان ۲:۱ (۲) مسیح «اسیری را به اسیری» برده است (افسسیان ۸:۴). این 
می‌نواند به این معنی باشد که ایمانداران عهد عتیق دیگر در هاویه نیستند بلکه به آسمان برده شد‌اند. 
شکی و جود ندارد که ایمانداران عهد جدید به محض وفات یافتن به حضور مسیح می‌روند (دوم ترنتیان 
۸:۵ فیلیپیان ۲۳:۱). (۳) در آسمان به خدمت خود به عنوان رئیس کاهنان وارد شده است (عبرانیان 
۴و ۱۰۵۵و ۲۰۶و ۷ :۶-۱ و ۲۳:۹ (۲) او به ایمانداران خود بخشش‌های روحانی عطا 
فرموده است (افسسیان ۱۱:۴). اینها شامل بخشش‌های شخصی به افراد (اول فرنتیان ۱۱-۴:۱۲). و 
همچنین بخشش‌ها به کلیسا می‌باشد (افسسیان ۱۳۸:۴). (۵) روح خود را بر ایمانداران خود ربخته 
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است ( یوحنا ۱۶:۴ و ۷:۱۶ اعمال ۳۳:۲) و به مردم توبه و ایمان عطا می‌فرماید (اعمال ۳۱:۵ و 
۱ ررمیان ۳:۱۲ دم تیموتائوس ۲۵:۲ دوم پطرس ۱:۱) و ابماندارارن را در کلیسا تعمید می‌دهد 
(بوحنا :۳۳ اول قرنتبان ۱۳:۱۲). اینهاست نتایجم صعود مسیح و نشمتن او به دست راست خدا. 
روشن است که اگر بخواهيم به نجات کامل برسیم نباید به مرگ مسیح قناعت نماییم بلکه باید به 
رستاخیز بدنی و صعود و نشستن مسیح به دست راسث خدا هم ایمان داشته باشیم. 


فصل بیست و هفتم 
کار روح‌القدس 


همانطوری که کار مسیح برای انجام نجات مهم است کار روح‌القدس هم دارای اهمیت می‌باشد. 
الوهیت و شخصیت روح‌القدس در فصل مربوط به تثلیث اقدس مورد بحث قرار گرفت. در آنجا متوجه 
شدیم که روحالقدس الوهیت دار. این موضوع از یمن حقبقت روشن گردید که صفات الهی به 
روح‌القدس نسبت داده شدء و کارهای الهی توسط او انجام می‌شود و با انیم دیگر تثلیث اقدس رابطه 
دارد. همچنین روشن ساختیم که روح‌القدس شخصاً وجود دارد. در مورد او ضمیر شخصی بکار پرده 
شده و دارای نامهای شخصیت مستقل می‌باشد. شخصاکارهایی انجام می‌دهد و شخصا با سایر اقانیم 
نثلیث اقدس تماس دارد و می‌توان با او تماس گرفت. چون الوهیت و شخصیت روح‌القدس را مورد 
بررسی قرار داد‌ايم؛ اکنون به بررسی کار او می‌پردازيم. هر چند در مرحلٌ اول هدف ما عبارتست از 
بررسی کار روح‌القدس در مورد نجات و تجربٌ مسیحی» لازم است به کار او در مورد جهان و کتابمقدس 
و سیح هم توجه نماییم. 


اول - رابطةً روح‌القدس با جهان 


الف - آفرینش و نگهداری 

نکته جالب توجه این است که کار آفرینش به هر سه افنوم تثلیث اقدس نسبت داده شده است: به پدر 
(مکاشفه ۴) به پسر (یوحنا ۳:۱) و به روح‌الفدس, در پیدایش ۲:۱ شرکت فعال روح‌القدس در کار 
آفرینش را مشاهده می‌نماييم.ابهو به ایوپ می‌گوید «روح خدا مرا آفریده و نفخة قادر مطلق مرا زنده 
ساخته است؛ (ابوب ۴:۳۳) و ايوب به بلدد اینطور جواب می‌دهد «به روح او آسمانها زینت داده شده 
(ایوب ۶ سرایند؛ مزامیر به کار روحالقدس در آفرینش اشاره می‌نماید «به کلام خداوند آسمانها 
ساخته شد و کل جنود نها به نفخه دمان (روح) اوه (مزمور ۶:۳۳). روح‌القدس نه فقط در آفرینش بلکه 
در حفظ و نگهداری هم شرکت دارد. ان هر دو در مزمور ۳۰:۱۰۴ مذکور می‌باشد «چون روح خود را 
می‌فرستی آفربده می‌شوند و روی زمین را تازه می‌گردانی. از اشعیا ۷:۲۰ معلوم می‌شود که روح‌الفدس 
شرکت قعال داشته است «گیاه خشک و گلش پمرده می‌شود زیرا نفخ (روح) خداوند بر آن دمیده 
می‌شود.. آشعیا در موقع بحث از عظمت کارهای آفربننده و حفظ کنندٌ خدا می‌پرسد: «کیست که روح 
خدا را قانون داده با مشیر او بوده او را تعلیم داده باشد؟» (۱۳:۴۰). پس معلوم می‌شود که کلماتی نظیر 
روح يا نفخه خداء روح یا نفخة دهان خداء روح خداوند؛ روح پسر خدا و روح عیسی همگی اشاره‌ای به 
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روح‌القدس یعنی آقنوم سوم تثلیث اقدس است (اپوب ۱۳:۲۶ مزمور ۶:۳۳ اشعیا ۷:۴۰ غلاطیان ۶:۴ 
اعمال ۷:۱۶). 


ب در امور بی‌ایمانان 

ریی‌القدس: علاوء بر نگهداری کائنات؛ در جهان بی‌ایمان هم از سه جهت کلی فعالیت دارد: توسط 
اقراد برای انجام هدنهای خود فعالیت می‌کند: دنبا را به گناه و احنیاج به نجات ملزم می‌سازد و برای 
1 ارت حد و حدود قرار می‌دهد. خدا کورش راکه پادشاه بت‌پرست فارس بود با روح‌الفاس مسح نمود 
تا نقشة الهی را اجراکند هر چند کورش خدا را نمی‌شناخت (اشعیا ۶:۴۵-۲۸:۴۴). یکی از علمای الهیات 
دربارة شائول پادشاه می‌گوید «هیچ دلیلی وجود ندارد که شائول راز برگزیدگان خدا بانیم بعد از مسح 
شدن او روحالقاس براو فرار می‌گیرد و با او ساکن می‌شود و تا زمانی که پادشاه برگزید؛ قوم خدا بود در 
او کار می‌کند. ولی وقتی از فرمان خدا سرپیچی می‌کند روحالقدس او رآ ترک می‌سماید و روح شریری از 
طرف خدا او را آزار می‌دهد.» پس جای نعجب نبست که وقتی داود گناهکرد و از آنچه بر شائول واقع شد 
اطلاع داشت. از خداوند درخواست نمود: دروح قدوس خود را از من مگیره (مزمور ۱۱:۵۱ اين کار 
روح‌الدس بر روی کورش و شائول تفاوت زیادی با تولد تازه دارد. ضمنا باید توجه داشته باشیم. که در 
عهد عتیق روحالقدس برای انجام مأموریت مخصوصی بر ابماندارانقرار می‌گرفت (مقایسه شود با 
وضع بصلئیل در خروج ۱و عتتثبل در داوران ۹:۳و ۱۰ و یفتاح در داوران ۲۹:۱۱). 

علاوء بر حاکمیت بر بی‌ایمانان و ایمانداران توسط روحلقدس کتابمندس روشن می‌سازد که 
روح‌القدس با قلب بی‌ایمانان سخن می‌گوید نا آنها را به سوی خداوند برگردان. بای این کار اصطلاحات 
مختلفی بکار برده شده است: روحالفدس شاهد خوانده شد» است. پطرس و رسولان گفتند «ما هستیم 
شاهدان او بر این امور چنانکه روح‌القدس نیز است» (اعمال ۳۲۵). عبسی دربارة شاهد بودن 
روح‌القدس چنین می‌گوید «روح راستی... بر من شهادت خواهد دادم (بوحنا ۲۶:۱۵), چنین به نظر 
می‌رسد که روشنگری مذکور در یوحن ٩:۱‏ و جذب کردن مذکور در بوحنا ۴۴:۶ و ۳۳:۱۲ اشاره به کاری 
است که پدر و پسر بوسبن؛ روح‌القدس انجام می‌دهند. بالاخره او ملزم می‌سازد. عیسی دربارة 
روح‌القدس می‌فرماید «جهان را بر گناه و عدالت و دوری ملزم خواهد نموده (یوخنا ۸:۱۶ وقتی 
بی‌ایمانان اين کارهای روحالقدس را به شیطان نت بدهند. این به من کفر به روح‌الفدس است که 
برای آن آمرزش وجود ندارد (مرقس ۲۹:۳) گناه عمدی علیه معرفت راستی به منزلهٌ بی حرعتی به روح 
نعمت است (عبرانیان ۲۹:۱۰). در دوره قبل از طوفان بعد از اینکه روح خدا برای راهنمایی مردم شریر 
تلاش کرد, خدا فرمود «روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرده (پیدایش ۶ بکصد و بیست سال 
بعد خدا زمین را بوسیلهٌ طوفان نابود ساخت. مقاومت در مقابل روح‌القدس گنناه وحشتناکی است 
(اعمال ۵۱:۷ مقایسه شود با اعمال ۱۰:۶), 

روح‌القدس شرارت را محدود می‌سازد. همه می‌دائيم که و جدان و روشنایی روز و دولت از جمله 
چیزهایی است که برای جلوگیری از شرارت مفید می‌باشد. حضور افراد خداشناس هم از گناه جلوگیری 


۳۳۲ نجات‌شناسی 


می‌کند. از قرار معلوم مقصود از «مانع» در دوم تسالونیکبان ۸۶:۲ همان روحالفدس است. در دور 
جفای عظیم کار روح‌القدس در مورد جلوگیری از شرارت و جلوگیری از ظهور شخص ببدین خاتمه 
خواهد یافت. بدین طرین شرارت دارای میدان وسیعی خواهد بود. 


دوم - رابطهٌ او با کتابمقدس و با مسیح 


الف ‏ رابطهٌ روحالقدس با کتاپمقدس 

روح‌القدس هم نویسندة کتابمقدس است و هم تفسیرکنند؛ آن. بطوریکه پطرس رسول می‌فرماید 
«مردمان به روحالقاس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند» (دوم پطرس ۲۱:۱). در پایان هر یک از 
هفت نامه به کلیساها در مکاشفه, عیسی می‌فرماید «آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه 
می‌گوید, (۲:ار۱۱و غیره). روح‌القدس رسولان را به جمیع رأستی هدایت خواهد کرد و از امور آبنده به 
انها خیر خواهد داد (یوحنا ۶ بیاناتی نظبر «روح‌القدس به وساطت اشعیای نبی به اجداد ما نیکو 
خطاب کرده, و «روح‌القدس از زبان داود پیش گفت دربارُ بهودا؛ (اعمال ۱۶:۱) به روشنی نشان 
می‌دهند که رسولان اعنقاد کامل داشتند که روح‌القدس نویسنده کتابمقدس است (سفایسه شود با 
عبرانیان ۷:۳ و ۱۵:۱۰). روحالقدس بود که برای رسولان و انییای عهد جدید مطالبی را روشن ساخحت 
که بوسیلة فلسفة انسانی و فکر طبیعی انسان قابل درک نبود (افسسیان ۵:۳). 

روحالندس نه فقط نویسند؛ کتابمقدس می‌باشد بلکه تفسیرکنند؛ آن هم هست, پولس دعا کرد که 
خدا «روح حکمت و کشف را در معرفت خود» به اسمانداران افسس عطا ضرماید (افسسیان ۱۷:۱). 
اشعیا ۲:۱۱ نشان می‌دهد که اين کار روحالفدس است. بعلاوء پولس می‌گوید که دا به ما آن روح وا : 
بخشيده که دز خداست تا آنچه خد به ما عطا فرمودء است بدانی»(اولقرنتیان ۱۲:۲).روح لفدس کلام 
مسیح را می‌گیرد و به شاگردان خبر می‌دهد (یوحنا ۱۴:۱۶). روح‌الفاس با جمع کردن افکار روحانی با 
کلمات روحانی ما را تعلیم می‌دهد (اول قرنتیان ۲ بوحن به ایمانداران یادآوری می‌نماید که همگی 
دارای مسح از آن قدوس می‌باشند (اول یوحنا ۲۰:۲) و اضافه می‌کند «در شما آن مسح که از او یافته‌اید 
ثابت است و حاجت ندارید که کسی شما را تعلیم دهد بلکه... آن مسح شما راز همه چیز تعیم می‌دهد» 
[ ۷ بدین طریق همان روح‌الفدس که کتابمقدس را نوشت آن را تفسیر هم می‌گند. 


ب -رایطةُ روح‌القدس با سیح 

روحالقدس در زندگی مسیح فعال بود. در مورد خدمات مسیح در این جهان می‌توان به نکات زیادی 
توجه نمود. خداوند ما بوسیل؛ روح‌القدس در رحم مریم قرار گرفت (لوقا ۳۵:۱ در موقع تعمید با 
روحلقدس مسح گردید (متی ۱۶:۳ مقایسه شود با اشعیا ۱3۶۱و لوفا ۱۸:۴). روحالقدس که بدون میزان 
عطا شد وی را برای خدمات به عنوان مسیح موعود آماده ساخت و دراین موف بود که عیسی خدمات 
خود را شروغ کرد (لوفا ۲۳:۳). فورابعد از تعمیده «عیسی پر از روحلقدس بوده از اردن مراجمت کرد و 
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روح او را به بیابان برد و مدت چهل روز ابلیس او را تجربه می‌نمود» (لوقا ۱:۴و۲ مفایسه شود با 
متی ۱:۴ و مرقس ۱۲:۱). پطرس در منزل کرنیلیوس چنین گفت «که خدا او را چگونه به روح‌القدس و 
توت سح نموده (اعمال ۳۸:۱۶). عیسی معجزات خود را توسط روح‌القدس انجام می‌داد 
(مستی ۲۸:۱۲). بسعلاوه روح‌القدس در موفع مصلوب شدن و رستاخیز مسیح فعالیت داشت 
(عبرانیان ۱۴:۹ رومیان ۴:۱ و ۱۱2۸). 

وقتی مسیح صعود فرمود از پدر درخواست کرد که روح‌القدس را بفرسند (بوحنا ۱۶:۱۴و ۲۶ و 
۵) روحلقدس جای مسیح رأ می‌گرفت تا شاگردان بنیم نباشند. (یوحنا ۱۸:۱۴ و ۱۵۷:۱۶). قبل 
از اینکه عیسی دنیا را ترک کند. شاگردان را برای قبول روحالقدس آماده ساخت (لوقا ۴۹:۲۴ 
یوحنا ۲۲:۲۰ اعمال ۸:۱), همان روح‌القدس که مسیح را در رحم مریم جا داد و او را انسان کامل گردانید 
واو رابا تمام عطایا و قدرتها مجهز ساخت و او رابه عنوان مسیح موعود مسح نمود و او را برای هر نو 
مخالفت و وسوسه آماده نمود و به و قدرت بخشید که دیوها را اخراج کند و او را در محدودیت‌های 
انسانی و زحمات و مرگ نقویت بخشید» همان روحالقدس است که در رستاخیز مسیح فعالیت داشت 
بطوریکه مسیح در روح تصدیق کرده شد (اول تیموتائوس ۱۶:۳) و همان است که اکنون در ذات جلال 
یافتهُ مزمنان مسیح در اورشلیم سماوی ساکن می‌باشد. 


سوم -رابط روح القدس با ایمانداران 


خدمات روح‌القدس به ابمانداران را می‌تولن تحت عناوین مختلف ذکر کرد. بعضی از این 
موضوعات در فصول آینده با تفصیل بیشتری مورد بحث قوار حواهد گرفت. اول خدماتی راکه مربوط 
به نجات است مورد مطالعه قرار خواهیم داد و سپس موضوعات مربوط به زندگی مسیحی راء 


الف -کار روح‌القدس در مورد نجات 

۱-توله تازه می‌دهد - بوسیله فعالیت روح‌القدس است که انسان تولد تازه می‌یابد (یوحنا ۸-۳:۳) زیرا 
روح است که حیات می‌بخشد (یوحنا ۶۳:۶) پولس دربار؛ «نازگی‌ای که از روحالقدس است» (تبطس 
۳:) سخن می‌گوید. 

۲-ساکن می‌گردد -روح القدس علاوه بر بخشیدن تولد تاژه بهایمانداران در آنها ساکن می‌شود. مسیح در 
مورد آمدن تسلی‌دهنده چنین می‌فرماید «شما او را می‌شناسید زیراکه با شما می‌ماند و در شما خواهد 
بوده (یوحنا ۱۷:۱۴). سکونت روح‌القدس به قدری مهم است که اگر کسی روح‌القدس را نداشته باشد به 
مسیح تعلق ندارد (رومیان .)٩:۸‏ با وجودی که کنیسای فرنتس دارای مشکلات فراوان بود ولی پولس به 
آنها می‌گوید «روح خدا در شما ساکن است» (اول فرنتیان ۱۶۳ مفایسه شود با ۱۹:۶) سکونت 
روح‌القدس تضمین‌کنند؛ رستاخیز ما است (رومیان ۱۱۵۸). 

۳- تعمید می‌دهد - مسبح ایمانداران را در روحالقدس در بدن خود تعمید می‌دهد (منی ۰۱۱۳ مرفس 


۲۴۴ نجات‌شناسی 


ان لوقا ۱۶:۳ یوحنا ۳۳:۱» اعمال ۵:۱ و ۱۶:۱۱). پولس می‌فرماید دزیرا که جمیم ما به یک روح در 
یک بدن نعمید بافتیم خواه بهود خواء یونانی خواه غلام خواء ازاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم» 
(اول فرنتبان ۱۳:۱۲). اين در همان موقع نجات یافتن داده می‌شود. رسم تعمید بوسبلهٌ اب نشانه‌ای از 
تعمید روح‌القلاس است (رومبان ۳:۶ و۴ مقایسه شود با افسسیان ۵:۴ و کولسیان ۱۲:۲). 

۴ مهر می‌کند - خدا ایمانداران را با روح‌القدس مهر می‌کند (افسسیان ۱۳:۱و۱۴ و ۳۰:۴). پولس 
می‌فرماید که خدا «ما را مهر نموده و بیعانُ روح را در دلهای ما عطا کرده است» (دوم قرنتیان ۱ مهر 
کردن دارای چند معنی می‌باشد: اطمینان: مالکیت و تضمین. روح‌القدس روح فرزند خواندگی است و 
«به روحهای ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم (رومیان ۱۶:۸ مفایسه شود با غلاطیان ۶:۴). 
این چهار کار روح‌القدس همزمان با یکدیگر در موقع ایمان آوردن انجام می‌شود. 


ب -کار مداوم روح‌القدس در ایمانداران 

بعد از اینکه شخص ایمان می‌آورد؛ روح‌القدس به کار خود دراو ادامه می‌دهد. به چند موضوع باید 
توجه کرد. 
ا- پر می‌سازد -به ایمانداران دستور داده شده است: (اژ روح پر شوید» (افسسیان ۱۸:۵) وقتی انسان 
ایمان می‌آورد. روح‌القدس در او ساکن می‌گردد. ایماندار در طول زندگی احتیاج دارد که تحت کنترل 
روحالفدس باشد. ایمانداران مانند هفت خادم کلیسای اولية اورشليم (اعمال ۳:۶) و برنابا 
(اعمال ۲۴:۱۱) پر از روح‌القدس بودند. چنین به نظر می‌رسد که در روز پنطیکاست ساکن شدن و پر 
شدن با هم بود (اعمال ۲ مقایسه شود با تجربه پولس در اعمال ۱۷:۹) که اولی یک بار عملی شد و 
درمی زندگی تحت کنترل روح‌القدس بود. کار پر کردن روح‌القدس را می‌توان به پرکردن کلی که مربوط 
به کنترل و رشد روحانی است و پر کردن مخصوص که به فعالیتهای مخصوص روح‌القدس مربوط 
می‌گردد نقسیم کرد. پطرس در موقع موعظه از روح‌القدس پر شد (اعمال ۸:۴ مقایسه شود با ۳۱:۴ و 
۳ )وی بی‌شک فبل از موعظه هم پر از روح‌الفدس بود. می‌توانیم فرض کنیم که او دارای یک زندگی 
پراز روحالقدس بود ولی در مواقع حساس به طرز مخصوصی از روحالقدس پر می‌شد. 
۲ هدایت می‌کند -به ایمانداران دستور داده شده است که در روح رفتار کنند و از روح هدایت شوند 
(غلاطیان ۶:۵ ۱و۲۵). این امر به ابمانداران توانابی می‌دهد که از طرفی شهرات جسم را انجام ندهند و از 
طرف دیگر از اسارت شریعتی بودن خلاص شوند. (غلاطیان ۱۸-۱۶:۵ مقایسه شود با وومیان ۱۴:۸). 
کلیسای اولیه از هدایت روح‌القدس برخوردار بود و روح‌القدس تنبیه می‌کرد (اعمال 4:۵) و هدایت 
می‌نمود (اعمال ۲۹:۸) و انتخاب می‌کرد (اعمال ۲:۱۳) و تصمیم می‌گرفت (اعمال ۸:۱۵) و مانع 
می‌گردید (اعمال ۱۶:عو۷), 
۳ قدرت می‌دهد - ایمانداران مشغول جنگ هستند: جنگ جمم علیه روح و جنگ روح علیه جسم. 
برای پیروز شدن لازم است روح‌القدس در آنها ساکن باشد (رومیان ۱۳:۸, غلاطیان ۱۷:۵). روحالقدس 
رمز پیروزی است. این حقیقت در دور عهد عتیق هم صادق بود زیرا در زکریا ۶:۴ چنین می‌خوانیم «نه 
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به فدرت و نه به فوت بلکه به ریح من. قول بهوه صبایرت این است». روحالقدس است که در ما مره 
روح را به وجود می‌آورد (غلاطیان ۲۲:۵و ۰۲۳ افسسیان ۱۹:۵ فیلیپیان ۱۱:۱), 
۴ تعلیم می‌دهد - مسیح وعده فرمود که روح‌القدس شاگردان را به جمیع راستی هدایت خوآهد کرد 
(یوحنا ۲۶:۱۴ و ۱۳:۱۶). هرایمانداری دارای روح‌القدس می‌باشد و به همین دلیل احتیاجی به مکاشفه 
اضافی و معرفت عرفانی ندارد (اول یوحنا ۲۰:۲ و ۲۷). روح‌القدس که الهام‌کنند؛ کتابمفدس است 
می‌تواند نکرهای اشخاص روحانی را برای درک آن روشن سازد (اول قرنتیان ۱۳:۲) 

علاوء بر امور فوق روح‌الندس طبن حکمت خود به ایمانداران عطایایی می‌بخشد (اول قرنتیان 
۲ ۱۱-۷ مقابسه شود با رومیان ۸۶:۱۲ افسسیان ۱۱:۴ اول پطرس ۰:۴ ۱و۱۱). بعلاوه در حضور 
خدا برای ایمانداران شفاعت می‌کند (رومیان ۲۶:۸). روح خدا در زندگی هیر یک از ایمانداران کار 
پربرکتی انجام می‌دهد و به ایمانداران هشدار داده شده است که روح القدس را بوسب 
گناه محزون نسازند/(افسمیان ۳۰:۴) و روح خدا را بوسیلُ دروغ گفتن امتحان نکنند (اعمال )٩:۵‏ و 
روح‌القدس ر با ایجاد مانع اطفا نکنند (اول تسالونیکیان ۵د۱۹) و با تحفیر کار کفارهآمیز خون عیسنی 
مسیح به روحالقاس توهین ننمابند (عبرانیان ۲۹:۱۰) و با سرپیچی از هدایت روح‌الفدس با او مفاومت 
نکنند (اعمال 4۵۱3 


فصل بیست و هشتم 
برگزیدگی و دعوت 


در بحث دربارة برگزیدگی و دعوت به عنوان اجرای کار نجات بخش مسیح: باید توجه داشته باشیم 
که این دو در نقشة الهی بعد از نام نجات قرار دارند. بطوریکه قبلاًگفتیم کسانی که به کفار؛ محدود 
مسیح اعتفاد دارند می‌گویند که نقشهٌ خدا این است که (۱) عد؛ بخصوصی را نجات دهد و سایرین را رد 
کند (۲) هر دو گروه را بیافریند (۳) به هر دو گروه اجازه دهد که سقوط کنند (۴) در مسیح نجات 
برگزیدگان را فراهم سازد (۵) روحالقدس را بفرستد که این نجات را در مورد برگزیدگان عمنی سازند. 
عده‌ای از علمای الهیات شماره‌های ۴ و ۵ را در یکدیگر ادغام می‌کنند. ما ابن اعتقاد را قبول نداریم زیرا 
شک نیست که خدا قبل از آفریدن تصمیم نگرفت که عده‌ای را قبول و عده‌ای را رد کند. بعلاوء 
همانطوری که قباًاشره کردیمبهتر است این ترتیب را پذبریم:(۱) خلق کردن انسان (۲) اجازة سقوط 
(۳) انتخاب عده‌ای از سقوط کردگان برای نجات (۴) آماده ساختن نجات برای برگزیدگان (۵) فرستادن 
روحالقدس برای اجرای نجات برگزیدگان. ولی حنی این نظریه هم این نقص را دارد که کفارة مسیح را 
محدود می‌سازد. بهتر است شمار؛ ۴ را اینطور اصلام نماییم: فراهم ساختن نجات برای همه. بعلاوء 
بهتر است جای شماره‌های ۳ و ۴ را عوض کنیم تا فراهم ساختن نجات قبل از انتخاب برگزیدگان باشد. 
به نظر ما ترتیب صحیح این است: (۱) خدا انسان را خلْق فرمود (۲) اجازه داد که سقوط کند (۳) نجات 
مسیح راکه برای همه کافی بود فراهم ساخت (۴) عده‌ای را برای نجات برگزید (۵) روحالقدس را فرستاد 
که کار نجات برگزیدگان را اجرا نماید. 


اول-تعلیم در مورد برگزیدگی 


اگر ترتیب اخیرالذکر را فبول داشته باشیم باز هم در مورد تعریف برگزیدگی نظرات مختلفی وجود 
دارد. آیا برگزیدگی عمل یک جانبة خداست که بوسیلة آن عده‌ای را فقط از راه فیض و بدون توجه به 
شایستگی و کارها آنا رای نجات برمی‌گزیند با ینکه خداکسانی را نتخاب می‌کند که قباً میداد ه 
دعوت فبضآمیز او برای نجات پاسخ مثبت خواهند داد؟ تعریف عملی برگزیدگی چیست؟ 


الف - تعریف برگزیدگی 
در اینجا مقصود ما برگزیدگی در مورد نجات است. کتابمقدس در مورد برگزیدن یک ملت (رومیان 
۹) و برگزیدگی برای یک مقام (موسی و هارون) مزمور ۲۶:۱۰۵ و داود اول سموئیل ۱۲:۱۶ و 


فصل بیست و هشتم: برگزیدگی و دعوت ۳۷ 


۰ , سلیمان: اول تواریخ ۵:۲۸ و رسولان؛ لوقا ۱۶-۱۳:۶ یوحنا ۷۰:۶ اهمال ۲:۱و۲۴ و ۱۵:۹ و 
۲ و برگزیدگی فرشتگانی که سقوط نکرده بودند (اول تیموتانوس ۲۱:۵) سخن می‌گوید. 
برگزیدگی برای نجات به این معنی است که خدا از طربق فیض الهی خود عده‌ای را که از قبل می‌شناخت 
برای نجات در عبسی مسیح برگزید. 

برگزیدن عمل آزدانة خداست. هیچ تعهدی ندارد که کسی را انتخاب کند زیرا همه در مقابل خدا 
گناهکاراند. حتی بعد از مرگ مسیح هم خدا مجبور نبود که نجات را اجرا نماید. ففط به تعهد خود در 
مقابل مسیح برای نجات بشر عمل می‌کند. پس برگزیدن عمل آزادانة خداسث و در این راء هیچ اجباری 
ندارد. از این نظر یک عمل فیض‌آمیز است که کسانی را اتتخاب فرمود که برای نجات هیچ شایستگی 
نداشتند.انسان مستححق مججازات بود ولی خدا از اه نیض خود تصمیم گرفت عدهای را نجات دهد.آنها 
را «در مسیح» برگزید (افسسیان ۴:۱). نمی‌توانست آنها را به خاطر خودشان انتخاب کند زیرا مستحق 
مجازات بودند به همین دلیل آنها را با شایستگی مسیح برگزید. بعلاوه کسانی را انتخاب کرد که از قبل 
می‌شناخت. ولی این سژال پیش م‌آید که رابطة پیشدانی و تقدیرالهی با برگزیدگی چیست؟ 

سول بالا یکی از بزرگ‌ترین اسرار ایمان مسیحی است. کلیسای مسیح در مورد این موضوع عقاید 
مختلفی دارد مخصوصاً درب رابطهٌفرمانروایی الهی و مسئولیت انسان با توجه به علالت و قدوسیت 
خدا و گناهکار بودن انسان. کنابمقدس اشاره می‌نماید که برگزیدگی براساس علم سابق خدا قرار درد 
(اول پطرس :۱و۲ مقابسه شد با رومیان :۲۹) ولی معنی اصلی علم سابن یا پیشدانی فابل بحث 
است. آیاففط آگاهی قبلی است با با انتخاب واقعی راب نزدیک‌تری دارد؟ آیا خدا با پیشدانی خود 
می‌فهمد که هرانسانی در مقابل دعوت او چه عکس‌العملی نشان خواهد داد و بعد براساس آن او را برای 
نجات برمی‌گزیند؟ یا آبنکه معنی پیشدانی این است که خدا از ازل به عدهای با نظر لطف نگاه کرد و آنها 
را بای نجات برگزید؟ اکنون این دو نظریه را با بل له و علیه آنها مورد مطالعه قرار می‌دهیم. 


ب ‏ برگزیدگی براساس پیشدانی 

طبق اين نظر خدا با پیشدانی خود می‌دانست که چه کسانی دعوت او را اجابت خواهند کرد و به 
همین دلیل آنها را برای نجات انتخاب کرد. بدین طریق برگزیدگی عبارنست از عملل خداکه از اه نیضس 
تمام کسانی را که می‌دانست مسیح را قبول خواهند کرد برای نجات برگزید. هر چند در هیچ جای 
کتابمقدس گفته نشده است که در پیشدانی خدا چه چیزی وجود داشت که انتخاب او را تعیپن می‌نمود» 
ولی اشارات مکرر کتابمقدس در مورد اينکه انسان در رد یا تبول نجات دارای مسئولیت می‌باشد این 
موضوع را روشن می‌سازد که جواپ انسان به مکاشفهُ الهی است که اساس انتخاب را تعیین می‌نماید, 
برگزیدگان کسانی هستند که خدا می‌دانست انجیل را شخصاًقبول خواهند کرد. ۰ 

موضوعی که با برگزیدگی ارتباط نزدیک دارد تقدیر با مشیت الهی است: کلمة بونانی که دارای این 
مفهرم می‌باشد بارها در عهد جدید بکار برده شدء است (اعمال ۲۸:۴: رومیان ۲۹:۸و۳۰: اول فرنتیان 
۲ افسمنیان ۵:۱و۱۱). مفهوم آن عبارنست از تعیین قبلی. هر چند برگزیدگی و تقدیر از نظر مفهوم 


۲۴۳۸ نجات‌شناسی 


شبیه یکدیگر هستند برای تشخیص آنها از یکدیگر می‌توان چنین گفت: در برگزیدگی خدا کسانی راکه 
پسر او و نجات عرضه شده را فبول می‌کنند نجات می‌دهد و در تقدیر خدا تصمیم گرفته است که این 
نقشه را عملی سازد. به همین دلیل پولس می‌نویسد رآنانی رکه از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین 
فرمود تا به صورت پسرش متشکا شوندء (رومیان ۲۹:۸) و «ما رااز فبل تعبین نمود تا او را پسر خوانده 


۵ 


شویم به وساطت عینی مسیح؛ (افسسیان ۵:۱ مقایسه شود با ی ۱۱). 
۱-دلایل در مورذ ضحت این نظریه - برای اثبات صحت این نظربه می‌توان دلایل زیر را اقامه نمود. 
الف -کلام خدا تعلیم می‌دهد که فیض خدا که برای همه مردم نجات بخش است ظاهر شده نه نقط 
برای برگزیدگان (تیطش ۱۱:۲). هر چند انسان به طرز یأس آوری در خطایا و گناهان خود مرده است و 
نمی تزاند برای تجات خود کاری انجام دهد. خدا از راه لطف به انسان توانایی کافی داده است که بتواند به 
خدا تسلیم شود. این فیض الهی قبل از اینکه انسان به سوی خدا رود برروی اراد؛ او عمل می‌کند. خدا از 
طرین لطف عام خود برکات زیادی به انسانها عطا می‌فرماید که از آن جمله است سلامنی؛ دوستان؛ 
فصول پرلمس, سعادت. تعویق مجازات برکات و تأثیر کنابمقدس: روحالقدس و کلیسا. علاوه بر اينها به 
گناهکار این تونایی را عطا فرمودء است که به خدا پاسخ مثبت بدهد. بدین طریق خدااز ره للف نجات 
را برای تمام مردم:امکان پذ یر ساخنه است, در این مورد هیچ شایسنگی وجود ندارد پلکه همه چیز از 
خلداست. 

ب -کتابمفدس به روشنی و صراحت تعلیم می‌دهد که مسیح برای همه جان داد.(اول تیموتائوس 
۴و ۱۰:۴ ۲ دوم بطرس ۱:۲ اول یوحنا ۲:۲ و ۱۴:۴), خدا «نمی‌خواهد که کسی هلاک 
گردد بلکه همه به توبه گراینده (دوم پطرس ۹3۳ مقایسه شود با حزقبال ۳۲:۱۸). دعوت نجات برای 
همه است (یوحنا ۱۵:۳و۱۶ و :۱۳و۱۴ و ۱ و ۴۶:۱۲ و اعمال ۲۱:۲ و ۴۳:۱۰). نمی‌توان گفت 
که دعوت همگانی است ولی عد؛ٌ کمی توانایی قبول آن را دارند. 

ج - نشوین‌های مکرری وجود دارد که مردم به سوی خدا برگردند. (اشعیا ۰۶:۳۱ یوئیل ۱۳:۲و۱۴» 
متی ۱۳:۱۸ اعمال ۳) و توبه کنند (متی ۰۲:۳ لوقا ۳:۱۳ و۵؛ اعمال ۳۸:۲ و ۳۰:۱۷) و ایمان بیاورند 
(یوحنا ۶ اعمال ۳۱:۱۶اول یوحنا ۲۳:۴). پولس می‌فرماید «زیراکه فبض خدا که برای همه مردم 
نجات بخش است ظاهر شد»» (تیطس ۱۱:۲). این به آن معنی است که ارادة انسان برای قبول نجات آزاد 
شدء است. پس انسان می‌تواند به خدا پاسخ مثبت بدهد که بر اثر آن خدا توبه و ایمان عطا خواهد 
فرمود. اگر انسان با لطف الهی به سوی او بازگرده خدا هم به سوی او بازگشت خواهد کرد 
(ارما ۸:۳۱ ۱و۱۹و۲۰) و به او توبه خواهد بخشید (اعمال ۳۱:۵ و ۱ دوم تیمونائوس ۲۵:۲) و 
ابمان عطا خواهد فرمود (رومیان ۰۳:۱۲ دوم پطرس ۱:۱). 

د - طبق کتابمقدس برگزیدگی براساس پیشدانی خدا قرار دارد. (روسبان ۳۰-۲۸:۸) اول پعدرس 
(:۱ر۲) و اگر بگوییم که خدا همه چیز را مي‌دانست زیرا خودش همینطور مقدر فرموده بود معلوم 
می‌شود که به تفاوت میان اراد فطمی خدا و مخیر ساخت انسان توسط خدا توجهی نکرده‌ايم. خدا 
می‌دانست که گنه به جهان وارد خواهد شد ولی خودش این کار را نکرد.بی‌شک می‌تواندرفتر انسان را 


فصل بیست و نهم 
ایمان آوردن 


ترتیب منطقی در مورد نجات یافتن چیست؟ در این مورد ترتیب زمانی وجود ندارد زیرا ایمان 
آوردن. عادل شدن, تولد تازم»اتحاد با مسیح و فرزند خواندگی همه با هم و در یک زمان انجام می‌شوند. 
فقط تفدیس شدن است که انجام می‌شود و ادامه می‌یابد. ولی یک ترنیب منطقی وجود دارد و ما همان 
ترتیبی راکه در بالا ذکر شد دنبال خواهیم کرد. این کار را به این دلیل انجام می‌دهیم که کلام خدا انسان را 
ترغیب می‌کند که به سوی خدا برگردد (امذال ۱ اشعیا ۶:۳۱ و ۱۲۰2۵۹ حزقیال ۶:۱۲ و ۲۲:۱۸ و 
۱۱۳ یوئیل ۱۲:۲و۱۳ متی ۱۳:۱۸ اعمال ۰۱۹:۳ عبرانیان ۱۶), ایمان آوردن همان برگشتن به 
سوی خداست و نشان دهنده جواب انسان به دعوت خدا است که شامل دو عامل می‌باشد: توبه و 
ایمان. کلام خدا هیچ وقت از انسان نمی‌خواهد که خودش را عادل سازد یا به خودش تولد تازه بدهد و با 
خودش را فرزند خوانده سازد. فقط خدا می‌تواند این کارها را انجام دهد ولی انسان می‌تواند با کمک خدا 
به سوی او برگردد. کلیسای اورشلیم چنین گفت «فی الحقیقه خدا بهامنها نیز توبة حیاتبخش را عطا کرده 
است» (اعمال ۱ مفایسه شود با دوم تیموتالوس ۲۵:۲). روشن است که توبه و ایمان باعث عادل 
شدن می‌گردد و عادل شدن مارا به حبات می‌رساند نه برعکس (رومیان ۱۷:۵و۱۸). حال دو عامل توبه 
و ایمان را مورد بحث فرار می‌دهیم. 


اول-عامل توبه 
هر چند توبه و ایمان به یکدیگر بستگی نزدیک دارند ولی آنها را جداگانه مطالعه می‌کنيم. 


الف -اهمیت توبه 

گاهی به اهمیت توبه توجه کافی نمی‌شود. عده‌ای اشخاصی راکه بی‌ایمان هستند دعوت می‌کنند 
که مسیح را قبول کنند و امن ببورند بدون اینکهبهآنهانشان دهند که در هلاکت بسر می‌پرند و احتباج 
به نجات دهنده دارند. ولی کتابمقدس در مورد موعظه برای توبه تأکید زیادی بعمل می‌آورد. توبه پیام 
پیامبران عهد عتین بود (تثنیه ۰۲:۳۰ دوم پادشاهان ۱۳:۱۷ ارمیا ۸ی حزقیال ۶:۱۴ و ۳۰:۱۸ موضوع 
اصلی موعظاٌ یحیی تعمید دهنده توبه بود(متی ۰۲:۳ مرقس ۱۵:۱ توبه موضوع اصلی موعظا مسیح 
(متی ۱۷:۴ لوفا ۵.۳:۱۳) و رسولان (مرقس ۱۲:۶) و مخصوصاً پطرس در روز پنطیکاست بود 
(اعمال ۳۸:۲ مقایسه شود با .)۱٩:۳‏ در موعظه پرلس هم اهمیت زیادی داشت (اعمال ۲۱:۲۰ و 
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۶ تربه در دور؛ عهد جدید هم ضروری آست و بر تمام مردم واجب می‌باشد (اعمال ۷ در 
آتن هم که از محیط بهودی خیلی دور بود پولس باز هم در مورد توبه موعظه کرد توبه موضوعی است 
که آسمان کاملا به آن علاقه‌مند است (لوقا ۷:۱۵و۱۰ و ۴۶:۲۴ و۴۷) مهمترین موضوخ اساسی همان 
نویه است (متی ۳۲:۲۱ عبرانیان ۱:۶) زیرا شرط لازم برای نجات می‌باشد (لوقا ۵۲:۱۳ 


ب -معنی توبه 

توبه اصولاًغیبر فکر است ولی سه جنبه دارد: فکری» احساسی و ارادی. حال هر یک از این سه را 
مورد بحت فرار خواهیم دآد. 
۱-عامل فکری -اين به معنی تغیرنظر است. عبارتست از تغیبرنظر در مورد گنه و خدا و انسان, دراین 
صورت گناء بهعنوان خطای شخصی شناخته می‌شوده خدا به عنوان خدای عادل و انسان به عنوان 
موجودی قاسد و بی‌فایده محسوب می‌گردد. کتابمقدس این عامل توبه را شناختن گناه می‌خواند 
(رومیان ۳ مقایسه شود با ایوب ۵:۴۲و ی مزمور ۳۵۱ لوقا ۵و۸ رومبان ۳۲:۱). توبه 
همچنین شامل نفییر نظر در مورد مسیح است. پطرس از بهودیان خواست که مسیح را یک انسان 
معمولی یا فریبکار با کافر ندانند پلکه مسیح موعود و نجات دهنده (اعمال ۰۲ 
۲-عامل احساسی این به معنی تغیبر احساسات است. غمگین بودن برای گناه و اشتیاق برای بخشیدء 
شدن جزئی از توبه است. احساس شدیدی در این دعای داود دیده می‌شود «ای خدا به حسب رحمت 
خود بر من رحم فرماء به حسب کثرت رأفت خویش گناهانم را سحو سازه (سزمور ۱:۵۱ پولس 
می‌فرماید«الحال شادمانم نها آنکه غم خوردید بلکه از اینکه غم شما بهتوبهنجامید زیراکه غم شما 
برای خدا بود تا به هیچ وجه زیانی از ما به شما نرسل زیرا غمی که برای خداست منشاء توبهمی‌باشد به 
جهت نجات که از آن پشیمانی نبست (دوم قرنتیان ۹۷و ۱۰). آیات دیگری که جنبه احساسی توب را 
نشان می‌دهند عبارتند از متی ۱ ۳:۲۷ (مفایسه شود با مزمور ۱۸:۳۸). 
عامل ارادی -اين به معنی تغیبر رده و میل و هدف است. عبارتست از انصراف باطنی از گنء. اسان 
به بخشش و پاک شدن علاته دا می‌کند. پطرس گفت «توبهکنید و هر یک از شما به اسم عیسی فسیح 
به جهت آمرزش گناهان تعمید گیریدم (اعمال ۲ , پولس چنین می‌گوید «یا آنکه دولت مهربانی و 
صبر و حلم او را اچیز می‌شماری و نمی‌دانی که مهربانی خدا تو را به توبه می‌کشد؟, (رومیان ۲:۲). 
جنبهٌ ارادی توبه در این هر دو آیه دیده می‌شود. 

آعتراف گناهان (مزمور ۵:۳۲ و ۳:۵۱ر۴» لوقا ۵ و ۱۳:۱۸ اول بوحنا )٩:۱‏ و جبران زیانهایی 
که به دیگران وارد شده (لوقا )۸:۱٩‏ از ثمرات توبه هستند ولی تشکیل دهند؛ توبه نیستند. ما با توبه 
نجات پیدا نمی‌کنيم ولی توبه از شرایط نجات است. توبه باعث راضی کردن خدا نمی‌شود ولی قلب ما 
را به حالتی درمیآورد که بتوانیم برای نجات یافتن ایمان بياوريم. بعلاوه توب واقعی بدون ایمان وجود 
نداردیعنی انسان نمیتواند از گناه روگردان شود و در عین حال به طرف خدا نرود. همچنین می‌توانبم 
بگوییم که ایمان واقعی بدون توبه وجود ندارد. این دو بطور نا گسستنی به یکدیگر پیوسته هستنر. 


۳۵۸ نجات‌شناسی 


ج- وسایل توبه 

باید چند کلمه‌ای هم دربارة وسایل توبه ذک رکنيم. از نظر الهی؛ توبه بخشش خداست. پولس رسول 
می‌فرماید و که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسنده (دوم تیم تائوس ۲۵:۲ مقایسه شود 
با اعمال ۵ذ ۳۱ ء ۱۸:۱۱). از نظر انسانی؛ توبه بوسیلهٌ چیزهای مختلف ایجاد می‌گردد. عیسی می‌فرمید 
که معجزات (متی ۲۰:۱۱و ۲۱) و حنی آمدن شخصی از میان مردگان (لوقا ۳۰:۱۶و ۳۱) برای ایجاد توبه 
کانی نیست. ولی کلام خسدا (لوقا ۳۰:۱۶و۱۳۱ موعظه انجیل (متی ۴۱:۱۲ لوفا ۳۷:۲۴: 
اعمال ۳۷:۲و۳۸؛ دوم تیموتائوس ۲۵:۲), لطف خدا نسبت به مخلوفات (رومیان ۲:۲ دوم پطرس 
۴ ننبیه خداوند (عبرانیان ۱۰:۱۲و ۰۱۱ مکاشفه ۱۹:۳ ایمان به حقیقت (یونس ۱۰-۵:۳) و دید 
جدیدی در مورد خدا (ابوب ۵:۴۲و۶) از وسایل فطعی هستند که توسط خدا برای توبه مورد استفاده 
قرار می‌گیرند. 


دوم-عامل ایماث 


در مورد ایمان هم, همانطوری که در مورد توبه بیان شد. توجه کافی مبذول نمی‌گردد. زندگی انسان 
بوسیلهٌ آنچه به آن معتقد است و ایمان دارد و زندگی دینی او توسط شخصی که به او ایمان دارد اداره 
می‌شود. زن فنیقی (متی ۱۵) پشتکار داشت و افسر رومی (متی ۸) فروتن بود و شخص نابینا (مرقس 
۰) صمیمت داشت. ولی آنچه مسبح در تمام آنها دید و به آن توجه کرد ایمان نها بود. به همین دلیل 
باید در زندگی خود نوجه مخصوصی به ایمان داشته باشیم. ایمان را باید یکی از عوامل ایمان مسیحی 
بشماریم و مورد مطالعه قرار دهیم: 


الف ‏ اهمیت ایمان 

کلام خدا اعلام می‌دارد که انسان بوسپل؛ ایمان نجات می‌یابد (اصمال ۳۱:۱۶: رومیان ۱:۵ و 
۲۹ انسسیان ۸:۲) و بوسیله ایمان در روح قوی می‌گردیم (غلاطیان ۵:۳و۱۳) و بوسیلهٌ ایمان 
تفدیس می‌شویم (اعمال ۹:۱۵ و ۱۸:۲۶) و بوسیلة ایمان حفظ می‌شویم (رومیان ۳۰:۱۱. دوم فرنتیان 
۱ ول پطرس ۵:۱ اول بوحنا ۴:۵) و بوسیل؛ٌ ایمان ثابت می‌گردیم (اشعیا )٩:۷‏ و بوسیل؛ ایمان شفا 
می‌يابیم (اعمال ۹:۱۴ یعقوب ۵ذ۱۵). ما با ایمان رفتار می‌کنيم (دوم فرنتیان ۷:۵) و با ایمان بر 
مشکلات پیروز می‌شویم (مرقس :۰۲۳ رومیان ۲۱-۱۸:۴» عبرانیان ۴۰-۳۲:۱۱). خدا اعلام می‌دارد که 
برای راضی کردن او به ایمان احتیاج داریم (عبرانیان ۶:۱۱) و بی‌ایمانی راگناه بزرگی می‌شمارد 
(بوحنا ۰:۱۶ رومیان ۲۳:۱۴) و آن را محدودکنند؛ قدرت الهی می‌شمارد (مرقس ۵:۶و۶). ایمان باعث 
می‌گردد که ما موجب برکت دائمی برای دیگران باشیم (یوحنا ۳۸:۷) و برای کمک به دیگران کوشش 
کنیم (مرفس ۵:۳:۲) و برای خدمت پایداری داشته باشیم (متی ۲۸:۱۵) و به دیگران کمک برسانیم 
(اعمال ۲۴:۲۷و۲۵). بدین طربق روشن می‌گردد که ایمان چقدر اهمیت دارد. 
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پ -معنی ایمان 

اول به چند اصطلاح که باعث سوء تفاهم می‌شوند اشاره می‌نماييم. از آن جمله است داعتقاده و 
«امید, و «اعتقادات مسیحی و «اعتماد.. کلم اعتقاد گاهی به معنی ایمان به کار می‌رود ولی غالبا به 
جنبذ عقلانی ابمان دلالت دارد. باید مواظب باشیم که اين کلمه بطور غلط مورد استفاده قرار نگیرد.امید 
فقط مربوط به آینده است در حالی که ایمان مربوط می‌شود به گذشته و حال و آینده می‌توان گفت که 
امید عبارنست از اشتیاق و انتظار که از نظر کتابمقدس دارای عوامل آگاهی و اطمینان نیز می‌باشد و 
براساس حقیقتی که در کتابمقدس مکشوف شده است قرار دارد. مقصود از اعتقادات مسبحی عبارتست 
از کل اعتفادات مسیحی مذکور در کنابمقدس (لوقا ۸:۱۸ اعمال ۷:۶ اول تیموتائثوس ۱:۴ و ۱۰:۶ 
بهودا ۳). اعتماد لغتی است که در عهد عتیق معادل کلم ایمان در عهد جدید می‌باشد. 

پس ایمان چیست؟ ارائهُ تعریف ساده و دقیق در مورد ایمان آسان نیست. در ایمان آوردن اولین قدم 
عبارتست از برگشتن روح به سوی خدا همانطوری که توبه عبارتست از برگشتن ازگناه. ولی باید بفهمیم 
که معنی برگشتن به سوی خدا واقعاً چیست. می‌توان گفت که طبق کتابمقدس ایمان یک عمل قلبی 
است و به همین دلیل مستلزمتغیبر فکری و عاطفی و ارادی می‌باشد. مردمقلاً یمان می‌آورند تا نجات 
یابند (رومیان ۹:۱۰و۱۰). کتابمقدس در مورد جنبةٌ فکری ایمان در این آبات تأکید می‌نماید: مزمور 
۹ یوحنا ۲۳:۲ و۲۴ رومیان ۰ وفتی نیقودیموس نزد مسیح آمد ایمان او چنین جنبه‌ای داشت 
(یوحنا ۲:۳) و شیاطین هم ایمان دارند زیرا از حقایق الهی باخبر هستند (یعقوب ۱۹:۲). بی‌شک از 
همین جنبه است که شمعون جادوگر هم ایمان داشت (اعمال ۱۳:۸) زیرااشاره‌ای نشد؛ است که توبه کرد 
و مسیح را پذیرفت. پس نتیجه می‌گیریم که ایمان چیزی بالاتر از موافقت فکری یا عقلی است. حال به 
سه جنبه‌ای که برای ایمان ضرورت دارند نظری می‌افکنیم, 
۱-هامل فکری -ابن عامل عبارتست از ایمان به ظهور الهی در طبیعت و حقایق تاریخی کتابمقدس و 
تعالیم مذکور در آن از جمله گناهکار بودن انسان و نجاتی که در مسبح فراهم گردیده و شرایط نجات و 
تمام برکاتی که به فرزندان خداوعده داده شده است. هر چند امروزه در مورد این عامل ایمان تأکید کافی 
به عمل نمی‌ید ولی برای سایر عوامل ایمان بسیار ضروری می‌باشد. پولس می‌فرماید ولهذا ایمان از 
شنیدن است و شنیدن از کلام خداء (رومیان ۱۷:۱۰). می‌دانیم خدایی هست و به همین دلیل به و جود او 
ایمان می‌آوریم (رومیان ٩:۱‏ او ۲۰) باید از انجیل اطلاع داشته باشیم نا بتائیم به فسیح ایمان بياوریم 
(رومیان ۱۴:۱۰). پس طبق کتابمقدس ایمان قبول کردن یک نظریه پا دین نیست بلکه براساس بهترین 
دلایل قرار دارد. در مزمور ۱۰:٩‏ چنین می‌خوانيم «آنانی که نام تو را می‌شناسند بر تو توکل خواهند 
داشت زیر ای خداوند تو طالبان خود را هرگز ترک نکرد‌ای». 
۲ عامل عاطفی یا احساسی این جنبه از ایمان در آیات زیر تأکید شده است: مزمور ۱۲:۱۰۶و۱۳ 
«آنگاه به کلام او ایمان آوردند و حمد او را سراییدند لیکن اعمال او را بزودی فراموش کردند و مشورت 
او ا انتظار نکشیدند, و متی ۲۰:۱۳ و ۲۱ «و آنکه بر سنگلاخ ريخته شد اوست که کلام را شنیده فی‌الفور 
به خشنودی قبول می‌کند و لکن ریشه‌ای در خود ندارد بلکه فانی است و هرگاه سختی یا صدمه‌ای به 


۲۶۰ نجات شناسی 


ضیب لام بر او واردآبد در ساعت لغزش می‌خورده و یوحنا ۳۰:۸و۳۱ که در آن بین کسانی که به آو 
ایمان آوردند و کسانی که درایمان خود صمیمی بودندتفاوت وجود دارد. همچنین توجه کنید به کاب 
که بدون ایتکه به مسیح ایمان داشته باشد حرف او را قبول کرد (مرقس ۳۴-۳۲:۱۲) و یوحنا ۳۴:۵ راو 
چراغ افروخته و درخشنده‌ای بود و شما خواستید که ساعنی به نوراو شادی کنید» تمام این آیات قبول 
کردن قسمتی از حفایق الهی را نشان می‌دهند نهقبول کامل کلام الهی و مسیح را 

می‌توانیم بگوییم که عامل احساسی یمان عبارتست از بیداری روح در مورد احتیاج شخصی و 
قبرل نجاتی که مسیح فراهم نموده است و موافقت فوری با این حقایق. ولی نباید به همین قناعت کرد 
زیرا هر چند عامل احساسی از لوازم ایمان می‌باشد ولی کافی نمی‌باشد. 
۳ عامل ارادی - اين عامل ایمان نتیجهُ منطقی عوامل فکری و احساسی می‌باشد. اگر شخصی 
حفیقت مکاشف الهی و نجات را شخصاًبول کند و برای خودش پپذیرد طبعتاً این سفاین راز آن خود 
خواهد ساخت. هر عاملی مستلز عامل قبلی است. انسان نمی‌تواند نجات یابد مگر اینکه ببمان او 
دارای اين سه عامل باشد. ولی عامل ارادی به قدری جامع است که دو عامل دیگر را هم در خود خواهد 
داشت. شکی نیست که تاانسان شخصا مسیح را نپذ یرد نجات تخواهد یافت و تا انسان وعده‌های الهی را 
با تمام قلب قبول نکند دعاهایش مستجاب نخواهد شد. 

عامل ارادی شامل سپردن قلب به خدا و پذیرفتن مسپح به عنوان نجات دهنده است. نکته اول در 
این ایات دیده می‌شود: «ای پسرم: دل خود را به من بده و چشمان تو به راههای من شاد باشد» (امثال 
۳ د «یایبد نزد من ای تمام زحمنکشان و نان و من شما را آرامی خواهم بخشید. بوغ مرا بر 
خود گیرید و از من تعلیمیابید؛ (منی ۲۸:۱۱و۲۹) و داگر کسی نزد من آید و پدر و ماد و زن و اولاد و 
برادران و خواهران حتی جان خود را نیز دشمن ندارد, شاگود من نمی‌تواند بوده (لوقا ۲۶:۱۴). کلم 
بوننی پیستئو (یعنی ایمان آوردن و اعتماد داشتن) به معنی تسلیم و سپردن به کار پرده شده است که 
بای نمونه می‌توانیدبه این آیات رجوع نمایید لیکن عیسی خویشتن را بدیشان موتمن نساخت زیر 
که او همه را می‌شناخت, (بوحنا ۲ و «بدیشان کلام خدا امانت داده شد» (رومیان ۲:۳) و «بشارت 
نامختونان به من سپرده شدء (غلاطیان ۷:۲ کلام خدابارهاتأکید می‌گند که انسان قبل از تصمیم به 
پیروی مسیح باید خوب فکر کند (متی ۰۲۲-۱۹:۸ لوقا ۳۳-۲۶:۱۴), در تشوین به قبول مسیح به عنوان 
خداوند. عمل تسلیم شدن مستتر است. دستور ایین است «به خداوند عیسی مسیح یمان آوره 
(اعمال ۳۱:۱۶) و برای نجات یافتن باید اعتراف کنیم که عیسی مسیح خداوند است (رومیان )٩:۱۰‏ 
ایمان آوردن به خداوند بودن مسیح به این معنی است که او را به عنوان خداوند بشناسیم و نمی‌توانیم او 
را خداوند بشناسیم مگر اینکه خودمان کناربرویم این نکته مهم در مورد ایمان غاب فاموش می‌شود با 
انکهآن را مربوط به تقدیس می‌دنند در حالی که کتابمقدس آن ابا تجرب اولیةنجات مرتبط می‌داند 

قبول مسیح به عنران نجات دهندهبارها در کتابمقدس تأ کید شده است: وو اما به آن کسانی او راقبول 
کردند قدرت داد تا فرزندان خداگردند یعنی به هر که بهاسم او ایمان آورده(یوحنا :)و «لیکن کسی 
که از یی که من به او ی‌دهمبنوشد ابا تشنهنخواهد شدبلکه آن یی که ه او می‌دهم دراو چشمه ی 
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گردد که تا حبات جاودانی می‌جوشده (برحنا ۱۴:۴) و «اگر جسد پسر انسان را نخورید و خون او را 
ننوشید در خود حیأت ندارید و هر که جسد مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد و من در 
روز آخر او را خواهم برخبزانید, (یوحنا ۵۳ ۵۲) و «اینک بر در ایستاده می‌کوبم. اگر کسی آواز مرا 
بشنود و در را باز کند به نزد او در خراهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من؛ (بوحنا ۲۰:۳). 


ج -منیع ایمان 

ایمان هم مانند توبه دارای جنبه الهی و جنبه انسانی است. 
۱ جنبه الهی - نویسند؛ رساله عبرانبان دربارٌ عیسی می‌گرید که او «پیشوا و کامل کنند؛ ایمان» است 
(عبرانیان ۲:۱۲). بی‌شک ایمان یک بخشش الهی است (رومیان ۳:۱۲؛ دوم پطرس :۱) که با تقدبر 
الهی بوسیلهٌ روحالقدس عطا می‌گردد (اول قرنتیان ۹:۱۲ مقایسه شود با غلاطیان ۳۲:۵). پولس تمام 
جنبه‌های نجات را بخشش الهی می‌داند (افسسیان ۸:۲) و بی‌شک یمان هم جزء آن است. 
۲ جنيهُ انسانی هم کلام شفاهی و هم کلام کنبی خدا باعث ایجاد ایمان می‌گردد. کنابمقدس می‌فرماید 
«ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خداء (رومیان ۱۷:۱۰) و «بسیاری از آنانی که کلام را شنیدند 
ایمان آوردند» (اعمال ۴ نه فقط کلام خدا وسیله‌ای برای ایجاد ایمان است بلکه دعا هم همین طور 
است (مرفس :۲۴؛ لوفا ۳۲:۲۲). شاگردان از خداوند درخواست کردند «ابمان سا را زباد کن؛ 
(لوقا ۵:۱۷). بعلاوه استفاده از ایمانی که داریم باعث رشد آن خواهد شد (متی ۲۹:۲۵ مقایسه شود با 
دلوران ۱۴:۶), 


‌ -تتایج ایمان 

ایمان نتایج زیادی دارد؛ 
۱ نجات - نجات ما تماما راساس ایمان قرار درد. از اول تا آخر بوسیل ایمان نجات می‌باییم» خواه 
عادل شدن (رومیان ۵ ۱) و خواه فرزند خواندگی (غلاطیان ۵:۳و ۱۴ و ۵:۴ ۶) باشد و با تقدیس (اعمال 
۶ ) پطرس می‌فرماید که ما بوسیله ایمان به قوت خدا محروس هستیم (اول پطرس ۵:۱). 
۲-اطمینان -البته اطمینان بوسیلُ شهادت روح الفاس حاصل می‌گردد (رومیان ۱۶:۸ اول بوحنا ۲۴:۳ 
و ۱۳۴) ولی در عين حال خدا ما را به وعده‌های کلام خود ارجاع می‌نماید و وفتی به آنها ایمان 
می‌آوریم در آن موقع اطمینان به وجود می‌آید. بر اثر اطمینان» صلح و سلامتی (اشعیا ۳:۲۶, 
رومیان ۱:۵) و آرامش (عبرانیان ۳:۴) و شادی (اول پطرس ۸:۱) حاصل می‌شود. 
۳کارهای نیکو ایمان لزوماکارهای نیکو به وجود می‌آورد. ما بدون اینکه کاری انجام بدهیم نجات 
می‌بابيم (رومسیان ۲۰:۳ افسسبان )٩:۲‏ ولی نجات می‌يابيم تا کارهای خوب انجام دهیم 
(افسسیان ۱۰:۲). عیسی فرمود «همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده 
پدر شما راکه در آسمان است تمجید نمایند» (متی ۱۶:۵). یعقوب تأکید می‌نماید که ایمان بوسیلٌ عمل 
دیده می‌شود (یعقوب ۲۶-۱۷:۲). پرلس می‌فرماید که اعمال شریعت برای نجات کافی نیست 


۲۶۲ نجات‌شناسی 


(غلاطبان ۱۶:۲ و ۱۰:۳) ولی در عین حال تأکید می‌کند که اعمال نیکو ثمرذ ایمان است (تبطس ۱۶:۱ و 
۲ و ۸:۳). این کارهای نیکو ثمرٌ روح‌القدس هستند (غلاطیان ۲۳۲۵ افسسیان .)٩:۵‏ 


فصل سی‌ام 


عادل شدن و خلقت جدید 


اعتقادات دیگری که باید مورد مطالعه قرار دهیم عبارت‌اند از عادل شدن و خلفت جدید. 
اول -عادل شدن 


یمان آوردن باعث عادل شدن می‌گردد. هر چند کتابمقدس در مورد عادل شدن تأ کید زیادی به عملی 
می‌آورد ولی در طول تاریخ تفسیرهای غلطی در مورد آن وجود داشته و حنی عملا به فراموشی سپرده 
شده است. یکی از افتخارات اصلاحات پرونستان اين است که تعلیم در مورد عادل شدن را دوباره در 
جای مناسب خود قرار داد. ولی در دور اولیهُ اصلاحات کلیسا در این مورد به اندازة کانی تأکید نشد تا 
اینکه این عمل در بیداری روحانی توسط جان وسلی انجام گردید. در هر حال خوشحالیم که اصلاحات 
کلیسا تعلیم اساسی در مورد عادل شدن را دوباره به کلیسا برگردانید. تعلیم در مورد عادل شدن را از چند 
نظر مورد مطالعه قرار می‌دهیم, 


الفب . تعر بف عادز, دن 

تسان دا نه فقط فرزند شیطان است بلکه خطاکار و مجرم هم می‌باشد (ررمبان ۲۲۰۴ ی ها هه 
افسسیان ۳-۱:۲» کولسیان :۰۲۱ تیطس ۳:۳). در خلفت جدید انسان یک زندثی جدید و یک ذات 
جدید پیدا می‌کند ولی در عادل شدن مقام جدیدی به دست می‌آورد. می‌توان گفت که عادل شدن کار 
خداست که بوسیلهٌ آن شخصی را که به مسیح ایمان می‌آورد عادل اعلام می‌کند. مفهرم اصلی عادل 
شدن این که خداکه داور عادل است اعلام می‌دارد که انسانی که به مسیح ایمان می‌آورد هر چند گناهکار 
است ولی ادل می‌باشد یعنی عادل شمرده می‌شود زیرا در مسیح با خدا رابطهُ عادلانه‌ای برقرار کرده 
است. 

عادل شدن عبارتست از اعلام توسط خداء کاری نیست که در انسان انجام شود بلکه مطلبی است که 
توسط خدا اعلام می‌گردد. انسان را عادل و درستکار نمی‌گرداند بلکه او را عادل اعلام می‌کند. در این 
مورد چند نکته وجود دارد. 
۱ از بین رفدن مجازات -مجازات گناء مرگ است یعنی مرگ روحانی و بدنی و ابدی (پیدایش ۱۷:۲ 
رومیان ۲:۵ ۱۲-۱ و ۲۳:۶). برای اینکه انسان نجات بیابد باید مجازات ار از بین برود این مجازات 
بوسیلهة مرگ مسیح از میان برداشته شد که خود گناهان ما را بر روی صلیب متحمل گردید 


۶۴ نجات‌شناسی 


(اشعیا ۵:۵۳و ۶ اول پطرس ۲۴:۲). چون مسیح مجازات ما را بر خود گرفته است خدا اکنون از مجازات 
کسانی که به ار ایمان می‌آورند صرفنظر می‌نماید (اعمال ۳۸:۱۳و۳۹» رومبان ۱:۸و۳۳و ۳۴ دوم 
قرنتیان ۲۱:۵). این آمرزش گناهان امست (رومیان ۴ افسسیان ۷:۱ و ۳۲:۴ کولسبان ۱۳:۲). 

مرگ مسیح بخشش گناهان را امکان‌پذیر ساخت ولی اجباری نبود زیرا مسیح داوطلبانه جان داد نه 
بعطور اجباری. خدا هنوز هم می‌تواند برای بخشیدن انسان شرایطی تعیین نماید. او اين شرایط را نعیین 
کرده و اعلام نموده است که کسانی که توبه‌کنند و به مسیح ایمان بیاورند نجات خراهند یافت. حضرت 
داود می فرماید «خوشابحال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید. خوشابحال کسی 
که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورده (مزمور ۳۲: ۱و ۲). معنی عادل شدن این است که خدا اعلام 
فرموده است که از مجازات شخص یماندار بطور قطع صرفنظر نموده است. 
۲-اهاد؛ حشنودی خدا شخص گناهکار نه فقط مستحق مجازات می‌باشد بلکه باعث ناخشنودی خدا 
شده است (یوحنا ۰۳۶۰۳ رومیان ۱۸:۱ و ٩:۵‏ غلاطیان ۱۶:۲ و ۱۷). عادل شدن فقط به معنی صرفنظر 
کردن از مجازات نمی‌باشد بلکه خشنودی خدا را هم فراهم می‌سازد. شخص عادل شده دوست خدا 
می‌گردد (دوم تواريخ ۷:۲۰ یعقوب ۲۳:۲). او وارث خدا و هم ارث با مسیح می‌شود (رومیان 
۱۶۸ ۰۱۷ غلاطیان ۰۲۶۰۳ عبرانیان ۱۱:۲), 
۳. احتساب کرد عدالت - چون عادل شدن این اسث که انسان در مقابل قانون برائت پیدا کند, پس 
گناهکار نه فقط باید از گناهان گذشته‌اش بخشیده شود بلکه باید عادل گردد نا بتواند با خدا مصاحبت 
داشته باشد. این عمل بوسیلةٌ احتساب عدالت مسیح در مورد ابماندار انجام می‌گردد. احتساب کردن 
یعنی به حساب کسی گذاشتن. پولس از فلیمون می‌خواهد که طلب از انیسیمس را به حساب او منظور 
نماید (فلیمون ۱۸), حضرت داود اعلام می‌دارد «خوشابحال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب 
نباورده (مزمور ۲:۳۲). پولس می‌فرماید «داود نیز خوشحالی آن کس را ذکر می‌کند که خدا برای او 
عدالت محسوب می‌دارد بدون اعمال, (رومیان ۶). خدا چگونه می‌تواند چنین کاری انجام دهد؟ 
عدالت مسیح را به حساب ایماندار می‌گذارد. وزیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در 
وی عدالت خدا شریم» (دوم فرنتیان ۲۱:۵). مسیح «از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت 
و قدوسیت و فداء (اول فرنتیان ۳۰:۱). این عدالت خدا در انجیل مکشوف گردیده و از ایمان تا ایمان 
است (رومیال ۱ باید توجه داشته باشیم که این عدالت با صفت عدل الهی تفاوت دارد زیرا ایمان ما 
با صفت عدل الهی ربطی ندارد بلکه عدالتی است که بر اثر ایمان به مسیح توسط خدا به حساب ما 
منظور می‌گردد. بدین طریق خدا ما را عادل می‌شمارد و از ما خشنود و راضی می‌شود. این لباس 
عروسی است که برای تمام کسانی که دعوت به عروسی را قبول کنند آماده می‌باشد (متی ۱۱:۲۲و۱۲: 
لوقا ۲۴-۲۲:۱۵), 

پس شخصی که عادل شمرده شده است گناهانش بخشیده شده و از مجازات او صرفنظر گردیده 
است. این شخص چون عدالت مسیح را دریافت نموده به همین دلیل رضایت و خشنودی خدا را نسبت 
به خود جلب کرده است. آو در خودش عدالتی ندارد هر چند کلم یونانی عدالت برای رفتار عادلائه هم 


فصل سیام: عادل شدن و خلقت جدید ۲۶۵ 


بکار برده شده ولی از نظر قانونی و کیفری عادل گردیده است. به نظر کلیسای کاتولیک رومی عدالت به 
معنی بخشش گناهان و ایجاد رفتار فیض بخش در زندگی است. بدین طریق به یک تجربا شخصی 
تبدیل می‌گردد نه یک راب واقعی با خدء عقيدة مصلحین کلیسا مخالف نظر فوقالذکر بود. نها تأکید 
کردند که عادل شدن با تقدیس تفاوت دارد زیر اولی توسط خدا اعلام می‌گردد و به رابطه انسان با 
شربعت و عدالت الهی مربوط است در حالی که دومی باعث تغییر سیرت باطنی انسان می‌شود. در 
تأیید این نظریه آیات متعددی در کلام خدا وجود دارد. 


ب. روش عادل شدن 

حتی در زمان ایرب هم مردم این سژال را مطرح می‌کردند «پس انسان چگونه نزد خدا عادل شمرده 
شود و کسی که از زن زابیده شود چگرنه پاک باشد؟؛ (ایوب ۳:۲۵). سرایند؛ مزامیر از خدا درخواست 
می‌کند: «بر بند؛ خود به محأکمه برنیا زیرا زنده‌ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود» (مزمور 
۳ خوشبخنانه حفجویان عهد عتیق لازم نبود برای دریافت جواب سژال خود تا زمان بولس 
رسول صبر کنند. پولس به ما یادآوری می‌کند که ابراهیم چهارده سال فبل از سختون شدن عادل 
محسوب گردد (رومیان ۱۲-۴ مقایسه شود با پیدايش ۸:۱۵ ۱۵:۱۶و۱۶ و ۲۶-۲۳:۱۷) و داود 
از عادل محسوب شدن اظهار شادمانی کرد (رومیان ۸۶:۴). تعلیم عهد جدید در مورد عادل شدن 
موضوع تازه‌ای نیست بلکه در عهد عتیق هم وجود دارد و طرز عادل شدن در آن زمان هم مانند زمان 
عهد جدید بود. پس باید دید روش عادل شدن چیست. 
۱- بوسیلاً اهمال شریعت حاصل نمی‌گردد - عدالت بوسیله انجام اعمال شریعت به دست نمی‌آید. 
البته صحیح است که عیسی به فرمانروای جوان فرمود که برای یافتن حیات جاودانی احکام شریعت را 
اجراکند (مرقس ۲۲-۱۷:۱۰) وی روشن است که مقصود مسبح این بود که نشان دهد از این اه نمی‌توان 
حیات جاودانی بدست آورد. شخصی که می‌خواهد بوسیله اعمال شریعت عادل گردد باید تمام احکام 
شریعت را اجرا کند (غلاطیان ۰۱۰:۳ بعقوب ۱۰:۲). هیچکس فادر به انجام چنین کاری نیست. پولس 
اعلام می‌دارد «به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخوآهد شد» (رومیان ۲۰:۳ و 
غلاطبان ۱۶:۲). هدف شریعت فقط روشن ساختن گناه است (رومیان ۲۰:۳ و ۷۷) و کسانی را که به 
گناهکار بودن خود پی برده‌ند به سوی مسیح رهبری می‌کند (غلاطیان ۲۴:۴). عبسی در جای دیگری 
می‌فرماید «عمل خدا این است که به آن کسی که او فرستاد یمان بیاورید, (یوحنا ۲۹:۶). مردم با تلاش 
شخصی خود نمی‌توأنند نجات پیدا کنند بلکه برای نجات باید به عیسی مسیح ایمان بياورند. 
۲ بوسیلاً بیض خدا انجام می‌شود -در این مورد دو آیه ذ کر می‌کنيم: «به نیض او مجانا عادل شمرده 
می‌شوند به وساطت آن قدیه‌ای که در عیسی مسبح است» (رومیان ۲۴:۳) و وتا به فیض او عادل شمرده 
شده وارث گردیم به حسب امید حیات جاودانی» (تبطس ۷:۳) این دو آیه منبع عادل شدن ما را نشان 
می‌دهند. بوسیله کارهای عادلانه‌ای که انجام می‌دهيم عادل نمی‌شویم بلکه بوسیلهٌ فیض الهی (تیطس 
۳ مقایسه شود با انسسیان ۲:۲و۵و۸). پس عادل شدن ما از قلب خدا سرچشمه می‌گیرد. خداک» 
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می‌دانست ما دارای عدالت نیستیم و نمی‌توانیم با لاشهای خرد عادل شریم. از راه لطف تصمیم گرفت 
که پرای ما عدالت فراهم سازد. اين عمل او فقط از راء فیض بود. خدا در این مورد هیچ اجباری نداشت 
بلکه با نیض خود به گناهان ما نگاه کرد و با رحمت خود به ناتوانی ما نوجه نمود. 

۳. بوسیله خون مسیح امکان‌پذیر است «ایماندار نه فقط با فیض خدا بلکه بوسبلهُ خون مسیح هم 
عادل می‌گردد. پولس می‌فرماید «الان که به خون او عادل شمرده شدیم بوسیل او از غضب نجات 
خواهیم یافت (رومیان .)٩:۵‏ بعلاوه کتابمقدس می‌گوید «به حسب شریعت تقریاً همه چیز بخون 
طاهر می‌شود و بدون ربختن خون آمرزش نبست» (عبرانیان ۲۲:۹). این اساس عادل شدن ما است. 
چون مسیح مجازات ما را در بدن خود متحمل گردید, خدا از مجازات ما صرفنظر می‌کند و از ما راضی 
می‌شود. در عادل شدن. از گناه صرفنظر نمی‌گردد بلکه مسیح بجای ما مجازات می‌شود. رستاخبز مسبح 
نشان می‌دهد که خدا از کفاره مسیح راضی می‌باشد (رومیان ۲۵:۴ اول بوحنا ۲:۲). بخشش روح‌القدس 
هم همین موضوع را تأیید می‌کند «ممان روح به روحهای ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم» 
(رومیان ۱۶:۸ مقایسه شود با غلاطبان ۵:۴وع), 

۴ بوسیلهُ ایمان انجام می‌شود .کتابمقدس می‌فرماید «پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم نزد 
خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح» (رومیان ۱:۵) و «چونکه به دل ایمان آورده 
می‌شود برای عدالت و به زبان اعتراف می‌شود به جهت نجات؛ (رومیان ۱۰:۱۰). بعلاوه کتابمقدس 
اعلام می‌دارد «هیچکس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی‌شود بلکه به ایمان به عیسی مسیح» 
(غلاطیان ۱۶:۲ مفایسه شود با اعمال ۳۸:۱۳و۱۳۹ رومیان ۲۸:۴ غلاطیان ۸:۳و۲۴). این شرط عادل 
شدن مااست. و به شایستکی ما مریره! نمی شود ابهمان به شایستگی انسانی ارتباطی ندارد. رمبول 
بوه‌سذ؛ اعما. امی‌توان عادل شد (رو سیان ۲۷:۳و۲۸» نلاءلیان ۱۶:۲) 
ب <اطر آیماد, عادل نمی‌شویم بلکه بوسیلُ ایمان. آیمان بهای خرید عادل شدن نیست تلکه وسیلةً 
کسب آن اس. روشن است که مفدسین عهد عنیق هم مانند مفدسین عهد جدید عادل می‌شدند (اعمال 
۳ رومبان ۱۲-۵:۴ غلاطیان ۸:۳). 


مسیم با نا کید اظهار می‌داره" 


ج -نتایج عادل شدن 

نتایج عادل شدن را می‌توان به شرح زیر خلاصه گرد: (۱) از بین رفتن مجازات (رومیان ۷:۴ره دوم 
فرنتیان ۱۹:۵), محکومیت از بین می‌رود (رومیان ۱:۸و۳۳و۳۴) و با خدا مسصالحه انجام می‌شود 
(رومیان ۵ ۰۱ افسسیان ۱۷-۱۴:۲). (۲) حاصل شدن رضایت خدا (رومیان ۲:ع اول قرنتیان ۳۰:۱ دوم 
قرنتیان ۲۱:۵). (۳) محسوب شدن عدالت مسیح (رومیان ۵:۴). ایماندار اکنون عدالتی را در برمی‌کند که 
از ان خردش نیست بلکه به مسیح تعلق دارد و به همین دلیل در مصاحبت الهی پذیرفته می‌شود. (۴) 
وارث شدن. پولس می‌فرماید «تا به نیض او عادل شمرده شده وارث گردیم به حسب امید حیات 
جاردانی؛ (تیطس ۷:۳). (۵) نتابج عملی در زندگی. عادل شدن باعث می‌گردد که زندگی عادلانه‌ای 
داشته باشیم. کلام خدا می‌فرماید «پر شوید از میو؛ٌ عدالت که بوسبلهٌ عیسی مسیح برای تمجید و حمد 
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خداست» (فیلیپیان ۱۱:۱). بوحنای رسول می‌فرماید «ای فرزندان؛ کسی شما را گمراه نکند. کسی که 
عدالت را بجا می‌آورد عادل است چنانکه او عادل است» (اول بوحنا ۷:۳). همین سوضوع است که 
توسط یعقوب تأکید می‌شود و می‌گوید که ایمان باید زنده باشد و بوسیلاٌ عمل نشان داده شود 
(یعقوب ۲۶-۱۴:۲). (۶) شخص عادل شده مطمئن است که از غضب آیند؛ خدا در امان خواهد بود 
(رومیان ٩:۵‏ اول نسالونیکیان ۱۰:۱). (۷) همچنین اطمینان دارد که جلال خواهد پافت (منی ۴۳:۱۳: 
رومیان ۳۰:۸: غلاطیان ۵۵) این نتایج مستفیمً به عادل شدن مربوط هستند. 


دوم -خلقت جدید 
بحث دربار؛ خلفت جدید طبیعتاً بعد از عادل شدن پیش می‌آید. 


الف - معنی خلقت جدید 

عادل شدن ما تسلط دارد و «عدالت حیات» (رومیان ۱۸:۵) خوانده شده است. از نظر الهی تغییر 
قلب خلقت جدید و تولد تازه نامیده می‌شود و از نظر انسانی همان ایمان آوردن است. در خلقت جدید 
روح انسان فیرنعال است ولی در ایمان آوردن فعال می‌باشد. غلقت جدید را می‌توان ورود حیات الهی 
به روح انسان (یوحنا ۵:۳و ۰:۱۰ ۱و۲۸» اول پوحنا ۱۱۵و ۱۲) و دریافت ذات جدید (دوم پطرس ۳ 
یا فلب جدید (ارمیا ۷:۲۴ حزقبال ۱۹:۱۱ و ۲۶:۳۶) و ایجاد مخلوق جدید (دوم فرنتیان ۰۱۷۵ 
افسسیان ۱۰:۲ و ۲۴:۲) دانست, این حبات جدید روحانی در فکر (اول قرنتیان ۱۴:۲ انسسیان ۱۸:۱» 
کولسیان ۱۰:۳) و اراده (فیلیپیان ۱۳:۲ دوم تسالونیکیان ۵:۳ عبرانیان ۲۱:۱۳) و احساسات (منی ۴۵؛ 
اول پطرس ۸:۱) شخص ایماندار تأثیر می‌نماید. 


ب -ضروری بودن خلقت جدید 

کتابمقدس کراراً علام می‌دارد که انسان برای دیدن خدا باید غلقت جدید پیدا کند. این فرمایش کلام 
خدا بوسیلٌ عفل و وجدان هم تأیید می‌شود. 

فدوسیت شرط اساسی برای قبول شدن در مصاحبت الهی است. «در پی سلامتی با همه بکوشید و 
تقدسی که بغیر از آن هیچ کس خداوند را نخواهند دیدء (عبرنیان ۱۴:۱۲), ولی تمام بشریت فان فاسد 
است و از نظر اخلاقی خطا کار می‌باشد. پس بشربت در حال طبیعی نمی‌تواند با خدا مصاحبت داشته 
باشد. تفییر اخلاقی انسان فقط بوسیلة عمل روح خدا امکان‌پذیر می‌باشد. روح‌انقدس به قلب انسان 
خلقت جدید می‌بخشد و حیات و ذات الهی را در انسان وارد می‌سازد. کتابمقدس این تجربه را تولد تازه 
می‌خواند که بوسیله آن انسان فرزند خدا می‌گردد. عیسی فرمود «آمین آمین بهتو می‌گویم اگر کسی از سر 
نو مولود نشود ملکوت خدا را نمی‌تواند دید» (یوحنا ۳:۳ مقایسه شود با ۱۲:۱ و اول یوحنا ۱:۳). تمام 
مردم ذااً«فرزندان معصیت» (افسسیان ۲:۲) و «فرزندان فضب» (افسسیان ۳:۲) و «ابنای این جهان» 


۲۶۸ نجات‌شناسی 


(لوقا ۸:۱۶) و «فرزندان بلیس» (اول یوحن ۱۰:۳ مقایسه شود با متی ۳۸:۱۳ و ۱۵:۲۳ و اعمال ۱۰:۱۳) 
هستند. اصطلاح اخیرالذکر فخصوصاً در مورد کسانی به کار رفته است که در بوحنا ۴۴:۸ مسیح را رد 
کردند. ففط تولد تازه می‌نواند در گناهکاران ات مقدسی به وجود آورد که بتوانند با خدا مصاحیت 


داشته باشند. 
ج - وسایل خلقت جدید 

کتابمقدس اعلام میداد که خلفت جدید کار خداست. ولی در ین تجربه چند وسیله و عامل وجود 
دارد. 


۱-ارادء خدا-ما برسیلً اراد خدا تولد یافته‌ايم (یوحنا ۱۳:۱). یعقوب می‌فرماید «او محض اراد؛ خود 
ما را بوسیلهٌ کلم حق تولید نموده (یعقوب ۱۸:۱ 

۲-مرگ و رستاخیز مسیح -شرط تولد نازه عبارتست از ایمان به مسیح مصلوب (یوحنا ۱۶-۱۴:۳) و 
رستاخیز مسیح هم به همان اندازه در خلقت جدید ما مزثر است (اول پطرس :۳). 

کلام خدا -پعفوب می‌فرماید که ما «بوسیل؛ کلم حق» تولید شده‌ایم (۱۸:۱ مقایسه شود با اول 
پطرس پولس در مورد «فسل آب بوسیله کلام» سخن می‌گوید (افسسیان ۲۶:۵ مقایسه شود با 
تیطس ۵:۳), عده‌ای تعمید را از شرایط ضروری خلقت جدید می‌دانند ولی این نجات را متکی بر اعمال 
خواهد ساخت. روشن است که کرنیلبوس قبل از تعمید گرفتن نجات یافته بود (اعمال ۴۷:۱۰). معنی 
صحیح اعمال ۲: یبن است که چون بخشش گناهان را مییابند تعمید می‌گیرند نهاینکه بوسیلهٌ تعمید 
گناهانشان آمرزیده میشود همانطوری که یحیی تعمید «هندهکسانی رکه توبهکد بوددتعمد میداد 
نه اینکه کسانی که تعمید می‌گرفتند توبه کنند (متی ۱۱:۳). 

۴ خادمین کلام - خدا مردم را پوای نجات دیگران به کار می‌برد ولی سهم آنها فقط محدود است به 
اعلام حفیقت و دعوت به قبول مسیح (رومیان ۴:۱۰ (و۱۵؛ لول قرنتیان ۴ فلیمون ۱۰ مقایسه شود 
با غلاطیان ۱۹:۴). 

۵ روحالنقدس عامل واقعی خلقت جدید روحالقدس است (بوحنا :۵و تیطس :۵ مقایس شود 
با اعمال ۶ رومیان ۱۶:٩‏ فبلیپیان ۲ حقیقت به تنهایی فادر نیست انسان را ستقاعد کند. 
بعلاوه شخصی که خلقت جدید نیست از حقیقت تفرت دارد مگز اینکه روح‌القدس در او کار کند. 


د-نتایج خلقت جدید 

کلام خدااعلام میداد که خلفت جدید دای تتایج مشخصی می‌باشد. این نتایج طوری هستند که 
می‌توانندنشان دهند که انسان دارای خلقت جدید می‌باشد یا نه (۱) شخصی که از خدا تولد یافته است 
بر وسوسه غلبه می‌کند (اول یوحنا ۹:۳ و ۲۵و۱۸), چون دراین آبات فعل به صورت زمان حال است 
معلوم می‌شود که این غلبه ادامه دارد. به همین دلیل شخصی که خلفت جدید دارد زندگی عادلانه‌ای 
خواهد داشت.ولی این به آن معنینیست که کال بدون گنه وکامل خواهدبود(۲) طرزرفتار شخصی 
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که خلقت جدید دارد متفاوت است. او ذاتا نسبت به برادران (اول یوحنا ۱:۵) و نسبت به خدا (اول 
بوحنا ۱۹:۴ و ۲:۵) و کلام خدا (مزمور ۷:۱۱۹ اول پطرس ۲:۲) و نسبت به دشمنان خود (متی 
۵ و نسبت به کسانی که هنوز مسیح را نپذ برفته‌اند (دوم فرنتیان ۱۳:۵) دارای محبت می‌باشد. (۳) 
شخصی که خلقت جدبد دارد از مزابای فرزئد بودن استفاده می‌گند که از آن جمله است مهیا بودن 
احتیاجات (متی ۱۱۷ مقایسه شود با لوقا ۱۳:۱۱) و درک اراد؛ خدای پدر (اول قرنتیان ۰۱۲-۱۰:۲ 
افسسیان )٩:۱‏ و محانظت (اول یوحنا ۱۸:۵). (۴) شخصی که از خدا تولد یافته است وارث خدا و هم 
ارث با مسیح می‌باشد (رومیان ۱۷). هر چند دریافت ارث بیشتر مربوط به آبنده است. فرزند خدا 
بیعانه میراث را که روح‌الفدس می‌باشد در حال حاضر دارا می‌باشد (افسسیان ۱۳:۱و ۱۴). بدیهی است 
که این نتایج برای جهان کاملاً ابل رژیت نمی‌باشد ولی فرزند خداکه در خانواد؛ خدا متولد شده است 
به واقعیت آنها واقف می‌باشد. 


فصل سی و یکم 
اتحاد با مسیح و فرزند خواندگی 


این آخرین مبحث در مورد آغاز نجات است. اکنون به بررسی اتحادایماندار با مسیح و مقام او به 
عنوان فرزند خوانده می‌پردازيم. 


اول - اتحاد ایماندار با مسیح 


شخصی که خلفت جدید دارد دارای اتحاد حیاتی با مسیح می‌باشد. اين به معنی تکذیب این 
حفیقت نبست که در مرحلهٌ اول یک اتحاد گروهی با مسیح و جود دارد. بوسیله این اتحاد قانونی؛ مسیح 
به عنوان نسل آدم (اول فرنتیان ۲۲:۱۵) وظایفی را که آدم نتوانست آنها را انجام دهد به عهده گرفت و به 
نفع بشریت اجراکرد.نتیج این انحاد با مسیح عبارتست از قارگرفتن گنه ما بر او و منظور شدن عدالت 
او به حساب ما و تمام اثرات قانونی آن. ولی بحث ما مربوط است به اتحاد حیاتی ایماندار با مسیح. 


الف - ماهیت این اتحاد 

کلام خدا اتحاد ایماندار با مسیح را به صورتهای گونا گون نشان می‌دهد. بعضی از نها از روابط دنیوی 
اتخاذ شده است مانند اتحاد ساختمان و پایه آن (افسسیان ۲۲-۲۰:۲.کولسیان ۸۷:۲ اول پطرس ۴:۲و۵) 
و اتحاد بین زن و شوهر (رومیان ۳:۷ افسسیان ۳۱:۵و۳۲» مکاشفه )٩-۷:۱۹‏ و اتحاد تاک و شاخه‌ها 
(یوحنا ۶-۱:۱۵) و انحاد بین سر و بدن (اول فرنتبان ۱۵:۶و۱۹ و ۱۲:۱۲ انسسیان ۲۲:۱و۲۳ و 
۴: )و اتحاد بین آدم و نسل او (رومیان ۲:۵ او ۲۱ اول فرنتیان ۳۲:۱۵و۳۹ مقایسه شود با اتحاد 
بین شبان و گوسفندان در یوحنا ۱۸-۱:۱۰ و عبرائیان ۲۰:۱۳ و اول پطرس ۲۵:۲). 
۱-اشارات د رکتابمقدس -در این مورد در کتابمقدس اظهارات مستقیم هم وجود دارد. غالا گفته شده 
است که ابماندار «در مسیح» است. عیسی فرمود که ایمانداران در او هستند (یوحنا ۲۰:۱۴) و پولس در 
رسالات خود بارها اظهار می‌دارد که ایمانداران در مسیح هستند (رومیان ۱۱:۶ و ۰۱۸ دوم قرنتیان 
۵ افسسیان ۱۳:۲.کرلسیان ۱:۲ ۱و۱۲). در رسالات یوحنا هم این حقیقت دیده می‌شود (اول بوحنا 
۶:۲ ۱۳:۴ مقایسه شود با دوم پوحنا .)٩‏ همچنین غالا گفته شده است که مسیح در ایمانداران است 
(بوحنا ۲۰:۱۴ رومیان ۱۰:۸ غلاطیان ۲۰:۲ کولسیان ۷:۱ در واقع عیسی اعلام فرمود که هم 
خودش و هم خدای پدر در ایمانداران ساکن خواهند شد (بوحنا ۲۳:۱۴ بعلاوه گفته شده است که 
ایماندار در مسیح شرکت دارد (برحنا ۵۳:۶و۵۶و ۵۷ اول قرنتیان ۱۶:۱۰و۱۷) و در ذات الهی شریک 


فصل می و یکم: اتحاد با مسیح وفرزندخواندگی ۳۷۱ 


می‌باشد (دوم پطرس ۴:۱) و با خداوند یک روح است (اول فرنتیان ۱۷:۶). تضم خدا در او می‌ماند 
(اول بوحنا .)٩:۳‏ 

۲ جنبُ مفی -برای درک مفهوم صحیح این اتحاد بای از نظرات غلط اطلاع داشته باشیم. ال ین اتحاد 
از نوع اتحاد عرفانی مذکور در مکتب همه خدایی نیست. کتابمقدس به هیچ وجه نمی‌گوید که بین خدا 
یا مسیح و افراد بدون خلقت جدید اتحادی وجود دارد. بعلاوه یک اتحاد معنوی مانند دوستی و محبتی 
که بین دو دوست وجود دارد نیست. دل یوناتان به دل داود چسبیده بود. (اول سموئیل ۱:۱۸) ولی اتحاد 
ایماندر با مسبح از تمامانها بالات است. ضمنً این انحاد طوری نیست که شخصیت انسان در مسیح یا 
خدا از بين برود. این عقید؛ بعضی از عرفا است ولی ربعه‌ای که کتابمقدس در مورد مسیح و ایماندار 
نشان می‌دهد عبارتست از راب شخصی حنی دربار؛ مسیحیانی که در خداوند پیشرفت زیادی کرده‌اند 
(فیلیپیان ۱۴-۷:۳). بالاخره این اتحاد یک اتحاد جسمانی و مادی نیست که بعضی ادعا می‌کنند بوسیلٌ 
شرکت در آیینهای مفدس کلیسایی به وجود می‌آید. طبق کتابمقدس آیینهای مقدس چنین اتحادی به 
وجود نمی‌آورند زیر این اتحاد باید قبلاً به وجود آمده باشد. 

۳ جنبهٌ مثبت این اتحاد از نظر مثیت چیست؟ (۱) این یک اتحاد روحانی است. «لکن کسی که با 
خداوند پیرندد یک روح است» (اول قرنتیان ۱۷:۶ مفایسه شود با ۱۳:۱۲ و رومیان 4۸و۱۰ و 
افسمیان ۱۶:۳ و ۱۷). روح‌القدس به وجود آورند؛ این اتحاد است. (۲) یک اتحاد حیاتی است. پولشس 
می‌فرماید «زندگی می‌کنم لیکن نه من بعد از این بلکه مسبح در من زندگی می‌کند و زندگانی که الحال در 
جسم می‌کنم به ایمان به پسر خدا می‌کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داده (غلاطیان ۲۰:۲) و 
«زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. چون مسیح که زندگی ما است ظاهر شود 
آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شدء (کولسیان ۳۳و ۴). زندگی مسیح زندگی ایماندار است. 
(۳) یک اتحاد کامل است. پولس باز می‌فرماید واما شما بدن مسیح هستبد و فردا اعضای آن می‌باشید, 
(اول قرنتبان ۲۷:۱۲) ودزانرو که اعضای بدن وی می‌باشیم» (افسسیان ۳۰:۵ مقایسه شود با اول فرنتیان 
۶ ) هر عضو بدن هم وسیله است و هم هدف. دستها برای چشم وجود دارند و چشمها برای دستها. 
هر عضوی برای سر وجود داد و سر برای تمام اعضا. (۴) یک اتحاد غیرقابل تفحص است. کلام خدا 
می‌فرماید «اين سر عظیم است لیکن من دربار؛ مسیح و کلیسا مسخن می‌گویم» (انسسیان ۳۲:۵) و 
«دولت جلال این سر در میان امتهاکه آن مسیح در شما و امید جلال است» (کولسیان ۳۷:۱). قبول شدن 
متها و وارد شدن آنها در بدن مسیح؛ سربسیار عظیمی است. (۵) یک انحاد منحل نشدنی است. عیسی 
فرمود وو من به آنها حیات جاودانی می‌دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها رااز دست من 
تخواهد گرفت» (یوحنا ۲۸:۱۰). پولس می‌فرماید «کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا 
مصیبت پا دلتنگی با جفا با فحط یا عریانی یا حطر یا شمشیر؟ بلکه در هم این امور از حد زیاده نصرت 
بافتیم بوسیلة او که مارا محبت نعوده (رومیان ۳۵:۸ و۳۷ مقایسه شود با آیات ۳۸و۳۹). مسیح به ما 
حبات جاودانی عطا می‌فرماید و اين به آن معنی است که هیچگاه هلاک نخواهیم شد. علاو, بر این او ما 
را در دست خود نگاه می‌دارد و هیچکس نمی‌تواند ما راز دست او بگیرد. 


۳۷۲ نجات‌شناسی 


ب روش این اتحاد 

این اتحاد بین مسیح و مسیحی چگونه به وجود می‌آید؟ کتابمقدس دراین مورد مستقیماً مطلب 
زیادی نمی‌گوید. ولی می‌توانیم به چند نکته پی ببریم. اين اتحاد در هدف و نقشٌ الهی شکل گرفت. 
کتابمقدس می‌فرماید «چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید, (انسسیان ۴:۱)» و «همچنانکه او را 
بر هر بشری قدرت داده‌ای تا هر چه بدو داده‌ای به آنها حپات جاودانی بخشد» (یبوحنا ۲:۱۷). در 
مسیحیان وقتی شروع می‌شود که با مسیح زنده می‌شویم (افسسیان ۵:۲), پولس می‌فرماید که «اگر بر 
مثال موت او متحد گشتیم در قيامت وی نیز چنین خواهیم شد» (رومیان ۵:۶): در اول قونتیان ۱۳:۱۲ 
می‌خوانیم که ما بوسیلُ روح‌القدس در یک بدن تعمید يافتهايم..اول فرنتبان ۱۷:۶ به این حقیفت اشاره 
می‌نماید که با خداوند پیوند شدهایم ولی طرز این عمال را بیان نمی‌دارد. بی‌شک فقط خدا می‌تواند یک 
انسان را بگیرد و به مسیح پیوند بزند. ما زنده شده‌یم و در زندگی مسیح شریک گشته‌يم. 


ج -نتایج این اتحاد 

این اتحاد دارای چهار نتیجه است: (۱) اتحاد با مسیح باعث امنیت ابدی می‌گردد (بوحنا 
۳۰-۵۶). هیچ چیز نمی‌تواند ابماندار را از محبت خدا که در حیسی مسیح خداوند است جدا سازد 
(رومیان ۳۸:۸و۳۹). وفتی مسیح دربارُ شاخه‌ای که در او نمی‌ماند سخن می‌گوید مقصودش مسیحیان 
اسمی است (بوحنا ۶:۱۵). زرا «اگر بر مثال موت او متحد گشتیم هر آینه در قيامت وی نیز چنین 
خواهیم شدء (رومیان ۶ انحاد با مسهح باعث پرثمر شدن می‌گرده (بوحنا ۸۵:۱۵ مقصود ثمر؛ روح 
است (غلاطیان ۲۲:۵و۲۳ مقایسه شود با رومیان ۶ و ۲۷ و انسسیان .)٩:۵‏ یکی از روشهای 
خداوند برای پرئمر ساختن شاخه‌ها عبارنست از پاک کردن شاخه‌هایی که در او سی‌مانند (یوحنا 
۵و۲ (۳) اتحاد با مسیح باعث می‌گر دد که عطایایی برای خدمت دریافت کنیم. ایمانداران اعضای 
ممیح هستند و ازاين نظر دارای وظایف و خدمات مختلفی می‌باشند (اول فرنتیان ۳۰-۴:۱۲). سر است 
که اين خدمات را رهبری می‌کند. این اتحاد با مسیح طبیعتا باعث ایجاد همکاری بین اعضا می‌گردد. در 
عین گوناگونی دربن ابجادیگانگی می‌کند.(۴)نحاه با مسیح باعث داشتن مشارکت با مسیح می‌شود. 
ما مورد اعتماد او می‌شویم و با هدنها و نفشه‌های او آشنایی پیدا می‌کنيم (افسسیان ۸:۱و4), 


دوم -فرزند خواندگی ایماندار 


موضیع فرزند خواندگی در تعالیم پولس کاملاًروشن می‌گردد و ما آن را در سرحله خر بحث 
می‌کنيم. سایر نویسندگان عهد جدید برکانی راکه پولس در مورد فرزند خواندگی ذکر می‌کند به خلقت 
جدید و عادل شدن مربوط می‌سازند. کلمٌ یونانی فرزند خواندگی ففط پنج بار در عهد جدید به کار رفته 
و آن هم در رسالات پولس است (رومیان :۱۵و۲۳ و غلاطیان ۵:۴ انسسیان ۵:۱). یک بار پولس 
اين اصطلاح را برای فوم اسرائیل بکار می‌برد (رومیان ۴:۹) و پکبار هم به تکمهل فرزند خواندگی در 


فصل سی و یکم: اتحاد با مسیح وفرزندخواندگی ۳۷۳ 


موفم رجعت مسیح آشاره می‌کند (رومیان ۲۳:۸) و سه بار آن را به زندگی مسیحیان در زمان خال مربوط 
می‌سازد. 


الف - تعریف فرزند خواندگی 

معنی اصلی کلمةٌ بونانی عبارتست از «پذیرفتن به عنوان فرزند» یکی از علمای الهیات می‌گوید 
«خلقت جدید مربوط است به تغییر ذات ما و عادل شدن مربوط است به تغییر حالت ما و تقدیس 
مربوط است به تغیبر سبرت ما ولی فرزند خواندگی مربوط است به تغییر مقام ماه لینکلمه وفتی به کار 
می‌رود که مطلب مربوط باشد به حقوق و مقام و مزایای ایمانداران تأکید یوحنا مربوط است به رابطة 
ایمانداران به عنوان فرزندان خدا. ما از خدا تولد یافته‌ايم و در او رشد می‌کنيم (یوحنا :۱۲و۱۳ اول 
یوحنا ۱:۳). تأکید پولس بیشتر مربوط است به مقام. ما فرزند خدا هستیم و در خانوادة خدا پذیرفته 
شدمایم. 

چنین به نظر می‌رسد که پولس ایمانداران عهد عتیق را هم «فرزنده می‌داند که در سطح پایین‌تری 
قرار دارند ولی ابمانداران عهد جدید وفرزندان بالغ» هستند. به نظر پولس مهم‌ترین مزیت فرزند بودن 
عبارتست از آزادی از شریعت (غلاطیان ۵:۳:۴) و دریافت روح‌القدس بعنی روح فرزندی و فرزند 
خواندگی (غلاطیان ۶:۴ مفایسه شود با رومیان ۱۵:۸و۱۶) بطور خلاصه می‌توان گفت که در خلفت 
جدید زندگی جدیدی می‌بابيم و در عادل شدن حالت جدید و در فرزند خواندگی مقام جدید. 


ب - زمان فرزند خواندگی 

فرزند خواندگی از نظر زمانی دارای سه جنبه است. (۱) از نظر نقشذ الهی به زمان ازل تععلق دارد 
(افسسیان ۵:1). قبل از اینکه خداکار خود را در میان قوم بهود شروع کند و حتی قبل از آفرینش, ما را به 
فرزند خواندگی پذیرفت. (۲) در تجربُ شخصی. وقتی در ایماندار تحقن می‌یابد که عیسی مسیح را 
می‌پذیرد. کلام خدا اعلام می‌دارد «همگی شما بوسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می‌باشید: 
(غلاطبان ۲۶:۳) و «چگونه پسر هستید خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده (غلاطیان ۶:۴ قبل 
از نجات؛ امنها در اسارت بودند و بهودیان در سطح پایین قرار داشتند ولی بوسیلهٌ فرزند خواندگی هر دو 
فانوناً فرزند خدا شدهاند (غلاطیان 4۷-۱۴ (۳) ولی کمال فرزند خواندگی در زمان رجعت مسیح انجام 
خراهد شد و در آن موقع است که فوزند خواندگی تکمیل خواهد گردید (رومیان ۳۳:۸). در آن موقع 
بدنهای ما از فساد و فانی بودن خلاص خواهمد شد و مانند بدن پر جلال او خواهد گردید 


(قیلییان :۲۰و۳۱ 
ج -نتایج فرزند خواندگی 


احتمالا اولین نتبجه عبارنست از آزادی از شریعت (رومیان ۱۵:۸ غلاطیان ۴:۴و۵). ایماندار دیگر 
تحت نظر پرستار و سرپرست فرار ندارد بلکه آزاد است. نتيجه دیگر عبارتست از بیعانه وارث شدن که 


۲۳۷۴ نجات‌شناسی 


خود روح‌القدس است (غلاطیان ۶:۴ و۷ مقایسه شود با افسسیان ۱۴-۱۱:۱). خدای پدر کار را در فرزندان 
خود با روح‌الفاس شروع می‌کند که بیان ارئی است که بطور کامل در موقع رجمت مسیح دریافت 
خواهیم کرد. سپس شهادت با اطمینان روح وجود دارد (رومیان ۱۵۸و ۱۶ غلاطیان ۶:۴). اگر ابماندار 
قدر این عطایا را بداند خود به خود با خدای پدر مشارکت خواهد داشت. یعنی احساس فرزند بودن 
خواهد کرد (رومیان ۱۵:۸ غلاطیان ۴ سپس طبیعتا زندگی در روح شروع خواهد شد زیرا ایماندر 
برسیلة روح‌القدس هدایت می‌شود (رومیان ۱۴:۸ مقایسه شود با غلاطیان ۱۸:۵) نتیجه این خواهد بود 
که هر چه بیشتر به صورت پسر خدا متشکل خراهد گردید (رومبان ۲۹۸). در آینده هم ایماندار به 
صورت فرزند خدا ظاهر خواهد شد (رومیان ۱۹:۸) اینهانتایج پر جلال نجات هستند. 


فصل سی و دوم 


تقدیس 


اهمیت موضوع نقدیس از اين آیات فهمیده می‌شود: «درپی سلامتی با همه بکوشید و نقدسی که 
بغیر از آن هیچکس خداوند را نخواهد دید» (عبرانیان ۱۴:۱۲). این آبه در مورد ایجاد نقدس کامل در 
زنگی تأ کید نی‌کند نک می‌گوید که بای دی آن بای پطرس میفرماد من دوس که شم 
خواند» است شما نیز در هر سیرت مقدس باشید» (اول پطرس ۱۵:۱). چون امروزه در این مورد عقاید 
متفاوتی وجود دآرد پس بیشتر لازم است که به تعلیم کتابمقدس در مورد نفدیس توجه داشته باشیم. این 
موضوعات را مورد بررسی قرار خواهیم داد: تعربف و زمان و وسایل تفدیس, 


اول - تعریف تقدیس 


کلم قدوسیت بارها در عهد جدید بکار برده شده است (رومیان ۹:۶ او ۲۲ اول قرنتبان ۳۰:۱؛ اول 
تسالونیکیان ۳:۴و ۲و۷ دوم تسالونیکیان ۱۳:۲ اول نیموتائوس ۱۵:۲ عبرانیان ۱۳:۱۲» اول پطرس 
۱:) مشتقات این کلمه هم وجود دارد مانند قدوسیت (رومیان ۴:۱ دوم قرنتیان ۱:۷ اول تسالونیکیان 
۳ و مفدس (اعمال ۳۳۸ اول فرنتیان ۱۷:۳ دوم فرنتیان ۱۲:۱۳) و مقدسین (اول فرنتیان 
۶ افسسیان ۰۱:۱ فیلیپیان ۲۱:۴) و مکان اندس (عبرانیان ۲۵۸) و تفدیس کردن (منی 4۹:۶ 
بوحنا ۱۷:۱۷ عبرانیان ۱۲:۱۳). ريش نقدیس کردن لاآقل سه معنی دارد: مقدس اعلام کردن 
(لوقا ۲:۱۱ اول پسطرس ۱۵:۳): جدا نمودن از چیزهای ناپاک و وفف کردن برای خدا 
(متی ۱۷:۲۳.بوحنا ۳۶:۱۰ و ۱۹:۱۷ دوم نیموتائوس ۲۱:۲) و طاهر ساختن (انسسیان ۲۶:۵ اول 
تسالونیکیان ۰۳۳۵ عبرانیان ۱۳:۹). اين کلمه به صورت صفت یعنی «مقدس» برای اجسام (کوه در دوم 
پسطرس ۰۱۸:۱ و بسوسه در اول قسرنتیان ۲۰:۱۶) و برای روح (رومیان ۵۵) و برای خدای پدر 
(یوحنا ۱۱:۱۷ اول پطرس ۱۵:۱) و برای شریعت (رومیان ۱۲۷ دوم پطرس ۲ )ر برای فرشتگان 
(متی ۳۸:۸) و برای ابمانداران (افسسیان ۰۱:۱ عبرانیان ۱:۳) و برای پیامبران عهد عتین (دوم پعطرس 
۳)و نظایر آن بکاربرده شده است. این کلمه به صورت صفت غالبا بهعنوان شخص وافعی بکار رفته 


و مقدسین؛ ترجمه شد است. این معنی را می‌توان در سورد فرشتگان (بهودا ۱۴) و ابمانداران 
(یهودا ۳, مکاشفه ۳:۸) و با هر دو (اول تسالونیکبان ۱۳:۳) مشاهده کرد. مقدس بودن و تقدیس شدن 
چه معنایی دارد؟ به معنی وسیع تقدیس را می‌توان جدا ساختن برای خدا و محسوب کردن مسیح به 
عنوان قدوسیت ما و طاهر ساختن از فساد اخلاقی و شبیه شدن به صورت مسیح تعریف نمود. 


۳۷۶ نجات‌شناسی 


الف . جدا ساختن برای خدا 

جدا ساختن برای خدا مستلزم جدا ساختن از ناپاکی است. اين بیشتر مربوط به امور بی‌جان است. 
بدین طریق حزقی لاویان را مأمور ساخت که خن بهوه را با پیرون بردن نجاسات از قدس پاک کنند (دوم 
تواریخ ۹-۱۵۵:۲۹ ۱ غالبا معنی مثیت آن را در نظر می‌گيريم و به اين معنی بود که خیمه اجتماع و 
هیکل و تمام اسباب آن تقدیس گردید (خروج ۰:۴۰ او ۱۱ اعداد ۱۷: درم توارسخ ۱۶۷). انسان 
می‌نواند خانه با قسمنی از مزرعه خود را نفدیس با وف نماید (لاویان ۱۶-۱۴:۲۷). خداوند 
نخست‌زادگان اسرائیل را برای خود تقدیس نمود (خروج ۰۲:۱۳ اعداد ۱۳۳). پدر پسر را نقدپس نمود 
(یوحنا ۳۶:۱۰) و پسر خودش را تفدیس می‌کند (بوحنا ۱۹:۱۷). مسیحیان در موقع ایمان آوردن 
تقد یس می‌شوند (اول قرنتیان ۰۲:۱ اول پطرس ۰۲:۱ عبرانیان ۱۴:۱۰). ارمیا قبل از تولد تقدیس شده 
بود (ارمیاً :۵) و پولس می‌گوید که خدا او را از شکم مادر برگزید (غلاطبان 1۵:۱ 


ب - محسوب کردن مسیح به عنوان قدوسیت ما ۲ 

محسوب کردن مسیح به عنوان قدوسیت ما با محسوب کردن مسیح به عنوان عدالت ما توأم 
می‌باشد. مسیح برای ما هم عدالت است و هم قدوسیت (اول قرنتیان ۳۰:۱ پولس می‌گوید که 
ایمانداران در عیسی مسیح تقدیس شدهاند (اول فرنتیان ۲:۱ اين قدوسیت بوسیلاٌ ایمان به مسیح 
حاصل می‌گردد (اعمال ۱۸:۲۶). قبل از اين تقدیس باید «خسل آب بوسیلة کلام» انجام شده باشد 
(افسسیان ۲۶۵). بیین طریق ایماندار هم مقدس و هم عادل محسوب می‌شود زرا قدوسیت مسیح را 
پوشیده است. به اين معنی است که تمام ایمانداران. صرفنظر از میزان رشد. روحانی خود «سقدس؛ 
خراند, می‌شوند (رومیان ۷:۱ اول قرنتیان :۰۲ انسسیان ۰۱:۱ فیلیپیان ۱:۱» کولسیان ۲:۱). در مورد 
قرنتیان روشن است که رفتار ناپاکی داشتند (اول قرنتیان ۴۱:۳ و ۵ او۲ و ۱:۶ و ۲۳۲۰۱۷:۱۱ 
ایماندارنی که رسالة عبرنیانبه نها نوشته شده بود بالغ نبودند ولی مقدس بودند (عبرنیان ۱۱:۲ و ۱:۳ 
و ۱۴-۱۱۸ 


ج پاک شدن از فساد اخلاقی 

پاک شدن از نساد اجلاقي در وافع نوع دیگری از جدا شدن و تفدیس است. از کاهنان خواسته شده 
بود که قبل از اينکه نزد خداوند پایند خودشان را تفدیس کنند (خروح ۲۳:۱۹) و امروزء از ایمانداران 
خواسته شدءاست که از بیایمنن(بومفرتیان :۱۷و۱۸) و از معلمین و عقاید کاذب (دوم یموتائوس 
۳ دوم بوحنا ٩و‏ ۱۰) و از ذات فاسد خودشان (رومیان ۱۲۱۱:۶ انسسیان. ۳۲-۲۵:۴» کولسیان 
۵:۳ اول تسالونیکیان ۳:۴و۷) جدا شوند. پولس می‌فرماید «پس ای عزیزان ... خویشتن را از هو 
نجاست جسم و روح طاهر بسازيم و قدوسیت را در خداترسی به کمال رسانیم» (دوم قونتیان ۱۷), کته 
قابل ترجه این است که در بعضی آیات تقدیس به عنوان یک عمل مشخص و در بعضی آیات دیگر به 
عنوان یک عمل مداوم معرفی گردیده است؛ گاهی یک عمل مربوط به ظاهر و گاهی مربوط به باطن 
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می‌باشد. در تمام اینها تقدیس عملی است که بوسیله انسان انجام می‌شود نه بوسیلةٌ خدا, خدا قبلاً 
کسانی را که به مسیح ایمان خواهند آورد تقدیس کرده و برگزیده است و اکنون ایماندار خودش را 
تقدیس می‌کند تا بوسیلهٌ خدا بکار برده شود. 


دشبیه شدن به صورت مسیح 

شیبه شدن به صورت مسیح جنبٌ مثبت تقدیس است همانطوری که طاهر شدن جنبهُ منفی آن 
می‌باشد و جدا شدن و محسوب شدن قدوسیت مسیح جنبه مقامی دارد. در مورد این جنبه از تقدیس 
ایات زیادی وجود دارد. پولس می‌فرماید «انانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز معین فرمود تا به 
صورت پسرش منشکل شوند تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشدء (رومیان ۲۹:۸) و وتا او را و نوت 
قيامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه گردم» (فیلیبیان ۱۰:۳) و «لیکن 
هم ما چون با چهر؛ بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می‌نگريم از جلال تا جلال به همان صورت 
متبدل می‌شریم چنانکه از خداوند که روح است (دوم قرنتیان :۱۸ مقایسه شود با غلاطیان 
فیلیپیان ۶:۱). بوحنای رسول می‌فرماید دای حبیبان, الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر 
نشده است و آنچه خواهیم بود لکن می‌دانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود زرا و را چنانکه 
هست خواهیم دیدء (اول بوحنا ۲:۳). پی‌شک این عمل مداومی است که در ثمام عمر ادامه می‌بابد و 
وفتی خداوند را ببینیم به کمال خواهد رسید. 


دوم -زمان تقدیس 


عمل نفدیس هم یکبار انجام می‌شود و هم ادامه دارد, از این نظر با عادل شدن تفاوت دارد که عادل 
شدن فقط یکبار انجام می‌شود و لازم نبست ادامه یابد. اکنون به سه زمانی که در تقدیس وجود دارد 
توجه خواهیم کرد. 


الف ‏ عمل اولية تقدیس 

این تفدیس از نظر مقام است. کنابمقدس تعلیم می‌دهد که به محض اینکه شخصی به مسیح ایمان 
بیاورد در همان موفع تقدیس خواهد شد. اين موضوع از این روشن می‌گرده که در عهد جدید ایمانداران 
بدون نوجه به رشد روحانی انها مقدس خوانده می‌شوند (اول فرنتبان ۰۲:۱ افسسیان ۰۱:۱ کولسیان ۲:۱؛ 
عبرائیان ۱۰:۱۰ هودا ۳). در مورد قرنتبان پولس صریحاًمی‌گوید که آنها مفدس گردیده‌اند (اول قرنتبان 
۶ هر چند در عین حال اعلام می‌دارد که تا حال جسمانی هستند (ازل فرنتیان ۳:۴). در دوم قرنتیان 
پولس آنها را تشریق می‌کند که قدوسیت را در خداترسی به کمال برسانند (/4۱3 در افسسیان در مورد 
«تکمیل مفدسین» سخن می‌گوید ,۱۲:۴) و خوانندگان خود را تشوین می‌نماند که طوری رفتار نمایند 
که شايستة مفدسین می‌باشد (۳:۵). در تسالونیکیان تأیید می‌نماید که خوانندگان مقدس هستند (دوم 


۳۷۸ نجات شناسی 


تسالونیکیان ۱۳:۲) هر چند دعا می‌کند که کاملاً مقدس شوند (اول تسالونیکیان ۲۳۵و ۲۴). 

طبق عبرانیان ۰۰:۱۰ تقدیس شدن و قربانی مسیح باهم است. به همین دلیل مسیح بیرون دروازه 
عذاب کشید «تا قوم را به خون تقدیس نماید, (عبرانیان ۱۲:۱۳). پس مرگ مسیح برای تقدیس قوم لازم 
بود. وقتی شخصی مسیح را می‌پذبرد در مسیح وجود دارد و زندگی او با مسیح در خدا مخفی می‌باشد. 
(کولسیان ۳:۳). مسیح برای مسیحیان قدوسیت می‌باشد (اول فرنتیان ۳۰:۱). مقصود این نیست که آنها 
هم مسیح را دارند و قدوسیت را هم پیدا کرد‌اند بلکه خود مسیح فدوسیت مسیحیان می‌باشد. ایماندار 
هم اکنون در مسیح کامل می‌باشد (کولسیان ۱۰:۲). او وارث عدالت و فدوسیت مسیح است و اینها به 
خاطر رابطه‌ای که با مسیح دارد به حساب او منظور شده نه به خاطر کارها و شایستگی شخصی او او 
مانند مسیح در حضور خدا می‌ایستد (رومیان ۲۹:۸ اول فرنتیان ۳۰:۱). مقام قدوسیت در حضور 
مسیح احتیاجی به عمل مجدد فیض ندارد و هیچ پیشرفت و رشدی در آن نیست. بر اثر همین رابطه با 
مسیح: شخص ایماندار لازم است «چنانکه مقدسین را می‌شاید» رفتار نماید (افسسیان ۳۵). 


ب - جریان تقدیس شدن 

قدوسیت به عنوان یک جریان در زندگی ادامه می‌یابد. راساس آنچه که ایماندار در موقع ایمان 
آوردن آنجام داده است به او سفارش می‌شود که واقعاً به آن عمل کند. چون انسانیت کهنه را ترک کرده و 
تازء را پوشیده است حالا هم باید همین کار را انجام دهد (کولسیان ۱۳-۸:۳). در مواردی که از نظر تسلیم 
اولپه کمبودهایی وجود دارد باید تسلیم کامل انجام شود تا قدوسیت عملی امکان‌پذیر گردد (رومیان 
۶ و ۱:۱۲و۲). وقتی ایماندار بعطور کامل به خدا تسلیم شود عمل تقدیس شدن قطعی است. در آن 
موقع روح‌القدس اعمال جسم را خواهد کشت (رومیان ۱۳:۸) و اطاعت از کلام خدا را ایجاد خراهد کرد 
(اول پطرس ۲۲:۱) و ثمر؛ روح را به وجود خواهد آورد (غلاطیان ۲۲:۵و۲۳) و او را برای خدمت خدا 
به کار خواهد برد. در آن وقت «در فیض و معرفت خداوند و نجات‌دهند؛ ما عینی مسیح» ترقی خواهد 
کرد (دوم پطرس ۱۸:۳) و در خداوند نمو نموده در محبت ترقی خواهد کرد (اول تسالونیکیان ۱۲:۳) و 
خودش را «از هر نجاست جسم و روح» طاهر خواهد ساخت و «قدوسیت را در خداترسی» به کمال 
خواهد رسانید (دوم قرنتیان ۱:۷) و به صورت مسیح متبدل خواهد شد (دوم فرنتیان ۱۸:۳ افسسیان 
۴ پولس رسول اعلام می‌دارد «در پی آن می‌کوشم بلکه شاید آن را بدست آورم که رای آن 
مسیح نیز مرا بدست آورده (فیلیپیان ۱۲:۳), 

ولی باید دانست که این به معنی کامل بودن بدون گناه نیست. صفت کامل و بی‌گناه بودن در 
کتابمقدس در مورد عده‌ای به کار برده شده ولی 


آن معنی نیست که هیچ گناهی ندارند. در مورد نوح 
بکار برده شده است (پیدایش ۹:۶): ولی بدون گناه نبودن او از اين ثابت می‌گردد که به صورت زشتی 
مست شد (پیدایش ۲۷-۲۰:۹). همچنین ایوب هم کامل و راست خوانده شده‌است (ایوب ۱:۱) ولی 
تعصهای زیادی داشت وقتی خدا را به طرز کامل تری شناخت از خودش کراهت پیدا کرد و در خاک و 
خاکستر توبه نمود (ایبوب ۶:۴۲). خدا به ابراهیم فرمود «پیش روی من بخرام و کامل شوه 
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(پیدایش ۱:۱۷). عیسی فرمود «پس شما کامل باشید چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است؛ 
(متی ۴۸:۵). اگر مقصود بی‌گناهی مطلق و شبیه خدا شدن باشد. هیچ ایمانداری نمی تواند به آن برسد. از 
متن سخن معلوم است که عیسی پیروان خود را تشویق می‌کند که مانند پدر آسمانی به نیکان و بدان 
محبت نشان دهند. پولس می‌گوید که هنوز کامل نشده و در همان سوقع خودش را کامل می‌داند 
(فیلیپیان ۲:۳ او۱۵). روشن است که در اولی مقصودش داشتن مقام کامل در حضوز خدا و در دومی 
کمال عملی است. از نظر مقام از روزی که به مسیح ایمان آورد در حضور خداکامل شد ولی از نظر عملی 
بطور محدودی کامل بود. در اين دو آیه کلمةٌ واحد یونانی بکار برده شده است ولی اولی فعل و دومی 
صفت است. کرلسیان ۲۸:۱ و ۱۲:۴» و عبرانیان ۲۳:۱۲ نشان می‌دهد که کامل بودن هدفی است که باید 
به آن برسیم ولی نه در این جهان. از اين آبات و سایر آیات معلوم می‌شود که در این زندگی نباید در 
انتظار کمال باشیم. 

با استدلال دیگری می‌نوانیم به همین نتیجه برسیم. عده‌ای با نقل اول یوحنا ۸:۳و٩‏ از بی‌گناهی 
کامل دفاغ می‌کنند. در آنجا بوحنا می‌فرماید «کسی که گناه می‌کند از ابلیس است زیر که ابلیس از ادا 
گناهکار بوده است... هر که از خدا مولود شده است گناه نمی‌کند زبرا نخم او در وی می‌ماند و او 
نمی‌تواند گناهکار بوده باشد زیرا که از خدا تولد یانته است». وقتی به زمان فعل در اصل بونانی توجه 
کنیم خواهیم نهمید که مقصود بی‌گناهی کامل نیست زیرا تمام افعال زمان حال هستند. به همین دلیل 
مفهوم اصلی عبارتست از اینکه کسی که عادتا و بطور مرتب گناه می‌کند از ابلیس است و کسی که از خدا 
باشد بطور مرتب گناه نمی‌کند. اگر این تفسیر را نپذیریم در آن صورت یوحنا در همین رساله برخلاف 
نظر خود سخن می‌گوید زیرابهایمانداران می‌گوید که وفتی گناه می‌کنند چه کنند: ای فرزندان من» این را 
به شما می‌نویسم تاگناه نکنید و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر یعنی عیسی مسیح عادل و از 
است کفاره به جهت گناهان ماء (اول یوحنا ۱:۲و۲). به ایماندار سفارش شده است که گناه نکند ولی اگر 
گناهکند راه علاج وجرد دارد. بوحنا اضافه می‌کند که اگر در نور ره برویم «خون پسر او عیسی مسیح ما را 
از هرگناء پاک می‌سازد» (اول بوحنا ۷:۱). باز می‌فرماید «اگرگوییم که گناه نداریم خود راگمراء می‌کنيم و 
راستی در ما نیست؛ (۸:۱). پس بطور قطع به اين نتیجه می‌رسیم که مقصود بوحنا بی‌گناهی کامل 

همین موضوع را می‌توان در مورد مردن ما برای گناه صادق دانست (رومیان ۱۰-۱:۶). روشن است 
که مقصود این است که ما هر روز خودمان را مردهانگاریم و شبیه مسیح شویم. اگر مقصود مرگ کامل 
بود پس چرا پولس می‌فرماید که خودمان را بای گناه«مرده انگاریم» ولی برای خدا زنده (آبة 6۱۱؟ کسی 
که فطع مرده باشد دیگر لازم تیست که خودش را مرده انگارد زیر واقعاًمرده است. 

در عین حال نباید بد خیال کنیم که زندگی معمولی مسیحی باید با شکست و ناقص بودن توأم باشد. 
هر چند بی‌گناهی کامل مخالف تعالیم کلام خداست باید بدانیم که ناقص بودن گناهآلود هم برخلاف 
کلام خدا می‌باشد. کتابمفدس نه فقط از گناه چشم پوشی نمی‌کند بلکه می‌خواهد که ایمانداران دارای 
زندگی پیروزمندانه‌ای باشند. وفتی پولس می‌پرسد «پس چه گوییم آیا در گناد بمانیم؟» (زومیان ۱:۶) 
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(اعمال ۱۸:۲۶). هکس به مسیح ایمان بیاورد مقدس محسوب می‌گرده زیرا در همان موقع مسیح برای 
او قدوسیت می‌شود (اول قرنتبان ۳۰:۱). بعد از آن باید از تفاس پیروی نمايیم. کسی که به دنبال 
قدوسیت نباشد خدا را نخواهد دید (دوم قرنتیان ۱۷ عبرانیان ۱۴:۱۲). به همین دلیل ایماندار باید 
کتابمقدس را مطالعه نماید زیراکتابمقدس وضع قلب انسان را نشان می‌دهد و چارة کار ر بیان می‌دارد 
(بوحنا ۱۷:۱۷ انسسیان ۲۶:۵ اول تیموتائوس ۵:۴ پعقوب ۲۵:۱). خدمتی که توسط خدا تعیین شده 
است نیز به ما نشان می‌دهد که به فدوسیت احتیاج داریم و مارا به پیروی از آن تشوین می‌کند (انسسیان 
۴ ول تسالونیکیان ۱۰:۳). مهم‌ترین شرط برای تقدیس عملی عبارنست از تسلیم کامل زندگی 
به خدا (رومیان ۱۳:۶ و ۲۱-۱۹ و ۱:۱۲و ۰۲ دوم تیموتائوس ۲۱:۲). چون خدا باید انسان را تقدیس 
نماید انسان برای اینکه تقدیس شود باید خود را به خدا تسلیم نماید تا خدا در او کار کند. 


فصل سی و سوم 
پایداری 


این تعلیم گر به طرز صحیح فهمید» شود بسیار تسنی‌بخش است ولی نباید از آن سوء استفاده کرد و 
ان را بهطرز غلط تفسیرنمود. کلام خدا علم میدهد که کسانی که بوسیل ایمن با مسیح متحد شده و 
بوسیلهُ فیض الهی عادل گردیده و بوسیلهً روح او تولدتازه یافته‌اند. هرگز بطور کامل و قطعی از حالت 
پرفیض ساقط نخواهند شد بلکه در آن تا آخر پایدار خواهند ماند. لین به آن معنی نیست که هر کسی که 
می‌گوید نجات یافته است تا آبد درای نجات خواهد بود. همچنین به این معنی نیست که هر کسی که 
دارای بعضی از عطابای خدمت مسیحی باشد نجات آبدی خواهد داشت. اطمینان قطعی نجات ابدی 
ففط مربوط به کسانی است که دارای تجربهٌ واقعی نجات می‌باشند. در مورد این نوع ایمانداران؛ کلام 
خدا تأید می‌کندآنه هرگز از حالت پرفیض بطرر کامل و قطی ساقط نخواهند شد. ان به آن معنی 
نیست که نها هرگزلفزش نخواهند خورد و درگناهنخواهند اناد وا بیان فضایل الهی که آنها از ظلمت 
به نور خود خوانده است فصور نخواهند ورزید بلکه به این معنی است که هرگز بطور فطعی از فیضی که 
خدا بهآنها بخشیده است محروم نخواهند گردید و همیشه از خطایای خود به سوی خدا بازگشت 
خواهند کرد. 


اول -دلایل مربوط به اين تعلیم 


این حقبقت از راه تفکر انسانی به دست نیامده بلکه توسط خدا مکشوف گردیده است. در این مورد 
عقاید انسانی ارزش زیادی نداردبلکه باید فکرانسانی خود را تبع کلام خدا سازيم.بعضی از دلایل تعلیم 
مربوط به پایداری راکه در کلام خدا ذکر شده است شرح می‌دهيم. 


الف - مقصود خدا 

اشعیای نبی می‌فرماید «یقیً به طوری که قصد نمرد‌ام همچنان واقع خواهد شد و به نهجی که 
تقدیرکردام همچنان بجاآورده خواهد گشت (۲۴:۱۴ مقایسه شود با یوب ۱۳:۲۳) کلام خدا تلیم 
می‌دهد که خدا قصد نمودء است که کسانی راکه عادل کرده است نجات دهد. پولس در جواب این سژال 
«کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟» می‌فرماید وزرا یقین می‌دانم که نه موت و نه حیات و نه 
فرشتگان و نه رسا و نه قدرنها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ 
مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما رااز محبت خدا که ما را از محبت خداکه در خداوند ما عیسی 
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مسح است جدا سازد, (رومیان ۳۵:۸و۳۸و۳۹). پولس در همین باب قبلاً مقصود خدا را برای نجات 
بانتگان چنین بیان می‌دارد «زبراآنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت 
پسرش منشکال شوند نا او نخستزاده از برادران بسیار باشد و آنانی راکه از قبل معین فرمزد ایشان را هم 
خواند و آنانی را که خواند ابشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد» 
(آیات ۲۹و۳۰). پس در نقدیر الهی برای هر شخصی که خدا او را از قبل می‌شناسد ریب تغییر 
ناپذیری وجود دارد. مکشرف شدن این حقیقت باعث شد که پولس بنواند با فاطعیت آیات فوق‌الذکر را 
بیان دارد. پولس اضافه می‌کند «زیراکه در نعمتها و دعوت خدا بازگشتن نیست» (رومیان ۲۹:۱۱). عبسی 
در تأیید این حقیقت می‌فرماید «گوسفندان من آواز مر می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و مرا متابمت 
می‌کنند. و من به آنها حیات جاودانی می‌دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست 
من نخواهد گرفت. پدری که به من داد از همه بزرگتر است و کسی نمی‌تواند از دست پدر من بگیرد. من و 
پدر یک هستیم» (یوحناً ۳۰-۲۷:۱۰). یکی از نکات بسیار گرانبهای ایمان مسبحی این است که پایداری 
ما در حیات جاودانی به تکیه ضعیف ما به مسیح بستگی ندارد بلکه مربوط است به قدرث مسیح که ما 
را حفظ می‌کند. 


ب - واسطه بودن مسیح 

واسطه بودن مسیح تداوم و تأثیردرد. ممکن است خدا قصد داشته باشد شخصی را تا بهابد حفظ 
کند ولی او شرایط لازم را انجام ندهد. ما با خون مسیح نجات یافته‌ايم و رستاخیز خداوند ما ثابت 
می‌کند که قربانی مسیح مورد قبول خدای پدر واقع شده است (رومیان ۴:۱ و ۲۵:۴), ولی آیبا این 
موضوع دارای تالیر دائمی می‌باشد؟ پولس می‌فرماید ولکن خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کند از 
اینکه هنگامیکه ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد پس چه قدر بیشتر ان که به خون او عادل 
شمرده شدیم بوسیلهٌ او از غضب نجات خواهیم یافت زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت 
مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم پس چه فدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات 
خواهیم یافت (رومیان ۱۰۸:۵). خدمات فعلی مسیح ما در حالت نجات نگاه می‌دارد همانطوّری که 
کار او در گذشته باعث نجات اولیهُ ما شد. در عبرانیان ۲۵:۷ چنین می‌خوانیم «از این جهت نیز قادر است 
که آنانی راکه بوسیل وی نزد خدا آیند نجات بی‌نهایت بخشند چونکه داثماً زنده است تا شفاعت ابشان را 
بکند, در باب هفدهم انجیل یوحنا مسیح ضمن دعا برای سایر موضوعات دعا کرد که خدای پدر 
ابمانداران را حفظ فرماید و آنها از برکات و مشارکت ابدی با او بهرتمند شزند. شکی نیست که دعای 
مسیح بدون جواب نخواهد ماند. مسیح در حال حاضر در دست راست خدا برای ما شفاعت می‌کند 
(رومبان ۳۴:۸). 


ج - توانایی خدا برای حفظ کردن 
تمایل به حفظ شخص یک موضوع است ولی داشتن توانایی برای حفظ او موضوع دیگری است, 


۳۸۴ نجات‌شناسی 


خدا در هر دو مورد دارای صلاحبت می‌باشد. پولس تأکید می‌نماید«به اين اعتماد دارم که او که عم 
نیکو را درشما شروع کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید,(فلییان (:۶) و «می‌دانم به 
که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کنده (دوم تیموتاوس 
۱ بعلاوه کتابمقدس در مورد ایمانداران چنین می‌گوید «که به قوت خدا محروس هستید به ایمان 
برای نجانی که مهیا شده است تا در ایام آخر ظاهر شود (اول پطرس ۵:۱ مقایسه شود با رومیان ۲۵:۱۶ 
و بهودا ۲۲). پس کتابمقدس تأبید می‌کند که خدا مایل است و توانایی دارد که ما را نجات دهد و حفظ 
فرماید. 


دماهیت تغییر در ایماندار 

کتابمقدس می‌فرماید که ایماندار خلفت جدیدی یافته و مخلوق تازه‌ای شده و حبات جدیدی پیدا 
کرده است. پولس می‌فرماید «پس اگرکسی در مسیح باشد خلقت ناز‌ای است. چیزهای کهنه درگذشت 
اینک همه چیز تازه شده است» (دوم قرنتبان ۱۷:۵). وقتی به خداوند عیسی ایمان می‌آوریم از نظر الهی 
با مسیح مصلوب شده (رومیان ۶:۶) و با او در تاژگی حیات از مرگ برخاسته‌ايم. ایماندار نه نقط حیات 
جدیدی یافته بلکه حیات ابدی به دست آورده است. عیسی فرمود «و من به آنها حیات جاودانی 
می‌دهم؛ (یوحنا ۰ همچنین فرمود «همچنانکه موسی مار را در بیابان بلئد نمود همچنین پسر 
انسان نیز بایدبلند کرده شود تا هر که به او ایمانآرد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابده (یوحنا 
۳ و مقایسه شود با ی ۶ و اضافه کرد «آنکه به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد و 
آنکه بهپسر ایمان نیورد حیات را نخواهد دید بلکه غضب خدا بر او میمانده (یوحنا :۳۶). 

تغییر ماهیتی که در تولد تازه ایجاد می‌گردد تضمینی کافی است بر اینکه حیات بخشيده شدء ابدی 
است. تولد تازه یک تغییر اصولی و ماوراءالطبیعی در ذات انسان است که بوسیلة آن روح از نظر روحانی 
زنده می‌شود و حیات جدیدی که بخشیده می‌شود غیرفانی است. چون این تغییر در ذات انسان است؛ 
انسان نمی‌تواند در آن دخالت داشته باشد. هیچ مخلوفی نمیتواند در اصول آن تغییری به وجود آورد 
زیرا مربوط به خدای خالن است. غیر از خدا هیچ عامل دیگری قادر به تغیبر آن نیست. همانطوری که 
رابطهٌ چدری و فرزندی در میان دو نفر نمی‌تواند از بین برود, به همان طریق یک مسیحی که تولد تازه 
دارد نمی تواند اين مقام خود را از دست بدهد. 


دوم -ایرادهای وارده بر این تعلیم 
به این تعلیم چند ایراد وارد شده است: 


الف باعث سستی و اهمال می‌گردد 
این ایراد وارد شدء است که وقتی معتقد باشیم که در نجات پایدار هستیم. این اعتقاد باعث سستی در 
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رفتار و اهمال در خدمت خواهد گردید. 

۱ سستی در رفتار - چنین استدلال می‌شود که اگر معتفد باشیم هر ایمانداری در نجات پایدار خواهد 
بود در رفتار خود سستی و بی‌توجهی نشان خواهیم داد و به دنبال لذات دنیوی خواهیم بود. ولی باید 
بدانیم که کسانی که چنین ایرادهایی می‌گیرند هنوز به ماهیت واقعی تولد تازه و مفهوم اصلی پایداری 
ایمانداران پی نبره‌اند. تولد تازه عبارتست از تغییر ماهیت انسان و حیاتی که می‌یابیم حیات ابدی است. 
بعلاوه پایداری ایمانداران به اين معنی نیست که اتسان هر کاری که بخواهد انجام دهد و بدون مجازات 
باقی بماند. معنی آن این است که شخصی که تولد تازه دارد درپی آن خواهد بود که در حیات جدید 
زندگی کند. بوحنا می‌فرماید «ه رکه از خدا مولود شدء است گناه نمی‌کند زیرا تخم او در وی می‌ماند و او 
نمی‌تواند گناهکار بوده باشد زیرا که از خدا تولد یافته است (اول بوحنا )٩:۴‏ این به آن معنی است که 
عادتاگناهنمی‌کند زیر ولد تازهباعث پیروزی ما بر ناه می‌گردد. اگر شخصی بطور عادی و دائمی در 
گناه باشد سعلوم می‌شود که نجات ندارد (روسیان ۶ ۱و۲» دوم تیمونانوس ۱۹:۲ دوم پطرس 
۰:۱ ۱۱ لول بوحنا ۳:۲ و۴ و۲۹ و ۱۴۳و ۴:۵ 

۲-اهمال در خدمت -اطمینان از داشتن رابطهُ صحیح با خدا باعث ایجاد شادی و تمجید می‌گردد و 
این امر به نوبه خود باعث انجام خدمت صادقانه می‌شود. شخصی که به نجات خود اطمینان ندارد دچار 
ترس و دودلی خواهد بود در حالی که ایمانداری که در مورد نجات و پایداری خود مطمثن است درصدد 
خواهد بود که برای دیگران خدمتی انجام دهد. گوسفندان مسیح هم از نظر خدمت و هم از نظر اخلاقی 
صدای او را خواهند شنید و ازاو متابمت خواهند کرد (یوحنا ۰ این کاری است که تمام مسیحیان 
واقعی انجام می‌دهند. گوسفندان مسیح صدای او را می‌شنوند و او آنها را می‌شناسند و آنها اور متابمت 
می‌کنند. ما مردم را از ادعاهای آنها نمی‌شناسیم بنکه از ثمرات آنها (متی ۱۶). 


ب - آزادی انسان را سلب می‌نماید 

این ابرا گرفته شدء است که اعتقاد بهپایدار بودن در نجات انسان را به ماشینی تبدیل می‌نمااید که 
دیگر آزادی انتخاب ندارد. تباید فکر کنیم که آزادی عبارتست از توانایی در تخاب خوب يا بد بلکه 
آزادی عبارتست از توانایی در انتخاب خوب. خداکاملاً زد است ولی نمی‌تواند بدی را نتخاب نماید. 
حبات جدید در زندگی ایماندار باعث می‌شود که خوبی را انتخاب کند و از بدی اجتناب نماید. پولس از 
مسیحیان فیلبی می‌خواهد که نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورند ولی ان حرف خود را بر این 
آساس قرار می‌دهد که «خداست که در شما برحسب رضامندی خود هم اراده و هم فعز را به عمل ایجاد 
می‌کنده (فیلیپیان ۱۳:۲). تعلیم در مورد پایداری نجات باعث سلب آزادی انسان نمی‌شود بلکه نشان 
می‌دهد که شخص نجات یافتهآزد است کارهای نیکویی را که شخص بی‌ایمان نم‌تواند انجام دهد به 
انجام برساند. 


۳۸۶ نجات شناسی 


ج -کتابمقدس خلاف این تعلیم است 

گفته شد. است که طبق کتابمقدس عده‌ای که دارای نجات بوهه‌اند در آخر به هلاکت رسیدند. به 
عنوان نمونه در عهد عتیق به شائول و در عهد جدید به بهودای اسخربوطی اشاره می‌شود. ولی این 
نمونهها تأیید می‌نمایند که انسان نباید از روی ظاهر قضاوت کند. در مثل برزگر زمین سنگلاخ باعث 
روییدن سریع گندم شد ولی موقتی بود. وقتی زحمت و جفا شروع شد نوراً خشک گردید (سرقس 
۴ ۱۷). همین امر در مورد زمین خاردار هم صادق است. دانه رشد کرد ولی بعلت اندیشه‌های دنیوی 
و غردر دولت و هوس چیزهای دیگر» خفه شد (آیات ۱۸و۱۹). عیسی اعلام فرمود که تمام کسانی که 
او را «خداونداه خداونداء می‌گویند داخل ملکوت آسمان نخواهند شد و حتی کسانی که ادعای نبوت 
دارتد و دیوها را بیرون کرده‌اند و معجزانی انجام داد‌اند ممکن است داخل ملکوت آسمان نشوند. این 
نوع اشخاص بطور ظاهر درای عطایای الهی می‌باشند زلوقا :۱۸). فقط کسانی که با مسیح رابطة 
شخصی دارند به ملکوت او وارد خواهند. شذ (منی ۲۳-۲۱:۷). یوحنا یکی از نشانه‌های تولد نازه را 
ادامه دادن رابطه با قوم خدا می‌داند و ادامه ندادن اين رابطه را نشان؛ مسیحی نبودن می‌شمارد. «از سا 
بپرون شدند لکن از ما نبودند زیرا اگر از ما می‌بودند با ما مي‌ماندند لکن بیرون رفتند تا ظاهر شرد که همه 
ایشان از ما نیستند» (اول برحنا ۱۹:۲ مقایسه شود با یوحنا ۶ ۶۷ و دوم پطرس ۲۲-۲). شکی 
نیست که بهودای اسپخربوطی هرگز نجات نداشت. وقتی عیسی پاهای شاگردان را می‌شست چنین گفت 
«کسی که سل یافت محناج نیست مگ به شستن پایابلکهتمام او پاک است و شما پاک هستید لکن نه 
همه. زیرا که تسلیم کنند؛ خود را می‌دانست و از اين جهت گفت همگی شما پاک نیستید» (یوحنا 
۳ ۱۱ فسل باعث پاک شدن شاگردان گردیده بود.آنها همه پاک بودند غیر از بهوداء پس معلوم 
می‌شود که بهردا دارای غسل نبود یعنی تولد تازه نداشت, ممکن است نتوانیم بفهمیم که چرا عیسی یک 
نفر نجات نیافته را در میان شاگردان خود پذیرفت و او را تحمل نمود ولی در هر حال از فرمایش خود 
مسیح معلوم می‌شود که بهودا دارای نجات نبود. در مورد شائول. کتابمقدس اطلاع زیادی در مورد رابطه 
لو با خدا نمی‌دهد و اگر بگویپم که او نجات خود را از دست داد سخنی خارج از حدود کتابمقاس 


یم 
د - هشدارهای زیادی وجود دارد 

گفته شده است که کتابمقدس به ایمانداران هشدارهای زیادی می‌دهد. اگر پایداری نجات وجود 
می‌داشت دیگر هشدار لازم نبود. این هشدارها چه فایده‌ای دارد؟ یکی از مهم‌ترین آیات عبارتست از 
عبرانیان ۶-۴۶ و ۳۱-۲۶:۱۰. از فرار معلوم اشخاص مورد اشاره این آیات به دین بهود برگشته بودند. 
آنها ایمان و اعتماد خود را در مورد وعده‌های انجیل از دست می‌دادند و دوباره به طرف چیزهایی 
می‌رفتند که قبلا ترک کرده بودند. اگر شخصی در کارهای مسیحی مداخله کند و با مسیحیان معاشرت 
نماید ولی از ظلمت به سوی نور و از ملکوت شیطان به ملکوت مسیح روی نیاورد. کار خطرناکی انجام 
داده است. اگر چنین شخصی که تولد تازه ندارد دور شود احتمال برگشتن او بسیار ضمیف خواهد بود 
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(دوم پطرس ۲۲-۲۰:۲), ی دیگری که در این مورد نقل می‌شود متی ۱۳:۲۴ است که می‌فرماید «لیکن 
هر که تا به نها صبر کند نجات یابد», در جواب می‌گوییم که این آیه به موضوع مورد بحث ما ارتباطی 
ندارد.اگرکسی نجات داشته باشد حتماً صبر خواهد کرد و اگر نجات نداشته باشد صبر نخواهد کرد. اگر تا 
به آخر صبر کند نجات قطعی را خواهد یافت. به عبارت دیگر این آیه به پاداش صبر کردن اشاره می‌کند و 
ربطی به صبر کردن شخص نجات یافته ندارد. 

آیهةٌ دیگری که در مورد از دست دادن نجات ذکر می‌شود حزقیال ۲۴:۱۸ است «و اگر مرد عادل از 
عدالتش برگردد و ظلم نموده موانق همه رجاساتی که شریران می‌کنند عل نماید آیا ار زنده خواهد 
ماند؟» از متن این فسمت معلوم می‌شود که مقصود پیامبر عبارتست از قدالت قانونی و احساس 
مسئولیت در مورد انجام وظایف (۲۰-۱۲:۳۳). اگراين آیه را بطور تحت‌اللفظی تفسیر نماییم. نجات را 
نتیجهُ اعمال دانسته‌ايم نه نیض. پس معلوم می‌شود که در اینجا بحث مربوط به حیات ابدی نیست بلکه 
حیات زمینی که بر اثر اطاغت یا عدم اطاعت طولانی یا کوتاه می‌شود. آيهُ دیگر عبارتست از پوحنا 
۶۵ مخصوصاً ی ۶که مزبوط به بربدن شاخه‌هایی است که میوه نمی آورند و انداختن آنها در آنش. 
آیا ممکن است یک ایماندار واقص چنین وضفی پیداکند؟ جواپ این است که عیسی در این آیات سعی 
می‌کند یک درس مهم ذکر نماید و نباید از مثل تاک و شاخه‌ها به نتایج دیگری برسیم. می‌خواهد بگوبد 
که تمام شاخه‌های واقعی دارای ثمر خواهتد بود. اگر شاخه‌ای میوه یاورد معلوم می‌شودکه باتک اتحاد 
واقعی ندارد. یعنی چنین شخصی فاقد نجات می‌باشد. بدیهی اس که چنین شاخه‌ای دور انداخته 
خواهد شد. با مسیح رابطه دارد ولی اتحاد واقعی نیست به همین دلبل دچار جدایی و سحکومیت 
خواهد شد. 


فصل سی و چهارم 
وسایل فیض 


خدا از وسایل گوناگونی استفاده می‌کند تا مردم را بسوی خود و به مشارکت خود راهنمایی کند و به 
نجات برساند. به معنای کلی می‌توان تمام اینها را وسایل فیض دانست. ولی ما با «برکوف» هم عفیده 
هستیم که می‌گوید: 

«انسانی که سفوط کرده است تمام برکات نجات رااز چشم؛ٌ نیض خدا به شایستگی عیسی مسیح و 
بوسیلة عمل روح‌القدس دریافت می‌دارد, هرچند روح‌القدس قادر است مستقیماً بر روی روح انسان 
گناهکار تأئیر کند و گاهی این کار را انجام می‌دهد ولی صلاح دانسته است که برای رسانیدن فیض الهی از 
وسایل فیض استفاه کند. اصطلاح «وساپل فیضی» درکتابمقدس وجود ندارد ولی اصطلاح مناسبی برای 
بیان این مقصود است». 

الهیات اصلاح شده وسایل فیض ر فقط دو چیز می‌داند که عبارت‌اند از کلام خدا و آیینهای مقدس. 
آپنهای مقدض ذزالهیات اصلاح شده عبارت‌ند از تمید و شام خداوند. هر چندیادآوری مسیح در شام 
خداوند از نظری درای فواید و برگات روحانی می‌باشد ولی در واقعبیشتر یک فریضتً دینی اس تا 
آیین مقدس. در مورد تعمید هم همین موضوع صادق می‌باشد. در این بررسی ما وسایل فیض را کلام 
خدا و دعا می‌دانیم. 


اول کلام خدا 


مقصود ما از کلام خداء کتابمقدس شامل قسمتهای رسمی عهد عتیق و عهد جدید است. این 
کتابها که توسط خدا الهام شدهاند «به جهت تعلیم و تبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید 
است» (دوم تیصوتائوس ۱۶:۳). کلام خدا از چند نظر از وسایل فیض شمرده می‌شود و در 
سورد آن نسونه‌های زیادی وجود دارد کلام خدا مانند چکشی است که صضره را خسود می‌کند 
(ارمیا ۲۹:۲۳) و «سمیز افنکار و نیت‌های قلب است» (عبسرنیان :۱۲) و آینه‌ای است که وضع 
واتعی انسان را نشان می‌دهد (بعضوب ۲۵:۱) و عنصر پاک کنند؛ ناپاکیها است (یسوحنا ۳:۱۵ 
افسسیان ۲۶:۵) و تخم است (لوفا :۱۱ اول پطرس :۲۳) غذا ببرای گرسنگان است (ایسوب 
۳)ر چراغ مسافران است (مزسور )۱۰۵:۱۱٩‏ و شمشیر سرباز است (افسسیان ۷۶ عبوانیان 
۴ 
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الف - وسیلهٌ نجات است 

کتابمقدس چطور وسیل؛ٌ نجات است؟ پولس می‌فرماید که انجیل فدرت خدا برای نجات است 
(رومیان ۱۶:۱) و خدا را پسند آمد که «بوسیلهٌ جهالت موعظه. ایمانداران را نجات بخشد (اول قرنتیان 
۱( روشن می‌سازد که موضوع موعظه باید «سیح مصلوب باشد (آي ۲۳). او به تیموتائوس 
می‌فرماید «از طفولیت کتب مقدسه را دانسته‌ای که می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجات بوسیله 
ایمانی که بر مسیح عیسی است؛ (دوم تیموتائوس ۱۵:۳). پطرس می‌فرماید که شخص ابمانداز تولد 
تازه یافته است دنه از تخم قانی بلکه از غیرفانی یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالابادباقی است» (اول 
پطرس ۲۳:۱). در مزمور ۷:۱۹ چنین ی خوانیم «شریعت خداوند کامل است و جان را برمی‌گرداند». 

انجیل عبارنست از مرگ و مدفون شدن و رستاخیز مسیح طبق کتابنقاس (اول قرنتیان ۳:۱۵و۴) و 
موعظهٌ رسولان براساس کتابمقدس بود (اعمال ۲۱-۱۶:۲و۲۸-۲۵و ۳۲و۳۵ و ۱۶-۲۲۲۳ و ۴۱-۱۶:۱۳و 
۷ بدون شک تجربه نشان می‌دهد که کتأبمهدس وسینه‌ای برای جلب مردم به سوی مسیح 
است. خدا به کلام خود احترام می‌گذارد و مردم بوسیله آن به معرفت نجات‌بخش مسیح می‌رسند. 


ب - وسیلة تقدیس شدن است 

کلام خدا همچنین وسیله‌ای است برای تقدیس شدن. در این مورد نمونه‌هایی بکار رفته که از آن 
جمله‌اند: آینه, عنصر پاککننده چراغ و شمشیر. کتابمقدس وضع قلب انسان و احتیاج به پاک شدن را 
نشان می‌دهد (دوم قرنتیان ۱۸:۳ بعقوب ۲۵-۲۳:۱) و سانند آب تطهیر است (مزمور ٩۹:۱۱و‏ ۰۱۱ 
یوحنا ۳:۱۵: افسسیان ۲۶:۵) و چراغی است که گمراهان را به راهمهای صدالت هدایت می‌کند 
(مزمور ۱۰۵:۱۱۹ امثال ۰۲۳:۶ دوم پطرض ۱۹:۱) و شمشیری است که بر دشمن غلبه می‌کند 
(افسسیان ۱۷:۶ عبرانیان ۱۲:۱). عیسی به خدای پدر دعا کرد: «ایشان را به راسنی خود تفدیس نما. کلام 
تو راستی است؛ (بوحنا ۱۷:۱۷). بین خواندن و مطالع؛ کلام خدا و رشد در فیض رابطه کاملاً مستقیمی 
وجود دارد. مطالعةٌ دفیق شرح حال مسیحیان نشان می‌دهد که مردان بزرگ خدا کلام خدا را بطور دالم 
می خواندند. کلام خداوند به یوشع دارای ارزش ابدی است: «اين کتاب تورات از دهان تو دور نشود بلکه 
روز و شب در آن تفکرکن تا برحسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شد» عمل نمایی زیر همچنین 
راه خرد را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شلد (یوشع ۸:۱ مقایسه شود با 
تشنیه ۲۰۰۱۸:۱۷), 

به عنوا توضیح در مورد فدرت کلام خداء ذکر یک نکته لازم است. هر چند کلام خدا رزنده و 
مفتدره است (عبرانیان ۱۳:۴) و حکمت و قدرت خدا می‌باشد و می‌تواند روح انسان را متقاعد و متبدل 
و تقدیس نماید ولی این نتایج روحانی فقط با کمک روحالقدس حاصل می‌گردد. پطرس اعلام ذاشت که 
انیا بوسیلة روح‌القدس که از آسمان فرستاده شده است بشارت دادند (اول پطرس ۱۲:۱). پولس دعا 
می‌کند که «خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر ذوالجلال است روح حکمت و کشف را در معزفت 
خود به شما عطا فرمایده (افسسیان ۱۷:۱). روشن است که هر چند کلام خدا قدرت انجام این کارها را 


۳۹۰ نجات‌شناسی 


دارد» تا روح انسان ترسط روح‌الفدس تقویت نیابد. آمادگی لازم را پیدا نخواهد کرد (اول فرنتیان 
۱۶-۲ 


دوم -دعا 


اگر کتابمقدس را با دفت بخوانیم متوجه خواهیم شد که در مورد دعا تأکید فروانی به عمل آورده 
است. از همان ابتدای مکالمه بین خدا و آدم و در تمام فنسمتهای عهد عتیق و عهد جدید نمونه‌های 
زیادی از مردان دعا دیده می‌شود. معهذا در کتابمقدس دعا فقط یک مزیت برای انسان نیست بلکه 
دستور می‌باشد (پیدایش ۲۲:۱۸و۲۳؛ اول سموئیل ۲۳:۱۲: دوم پادشاهان ۱۵:۱٩‏ مزمور ۲:۵ و ۳۲ 
آرمیا ۷:۲۹ متی ۴۴:۵ و ۴۷:۲۶ لوقا ۸ ۳۶:۲۱ افسسیان ۱۸:۶ اول تسالونیکیان ۵ ۱۷و۲۵ اول 
نیموناوس ۸:۲ بعقوب ۱۶-۱۳۵). صزرا دصا را مسهم‌تر از مسپاهیان و مسواران مسی‌دانست 
(عزرا ۲۳-۲۱:۸), مسیح آن راز غذاو خواب مهم‌تر می‌شمرد (مرقس ۳۵:۱ لوقا ۱۲:۶) و رسولان آن را 
جلوتر از موعظه قرار دادند (اعمال ۶ اکنون به بررسی ماهیت و مشکلات و روش دعا می‌پردازيم. 


الف ماهیت دعا 

دعا را می توان به عنوان ارتباط فد با خدا تعریف نمود ارتباط ممکن است صورتهای گوناگوی پیدا 
کند. دعای واقعی با اعتراف توأم می‌باشد. در اين مورد در عهد عتین نمونهای زیادی وجود دارد (اول 
پادشاهان ۴۷:۸ عزرا ۱:۱۰-۵:4» نحمیا ۱۱-۱ و :۱۳۸۵ دانیال ۱۹,۳:۹). بعلاوه دها تمجید هم 
می‌باشد (مزمور ۸۱:۴۵ اشعیا ۴-۱:۶» متی ۳۳:۱۴ و ۰٩:۲۸‏ مکاشفه ۱۱:۴). اين نکتة اول در دعای 
ربانی است (متی ۶ ارنباط شبیه تمجید است. دعای ابراهیم برای سدوم و عموره نمونهُ خوبی است 
(پیدایش ۳۳:۱۸). خدا موافقت کرد که با رئیس کناهنان از بالای تخت رحمت سخن بگوید 
(خروج ۲۳:۲۵) و موسی در کوه سینا با خدا سخن گفت (خروج ۱۸:۳۱ نوع دیگر دعا عبارتست از 
شکرگزاری. سرودهای موسی (خروج ۱۸-۰۱:۱۵) و دبوره (داوران ۵) و داود (دوم سموئیل ۷-۱:۲۳) 
اصولا دعاهای شکرگزاری هستند. بات زبادی در مورد تشویق به شکرگزاری وجود دارد (مزمور ۲:۹۵ 
و ۴:۱۰۰ افسسیان ۲۰:۵ فیلیپیان ۵:۴ کولسیان ۲:۴). 

فقط بعد از تمجید خدا در دعا می‌توانیم دربار خودمان فکر کنیم. در مرحله اول تقاضا و جود دارد که 
عبارتست از بیان درخواستهای ما. بوسیلهٌ نمونه و دستور تشویق شده‌ایم که احتیاجات خود را از خدا 
بخراهیم (دانیال ۱۷:۲و۱۸ و ۱۱۹-۱۶4 ستی :۱۱-۷ بوحنا ۱۳:۱۴و۱۴و ۱۶:۱۵ و ۲۳:۱۶و۲۴: 
اعمال 7۹:۴و ۳۰ فیلیییان ۶:۴). تضرع کردن عبارتست از تأکید در موره درخواست. دانیال به حضور 
خدا دعا و تضرع می‌کرد (دانیال ۶ !۱ بر روی اسوائیل روح تضرع خواهد ربخت (زکریا ۱۰:۱۲). 
زن کنمانیه اصرار ورزید تا درخواستش اجابت شد (متی ۲۸-۲۲:۱۵). و برگزیدگانی که روز و شب نزد 
خدا استقاثه می‌کنند مستجاب خواهند گردید (لوقا ۸-۱:۱۸) پولس تشویق می‌نماید که نه نقط دعا 
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کنیم بلکه در دعا اصرار نماییم (انسسیان ۱۸:۶ اول تیمونائوس ۱:۲), بالاخره دعا عبارئست از شفاعت. 
خداوند در جستجوی شفاعت کنندگان است (اشعیا ۱۶:۵۹). سموئیل غقلت در مورد دعا برای فوم 
افرمانبردار را گناه می‌دانست (اول سموئیل ۲۳:۱۲) از ایوب خواسته شد که برای تسلی‌دهندگان خود 
دعا کند (ایوب ۸:۴۲). پولس تشوین می‌کند که برای جمیم مردم شفاعت کنیم (اول نیموتائوس ۱:۲). 
کلیسای اولیه برای شقاعت در دعا تشکیل جلسه می‌داد (اعمال ۵:۱۲), کتابمقدس دستور می‌دهد که 
برای عد؛ بخصوصی دعای شفاعتی انجام دهیم: پادشاهان و صاحبان منصب (اول تیموتالوس ۲:۲), 
آسرائیل (مزمور ۶:۱۲۲): کسانی که نجات نیافته‌اند (لوقا ۳۴:۲۳ اعمال ۷ یمانداران جدید (دوم 
تسالونیکیان ۰)۱۱:۱ خادمین مسیحی (افسسیان ۱۹:۶و۲۰ اول تسالونبکیان ۲۵:۵) و برای دشمنان ما 
(متی ۴۴:۵). 


ب ‏ رابطة دعا با تقدیرالهی 

ما می‌گوییم که دعا باعث تفییر امور می‌شود ولی اين امر چگونه می‌تواند با نقشه و ندبیر الهی 
هماهنگی داشته باشد؟ آبا دعا فکر خدا را تغییر می‌دهد و اگر اینطور باشد آیانقشه‌های خدا منکی بر 
نها نخراهد بود؟ با وجودی که در جهان قوائین قاطمی وجود دارد خدا چگونه می‌تواند دعاها را 
مستجاب کند؟ در مورد این سژالات که جنبة منفی درند این جوایها را رائه می‌دهیم: (۱) تأثیر دعا 
محدودبهتأثر آنبروی شخص «عاکندهنیست. عده‌ای عقیده دارند که دعا فقط در شخص دعا کننده 
تأرمی‌کند و مثاً شخصی که در قلب خود باریدارد و آن را ه خدا عرض می‌کنده در خود احساس 
آرامش می‌نماید. ولی حتی در این مورد هم دعا وقتی مفید خواهد بود که دعا کنند» معتقد باشد که خدا 
می‌شنود و جواب می‌دهد. (۲) بعلاوه نباید فکر کنیم که دعا باعث ایجاد توقف در قوانین طبیعی 
می‌گردد. خدا بوسیلةُ جواب دادن به دع قوائین طبیعی را نقض نمی‌نماید همانطوری که هواپیها بوسیلة 
پروازناقض قوانین طبیعی نمی‌باشد. (۳) نباید فکر کنم که دعا مستقیماً بر روی طبیعت تأثیر می‌نماید 
و این تأثبر شببه عوامل مادی است. دعا باعث می‌شود که شدا بر روی طبیعت اعمال قدرت نماید 
وگرنه جواب دعاها حاصل نمی‌شد. هیچیک از این نظرات منفی قادر نیست که رابطه دعا را با جواب آن 
بیان دارد 

جواب مثبت به این موضوع مربوط می‌شود به درگ صحیح پیشدانی و تفدیرلهی فرامرش نکنیم 
که خدا رای ادرة کنات قوائین کلی تعیین نموده است. در حدود این قوائین: خدابهانسان هم آزادی 
عمل داده است. مثل ایماندار در زندگی خود قدرت روحالقدس را دارد و می‌تواند کماپیش در کارهای 
الهی شرکت کند. . خدا از اول می‌داند که هر انسانی در مورد دعا چه خواهد کرد و این موضوع را در 
نقشه‌ها و نقدیرهای خود در نظر می‌گیرد.بدین طرین وقتی شخصی دعا می‌کند همان کاری راکه خدا 
بل می‌دانست انجام می‌دهد و ارادهٌ خدا را به عمل می‌آورد. وقتی انسانی در انجام اراد خدا فصور 
می‌ورزد در آن مورد خدا بدون توجه به دعا به انجام نقشه‌های خود مبادرت می‌نعاید. حتی در این 
موفع هم قوانین طبیعی را نقض نمی‌کند بلکه با قوانین قوی‌تری آنها را تحت‌الشعاع قوار می‌دهد. اراد 


۹۲ نجات‌شناسی 


خدا عبارتست از قوانین طبیعی و وفتی اراد؛ُ او در مورد بخصوصی عوض می‌شود قانونالهی دیگری بر 
ان پیروز می‌گردد. 


ج -روش و طریق دعا 

روشن است که تمام دعاهایی که انسانها دعا می‌دانند دعای واقعی نیستند. حتی شاگردان مسیح در 
این مورد به نقص خود پی بردند و از ار خواهش کردند که طرز دعا را بهآنه پیاموزد (لوقا ۱:۱۱). جواب 
مثبت مسیح به درخواست آنها روشن می‌سازد که اين نقص در آنها وجود داشت. از همین نظر است که 
پولس می‌فرماید «زیرا که آنچه دعا کنیم بطوربکه می‌باید نمی‌دانیم لکن خود روح برای ما شفاعت 
می‌کند به نالههایی که نمی‌شود بیان کرد, (رومیان ۲۶:۸). طبق کتابمقدس روش و طریق دعا کردن 
چیست؟ 
۱- به چه شخصی خطاب می‌گرده - کنابمقدس تعلیم می‌دهد که باید به خدای پدر دعاکنیم 
(نسحمیا ٩:۴‏ بسوحنا ۲۳:۱۶ اعمال ۵:۱۲ اول تسالونیکیان ۵ و به خدای پسر دعاکنيم 
(اعمال :۵۹ اول قرنتیان ۱ دوم فرنتیان ۲ ۸:۱و٩‏ دوم تیموتائوس ۲۲:۲) ولی اشاره صریحی و جود 
نداردکه به روحالفدس دعاکنيم. هر چند دستور صریحی وجود ندارد که به رو‌القدس دعاکنيم؛ ولی در 
اين مورد منع صریح هم وجود ندارد. چون روح‌القدس دارای الوهیت می‌باشد بی‌شک می‌توانیم او را 
هم عبادت کنیم و دعا هم نوعی عبادت است. کتابمفدس دربارة «شرکت روحالقدس؛ سخن می‌گوید 
(دوم فرنتبان ۱۳:۱۳) که ممکن است شامل دعا هم باشد. معهذا علی‌الاصول نقش روحالقدس در دای 
ما عبارتست اژ دعا کردن در ما (رومیان ۲۶:۸» بهودا ۲۰) تا دربافت دعاهای ما از قرار معلوم روش 
عادی عبارنست از دعا به خدای پدر به شایستگی پسر در یا توسط روح‌القدس 
۲- وضع بدن در دها - کتابمقدس برای دعا کردن وضع بدنی بخصوصی را تعبین نمی‌کند بلکه 
وضعهای مختلفی نشان می‌دهد. از آن جمله است حالت ایستاده (مرفس ۲۵:۱۱ لوقا ۱۳:۱۸ 
یوحنا ۷ نو زدن (اول پادشاهان ۵۲۵۸ لوقا ۴۱:۲۲ اعمال ۳۶:۲۰» افسسیان ۱۴:۳)» خوابیدن بر 
روی زمین (مستی ۳۹:۲۶)» دراز کشسیدن در رخستخواب (مسزمور ۰۶:۶۳ راء رفستن بر روی آب 
(متی ۳۰:۱۴ در حالت نشسته (اول پادشاهان ۴۲:۱۸) و آويخته شده بر روی صلیب (لوقا ۴۳:۲۳). 
پس معلوم می‌شود که وضع بدن مهم نیست: بلکه حالت قلبی ما مهم می‌باشد. معهذا در پیشتر موارد 
بجای حالات دیگر مردم در موقع دعا به حالت ایستاده یا زو زده دعا می‌کنند. 
۳ موقع دها - کتابمقدس تعلیم می‌دهد که باید هميشه دعا کنیم (لوقا ۰۱:۸ افسسیان ۱۸:۶) ولی باید 
وقت بخصوصی هم برای دعا داشته باشیم (مزمور ۱۷:۵۵ دانیال ۶ عمال ۱:۳). هر چند اینها همه 
نمونه‌های عملی است نه دستور صریح ولی نشان می‌دهند که داشتن وفت معین برای دعا بسیار 
مناسب است. بعلاوه کتابمقدس تعلیم می‌دهد که فبل از غذا خوردن دا کنیم (متی ۱۹:۱۴: 
اعمال ۳۵:۲۷ اول تیموتائوس ۴:۴و۵) و بنرای موئعیت‌های مخصوص دعای مخصوص بکنيم 
(لرنا ۶ و ۰۴۶-۳۹:۲۲ بوحنا ۱۵:۶), کتابمقدس ما را چنین تشویق می‌کند «پس با دلیری نزدیک 


فصل سی و چهارم: وسایل فیض یرف 


به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند» 
(عبرانیان ۱۶:۴). بس معلوم می‌شود که خدا در تمام اوقات روز و شب برای شنیدن دعاهای فرزندان 
خود آماده است. 

۴ محل دعا همزمان پا زمان دعاه محل دعا هم مهم است. کتابمفدس نشوین می‌نماید که در نهان و 
دور از تعام عوامل مزاحمت: به دعا بپردازيم (دانبال ۱۰:۶ متی ۶:۶). با توجه به سرمشق مسیح باید 
محل خلوتی پیداکنیم که ممکن است حتی وبرانه (مرقس ۳۵:۱) و با بالای کوه (منی ۲۳:۱۴) باشد, 
کتابمندس همچنین تشوین می‌نماید که دعای متحد گروهی با کسانی که با ما همفکر هستند داشته 
باشیم (متی ۱۹:۱۸و ۰۲۰ اعمال ۱۳:۱ و ۵:۱۲و ۳۶:۲۰). همچنین نمونه‌هایی از دعا در مقابل کسانی که 
نجات نیافته‌اند وجود دارد. پولس و برنابا در حضور سایر زندانیان دعا کردند (اعمال ۲۵:۱۶) و پولس در 
مقابل مسافران در موقع سفر به روم دعا کرد (اعمال ۳۵:۲۷). در وافع هیچ جایی وجود ندارد که در آنجا 
تتوانیم دعا کنیم زبرا پولس نوصیه می‌نماید که در همه جا دعا کنیم (اول تیموتائوس ۸:۲). 

۵-آداب دعا - در مورد آداپ دعا گاهی بی‌توجهی می‌شود ولی مسیح به اين موضوع اشاره می‌نماید. 
وی تعلیم فرمود که مردم حتی در موقعی که روزه‌دار هستند نباید غمگین و نرشرو باشند بلکه باید سر 
خود را ندهین کنند و روی خود را بشویند (متی ۱۸-۱۶:۶), مسیح با هر نوع ریاکاری و تظاهر مخالف 
بود. بعلاوه دستور فرمود که «مانند امتها تکرار باطل» نکنیم زیرا وایشان گمان می‌برند که به سبب زیاد 
گفتن مستجاب می‌شوند. پس مثل ایشان نباشید» (منی ۷:۶و۸). رعایت آداب دعا مستلزم این است که 
در محل جلسه دعا نظم و ترتیب برقرار باشد. پولس می‌فرماید «همه چیز به شایستگی و انتظام باشد, 
(اول فرنتیان ۴۰:۱۴). اين مربوط است به زبانها (اول قرنتیان ۲۷:۱۴) ولی بی‌شک در مورد دعا هم 
صدق می‌کند. آداب دعا که در جلسات دعای اعمال رسولان مذکور می‌باشد باید مورد توجه فرارگیره 
(اعمال ۲۶۰۲۴:۱ و ۳۱-۲۴:۴ و ۵:۱۳و ۱۲ و ۳۱:۱۳ 

وضع قلب - مهم‌ترین موضوع در مورد طرز دعا عبارنست از وضع قلبی دعا کننده. شرط اصلی برای 
مستجاب شدن دعا در بوحنا ۷:۱۵ مذکور می‌باشد: «در من بمانید و کلام من در شما بماند, مفهرم این 
فرمایش چیست؟ ماندن در مسیح به معنی آزادبودن از گناء (مزمور ۱۸:۶۶ امثال ٩:۲۸‏ اشعبا ۵٩‏ او ۲) 
و نداشتن خودخواهی در تقاضاها (یعقوب ۲:۴و۳) و درخواست طبق میل و اراد خدا (اول بوحنا 
۵ و بخشیدن کسانی که نسبت به ما خطا ورزیده‌اند (متی ۱۲:۶» مرقس ۲۵:۱۱) و درخواست به نام 
مسیح (یوحنا ۱۳:۱۴و۱۳ و ۱۶:۱۵ و ۲۳:۱۶و۲۴) و دعا در روح (انسسیان ۱۸:۶ بهودا ۲۰) و 
درخواست با ایمان (متی ۰۲۲:۲۱ بعقوب ۶:۱و۷) و جدیت و پایداری در دعا (لوفا ۸۱:۱۸ کولسیان 
۴ بعقوب ۱۶:۵) می‌باشد. 


کلیسا شناسی 


در گزارشهای اولیة کتابمفدس مطلب زبادی در مورد حیات سازمان یافتةٌ دینی وجود ندارد. در این 
مورد نزدیک‌تر از همه خانواده بود. پدر به عنوان کاهن و مدیر امور عبادت خدا بود. از قرار معلوم وضع 
ادم (پیدایش ۲۴:۴و۲۵) و نوح (پیدایش ۱۸:۶) و ایوب (ابوب ۵:۱) و ابراهیم (پیدایش ۳-۱:۱۲) و 
اسحق (پیدایش ۵-۲:۲۶) و یعفوب (پیدایش ۱۵-۱۳:۲۸) به همین صورت بود. 

وقتی اسرائیل بوسیله موسی به یک ملت تبدیل شده حیات دینی اسرائیل تفیبر یافت, دوازده سبط 
تبدیل به ملت یا قوم خداگردید (خروج ۶:۱٩‏ این حکومت الهی تمام زندگی سیاسی و اجتماعی و 
دینی مردم را در بر می‌گرفت. خدا فرمانروای اصلی بود و کاهنان و پادشاهان و انیا فقط اجراکنندگان 
خواست خدا بودند. رشت؛ُ اصلی این اتحاد عبارت بود از ختنه: شریعت و عبادت در خیمه اجتماع و 
هیکل یا معبد. 

بعد از ظهرر مسیح و رد شدن وی از طرف قوم اسرائیل, خدا اسرائیل را در این دوره کنار گذاشت و 
کلیسای عیسی مسیح را تأسیس نمود. در فصول آینده ان موضوعات را مورد بررسی قرار خواهیم داد: 
تأسیس کلیسا و سازمان و آیینهای مقدس و مأموریت کلیساء 


فصل سی و پنجم 
تعریف و تأسیس کلیسا 


در عهد جدید مطالب زیادی در مورد اهمیت کلیسا وجود دارد. مثلاً مسیح کلیسا را محبت نمود و 
خویشتن را برای آن فدا ساخت (افسسیان ۲۵:۵) و هدف اولیه خدا در این دوره عبارتست از بنای کلیس 
(متی ۱۸:۱۶ اعمال ۱۴:۱۵) و پولس از اینکه به کلیسا جفا رسانیده بود احساس گناه عظیمی می‌کرد 
(اول فرنتیان ٩:۱۵‏ غلاطیان ۱۳:۱و۳۳: اول تیموتائوس ۱۳:۱) و پولس برای کلیسا زحمات زبادی 
کشید (کولسیان ۱ مناسب است که بعد از بحث دربار نجات در این مورد مطالعه نماییم که خدا 


چجونه حیاب صارمان یافته‌ای را برای ایمانداران حود در نطر دارد. 
اول - تعریف کلیسا 


لازم است به طور صحیح بفهمیم که تعریف عهد جدید از کلیسا چیست. اول شرح خراهیم داد که 
صحیح بفهمیم ی 
کلیسا چه چیزهایی نیست و سپس بیان خواهیم کرد که چه چیزهایی هست. 


الف -کلیسا ادامة اسرائیل قدیم نیست 

هر چند در میان نجات یافتگان تمام دوره‌ها رابطه وجود دارد (یوحنا ۱۶:۱۰ رومیان ۱۶:۱۱و۲۴» 
اول پطرس )٩:۲‏ و در تمام دوره‌ها قوم خدا وجود داشته است» ولی مسیحیت شراب نو در مشکهایٍ 
کهنه نیست (متی .)۱۷:٩‏ در مورد اینکه کلیس ادامهٌ سیستم سابق نیست دلایل متعددی وجود دارد. الا 
اسرائیل و کلیسا دو کلمةُ هم معنی نیستند. پولس بهودیان و امتها و کلیسا از یکدیگر متحایز می‌کند 
(اول قرنتیان ۳۲:۱۰). ثاناً پولس کلیسا را انسان جدید می‌خواند (انسسیان ۱۵:۲ مقایسه شوه با 
کرلسبان ۱۱:۳) که از بهودیان ایماندر و امتهای ایماندار تشکیل شده است. ثلا خدا بای آینده اسرثیل 
نقشه‌ای دارد. پولس در باب یازدهم رساله به رومیان نقشذ آیند؛ خدا را برای قوم اسرائیل شرح می‌دهد. 
اسرائیل شاخذ زیتون است که اکنون قطع گردیده و زیتون بیابانی به درخت پیوند زده شده است. در دور 
شاخ زینون بیبانی, کلیسا ابزار خدا بر روی زمین می‌باشد. روشن است که ملکوت در زمان مسیح بر 
زمین نیامد زیرا شاگردان می‌پرسند «خداونداءآیا در این وفت ملکوت را بر اسراثبل باز بررار خواهی 
داشت؟ (اعمال ۶:۱). نظری که یعقوب در شورای اورشلیم.ابراز می‌دارد (اعصمال ۲۱-۱۳:۱۵) تشان 
می‌دهد که کلیسای اولیه خودش را به هیچ وجه ادام اسرائیل نمی‌دانست. 
ب -کلیسا ادامةٌ کنیسه نیست 


۳۹۸ کلیساشناسی 


باید قبول کرد که شباهنهای زیادی بین کلیسا و کنیسه و جود دارد ولی تفاوتهای عمده‌ای هم هست. 
عیسی فرمود «کلیسای خود را بنا می‌کنم (متی ۱۸:۱۶). این نمی‌توانست اشاره‌ای به کنیسه باشد زیرا در 
آن موقع کنیسه وجود داشت. وقتی رسولان در کنیسه‌ها موعظه کردند؛ پیا نها بشارتی بود و به توبه و 
ایمان دعوت می‌کرد. طبق عهد جدید آن کسانی که از کنیسه‌ها به مسیح ایمان آوردند گروههای 
ایماندران را تشکیل دادند که از کنیسه کاملاً جدابود. بعلاوه وقتی کلیسا شروع شد ایمانداران اولیه در 


معبد جمع می‌شدند ه درکنیسه, 
ج -کلیسا با دور؛ بین دو ملکوت یکی نیست 


دور؛ُ ین دو ملکوت وقتی شروع شد که عیسی مسیح توسط قوم اسرائبل رد شد و شروع کرد به 
تعلیم در مورد نقشه و هدف خدا دربار؛ دور؛ بعدی, این تقرباً در موقعی بود که عیسی شروع به تعلیم 
مثلهای اسرار ملکوت نمود (متی ۱۳). اين دوره وفتی به بایان خواهد رسید که خداوند در جلال رجمت 
فرماید و ملکوت زمینی خود را تشکیل دهد (مکاشفه )۱٩‏ یعنی وقنی کرکاسها جمع‌آوری و سوخته 
شود و فرزندان واقعی ملکوت برای شرکت در برکات سلطنت هزار سالهٌ مسیح آماده شوند 
(متی ۳۰-۲۲:۱۳ و ۴۳.۰۳۶). ولی کلیسا در روز پنطیکاست یعتی مدتی بعد از آغاز بین دو ملکوت 
تأمیس شد و ربود»شدن کلیسا در زمنی قبل از معضیبت عظیم و سلهلنت هزارسالةمسیح واقع خواهد 
شد. پس ننیجه می‌گیریم که هر چند کلیسا جزئی از ملکوت خداست ولی با آن یکی نیست. حتی با نوع 
سری ملکوت هم یکی نیست زیرا در آن مورد هم جزء ملکوت وسیع‌تر است. 


د -کلیسا یک فرقه نیست 

ما غالا فوقههای مختلف راکلیساها می‌خوانیم ولی کلیسابه این معنی در کتابمقدس وجودندارد 
بعضی از فرقه‌ها ادعا می‌کنند که یگانه کلیسای واقعی هستند ولی باید به یاد داشته باشیم که کلام خدا بر 
ضد چنین تفرفه‌هایی هشدار می‌دهد (اول فرنتیان ۱۷-۱۱:۱). ممکن است فرقه‌های زیادی و جود داشته 
باشد ولی فقط یک کلیسای واقعی جهانی هست. تمام نجات‌یافتگان این دوره عضو این بدن واحد 
روحانی هستند. 3 


۸ کلیسا دارای دو جنبه می‌باشد 

پس حالا به این موضوع می‌پردازيم که کلیسا به مفهرم مثبت آن چیست. اصطلاح «کلیسا به دو 
معنی به کار برده می‌شود: جنبُ جهانی و جنبهٌ محلی. 
ا- جنبه جهانی -از نظر جهانی کلیسا متشکل از تمام کسانی است که در این عصر از روح خدا متولد 
شده و توسط همان روح در بدن مسیح تعمید یافته‌اند (لول فرنتیان ۱۳:۱۲, اول پطرس ۳:۱ و ۲۵,۲۲). 
کلیس به ان معنی جهانی بکار می‌رود زبرا مسیح فرمود که کلیسای خود را نا خواهد کرد نه کلیساهای 
خود را (ستی ۱۸:۱۶). پولس غعصه‌دار بود که به کلیسا جفا رسانیده است (لول فرنتیان 4:۱۵ 
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غلاطیان ۱۳:۱» فیلیپیان ۶:۳). مسیح کلیسا را محبت نمود و خود را برای آن داد (انسسیان ۲۵۵), 
خداوند کلیسا را طاهر و تقدیس می‌نماید (افسسیان ۲۶:۵ و ۲۷) و رأس کلیسا می‌باشد (افسسیان :۲۲ 
و ۳۳:۵ کولسیان ۱۸:۱) و اشخاصی را که دارای نعمات می‌باشند در کلیسا قرار داده است (اول فرنتیان 
۲ کلیسا حکمت خدا را بر ارباب ریاستها و قدرنها در جایهای آسمانی معلوم می‌کند (افسسیان 
۳) و نمام ایمانداران این عصر کلیسای نخست‌زادگانی که در آسمان مکتوب‌اند نامیده شده‌اند 
(عبرانیان ۲۳:۱۲). در تمام آیات ذکر شده کلم بونانی «اکلسیاء به کار برده شده است. معنی اصلی این 
کلمه عبارتست از گروه مردمی که دعوت شده‌اند مانند مجمع شهروندان یک شهر خود مختار ولی در 
عهد جدید معنی روحانی پیدا کرده است و به معنی مردمی است که از جهان و از اعمال گناآلود بیرون 
خوانده شده‌اند. هر چند این کلمه در عهد جدید بیش از یکصد بار به کار برده شده ولی به معنی جسمانی 
ققط در اعمال ۳۲:۱۹و۳۹و ۴۱ و به معنی جماعت اسرائثیل نقط در اعمال ۳۸۷و عبرانیان ۱۲:۲ مورد 
استفاده قرار گرفته است. جالب است که ريش کلم؛ُ انگلیسی کلیسا یعنی «چرچ» از یک کلم یونانی 
ترس سده نه به معمی «سعنن به خداوند» است. این تدمهُ پوباني در عهد. جدید فقط دوبار در رابعه با 
عشاء ربانی (اول فرنتیان ۲۰:۱۱) و برای روز خداوند (مکاشفه ۱۰:۱) به کار برده شده است, به همین 
دلیل می‌توانیم تعریف دیگری برای کلیسا بشرح زیر ارئه دهیم: عدهای از مردم که از جهان بیرون خوانده 
شدهاند و به خداوند تعلق دارند. معهذا تعریف فبلی در مورد تولد تازه به عنوان شرط عضویت در کلیسا 
تأکید بیشنری دارد. عضویت در کلیسا یک امر ارئی یا اجباری نیست بلکه مربوط است به تصمیم 
شخصی در مورد ایمان به مسیح, 

این جنبة جهانی کلیسا در تشابهاتی که برای آن وجود دارد دیده می‌شود. کلیسا عمارت خدا خوانده 
شده است (اول فرنتیان ۳:٩و‏ ۱۶و ۱۷ دوم فرنتیان ۱۶:۶ انسسیان ۲۲-۲۰:۲ اول تیموتالوس ۱۵:۳). 
مسیح سر زاوية این عمارت است (متی ۶ ول فرنتیان ۰۱۱:۳ اول پطرس ۶:۲و۷) و بوسیلة ریح 
خود در آن ساکن می‌باشد (اول فرنتیان ۱۶:۳ و ۱۹:۶). در این معبد. ایمانداران خدمات کهانت انجام 
می‌دهند (عبرانیان ۱۵:۱۳و۱۶ اول پطرس ٩:۲‏ مکاشفه ۶:۱ بعلاوه بدن مسیح خوانده شد, است 
(رومسیان ۴:۱۲ اول قسرننیان ۲۷-۱۲:۱۲؛ انسسیان ۲۲:۱و۲۳ و ۶۳ و ۴:۴و۲او۱۶و ۲۳:۵ و۱۳۰ 
کرلسیان ۱۸:۱و۲۴ و ۱۹:۲ و ۱۵:۳). از يين نظر کلیسا یک وجود زنده است و با مسیح دارای رابطهٌ 
حیاتی می‌باشد و نحت سرپرستی مسیح قرار دارد و به عنوان یک واحد از بهود و امتها تشکیل شده و 
اعضای آن دارای نعمتهای گوناگون هستند و در انجام کار مشترک خود همکاری می‌نمایند. کلیسای 
همچنین عروس مسیح نامیده شده است (دوم قرنتیان ۲:۱۱و۳: افسسیان ۲۳:۵و۵آو ۳۲), کلیسا به 
عنوان عروس مسیح باید همسر او بشود و به همین دلیل باید نسبت به او وفادار باشد (یعقوب ۴:۴) و 
برای عروسی آماده شود (مکاشفه ٩۷:۱و۸)‏ و روزی با مسیح ازدواج کند (یوحنا ۳۹:۳) و با او سلطنت 
نماید (مکاشفه .)۶:۲۰-۶:۱٩‏ سایر تشابهات در مورد کلیسا عبارت‌اند از ناک (یوحنا ۱:۱۵ و بعد) وگل 
گوسفند (یوحنا ۱:۱۰ و بعد عبرانیان ۰۲۰:۱۳ اول پطرس ۲۵:۲) 
۲ جنیهُ محلی از نظر محلی کلم «کلیساء برای گروه ایمانداران معنفد در محل بخصوصی بکار 


۳.۰ کلیساشناسی 


می‌رود. از همین نظر است که اشارانی به کلیس در اورشلیم (اعمال ۱۵۸ و ۲۲:۱۱) و در انسس 
(اعمال ۱۷:۲۰) و کنخریه (رومیان ۱:۱۶) و در قرنتس (اول قرنتیان ۲:۱ و دوم قرنتیان ۱:۱) وجود دارد. 
در مورد کلیسای لاودکیان (کولسیان ۴ و کلیسای تسالونیکیان (اول تسالونیکیان ۱:۱ و دوم 
تسالونیکیان ۱:۱ مطالبی می‌خوانيم. گاهی کلمه کلیسا به صورت جمع بکار برده شده است مانند 
کلیساهای غلاطیه (غلاطیان ۲:۱) و بهودیه (اول تسالونیکیان ۱۴:۲) و آسیا (مکاشقه ۴:۱) کلیساهای 
محلی باید با هم نمونه‌ای از کلیسای واقعی یعنی کلیسای جهانی باشند. 

جالب توجه است که تشابهاتی که برای کلیسا بکار رفته بای افراد ایماندار هم مورد استفاده قرار 
گرفته است. تشابهات عروس و بدن و عمارت و گلهٌ گوسفند برای کلیسای جهانی (انسسیان ۲۵:۵ و 
۱ دوم فرنتیان ۱۶:۶ عبرانبان ۳ به ترتیب) و در مورد کلیسای محلی (دوم قرنتبان ۰۲:۱۱ اول 
فرفتیان ۰۲۳۷-۱۲:۱۲ اول قرنتیان ۱۶:۳ اعمال ۲۸:۲۰ به ترتیب) و در مورهافراد ایماندار (رومیان ۴2۷, 
رومیان ۱۲:۶ اول فرنتیان ۱۹:۶ لوفا ۱۰-۴:۱۵ به نرئیب) بکار رفته است. 


دوم -تأسیس کلیسا 


چون تأمیس کلیسای جهانی و کلیساهای محلی باه است در این فسمت نها راهم مورد مطلعه 
قرار می‌دهیم. در موقع زرم خصوصیات مربوط به هر یک راذکر خواهیم نمود. در مورد نظرکتابمقدس 
دزبارهٌ ماهیت کلیسا توجه به زمان و طرز تأسیس کلیسا مهم است. برای داشتن نظر صحیح در این مورد 
باید به این دو موضوع توجه نماييم. ذیلا به چند نکت؛ُ مهم اشاره می‌نماييم. 


الف- زمان تأسیس کلیسا 

در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای که معتقدند کلیسا عبارتست از اسرائیل روحانی در 
عهد جدید پا دام اسرائیل عهد غتیق, طبیعتً میگوبند که لیسا در عهد عتیق شروع شد. عده‌ای دیگر 
معتقدند که کلیسابوسیلة موعظ مسیح شروع شد. ولی با توجه به فرهایشات مسیح معلوم می‌شود که 
هر دو نظر فوقالذکر مخالف کتابمقدس هستند. مسیح در قیصريٌ فییپس اعلام فرمود که که کلیسا در 
آنده تأسیس خواهد شد زیرا میگوید «براین صخرهکلیسای خود رابنا می‌کنم» (عتی ۱۸:۱۶ کسانی 
که معتقدند که صخره همان پطرس است بایدبپذیرند که کلیسا در عهد عتیق به وجودنیامد و همچنین 
کسانی که معتقدند صخرهعبارتست از عتراف پطرس در موره عیسی مسیح بهعنوان پسر دای حی 
باید قبول کنند که کلیسا در عهد عتبق تأسیس نشده است. نمی‌توانیم بگویيم که مسیح درب تجدید 
حبات کلیسا سخن می‌گوید زیرا حرف او مربوط به تأسیم, است نه تجدید بن. دیگران معنقدند که در 
دورف اعمال رسولانکلیسایی وجود داشته است که امروز وجود ندرد. زاين گروهعده‌ای می‌گویند که 
کلیسای فعلیبعد از خانم دور اعمال رسولال شروع شد و عد‌ای معتقدند که وقتی شروغ شد که 
پولس درانطكيةپیسیدیهاعلا داشت «همان به سوی امتها توجه نماییم» (اعمال ۴۶:۱۳ ولی بای دید 
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کتابمقدس در این مورد چه می‌گوید. 

کلیساء اعم از جهانی و محلی؛ در روز پنطیکاست تأسیس شد (اعمال ۲) و اين موضوع با توجه به 
دلایل زیر روشن می‌گردد. باید به شرح طرز تأسیس کلیسا رجوع نماییم. پولس در این مورد می‌فرماید 
«زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافنیم خواء بهود خواه یونانی خواه غلام خوا 
همه از یک روح نوشانیده شدیم» (اول فرنتیان ۱۳:۱۲). مقصود پولس از بدن همان کلیساست (ايُ ۲۸ 
افسسیان ۲۲:۱و۲۳). تعمید روحالقدس ایماندار را د رکلیسا که بدن مسیح است قرار می‌دهد. این تعمید 
در هر چهار انجیل و اعمال رسولان ذکر شده است. چهار اشاره در انجیل (متی ۱۱:۳ مرقس ۸:۱ 
لوقا ۱۶۳ یوحنا ۳۳:۱) همه شبیه یکدپگر هستند و به تعمید آینده دلالت دارند. دراعمال ۵:۱ سیح 
این وعدء را تکرار می‌فرماید و می‌گوید که بعد از چند روز انجام خواهد شد و در اعمال ۱۷-۱۵:۱۱ 
پطرس به این تعمید به عنوان واقع‌ای که قبلا نجام شده است آشاره می‌نماید. در اول فرنتبان ۱۳:۱۲ هم 
از اين تعمید به عنوان واقعهٌ انجام شده بحث می‌شود. بدین طریق روشن می‌گردد که تعمید روح‌الفدس 
در رور پعیخاست اجام شد و تلیساً در همان روز تاصیس دردید. در نایید این موصوع می‌نوان شفت ده 


کلیسا بدون صعود و نشستن مسیح به دست راست خدا نمی توانست تأسیس شود (افسسیان ۲۴.۱۹:۱). 
کلیسای محلی هم در همان موقم تأسیس شد. می‌خوانیم که در روز پنطیکاست یکصد و بیست نفر در 
انتظار وعد؛ روح‌الفدس بودند. این یکصد و بیست نفر اولین کسانی بودند که بوسیلهٌ روح‌القدس تعمید 
یافتند و اعضای مزسس کلیسای اورشلیم گردیدند. بر اثر موعظهٌ پطرس و سایر رسولان سه هزار نفر 
کلام را پذرفتند و تعمید یافنند و عضو کلیسا شدند (اعمال ۴:۲ (و4۴۱ کمی بعد ین کلیسای محلی 
پنج‌هزار عضو داشت (اعمال ۴:۴). روشن است که ایمانداران به عنوان یک واحد عمل می‌کردند. آنها 
دارای اعتفادانی معین بعنی تعلیم رسولان بودند. به عنوان ایماندار با بکدیگر مشارکت داشتنده آیین‌های 
مقدس تعمید و شام خداوند را اجرا می‌کردند: در جلسات عبادت عمومی شرکت می‌نمودند و به 
محتاجان کمک می‌کردند (اعمال ۴۷-۴۳۲:۲). بی‌شک اینها نشانه‌های یک کلیسای متشکل محلی است 
هر چند هنوز تشکیلات بسیار قوی نداشتند. 


ب - تأسیس سایر کلیساهای محلی 

هر چند در اعمال رسولان اشارات روشنی وجود ندارد ولی معلوم است که از اين نوع کلیساهای 
محلی در سایر تقاط بهودیه هم تأسیس شد (غلاطیان ۱ اول تسالونیکیان ۱۴:۲). در شهر سامره هم 
یک کلیسای محلی به وجود آمد (اعمال ۲۴-۱:۸) و احتمالا در بسیاری از دهات سامره هم کلیساهایی 
ایجاد شد (اعمال :۲۵). بزودی در انطاکیه در سوریه هم کلیسایی به وجود آمد (اعمال ۳۰-۲۰:۱۱ و 
۳) این کلیسا پایگاه مسافرتهای بشارتی پولس گردید (اعمال ۳-۱:۱۳ و ۲۸-۲۶:۱۴ و ۴۱-۳۶:۱۵ و 
۸ در این کلیسا چند نبی و معلم وجود داشت ولی لازم دانستند که در مورد شرایط قبول 
غیربهودیان به کلیسا با کلیسای اورشلیم مشورث نمایند (اعمال ۳۵-۱:۱۵). بالاخره بر اثر خدمات 
بشارتی پرلس و سایر رسولان و تمام مسیحیان اولیه در آسیای صقیر و مقدونیه و یونان و ابتالیا و 


۳.۲ کلیساشناسی 


اسپانیا و بسیاری از نواحی ساحلی دریای مدیترانهکلیساهای محلی تأسیس" گردید چنین به نظر می‌رسد 
که کلیسای اولیه بشارت را به تمام معاصران خود رسانید. 


فصل سی و ششم 
اساس کلیسا و روش تأسیس و تشکیلات کلیساها 


در این مورد باید به چند مسئله توجه نماییم: اساس کلیساه روش تأسیس کلیسا تشکیلات کلیساها 


در عهد جدید. 
اول -اساس کلیسا 
در این مبحت به اساس دلیسای جهانی و محلی توجه حواهیم درد. 


لف -کلیسای جهانی 

عیسی به پطرس فرمود «و من نیز تو را می‌گویم که توبی پطرس و براين صخره کلیسای خود رابنا 
می‌کنم» (متی ۱۸:۱۶ ازاين آیه روشن می‌گردد که کلیسا به خداوند تعلق دارد زیر آن را وکلیسای خوده 
می‌خواند. مسیح کلیسا را «به خون خود خریده است» (اعمال ۲۸:۲۰). کلیسا کلیسای عیسی مسیح نام 
دارد و او رس آن است (انسسیان ۲۳:۵: کولسیان ۱۸:۱). در کتاب مکاشقه؛ مسیح به عنوان خداوند 
کلیساها معرفی می‌گردد که در میان چراغدانها قدم می‌زند (مکاشفه ۲۰-۱) و قدرت دارد که کلیسای 
محلی را متقل نماید (۵:1 و اعضا را دادرسی نماید (1۶:۷). پس کلیسابه عنوان خلقت جدید خدا 
پراساس وجود و اعمال عیسی مسیح قرار دارد. مسیح فرمود که کلیسای خود را بر وایین» صخره بنا 
خواهد کرد. در مورد اینکه این صخره کیست یا چیست عفاید مختلفی وجود دارد. این امکانات پیشنهاد 
شده است: (۱) کلم «صخره» همان پطرس است. مسیح اساس و پایه‌گذار اصلی است ولی پعطرس 
شخصی است که مسیح او را مأمور تأسیس کلیسا نمود. (۲) عده‌ای معتفدند که کلمة «صخره» به رسولان 
اشاره می‌نماید و پطرس سخنگوی آنهاست. (۳) عده دیگری معتقدند که با توجه به آیاتی نظیر رومیان 
۹ اول قرنتیان ۴:۱۰ و اول پطرس ۸:۲ صخره فقط اشاره‌ای به خود مسیح است (مقاينه شود با 
منی ۲۷-۲۳:۷). (۴) عده‌ای هم وجود دارند که این را اشاره‌ای به اعتراف پطرس به الوهیت مسیح 
می‌دانند و می‌گویند کلیسای عهد جدید براساس این اعتراف قرار دارد که عیسی مسیح است. 

فوی‌ترین دلایل مربوط می‌شود به اين نظر که مفصود از صخره پطرس است. در این مورد به چند 
دلیل اشاره می‌شود: (۱) نام «پطرس» به معنی «صخره» است. مسیح لقب «کیفام را به او داد که به معنی 
صخره و یوننی آن «پطرس؛ می‌باشد. اگرگفته شود که در کتابمقدس مسیح صخره خوانده شدء است و 
به همین دلیل کلمة صخره اشاره به خود او می‌باشد. می‌گوییم که ممکن است صخره برای اشخاص 


۳.۴ ۱ کلیساشناسی 


مختلف بکار برده شود همانطوری که کلمهُ «نور» هم برای ایمانداران بکار برده شده است (متی ۱۴:۵) و 
هم برای مسیح (یوحنا ٩‏ (۲) از نظر تاریضی پطرس در تأسیس کلیسا نقش داشت. او بود که درواز 
انجیل را بر روی بهردیان گشود (اعمال ۴۱-۱۴:۲) و همین کار را در مورد سامریان (اعمال ۱۷-۱۴:۸) و 
غیریهود (اعمال ۲۸-۲۴:۱۰) انجام داد. (۳) مسیح در موقع تامیدن بطرس کلمةٌ صخره را به صورت 
مذکر بکار برد ولی در مورد اساس کلیسا از حالت منث استفاده کرد. عدهای از موضوع فوق این نتیجه را 
می‌گیرند که صحخره و پطرس با یکدیگر تفاوت دارند. ولی از نظر دستوری راه دیگری وجود ندارد زیرا 
صخره به صورت منت به معنی نخته سنگ است. ولی وقتی به عنوان نام انسان بکار می‌رود باید به 
صورت مذکر باشد. (۴) رسولان به عنوان اساس کلیسا ذ کر شده‌اند (افسسیان ۲۰:۲) و خود عیسی سنگ 
زاویه است. پس به این نتیجه می‌رسیم که صخره‌ای که مسیح فرمود کلیسای خود را بر روی آن بنا 
خواهد کرد همان پطرس رسول به عنوان رهبر و نمایند؛ رسولان می‌باشد. قبول این نظر که پطرس 
صخره است. به اين معنی نیست که مسیح اساس نهایی و نطعی کلیسا نمی‌باشد. ولی مسیح برای 
تاسیسن کلیسا بز الضانها اصقامه کوب ینلزوه ای یه ان سسی پیست ند اخرات بر موره مسیح دازون 
اهمیت نبست. شخصی که چنین اعترافی نداشته باشد نمی‌تواند جزئی از بدن مسیح محسوب گردد. هر 
شخصی که می‌خواهد سنگ زنده (اول پطرس ۵:۲) و جزئی از این معبد زنده گردد باید مانند پطرس به 
الوهیت مسیح معترف باشد. 

دربار این موضوع بحت‌انگیز هر موضمی داشته باشیم؛ سه نکته کاملاً روشن است: مسیح کلیسای 
خود را پنا می‌کند. برای این کار از انسانها استفاده می‌نماید. اين انسانها باید به الوهیت عیسی مسبح 
معترف باشند. قدرت بستن و گشودن ففط به پطرس داده نشد بلکه به سایر رسولان نیز (متی ۱۹:۱۶ و 
۸ یوحنا ۲۳:۲۰). ظاهرا ان یک قدرت اعلام کردن است که به قدرت ارمیا شباهت دارد 
(ارمیا ۱۰:۱ 


ب -کلیسای محلی 

روشن است که در روز پنطیکاست در اورشلیم هم کلیسای جهانی و هم کلیسای محلی تأسیس شد و 
در آن موقع اين هر دو یکی بود. در حالی که شا گردان به سایر مناطق می‌رفتند کلیساهای محلی دیگری 
هم تأسیس می‌شد. وفتیافراد به مسیح ایمان می‌آوردند: در هر محلی دور یکدیگر جمع می‌شدند و 
گروه ایمانداران محلی را تشکیل می‌دادند. اين کلیساهای محلی توسط ایماندارانی که انجیل را موعظه 
می‌کردند براساس مسیح تأسیس می‌شد. پولس در مور کلیسای قرنتبان می‌تویسد «به حسب فیض خدا 
که به من عطا شد چون معمار ان بنید نهادم و دیگری بر آن همارت می‌سازد لکن هرکس باخبر باشد که 
چگونه عمارت می‌کند زیر بنیادی دیگر هیچکس نمی‌نواند نهاد جز آنکه نهاده شده است یعنی عبسی 
مسیح»(اولفرثان ۰:۳ او ۱۱). بدین طریق طبی فرمایش پولس بنیادی که او بر آنبناکد عیسی مسیح 
بود. عیسی مسیح باید بنیاد و اساس باشد, کلمةٌ خدا باید معیار ایمان و عمل باشد و روح خدا باید 
اجراکنندهباشد. فقط کسانی باید عض کلینای محلی محسوب شوند که کاملاً یمان داشته باشند عیسی 


فصل سی و ششم: اسا سکلیسا و... ۳.۵ 


مسیح است. فقط کسانی که از هر لحاظ عضو کلیسای جهانی هستند می‌توانند به عضویت کلیسای 


محلی پذیرفته شوند. 
دوم -روش تأسیس کلیسا 


کلیسای جهانی یا واقعی محصول تلاشهای انسانی نیست. متشکل نگردید بلکه متولد شدد. در 
عبرانیان ۰۲۳:۱۲ این کلیسا «کلیسای نخست‌زادگان» خوانده شده است. یعنی تولد نازه اولین شرط 
تأسیس این کلیسا می‌باشد. شرط دوم عبارتسث از تعمید روح‌القدس. کلام خدا اعلام می‌دارد «زیرا که 
جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید بافتیم خواه بهود واه بونانی خواه غلام خواء آزاد و همه از یک 
روح وشانیده شدیم» (اول فرنتبان ۱۳:۱۲). اين نعمید اولین بار در روز پنطیکاست انجام شد (اعمال 
:و۵ و ۱:۲و۲ و ۱۷-۱۵:۱۱) فقط خداوند می‌تواند با روح‌القدس تعمید دهد (مرقس ۱) و فقط او 
می‌بوانید به بعداد اعضای تلیسا «صافه شند زاعمال ۲۷۰۱ معایسه شود با ۲:۵ ۱ و ۲۳:۱۱). مسیح فرمود 
که کلیسای خود را بنا خواهد کرد (متی ۱۸:۱۶). تمام کسانی که در اين دوره ایمان دارند در کلیسا یعنی در 
بدن مسیح تعمید یافه‌اند. 

کلیسای محلی به طرز سا‌ای ظاهر شد. در ابتدا هیچ تشکیلاتی نداشت بلکه یک پیوند محبت‌آمیز 
بود که مشارکت و اعنقادات و همکاری داشت. معهذا بتدریج متشکل گردید. چون اعضا از امضای 
کلیسای واقعی بودند احساس کردند که لازم است کلیساهای محلی به وجود آورند که در آن حفایق 
غیرمرلی مسیحی برای بهره‌سندی همگان و نجات سایرین ظاهر گردد. 

در ابندا فقط یک کلیسای محلی وجود داشت که در اورشلیم بود. چنین به نظر می‌رسد که در ابتدا 
جلسات در خانه‌ها نشکیل می‌شد ولی کلیسا یکی بود. تعداد اعضا به سه هزار نفر و سپس به پنج هزار 
تفر رسید در حالی که خداوند هر روزه بر تعداد آنها می‌افزود (اعمال ۴۱:۲ و ۴۷ و ۴:۴ و ۱۳:۵). رسولان 
رهبران کلیسا بودند. 

بعدً لیساهای محلی دیگری هم در جاهای دیگری که انجیل موعظه و پذیرفته شد تأمیس ید 
مانند بهودیه و سامره (اعمال۸) و بی‌شک این کلیساها شبیه کلیسای اورشلیم بودند. طرز تأسیس بطور 
دقیق مذکور نگردیده است. پولس به تیطلس می‌فرماید «کشیشان در هر شهره مقرر کند «تیطس ۵:۱) که 
از فرار معلوم مقصود این است که در هر جایی که اجتماعی از ایمانداران وجود دارد» رهبرانی برای آنها 
تعیین گردد (مقایسه شود با اعمال ۲۳:۱۴). در کلیسای اولیه وقتی شخصی انجبل مسیح را می‌پذیرفت 
درکلیسا قبول می‌گردید. شرکت در کلیسای محلی به قدری طبیعی بود که از بدیهیات شمرده می‌شد 


سوم - تشکیلات کلیساها 


در مورد تشکیلاتی که در میان کلیساها وجود داشت مطلب زیادی وجود ندارد ولی اطلاعات کانی 


۳۰۶ کلیساشناسی 


در مورد تشکیلات کلیسای محلی در دسترس می‌باشد. 


الف - وجود تشکیلات 

نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد که کلیسای اولیه در اورشلیم دارای نوعی تشکبلات ساده بود 
و کلیساهای محلی هم بعد از آن دارای تشکیلاتی گردیدند. در مورد ایسنکه کلیسای اورشليم نوعی 
تشکیلات داشته است دلایل متعددی وجود دارد. ایمانداران از تعلیم مشخصی پیروی می‌کردند (اعمال 
۲ برای مشارکت روحانی ملاقات می‌کردند. در دعا شرکت می‌نمودند: مراسم تعمید و عشاء 
ربانی را اجرا می‌کردند. تعداد اعضای کلیسا را می‌دانستند. جلسات عبادتی داشتند و به اعضای نیازمند 
کمک مالی می‌کردند (اعمال ۶-۲). رسولان رهبری این کلیسا را به عهده داشتند ولی بزودی هفت 
نفر برای کمک به نیازمندان انتخاب شدند (اعمال ۷-۱:۶). در روز پنطیکاست در بالاخانه‌ای جمع شده 
پر ون ۰۱ ۱:۲). ولی از قرار معلوم غالبا در منزل یکی از مسیحیان جمع می‌شدند 


4 اسر پست پسمی از جنسات دز معید تورستیم سحیل می‌بردید راعمان ۲۶۰۱ و 
۱5 تما ها نشانمی‌دهند که درکلیسای اورشلم تشولاتمقدماتی وجودفتهاست. 
۱-دارای مقامات کلیسایی بودند -علاوه بر نمونهای که از کلیسای اول ذ کر گردید: در کتابمقدس آیانی 
وجود دارد که نشان می‌دهد که گروههای محلی باید به صورت کلیسا متشکل شوند. پولس و برناباوقتی 
از دربه مراجعت می‌کردند «در هر کلیسا به جهت ایشان کشیشان معین نمودند» (اعمال ۲۳:۱۴. از فرائن 
می‌توان فهمید که اعضا با بلند کردن دست تحت راهنماییی رسولان تعیین کشیشان را انجام می‌دادند ۰ از * 
نیطس خراسته شد که کشیشانی نعیین تماید (تیطس ۵:1).بعلاوه کلیسای اورشلیم خدامی تعیین نمود 
که کار کمک به محتاجان را سرپرستی نمایند (اعمال ۷-۱:۶). حتما رای اطلاع از رضایت مردم راهی 
وجود داشت و برای تعیین کسانی که حق رأی داشتند ضوابطی در نظر گرفته شده بود. در کلیسای افسس 
کشیشانی بودند (اعمال ۷۶۰ )و در کلیسای انطا کیه انبیا و معلمین (اعمال ۱:۱۳) و درکلیسای فیلپی 
اسقفان (سرپرستان) و شماسان (خدام)(فبلیپان ۱:۱) وجود داشتند. بعدکلیسای افسس هم دارای 
اسقف و شماس گردید (اول تیموتائوس ۳ اوه). 

۲-وقت معینی برای جلسات داشتند بعد از رستاخیز مسیح» شاگردان در روز اول هفته یعنی یکشنبه 
جمع می‌شدند (بوحنا ۱۹:۲۰و۲۶). پولس در رسالٌ اول خود به فرنتیان می‌گوید ودر روز اول هفته هر 
یکی از شما بحسب نعمتی که یافته باشد نزد خود ذخیره کرده و بگذارد, (اول فرنتیان ۱۶ ۰ بعنی 
جمع آوری هدایا در اين روز انجام می‌شد. پولس در سفر آخر خود به اورشلیم در ترواس توقف نمود و 
در روز اول هفته با شاگردان ملاقات کرد (اعمال ۷:۲۰). بوحنا در مکاشفه می‌گوید «در روز خداوند از 
روح شدم؛ (مکاشفه ۰:۱ حتمً در موردتعین روز عبادت تصمیمی گرفته شده بود و این امر مستلزم 
تشکیلات است. 

۳-آنها برای کلیسا مقرراتی داشتند آنهابرای کلیسا مقرراتی تعبین کردند (اول رنتیان ۴۰-۲۶:۱۴) و 
قوانین انضباطی داشتند. عیسی فرموده بود که اگر مناقشاتی وجود داشته باشد. برای حل مسلله باید به 


فصل سی و ششم: اساس کلیسا و... ۳۷ 


کلیسا رجوع کرد (متی ۱۷:۱۸). پولس از کلیسای قرننس خواست که اقدامانضباطی به عمل آورد (اول 
فرنتیان ۱۳:۵). به کلیسای روم هم چنین دستوری می‌دهد (رومیان ۱۷:۱۶ مقایسه شود با دوم 
تسالوتیکیان ۱۵۶:۳). در سوم بوحنا ٩و۱۰‏ می‌خوانیم که دیوترنیس در افدامات انضباطی کلیسا 
استبداد رأی به کار م‌برد. بدین طریق معلوم می‌شود که تشکیلاتی وجود داشته است زیر لازع بود 
کسانی که حق رأی داشتند مشخص گردند. از فرار معلوم در امور انضباطی رأی اکثریت در نظر گرفته 
می‌شد (دوم فرنتیان ۶:۲). 

۴- پرا ی کار خداوند پول جمع می‌کردند - پولس در نامه‌ای که از افسس برای قرنتیان نوشت می‌گوید که 
همانطوری که به کلیساهای غلاطیه گفته است آنها هم برای مقدسین هدیه جمع کنند (اول فرنتیان 
۶ و۲). این هدایاباید بطور مرتب و به نسبت و از صمیم قلب پرداخت گردد. لازم پود این هدایا به 
حسب نعمتی که هر کس یافته بود برای مقدسین جمع‌آوری گردد. در رسالٌ دوم فرنتیان پولس آنها را 
نشوین می‌کند که با سخاوت (دوم فرنتیان ۷:۸ و ۶:۹) و با شادی (دوم قرنتیان )۷:٩‏ هدیه بدهند. او از 
دنیس‌های مخادوییه تهدیر به عم می‌اوردآنه با سخاوت عدیه تامنانه ربوم مرسیان جات راتلیسای 
قرنتس را تشویی می‌نماید که از آنها پیروی کنند (دوم قونتیان ۵:۹-۶:۸). در رساله به رومیان پولس در 
مورد هدیه‌ای که به اورشلیم می‌برد سخن می‌گوید (۲۸-۲۵:۱۵). پرلس در حضور فیلکس به هدایایی 
که برای قوم خود آورده بود اشاره می‌نماید. بدین طریق کلیساهای غلاطیه و مککادونبه و اخائیه در 
نلاشی متشکلی برای جمع‌آوری هدایا برای نیازمندان بهودیه همکاری کردند. 

۵ معرفی‌نامه‌هایی برای سار کلیساها می‌فرستادند این عمل وقتی که اپلس از انسس به قرنتس 
می‌رفت انجام شد (اعمال ۸ این موضوع همچنین از سول طمنه‌میزپولس در مورد اینکه 
لازم است خودش هم معرفی نامه بیاورد مستفاد می‌گردد (دوم فرنتبان ۱:۳). احتمالاً رومیان ۲۱:1۶ 
هم در مورد فیبی همین منظور را دارد. لازم بود برای کلیسا روشن شود که چه کسانی شايستهٌ دریافت 
چنین معرفی‌نامه‌ای بودند و اين امر مستلزم داشتن نشکیلات بود. شورای اورشلیم تعیین نمود که 
غیریهودیان با چه شرایطی می‌توانند به عضویت کلیسا پذیرفته شوند و در این مورد نامه‌ای به کلیساها 
نوشت (اعمال ۲۹-۲۲:۱۵). این هم نشان می‌دهد که نوعی تشکبلات وجود داشته است. 


ب یی 

ت فنی تشکیلاتی وجود داشته باشد باید مقاماتی هم باشند. در ابتدا همه چیز ساده بود ولی در 
ی ت. این موضوع را می‌توان هم از اشاراتی که به این 
مقامات کلیسایی وجود دارد و هم از مقررات مربرط به طرز انتخاب و وظایف آنها درک نمود. 
۱ شبان یا کشیش و سرپرست - در عهد جدید ابن هر سه یک مقام می‌باشد. در اعمال ۱۷:۲۰و۲۸ 
گفته شده است که کشیشان کلیسای افسس برای گلهُ مسیح اسقف با سرپرست نعیین شده‌اند تا کلیسای 
خدا را خوراک بدهند یا شبانی کنند. در اینجا این هر سه مقام یکی است. در اول پطرس ۵: او۲ وظیفهٌ 
شبان به پیران (کشیشان) در میان شما محول شده است و معلوم می‌شود که هر دو مقام یکی است. 
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یوحنا (دوم یوحنا ۱و سوم بوحنا ا) و پطرس (اول پطرس ۱:۵) هر دو رسول بودند ولی خودشان را 
پیر با کشیش می‌خوانند. بی‌شک نبابد تصور کرد که مقام پیر با کشیش پاین‌تر از شبان یا اسقف بود. در 
تیطس ٩۵:۱‏ کلمهُ «کشیش؛ و «اسقف» دارای معنای واحدی می‌باشد. کلمهٌ شبال هم که در عهد جدید 
بارها بکار برده شدء است دارای همین معتی می‌باشد (افسسیان ۱۱:۴+متی ۳۶:۹ و ۳۱:۲۶ لوقا ۸:۲ 
یوحنا ۰۲:۱۰ عبرانیان ۰۲۰:۱۳ اول پطرس ۲۵:۲). همانطوری که قبلاگفته شد به کشیشان و سرپرستان 
کلبسای افسس این وظیفه محول شدء بودکه گله را شبانی کنند یعنی شبان کلیسا بودند. پولس به کلیسای 
فیلپی چنین می‌گوید «به همه مقدسین در مسبح عیسی که در فیلپی می‌باشند با اسقفان و شماسان, 
(فیلیپیان :۱). اگر در آن کلیسا علاوء بر اسقفان عده‌ای هم بنام کشیش و شبان وجود می‌داشتند پولس 
حتما به نها هم شاره می‌کرد. 

۲-شماسان -کلمهٌ یونانی «دیاکونوسء است (فیلیپیان ۸۱:۱ اول تیموتائوس ۸:۳ معنی کلی آن خادم 
افت بررای ۶۰ برحا ۵:۲ و ۲۶:۱۲). به صورت فعل به معنی خدمت کردن است (متق ۱۱:۴ و 


رب با تب ی کلم به سورب میرن برین تام سادمین انچین هم مورک استفاده فزاز 

می‌گیرد (اول فرنتیان ۸۵:۳ دوم قرنتبان ۰۴:۶ افسسیان ۲۱:۶ کولسیان ۸۷:۱ اول نیموتائوس ۶:۴). در 
عین حال ان کلم به صنورت فنی به معنی شماس یا خادم هم بکار میروداین معنی خاص در فیلییان 
۱ و اول تیموتائوس :۱۳۸ و احتمالا رومیان ۶ ۱یافت می‌شود احتمالاًمی‌توان هفت تفری راکه 
در اهمال ۶۶ برای خدمت به محتاجان انتخاب شدند اولین خدام دانست ولی این امر فقطعی نیست. 
قابل نوجه است که لازم بودشماسان هم دارای همان ضفالك عالیرژحانی اسققان باشند (اول 
تیموتائوس ۱۳-۸:۳). پس از فرار معلوم شماسان علاوء بر حدمات مادی کلیسا د. خدمات روحاتی هم 
شرکت داشتتدد 

خدمت شماس با خادم در عهد جذید کاملاً روشن نیستولی از قرارمعلوم کمک به محتاجان بود. 
کشیشان موظف بودند که احتیاجات روحانی ایمانداران را برآورده سازند و شماسان احتیاجات مادی را 
تأمین می‌کردند. صفات لازم برای خدمت شماس همان صفات لازم برای خدمت کشیشی بود با این 
تفاوت که صفت تعلیم و مهمان‌نوازی برای شماسان ذکر نشده است. از قرار معلوم این دو از صفات لازم 
برای شماسان نبود. چون گفته شده است که نباید طماع سود قبیح باشد معلوم می‌شود که کارش مربوط 
به امور مالی کلیساست. می‌توان گفت که صفات ذکر شده برای شماسان نشان می‌دهد که وظایف آنها 
مربوط است به امور مادی و مالی کلیسا: 
۳ زنان شماس نرب روشن است که در کلیسای اولیهزنان هم درای مقا بودند:فیبی «خادمه؛ یعنی 
شماس زن خوانده شده است (رومیان ۶ و پولس در موقع بحث در مورد مقامات کلیسایی (اول 
تیموتائوس ۱۳-۱:۳) زنان را هم ذکر می‌کند (آَبُ ۱۱). می‌توان گفت که عده‌ای از زنان به خدمت به 
بیماران و کمک در انجام ترنیبات برای ضیافتهای کلیسایی و نفسیم هدایا و بطور کلی انجام کارهاین که 
منأسب زنان می‌باشد اشتفال واشعند. 

کاس ناه ک در ارگ مر تکوس ۱:7 مذکور شده لست کال بحت می‌باشد, حدهلی می‌گریند که 
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مقصود زنان شماسان است. اگر چنین باشد جای تعجب است که چرا زنان اسقفان ذ کر نشده‌اند. امکان 
دارد که این زنان جزئی از شماسان باشند زیرا در بحث مربوط به شماسان ذ کر شدهاند. کلمهُ «به همین 
طورء نشان می‌دهد که زنان هم در کلیسا دارای مقام بودند «آیُ ۸ مقایسه شود با یُ ۲). بعلاوه صفات 
ذکر شده شباهت زیادی به صفات شماسان دارد. 

چنین نتیجه می‌گیریم که وظیفك اصلی شماسان عبارت بود از تأمین احتیاج مادی کلیسا و بعضی از 
زنان که خادمه خوانده می‌شدند با شماسان در بعضی موارد همکاری می‌کردند. چون شماسان در سطح 
مدیریت کلیسا نبودند زنان هم می‌توانستند همکاری کنند. 


ج - روش ادار؛ کلیسا 

سه روش عمده برایادارٌکلیسا وجود دار اسقفی؛ مشایخی؛ جماعتی. روش اسقفی عبارتست از 
ادار؛ کلیسا توسط اسقفان یا سرپرستان. مقامات کلیسایی دارای سه درجه می‌باشند که عبارت‌اند از 
استعان و نسیسان و صماسال. روص مسایحی غبارست از آدازه تلیسا توس مسایح با رهبراند. معموو" 
این هيثت‌ها را دارد: هيشت رهبران یا مشایخ, انجمن منطقه‌ای , شورای انجمن‌ها و مجمع عمومی. دارای 
یک درجه مقام روحانی یعنی شبان و همچنین رهبران اداره‌کننده و شماسان هستند. هم شبانان و هم 
اعضای معمولی در هثیت‌های فوقالذکر شرکت می‌کنند. روش جماعتی عبارتست از واگذاری تمام 
اختیارات به کلیسای محلی. سازمانهای منطقه‌ای و همگانی جنب؛ٌ مشورتی دارند و فقط برای کارهای 
بشارتی و آموزشی و نظایر آن تشکیل شده‌اند. 

هر سه روش فوق‌الذکر کوشش می‌نمایند برای اثبات حقانیت خود آباتی از کتابمقدس ذکر کنند 
روش اسقفی در مورد اقتدار رسولان و نمایندگان آنها تأکید می‌نماید (اعمال ۲۳:۱۴ و 0۲۸9۱۷:۲۰ 
تیعطس ۵:۱). ولی حالا دیگر اقتدار رسولان و نمایندگان آنها وجود ندارد. آنچه امروزه در دسترس ما 
می‌باشد عبارتست از تعالیم آنها در مورد روش ادار؛ُ کلیسا بشرحی که در کتابمقدس مکتوب است. 
روش مشایخی به اموری مانند شورای اورشلیم (اعمال ۶:۵) و دستگذاری تیمونائوس (اول 
تیمونائوس ۱۴:۴) استناد می‌نماید. ولی حتی در این موارد هم جماعت دارای نقشی بوده است. روش 
دار کلیسای اولیه عبارت بود از آمیخته‌ای از جماعتی و مشایخی. جماعت رهبران خود را انتخاب 
می‌کرد و رهبران با رهنمود و رأی جماعت انجام وظیفه می‌نمودند. در اعمال ۶ اطلاعانی در مورد طرز 
انتخاب مقامات کلیسایی وجود دارد (آیات ۶-۱). اصطلاح «معین نمودنده مذکور دراعمال ۲۳:۱۴» در 
واقع به معنی ودست بلند کردن» است. معلوم می‌شود که بولس و برنابا برای انتخاب کشیشان یک 
رأیگبری جماعتی انجام دادند. حنی در شورای اورشلیم هم رسولان و کشیشان و جماعت در 
تصمیم‌گیری نقش داشتند. چند نکته می‌توان ذکر کرد که وجود روش جماعتی را در کلیسای اولبه نشان 
می‌دهد: (۱) هر کلیسایی سقامات و نمایندگان خود را خودش انتخاب می‌کرد (اعمال ۶۱:۶ و 
۳۵ (۲) هر کلیسایی خودش اقدامات انضباطی را انجام می‌داد (متی ۱۷:۱۸و۱۸» اول قرنتیان 
۵ ددم فرنتیان ۶:۲, دوم تسالونیکیان ۶:۳و ۴ او ۱۵) (۳) کلیساه همراه مقامات خود؛ اتخاذ تصمیم 
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می‌نمود (اعمال ۲۲:۱۵) و نمایندگان را می‌پذیرفت (اعمال ۴:۱۵ و ۲۷:۱۸) و نمایندگانی می‌فرسناد 
(دوم فرنتیان ۱۹:۸) و مبشرین اعزام می‌نمود (اعمال ۳:۱۳و۴ و ۳۶:۱۴). جماعت محلی در تمام 
کارهای کلیسایی شرکت داشت. کسانی که مسئولیتی پذیرفته بردنده همپشه به نظر جماعت توجه 
داشتند. 


فصل سی و هفتم 
آیینهای مقدس کلیسا 


در کلیسا دو آیین مقدس وجود دارد: تعمید و عشاء‌ربانی, این دو؛ آیین مقدس خوانده 
می‌شوند. علاوه بر این دو که مورد قبول غالب پروتستانها هستند. کلیسای کاتولیک رومی 
پنج آیین مقدس دیگر هم دارد: دستگذاری تأییده ازدواج؛ تدهین آخره توب طب الهیات 
کلبسای کاتولیک رومی «هر یک از آیینهای مقدس فیض تقد بس‌کننده به وجود می‌آورد و پا آن 
را افزایش می‌دهد. فیض تفدیس‌کننده به اين نام خوانده می‌شود زیرا کمک الهی راکه برای انجام هدف 
این مفدص در است به ما می‌بحسد» مر چند نپیساهان +صدرح سده سعیه دز این مقس یسی نسمیت 
و عشامربانی را قبول دارند ولی آنها را وسیله کسب فیض می‌دانند.برکوف می‌گوید وآیبنهای مقدس به 
عنوان نشانه و مهر, وسیلهٌ کسب فیض هستند یعنی فیض باطنی راکه توسط روحلقدس در قلب ایجاد 
می‌گردد تقویت می‌نمایند». در تعریف آیین مقدمن می‌توان گفت یک رسم عملی است که ترسط مسبح 
تعیین گردیده تا در کلیسا به عنوان یک نشانه ظاهری از حقیقت نجات‌بخش ایمان مسیحی اجرا شود. 
تعمید و عشاءربانی هیچیک فیض بخصوصی به وجود نمی‌آورند معهذا وقتی دستورات مسیح را 
اطاعت می‌کنيم و مسیح و فداکاری او را به یاد می‌آرریم؛ بی‌شک در فیض خداوند عیسی رشد 
می‌نماييم. ولی اين امر توسط خود آیین مقدس حاصل نمی‌گردد. اکنون به بحث دربار این دو آیین 
مقدس می‌پردازيم: 


اول - تعمید 


از زمان موعظٌ بحبی تعمیددهنده و همچنین در تمام قسمتهای تعلیمی و تاریخی عهد جدید بارها 
با موضرع نعمید روبرو می‌شویم. موضوع تعهید زا می‌توان از چند نظر مورد مطالعه قرار داد. 


الف ‏ تأسیس آن 

عیسی قبل از صعود به شا گردان دستور فرمود «پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به‌اسم 
اب و آبن و روح‌القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری راکه به شما حکم کزدهام حفظ 
کننده (متی ۹:۲۸ او۲۰ مقایسه شود با مرفس ۱۵:۱۶و ۱۶). شا گردانبعد از نزول روحالقدس عن همین 
کار را انجام دادند (اعمال ۴۸:۲ و ۲:۸ ۱و۳۸ و ۱۸:۹ و ۴۸:۱۰ و ۱۵:۱۶ و۳۳ و ۸:۱۸). پطرس مردم را 
چنین تشویق می‌کند «توبه کنید و هر یک از شما به اسم عبسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید 
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گیریدم (اعمال ۳۸:۲). چنین به نظر می‌رسد که وقتی رسولان انجیل را موعظه می‌کردند و مردم 
می‌پذیرفتندبلافاصلهآنها را تعمید می‌دادن. بدین طرین توبه مان و تعمید کاملاً به هم مربوط بودند. 
ولی روشن است که تعمید در مورد نجات نقشی نداشت بلکه بعد از آن انجام می‌شد. کرنیلیوس بعد از 
اینکه روح‌القدس را یافت تعمید گرفت (اعمال.۴۸-۴۴:۱۰). یکی از علما الهیات می‌گوید «در 
عهد جدید. مسیحی تعمید نگرفته وجود ندارد»." 

تعمید عهد جدید با تعمید یحبی تفاوت دارد (اعمال ۳۷:۱۰ و ۲۴:۱۳ و ۲۵:۱۸ و .)۳:۱٩‏ تعمید 
یحبی تعمبد توبه برای آماده شدن جهت ورود به ملکوت وعده داده شده توسط انیا بود (ملاکی ۱:۳ و 
۴و ی متی ۰۱۲-۱:۳ مرفس ۸-۲:۱ لوقا ۰۱۷-۲۰۳ یوحنا :۳۶-۱۹), تعمید عهد جدید بیشتر مربوط 
است به مشابه شدن ایماندار به مسیح, 


ب - سنهرم تسمید 

9 ین ی اس ار ضایر سست مارا مسیی در مرت و ندنین و رستاحیر ون 
(رومیان ۳:۶و ۲ کولسیان ۱۲:۲؛ اول پطرس ۲۱:۳), در تعمید, ایماندار شهادت می‌دهد که وقتی مسیح 
برای گناه محکوم می‌شد او در مسیح بود و با مسیح دفن شدء و با مسیح در زندگی جدید قیام کرده است. 
نشان می‌دهد که ایماندار با مسیح مشابه شدء زیرا در مسیح و به نام ار تعمید گرفته است (اعمال ۳۸:۲ و 
۸) این وقتی انجام شد که شخص توبه‌کار نام خداوند را خواند (اعمال ۱۶:۲۲). اين یک اعتراف 
آشکار و علنی در مورد خداوند بودن مسیح بود (رومیان ۹:۱۰و» 4۱ ولی قبل از تعمید باید تعلیم 
(متی ۱۹:۲) و .توبه (اعمال ۳۸:۲) و ایمان (اعمال ۴۱:۲ و ۱۲:۸ و ۸:۱۸ خلاطیان ۲۶:۳ و ۲۷) وجود 
داشته باشد زیرا تعمید آب باعث مشابه شدن پا مسیح نمی‌گردد بلکه نشانه‌ای از آن است و بعد از آن 
انجام می‌شود. 

بعضی از آیات ظاهراً چنین نشان می‌دهند که تعمید باعث نجات می‌گردد. چهار ی مهم در این 
موره عبارنند از «هر که یمان آورده تعمید یاپد نجات یاب و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد 
شدء (مرقس ۱۶:۱۶): «توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید 
گیرید و عطای روح‌القدس را خواهید یافت؛ (اعمال ۸۳۸:۲ «برخیز و تعمید بگیر و نام خداوند را 
خوانده راز گناهانت خسل ده (اعمال ۱۶:۲۲) و که نمون؛ آن یعنی تعمید اکنون ما رانجات می‌بخشدء 
(اول پطرس ۲۱:۳). ولی در تمام موارد فوق‌الذکر اول ایمان قرار داد. ترتیب کهابمقدس عبارنست از 
توبه؛ایمان: تعمید. سخن یحبی تعمیددهنده که فرمود «من شما را به آب به جهت توپه تعمید می‌دهم» 
(منی ۱۱:۳) همان اصطلاحی است که پطرس بکار می‌برد و می‌گوید «به جهت آمرزش گناهان تعمید 
گیریده (اعمال ۳۸:۲ بی‌شک یحیی معتقد بود که توبه در مرحله ول قراردارد همچنین آمرزش قبل از 
تعمید انجام می‌شود. کتابمقدس در جاهای متعدد روشن می‌سازد که طاهر شدن ازگناهان بوسیلهُ تعمید 
حاصل نمی‌گردد (اعمال ۹:۱۵ و اول یوحنا )٩:۱‏ ولی انجام تعمید به فدری به ایمان آوردن مربوط است 
که غالا با هم ذکر می‌گرد.برکاتانجیل از طریق یمان در دسترس ما قرر می‌گیر.ولی وقتی ایمان 


فصل سی وهفتم: آیینهای مقد سکلیسا ۳۱۳ 


نجات بخش بطرز عملی بوسیلُ تعمید ابراز می‌شود خدا آن را برای تایید حقیقی بودن نجات مورد 
استفاده قرار می‌دهد. وقتی انسان ایمان خود را علاً رز ی‌درد: ابمان او قوی‌تر می‌گرده و شخص در 
مورد نجات خود مطمئن‌تر می‌شود. 

تعمید نه فقط نشانه‌ای است از مشابه شدن شخص ایماندار با مسیح بلکه وسیله‌ای است آشکار برای 
عضویت ایماندار در بدن مسیح بعنی کلیسا. وفتی ایماندار عضو بدن مسیح می‌گردد با کلیسای محلی 
هم متحد شود. وقتی شخصی نجات مسیح را می پذ یرد باید مانند ایمانداران عهد جدید تعمید یابد و به 
مشارکت مسیحی وارد شود (اعمال ۴۱:۲). 


ج - طرز تعمید ۲ ۱ ۱ 

در حال حاضر سه روش تعمید وجود دارد: پاشیدن آب؛ ریختن آب و دفن کردن در آب. در این سه 
نوع تفاوتهایی هم وجود دارد مانند سه بار تعمید دادن و دفن کردن در آب از جلو با از مقب. موانقت کنی 
وجوه دارد ه پیمه «نعمید؛ به معنی عرو بردن اسب و دفن بردن در اپ به معبی اصلي داماد بزدییی 
می‌باشد. ضمناًشواهد تاریخی هم اين روش را تیید می‌نمایند.پاشیدن و ریختن آب بعداً به ملت کم 
بودن آب و به منظورایجاد سهولت برای اشخاص مسن و معلول مرسوم گردید. مفهوم نعمید به عنوان 
نشانه‌ای از مشابه شدن ما با مرگ و تدفین و رستاخیز مسیح به بهترین نحو بوسیلةٌ دفن شدن در آب 
نشان داده می‌شود. وقتی گفته می‌شود ایمانداربه آب داخل و از آن خارج می‌گرده حتما مقصود تعمید 
پوسیلهُ دفن شدن در آب است (اعمال ۳۸:۸ و۳۹مقایسه شود با مرقس ۱۰:۱ و بوحنا ۲۳۲۳). باید 
مواظب باشیم که طرز تعمید از مفهوم آن مهم‌تر شمرده نشود و هر چند دفن شدن در آب بهترین روش 
برای نشان دادن مشابه شدن ایماندار با مسیح است ولی ممکن است به علت وجود بعضی از شرایط 
اجرای روشهای دیگر مناسب‌تر باشد, 


د- تعمیدگیرندگان 

تعمید مخصوص کسانی است که شخصاً و با رضایت کامل پیام نجات را پذیرفته‌ند. در عهد جدید 
برای کسانی بود که می‌بایستی تعلیم یابند (متی ۲۰:۲۸) و کلام را پذیرفته بودند (اعمال ۴۱:۲) و 
روحالفدس را دریافت کرد بودند (اصمال ۴۷:۱۰). بعضی از خجانواده‌ها نعمید.واه» می‌شوند 
(اهمال ۴۸:۱۰ و ۱۵:۱۶ و۳۳ و ۸:۱۸ اول قرنتیان ۱۶:۱) و عده‌ای این آیات را اینطور تفسیز کرده‌اند که 
کودکان هم تعمید داده می‌شدند. اسندلال می‌شود که تعمید کودکان شبیه خعنه در عهد عتین است. در 
جواب می‌گويبم «خانواده» یا «اهل بیت» لزوماً به این معنی نیست که کودکانی و جود داشته‌ند: بفلاوه در 
موارد فوق گفته شده است که کسانی تعمید یافتند که کلام را شنیدند (اعمال ۴۴:۱۰) و ایمان آوروئد 
(اعمال ۳۱:۱۶ ۳۴). کتابمفدس در هیچ جا ذکر نمی‌کند که کودکان تعمید یافتند. تفدیم کودگان به 
خداوند توسط والدین بر تعمید ارجحیت دارد. 


۳۴ کلیساشناسی 


دوم - عشاءربانی یا شام خداوند 


دومین آیین مقدس دارای نامهای متعددی است: (۱) در اول فرنتیان «شام خداوند, خوانده شده 
است (۲۰:۱۱). (۲) همچنین «شکستن نان» نام دارد (اعمال ۴۲:۲ که برای خوراک همگانی هم بکار برده 
می‌شد. (۳) بعلاوه «شراکت» هم نامیده شده زیرا در اول فرنتیان ۱۶:۱۰ می‌خوانیم «یالهٌ برکت که آن را 
تبرک می‌خوانیم یا شراکت در خون مسیح نیست؟ و نانی رکه پارهمی‌کنیمآیا شواکت در بدن مسیح 
نی؟ (۴) «تشکره هم خوانده می‌شد زیرا برای نان و شراب از خداوند تشکر می‌کردند. غذای مشنرک که 
فبل از شرکت در عشاء‌ربانی خورده می‌شد ضیافت محبتانه نام داشت (یهودا ۱۲). 


الف - تأسیس آن 

پولس می‌نویسد «زیر من از خداوند یافتمآنچه به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را 
بسیم دوبهب زا جرهت رو #ربپان ۱ ۰ و سپس به شرح جزئیات مربوط به شام خداوند 
می‌پردازد. تأسیس این آیین مقدس را می‌توان در اناجیل همدید پیدا کرد (ستی 0۲۸-۲۶:۲۶ مرقس 
۴ لوفا ۲۰-۱۷:۲۲), هر چند در مورد اجرای این آیین به اند تعمید مطلب وجود ندارد ولی 
از همان اول در کلیسا اجرا می‌شد. این آیین قسمت مهمی از حیات کلیسای نوزاد اورشلیم را تشکیل 
می‌داد. بطور صریح با سه موضوع اصلی دیگر ذکر شده است: تعلیم مشارکت و دعا (اعمال ۳۲:۲). 
معلوم است که این چهار مرضوع در برنامه کلیسای اولیه دارای اهمیت زیادی بود. پولس غی‌فرماید که 
آنچه از خداوند یافت به فرنتیان سپرد (اول فرنتیان ۱ از این گفته معلوم می‌شود که در سوقع 
تأسیس کلیسای قنتس شام خداوند راهم به نها معرفیکرد. در رسالً اولترنتین تعالیمی رکه در 
مورد شام خجداوند در موقع تأسیس کلیسابه نها ده بودیادآوری می‌نماید. از اين موضوع می‌توان 
چنیننتیجه گرفت که پولس در تام کلیساهایی که تأسیس می‌نمود شام خداوند راهم معرفی می‌کرد و 
شکی نیست که سایر رسولان هم همین کار را می‌کردند. 


ب -مفهوم عشاء‌ربانی 

ا- یادگار مسیح است - عیسی فرمود «اين را به یادگاری من بجا آرید» (اول فرنتیان ۲۳:۱۱). نه فقط 
یادگار مرگ او به عنوان یک شهید است بلکه یادگار زنده بودن او هم هست. این نکته دارای اهمیت 
می‌باشد که ایمانداران در روز اول هفته که روز رستاخیز مسیح بود برای پاره کردن نان با هم جمع 
می‌شدند (اعمال ۷:۲۰). بابد به یاد داشته باشیم که مسیح زنده است و در ایمانداران خود حضور دارد 
(متی ۲۰:۲۸). 

۲ نشائة عهد جدید است - پیاله نشانه؛ عهد جدید است. نشان دهند؛ خونی است که برای شروع 
عهد جدید توسط خداوند ما ربخته شد. عیسی فرمود «اين پیاله عهد جدید است در خون من که برای 
شما ربخته می‌شوده (لوقا ۲ مقایسه شود با اول قرنتیان ۲۵:۱۱). در انجیل متی چنین می‌خوانیم 
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«اين است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جبهت آمرزش گناهان ريخته می‌شود 
(متی ۲۸:۲۶). پدین طریق این عهد جدید آمرزش گناهان ابمانداران را فراهم می‌سازد (عبرانیان 
۳+۶۰ ) این عهد از عهد موسی برتر است (دوم قرنتیان ۳ عبرانیان ۲۲۷ و ۲۴:۱۲). پس 
شرکت در عشاء‌ربانی بار دیگر بهیاد ما می‌آورد که در مسیح آمرزش کاملی گناهان را يافت‌يم. 
۳.اعلام مرگ مسیح است - پولس می‌فرماید وزیا هر گاه این نان را بخورید و این پیله را بنوشید موت 
خداوند را ظاهر می‌نمایید تا هنگامی که با آبدم (اول فرنتیان 1۶:۱۱). وقتی ایمانداران به یادگار مسیح 
جمع می‌شوند عملاً مرگ مسیح را به جهان اعلام می‌کنند. مرگ مسیح و مفهوم آن در موقع شرکت در 
عشاء‌ربانی توسط ایمانداران اعلام می‌گردد. 
۴ پیشگویی رجمت مسیح است - این آیین مقدس تا زمان رجعت مسیح اجرا خواهد شد (اول قرنتبان 
۱ این آیین نه فقط به گذشته یعنی به مرگ مسیح اشاره دارد پلکه به آینده به رجمت مسیح هم 
اشاره مي نماید. در شام آخر عیسی به شاگردان فرمود «اما به شما می‌گویم که بعد از این از میوْ مو دیگر 
نخواهم نوشید تا روزی که ان را با شما در ملکوت پدر خود تازه اشامم» (متی ۲۹:۲۶), از ایين اه 
می‌توان نهمید که عشاءربانی نه فقط به گذشته به آنچه که مسیح برای ما انجام داد اشاره می‌نماید بلکه به 
آنچه نیز که در آینده انجام خواهد داد. وقتی در عشاء‌ربانی شرکت مي‌کنیم غتوجه می‌شویم که شادی 
بی‌نظیر ملاقات با خداوند در انتظار ما است. 
۵ -مشارکت با مسیح و خاصان او است این یک زمان خصوصی است ک» نجات‌یافتگان برای 
مشارکت به دور مسیح جمع می‌شوند. میز عشاءربانی به باد ما می‌آورد که مسیح برای ما چه کرده است. 
ما در سفرهٌ خداوند شرکت می‌کنيم نه در سفرهُ دیوها (اول قرنتیان ۲۱:۱۰). مسیح مهماندار نامرئی این 
سفره است. بعلاوه این آیین ابمانداران را متوجه فروتنی مسیح و مسئولیت آنها در مورد خدمت به 
یکدیگر می‌سازد. در موقع عشاءربانی بود که مسیح پای شاگردان را شست تا فروتنی و نداکاری و 
محبت خود را نشان دهد. عیسی فرمود «پس اگر من که فا و معلم هستم پایهای شما راشستم بر شما نیز 
واجب است که پایهای یکدیگر را بشویید زیر به شها تمونه‌ای دادم تا چنانکه من با شما کردم شما نیز 
بکنید» (یوحنا ۴:۱۳ ۱و۱۵). 

اگر در جلسه عشاء مقدس ریانی مسیح در مشارکت ایمانداران حاضر است؛ باید دید حضور او 
چگونه است. در این مورد نظرات متعددی وجود دارد. کلیسای کاتولیک روم تعلیم می‌دهد که بدن و 
خرن واقعی مسیح واقعً در ان و شراب حضور دارند. نان و شراب بوسهٌ برکت دادن واتعاً بدن و خون 
مسیح می‌شوند. اين نظربه که «تبدیل ماهیت نام دارد به دلایل زیر قابل قبول نیست: (۱) وقتی مسیح 
فرمود که نان و شراب بدن و خرن او است خودش حاضر بود. بی‌شک مقصودش مقهوم مجازی و 
تمئیلی بود. (۲) فعل «است, در جملهٌ واين است بدن من» (اول فرنتیان ۲۴:۱۱) دارای مفهوم مجازی 
می‌باشد و مسیح می‌خواهد بگوید «اين نشانه بدن من است» (۳) خود مسیح فرمود که خوردن بدن و 
آشامیدن خون او به این معنی است که نزد او بيایند و به و ایمان بیاورند (یوحنا ۳۵:۶ مقایسه شود با 
آیات 4۵۸۵۳ (۲) موضوع خوردن بدن و خون انسان مورد نفرت بهودیان بود.اگر مسیح واقعاً چنین 


۳۶ کلیساشناسی 


چیزی می‌گفت با مخالفت شدید بهودیان روبرو می‌شد. خوردن خون شدیداً نع شده بو (پیدایش ۲:4 
لاویان ۴۳ اعمال ۲۹:۱۵). (۵) عید فصح, که مواد عشاهء‌ربانی از آن گرفته شده بود بطور تمثیلی 
نشان‌دهند؛ زادی بهودیان از اسارت مصر بود (خروج ۲ پس جنبة تمثیلی و نمادی مواد عشاء‌ربانی 
شبیه مفهوم نمادی عید فصح می‌باشد. 

در مورد حضور مسیح در عشاء‌ربانی طبن عقید؛ٌ دیگری که «یکی شدن ماهیت, نامیده می‌شود و از 
اعتقادات کلیسای لوتری است شخصی که در عشاءربانی شرکت می‌کند باگرفت نان و شراب در بدن و 
خون واقعی مسیح شرکت می‌نماید. خود نان و شراب تغییر ماهیت نمی‌دهد ولی در موقع گرفتن آنها 
انسان با مسیح شربک می‌شود. این شریک شدن انسان با مسیح یک شرکت واقعی است. معهذا بر این 
نظریه هم همان ایرادهایی وارد است که در مورد وتبدیل ماهیتم ذکر شد. عیسی اصل واقعی را بشرح 
زیر بیان فرمود «روح است که زنده م‌کند و ما از جسد فاید‌ای نیست. کلامی راکه من به شما می‌گویم 
روح و حیات است» (یوحنا ۶۳۶). 

هی دیحر ده مایسد حصور مسیح در عساءریانی را از هر دونه منهو) معتوی دور بخاهدارند 
معتقدند که عشاءربانی فقط یادگر ساده‌ای از مرگ مسیح است. هر چند مسیح روحاً حاضر است» ولی 
خوردن نان و آشامیدن شراب فقط نشان‌دهند؛ ابمان شرکت کننده به مسیح و کار نجات بخش او است. 
طبق این نظریه حضور بدنی مسیح در نان و شراب رد می‌شود. 

عقید؛ کلیساهای اصلاح شده حد وسط بین دو نیا اخرالذکر است. بهنوعی حضور فعال مسیح 
در نان و شراب وجود دارد و در شرکت کننده مژثر می‌باشد. پولس می‌فرماید که پل شراکت در خون 
مسیح است و نان شراکت در بدن وی (اول قرنتیان ۶ نان و شراب نشانه‌ای از حضور مسیح است. 
یکی از علمای الهیات می‌گوید «شراکت در حضور مسیح, خوردن و آشامیدن جسمانی نیست بلکه یک 
مشارکت باطنی با شخص مسیح است و این عمل ظاهری نشانه‌ای از ایمان روحانی باطنی می‌باشد» 
حضور مسیح در عشاءربانی شبیه حضور او در کلام است. بهترین نظریه اين است که عشاءربانی را 
بدگار سبح پدنیم و در عين حالقبول داشتهباشیم که وقتی در عشامرانی که نشب بدن و ون مسیح 
است شرکت می‌کنیم خود مسیح در میان ما حضور دارد. دریافت نان و شراب پی‌شک می‌تواندنشانه‌ای 
از قبول مسیح و مشارکث با وی باشد. 


ج - شرکت کنندگان در عشاء ربانی 

شرایط لازم رای شرکت در شام خداوند عبارنست از تولد تازه و اطاعت از مبسیح,لازمبودن شرط 
تولد تازه از این معلوم می‌شود که مسیح این آیین را برای شاگردان خود مقرر فرمود (متی ۶ و 
شاگردان برای خودشان اجرا کردند (اعمال ۴۲:۲و۳۶ و ۷:۲۰ اول قرنتیان ۲۲-۱۸:۱۱) و از هر شرکت 
کننده خواسنه می‌شود که شابسته بودن خود را امتحان کند (اول قرنتیان ۲۹-۲۷:۱۱). لازم بودن شرط 
اطاعت از مسیح از ان معلوم می‌شود که کسانی که درگنه می‌افتند از کلیااخراج می‌شوند (لول فنتان 
۱۳-۵ دوم تسالونیکیان ۶:۳و ۱۵-۱۱) و همچنین کسانی که تعلیم غلط می‌دهند (تبطس ۰۱۰۳ دوم 
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پوحتا ۱۰و۱ !)و باعث تفرقه و نارضایی می‌گردند (رومیان ۱۷:۱۶). تا جابی که اطلاع داریم درکلیسای 
آولیه تعمید قبل از شرکت در عشاءربانی اتجام می‌شد ولی در اين مورد دسنور قطعی وجود ندارد و 
دلیلی دیده نمی‌شود که ایمانداری به علت نداشتن تعمید از شرکت در عشاءربانی محروم گردد. بعلاوء 
عضویت در کلیسا هم شرط لازم برای شرکنت در عشاءربانی ببود. سفره متفلق به خداوند است نه کلیا: 
به همین دلیل است که از شرکت‌کننده خواسته می‌شود که خودش را امنحان کند. کلیسا حن ندارد در 
مورد ایمانداران حکم نماید مگر در مواردی که رفتار ناشایسته با تعلیم غلط و شرکت در امور مخالف 
کتابمقدس وجود داشته باشد. 


فصل سی و هشتم 
ماموریت و آینده کلیسا 


اکنون که تأسیس و تشکیلات و آیینهای مقدس کلیسا را مورد بررسی قرار دادیب مناسب است که در 
مورد مأموریت و آیند؛ کلیسا هم بحث کنیم. 


اول -مأموریت کلیسا 


وتی در دبیسا مشغول کار هستیم و برنامه‌های کلیسای محلی را تنظیم می‌کنيم؛ این سوّال پرای ما 
پیش می‌آید که: مأموریت کلیسا چیست؟ به عبارت دیگر: کلیسا چه کاری باید انجام دهد؟ کلیسا چه 
دستوری را بایداجرااکند؟ ذیلاًبه چند مورد اشاره می‌نماييم. 


الف - جلال دادن خدا 

هدف اصلی انسان این است که خدا را جلال دهد. این امر به افراد مربوط می‌گردد ولی خیلی بیشتر 
به کلیسا مربوط می‌شود. کتابمقدس بارها اين موضوع را به عنوان هدف اصلی کلیس ذکر می‌کند 
(رومیان ۶:۱۵و٩؛‏ انسسیان ۵:۱وع۶و۲ او۴ و۱۸ و ۱۳۱۰۳ دوم نسالونیکیان ۱۲:۱؛ اول پطرس ۱۱:۴), 
این وظیفه به قدری مهم است که اگر به خوبی انجام شود سایر هدفهای کلیسا هم عملی خواهد شد. خدا 
چگونه جلال می‌یابد؟ (۱) ما خدا را بوسیلهُ پرستش جلال می‌دهیم (یوحنا ۲۳:۴و۲۴ مقایسه شود با 
فیلیپیان ۱۳:۴ مکاشفه .)٩:۲۲‏ (۲) ما خدا را بوسیلةٌ دعا و تمجید جلال می‌دهیم. سرایند؛ٌ سزامیر 
می‌فرماید «ه رکه قربانی نشکر راگذراند مرا تمجید می‌کند» (مزمور ۳۳:۵۰). (۳) بعلاوه خدا را بوسیله 
زندگی خداپسندانه جلال می‌دهیم. عیسی فرمود «جلال پدر من آشکارا می‌شود به ابنکه میوْ بسیار 
بیاورید و شاگرد من بشویدء (یوحنا ۸:۱۵), پطرس می‌فرماید که ما باید فضایل او راکه ما رااز ظلمت به 
نور عجیب خود خوانده است اعلام نماییم» (اول پطرس ٩:۲‏ مفایسه شود با نیطس ۱۰:۲). 


ب - بنای خودش 

پولس می‌فرماید که خدا به کلیسا رسولان و انبیا و مبشرین و شبانان و معلمین بخشيد «برای 
تکمیل مقدسین؛ برای کار خدمت برای بنای جسد مسیح تا همه به بگانگی ایمان و معرفت تام پسر 
خدا و به انسان کامل و به انداز قامت پری مسیح برسیم تا بعد ازاین اطفال متموج و رانده شده از باد هر 
تعلیم نباشیم از دغابازی مردمان در حیله اندیشی برای مکرهای گمراهی بلکه در محبت پیروی راستی 
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نموده در هر چیز ترقی نماییم در او که سر است یعنی مسیح که از او تعا بدن مرکب و مرتب گشته به 
مدد هر مفصلی و برحسب عمل به اندازهُ هر عضوی بدن را تمو می‌دهد برای بنای خویشتن در محبت» 
(انسسیان ۱۶.۱۲:۴) روشن است که مقصود تعلیم اعضای کلیسا می‌باشد نا آنها نمو کنند و به کمال 
پرسند و بنوانند در مقابل تعالیم غلط با بدعتها بایستند. اين بنای بدن مسیح است (کولسیان ۷ 
مقصود از جلسات کلیسایی رسیدن به همین هدف است (اول قرتتبان ۲۶:۱۲) و افراد هم باید خودشان 
را در ایمان اقدس بنا کنند (یهودا ۰ و «در فیض و معرفت خدلوند و نجات‌دهند؛ ما عیسی مسیح؛ 
ترقی کنند (دوم پطرس ۱۸:۳ پولس ما را تشویق می‌کند که دربنای معبد روحانی خدا از مصالح خوب 
استفاده کنبم (اول فرنتیان ۰۴ و هشدار می‌دهد که از بکار بردن مصالح نامناسب خودداری 
نماییم. پس کلیس باید اعضای خود را تعلیم دهد و فیض زندگی مسیحی را در نها افزون سازد و بهآنها 
بیاموزد که در خدمت به مسیح با یکدیگر همکاری نمایند. 


ج طاهر ساختن خودش 

مسیح خودش را برای کلیسا فدا ساخت «تا آن را به فسل آپ بوسیلةٌ کلام طاهر ساخته تقدیس 
نماید تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین و یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد پلکه 
تا مقدس و بی‌عیب باشد» (انسسیان ۲۶:۵و ۲۷). خدای پدر شاخه‌ها وا پاک می‌سازد (بوحنا ۲:۱۵) و 
این عمل را غالا بوسیلة تأدیب الهی انجام می‌دهد (اول فرنتبان ۳۲:۱۱» عبرانیان ۱۰:۱۲): عمل 
پاک‌کننده‌ای هم هست که باید توسط خود ایماندار انجام شود (اول قرنتیان ۳۱-۲۸:۱۱» دوم فرنتیان ۱۷ 
اول یرحنا ۲:۳) ولی علاوه بر اینها عملی پاک‌کننده‌ای وجود دارد که وظيفة کلیسای محلی می‌باشد 
(متی ۱۷:۱۸). کلیسای اولیه در مورد اجرای انضباط کلیسایی نمونٌ خوبی است و کلیسای فعلی هم 
همین وظیفه را به عهده دارد (اعمال ۱:۵ ۰۱ رومیان ۱۷:۱۶ اول فرنتیان ۸۵و۱۳ دوم فرنتیان ۶:۲ 
دوم تسالونیکیان ۶۳و۱۴ تبطس ۰:۳ و ۱۱ دوم یوحنا ۱۰). در مورد تفرفه‌ها و بدعتها و کارهای 
خلاف اخلاق و نظایر اینهاباید اقدامات انضباطی اتجام شود. اقدامات انضباطی برای آماده شدن 
عروس لازم است (مکاشفه .)۷:۱٩‏ 


د - تربیت اعضا 

همانطور که فبلاگفته شد خدا به کلیسا رسولان و انببا و مبشرین و شبانان و معلمین بخشید تا اینکه 
مقدسین برای خدمت مسیح مجهز شوند (انسسیان ۱۲:۴), مأموریتی که مسیح به شاگردان دا فقط این 
نبود که مردم را شاگرد سازند و نعمید دهند بلکه بعد از آن به آنهاتعلیم دهند که همه اموری راکه مسیح 
حکم کرده است حفظ کنند (عتی ۲۰:۲۸). پس شکی نبست که کلیسا موظف است برنمه‌ای رای نیت 
اعضا اعم از پیر و جوان ننظیم نماید. کلیسا باید حقاین الهی را به اعضا تعلیم دهد و باید از تعلیم رسولان 
پیروی نماید. پولس به ایماندران فیلیپی می‌فرماید که باید برای درک هر معرفت تیکو اشتیاق داشته 
باشند: وخلاصه ای برادران؛ هر چه راست باشد و هر چه مجید و هر چه عادل و هر چه پاک و هر چه 


۳۲۰ کلیساشناسی 


جمیل و هر چه نیکنام است و هر فضیلت و مدحی که بوده باشد در آنها تفکر کنید (فیلیپیان ۸:۴ مقایسه 
شود با دوم تیموتائوس ۲:۲). 


ه رسانیدن بشارت یه جهان 

مأموریتی که مسیح به کلیسا داده است این است که به تمام جهان برود و به تمام مردم بشارت بدهد 
(متی ۱۹:۲۸ لوقا ۴۸-۴۶:۲۴ اعمال ۸:۱). کتابمقدس نمی‌گوید که تمام مردم را ایماندار سازیم بلکه 
می‌گوید بشارت بدهیم. بديین طریق معلوم می‌شود که کلیسا به جهان مدیون می‌باشد بعنی کلیسا 
موف است یه تمام جهانیان فرصت بدهد که انجیل را بشنوند و مسیح را بپذیرند. می‌دانیم که تمام 
جهانیان پیام انجیل را نخواهند پذریرفت ولی کلیسا موف است به نمام مردم فرصت بدهد که درباره 
مسیح بشنوند و بتوانند نجات او را تبرل کنند. خدا ابروزه از میان مللی مختلف برای خرد قومی انتخاب 
می‌کند (اعمال ۱۴:۱۵) و این کار را بوسپلة کلیسا و روحالفدس انجام می‌دهد. اين کار تا وقتی که زمان 
امه به پایان برسد ادامه حواهد یافت زرومیان 10:۱۱), هیچخس از اين وفت اطلاعی ندارد ولی کلیسا 
باید در این راستا تلاش نماید. بشارت از توجه کردن به احتیاج مردم شروع می‌شود (یوحنا ۳۸-۲۸:۴ 
مقایسه شود با متی ۳۸-۳۶:۹).به همین دلیل هر کلیسایی باید در مورد بشارت مطالعه نماید. بشارت 
شامل این امسور است: دعا کردن برای نجات دیگران (متی ,)۳۸:٩‏ کمک به امور بشارنی 
(فیلیپیان ۴ ) فرستادن مبشرین (اعمال ۳-۱:۱۳ و ۲۶:۱۴ رومیان ۱۵:۱۰) و رفتن برای 
بشارت (رومیان ۱۵۱۳:۱ و ۲۰:۱۵ 


و -عمل کردن به عنوان نیروی بازدارنده و روشن کننده در جهان 

عیسی فرمود که ایماندران نمک جهان و نور عالم هستند (متی ۱۳:۵ ۱۴) ایماندران بوسیلة نفوذ 
و شهادت خود؛مانع پیشرفت بیدینی می‌شوند (مقایسه شود با دوم تسالونیکیان ۶:۲و۷). خدا بعلت 
وجود ایمانداران در میان بی‌ایمانان» اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد (پیدایش ۳۳-۲۲:۱۸). 
ایمانداران لازم است انتظارات عادله‌ای را که خدا از انسان دارد پرای همه روشن سازند و در مورد لزوم 
توبه و تولد نز تأ کید نمابند. زاين نظر خد وم خود را حافظان حقاین لهی ساخته است (دوم فنتان 
۹:۵ غلاطیان ۷:۲ ارل تیموتائوس ۱۱:۱و۱۵:۳). اگر مردم مایل باشند می‌توانند حقایق مربوط به 
خدا و امور روحانی را از کتابمقدس پیدا کنند. ولی کلیسا هم باید کلام حیاتبخش را به مردم برساند 
(فیلیپیان 3 , برای اشاعة حقیقت تلاش نماید (یهودا ۳ در جهان گروههای کمی به این موضوع 
توجه دارند که حضور ایمانداران در میان آنها چفدر پرارزش است ولی عد؛ُ خیلی کمی از بی‌ایمانان 
مابل‌اند در دنیایی زندگی کنند که در آن هیچ نفوذ مسیحی وجود نداشته باشد. 


ز -کمک به پیشرفت تمام امور نیکو 
هر چند لازم است ایماندران از هم شکلی با جهان دوری نمایند (موم فونتبان ۱۸-۱۴:۶) ولی در 
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عین حال باید از هر فعالیتی در زمینه بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه 
پشتیبانی کنند. پولس فرمود «خلاصه به قدری که فرصت داریم با جمیع مردم احسان بنماییم 
علی‌الخصرص با اهل بیت ایمان» (غلاطیان ۱۰:۶ از این آیه متوجه می‌شویم که در مرحلة اول وظیفه 
ما به ایمانداران مربوط می‌شود ولی نسبت به سایر مردم هم وظیفه داریم. لازم است به این جنبه از 
وظایف مسبحی در مررد جهان توجه مخصوص بنماییم. مسیح برای ما بهترین نمونه است. او هميشه 
امور روحانی را برامور مادی و جسمانی ترجیح می‌داد. او همه جا می‌رفت و کارهای نیکو انجام می‌داد 
و اسیران شبطان را خلاصی می‌بخشيد ولی هیچوقت مأموربت اصلی خود را فرامرش نمی‌کرد (اعمال 
۰ ۴۳). کار اصلاحات اجتماعی و انجام امور خیریه باید فرع پر بشارت باشد. لازم است تبمام 
کارهای خیریه و نیکوکاریهای ما برای شهادت به مسیح باشد. البته عیسی به عنوان خدمنی نوع دوستانه 
به پنج هزارنفر خوراک داد ولی هدف اصلیش اثبات قدرت و الوهیت خودش برد.وقتی عیسی آب رابه 
شراب تبدیل نمود شکی نیست که مقصودش کمک به صاحبان عروسی بود ولی در عبن حال «جلال 
خود را طاهر رده (یوحنا ۱۱:۲). از فرار معلوم شور مادرزاد را بای این شفا بخشيد که روح او را نجات 
دهد (یوحنا ۳۸-۳۵:۹). به عبارت دیگر تمام کارهای نیکوی مسیحیان باید برای شهادت به مسیح باشد. 


دوم آیند؛ کلیسا 


در مورد آبنده کلیسا در قسمت آحرت شناسی به تعصیل بحث خواهیم کرد ولی در اپنجا به کلیاتی اشاره 
می‌نمایيم. 


الف -کلیسا تمام جهانیان را ایماندار نخواهد ساخت 

طبن کلام خدا کلیسا تمام جهانیان را به سوی مسیح نخواهد آورد و به موقعیتی نخواهد رسید که 
نفوذ کاملی در حبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جهان داشته باشد.کتابمقدس پیشگویی می‌کند که 
بیدینی افزایش خواهد یافت و «محبت بسباری سرد خواهد شد» (منی ۱۳:۲۴). پولس می‌فرماید «و 
لیکن روح صریحاً می‌گوید که در زمان آخر بعصی از ایمان برگشته به ارواح معضل ر تعالیم شیاطین 
اصفا خواهند نموده (اول تیموتائوس ۱:۴ مقایسه شود با دوم تیموتائوس .)٩-۱:۳‏ مردم به صورت آنبوه 
به سوی خداوند نخواهند آمد بلکه زندگی روال معمولی خود را ادامه خواهد داد. در اين مورد مسیح 
چنین می‌فرماید «چنانکه در ایام نوح واقم شد همانطور در زمان پسر انسان نیز خواهد بود که می‌خوردند 
و می‌نوشیدند و زن و شوهر می‌گرفنند تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد طرفان آمده همه را هلاک 
ساخت» (لوقا ۲۶:۱۷ و ۲۷). این موضوع که نمام جهانیان ایمان نخواهند اورد از مثل کرکسها 
(متی ۳۰-۲۳:۱۳و ۲۳-۳۶) و مثل دام (منی ۵۰-۳۷:۱۳) فهمیده می‌شود. صالح و طالح تا اخر جهان 
وجود خواهند داشت. 


۳۳۲ کلیساشناسی 


ب -کلیسا دارای مقامی محترم و متبارک خواهد گردید 

کتابمقدس در این مورد مطالب روشنی بیان می‌دارد: 
۱ کلیسا با مسیح متحد خواهد شدکیا عروس مسیح خوانده شده (دوم فرنتیان ۲:۱۱؛ 
افسسیان ۲۷:۵) و در کتاب مکاشفه اتحاد کلیسا با مسیح به صورت نکاح بره پیشگویی گردیده است 
(۷:۱۹). آين موضوع به اين معنی است که کلیسا صمیمانه ترین رابطه را با مسیح خواهد داشت. داشتن 
شراکت و مصاحبت و هم‌چنین وارث بودن هم دارای همین مفهوم است (رومیان ۶:۸ ۱و ۱۷). 
۲-کلیسا با مسیح سلطنت خواهد کرد کلیسا بعنوان هروس مسیح در کنار او خواهد بود و در سلطنت 
او بر جهان شرکت خواهید کره (اول قرنتیان ۰۲:۶ مکاشفه ۶:۱ و ۲۶:۲ و ۲۷و ۲۱:۴ و ۴:۲۰و۶و ۵:۲۲), 
حتی در داوری فرشتگان هم نقش خواهد داشت (اول قرنتیان ۳:۶). کلیسا که در موفع رد شدن مسیح در 
زحمات او شریک بوده است در روز جلال هم با او شریک خواهد بود (دوم تیموتائوس ۱۳-۱۱:۲). 
کسانیکه در مصیبت‌های مسیح شرکت می‌کنند همواره پرجلال خواهند شد (رومیان ۱۷:۸). زمان 
صنعست در مرحده اول هزارسال د در تمده (محاتعه ۶-۲:۲۰) ولی بعدا می‌کوید که خادمین او تا ابدالاباد 
سلطنت خواهند کرد (مکاشفه ۳ یعنی همراه مسیح در دور؛ هزارساله مدت هزارسال با مسیح 
سلطنت خواهند نمود و اين ابتدای سلطنتی است که تا ابدالأبادادامه خواهد داشت. 
۳ کلیسا شاهد ابدی خواهد بود کلیسا در جمیع فرنها تا بدلباد شاهد حکمت و نیکویی خدا خواهد 
برد (افسسیان ۱۰:۳و۲۱). حضور کلیسا با مسیح نشان خواهد داد که کلیسا توسط لطف و قدرت او از 
میان مردم شریر نجات یافته و حفظ شده است. بد بنطریق مسیح درکلیسا تابدالاباد جللال خواهد یافت. 


قسمت هشتم 


هر مکتب‌الهیاتی دارای آخرت‌شناسی مخصوص به خودش است. وقتی ابتدایی باشد پایانی هم 
وجود خواهد داشت ولی به آن معنی نیست که قبل از آفرینش کائنات وجود نداشته بلکه به این معنی 
است که امور موفتی به امور ابدی تبدیل خواهد شد. در این فسمت تعالیم کتابمقدس را در مورد امور 
آخر مورد بحث قرار خواهیم دد. اين مباحث عبارتند از رجعت مسیح؛ رستاخیزه داوربهاء دور 
هزارساله و وضعیت نهایی, 


فصل سی و نهم 


آخرت شناسی را می‌توان به دو بخش عمده تفسیم نمود. شخصی و کنی, آخضرت شناسی کلی 
مربوط است به وقایم آینده از زمان رجمت مسیح تا آفرینش آسمان و زمین جدید. آخرت شناسی 
شخصی مربوط است به فرد از زمان مرگ بدن تا دریافت بدن روحانی, بحث ما دربار؛ آخرت شناسی 
شخصی خلاصه خواهد بود و دنت بیشتری به آخرت شناسی کلی اختصاص خواهیم داد. بحث این 
فصل عبارت خواهد برد از نغرت شناسی شخصی و اهمیت رجعت مسیح. 


اول - آخرت شناسی شخصی 
در اینجا دو موضوع را مورد بحث فرار می‌دهیم: مرگ جسمی و وضع انسان تا زمان رستاخیز, 


الف - مرگ جسمی 

مرگ جسمی نباید با مرگ روحانی با ابدی اشتباه شود . مرگ روحانی عبارت از آن وضع روحانی 
است که انسان قبل از نجات دارد. عبارت است از «مردن» در خطایا و کناهان (افسسیان ۲: او۵). مسیح 
فرمود «آمین آمین به شما می‌گویم که ساعتی می‌آید بلکه اکنون است که مردگان آواز پسر خدا را 
می‌شنوند و ه رکه بشنود زنده گردد (یوحنا ۲۴:۵). پس شخصی که در مسیح زنده نشده و نجات نیافته 
است مرده است. مرگ ابدی عبارتست از داوری آبدی که در موقع مرگ برای کسانی انجام می‌شود که از 
نظر روحانی هرگز زنده نشده‌اند. عبارنست از داوری و محکومیت ابدی در مورد کسانی که در طول 
زندگی خود هرگز از موت به حبات منتقل نشده‌اند (یوحنا ۲۳:۵ مقایسه شود با مکاشفه ۰) این را 
«موت انی بعنی دریاچه؛ُ آتش» می‌خوانند (مکاشفه ۱۴:۲۰). 

مرگ روحانی و مرگ ابدی به روح انسان مربوط می‌گردد. مرگ جسمی به بدن انسان صربوط 
می‌شود. مرگ جسمی عبارنست از جدا شدن روح از بدن یا تمام شدن زندگی جسمی. این موضوع در 
کتابمفدس به طرق گوناگون ذکر شده است: جدا شدن روح از بدن (جامعه ۷:۱۲ اعمال ۸۵43 
بعقوب ۲۶:۲)» از دست دادن جان با زندگی (متی ۲۰:۲ مرقس ۰۴:۳ بوحنا ۳۷:۱۳)» رحلت کردن 
(لوقا ۳۱:۹ دوم پطرس (:۱۵). ولی نباید تصور کنیم که روح فانی می‌گردد و نابود می‌شود بلکه وضع آن 
تغییر می‌کند. رابطهُ طبیعی روح یا بدن فطع می‌گردد. بدن در قبر فاسد می‌شود و به خاک برمی‌گرد. 
(پیدایش ۱۹:۳) و روح به حیات خود ادامه می‌دهد. 


۳۳۶ آخرت‌شناسی 


مرگ جسمی به گناه مربوط می‌شود زیرا آدمقبل از سفوط در گنه تایع مرگ نبود. مرگ جسمی 
انسان نتيجه مرگ روحانی او است (رومیان ۲۱:۵ و ۶ اول فرنتبان ۵۶:۱۵). مرگ جسمی در زندگی 
انسان یک امر طبیعی نیست بلکه مجازات (رومیان ۳۲:۱ و ۱۶:۵) و لعنت است. مسیح ایمانداران از 
قدرت مرگ رهایی داده است. کتابمقدس تعلیم می‌دهد که متیح,در جسم و خون شیک شد «تا به 
وساطت موت. صاحب فدرت موت یعنی ابلیس را تاه سازد و آننی راکه از ترس موت تمام عمر خود 
را گر فنار بندگی می‌بودند آزاد گرداندم (عبرانیان ۱۴:۲و۱۵). 

هر چند مرگ دشمن تعام مردم است ولی ایماندران مسیح نباید از آن بترسند. مرگ برای ایماندار 
عبارتست از رفتن به حضور مسیح. از بدن غربت می‌گزبند و نزد خداوند ساکن می‌گردد (دوم قونتیان 
۸:۵ مرگ برای ایماندار عبارنست از اپنکه رحلت کند و با مسیح باشد (فیلیپیان ۲۳:۱). نیش سوت 
برداشته شده است (اول قرنتیان ۵۷-۵۵:۱۵) و مسیحی در مسیح به خواب می‌رود (لول تسالونیکیان 
۴) برعکس ابمانداره شخص بی‌ایمان چنین امید تسلی بخشی ندارد. شخص بی‌ایمان دور از حضور 
حداوند به محدومیت و مجارات ابدی محدوم مي‌دردد (بوحنا ۳ دوم تسالوتیکبان 4:۱ 
مکاشفه ۱۰:۲۰). 


ب - وضع روح از زمان مرگ جسمی تا زمان رستاخیز 

مرگ جسمی مربوط به بدن است. روح غیر نی است و به همین دلبل نمی میرد. هر چندکتابمفدس 
اعلام می‌دارد که فقط خدا غیر قانی است (اول تیموتائوس ۶ ممقایسه شود با ۱۷:۱) ولی انسان هم از 
این نظر که روحش هرگ نمی‌میرد غیر فانی و لایموت است. کتابمقدس تأیید می‌نماید که بعد از مرگ 
جسمی روح انسان بافی می‌ماند. عیسی در جواب صدوقبان در مورد قيامت فرمایش خدا به موسی در 
خروج ۶۳ را نقل فرمود: «من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحق و خدای بعفوب (متی ۳۲:۲۲ 
بعلاوء اضافه فرمود «خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است» (آَی ۲) و مقصودش این بود 
که اگر خدا در زمان موسی خدای ابراهیم برد پس ابراهیم حیات داشت. داستان ایلعازر و مرد ثروتمند 
(لوقا ۳۱-۱۹:۱۶) و همچنین وجود کسانی که در زیر مذیح بودند (مکاشفه ۹:۶وع۱) غیر فانی بودن 
روح را نشان می‌دهد. 

ولی باید دید که وضع روح بعد از مرگ و قبل از رستاخیز چیست؟ اول نظر کتابمقدس را ذکر 
می‌کنيم و سپس به چهارنظر که مخالف کتابمقدس است اشاره می‌نمايم. 
ا-نظ رکتابمقدس - هر چند کتابمقدس اطلاعات زیادی نمی‌دهد ولی به قدر کافی مطالبی بیان می‌دارد 
که بتونیم نتیجه‌ای بگيريم. در مرحلا ول شخص ایماندا با مسیح است. پولس می‌فرماید «ببشتر 
می‌پسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند متوطن شویم» (دوم فرنیان ۸:۵ مفایسه شود با ۶ 
بعلاوء می‌فرمابد «خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم» (فیلیپیان 4)۲۳:۱ عیسی به دزد 
توب‌کاری که در کنار او مصلوب شده بود چنین فرمود «هر آینهبه تومی‌گویم امروز با من در قردوس 
خواهی بوده (لوقا ۴۳:۲۳). از دوم قرنتیان ۲ معلوم می‌شود که مقصود از فردوس همان بهشت 


فصل سی و نهم: آخرت شناسی شخصی و ... ۳۳۳ 


است. شخص ایماندار نه نفط با خداوند در بهشت است بلکه با سابر ایمانداران هم مشارکت دارد. رسالة 
عبرانیان دربار «کلیسای نختزادگانی که در آسمان مکتوب‌اند» سخن می‌گوید (عبرانیان ۳۳:۱۲). 
ایمانداران زنده و از وضع خود آگاه و شاد هستند (لوقا ۳-۶ مکاشفه ۱۳:۱۴).اين وضع در زمان 
بعد از مرگ تا رستاخیز از وضع فعلی ما بهتر است زیرا پولس می‌فرماید «یین بسیار بهتر است» 
(فیلیهیان ۲۳:۱). وی اظهار می‌دارد داين را بیشتر می‌پسندیم که از بدن غربت کنیم و به نزد خداوند 
متوطن شویم» (دوم قرنتبان ۸:۵). مطالعه دقین دوم قرنتیان ٩-۱:۵‏ روشن می‌سازد که ابماندار ترجیح 
می‌دهد که ربوده شود و تبدیل گردد تا اینکه بمیرد و به این حالت بین مرگ و رستاخیز وارد شود. ترجیح 
می‌دهد که لباس رستاخیز را پپوشد و بدن روحانی داشته باشد تا اینکه بدون لباس بافی بماند. ولی 
وضم بدون لباس از وضع فعلی ما در جسم بهتر است زیرا در وضع بدون لباس بدن روحانی هم باز در 
حضور خداوند هستیم. 

در داستان ایلعازر و مرد ثروتمند ایلعازر در آغوش ابراهیم در آرامش بود ولی شخص ثروتمند در 
عذاب بود (لوفا ۳۱-۱۹:۱۶) از این موضوع می‌توانیم بفهمیم که اشخاصی هم که نجات ندارند در وضع 
موقتی هسنند و دچار عذاب وجدان می‌باشند و در انتظار داوری در مقابل تخت بزرگ سفید به سر 
می‌برند (مکاشفه ۱۵-۱۱:۲۰) 
۲- برزخ -در الهیات کلیسای کانولیک روم اعتقا براین است که روحهایی که در موقع مرگ کاملاً پاک 
هستند اجازه می‌بابند که به بهشت به حضور پر جلال خدا وارد شوند. آن روحهایی که کاملاً پاک 
نشده‌اند و احتیاج به پاک شدن دارند به برزخ می‌روند تا پاک شوند. این محل که «برزخ» خوانده می‌شود 
بای پاک شدن از گناهانفابل بخشش است‌این محل برای آزمایش نیست بلکه برای پاک شدن است. 
ایماندران در برزخ از این رنج می‌برند که موفتا از شادیهای بهشت محروم هستند.برای دفاع از این اعتقاد 
چند آیه ذ کر شده است (حزقیال ۰۱۱:٩‏ متی ۳۲:۱۲ اول فرتنیان ۱۳:۳.-۱۵). در رد این نظربه باید گفت 
که هیچ آیه‌ای برای اثبات قطعی آن وجود ندارد و مسیح گناهان ما را بطور کامل کفاره کرده است. ما 
نمی‌توانیم به کار مسیح چیزی اضافه کنیم (عبرانیان ۳:۱). البته در این جهان مجازاتهای موقتی برای 
گناهان وجود دارد ولی کتابمفدس به هیچ وجه نمی‌گوید که اين مجازانها بعد از مرگ هم ادامه خواهند 
پافت. فوی‌ترین دلیل برای اثبات وجود برزخ در کناب غبر رسمی دوم مکاییها بافت می‌شود 
(۴۵-۴۲:۱۲). 
۳. خواییدن روح - پیروان این نظریه معتقدند که بعد از مرگ انسان روح به حالت خواب با حالت 
اآگاهی وارذ می‌شود. در اين مورد استدلالهای مختلفی وجود دارد. کتابمفدس بارها مرگ را خوابیدن 
می‌نامد (متی ۰۲۴:۹ بوحنا ۱۱:۱۱ اول تسالونیکیان ۱۳:۴): بعلاوه بعضی از آیات نشان می‌دهند که 
مردگان دارای آگاهی نیستند (مزمور ۴:۱۳۶: جامعه ۵:۹و ۶و » ۱ اشعیا ۱۸:۳۸). دلیل دیگوی که ذکر 
می‌گردد این است که هیچیک از کسانی که از مرگ به زندگی برگشته‌اند درب این وضع موقتی چیزی 
نگفته‌اند. در جواب باید گفت که اولا خوابیدن در مورد ایمانداران بکار برده شد» است و به مفهوم مجازی 
از شباهت بین بدن انسان مرده و بدن انسان خوابیده استفاده می‌شود (مقابسه شود با بعقوپ ۲۶:۲), 
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بعلاو» کتابمقاس نشان می‌دهد که ایمانداراتی که می‌میرند در حالی که دارای آگاهی هستند با مسیح 
مشارکت دارند. آیاتی که در مورد تاآگاهی روح سخن می‌گویند مقصودشان مقایسه با انسانهای زنده 
است. در مقام مقایسه با انسانهای زنده اشخاص مرده در خواب به سر می‌برند. 
۴ معدوم شدن .این تعلیم در مرحله اول بة کسانی مربوط می‌شود که نجات ندارند. طبق این نظر 
اشخاص شریر بعد از مرگ کاملاً معدوم می‌شوند و دیگر وجود ندارند. غالب کسانی که پیرو این عقیده 
هستند می‌گوبند که اشخاصی که نجات ندارند در موقع مرگ از بین می‌روند. اصطلاحات کتابمقدس 
مانند مرگ, نابودی و هلاک شدن در واقع به معنی «محروم شدن از وجود داشتن» است (یوحنا ۱۶:۳ و 
۸ رومیان ۲۲:۹). ولی در جواب می‌گوییم که خذا آنچه را خلق فرموده است نابود نخواهد کرد. 
حیات نقطه مقابل مرگ است و اگر مرگ ففط محروم شدن از وجوه داشتن باشد پس زندگی هم ادامة 
وجود خواهد بود. ولی حبات ابدی مربوط به کیقیت زندگی است نه کمیت آن. بعلاوه مرگ و انهدام 
مجازات است و تمی‌نوان قبول کرد که معدوم شدن نوعی مجازات باشد.کتابمقدس روشن می‌ساز که 
تسایی ته بچات بدارید تا ابد وجود خواهند داشت (جامعه ۷:۱۲ متی ۴۵:۲۵ رومیان :۱۰۵:۲: 
مکاشته ۱۱:۱۴) علاوه بر این مجازات دارای درجات می‌باشد در حالی که معدوم شدن این امکان را از 
بین می‌برد (لوقا ۴۷:۱۲و۴۸» رومیان ۱۲:۲: مکاشفه ۱۳:۲۰). 
۵ غیرفانی بودت مشروط - طبق این نظریه. روح انسان به صورت وجود غیر فانی آفریده نشیده اسث. 
دلی وقتی به مسیح ایمان می‌آررد غیر فانی می‌شود. غیر فانی بودن بنخششی است از طرف خدا. 
شخصی که بدون مسیح می‌میرد از نعمت وجود محروم می‌گردد زبرا عظای غیر فانی شدن را فبول 
نکرده است. پیروان این نظربه می‌گویند که فقط خدا غیر فانی است (اول تبموتائوس ۱۶:۶) و غیر فانی 
بودن را به کسانی عطا می‌فرماید که دعوت او را اجابت کنند. آنها می‌گوینذ که در کتابمقدس دلیلی بر 
غیر فانی بودن روح وجود ندارد. در جواب می‌گویيم که این نظریه غیر فانی بودن را با حیات ابدی اشتباء 
می‌کند. حیات ابدی که در موقع نجات یافتن به دست می‌آید بالاتر از ان است که فقط وجود داشته 
باشیم. در واقع مربوط به کیفیت حیات است و زندگی غنی در حضور مسیح می‌باشد. قبول داریم که خدا 
غیر فانی و لایموت اصلی است ولی انسان هم غیر فانی بودن را در موقع آفرینش از خد یافته اسث. 
انسان به عنوان یک وجود غیر فانی متولد می‌گردد. 

نتیجه می‌گیریم که شخص ایماندار در موقع مرگ به حضور مسیح وارد می‌شود. وی در حضور 
خداوند در حالت آگاه و متبارک باقی می‌ماند تا اينکه در زغان رستاخبز بدن پر جلال خود را دریافت 
دارد. شخص بی‌ایمان در موقع مرگ به حالت آگاه و پرعذاب وارد می‌گردد و در موقع رستاخیز به دریاچه 
انش آفکنده می‌شود اعتقاد به برزخ, خواییدن روح, معدوم شدن و غیر فانی بودن مشروط با تعالیم 
کتابمقدس مطابقت ندارند. 


دوم -اهمیت رجعت مسیح 
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کلیسای اولیه به تعلیم در مورد رجعت مسیح علاقه فراوانی داشت. رسولان منتظر بودند که مسیح 
در عصر آنها رجعت فرماید و نسل بعدی هم همین امبد پر جلال را حفظ کرد. این انتظار تا قرن سوم هم 
ادامه داشت و از زمان کنستانتین به بعد در مورد این حقیفت غفلت شد تا اینکه آن را تقریباً کنارگذاشنند. 
در یکصد سأل اخیر این حفیقت مسیحی در کلیساها دوباره مورد تأکید فار گرفته است. هنوز هم در 
مورد آن غفلت و مخالفت وجود دارد ولی علاقه به اين تعلیم کتابمقدس رو به افزایش است. هر چند 

یحیان جدی می‌گویند «آمین. بیا ای خداوند عیسی» (مکاشفه ۲۰:۲۲). بی‌ایمانان و تمسخرکنندگان 
می‌گربند «کجاست وعد؛ آمدن او؟ زیر از زمانی که پدران به خواب رفتند هر چیز به همین طوری که از 
ابتدای آفرینش بود بافی است» (دوم پطرس ۴:۳). بی‌ایمانی تمسخرکنندگان از اهمیت ايین حقیقت 
نمی‌کاهد بلکه دلایل زیادی در مورد آهمیت آن وجود دارد. 


الف - اهمیت آن در کتابمقدس 

در کتابمفلدس به موضوع رجعت مسیح اهمیت زبادی داده شده است. هر چند اولین ظهور و رجمت 
مسیح در نبوتهای عهد عتین بطوری در یکدیگر ادغام شده‌اند که تشخیص آنها از یکدیگر مشکل 
می‌باشد, ولی در اين مورد آیات روشنی وجود دارد (ایوب ۹٩‏ ۲۵:۱و ۲۶ دانیال ۱۳۷و ۰۱۴ زکریا ۴:۱۴» 
ملاکی ۳: ۱و ۲). اين حقیقت در عهد جدید بیش از سیصد با ذ کر شدء است. چندین باب کامل به این 
موضوع اختصاص دارد (متی ۲۴و ۰۲۵ مرقس ۱۳ لوقا ۲۱ مقایسه شود با اول قرنتیان ۱۵). حتی بعصی 
از رساله‌های عهد جدید علی‌الاصول مربوط به رجعت مسیح است (اول تسالونیکیان و دوم 
تسالونیکبان و مکاشفه). می‌نوان گفت که جزء مهم ترین تعالیم کتابمقدس می‌باشد. 


ب - یکی از موضوعات کلیدی عهد جدید است 

همه می‌دانیم که دعا و روح تعلیم‌پذیر کلید درک کلام خداست ولی علاوه بر اینها درک صحیح 
رجعت مسیح هم کلید کتابمفدس می‌باشد. بدون درک صحیح زجمت مسیح نخواهیم توانست بسیاری 
از تعلیم و یینهای مقدس و وعده‌ها و نمونه‌های کتابمقدس را درک کنیم. مثلاً تعالیم کتابمقدس را در 
نظر بگیریم. مسیح پیامبر و کاهن و پادشاه است ولی هیچکس نمی‌تواند بدون درک رنجعت مسیح مقام 
پادشاهی او را بطور کامل درک نمابد. نجات دارای سه بعذ گذشته و حال و آبنده است ولی تا به رجمت 
مسیح معتقد نباشیم موضوع آبند؛ نجات برای ما روشن نخواعد بود. تعلیم بوحنا در مورد دو رستاخیز 
(مکاشفه ۶۰ بدون قبول رجعت مسیح قابل درگ نیست. ههد و پُیمان داود (دوم سموئیل 
۱۶۷ مزمور ۳:۸۹و۴) بدون قبول رجعت مسیح غیرقابل درک خواهد بود. نبوتهای مربوط به 
رستگاری طبیعت و حیوانات (اشعیا ٩۶:۱۱‏ و ۲۵:۶۵ رومیان ۲۲-۲۰:۸) بدول رجفت مسیح بی‌معنی 
خواهد برد. پیشگریی در مورد کوبیده شدن سر شیطان (پیدایش ۱۵:۳) بدون ابمان به رجعت مسیح 
غیرقابل تفسیر خواهد بود. 

غالب نمونه‌های کتابمقدس بدون قبول رجعت مسیح مفهوم خود را از دست خواهند داد. خدمات 
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و ربوده شدن خنوخ یکی از اين مرارد است (پیدایش ۲۳-۵ عبرانبان ۸۵:۱۱ بهودا ۱۴) همچنین 
شرح حال نوح مفهوم نمونه‌ای خود را از دست خواهد داد و نقط یک واقعةٌ تاریخی خواهد بود. 
همین طور است برکت قوم توسط رئیس کاهنان در روز کفاره (عبرانیان ۲۸:۹). 

همین موضوع در مورد بسیاری از وعده‌های کتابمقدس صدق می‌نماید. رجعت مسیح کلید اصلی 
بسیاری از مزامیر است (مزمور آو۲ آو۵؟و۷۲و۸۹و۱۱۰). پطرس می‌فرماید که تمام انبیادربار ایام 
رستگاری و رجمت عیسی مسیح سخن گفته‌اند (اعمال ۲۴-۱۹:۴), بعلاوه وعده‌های زیادی در 
عهد جدید وجود دارد که مربوط به رجعت عیسی مسیح است (متی ۶ بوحنا ۳:۱۴ اول 
تسالونیکیان ۰۱۸-۱۳:۴ عبرانیان ۰ بمقوب ثذه مکاشفه ۷:۱ و ۱۲:۲۲و۲۰), دراین آبات 
مسیحیان تشویق شده‌اند که برای برگشت مسیح آماده باشند و از این حقیقت تسلی پید کنند ضعیفان را 
ب این حقیقت تفویت نمایند و سختیها را تحمل کنند و اعتماد خود را حفظ نمایند زیرا خداوند بزودی 
مراجعت خواهد کرد و برای منتظران خود برکت و اجر و پاداش خواهد آورد. اگر رجعت مسیح را قبول 
حسه باسیم بهمرین اخیره‌هاي دینداری را ار دست داده‌ايم. 

این موضوع در مورد آیینهای مقدس هم صدق می‌کند زیرابرای کسانی که به رجمت مسیح ایمان 
ندارند این یینهای مفدس مفهوم اصلی خود راز دست خواهند داد. نعمید عبارتست از زنده شدن در 
سبح برای حبات جدید و اين حبات جدید در مسیح وقتی ظاهر خواهد شد که حیات ما یعنی مسیح 
در جلال رجعت فرماید (کولسیان ۴-۱:۳). عشاءربانی هم به رجعت مسیح سربوط است. پولس 
می‌فرماید «زیا هرگاه این نان را بخورید و این پیله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می‌نمایید تا 
نگامی که باز آیدم (اول قونتبان ۱ عیسی هم فرمود «اما به شما می‌گویم که بعد از این از یو مو 
دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن ابا شما در ملکوت پدر خود زهآشامي (متی 1۹:1۶ 


ج -امید کلیساست 

رجمت مسیح امید بزرگ کلیساست. مرگ و ایماندار شدن جهان هیچکدام امید شخص ایماندار 
نیست ولی طبق کتابمقدس امید او بازگشت مسیح است. پولس می‌فرماید «برای امید و قيامت مردگان 
از من بازپرس می‌شوده (اعمال ۶:۲۳ مقایسه شود با ۲۶: یه رومیان ۲۵-۲۳۵۸ اول فرنتیان ۱۹:۱۵ 
غلاطیان ۵:۵) و آن امیدمبارک و تجلی جلال خدای عظیم و نجاتدهند؛ خود ما عیسی مسیح را 
انتظار کشیم» (تیعطس ۱۳:۲). پهلرس می‌فرماید «متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که 
سب رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تلد نمو رای 
امید زنده, (اول پطرس ۱ مفایسه شود با دوم پطرس ۳ بوحنا می‌فرماید «ای حبیبان الان 
فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود لکن می‌دانیم که چون او ظاهر شود مانند 
آو خواهیم برد زیراو اچنانکه هست خواهیم دید و هرکس این امید را پروی دارد خود را پاک می‌سازد 
چنانکه او پاک است» (اول بوحنا ۲:۳و۳). 
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د - انگیز؛ مسیحیان واقعی است 

بازگشت مسیح انگیز؛ مسیحیان وافمی است. قبول داشتن اين اعتقاد باعث می‌شود که سایر 
اعنقادات ما هم صحیح باشد زیرا کسانی که به با شت مسیح معتقدند به هیچ وجه با الوهد بمسیح 
مخالف نخواهند بود و اعتبار کتابمقدس را قبول خواهند داشت و از ایمانی که به مقدسین منپرده شده 
است دور نخواهند گردید. ولی موضوع به همین جا خائمه نمی‌یابد. قبول اين عفیده باعث می‌شود که 
ما خودمان را پاک کنیم (متی ۲۵:ع و۷ دوم پطرس ۱۱:۴»اول پوحنا ۳:۳) و باعث می‌گردد که مواظب و 
پسایدار بساشیم (ستی ۴۳:۲۴ مسرقس ۳۵:۱۳و۳۶ اول تسالونیکیان ۵ اول یسوحنا ۲۸:۲), 
لغزش خوردگان را به بارگشت تشون می‌تمابد (رومیان ۱:۱۳ ۱و ۱۲) و باعث هشدار بیدینان می‌گردد 
(دوم تسالونیکیان ۱۰-۷:۱) و در مشکلات و ناراحتیها باعث پایداری می‌شود (اول نسالونیکیان 
۴ و ۰۱۱:۵ دوم نیموتاثوس ۱۲:۲ عبرانیان ۰ ممقوب ۷۵). روشن است که این اعتفاد 
انگیزة مبیحیت رسولان بود. کسانی که شنیده بودند مسیح گفته است که باز خواهد گشت ممکن نبود 
فریب دنیا را بخورند. انها در انتظار بازکشت او بودند و با همین اعتقاد زندکی می‌کردند و لاش 
می‌نمودند دیگوان را هم به سوی او بیاورند و به برگشت او معتفد سازند. 


ه در خدمات مسیحی تأثیر زیادی دارد 

کتابمقدس با وعده و تشریح رجعت مسیح» محرک بسیار خوبی برای خدمات مسیحی ایجاد 
می‌کند (متی :۸۵۱-۴۵:۲۴ لوفا ۹ ول قرنتیان ۱۵۱۱:۳ دوم قرنتیان ۰:۵ او۱۱). در این وعده‌ها 
هدف و برنامه الهی در مورد خدمت روشن شده است (اعمال ۸:۱ و ۰۱۸۰۱۳:۱۵ رومیان ۳۲-۲۲:۱۱). 
بعلاوه اين حقیفت بهترین پایهبرای تشویق مردم به قبول مسبح و وقف زندگی به خداست. پولس ازاین 
موضوع استفاده می‌کرد (رومیان ۱۱:۱۳و۱۲؛ دوم تسالونیکیان :-۱۰) بدین طریق نتیجه می‌گیریم که 
بازگشت مسیح از مهم‌ترین تعالیم مسیحی است. 


فصل چهلم 
رجعت مسیح: ماهیت بازگشت مسیح و هدف 


در مورد بازگشت مسیح چند موضوع وجود دار که قابل بحث می‌باشد. ماهیت رجعت او چیست؟ 
دارای چند مرحله می‌باشد؟ این مراحل کدامها هستند؟ سّالات دیگر مربوط می‌شود به آمدن او درهواه 
داوری ملتها, آمدن مسیح برای فرمانروایی؛ رستاخیزها و سژالانی ازاين قبیل. دراين فصل ابتدا ماهیت 
بازدتت مسیح را مورد مطالعه فرار خواهیم داد و سپس هدف امدن او در هوارا بررسی خواهیم کرد. 


اول -ماهیت رجعت مسیح 


تمام کسانی که کتابمقدس راکلام خدا می‌ماننده بازگشت مسیح را قبول دارند ولی در مورد مفهوم آن 
نظرات مختلفی وجود دارد. پس لازم است موضوع را با توجه به کتابمقدس مورد بحث قرار دهیم. 


الف - تعلیم کتابمقدس ۱ 

در کتابمقدس اشارات زیادی به بازگشت مسیح وجود دارد. عیسی اعلام فرمود که خودش شخصاً 
(یوحنا ۳:۱۴ و ۲۳:۲۱و۲۳) بدون انتظار (متی ۵۱-۳۲:۲۴ و ۰۱۲,۱:۲۵ مرقس ۸0۳۷-۳۳:۱۳ بطور 
ناگهانی (متی ۲۸-۲۶:۲۴) در جلال پدر همراه فرشتگان خود (متی ۲۷:۱۶ و ۲۸:۱٩‏ و ۳۱:۲۵) و با 
پیروزی (لوقا ۲۷-۱۱:۱۹) خواهد آمد. دو مرد سفید پوش در موقع صعود مسیح شهادت دادند که او 
شخساً ر جسماً و بطور علنی و ناگهانی رجعت خواهد فرمود (عمال ۰:۱ و ۱۱). شهادت رسولان در 
این مورد خیلی زیاد است. پطرس شهادت می‌دهد که مسیح شخصاً (اعمال ۲۱-۱۹:۳ دوم پطرس 
۲۳ و بدون انتظار (دوم پطرس ۱۳۸:۳) خواهد آمد. پولس شهادت می‌دهد که مسیح شخصاً 
(فیلیپیان ۲۰:۳و ۰۲۱ اول نسالونیکیان ۱۶:۴و۱۷): ناگهان (اول فرنتیان ۵۱:۱۵و۵۲) و در جلال همراه 
فرشتگان (دوم تسالونیکیان ۱۰-۷:۱» نبطس ۱۳:۲) خواهد آمد. رساله به عبرانیان شهادت می‌دهد که 
مسیح شخصاً (۲۸:۹) و به زودی (۳۷:۱۰) خواهد آمد. یعقوب می‌گوید که مسیح شخصاً خواهد آمد 
(۷:۵و۸). برحنا می‌گوید که مسیح شخصاً لول بوحنا ۲۸:۲ و ۲:۳و۳) و ناگهان (مکاشفه ۱۲:۲۲) 
خواهد آمد. یهودا خنوخ را ذکر می‌کند تا نشان دهد بازگشت مسیح علنی خواهد بوه (آیات ۴او۱۵). 
اشارات کتابمقدس در این مورد روشن و کافی است. 
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ب - چند تفسیر غلط 

هر چند موضوع رجمت مسیح کاملاًروشن است. ولی در این مورد تفسیرهای غلط زیادی وجود 
دارد. پس لازم است که این عقاید غلط را ردکنیم و بعد از آن به بحث خود ادامه دهیم. بطور خلاصه به 
پنج نظر غلط آشاره می‌نماييم. 
۱-آمدن روح‌القدس -عده‌ای تعلیم می‌دهند که بازگشت مسیح همان آمدن روح‌القدس در روز 
پنطیکاست بود. بمضی متی ۲۸:۱۶ راکه می‌گوید «هر آبنه به شما می‌گویم که بعضی در اینجا حاضرند 
که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود می‌آید نائقهُ موت را نخواهند چشید», به پنطیکاست مربوط 
می‌سازند. همچنین عده‌ای معتقدند که بوحنا ۱۶:۱۶ که می‌گوید «بعد از اندکی عرا نخواهید دید و بعد از 
اندکی باز مرا خراهید دید» در موقع آمدن روح‌الفدس آنجام شده است. وعد؛ مذکور در فتن به مفهرم 
صحیح مربوط است به ظاهر شدن مسیح به شا گردان بعد از رستاخیز, عیسق وعده فرمود که تسلی‌دهنده 
را خواهد فرستاد و این به آن معنی نیست که خودش را خواهد فرستاد (یوحنا ۴ ۶:۵). مسیح 
روشن ساخت که تا نرود روح‌القدس نخواهد امد (بوحنا ۷:۱۶). در اعمال ۳۳:۲ کفته شده است که 
مسیح در دست راست خداست و روح‌القدس را ریخته است. این موضوع در روز پنطیکاست عملی شد. 
در اعمال ۲۱۸۱۹:۳ بعد از روز پنطیکاست. پطرس از اسرائبلیان خواست توبه کنند نا خدا مسیح را «که 
می‌باید آسمان او را پذیرد تا زمان معاد همه چیزه بفرسند. بسیاری وعده‌های دیگر در مورد بازگشت 
مسیح بعد از روز پنطیکاست داده شده است و به همین دلیل این دو واقعه را نباید یکی بدانیم. 
۲-یمان آوردن انسان- عده‌ای چنین عقیده‌ای دارند ولی مخالف کتابمندس است. عیسی فرمود که هم 
پدر و هم پسر در شخص ابماندار ساکن خواهند شد (بوحنا ۲۳:۱۴) و فورً بعد از آن وعده فرمود که 
تسلی‌دهنده خواهد آمد و همه چیز را به آنها تعلیم خواهد داد (یوحنا ۲۶:۱۴). روح‌القدس روح عیسی 
است (اعمال ۷:۶) و روح مسیح می‌باشد (رومیان ۰۹:۸ اول پطرس ۱۱:۱ ولی نباید مسیح و 
روح‌القدس را یکی بدانیم, فرمایش پولس در دوم قرنتبان ۱۷:۳ که می‌فرماید «خداوند روح است» به 
طرز غلعطی تفسیر شده است. قبول داریم که این دو در ذات و قدرت یکسان هستند همانطوری که مسیح 
در مورد رابطةٌ خود با پدر می‌فرماید «من و پدر یک هستیم» (یوحنا ۰ ۳۰:۱) ولی این به آن معنی نیست 
که اين دو یک شخص هستند بلکه یک وجود می‌باشند. بعلاوه مسیح و روح‌الفدس از اين لثر یک 
هستند که در موقع ایمان آوردن انسان و در سایر مواقع مسیح بومیلة روح‌لقدس عمل می‌کند. 
روح‌القدس روح مسیح است. روح‌القدس عبارتست از قدرت حباتبخش سکونت و نفوذ روح‌القدس در 
ایماندار (رومیان 4۸و۱۰ غلاطیان ۲۰:۲ و 6:۴ فیلیپیان ۱۹:۱ مقایسه شود با اعمال ۲۸:۲۰ و 
افسسیان ۷:۴و۱۱). جالب است که پولس اصطلاحات «روح»» «روح خدابه «روح مسیح»: «مسیح»؛ 
«روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید» و «روح اوء را در رومپان ۱۱-۹:۸ به یک معنی بکار می‌برد. 

شکی نیست که تمام نویسندگان رسالات در موفع نوشتن دارای ایمان به مسیح بودند ولی باز هم 
دربار؟ برگشت مسیح در آینده سخن می‌گویند. بنابراین وارد شدن مسیح به زندگی گناهکار توبه کار به 
معنی بازگشت او در آخرت نیست. 


۳۳۴ آخرت‌شناسی 


۳-انهدام اورشلیم - عده‌ای معتقدند که آمدن مسیح همان انهدام اورشلیم در سال ۷۰ میلادی می‌باشد. 
آنها متی ۲۸:۱۶ را به لین معنی تفسیر می‌کنن. قبول داریم که پیشگویی انهدام اورشلیم با پیشگوبی 
برگشت خداوند در متی ۲۴ و مرفس ۱۳ و لوفا ۲۱ رابطهُ نزدیکی دارد و اين واقعه را می‌توان آمدن 
خداوند برای داوری دانست ولی در عين حال باید پیشگوییهای مربوط به بازگشت شخصی خذاوند در 
آینده را هم قبول داشته باشیم. کناب مکاشفه و اول بوحنا چند سال بعد از انهدام اورشلیم نوشته شد 
ولی اشارات زیادی در مورد برگشت مسیح دارد (اول یوحنا ۲ و ۲۳و مکاشفه ۷:۱ و ۱۱۴و 
۲ و ۲۰). باید اضافه کنیم که در موقع انهدام اورشلیم فوم اسرائیل پراکنده شد ولی در موقع برگشت 
مسیح این قرم در فلسطین جمع خواهد شد, 
۴- زمان مرگ - عده‌ای متی ۴۲:۲۴ را که می‌گوید «پس بیدار باشید زیرا که نمی‌دانید در کدام ساعت 
خداوند شما م‌آید اشاره‌ای به مرگ انسان و به برگشت مسیح می‌دانند.قبول داریم که وقتی ایمانداری 
می‌میرد خداوند روح او را نزد خود می‌پذیرد ولی نباید این ربا برگشت مسیح اشتباهکرد. نباید آیانی را 
نه درباره بردست مسیح سحن می‌دویند به مرت ایماندار مربوط سازیم. در واقع اين دو با یکدیکر 
تفاوت زیادی دارند. مرگ در کتابمفدس به عنوان دشمن معرفی شده (اول فرنتبان ۲۵:۱۵و۲۶: 
عبرانيان ۲ وث۱) ولی برگشت مسیح امید مبارک خوانده می‌شود (تبطس ۱۳:۲). در موقع مرگ قبر پر 
می‌شود ولی در بازگشت مسیح قبر خالی می‌گردد (بوحنا ۲۸:۵و۲۹ اول تسالونیکیان ۱۶:۴ وقتی 
مسیح دربار؛ٌ برگشت خود سخن می‌گفت شاگردان تصور کردند که بوحنا از مرگ آزاد خواهمد بود 
(یوحنا ۲۳-۲۱:۲۱). اگر مرگ با رجمت مسیح یکی باشد پس باید به جای آن کلمه «مرگم را بکارببریم. 
اگر این کار را در مورد متی ۲۷:۱۶و۲۸ و اول تسالونیکیان ۱۶:۳و ۱۷ و مکاشفه ۷:۱ انجام دهیم به بطلان 
این نظریه پی خواهیم برد. 
۵ -ایمان آوردن جهان -عده‌ای خیال می‌کنند وقتی دعا می‌کنيم «ملکوت تو پیاید» (متی ۱۰:۶) مقصود 
عبارتست از ایمان آوردن جهان. آنهامی‌گویند که وقتی جهان اصول مسبح را بپذ برد آمدن مسیح انجام 
شدء است. ولی کتابمقدس تعلیم می‌دهد که در روزهای آخر عد؛ُ زیادی از ایمان دور خواهند شد 
(لوقا ۸:۱۸ دوم تسالونیکیان ۱۲-۳:۲ اول تیموتائوس ۱:۴) و ایام مشکلی پیش خواهد آمد (دوم 
تیموتالوس ۱:۳) و مردم تعلیم صحیح را گوش نخواهند داد و بدعتهای مهلک زیادی به وجود خواهد 
آمد (دوم تیموتائوس ۲-۱:۴) دوم پطرس ۱:۲و۲) و ايامی مانند زمان نوح و لوط پیدا خواهد شد 
(لوفا ۳۰-۲۶:۱۷) معلوم می‌شود که در موقع برگشت مسیح در جهان ایمان زیادی وجود نخواهد 
اشت. بعلاوه کتابمقدس نشان می‌دهد که آمدن مسیح مانند برق آسمان نا گهانی (متی ۲۷:۲۴) و مانند 
دزد بدون خبر (متی ۰۵:۲۴ اول تسالونیکیان ۲۸۵) خواهد بود. رستاخیز مردگان هم ودر طرفةالعینی» 
انجام خواهد گردید (اول ترنتیان ۵۲:۱۵ این حفایق با ایمان آوردن تدریجی جهان هماهنگی ندارد. باید 
افسافه کرد که کتابمفدس ایمان آوردن جهان را بعد از برگشت مسیح مي‌داند (اشعیا ۲۲:۲ 
زکریا ۲۳-۲۱۰۸ اعمال ۵ رومیان ۲:۱۱ او۲۵). در این مورد در فسمتهای بعد بحث خواهیم 
کرد ولی روشن است که برگشت مسیح با ایمان آوردن جهان یکی نیست, 
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ج -مراحل آمدن مسیح ۰ : ۲ 
وقنی انسان اولین بار با تعلیم رجمت مسیح آشنا می‌شود از شرحهای ظاهرا منضادی که در مورد ان 
وجود دارد دچار سرگردانی می‌گردد. می‌خواند که مسیح برای خاصان خود می‌آید و در عین حال بطور 
علنی برای تمام جهان می‌آید. مردم را به طور کلی داوری می‌نماید و در عین حال کارهای ایمانداران ا 
داوری می‌کند. می‌خواند که نجات یافتگان فیام می‌کنند. نکاح بره انجام می‌شود؛ بر ضد دجال و 
نیروهای وی جنگ می‌شود؛ شیطان بسته می‌شود؛ ملکوت بر روی زمین برقرار می‌گردد و در مقابل 
تخت بزرگ سفید دادرسی به عمل می‌آید. این موضوعات را چطور می‌توان با هم هماهنگ ساخت؟ 
برای این وفایع مختلف چه ترتیبی وجود دارد؟ عده‌ای از یافتن برنامُ منظم در مورد اين وتایع نامنظم 
مأیوس می‌گردند و حنی حرف کسانی راکه فکر می‌کنند در این مورد جواب فانع کننده‌ای دارند 
نمی پذیرند. به نظر ما کلید حل این مستئله اين است که بازگشت مسیح دارای دو مرحله می‌باشد. بعنی 
اول در هوا می‌آید و بعضی از وقایم در هوااتفاق می‌افتاد و سپس بر زمین می‌آید و بعضی از وقایع روی 
زمین انجام می‌شود. اين دو مرحله باید از بخدیکر متمایز کردد. 
(آمدن مسیح در هوا - پولس می‌فرماید «زیرا خود خداوند با صدا و آواز رئیس فرشتگان و با صور 
خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ماکه زنده و باقی باشیم با 
ایشان درابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم» (اول تسالونیکیان ۱۶:۴ و ۱۷). دوم 
تسالونیکیان ۱:۲ می‌گوید که ما نزد مسیح جمع خواهیم شد. همین موضوع در بوحنا ۳:۱۴ مذکور 
می‌باشد: وو اگر بروم و از بای شما مکانی حاضرکنم؛ با می‌آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا 
جایی که من می‌باشم شما نیز باشید». در این مرحله مسیح به زمین نمی‌آبد بلکه ایمانداران را در هوا 
جمع می‌کند. مردگان در مسیح خواهند برخاست و ایمانداران زنده متبدل خواهند شد (ارل فرنتیان 
۵۴۵۵ آمدن مسیح در هوا با آمدن او به زمین تفاوت دارد. 
۲ آمدن او به زمین - در زکریا ۴:۱۴ چنین می‌خوانیم «پایهای او بر کوه زیتون که از طرف مشرق به 
مقابل اورشلیم است خواهد ایستاد» در اعمال :۱۱ دو مرد سفید پوش اعلام داشتند که مسیح «باز 
خواهد آمد به همین طوری که که او را به سوی آسمان روانه دیدیده مسیح بطور علنی از کوه زیتون 
صعود فرمود و بطور علنی به کره زینون رجعت خواهد کرد. متی ۲۸:۱۹ می‌گوید که او بر تخت پر جلال 
خواهد نشست و دوازده رسول او بر دوازده تخت خواهند نشست و دوازده سبط اسرائیل را داوری 
خواه ند نسمود. از مشی ۳۱-۲۹:۲۴ و ۴۳۶۰۳۱:۲۵ معلوم می‌شود که مسیح به زمین می‌آید. 
زکریا ۱۴-۱۰:۱۲ نشان می‌دهد که خاندان داود و ساکنان اورشلیم و تمام قبایل باقی ماند؛ اسرائیل وقتی 
او رکه نیزه زدند مشاهده نمایند نوحه گری خواهند کرد. در مکاشفه ۷:۱ چنین می‌خوانیم «اینک با ابرها 
می‌آید و هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزهزدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند 
نالیدم. وقتی به زمین برگردد همراء خاصان خود خواهد بود (یوئیل ۱۱:۳»اول تسالونیکیان ۸۱۳۲۳ بهودا 
۴ این خود نشان می‌دهد که آمدن مسیح دو مرحله دارد: در مرحلهٌ اول خاصان او ننزد او ربوده 
می‌شوند و در مرحلهٌ دوم خاصانش همراه او می‌آیند. 


۳۳۶ آخرت‌شناسی 
دوم -هدف آمدن مسیح در هوا 


اکنون به بحث درباره مرحله اول آمدن مسیح می‌پردازيم. اين سوال پیش می‌آید: هدف آمدن او در 
هوا چیست؟ چند جواب می‌توان ذ کر کرد. 


الف - قبول ایمانداران نزد خود 

عیسی خواهد آمد تا خاصان خود را نزد خود جمع کند. او فرمود «باز می‌آیم و شما را برداشته با 

خود خواهم برد تا جایی که من می‌باشم شما نیز باشید» (یوحنا ۳:۱۴) عیسی مایل است با ما 
مصاحبت صمیمانه داشته باشد ولی «مادامی که در بدن متوطنیم از خداوند غریب می‌باشیم» (دوم 
فرنتیان ۶:۵). وقتی ایمانداری در مسیح به خواب می‌رود داز بدن غربت» می‌کند و «به نزد خداوند 
متوطن» می‌شود (دوم فرتبن ۸:۵ ولی این هم وضم کاملا لخواهی نیست زیرا از بدن جدا می‌باشد. 
وهتی عیسی رجعت می‌فرماید. ایمانداران را با بدن نزد خود جمع می‌کند. از این زمان به بعد ایماندار 
«هميشه با خداوند» خواهد بود (اول نسالونیکیان ۱۷:۴). ولی چون «گوشت و خون نمی‌تواند وارث 
ملکوت خدا شود (اول فرئتیان ۱۵: ۰ روشن است که قبل از اينکه ما را نزد خود بپذیرد باید تغییراتی 
به وجود آبد. اکنون در این مورد به بحث خواهیم پرداخت. 
۱- پیش شرطهای لازم- خاصان مسیح اکنون با در حضور روحانی مسبح هستند (دوم قرنتیان ههد 
فیلیپیان ۲۳:۱» عبرانیان ۲۳:۱۲ مکاشفه )٩:۶‏ و از وضع خود آگاه می‌باشند (لوفا ۰۳۱-۱۹:۱۶ 
مکاشفه :۹) و بدنهای آنها در قبراست و با اینکه در بدن ساکن و از خداوند دور می‌باشد (دوم قرنتیان 
۶۵ ولی در روح با مسیح بودن مرحله نهایی نجات نیست. مسیح علاوه بر روح بدن ما را هم نجات 
داده است (رومیان ۲۳:۸: افسسیان ۱ و ۳۰:۴) و یک روز بدن ما را تغییر خواهد داد یعنی «شکل 
جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصور شوده (فیلیپیان ۲۱:۳). برای 
اینکه مسیح ما را نزد خود بپذیرد: دو چیز لازم است: اولاً مردگان در مسیح باید برخیزند و ثاناً 
ایمانداران زند» باید متبدل شوند. اکنون در مورد این دو موضوع شرح بیشتری خواهیم داد. 

(۱) مردگان باید برخیزند. . وقتی خداوند از آسمان نزول فرماید مردگان در مسیح بر خواهند خاست 
(اول تسالونیکیان ۴ چون عیسی «فيامت و حیات» است (یوحنا ۲۵:۱۱)؛ هر کس به او ایمان 
یاورد«اگر مردءباشد زنده گردده ی ۲۵). هر که به او مان بیاورد هرگز نخواهد مرد. پولس می‌فرماید 
«می‌باید اين فاسد بی‌فسادی را بپوشد و اين فانی به بقا آراسته گردهء (اول فرنتیان ۵۳:۱۵). این آیات 
نشان می‌دهد که در موقع آمدن مسیح در ایمانداران چه تغیبری حاصل خواهد شد: مردگان زنده خواهند 
شد و زندگان دارای زندگی باقی خواهند گردید. 

رسناخیز همگانی وجود ندارد که در آن تمام مردگان با هم برخیزند. هر چند یوحنا ۲۸:۵و0۲۹ 
ممکن است ظاهرا به معنی رستاخیز همگانی باشد ولی نمی‌گوید که عده‌ای داری حبات خواهند شد و 
دیگران دادرسی خواهند گردید بلکه می‌گوید که عدد‌ای برای قيامت حیات و عده‌ای دیگر بای قيامت 
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داوری زنده خواهند شد. وقرع این هر دو در یک ساعت مشکلی ایجاه نخواهد کرد. «ساعت آخره که 
بوحنا ذ کر می‌کند (اول بوحنا ۱۸:۲) ناکنون بیش از نوزده فرن طول کشیده است. به آسانی می‌نوان قبول 
کرد که دو رستاخیز در یک ساعت انجام شود. چنین به نظر می‌رسد که دانیال ۲:۱۲ هم به دو رستأخیز 
بدنی اشاره می‌نماید. یک رستاخیز برای حیات و یک رستاخیز برای موت وجود دارد. 

طبن مکاشفه ۷-۴:۲۰ بین رستاخیز اول و رستاخیز دوم یک هزار سال فاصله وجود دارد. عده‌ای 
معنفدند که مقصود از فيامث اول که در باب بیستم مکاشفه مذکور می‌باشد عبارنست از نجاث روحانی 
(مقایسه شود با پوحنا ۲۶-۲۴۵) و بعد از آن قيامت کلی انجام خواهد شد. اگر شخصی دارای قيامت اول 
(پا قيامت روحانی) باشد نباید از مرگ انی بترسد. ولی این تفسیر صحیح نیست زیرا متخصص 
معروف زبال یونانی بنام «آلفورده چنین می‌گوید: 

«صحیح نیست بگوییم که در جاهایی که دو قيامت ذ کر شده اولی به معنی روحانی است و دومی به 
معنای جسمانم . اگر فيامت اول روحانی باشد باید قيامت دوم هم روحانی باشد که البته چنین نظری 
مردود است. به همین دلیل من همراه کلیسای اولیه و بهترین مفسران عصر حاضر معتفدم که هر دو 
قیامت جسمانی است». 

اضافه می‌کنيم که همین قیامت است که پولس اشتباق داشت به آن برسد (فیلیپیان ۱۱:۳). لازم نبود 
که برای رسیدن به قیامت همگان اشتیاق داشته باشد زیرا کنابمفدس تشان می‌دهد که تمام مردم چه 
بخواهند و چه نخواهند قیام خواهند کرد. 

ولی حتی در قیامت اول هم مراحلی وجود دارد. مراحل مختلف فیامت اول عبارت‌اند از: نیام 
خداوند ما عیسی مسیح (اول قرنتیان ۲۳:۱۵)؛ ربوده شدن کلیسا وقتی مسیح برای خاصان خود می‌آید 
(یوحنا ۳:۱۴ اول فرنتیان ۵۲-۵۱:۱۵ اول نسالونیکیان ۱۷-۱۴:۴» دوم تسالونیکبان ۱:۲)؛ قجام دو 
شاهد در بلای عظیم (مکاشفه ۱۱:۱۱و۱۲) و فیام سفدسین عهد عتین و ایمانداران دور؛ مصیبت 
«دانیال ۲:۱۲ مکاشفه ۳:۲۰و۵). حتی قیام بعضی از مقدسین در موفع قیام مسیح را هم باید جزئی از اين 
قیامت اول دانست (متی ۵۲:۲۷و۵۳), 

(۲) ایمانداران به مسیح که زنده هستند باید متبدل شوند. پولس بعد از اینکه می‌گوید وقتی مسیح 
در هوا نزول می‌فرماید مردگان در مسیح اول زنده می‌شوند اضافه می‌کند «آنگاه ماکه زنده و باقی باشیم 
با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم» (اول تسالونیکیان ۱۷:۴). ولی 
چون «گوشت و خون نمی‌تواند وارث ملکوت خدا شود» (اول قرنتیان ۵۰:۱۵) بدن ایمانداران تغییر 
خواهد باقت. پولس توضیح می‌دهد «همانا به شما سری می‌گویم که همه نخواهیم خوابید لیکن همه 
متبدل خواهیم شد در لحظه‌ای در طرف‌المینی به مجرد نواختن صور اخیر زرا کرنا صدا خراهد داد و 
مردگان بی‌فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شدء (اول فرنتیان ۵۱:(۵و۵۲) احتمال پولس در 
فیلیپیان ۲۰۰۳و ۲۱ زندگان را در نظر دارد که می‌گوید «اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات 
دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار می‌کشیم که شکل جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به 
صورت جسد مجید ار مصور شود». ماهیت واقعی این تغیبر در هیچ جا مذکور نشده ولی امکان ربوده 


۳۳۸ آخرت شناسی 


شدن بدون مرگ را از جریان خنوخ (پیدا ایش 0۲۴۵ عبرانیان ۵:۱۱) و ایلیا (دوم پادشاهان ۱۱:۲) 
می‌توان فهمید. 

حتماً این سژال پیش می‌آید که: آیا تمام نجات یافتگان ربوده خواهند شد؟ جواب ما این است که 
ماهیت کلیسا ایجاب می‌نماید که تمام کسانی که جزء آن هستند ربوده شوند. کلیسا هیکل خداست (اول 
ترنتیان ۱۶:۳و ۱۷ دوم فرنتیان ۶ افسسیان ۲۰:۲و۲۱» اول پطرس ۵:۲). آیا امکان دارد که قسمتی از 
هیکلی که روح خدا در آن ساکن است ربوده شود و قسمت دیگر باقی بماند؟ بعلاوهکلیسا عروس مسیح 
است (دوم قرنتیان ۱ افسسیان ۲۴:۵ و ۰۳۲ مکاشفه .)٩۶:۱٩‏ آیا می‌شود قسمتی از عروس او باقی 
بماند؟ کلیسا بدن مسیح است (اول قرنتیان ۳۷-۱۲:۱۲: افسسیان ۲۲:۱و۲۳ و ۱۲:۴ و ۲۹:۵و۳۰ 
کولسیان :۱۸و۲۴ و ۱۹:۲). امکان ندارد فسمتی از بدن خود را ترک کند. تمام ایمانداران زنده ربوده 
خواهند شد و در همان زمان تما کسانی که در مسیح خوابید‌اند برخواهند خاست. عده‌ای با توجه به 
فیلیهیان ۱۱:۳ که می‌گوید «مگر به هر وجه به قيامت مردگان برسم) معتقدند که مقصود پولس این است 
ته فد عده‌ای فیام حواهند درد ولی معصود پولس ابراز فروتنی و امید است نه ش و تردید. پولس در 
بیان مراحا قیام چنین می‌گوید «مسیح نوبراست و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آن مسیح می‌باشند و 
بعد از آن انتهاست وقتی که ملکوت را به خدا و پدر سپارد؛ (اول قرنتیان ۲۳:۱۵و ۲۴), توجه بفرمایید که 
تمام کسانی که «از از آن مسیح می‌باشنده در یک گروه قراردرند و با هم قیام خواهند کرد و در این مورد 
هیچ جدایی وجود ندارد. 
۲-طریق قبول ایماندارا ان -مطالعهُ دقیق کنابمقدس نشان می‌دهد که با رفتن ایمانداران به حضور مسیح 
کار تمام نمی‌شود. مسیح علاوه بر قبول ایماندران نزد خوده می‌خواهد باکلیسا ربطهٌ صمیمانه‌ای نظیر 
رابط ازدواج برقرار ار سازد. کلیسا عروس مسیح است. اکنون در حالت نامزدی است (دوم قرنتیان ۱ 
بالاخره مسیح می‌خواهد «کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن 
نداشته باشد پلکه تا مقلاس و بی‌عیب باشده (افسسیان ۲۷:۵). یوحنا می‌فرماید «و شنیدم چون آواز 
جمعی کثیر و چون آواز آبهای فراوان و چون آواز رعدهای شدید که می‌گفتند: هللویاه زیرا خداوند 
خدای ما قادر مطلق سلطنت گرفته است. شادی و وجد نماییم. و او را تمجید کنیم زیرا که نکاح بره 
رسیده است و عروس او خود را حاضر ساخته است و به او داده شد که به کنان پاک و روشن خود را 
بپوشاند زیراکه آن کتان عدالتهای مقدسین استم ( مکاشفه .)۸-۶:۱٩‏ عیسی به عنوان داماد خواهد آمد 
تاکلیسا رابه عنوان عروس خود فبول کند. یحیی تعمید دهنده دوست داماد بود (یوحنا ۲۹:۳) و دراين 
مقام راء را رای آمدن مسیح آماده ساخت. 


ب -برای دادرسی و پاداش شدن 

دادرسی و پاداش دادن هر دو به بازگشت مسیح مربوط می‌شوند. 
1 دادرسی ایمانداران - مسیح برای دادرسی کارهای ایمانداران و دادن پاداش به آنها خواهد آسد. 
ایماندار در مورد گناهان خود دادرسی نخواهد شد (یوحنا ۲۴:۵) زیرا برای گناهان خود در شخص مسیح 
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و در صلیب او دادرسی شده است (اشعیا ۵:۵۳و ۶ دوم قرنتیان ۲۱:۵) و در موقع برگشت مسیح در مورد 
گناهان خود حساب پس نخواهد داد. شخص ایماندار در طول زندگی خود در سورد گناهان تأدیب 
می‌شود نا با ال دنیا محکوم نگردد (اول فرنتیان ۵:۵ و ۳۲:۱۱ عبرائیان ۷:۱۲ مقایسه شود با دوم 
سموئیل ۱۴و۱۵ و ۱۳:۱۲و۱۲). ولی در یازگشت مسیح؛ شخص ایماندار در سورد استفاده از 
استعدادهایش مورد دادرسی قرار خواهد گرفت (ستی ۳۰-۱۳:۲۵) و همچنین در مورد قنطارها 
(لوقا )۲۷-۱۱:۱٩‏ و فرصتهایی که به او داده شده است (متی ۱۶-۱:۲۰). نجات بخشش مجانی خداست 
(یوحنا ۱۰:۴ و ۲۸:۱۰ رومیان ۳۳:۶). وفتی یعفوب می‌گوید ما با عمل نجات می‌یاییم (۲۴:۷) 
مقصودش ایمانی است که عمل به بار می‌آورد (۲۲:۲و ۲۶). پولس اعلام می‌دارد که هر چند از طربق 
فیض نجات می‌بابيم» ولی نتیجه نجات ما باید اعمال نیکو باشد (انسسیان ۱۰۸:۲). به عبارت دیگر 
خداوند به ایمانداران خود فرصت داده است که اکنون که نجات یافته‌اند در آسمان گنجهایی بیندوزند 
(متی ۲۰۶) تا اينکه «دخول در ملکوت جاودانی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح) به دولتمندی 
به انها داده شود (دوم پطرس ۳ 

برای چنین اعمالی است که ایماندار در موقع برگشت مسیح دادرسی خواهد شد. پولس می‌فرماید 
«زیر لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را بیابد به حسب 
آنچه کرد, باشد چه نیک چه بدء(دوم قرنتبن ۱۰:۵ همچنین می‌فرمایدولکن نو چرا بر بردر خود حکم 
می‌کنی؟ با تو نیز چرا بادر خود را حقیر می‌شماری؟ زانرو که همه پیش مسند مسیح حاضر خراهیم 
شده (رومیان ۴ )و سپس چنین ادامه می‌دهد. «پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد» 
(یُ ۱۲ وقتی مسیح بباید کارهای ما با آتش آزموده خواهد شد و اگر از چوب یاگیه یا که باشد از بین 
خواهد رفت ولی خودمان مانند شخصی که از میان آتش خلاص شود نجات خواهیم یانت. ولی اگر 
کارهای ما از طلا یا تقره یا جواهر باشد پاداش دریافت خواهیم نمود (ارل فرنتیان ۱۵-۱۱:۳). بی‌شک 
عد زیادی جزء آن‌گروهی خواهند بود که نجات خواهند یافت ولی پاداش زیادی دریافت نخواهند کرد. 
عده‌ای پاداش زیادی دریافت خواهند داشت. باید در مسیح بمانیم تا اينکه وفتی او ظاهر می‌شود خجل 
نشویم (اول یوحنا ۲۸:۲). پولس می‌فرماید «زیرا که چیست امید و سرور و تاج فخر ما؟ مگر شما 
نیستید در حضور خداوند ما عیسی در هنگام ظهور او؟» (اول تسالونیکیان ۱۹:۲ 

۲- پاداش ایماندار در این مورد خداوند به وعده‌های خود عمل خواهد نمود. در مورد پاداش به چند 
نکته توجه خواهیم کرد. 

(۱) پاداش بر چه اساسی قرار دارد؟ در کتابمقدس موضوعات متعددی که باعث پاداش می‌گردد ذکر 
شده است. ایماندار به علوان امانت‌دار اسرار خدا (اول قرنتیان ۵-۱:۴) باید در مورد امانت خود حساب 
پس بدهد. برای کسانی که امین باشند پاداش فطعی وعدء داده شده است یعنی کسانی که در استفاده از 
استعدادها و قنطارها و فرصتهایی که بهآنهاداده شده امین بوده‌ند (اول قرنتبان ۲:۴» منی ۱۰و 
۳۰-۵ لوقا ۲۷-۱۱:1۹). به عنوان امانت‌دار در مورد ثروتهای مادی خود مطابق طرز استفاده از آنها 
پاداش خواهند یاقت (متی ۲۰:۶ غلاطیان ۷), «هر که با بخیلی کارد به بخیلی هم درو کند, (درم 


۳۴۰ آخرت‌شناسی 


قرنتیان ۶:۹) بعلاوه ابماندار که ذر مورد روخ مردم مسئولیت دارد, اگر عده‌ای را به سوی نجات رهبری 
کرده باشد پاداش خواهد یافت. فرشته به دانیال گفت «و حکیمان مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید 
و آنانی که بسیاری را بهراه هدالت رهبری می‌نمایند مانند مستارگان خواهند بود تا ابدالأبا 
(دنیال ۳:۱۲). در همین زمینه پولس می‌فرماید «زبراکه چیشت افید و سرور و تاج فخر ما؟ مگر شما 
نیسنید در حضّر خداوند ما غیسی در هنگام ظهور او؟»(اول تسالونیکیان .)۱٩:۲‏ چون در دنیایی 
زندگی می‌کنيم که اختیاجات زیادی دارده بابد به هننه نیکویی کنیم نا پاداش آن را درو نماییم 
(غلاطیان ۶:٩و۱۰).‏ مهمان‌نوازی دارای پاداش خواهد بود (متی ۲۳-۰) و همچنین است توجه از 
بیماران و جفا دیدگان (متی ۴۰-۳۵:۲۵). حنی یک لیوان آب سرد هم دارای پاداش خواهد بود. 
(متی ۴۲:۱۰). این امر مخصوصاً در مورد کمک به بهودیان صادق می‌باشد. بالاخره مسیحیانی که در 
این جهان زحمت می‌کشند برای پایداری خود پاداش خواهند یافت. به همین دلیل است که وقتی به ما 
فحش می‌دهند و جفا می‌رسانند و هر سخن بدی کاذبانهبه ما می‌گوینده اجر و پاداش عظیمی در آسمان 
حواهیم داشت (متی ۵ ۱۱و۱۲ لوها ۲۲3و ۲۳). «ثر تحمل کنیم با او سلعلنت هم خواهم کرد» (دوم 
تیمو الوس ۲ منفایسه شود با رومیان ۱۷۸), همانطوری که یعفوب وعده می‌دهد «وخوشابحال کسی 
که متحمل تجربه شود زیر که چون آزموده شد آن تاج حیاتی راکه خداوند به محبان خود وعده فرموده 
است خواهد یافت, (یعقوب ۱۲:۱). 

(۲) زمان پاداش چه موقعی است؟ پاداش در موقع برگشت مسیح دادم خواهد شند (متی ۲۷:۱۶, 
رومیان ۰:۲ دوم تیمونائوس ۸:۴ مکاشفه ۱۸:۱۱ و ۱۲:۲۲). با توجه به مراتب فوق چندان 
صحیح نیست که دز موقع مرگ ایماندار بگوییم که اکنون اجر خود را دریافت خواهد کرد. پولس می‌گوید 
که ایماندرن در موقع برگشت مسیح پاداش دربافت خراهند کرد نه در موقع مرگ. کسانی که در مسیح 
خوابیدهند اکنون در حضور او هستند ولی باید مننظر پاداش باشند. 

(۳) ماهیت پاداش چه خواهد بود؟ کنابمقدس پاداشها را بطور تمثیلی تاج با جایزه خوانده است, به 
ما گفته شده است که ثروتی غبر فانی خواهد بود (اول قرنتیان ۲۵:۹) و به ما هشدار داده شدء است که 
مواظب باشیم ناج خود راز دست ندهیم (مکاشفه ۱۱:۳). روحهایی که برای خداوند صید کرده‌ایم تاج 
فخر ما خواهند بود (اول تسالونیکیان ۱۹:۲). تاجهای متعد‌ی وجود دارند. تاج عدالت (دوم 
تیموتائوس ۸:۴)» تاج حیات (یعقوب ۱ مکاشفه ۱۰:۲ و تاج جلال (اول پطرس ۵ذ۴). مفصود از 
ان هر چه باشد اطمینان داریم که شامل احترام پرجلال ابدی در حضور مسیح خواهد بود. قسمتی از 
پاداش این وعد؛ عالی است که در نخت مسیح همراه او نصیبی خواهیم داشت (لوفا )۲۷-۱۱:۱٩‏ دوم 
تیموتالوس ۱۱:۲و ۰۱۲ مکاشفه ۲۱۳). 


ج - از بین بردد مانع 
او خواهد امد که مانع ظهور شخص بیدین را از میان بردارد. پولس می‌فرماید وو الان آنچه راکه مانع 
است می‌دانید تا او در زمان خود ظاهر بشود زیراکه آن سر بیدینی ان عمای می‌کند ففط تا وت که آنکه 


فصل چهلم: رجعت مسیح - ماهیت بازگشت مسیح و ... ۳۴۱ 


تا به حال مانع است از میان برداشته شود. آنگاهآن بنیذین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به 
نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خویش او را نابود خواهد ساخت» (دوم تسالونیکیان 
۸:۲ از اینجا دو شخص با بازگشت مسیح مربوط می‌باشند: مانع که باید از میان برداشته شود و 
بیدین که با نفس دهان عیسی هلاک خواهدٌ شد. پولس می‌فرماید که سر بی‌دینی در آن زمان مشخول کار 
بود ولی «مانع؛ و «آنکه تا به حال مانع است؛ تمی‌گذارد که شرارت به کمال برسد. 

اين مانع چیست يا کیست؟ عده‌ای آن را نیروی بازذارند؛ نظم فانون می‌دانند. عده‌ای دیگر آن را 
دولتهای بشری می‌دانند. عده‌ای دیگر هم می‌گویند خود شیطان است. کاملاً صحیح است که دولت 
جلوی شرارت را می‌گیرد ولی در مورد دولتهای فاسد چه باید گفت؟ شکی نیست که شیطان نمی‌تواند 
مانع شرارت شود. 

در بیدایش ۳:۶ می‌خوانیم که روح‌القدس در ایام نوح در مورد آنسان فاسد تلاش می‌کند و خداوند 
گفت «روح من در انسان دائمً داوری نخواهد کرد وقتی روح خدا از مخالفت با شرارت انسان دست 
بداشت. خضصب خدا بر جهان فرو ریخت. چنین به نظر می‌رسد که روحاللاس در ایام خر هم که دوران 
نوح تکرار می‌شود نقش مانع را خواهد داشت. غالبا کار بازدارندگی از شرارت را توسط کلیسا انجام 
می‌دهد زیرا با حضور خود در ایمانداران آنها ا نمک جهان و نور عالم می‌گرداند (منی ۱۶-۱۳:۵). وقتی 
کلیسا ربوده شود دیگر نمک و نور در جهان نخواهد بود. مدت کوتاهی بعد از ربوده شدن کلیسا تا زمانی 
که مردم به سوی خداوند پازگشت نکرد‌اند بر روی زمین هیچ شخص نجات بافته‌ای وجود نخواهد 

اشت. روح‌القدس خدمت بازدارند؛ خود را از جهان خواهد برداشت. در آن موقع فساد و ظلمت به 

صرعت زیاد خواهد شد گناه همه جا را فرا خواهد گرفت و مرد بيدین ظهور خواهد نمود. روح‌القدس 
مانند دور؛ عهد عنیق بر روی زمین خراهد بود ولی مانند عصر حاضر فعالیت نخواهد داشت. قبل از 
داوری نهایی؛ شیطان و فرشنگانش بر روی زمین قدرت زیادی خواهند داشت. آمدن مسیح مانعی راکه 
در راه اشاعهُ بیدینی و برنامه‌های آخرالزمان وجود داشت از بین خواهد برد. 


فصل چهل و یکم 


رجعت مسیح: هدف آمدن او به زمین و دور بین 
ربوده شدن و ظهور 


همانطوری که اشاره شد. اولین مرح برگشت مسیح آمدن او در هوا خواهد بود ولی روشن است که 
به زمین هم خواهد آمد. اکنون هدف آمدن او به زمین و دور بین این دو واقعه را مطالعه خواهیم کرد. 


اول -هدف امدد او به زمین 


هدف مسیح از آمدن به زمین با هدف او از آمدن در هوا تفاوت زیادی دارد. همین تفاوت خود 
دلیلی است بر اينکه آمدن او دارای دو مرحله می‌باشد. باید این دو راز نظر زمان متفاوت بدانیم. هدف 
آمدن مسیح به زمین چیست؟ 


الف ‏ ظاهر کردن خود و خاصانش 

مسیح بیش از نوزده قرن از چشمان طبیعی مردم پنهان بود. یک وفت به میان مردم آمد و خاصانش 
او را دیدند (یوحنا ۱۴:۱»اول یوحنا ۲-۱:۱) ولی اکنون در معبد سماوی است و به عنوان رئیس کاهنان 
در قدس‌الاقداس خدمت می‌کند. باز خواهد آمد (عبرانیان ۲۸-۲۴:۹) و گروه فرشتگان و انبوه نجات 
یافتگان همراه او خواهند بود (یوئیل ۱۱:۳ زکریا ۸۵:۱۴ اول تسالونیکیان ۰۱۳:۳ بهودا ۱۴). «هر چشمی 
او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدندء (مکاشفه ۷:۱ مقایسه شود با زکریا ۱۰:۱۲). کتابمقدس اعلام 
می‌دارد که تمام طوایف زمین پسر انسان را خواهند دید «که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم 
می‌آیده (متی ۳۰:۲۴). پایهای او بر کوه زیتون خواهد ایستاد (زکریا ۴:۱۲), فرشتگان به شاگردان گفتند 
«همین عیسی که از نزد شمابه آسمان بالابردهشد باز خواهد آمد به همین طوری که او ابه سوی آسمان 
روانه دیدید (اعمال ۱:۱ ۱) خاصان مسیح هم در این موقع ظاهر خواهند شد (کولسیان ۴:۴), مسبح ال 
خاصانش به طرز باشکوهی ظاهر خواهند گردید. 


ب.- داوری وحش و نبی کاذب و لشگریان آنها 
وفستی سسالهای م‌صیبت بی‌سابقه (اشسعیا ۲۴: ۲۱,۱۶ و ۲۰:۲۶ و۲۱ ارمیا ۷-۴۰ 
حزقیال ۳۸-۳۳:۲۰؛ متی ۲۱:۲۴و ۰۲۹ لوقا ۳۶۰۳۲:۲۱) که میان دو مرحلة آمدن مسیح قرار دارند به 
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پایان خود نزدیک شوند؛ روحهایی از دهان اژدها و وحش و نبی کاذب خارج می‌شوند و پادشاهان جهان 
را برای جنگ دور یکدیگر جمع می‌کنند (مکاشفه ۶ ۱۶). آنها با هم جمع می‌شوند که اورشلیم را 
تصرف تمایند و بهودیان فلسطین را به اسارت درآورند (زکریا ٩۱:۱۲‏ و ۲:۱۴۸:۱۳) ولی در همان 
موفعی که به پیروزی نزدیک شده‌اند» مسیح با لشگربان خود از آسمان نزول خواهد فرمود 
(مکاشفه ۱۶-۱۱:۱۹). در آن وقت آنها به جنگ با پسر خدا روی خواهند آورد ولی این درگیری کوتاء و 
نتیجه قطعی خواهد بود. پیشوایان آنها گرفتار گردیده در دریاچه اش انکنده خواهند شد (مزمور ٩-۳:۲‏ 
دوم تسالونیکیان ۵۸:۲ مکاشفه ۱۹:۱۹و۲۰) و سپاهیان آنان با شمشیری که از دهان مسیح خبارج 
می‌شود کشته خواهند شد (دوم تسالونیکبان ۰۱۰-۷:۱ مکاشفه .)۲۱:۱٩‏ بدین طریق مخالفت سیاسی 
علیه مسیح و ملکوت او از بین خواهد رفت و راء برای استقرار نظام جدید هموار خواهد گردید. 


ج -بستن شیطان 
۱ وقتی وحش و نبی کاذب به دریاچة اتش افکنده شوند. شیطان مدت هزار سال دربند نهاده خواهد 
شد (مکاشفه ۳.۱:۲۰).کسانی که مخالف دور هزارساله هستند با کسانی که معتقدند مسیح بعد از پایان 
این هزار سال خواهد آمد می‌گویند که بسته شدن شیطان به مدث هزار سال دارای سفهوم سجازی 
می‌باشد. عده‌ای می‌گویند که بسته شدن شیطان وقتی عملی گردید که مسیح بر روی صلیب بر شیطان 
غلبه یافت و فعالیتهای شیطان محدود شد (عبرانیان ۱۴:۲) و از این نظر او در بند نهاد» شد. یکی از 
طرفداران این عفیده می‌گوید «تفسیر مکاشفه ۲:۲۰ از نظر ما اين است که بسته شدن شبطان در اولین 
ظهور مسیح در جهان با غلباً مسیح بر روی صلیب عملی شده. عده‌ای دیگر می‌گویند که بسته شدن 
شیطان عملی است که در این دوره بطور مداوم انجام می‌شود. بتدریج که کلیسا پیشرفت می‌کند قدرت 
شیطان محدودتر می‌گردد. ولی ما در جواب می‌گوييم که شیطان بسته نشده است و این موضی] را 
می‌توان از قسمتهای مختلف کتابمفدس فهمید: شیطان رئیس این جهان (بوحنا ۱۱:۱۶)و رئیس فدرت 
هوا (افسسیان ۲:۲) و خدای این جهان (دوم قرنتیان ۲:۴) است. پطرس به خوانندگان خود می‌فرماید 
«دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می‌کند و کسی را می‌طلبد تا ببلعده (اول پطرس ۸:۵). شکی 
نیست که شیطان هنوز با زنجیر بسته نشده است. 

عده‌ای معتقدند که رستاخیز و هزار سال بعد از آن عبارتست از زندگی در دور بین مرگ و رستاخیز 
یعنی زمانی که ایماندار جدا از بدن با مسیح زندگی می‌کند. ولی یکی از علمای الهیات می‌گوید «برای 
مقدسین عهد عتین و برای کسانی که در دور؛ اولیةٌ مسیحیت وفات یافته‌اند مدت‌هاست که اين دور 
هزارساله گذشته است». دیگران آن را رستاخبز روحانی می‌دانند که در موقع نجات یافتن عملی می‌گردد. 
یکی از علمای الهیات می‌گوید «کسانی که با دور؛ هزارساله سخالف‌اند می‌گریند که قيامت اول 
عبارتست از رستاخیز روحانی که در موفع تولد تازه؛ گناهکار وانع می‌شود و قیامت دوم عبارتست از 
رستاخیز بدنی تمام مردگان». ولی اگر این قسمت را تحت‌اللفغلی تفسیر نمابیم ید قبول کنیم که شیطان 
بسته می‌شود و رستأخبز انجام می‌گردد. 


۳۷۴ آخرت‌شناسی 


اگر تموته‌های مذکور در مکاشفه ۳۱:۲۰ دارای معنی باشند حنم بابد شبطان از فعلیتهای گذشته و 
امکان ادامه کار محروم گردد. بی شک دیوها هم مانند شیطان بسته خواهند شد. در متی :۲۹ دیوها از 
آیند؛ اسقبار خود باخبر هستند و در اشعیا ۱۱و ۲۵-۱۹:۶۵ تشریح گردیده است که در موقع 


برگشت مسیح چه تذ اتی در طبیعت و انسان و حبوانات به وجود خواهد آمد. بستن شیطان به آن 


معنی نیست که ذات نقسانی مردم عوض خواهد شد. در دور هزارساله فساد ذاتی انسان ادامه خواهد 
یافت و باعث گناء خواهد گردید. توجه داشته باشید که مدت بسته شدن شیطان هزار سال خواهد بود. 
عده‌ای مفصود از اين هزار سال را زمانی طولائی و نامحدود می‌دانند ولی روح‌القدس که نویسند؛ کلام 
خداست می‌نوانست بجای هزار سال زمان غیر محدود بگوید ولی نگفته است. 


د نجات اسرائیل 

پولس اعلام می‌دارد که خدا قوم خود را رد نکرده است (رومیان ۱ ) در حال حاضر نیز «بقیتی به 
حسب اختبار فیض مانده است» (اية ۵) و وفتی زمان امتها به پایان برسد «همکی اسرائیل نجات 
خواهند بافت, (آبات ۲۵و۲۶). وقتی مسیح رجعت فرماید اول اسرائیل از دشمنانشان رهایی خوامد 
بخشید (ارمیا ۷:۳۰ حزفیال ۲-۱:۱۴). ولی به همین بسنده نخواهد کرد بلکه تمام اسراثیل را جمع 
خواهد کرد و خاندان اسرائیل و خاندان یهودا را متحد خواهد ساخت (اشمیا ۱۴-۱۱:۱۱ و ۰۴:۶۲ 
ارمیا ۳۷۰۳۵۰۳۱ و ۲۲-۱۴:۳۳, حزفیال ۲۵۱۸:۳۷). بعلاوه آنها را نجات خواهد داد و عهد جدیدی با 
آنها منعقد خواهد نمود (اشعیا ۸:۶۶ ارمیا ۱۳۴-۳۱۰۳۱ زکریا ۰۱:۱۳-۱۰:۱۲ عبرانیان ۱۲-۸:۸). مقدسین 
عهد عتبن هم در آن موقع زنده خواهند شد تا وارد دور هزارساله شوند ( دائیال ۲:۱۲). این وعده‌ها به 
این معنی نیست که تمام اسرائیل بندریج وارد کلیسا خواهد گردید زیرا نجات اسرائیل بطور مخصوصی 
مربوط به دیدن مسیح در موقع رجعت است (زکریا ۱۰:۱۲: مکاشفه ۱ این مطلب در رومیان ۲۵:۱۱ 
هم تأیید می‌گردد که می‌گوید سخت دلی اسراثیل تا زمان پری امتهاادامه خواهد داشت یعنی دور؛ فیض 
که برای نجات امنها تعیین شده است. این موضوغ همچنین به اين معنی نیست که تمام اسرائیل نجات 
خواهد یافت زیر بهودیانی که بدون تبول نجات مسیح می‌میرند مانند سایر بی‌ایمانان هلاک خواهند 
شد. این وعده‌ها نقط مربوط به آن بهودیانی است که بعد از جدا شدن متمردین باقی خواهند ماند 
(حزقبال ۳۷:۲۰و۳۸). در آن روز اسرائیل توبه کرده به سوی خداوند بازگشت خواهد نمود 
(زکریا ۱:۱۳-۱۰:۱۲). 


ه داوری امتها 

دیدیم که مسیح در موقع بازگشت؛ وحش و نبی کاذب و لشگربان آنها را دادرسی خواهد کرد ولی 
غیر از پادشاهان و رژسا و لشگریان؛ مردم دیگری هم و جود دارند. وقتی مسیح کار نوق‌الذکر را در جنگ 
حارمجدون به پایان رسانید تمام امتها را برای داوری نزد خود جمع خواهد کرد. اين داوری را تباید پا 
داوری مسذکور در مک‌اشفه ۱۵:۱۱:۲۰ اششتباه کسرد زرا (۱) در داوری امتها (سوئبل ۱۱۷-۱۱:۳ 
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متی ۳۴۶۰۳۱:۲۵ مقایسه شود با اعمال ۳۱:۱۷ و دوم تسالونیکیان ۱۰-۷:۱) مسیح بر تخت پر جلال 
خود خواهد نشست ولی در داوری مکاشفه ۱۵-۱۱:۲۰ بر روی تخت بزرگ سفید خواهد بود. (۲) 
داوری اولی بر روی زمین خواهد بود (بوئیل ۱۷:۳) ولی دومی در آسمانها زیراکه آسمان و زمین از 
حضور وی خواهد گریخت. (۳) اولی قبل از دور هزارساله انجام خواهد شد یعنی در ابتدای آمدن 
مسیح به زمین ولی دومی بعد از دور هزارساله خواهد برد. (۴) در اولی تمام امنها جمع خواهند شد 
ولی در دومی فقط مردگان. (۵) در مورد اولی هیچ ذکری از قيامت وجود ندارد ولی در دومی قيامت 
وجود دارد. (۶) در اولی دو طبقه ذکر شدهاند ولی در دومی فقط یک, (۷) در اولی ذکری از کتاب وجود 
ندارد ولی در دومی کتابها گشوده می‌شوند. در اولی دو موضوع وجود دارد: برای گوسفندان, حیات ابدی 
و ملکوت و برای بزها مجازات ابدی ولی در دومی فقط دریاچة آتش وجود دارد. )٩(‏ در اولی سزال مهم 
عبارتست از طرز رفتار با برادران خداوند ولی در دومی رفتار بطور کلی مطرح است. این تفاوتها بطور 
واضح نشان می‌دهد که دو داوری مختلف وجود خواهد داشت. پس روشن است که امتها داوری خواهند 
شد تا گر ممکن باشد در ملخوت هزارساله نپول شوند. 


و -آزاد ساختن و برکت دادن خلقت 

در منی ۲۸:۱۹ عیسی دربار؛ معاد سخن می‌گوید که در آن رسولان بر تخت خواهند نشست و دوازده 
سبط اسرائیل را داوری خواهند کرد. عالی‌ترین فرماند؛ این ملکوت «بند؛ُ من داوده خواهد بود 
(حزقیال ۲۳:۳۴ و ۲۴:۳۷ مقابسه شود با اشعیا ۳:۵۵و۴). مقصود از بندهُ من داود عبارنست از فرزند 
بزرگ ار یعنی عیسی مسیح خداوند. اشعیا در مورد این زمان می‌گوید که گرگ با بره و پلنگ با پزغاله در 
صلح و آرامش بسر خواهند برد (اشعیا )٩-۱:۱‏ و بیابان مثل گل سرخ خواهد شکفت و آبها در بیبان و 
نهرها در صحرا خواهد جوشید و مکانهای خشک به چشمه‌های آب مبدل خواهد گردید (۱۰-۱:۳۵). 
پولس آن را آزادی خلفت از قید فساد می‌خواند (رومیان ۲۲-۱۹:۸). در زمین تغییرات متعددی روک 
خواهد داد (اشمیا ۱۳:۲ حزفیال ۱۲-۱:۳۷؛ زکریا ۸۴:۱۴) و زین برکت خواهد یافت (حزقیال 
۴ ۲۶). باید نوجه داشته باشیم که اين رستگاری خلقت وفتی انجام خراهد شد که پسر انسان بر 
روی تخت پر جلال خود بنشیند (منی .)۲۸:۱٩‏ تمام باب یازدهم اشعیا هم آیند؛ پر جلال را در مونع 
حضور مسیح پسر داود را در میان مردم تشریح می‌نمایند. همین سوضوع در وصد؛ُ مذکور در 
عبرانیان ۲۸:۹ وجود دارد که می‌گوبد مسیح بار دیگر ظاهر خواهد شد برای کسانی که منتظر او 
می‌باشند نه برای گناه بلکه برای نجات. زمین به خاطر انسان ملعون گردید و خار و خس نتیجه گناه 
هستند (پیدایش ۱۹-۱۷۲۳ مقایسه شود با عبرانیان ۸:۶) ولی وقتی مسیح رجعت فرماید لعنت را 
برطرف خواهد ساخت و خلقت را به جلال اولیه بازخواهد گردانید. 


ز -برقراری ملکوت 
دربار؛ ان موضم بعدا با تفضیل بیشتری بحث خواهیم کرد ولی در اینجا هم اشارات سختصری 
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خواهیم نمود. شخص شریف «به دیار بعید سفر کبرد تا ملکی برای خود گرفته صراجعت کنند» 
(لوفا .)۱۲:۱٩‏ وقتی برگردد ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت (آبات ۱۹-۱۵). خدا به داود وعده 
فرمود که سلطنت او رات ابدپایدار خواهد ساخت (دوم سموئیل ۱۶۸3 و بعداًوعد خود راب سوگند 
تأیید نمود (مزمور ٩۳:۸و‏ ۴و ۳۷-۲۰). در همان موقعی که بابل اورشلیم را تصرف می‌کرد. خدا وعدء 
خود را برای قوم تجدید فرمود (رمیا ۲۲-۱۹:۳۳). جبرائیل فرشته اعلام نمود که عیسی وارث آن نخت 
است (لوقا ۳۳-۳۱:۱). او آن سنگی است که بدون دست از کوه کنده شد و تمام جهان را پر خواهد کرد و 
قبل از آن تمام سلطنتهای جهان را منهدم خواهد ساخت (دانیال ۴۴:۲و۴۵). او ملکوت را از پدر خود 
دریافت و در جهان مستقر خواهد تمود (دنیال ۱۳۷و۱۴). فقط در آن موقع است که سلطنت جهان از آن 
خداوند ما و مسیح او خواهد شد (مکاشفه ۱۵:۱۱). اورشلیم پایتخت زمین جدید خراهد گردید 
(اشعیا :۲-۲» میکاه ۲-۱۲). تمام امتها در عید خیمه‌ها برای عبادت به اورشلیم خواهند آمد 
(زکریا ۱۹-۱۶:۱۴). صلح و عدالت اساس فرمانروایی مسبح خواهد بود (اشعیا ۶:4و۷). 


دوم -دورهٌ بین ربوده شدن و ظهور 


اکنون که بحث در مورد وفایع زمان آمدن مسیح در هو و بر زفین را بهپایان رسانیدیم باید دور؛ بین 
این دو راقعه را بررسی نماییم. این دور مصیبت عظیم است. البته می‌دانیم که ایمانداران باید با 
مصیبت‌های بسیار داخل ملکوت خدا شوند (اعمال ۲۲:۱۴) ولی علاوه بر این مصیبت‌های معمولی در 
آینده یک دور مصیبت عظلیم وجود خواهد داشت. دانیال ۱:۱۲ در مورد این دوره می‌گوید «چنان زمان 
تنگی خواهد شد که از حینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده». متی ۲۱:۲۴ آن را «مصیبت 
عظیم» و لوفا ۳۴:۲۱ آن را دآن روزه می‌خواند. مکاشفه ۱۰:۳ دربارٌ آن می‌گوید «ساعت امتحان که بر 
تمام ریم مسکون خواهد آمد تا تمامی ساکنان زمین را بیازماید» در مکاشفه ۱۴۸ دربار؛ کسانی 
می‌خوانیم که «از عذاب سخت بیرون می‌آیند». در عهد عتیق این زمان وننگی یعقوب» (ارمیا ۷:۳۰) و 
دور؛ غضب خدا نسبت به سا کنان زمین (اشعیا ۲۱-۱۷:۲۴ و ۲۰:۲۶ و۲۱ و ۳-۱:۴۴) خوانده شده است. 
مطالعه برنامه کلی وقایع آینده تشان می‌دهد که دور مصیبت عظیم در میان دو مرحلة آمدن مسیح روی 
خواهد داد. 


الف -مدت این دوره 

در هیچ جا گفته نشده است که اين دورهُ مصیبت عظیم چه مدت طول خواهد کید هر چند گفته 
شده است که اين دوره به خاطر برگزیدگان کوتاء خواهد بود (متی ۲۲:۲۴). معهذا از بعضی اشارات 
می‌توان فهمید که مدت آن هفت سال خواهد بود. برای شمارش هفتاد هفتهُ مذکور در دانیال ۲۷-۲۴:۹ از 
هر روشی که استفاده کنیم» باز روشن است که از زمان بازگشت نحمیا و آغاز ساختن دیوارهای شهر 
اورشلیم شروع می‌شود (نحمیا ۸۱:۲ دانبال ۲۵:۹). همچنین روشن است که هفته شصت و نهم با 
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مصلوب شدن مسیح پایان یافت (دانیال ۲۶:۹) و در توالی هفته‌ها وقفه‌ای پدید می‌آید. منهدم شدن 
شهر و معبد اورشلیم در سال ۰ میلادی و جنگها و ویرانیها در دور؛ُ بین هفته شصت و نهم و هفتادم 
واقع می‌شود. برای عده‌ای کاملاً روشن است که هفته هفتادم در آینده قراردارد و همان دور مصیبت 
عیم است. روشن به نظر می‌رسد که «هفته» در کتاب دانبال هفت سال است. پس اگر هفته هفتادم دورد 
مصیبت عظیم باشد حتماً هفت سال آخر خواهد بود. در هماهنگی با همین موضوع نیم دوم اين دوره 
در جای دیگری «زمانی و دو زمان و نصف زمان» خوانده شده است (دانیال ۲۵۷ و ۱۷:۱۲ 
مکاشفه ۱۴:۱۲) و همچنین «چهل دو ماء» (مکاشفه ۲:۱۱ و ۵:۱۳) و ۱۲۶۰ روز (مکاشفه ۳:۱۱ و 
۲ مقایسه شود با انیال ۱:۱۲ ۱و ۱۲). در مورد مدت این دوره احتمالاً پیش از این چیزی نمی‌توانیم 


۷ 


ب -ماهیت این دوره 
در مورد ماهیت این دوره در کتابمقدس مطالب زیادی وجود دارد. اکنون به طور خلاصه به چند 
خصوصیت دور مصیبت عظیم توجه خواهیم کرد. 
۱ جنبهُ سیاسی ‏ جنبةٌ سیاسی بخصوص در دائیال و مکاشفه ذ کر شده است. در دانیال ۴۳-۳۱:۲ در 
مورد «زمانهای امتهاء (لوقا ۲۴:۲۱) و در دو آیهٌبعدی (۴۴و۵؟۴) دربار وضع سلطنت هزارساله بحث 
شد» است - بعد از دور بابلیها, مادها و پارتهاه بونانیها و رومیهاء شکل نهایی امپراطوری روم با ده 
پادشاء ظاهر می‌گردد. در دانیال ۲۸-۱۷ همین پیشگویی به صورت چهار وحش وجود دارد. وحش آخر 
با چهار شاخ نشان دهنده شکل نهایی امپراطوری روم با ده پادشاه است. مکاشفه ۱۰-۱:۱۳ همین 
پیشگویی را ذکر می‌کند با اين تفاوت که شاخها دارای ناج می‌باشند که نشان می‌دهد وقت به قدرت 
رسیدن آنها رسیده است. در مکاشفه ۱۸-۱:۱۷ همین وحش تحت تألیر یک زن که ظاهراً یک سیستم 
مذهبی می‌باشد قرار دارد. مکاشفه ۲۱-۱۷:۱۹ پایان اين امپراطوری را تشریح می‌نماید. از تمام مطالب 
فوق چنین نتیجه می‌گیریم که در دور؛ مصیبت عظیم وضع سیاسی چهان به صورت ندرال یا اثتلافی 
شبیه امپراطوری روم قدیم و دارای ده حکومت فدرال خواهد بود. اين حکومت, استبدادی و کقرآمیز 
خواهد بود. در ابتدا سیستم دینی آن زمان بر حکومت مسلط خواهد گردید ولی مدتی بعد این ده پادشاه 
این سیستم دینی را از بین خواهند برد و جفای شدیدی عنیه ایمانداران آن زمان شروع خواهد شد. ولی با 
بازگشت مسیح, امپراطور و همکارانش از بین خواهند رفت و سلطنت مسیح جای امپراطوری آنها را 
خواهد گرفت. 
۲ جنبه دینی - وضم دینی را می‌توان از این آیبات فهمید: دانیال ۱۳۹۰۳۶:۱۱ بوحنا ۰۲۳۵ دوم 
تسالونیکبان ۱۲-۶:۲. مکاشفه ۱۸-۱۱:۱۳ و ۱۷-۱:۱۷. عیسی پیشگویی فرمود که شخص دیگری 
خودسرانه خواهد آمد و یهودیان او را فبول خواهند کرد. این یکی از وحش‌های مذکور در 
مکاشفه ۸۱:۱۳ است. کلمهٌ «دجال» یا ضد مسیح فقط پنج بار در عهد جدید دیده می‌شود (اول یوحتا 
7 ۱۸:۲و۲۲ و ۳:۴» دوم بوحنا ۷) و چون فقط دجال به معنی شخص فقط یک با دوبار ذکر گردید» بهتر 


۳۳۸ آخرت‌شناسی 


است از اصطلاحات دیگری که بیشتر ذ کر گردیده در مورد شخصیت‌های آخرالزمان استفاده کنیم. قبلا 
ذکر کردیم که در مکاشفه ۶۱:۱۷ سیستم کاذب دینی بر روی وحش سوار می‌باشد. این ممکن است 
اتحادیه‌ای از تمام مرتدان دور؛ مصیبت عظیم باشد. همانطوری که قبلاًگفتیم در ابتدای اين دوره: زن 
فاحشه با سیستم کاذب دینی» بر حکومت مسلط خواهد بود. ولی در اواسط این دوره وفتی امپراطور 
عهد خود را با بهودیان نقض می‌کند و تقدیم فربنیها را منع می‌نماید (دانیال ۳۷:۹ ده پادشاه نسبت به 
زن نفرت پیدا می‌کنند و او را از بين می‌برند (مکاشفه ۱۶:۱۷و۱۷). از آن زمان به بعد از همه خواسته 
خواهد شد که وحش را بپرستند (مکاشقه ۱۴: ۸-۴) و وحش دوم تصمیم می‌گیرد که همه را به اين کار 
وادار نماید (مکاشفه ۷۳ ) از فریب و معجزات کاذب استفاده خواهد نمود (دوم تسالونیکیان 
۱۲:۲ مکاشفه ۱۳:۱۳) و زور به کار خواهد برد (مکاشقه ۷:۱۳و ۱۵ مقایسه شود با ۱-۹:۶ او ۴:۲۰) 
و کسانی را که وحش را عبادت نمی‌کنند و نام او را بر خود نمی‌پذبرند مورد جفا قرار خواهد داد 
(مکاشفه ۶:۱۳ ۱و ۱۷). همه را وادار خواهد کرد نشان وحش را بر خود بگذارند و کسانی که این نشان را 
نداشته باشند حق خرید و فروش نخواهند داشت. روشن است که در ان روزها عده زیادی به خاطر کلام 
خدا و شهادنی که دارند کشته خواهند شد. ولی با آمدن مسیح و با از بين رفتن رهبران و لشگریانشان, 
تمام سیستم دینی آخرالزمان نابود خواهد گردید. 
۳ جنبة اسرائیلی - خدا قوم خود رادور نینداخته است و حتی امروز بقیتی به حسب اختیار فیض 
رجود دارد (رومیان ۵+۱ ولی نکته مهم اين است که خدا یکبار دیگر قوم اسرائیل را به عنوان قوم 
خود خواهد پذیرفت «زیراکه در نهمت‌ها و دعوت خدا بازگشتن نیست» (رومیان ۱ نمی‌توانیم در 
جزئبات این موضوع بسیار مهم و جالب وارد شویم و به همین دلین آن را بعطور خلاصه بررسی 
می‌نمایيم. 

اسرائیل به فلسطین خواهد برگشت ولی روشن است که اين کار از روی ایمان نخواهد بود. بعد از 
برگشتن اسرائیل است که ایمان خواهند آورد (حزقیال ۱۴۱:۳۷). در سالهای اخیر در بهودیان اشتیاقی 
شدیدی برای برگشت به فلسطین دیده می‌شود. این وضع ادامه خواهد داثنت تا اینکه امپراظور 
امپراطوری جدید روم قراردادی به مدت هفت سال با نها منعقد نماید و به آنهااجازه داده شود که مراسم 
فربانی در معبد اورشلیم را دوباره اجرا نمایند. ولی اين امپراطور پیمان خود را در نیمه هفته نقض خواهد 
نمود و قربنی را منع خواهد کرد نیال ۲۷:۹). یک وقت در این دورماحتمال قبل از شروع نیمة دومه 
خدا بر پیشانی ۱۳۴۰۰۰ اسرائیی مهر خواهد زد (مکاشفه ۸-۱۷. این بی‌شک به آن معنی است که آنها 
عیسی مسیح را به عنوان مسیح موعود پذیرفته‌ن. این بقیتی از اسرائبل است و مهر برای حفظ آنها در 
داوریهایی است که در دور؛ مصیبت پیش خواهد آمد. شیعطان از آسمان بیرون افکنده خواهد شد و بر 
اسرائیل جفا خواهد رسانید ولی زمین به اسرائیلها کمک خواهد کرد و سپاهیانی را که شیطان علیهآنها 
می‌فرستد خواهد بلعید (ارمیا ۰ دانبال ۰۱:۱۲ مکاشفه ۱۲). بعد از منع شدن فربانیهاه وحش 
مجسعمه‌ای در هیکل برپا خواهد کرد که درجاست:ویرانی» نام دارد (دانیال۰۱۱:۱۲ متی ۱۵:۲۴ 
مکاشفه ۱۴:۱۳و۱۵ مقابسه شود با دوم تسالونیکیان ۲:۲), سپس جفای دیگری علیه یهودیان آضاز 


فصل چهل و یکم: رجمت مسیح هد ف آمدن او به زمین و ... ۳۳۹ 


خواهد شد. احتمالاً این مربوط به جفای کسانی است که بر اثر خدمات دو شاهد (مکاشفه ۷-۱:۱۱و 
۲ یمان می‌آورند. بالاخره نوبت به جفای تمام بهودیان فلسطین خواهد رسید (زکریا ٩-۱:۱۲‏ و 
۹۳و ۵-۱:۱۴). شایان توجه است که رهایی و نجات اسرائبل در تاریک‌ترین ساعت عملی خواهد 
گردید. مسیح رجعت خواهد فرمود و بهودیان او را خوافند دید و برای او نوحه‌گری خواهند کرد و 
خودشان را در چشمه‌ای که برای گناه و نجاست مفتوح شده است شستشو خواهند داد و قوم جدیدی 
خواهند گردید (زکربا ۲:۱۳-۱۰:۱۲). خدا تمام اسرائیلیهایی را که از جفاها گذشته‌اند نجات خواهند داد 
(رومیان ۲۷-۲۵:۱۱). 

۴ جنبهٌ اقتصادی - وضع اقتصادی دور؛ مصیبت عظیم در مکاشفه ۳۴ و ۲۳-۱:۱۸ تشریح 
گردیده است. خرید و فروش براساس پرستش وحش قرار خواهد داشت. تجارت بیش از حد مورد تأکید 
قرار خواهد گرفت. و یک شهر بزرگ به عنوان بازار تجارت ساخته خواهد شد. این شهر که بابل نام 
خواهد داشت بزرگ‌ترین مرکز تجارنی جهان خواهد بو ولی خدا رنجهای قوم خود را در نظر خواهد 
گرفت و این شهر را مجازات خواهد نمود. وقتی خدا این زن و این شهر را مجازات تمایده اسمان شادی 
خواهد کرد (مکاشفه .)۵-۱:۱٩‏ 


ج - شخصیت‌های مهم دورن مصیبت عظیم 

شخصیت و کار شیطان بطور کلی موره بحث قرار گرفت ولی حالا باید نقش او را در آبنده بررسی 
نماییم. در احبای امپراطوری روم نقش خواهد داشت. در دانیال ۲و۳ می‌خوانیم که چهار باد آسمان بر 
روی دریای عظیم تاختند و در نتیجه چهار وحش از دریا بیرون آمدند. مکاشفه ۱:۱۳ می‌گوید که اژدها 
برروی ریگ درا ایستاد و یک رحش از دریابیرون آمد. وی عامل اصلی حکومت فدرال است که هدف 
اعلام نشد؛ ان عبارتست از ريشه کن کزدن ایمان از روی زمین. او است که قدرت و سلطنت و افتدار عظیم 
خود را به وحش می‌دهد (مکاشفه ۲-۲:۱۳). بدین طریق امپراطور توسط شیطان ظهور می‌کند و از او 
قدرث می‌یابد و هیچکس را بارای جنگ با او نخواهد بود. شیطان در ابتدا کارها را از آسمان رهبری 
خواهد نمود ولی در زمان معین تبه زمین انکنده خواهد شد (مکاشفه ۱۳.۷:۱۲ مقایسه شود با 
لرفا ۰ ۱۸:۱). شیطان که می‌داند فرصت کوتاهی دارد با تمام قدرت به جفای اسرائیل خواهد پرداخت 
(مکاشفه ۱۷-۱۳:۱۲). روض کار او عبارت خواهد بود از فریب و دروغ و تعجزات کاذب و آتش از 
آسمان (دوم تسالونیکیان ۱۱-۹:۲: مکاشفه ۱۳:۱۳.-۱۵). حتی پرستش شیطالٌ و دیوها را رایج خواهد 
ساخت (مکاشفه ۲۰:۹ و ۴:۱۳). ممکن است این امر به صورت بت پرستی درآند. بالاخره شیعطان تمام 
پادشاهان جهان را اغوا خواهد نمود که برای جنگ حارمجدون با یکدیگر متحد شوند (مکاشفه 
۱۶-۶ و ۲۱-۱۱:۱۹). بدین طریق مشاهده می‌کنيم که دور؛ُ مصیبت عظیم در وافع زمان قدرت 


فصل چهل و دوم: زمان آمدن مسیح -قبل از دورهُ هزار ساله ۳۵۱ 
دوم اعتقاد کلیسای اولیه 


کلیسای اولیه علی‌الاصول معتقد به رجعت مسیح قبل از دور هزارساله بود. آخرت شناسی در 
کلیسای اولیه به صورت کاملاًمنظمی در تیامده بود ولی از نوشتجات اولیه در سه فرق اول مسیحی 
می‌توان فهمید که در این موفع اعتقاد به رجعت مسبح قبل از دور؛ُ هزارساله در همه جا مزرد قبول بود. 
پاپیاس که در ۱۵۵ میلادی وفات یافت می‌نویسد «بعد از رستاخیز مردگان دور هزارساله خواهذ بود و 
سلطئت مسیح بر روی زمین برقرار خواهد شد». وی همچنین می‌نویسد دروزهایی فرا خواهد رسید که 
در آنها تاکها رشد خواهند کرد و هر کدام ده‌هزار شاخه بزرگ خواهند داشت و هر شاخه بزرگ ده‌زار 
شاخه کوچک و هر شاخه کوچک ده هزار خوشذ انگور و هر خوشه انگور ده هزارانگور خواهد داشت و 
وقتی یک حبه انگور را بفشاریم بیست و پنج جام شراب خواهد داد.» هر چند سخنان وی اراق‌آمیز 
است ولی اعتفاد به دورة هزارساله را نشان می‌دهد. برنابا در حدود سال یکصد میلادی تاریخ دنیا را به 
شش روز فعال و یک روز استراحت تشبیه می‌کند. بعد از شش روزکه به نظر او شش هزار سال است؛ 
مسیح رجعت خواهد فرمود و وزمان مرد شریر را نابود کرده و بیدینان را داوری خواهد نمود و خورشید 
و ماه و ستارگان را تغیبر خواهد داد و سپس در روز هفتم واقعاً استراحت خواهد نمود». برنابا سخنان 
خود را ادامه می‌دهد و می‌گوید که روز هشتم آغاز دنیای دیگری است. ژوستین شهید (حدود ۱۱۰ ۷ 
۵ میلادی) می‌نویسد «من و سایررکسانی که دارای اعتقادات صحیح مسیحی می‌باشیم اطمینان داریم 
که رستاخیز مردگان وجود خواهد داشت و در اورشلیم هم که در آن موقع بنا خواهد گردید و تزیین شده 
و توسعه خواهد یافت. یک دورء هزارساله خواهد بود». ترتولیان (حدود ۱۵۰ تا ۲۳۵ میلادی) اعلام 
داشت «ما اعتقاد داریم که ملکوتی بر روی این زمین به ما وعده داده شد است که قبل از زندگی آسمانی 
ویک نو] وجرد دیگری خواهد بود و اين بعد از رستاخیزه یک دور هزارساله در شهر آلهی اورشلیم 
می‌باشد.. بعداً می‌نویسد که بعد از سپری شدن هزار سال «انهدام جهان و سوخته شدن آن در داوری آغاز 
می‌گرد. یکی از مورخین بسیار سعروف معاصر می‌گوید «یکی از سهمترین نکات در سورد 
آخرت شناسی کلیسا در سه فرن اول این است که همه علی‌الاصول به دور هزارساله معتقد بودنده. 

از قرن چهارم به بعد اعتقاد به دوره هزارساله رو به سستی گرایید و این همم چبند علت داشت: 
(۱) جفاهای کلیسا با مسیحی شدن کنستانتین به پایان رسید و کلیسا روی آرامش دید. (۲) در روش 
تفسیر کتابمقدس تغیبری به وجود آمد و مفهوم مجازی بیشتر تأکید شد. بدین طریق دور؛ هزارساله 
مفهوم روحانی پیدا کرد. (۳) عده‌ای بسته شدن شیطان و رستاخیز و فرمانروایی مقدسان را (مکاشفه 
۶۰ ۲ به عنوان غلبهُ شخصی ایمانداران بر شیطان تفسیر کردند. از این نظر ابمانداران در عصر حاضر 
همراه مسیح فرمانروایی می‌کنند. 

ولی با وجودی که اعتقاد در این مورد ضعیف شد معهذا در طی ترون صدای عده‌ای شنیده می‌شد 
که معتقد به رجمت مسیح قبل از دور هزارساله بودند. در دوران تاریک قرون وسطی اعتقادات 
اخرت شناسی به فراموشی سپرده شد ولی با شروع اصلاحات کلیسا در مورد این قسمت علاقه بیشتری 


۳۵۲ آخرت‌شناسی 


ابجاد شد. مصلحین کلیسا علی‌الاصول تعلیم دادند که کلیسا از نظری همان ملکوت پیشگویی شده است 
ولی مسیح حتماً برمی‌گردد و رستاخیز هم وجود دارد. در ترون هفدهم و هبجدهم و بعد از آن معتقدین 
به رجمت مسیح قبل از دور هزارساله بیشتر شدند. 

اعتقاد کلیسای اولیه دوباره مررد قبول قرار می‌گیرد. چاراز وسلی؛ اسحن واتس: بنگل؛ لنج؛ گودت» 
الیکات, ترنچ؛آلفورد و بسیاری از میشرین برجست؛ گذشته و معاصر معتقد به رجعت مسیح قبل از دور 
هزارساله بوده‌اند. در فرن اخر در مورد این امید مبارک تا کید جدیدی به عمل آمده است. 


سوم -دلایل در مورد اين اعتقاد 


الف- طرز و زمان استقرار ملکوت 

هر چند می‌دانیم که کلم «ملکوت, غالبا به معنی فرمانروایی روحانی خدا در قلب انسان بکار 
می‌رود؛ ولی ایات زیادی وجود داردکه دربار؛ ملکوت زمینی در اینده سخن می‌گوید. ملکوت بة فعتی 
اول «با مراثبت نمی‌آیده (لوقا ۲۰:۱۷) ولی به معنی دوم می‌آید. در دنیال ۴۳:۲ می‌خوانیم که «خدای 
آسمانها سلطنتی را که تا ابدالایادزایل نشود برپا خواهد نمرده. یمنی سلنت خود را وقتی برپا می‌کند 
که ده پادشاه هر کدام سلطنت خود را از وحش به مدت یک ساعت دریافت دارند (مکاشفه ۸4۱۸-۱۲:۱۷ 
از نیال ۲۷-۱۵:۷ می‌توان فهمید که بعد از اين ده پادشاه ملکوتی به وجود خواهد آمد که در آن «مقدسان 
حضرت اعلی سلطنت خواهند یافت... ملکوت او جاودانی است و جمیع ممالک او را عبادت و اطاعت 
خواهند نمود. به عبارت دیگرء در ایام آن ده پادشاهه این سنگ پا مسیح ناگهان به پاهای مجسمه خواهد 
خورد. و تمام سلطنتها را نابود خواهد نمود (دانیال ۳۴:۲و۴۳۴). او بوسیلهُ داوری خود حکومتهای زمین 
را نابود خواهد ساخت و این کاری نیست که بتدریج انجام شود. این به آن معنی نیست انجیل در جهان 
انتشار خواهد یافت. اين فلزات به نوع بهنری تبدیل نخواهند شد بلکه خرد خواهند شد و مانند کاه 
بوسیل بادرنده می‌شوند. بطوریکه محل آنها دیگر معلوم نخواهد بود. سنگ وارد آنها نمی‌شود بلکه آنها 
را از بین می‌برد و خودش باقی می‌ماند. 


ب -برکات مربوط به ملکوت آینده 

حدود این ملکوت از دریا نا دریا و از رود تا انتهای زمین و از مناطق صحرایی تا جزیره‌ها ادامه 
خواهد داشت (مزمور ۱۱-۶:۷۲). امتهای زمین به کوه خانه خداوند یعنی به اورشلیم برخواهند آمد تا 
حبادت کنند (اضعیاً ۲ میکاه ۳۱:۴). امتهایی که برای عبادت به اورشلیم نیایند مجازات خواهند 
شد (زکریا ۱۹-۱۶:۱۴). مسیح بر تخت داود نشمته سلطنت خواهد کرد. فرمانروایی او براساس عدالت 
و راستی خواهد بود (اشعیا ٩:۶و۷).‏ در ارمیا ۵:۲۳و۶ چنین مي‌خوانیم «خداوند می‌گوید اینک ابامی 
می‌آید که شاخ عادل برای داود برپا می‌کنم و پادشاهی سلطنت نموده به فطانت رفتار خواهد کرد و 
انصاف و عدالت را در زمین مجرا خواهد داشت. در ایام وی بهودا نجات خواعد یافت و اسرائیل با 
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امنیت ساکن خواهد شد و آسمی که به آن نامیده می‌شود این است: بهوه صدقینو (یهوه عدالت ما)». خدا 
نه نقط این وعده را تکرار می‌کند بلکه این اطمینان را هم اضافه می‌نماید: اگر عهد مرا با روز و عهد مرا با 
شب باطل توانید کرد که روز و شب در وفت خود نشود: آنگاه عهد من با بندُ من داود باطل خواهد شد 
تا برایش پسری که به کرسی او سلعفنت نماید نباشد و با لاویان کهنه کنه خادم من می‌باشنده 
(ارمیا ۰:۳۳ ۲و ۲۱). این وعده به پیمان خدا با داود برمی‌گردد (دوم سموئیل ۱۷-۸) که با سوگند تابید 
شد (مزمور ۳:۸۹و؟و۳۷-۱۹). هم اسرائیل و هم یهودا نجات خواهند یافت (ارمیا ۶:۲۳ و۷) زیرا خدا 
ایشان را در آن زمین برکوههای اسراثبل یک مت خواهد ساخت «و یک پادشاء بر جمیم ایشان سلطنت 
خواهد نمود» (حزقبال ۲۲:۳۷ مقایسه شود با ۲۸-۲۴) در باب ۳۵ اشعیا رستگاری طبیعت به طرز 
جالبی تشریح گردیده است. این برکات عظیم در موقع رجعت مسیح حاصا ل خواهد شد و مقصود حتماً 
ملکوت زمینی است. در آن روز «یهره بر تمامی زمین پادشاء خواهد بودء (زکریا .)٩:۱۴‏ 


ج - تفاوت بین دریافت ملکوت و استقرار ان 

در مثل شخص شریف نشان داده می‌شود که مسیح به دیار بعید سفر می‌کند تا ملکی برای خود 
بگیرد (لوقا .)۱۲:۱٩‏ همانطور که ارکلاوس بعد از وفات پدرش هیرودپس لازم بود به روم برود نا بنواند 
سلطنت خود را آغاز کنده مسیح هم لازم بود به آسمان برگردد تا ملکوت را از پدر دربافت دارد 
(دانیال ۱۳۷۷و۱۴). سلطنت بوسیلهٌ جبرائیل فرشته برای مسیح وعد داده شده بود (لوقا ۳۲:۱ و۳۳ 
ولی نباید فراموش کنیم که می‌فرماید: «خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود». به 
همین دلیل مسیح به آسمان رفت. ولی برخلاف ارکلاوس؛ مسیح ملکوت خود را در کشور دوردست 
برقرار نساخت بلکه به همان جایی که از آنجا رفته بود بازخواهد گشت و در آنجا ملکوت را برقرار خواهد 
نمود. عیسی اکنون نه بر تخت داود بلکه بر تخت پدر خود نشسته است (مکاشفه ۲۱:۳). وفتی خواهد 
رسید که بر تخت خودش خواهد نشست (متی ۲۸:۱۹ و ۳۱:۲۵). وفتی بدین طریق در جلال بباید به 
اصحاب طرف راست خواهد گفت «ببایید ای برکت‌بافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم 
برای شما آماده شده است به میراث گیرید» (منی ۳۴:۲۵). 


د -وعده به رسولان در مورد داوری دوازده سبط اسرائیل 
عیسی فرمود «هر آینه به شما می‌گویم شما که مرا متابعت نمود‌اید در معاد وقتی که پسر انسان بر 
کرسی جلال خود نشیند شما نیز به دوازده کرسی نشسته بر دوازده سبط اسرائیل داوری خواهید نمود» 
(متی ۲۸:۱۹). این وعده به روشنی مربوط است به نشستن خداوند بر کرسی خودش و متی ۳۱:۲۵ 
نشان می‌دهد که این وقتی انجام خواهد شد که مسیح در جلال خود رجعت فرماید. شاید مفهوم اشعیا 
۰۱ هم همین باشد که می‌گوید: «داوران تو را مثل اول و مشیران تو را مثا ل ابتدا خواهم گردانید و بعد از 
آن بهشهرعدالت و قریة مین مسمی خواهی شدء احتمالاْ وعد؛ دوزه تخت به رسولان در جواب این 
سوال آنها بود: «خداوندا آیا دراين وقت ملکوت را بر اسرائبل باز برقرار خواهی داشت؟» (اعمال ۶:۱), 


۳۵۴ آخرت‌شناسی 


۸ -وعده در مورد اينکه ایمانداران با مسیح فرمانروایی خواهند کرد 

در موقع رجعت مسیح نه فقط دوازده رسول بر کرسی داوری خواهند نشست, بلکه در مورد تمام 
ایمانداران گفته شدء است که «اگر تحمل کنیم با او سلطنت هم خواهیم کرده (دوم تیموتائوس ۱۲:۲). در 
اول قرنتان ۲:۶و۳ پولس صریحاً می‌پرسد ویانمی‌دنید که مقدسان» دنا را داوری خواهند کرد؟ و اگر 
دنی از شما حکم یابد آیاقابل مقدمات کمتر نیستید؟ آیا نمی‌دانید که فرشتگان را داوری خواهیم کردآ» 
در مکاشفه ۱۰:۵ چنین می‌خوانیم «و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زسین 
سلملنت خواهند کرد». در مکاشفه ۶-۴:۲۰ گفته شده ابت که این سلطنت هزار سال طول خواهد کشید. 


و- شرایط پیشگویی شده در مورد زمان قبل از رجعت مسیح 

کتابمقدس به هیچ وجه نمی‌گوید که قبل از رجمت مسیح تمام جهانیان ایمان خواهند آورد بلکه 
کاملاً عکس آن را اعلام می‌دارد. در موقع رجعت مسیح وضع مانند زمان نوح و لوط خواهد بود 
(لوقا ۳۰-۲۶:۱۷). عیسی سژال فرمود دلیکن چون پسر انسان اید ایمان را بر زمین خواهد یافت؟: 
(لوقا ۸:۱۸). پرلس می‌نویسدد که در ایام آخر عدهای از ایمانبرخواهند گشت و وبه ارواج مضل و تعالیم 
شیاطین اصفا خواهند نموده (اول تیموتائوس ۱:۴) و «در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد» 
(دوم تیموتالوس ۱:۳). وی اعلام می‌فرماید که آمدن مسیح بدون انتظار (اول نسالونیکیان ۲:۵و۳) و 
برای داوری بیدینان (دوم تسالونیکیان ا:۱۰-۷و۱۲-۱:۲) خواهد بود. پطرس می‌گوید که در آن زمان 
مردم اعتقاد به رجعت مسیح را مورد تمسخر قرار خواهند داد (دوم پطرس ۳:۳و۴). بعلاوه کتابمقدس 
تعلیم می‌دهد که در آن موقع بهودیان و امتها ایمان خواهند آورد (ژکریا ۱۳,۱۰:۱۲: اصمال ۱۶:۱۵ 
۵ ) در دورة حاضر نیکان و شریران در کنار یکدیگر خواهند بود (متی ۳۰-۲۴:۱۳و ۴۳-۳۶) ولی در 
آن موقع از هم جدا خواهند شد. شریران نابود خواهند گردید و نیکان به ملکوت خدا وارد خراهند شد. 


ز - ترتیب وقایع 

ترتیب وقایع بشرحی که در مکاشفه ۱۵:۲۰-۱۱:۱۹ آمده و با مزمور ۸-۳:۲ هماهنگی دارد از این 
قرار است: آمدن مسیح با مقدسان (مکاشفه »)۱۶-۱۱:۱٩‏ جنگ حارمجدون (۲۱-۱۷): بسته شدن 
شیطان (۳-۱:۲۰ بر تخت نشستن مقدسان و قیامت اول (۶-۴)» آزاد شدن شیطان بعد از هزار سال 
(۰)۹-۷ داوری شیطان (آبهٌ ۱۰) و قيامت دوم و داوري بر تخت بزرگ سفید (۱۵-۱۱). بدین طریق اگر 
ترتیب وقاع درا این آیات را در نظر بگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که خداوند قبل از دور هزارساله 
به زمین خواهد آمد تا سلطنت هزارساله را بررار سازد. این ترتیب عادی وفایع صحیح به نظر می‌رسد و 
تأییدکننده اعتقادبه آمدن مسیح قبل از دور؛ هزارساله است. 
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روشن ساختیم که کتابمقدس دربار دور مصیبت عظیم پیشگویی کرده است و تا کنون به این نتیجه 
رسیدهایم که در زمان میان ربوده شدن و ظهور مسیح خواهد بود. حال باید صحت این عقیده را روشن 
سازیم. علمای بهود معتقد بودند که مصیبت عظیم در دور میان عصر حاضر و عصر آینده واقع خواهد 
شد. وستکات می‌گوید که «علمای بهود بطرر کلی معتقد بودند که گذشتن از دورهُ قدیم به دور جدید 
توام خواهد بود با رنج و زحمت شدید شبیه درد زایمان. با آمدن مسیح به زمین این دور رنج و زحمت 
شدید به پایان خواهد رسید. ولی باید دید که ای این دوره با امدن مسیح در هوا و ربوده شدن 
نجات بافتگان شروع می‌شود یا قبل از آمدن او و آیاکلیسا در این مصیبت عظیم شرکت خواهد کرد یا نه؟ 

در مورد این مسئله جوابهای متعددی وجرد دارد. عده‌ای می‌گویند که کلیسا در دور؛ُ مصیبت عظیم 
بر روی زمین خواهد بود و در پایان آن ربوده خواهد شد. طبق این نظر آمدن مسیح بعد از دور مصیبت 
عظیم انجام خراهد شد. عده‌ای دیگر می‌گویند که کلیسا در نیمه اول این دوره حضور خواهد داشت و 
بعد ربوده خواهد شد. طبق این نظر آمدن مسیح در نیمه دور مصیبت عفلیم انجام خواهد گردید. عده‌ای 
که معتقد به ربوده شدن قسمتی از کلیسا هستند می‌گویند که اعضای غیرروحانی کلیسا در دور مصیبت 
باقی خواهند ماند ولی مسیحیان بالغ و پر از روح قبل از این دوره ربوده خواهند شد. عده‌ای دیگر 
معتقدند که عیسی برای رهایی کلیسا قبل از دور؛ُ مصیبت عظیم خواهد آمد یعنی ظهور او قبل این دوره 
خواهد بود و بدین طرین کلیسا در دوره مصیبت عظیم بر روی زمین نخواهد بود. باید دید حقبقت 
چیست. لازم نیست اعتقادات غلطی را که به آنها اشاره کردیم یک به یک مورد بررسی قرار دهیم زیرا 
مطالعه تعالیم کلام خدا حقیقت را روشن خواهد ساخت. دلایل مربوط به این که کلیسا در دور مصیبت 
عظیم شرکت نخواهد داشت از همه قوی‌تر است. ابتدا پعضی از تعالیم اولیةٌ مسیحی در این مورد را 
بررسی می‌کنیم و بعد از آن تعالیم کتابمفدس را ذکر خواهیم کرد. 


اول - تعالیم اولیةٌ مسیحی 


با توجه به اینکه امروزه تعالیم متعددی رواج دارد و زمانی که در آن زندگی می‌کنيم خیلی مهم است 
و مخصوصاً با در نظر داشتن این حقیقت که این موضوع با برگشت فریب‌الوقوغ خداوند مربوط 
می‌باشد. لازم است این موضوع را لااقل بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهیم. 

همانطوری که قبلا اشاره شد کلیسای آولیه معتقد بود که مسیح قبل از دور هزارساله رجعت خواهد 
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فرمود. ولی آیا معتقد بود که آمدن او قبل از دور مصیبت لیم است؟ در نوشته‌های آبم کلیسا تفریباً 
هیچ آشاره‌ای به مصیبت عظیم وجود ندارد.آنها غالبا می‌گویند که مسیحیان بابد متحمل جقا شوند ولی 
اشار؛ صریحی به دور؛ مصیبت عظیم نمی‌نما یند. علت این امر احتمالا این است که در فرون اولیه کلیسا 
جفاهای زیادی منحمل می‌شد و به همین دلیل دیگر در فکر مصیبت آیناه نبود. فعهذا چند اشاره‌ای در 
موره اعتقادبه برگشت مسبح قبل از دور مصیبت عظیم وجود دارد. او قسمت جالیی دز رساله شبان 
هرماس وجود دارد که در اين مورد اطلاعاتی می‌دهد. هرماس می‌نویسد که در راه از کار یک حیوان 
وحشی گذشت شت و بعد از آن زنی به او برخورد و سلام کرد وگفت «سلام: ای مرده. هرماس هم پاسخ داد 
«سلام آی زن». سپس آن زن از آو پرسید «در راه چیزی ندیدی؟» هرماس جواب داد «حیوانی را با اين 
مشخصات دیدم که می‌توانست مردم را بدرد ولی من با لطف و عنایت الهی مصون ماندم» آن زن‌گفت 
«علت اینکه مصون ماندی این بود که به خذا توکل کدی و فلب خود را بر روی خداوند گشوده و 
اطمینان داشتی که فقط خداوند می‌تواند نو را نجات دهد... از مصیبت عظیم بر اثر اییمانی که دارای 
رهیی یافته‌ای زیرا در مقابل حیوان وحشی شک نکردی, پس برو و به برگزیدگان خداوند بگو که او چه 
قدرتی دارد و با نها بگو که این حیوان وحشی نمونه‌ای از مصیبت عظیم است که در آینده خواهد آمد 
پس اگر خودتان را آماده سازید و از صمیم قلب توبه نمایید و به سوی خداوند برگردیده خواهید توانست 
از آن در امان باشید بشرطی که قلبتان پاک و بی‌عیب باشد و بقیه عمر خود را با صمیمت کامل صرف 
خدمت به خداوند بنمایید. از نوشته فوق چنین برمی‌آید که این عقیده وجود داشت که کلیسا از مصیبت 
عظیم در امان خواهد بود. ولی موضع وی چندان روشن نیست زبرا در جای دیگری می‌گوید 
«خوشایحال شما که مصیبت ینده را تحمل خواهید کرد». 

آیرنیوس (حدود ۲۰۲-۰ میلادی) از قرار معلوم معتفد بود که در موقع مصیبت عظیم کلیسا ربوده 
خواهد شد. او چنین می‌گوید: وو به همین دلیل وقتی در آخ رکلیسا ناگهان ربوده شرد در این مورد گفته 
شده است: چنان مصیبت عظیمی ظاهر می‌شود که از ابندای عالم تاکنون نشده و نخواهد شد. زیرا این 
آخرین آزمایش است که وقتی بر آن پیروز شوند تاج بی‌فسادی را بر سر خواهندنهاده. ولی در جای 
دیگری تعلیم می‌دهد که کلیسا در زمان دجال حضور خواهد داشت. پس هر چند تعلیم آباء کلیسا در 
مورد مصیبت عظیم کاملا روشن نیست و در آن هماهنگی وجود ندارد ولی معلوم می‌شود که با این 
عقیده آشنابودند. روشن است که آباء کنیسا رجمت مسیح را قریب‌الوقوع می‌دانستند. خداوند تعلیم دده 
بود که کلیسا هميشه در انتظار برگشت او باشد و کلیسا تصور می‌کرد که مسبح در همان دوره رجعت 
خواهد فرمود و همینطور هم تعلیم می‌داد. دراين مورد تنها استثنا پدران اسکندرانی بودند که بعضی از 
تعالیم اصولی دیگر را هم رد می‌کردند. میتوان گفت که کلیسای اولیهپیوسته در نتظار برگشت مسیح 
بود و به همین دلین دربار؛ مصببت عظیم در آینده زیاد فکر نمی‌کرد. احتمالاً به همین علت است که در 
نوشتجات ابا ء کلیس اشارات زیادی به مصیبت عظیم دیده نمی‌شود. 


بعلاوه تباید تعجب کرد که علمای فرون وسطی هم در اين مورد ساکت بودند. با مسبحی شدن 
کنستانتین و فبول مسبحیت به عنوآن دین رسمی کلیسا ایات مربوط به مراجعت مسیح را بطور مجازی 


۳۵۶ آخرت‌شناسی 


تفسیر می‌کرد و ضمنا با همین نوع تفسیر در مورد دور هزارساله: مصیبت عظیم هم بطور مجازی 
تفسیر می‌گردید و یا به فراموشی سپرده می‌شد. 

مصلحین کلیسا تعلیم در مورد رجمت مسیح را پذبرفتند ولی در مورد نجات بیشترتأ کید می‌کردند تا 
در مورد جزئیات آخرت شناسی. پس در تاریخ کنیسا در مورد این نعلیم پیشرفت زیادی حاصل نشد. 
معهذا باید بدانیم که تعالیم مسیحی براساس کتابمقدس قرار دارند نه براساس عقاید تاریخی در نسلهای 
گذشت. در مورد تعالیم یگانه منبع و مرجع ماکتابمقدس است و باید تعالیم خود را هميشه بر آن متکی 
سازیم. 


دوم - تعلیم کتابمقدس 


در کتابمقدس دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد عیسی مسیح برای کلیسای خود قبل از 
دوره مصیبت عطیم مراجعت خواهد فرمود. 


الف - ماهیت هفته هفتادم مذکور در کتاب دانیال 

هفته هفتادم در دانیال ۲۷:۹ مذکور شده است. بل شارهکردیم که بعد از هفته شصت و نهم مسیح 
منقطم خواهد شد. ان «هفته‌هاء از زمان برگشت و آغاز کار نحمیا شروع شد (نحمیا ۶-۴:۲ دانیال 
*: و۲۶) و زمان را هر طور هم که حساب کنیم باید قبول داشته شته باشیم که زندگی مسبح بر روی زمین 
در زمان چهار با پنج هفته خر شصت و نه هفتهبود.کلیسا هنوز وجود نداشت اشت ولی مسیح اعلام فرمود 
که آن رابنا خواهد کرد (متی ۶ , چون کلیسا با تعمید روح آغاز شد شد (اعمال ۴:۱و۵ و ۱۶:۱۱ ۱۷ 
اول قرنتیان ۱۳:۱۲)» تاریخ تأسیس کلیسا را روز پنطیکاست می‌دانيم. پس جزئی از شصت و نه هفته 
نبود و در ضمن جزئی از هفته هفتادم هم نخواهد بود. به دانیال گفته شد که هفتاد هفته برای قوم او و 
برای شهر مقدس مقرر می‌باشد (ذنیال ۲۴:۹) نه شصت و نه هفته. اگر هفته هفتادم مربوط به آینده بوده 
و در واقع همان دور مصیبت باشد. همانطور که کلیسا در شصت و نه هفته وجود نداشت در هفته 
هفتادم هم وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر کلیسا در حد ناصا ال میان هفته شصت و نهم و هفته 
هفتادم فرار دارد و جزء هیچیک از این دو دوره نیست. ان موضوع نشان می‌دهد که اعتقاد به آمدن مسب 
بعد از مصیبت عفیم یا در وسط آن هر دو غلط است زیرا با قبول این دو عقیده در نقش اسرائیل و نقش 
کلیسا در هفتهٌ آخر تداخا ل ایجاد می‌شود. 


ب -ماهیت و هدف مصیبت عفا 
غالبا گفته می‌شود که چون کلیسا در طول تاریخ از تحمل مصیبت و جفا آزادنبوده است پس دلیلی 


وجود ندارد که از مصیبت عظیم آینده در امان بماند. ولی اگر چنین سخنی بگوییم معلوم می‌شود که در 
مورد درک ماهیت و هدف مصیبت عظیم دچار اشتباه شده‌ایم. ساعت امتحان برای آزمودن تمامی 


فصل چهل و سوم: زمان آمدن سیح -قبل از دور مصیبت عظیم ۳۵۷ 


ساکنان زمین است (مکاشفه ۱۰:۳). اصطلاح «سا کنان زمین» بارها در مکاشفه به کار برده شد و معنی آن 
مردم روی زمین است. یکی از علمای الهیات می‌گوید که مقصود از اين اصطلاح هنميشه دشمنان 
کلیساست. اینها اشخاص دنبوی و بدون نجات هستند. بعلاوء این دوره «تنگی بعقوب» هم خواند» شده 
است (ارمپا 0۷:۳۰. در اشعیا ۲۰:۲۶ و۲۱ خداوند دربار؛ همین دوره سخن می‌گوید و مأهیت اصلی آن را 
روشن می‌سازد: دای قوم من بیایید به حجره‌های خویش داخل شوید و درهای خود را در عفب خویش 
ببندید خویشتن را اندک لحظه‌ای پنهان کنید تا غضب بگذرد زیرا اینک خداوند از مکان خود بیرون 
می‌آید تا سزای گناهان ساکنان زمین را به ابشان برساند. پس زمین خونهای خود را مکشوف خواهد 
ساخت و کشتگان خویش را دیگر پنهان نخواهد نمود.» یعنی مصیبت عظیم دوره‌ای است که خداکسانی 
راکه او را و مسیح او را رد می‌کنند مجازات خواهد کرد. جفاهای این دوره فقط جزئی از مصیبت عم 
هستند. مفسرینی که وفابع مکاشفه را مربوط به آینده می‌دانند معتقدند که بابهای ۶ ۱ ۱٩‏ مکاشفه شرح 
دور مصیبت عظیم است. مهم‌ترین موضوعات این بابهاعبازت‌اند از مهرهاهکرناها و پالها ولی تعر 
کدام از انها مجازاتی است که از اسمان نازل می‌گردد. در واقع غضب الهی است که بر جهان ملمون 
گناهکار نازل می‌شود. 

وقتی خدا می‌خواست سدوم و عموره را مجازات کند» اول لوط و خانوادءٌ او را از شهر خارج کرد. 
ابراهیم خدا را وادار ساخت قول دهد که اگر در شهر ده عادل وجود داشته باشد از انهدام آن خودداری 
نماید. دیگر لازم ندانست از خدا بخواهد که اگر ده عادل وجود نداشته باشد لاقل لوط را از شهر خارج 
کند. ولی خدا عادل را با شریر هلاک نمی‌کند (پیدايش ۲۳:۱۸) و به همین دلیل اول لوط را خارج 
ساخت و بعد بر شهرهای آن نواحی گوگرد و آتش بارانید (پیدایش ۲۵-۲۲:۱۹). پطرس این واقعه را ذ کر 
می‌کند تا ثابت کند که «خداوند می‌داند که عادلان راز تجربه (اين کلمه در مکاشفه ۱۰:۳ هم بکار رفته و 
در آنجا امتحان ترجمه شدء است) رهایی دهد و ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگاه دارد» (دوم پطرس 
۲ در مورد نوح هم همین طور بود: وقتی خدا می‌خواست زمین را بوسیله طوفان ویران سازد؛ نوح و 
خانواده او را نجات داد. 


ج - تفاوت بین اسرائیل و کلیسا 

بدون اینکه در اين مورد به جزئیات بپردازیم, این نکته را تذکر می‌دهیم که کلیسا و اسرائیل با 
یکدیگر تفاوت دارند. در این مورد چند دلیل وجود دارد. (۱) درگذشته خدا عموماً با اسرائیل سروکار 
داشت ولی حالا با کلیسا سروکار دارد. در آینده باز هم با اسرائیل سروکار خواهد داشت. باب یازدهم 
رومیان تعلیم می‌دهد که اسرائیل به عنوان قوم بریده شدء است تا اينکه امتها پیوند شوند. در اینده 
آسرائیل دوباره پیوند خواهد شد (مقایسه شود با اعمال 1۸-۱۶:۱۵و رومیان ۰)۱۲-۸:۱۵ (۲) اسرائیل 
یک ملت است ولی کلیسا مجموعه‌ای است از افرادي که از میا ملتها برگزیده شده‌اند. (۳) هفناد هفتهٌ 
مذکور در دانبال مربوط است به قوم اسرائیل (دانیان ۲۴:4) ولی کلیسا به دور میان هفته شصت و نهم و 
هقته هفتادم تعلق دارد. (۴) مسیح به اسرائیل برمی‌گرده تا ملکوت را برقار سازد و برگشتن او برای کلیسا 


۳۵۸ آخرت‌شناسی 


به این منظور است که کلیسا را نزد خود ببرد. (۵) عهدهای مهم عهد عتیق با ابراهیم و تسل او سعنی 
اسرائیل منعفد گردید (پیدایش ۳۱:۱۲ دوم سموئیل :۱۶-۱۱ ارمیا ۳۴-۳۱:۳۱) و کلیسا در مزابای 
روحانی اين عهدها شریک است. ولی هنوز در مزایای جسمی آنها شریک نشده است (رومیان ۱۱:۴ 
اول قرنتیان ۲۵:۱۱ دوم قرنتیان ۶:۳ عبرانیان ۰ ۱۶:۱و۱۷). اجرای جسمی این عهدها هربوط به آینده 
است و در دور "ملکوت عملیْ خواهد شد. اینها و سایر تفاونهای موجود بین کلیسا و اسرائیل نشان 
می‌دهد که خدا برای هر کدام برنامةُ جداگانه‌ای دار برنامة خدا برای کلیسا بر روی زمین وقتی به پایان 
خواهد رسید که ما ربوده شویم تا در هوا با مسیح باشیم. این آغاز کار مجدد خدا با اسرائیل خواهد بود 
همانطور که رد شدن اسرائیل در دور عهد جدید آغاز قوم جدید خدا یعنی کلیسا و بدن مسیح بود. 


د-مأموریت روح‌القدس به عنوان بازدارنده 

+پولس می‌فرماید که «آل سر بیدینی الأن عمل می‌کند, ولی بعلت دآنچه... مانع است» و «آنکه تا به 
حال مانع است» آن بیدین هنوز ظاهر نشده است (دوم تشالونیکیان ۷-۲). ولی پولس اضافه می‌کند 
که این مانع از اه برداشته خواهد شد و در آن موفع آن شخص بیذین ظاهر خراهد گردید (آیات ۷و۸). 
همانطوری که روحالقدس در دور؛ قبل از طوفان نوح در مردم کار می‌کرد اکنون هم تلاش می‌کند که 
شرارت به کمال نرسد. ولی همانطوری که در آن موقع از کار در مردم خوداری ورزید. به همان طریق در 
آینده هم از کار در میان مردم خودداری خواهد کرد اين وقتی عملی خواهد شد که روحالقدس برداشته 
شود: رو‌الفدس دارای این مأموریت مشخص است که کلیسای مسیح را آماده سازد و در آن ساکن گردد. 
برای همین منظور در روز پنطیکاست نزول فرمرد و کار خود را ادامه خواهد داد تا کلیسا را به کمال 
برساند. سپس به یک معنی همراه کلیسا ربوده خواهد شد. چون روح‌الفدس در همه جا حاضر است 
برداشته شدن او به معنی متوقف ساختن خدمت است نه غیبت کلی. روشن است که وقتی نفوذ 
روح‌القدس برداشته شود شرارت به سرعت توسعه خواهد یافت و شخص بیدین در میان مردم ظاهر 
خواهد گردید. کلیسا وسیله‌ای است در دست روحالقدس برای بازداشتن شرارت. وقتی کلیسا ربوده شود 
دیگر بر روی زمین ایمانداری باقی نخواهد ماند و حدمت بازدارند؛ روح‌القدس متوقف خواهد گردید. 


لزوم وجود فاصله بین ربودن شدن کلیسا و ظاهر شدن مسیح 

کسانی که معتقدند مسیح بعد از دورة مصیبت عظیم رجمت خواهد فرمود معمولاًم‌گویند که 
وقتی مسبح از آسمان نزول فرماید. نجات‌یافتگان برای ملاقات او ربوده خواهند شد و بلافاصله با لو به 
زمین مراجعت خواهند کرد. اينها قبول ندارند که بین این دو واقعه باید فاصله‌ای وجود داشته باشد. ولی 
وقتی کتابمقدس را به دفت مطالعهنماییم معلوم خواهد شد که بین آمدن مسیح در هواو آمدنآو برروی 
زمین باید فاصله‌ای باشد. معلوم می‌شود که باید لاآقل دو واقعه در میان اين دو اتفاق بیفتد: داوری 
ایماندران و ضیافت نکاح بره. پولس می‌فرمابد وزرا لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر 
شریم تا هر کس اعمال بدنی خود را ببابد به حسب آنچه کرده باشد چه نیک چه بده (دوم فرنتیان ۱۰:۵ 
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مقایسه شود با بوحنا ۲۲:۵ و رومیان ۱۰:۱۴). ایماندار داوری خواهد شد تا معلوم گردد شایسته دریافت 
پاداش می‌باشد با نه و پاداش نا چه حد باید باشد (اول قرنتیان ۱۵-۱۲:۳). روشن است که خداوند فط 
ایمانداران را نزد خود جمع خواهد کرد نا کارهای آنها دادرسی نماید (لوقا ۱۵:۱٩‏ دوم قرنتبان ۱۰:۵). 
این امر زاين جهت نیز لازم است که وقتی آنهاهمراه مسیح برمی‌گردند بایدبلافاصله در منکزت زمینی 
مشفول انجام وظیفه باشند (مکاشفه ۲۶:۲ و ٩۱۴:۱و۱۹‏ و ۴:۲۰), تا اینجا موضوع ظاهرا روشن است. 
علاوه بر داوری ایمانداران توسط مسیح» ضیافت نکاح بره هم وجود دارد. صحن؛ٌ مکاشفه ۱۰-۹ در 
آسمان است. در آیه ۱۱ آسمان گشوده می‌شود و مسیح و مقدسانش به طرف زمین می‌آیند. ضیافت 
نکاح بره در آیات ۷ مذکور می‌باشد و به همین دلیل در آسمان است. وقتی عیسی خداوند همراه 
عروس خود به زمین برمی‌گردد بی‌شک بر روی زمین همراه نجات‌یانتگان نمام دورانها جشنهای 
مخصوصی برگزار خواهد شد. این دو واقعه بعنی داوری ایمانداران و ضیافت نکاح بر باید قبل از آمدن 
مسیح برای استقرار ملکوت انجام شود. البته انجام اين دو کار هفت سال لازم ندارد ولی در هر حال وقت 
می‌خواهد. 

علاوه بر وقایمی که در آسمان روی می‌دهد؛ بر روی زمین هم تحولاتی برای آمادگی جهت ملکوت 
به وجود می‌آید. خدا گروهی ایماندار برای ورود به ملکوت هزارساله آماده می‌سازد. اين گروه شامل 
بهودیان ایماندار و امتهای ایماندار خواهد بود. در موقع رجعت مسیح ایمانداران به ملکوت وارد 
خواهند شد و بی‌ایمانان مجازات خواهند گردید (متی ۴۳-۳۷:۱۳و ۵۰-۴۷و۴۰:۲۴و ۴۱و۱۲-۱:۲۵). 
همانطوری که خداوند ما مدت بیش از سه سال کسانی راکه قرار بود هست؛ٌ مرکزی کلیسا را تشکیل دهند 
آماده ساخت: به همان طرین مناسب به نظر می‌رسد که کسانی که در دور مصیبت عظیم نجات می‌یابند 
همان کسانی باشند که خداوند در بازگشت بوسیله آنها ملکوت خود را تشکیل می‌دهد. این جمع شدن 
بفیتی از اسرائیل و نجات‌یافتگان امتها خواه ناخواه مدتی وفت لازم دارد. در موقع برگشت مسیح در 
جلال, عد؛ بسیار زیادی به سوی خداوند بازگشت خواهند کرد (زکریا ۱۴-۱۰:۱۲) درست به هسمان 
طریق که در روز پنطیکاست پا آمدن روح‌القدس و موعظه پطرس واقع شد (اعمال ۴۱-۱۴:۲ مقایسه 
شود با بوئیل ۳۲-۲۸:۲ و رومیان ۲۷-۲۵:۱۱). 


و - تشویق در مورد انتظار مداوم برای برگشت مسیح 

بارها تشریق شده‌ایم که مواظب باشیم: «پس بیدار باشید زیرا که نمی‌دانید در کدام ساعت خدلوند 
شما می‌آید, (منی ۴۲:۲۴)» «پس بیدار باشيد زیر که آن روز و ساعت را نمی‌دانید» (متی ۱۳:۲۵) و «پس 
بیدار باشید زیرا نمی‌دانید که در چه وقت صاحب خانه می‌آیده در شام یا نصف شب یا بانگ خروس با 
صبح مبادا اگهان آمده شما را خفته یابد» (مرقس ۳۵:۱۳ ۳۶ مقایسه شود با اول تسالونیکیان ۶:۵ و 
مکاشفه ۳:۳). همچنین از ما خواسته شده است که در انتظار آن امید مبارک باشیم (تبطس ۱۳:۲ مقایسه 
شود با عبرانیان ۲۸:۹). اگر در مورد زمان قبل از برگشت مسیح کوچک‌نرین وافعه‌ای پیشگوبی شد؛ 
باشد دیگر چطور می‌نوانیم در انتظار برگشت او باشیم؟ اگر دور مصیبت عظیم فبل از رجمت مسیح 


۳۶۰ آخرت‌شناسی 


باشد پس باید در انتظار مصیبت عظیم باشیم نه رجعت مسیح, در آن صورت نخواهیم توانست هميشه 
در انتظار رجعت او بانیم و برگشت مسیح دیگر نمی‌تواند انگیزه‌ای برای قدوسیت و خدمت و بیدار 
بودن باشد در حالی که کتابمقدس خلاف این را می‌گوید. کتابمقدس تعلیم می‌دهد که برگشت مسیح 
قریب الوقوع خواهد بود. 

کسانی که دراين مورد عقید؛ دیگری دارند از قدرت استدلال فوق‌الذکر باخبر هستند. به همین دلیل 
می‌کوشند نشان دهند که رسولان معتقد نبودند که منیح ممکن است دز هر وقت رجعت فرماید. در این 
مورد چند دلیل ذکر می‌کنند. مهم‌ترین ذلیلی که ذکرامی‌شود مربوط است به برنامه‌هایی که رسولان 
داشتند مانند برنامه‌ای که پولس برای رفتن به روم و اسپانیا اعلام می‌کند (رومیان ۲۵-۲۲:۱۵و ۳۲-۳۰). 
اینها ادعا می‌کننذ که چون پرلس چنین برنامه‌هایی تنظیم می‌کرد.پین معلوم می‌شود که انتظار نداشت 
مسیح برمی‌گردد: ولی نبایل فراموش کرد که در همان رساله ذکر عی‌نماید که اگز خدا بخواهد مسافرت 
خواهد کرد (۱۰:۱). همین آمر در مورد ضایر برنامه‌های او (اول قرنتیان ۱۹:۴و۵:۱۶) و همچنین 
برنامه‌های سایر نویسندگان عهد جدید (یعقوب ۱۶-۱۳:۴ مقایسه شود با بوحنا ۲۳-۱۸:۲۱) صادق 
می‌باشد. بعلاوه چنین استدلال می‌کنند کنة مثلهای مذکور در باب ۱۳ متی تشان می‌دهد که فاصله زیادی 
وجود دارد و مثل شخض شنریف صریحا به این منظور گفته شد کهپیروان مضیح «گمان می‌بردند که 
ملکوت خدا می‌آید در همان زمان ظهوزکنده (لوفا )۱۱:۱٩‏ و مثل قنطارها می‌گوید: «بعد از سدت 
مدیدی آقای آن غلامان آمده از ایشان خساب خواست؛ (متی 1۹:7۵). 

ولی غیرمحنمل است که فرض کنیم شاگردان تصور می‌کردند برای اجرای مثلهای باب سیزدهم منی 
وفت زیادی لازم است. خدا می‌دانست که فاصله‌ای طولائی وجود خواهد داشت ولی شا گردان 
نمی‌دانستند. در مثل شخص شریف نکته اصلی این است که شاگردان فکر می‌کردند مسیح به محض وارد 
شدن به اورشلیم ملکوت خود را برقرار خواهد ساخت. مسیح.به آنها می‌گوید که باید برای دریافت 
ملکوت به آسمان برگردد ولی اين به آن معنی نیست که مدتی طولانی لازم خواهد بود. مدت مدید که 
در متی ۱۹:۲۵ ذکر شدء مدتی کمتر از یک نسل می‌باشد. شاگردان برگشت مسیح را به قدری زود 
می‌دانستند که خداوند ما گاهی لازم می‌دانست به آنها گوشزد.نماید که به خاطر این انتظار از انجام کار 
غفلت ننماید. یعقوب هم ما را در این مورد نصیحت می‌کند «پس ای برادران, تا هنگام آمدن خداوند 
صبر کنید, (۷:۵). پولس لازم دانست تسالونیکیان را نصیحث کند که"به کارهای روزانه خود مشغول 
باشند در حالی که در همان موقع می‌گوید که خودش و ابمانداران آن زمان تا آمدن خداوند باقی خواهند 
بود (اول تسالونیکیان ۴ و وه او ۱۶ دوم تسالونیکیان ۱۲-۱۰:۳). 


ز -وعده به کلیسای شهر فیلادلفیه 

وعده مذکور در مکاشفه ۱۰:۳ نشان می‌دهد که ربوده شدن کلیسا قبل از دور؛ مصیبت عظیم واقع 
خواهد شد: «چونکه کلام صبر مرا حفظ نمودی» من نیز تو را محفوظ خواهم داشت از ساعت امتحان که 
بر تمام ربع مسکون خواهد آمد تا تمامی ساکنان زمین را بیازماید, در این آیه به چهار نکته توجه کنيم. 


